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 مقدمه
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علی 

 المبعوث رحمة للعالمين سيدنا و مولانا محمد.

 [23]البقرة : « إِلَا مَا عَلامْتَ نَا إِناكَ أنَْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ   سُبْحَانَكَ لََ عِلْمَ لنََا» 
اى نيست،  نقصى منزّهى، ما را دانشى جز آنچه خودت به ما آموخته تو از هر عيب و

  حكيمي  يقيناً تويى كه بسيار دانا و
لَمُ مَا فِي الْبَ رِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَا يَ عْلَمُهَا وَلََ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لََ يَ عْلَمُهَا إِلَا هُوَ وَيَ عْ » 

 [95]الْنعام : « حَباةٍ فِي ظلُُمَاتِ الَْْرْضِ وَلََ رَطْبٍ وَلََ ياَبِسٍ إِلَا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ 
آنچه در خشكى داند. وبه  كسى آنها را جز او نمي وكليدهاى غيب فقط نزد اوست، و

اى در  هيچ دانه داند، و افتد مگر آنكه آن را مي هيچ برگى نمي درياست، آگاه است، و و

  [ است ثبت خشكى نيست مگر آنكه در كتابى روشن ] هيچ تر و ، و هاى زمين تاريكى
و اشهد آن لا إله إلا الله وحده لا شریک له و آن 

یجعلنا بها  محمداً رسول الله شهادة نسأله جل و علا آن

 من عتقائه یوم الدین.

 و بعد:

برد كه عودت امت وسط را اعلان  امت اسلامي در آغاز نهضت و حركتي بسر مي
خروج همراه با تمدن  ميدارد، تا يكبار ديگر برای هدايت مردم عرض اندام نمايد و از

برايش  اين امت بشارت ميدهد تا يكبار ديگر همان نقش را بعهده گيرد كه الله متعال
 تعين نموده است. 

هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُ ؤْمِنُونَ باِللاهِ » رَ أمُاةٍ أُخْرجَِتْ لِلنااسِ تأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتَ ن ْ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ  كُنْتُمْ خَي ْ
هُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَ رُهُمُ الْفَاسِقُونَ  رًا لَهُمْ مِن ْ  [111]آل عمران : «  الْكِتَابِ لَكَانَ خَي ْ

ايد، به كار شايسته  شما بهترين امتى هستيد كه ]براى اصلاح جوامع انسانى[ پديدار شده
]از روى تحقيق، معرفت،  داريد، و زشت بازمي از كار ناپسند و دهيد و پسنديده فرمان مي و

قطعاً براى آنان آوردند  اگر اهل كتاب ايمان مي آوريد. و اخلاص[ به خدا ايمان مي صدق و
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 . بيشترشان فاسقند پيامبرند[ و برخى از آنان مؤمن ]به قرآن و ، بهتر بود
نيازهای مبرم بشری از برگشت مسلمانان بحيث پيشتازان تمدن انساني، امروز به يكي 

كند. اين امت بايد  مبدل شده است و اين حقيقتي است كه هيچ عاقلي از آن انكار نمي
تا بشريت را ازين پرتگاه خطرناک نجات دهد. پرتگاهي كه تمدن  يكبار ديگر برگردد

مادی منكر از وجود الله ايجاد كرده است و اگر در گوشه و كناری به وجود الله معترفند، 
او تعالي را در غير مكان شايستة او قرار داده و آنچنان كه سزاوار مقام اوست، قدرش را 

 ندانسته اند.
مستلزم اينست كه اين امت بايد از خواب « امت گواه» برگشت امت اسلامي بحيث

درک همة توانمنديهای خود را و غفلت بيدار گرديده و با آگاهي كامل و بر اساس فهم 
 بكار اندازد، و بر اساس علم و فكر به عمل و نوآوری بپردازد. 

 [142البقرة :«]لنااسِ وَيكَُونَ الراسُولُ عَليَْكُمْ شَهِيدًاوكََذَلِكَ جَعَلْناَكُمْ أمُاةً وَسَطاً لتَِكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى ا»
ومعتدل  [ شما را امتى ميانه ] كه شما را به راه راست هدايت كرديم همان گونه ] و

گواه  پيامبر هم بر شما [ قرار داديم تا بر مردم گواه باشيد و تفريط پيراسته از افراط و و
  باشد

كه آغاز اين نهضت را تشكيل ميدهد، اينست كه  ،داریبه نظرم يگانه راه اين بي
بيشترين تعداد اين امت را از عالم بيسوادی و نافهمي با همة اشكال آن بيرون آورده و 
به ميدان علم و معرفت داخل سازيم. اين كار زماني ممكن خواهد بود كه آن مباني 

تشكيل داد و  فكری ای را شرح و بسط دهيم كه اساس بيداری اسلامي را در گذشته
 يابد. درين قرن إن شاءالله نهضت تمدن اسلامي بر آن بنا مي

اكنون كه همة جهان در برابر اسلام و مسلمين يكدست شده اند، مفكوره گروه سازی و 
 باشد. طرح احزاب و افكار در حال تناقض به هيچ صورت شايسته و مناسب حال مسلمانان نمي

لازم است كه روی  ب و تجمعات و حتي افراد عادیاحزااكنون بر تمام اين گروهها، 
 نكات مشتركي با هم اتفاق نموده و مطابق آن با اشتراک مساعي عمل نمايند.

آنها بخواهند و يا نخواهند، حتماً بايد متفق شوند. زيرا هدف نهايي يكي و آن كسب 
و گواه و اهداف تاكتيكي مشترک است و آن برگشت امت وسط  رضای الله متعال است.

 باشد و وسايل نيز تا حد زيادی با هم نزديک و همگون است. بر مردم مي
م كه تا حد ای تقديم كن درين نوشتار به گونهدانستم كه فكر بيداری اسلامي را  لذا لازم

 عامه باشد. زيادی از التزام حزبي و تنظيمي خارج گرديده و به شكل ساده و قريب به فهم
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ند تا با آواز بلند اعلان كنيم كه عمل و مبارزه در راه اسلام خوا اخلاص ما را فرامي
در احتكار هيچ فرد و گروهي نيست. و تراثي كه از حسن البناء، سيد قطب و مودودی و 
امثال شان باقي مانده است، در ملكيت همة امت بوده و همة امت حق دارد كه آنرا 

 بياموزد، نقد كند، از آن مستفيد شود.
باشد و بايد آنرا در معرض ديد همگان قرار  و داشته های معنوی ما مي اينها ثروت

 دهيم تا هر كسي ميخواست و ميتوانست از آن مستفيد گردد.

 این نهضت مبارک:حرکت مسیر 

استاذ دكتور قرضاوی در شرح و تقديم مسير اين بيداری مبارک بهترين شيوه را بكار 
دارند، از هيچ گروه طرفداری نكرده و از جهد و  برده اند. ايشان در شرحي ارائه مي

و خدماتي كه از سوی بعضي افراد بوده است، تلاش هيچ گروهي ولو خيلي اندک 
 ين. اموری را كه قابل نقد دانسته است با بهترتقديم گرديده است، انكار ننموده است

الفاظ مورد نقد قرار داده اند، و نكاتي كه قابل ستايش بوده است، مورد ستايش قرار 
داده و نيكي های آنرا ظاهر گردانيده است. درينجا خلاصه ای از نوشته إيشان را از 

 م:يمي كننقل « در امت ما در لابلای دو قرن» «امتنا بين قرنين» كتاب 
 ايشان مي فرمايد:

سازی اسلامي  آورد های ما درين قرن؛ ظهور حركات های تجديدی و زنده از دست»
بوده كه بخاطر بيداری امت و زنده ساختن آن تلاش داشته و ميكوشند تا پراگندگي 
امت را برطرف سازد، جواني آنرا تجديد نمايد، عقل های آنرا از جمود و عزيمت های 

 سالت آزاد نمايد و بيمارها را از ضمير شان بزدايد.آنرا از ك
ميخواهد اين كارها را از طريق تجديد ديني انجام دهد. ديني كه رمز وجود، سر بقاء 
و مصدر عزت و افتخار اين امت است. مقصدم از حركات تجديدی همان حركت های 

 نمايد.است كه اسلام را با فكر شمولي، وسطيت و عمق ديدگاه آن تمثيل مي 

 اخوان المسلمين: – 1

در سال « حسن البنا»حركت اخوان مسلمين كه از مصر آغاز يافت و بدست جوان ملهم 
يافت و همه كشور های عربي را در  گسترشتأسيس گرديد. در اندک مدتي  9191

 رسيد. برگرفت و در اواخر اين قرن امتداد آن به هفتاد كشور اسلامي و خارج جهان اسلام
كت مبارک تلاشهای خود را روی ساختن نسلهای جديدی متمركز ساخت اين حر
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كه اسلام را به درستي و صورت صحيح آن بفهمند، بعد از انكه هجوم گمراه كن جنگ 
به فكری و استعمار فرهنگي عقليت مسلمانان را ملوث گردانيده بود، ايمان خود را 

تجديد نموده و اسلام را بحيث هدف اساسي امت معرفي نموده و مرجع و مأخذ اسلام 
قوانين آن بدانند كه بايد از هر گمراهي بسوی آن برگشته و اختلافات خود را در 
روشني آن حل و فصل كنند. عمل كردن به اسلام را بياموزند و تمام شؤن زندگي خود 

آن بخشهای زندگي را كه فاسد شده و د را مطابق منهاج و دساتير آن استقامت بخشن
است، اصلاح سازند، كجروی ها را براه راست آورند، نقاط ضعف را تقويت كنند آن 

 بخش های زندگي را كه آلوده شده است، تزكيه نمايند.
عمل و مبارزه بخاطر اسلام را بياموزند و جهاد در راه اسلام با هر وسيلة ممكن را پيشه 

مشروع علمي و عملي، مادی و روحي را بكار اندازند تا كلمة اسلام سازند، همة وسايل 
 بلند و شريعت اسلامي حاكم گردد و قيادت و رهبری بدست امت اسلام قرار گيرد.

مؤسس اين حركت درين راه شهيد شد و بعد از وی مردان مخلص ديگری ازين 
 مال سنانيریحركت چون عبدالقادر عوده، محمد فرغلي، يوسف طلعت، سيد قطب، ك

و دهها تن ديگر جام شهادت نوشيدند. همچنان تعداد كثيری از جوانان  رحمهم الله
مؤمن و مخلص اين حركت تحت تعذيب و شكنجه جان باختند و من شاهد صحنه 
هايي بودم كه اين جوانان بعد از آنكه تحت شكنجه و تعذيب به شهادت مي رسيدند، 

كردند و آخرالامر در  صحرای گمنام زير خاک مي جسد شانرا در كمپلي پيچانده و در
 مقابل اسم او مي نوشتند كه به تاريخ ... از زندان رها شد.

الرغم اين برخوردهای وحشيانه و خشن، حركت زنده ماند و بدون سستي و  علي
ضعف، با قوت تمام بحركت خود ادامه داد، يأس را بخود راه نداده و با اميدواری كامل 

های درخشان راه خود را به پيش برد. اگر چه موانعي كه درين راه ايجاد  هبسوی آيند
جلوگيری نمود، امروز اين جماعت به آن تا حدی  امتداداز شد، سير آنرا بطئ ساخته و 

ني دارد كه بعضي و در هر گوشه و كنار جهان پيروا هيافت گسترشبيشتر از هفتاد كشور 
لف فعاليت دارند، و يكتعداد شان بحيث احزاب مخت ها و پرده هایاز آنها تحت نام

 كنند، مانند يمن، اردن، اندونيزيا و غيره. قانوني به شكل آزاد كار مي

 هند و پاکستان: –جماعت اسلامی  -2

 9199براه افتاد. اين حركت در سال « جماعت اسلامي»در شبه قارۀ هند حركت 
از همان ابتدای تأسيس، اهداف خود توسط علامه ابوالاعلي المودودی تأسيس گرديد و 
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را اعلان نمود كه همانا دعوت بسوی عبادت الله واحد و لاشريک بوده و حاكمي جز الله 
گيرند تا برايشان شريعت وضع كرده و  پذيرند و يكي ديگری را به خدايي نمي را نمي

 حلال و حرام را برای شان معين نمايد.
برخوردار بوده و از دين خود احساس عزت  امام مودودی همچنانكه از ايمان قوی

نمود، از قوت عقلاني در شرح مسايل و علم وسيع و ديدگاه واضح برخوردار بوده و  مي
 دارای همت بلند، ارادۀ صادق بود.

او معتقد بود كه بشريت درين قرن گرچه در مدارج بلند علم و تخنيک قرار دارند، 
سالم و راشد و جماعت صالح نياز دارند تا آنرا  اما بيشتر از هر وقت ديگری به ديدگاه

اسوۀ خود قرار داده و ارزشهای آنرا پيروی نمايد و درين جهان هدايتگری بهتر از اسلام 
 و گروه سالم تری از پيروان اسلام وجود ندارد.

استاد مودودی سعي و تلاش قابل تقديری درين راه براه انداخت، تا شامل بودن 
وده و به مردم بفهماند كه اسلام شامل عقيده، عبادت، اخلاق، آداب، اسلام را شرح نم

قوانين و نظام بوده و بايد درين مجال ها شريعت الهي حاكم گردد. او مفكوره 
را طرح نمود و استاد سيد قطب اين مفكوره را از وی اقتباس كرده و با « حاكميت الله»

 ان ساخت.دميدن روح خود توضيح بيشتری به آن داد و درخش
كنند كه مفكورۀ  اند، گمان مي كه از فكر اسلامي بي خبر مانده ها نويسنده از بعضي

اختراع مودودی بوده و سابقه در فكر اسلامي ندارد و جز خوارج كسي از « حاكميت»
 آن تذكری نداده اند.

اصول باشد. زيرا ما در نوشته های علمای  در حاليكه اين نظر آنها كاملاً نادرست مي
كنيم كه آنها بحث هايي از يک سلسله مقدماتي دارند و آنها را در باب  فقه مشاهده مي

علم ضروری مي دانند، بخشي ازين بخشها به مسألة حكم تعلق مي گيرد و ضمن آن از 
د. همة علماء متفق اند كه حاكم مطلق الله متعال است و پيامبر نگوي نيز سخن مي« حاكم»

م وظيفة ابلاغ حكم الله را بعهده دارد و شخص مجتهد حكم شارع صلي الله عليه وسل
 عزوجل را توضيح و تفسير مي نمايد.

جماعت اسلامي در ايام زندگي مودودی تركيز بيشتر روی نخبگان جامعه داشته و به 
جمهور مردم و قاعدۀ مردمي آنقدر توجه نداشت. علاوتاً توجه جدی به دانشجويان 

 تنظيم آنها تلاش مي ورزيد. داشته و در تربيت و
ولي اكنون، بعد از آنكه با اخوان المسلمين در كشورهای عربي در ارتباط شدند، 
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توجه به مردم را نيز آغاز نموده و در بين عامه مردم نيز حضور يافته و آنها را در 
 معارک بر ضد دشمنان اسلام در داخل و خارج تنظيم و تربيت مي نمايند.

ه بين اهداف اخوان و اهداف جماعت اسلامي هيچ فرقي وجود حقيقت اينست ك
نمايد و جماعت اسلامي بيشترين  مي افراد ندارد. جز اينكه اخوان توجه بيشتری به تربيت

. جانب روحي در اخوان قوی تر بوده و دارد معطوف ميتوجه را به اعمار فكری افراد 
يت هر دو رهبر تأثير خود را تر مي باشد. شايد شخص ادبيات اخوان درين بخش غني

درين دو تنظيم و افراد آن داشته است. زيرا مودودی بيشتر يک مفكر قوی است تا يک 
 مربي، و حسن البناء مربي ماهر است تا يک مفكر قوی.

توجه بيشتر به و همچنان توجه به جانب جهادی در اخوان واضح تر از جماعت بوده 
 جمهور امت دارند.

 الجزایر –اء جمعية العلم -3

در الجزاير حركت تجديدی ديگری تحت قيادت عالم و مصلح سلفي عبدالحميد بن 
را با تعدادی از  «جمعية العلماء الجزایر»باديس براه افتاد. او سازمان 

علماء و برادران همفكر خود تأسيس نمود. كار اساسي آنها را انشای مدارس تشكيل 
د كه نمقاومت نماي يده و در مقابل جريان استعماریميداد تا مردم را از اسلام آگاه گردان

 از سوی فرانسه بخاطر تغيير هويت و ولاء مردم الجزاير براه انداخته شده بود. 
يد داشتند كه هويت اين ملت را دين اسلامي و زبان عربي تشكيل ميدهد. به آنها تأك

همين علت كار اساسي شيخ و جمعيت تحت رهبری او اين بود كه مردم را دوباره به 
سوی دين شان رهنمايي كنند تا هويت خود را دوباره بدست آورند. او اين كار را از 

مي انجام داد. به همين مناسبت اين ترانه طريق مساجد، مدارس، مجله و ترانه های اسلا
 از زبان همة ملت الجزاير شنيده مي شد كه:

 سب   ی العروبة ينت     و ال  سلم   جزاير م  عب ال  ش
 او قال مات فقد کذب  له  من قال حاد عن اص

 باشد. مردم الجزاير مسلمان است. و به عروبت منسوب مي 
 گويند. دور شده و يا مرده است دروغ مي كسيكه گفته است كه ازين اصل خود

نمود.  شيخ بن باديس در مسجد قرآن را تفسير مي نمود و مجلة الشهاب را نشر مي
درين مجله او و برادرانش چون اديب برجسته شيخ علامه محمد البشير الابراهيمي 

 مضامين مي نوشت.
ن مي نوشت كه از مقالات درخشان و آتشي« البصاير»اين دانشمند بعدها در مجلة 
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 كشيد. زبانه مي بهر طرف و شعله های آتش شدهلابلای آن نور به هر طرف پراگنده 
كرد تا  گشت و با افراد ملت خود صحبت مي او در ولايت های مختلف الجزاير مي

 ايمان و تحت لوای اسلام جمع نمايد. ةهمة آنها را حول كلم
بدون شک همين حركت بود كه ملت الجزاير را بيدار نمود و از نگاه عقلي و نفسي 
آماده ساخت تا بزرگترين انقلاب را بر ضد استعمار فرانسوی براه انداخته و آزادی خود 

 را بدست آورد.
است كه بعد از استقلال الجزاير « ملتقيات الفكر اسلامي»از آثار بارز اين حركت 

 بوجود آمد.

 در ترکيه –حرکت النور  -4

در تركيه نيز حركت اسلامي و فعاليت های اسلامي بعد از آن آغاز شد كه 
قيادت تركيه را بدست گرفته و همة « آتاترک»سيكولرستان تحت قيادت مصطفي كمال 

مظاهر اسلامي را كه از خلافت اسلامي بيادگار مانده بود، ملغي اعلان نمود. احكام 
تقاليد و مظاهر زندگي  وفرهنگ و تعليم،  گرفته تا اال شخصيشرعي را حتي از احو

تغيير داد و آنرا به زور آتش و آهن عملي ساخت و اعلان نمود كه هيچ كسي حق ندارد 
جز كلاه شپو بسر كند، اگر چه شيخ ديني باشد. امام های مساجد حق دارند كه فقط در 

را ی زنان مجاز نيست كه حجاب داخل مسجد و حين القای خطبه عمامه بسر كنند، برا
د، تعليم ديني در مدارس ملغي گرديد و خطرناكتر از همه، با زبان عربي ننمايمراعات 

شد و تراث  و زبان تركي كه قبلاً به حروف عربي نوشته مي نددشمني را آغاز نمود
و وحشتناک تر از همه،  ندعلمي بزرگي در آن وجود داشت، به حروف لاتيني بدل نمود

 .ندذان به زبان عربي را در مساجد منع كردا
ترين محنت بر ملت تركيه نازل شده بود ملت تركيه در برابر اين  درين عصر سخت

طغيان تا حد توان خود مقاومت كرده يكي بعد ديگری به شهادت رسيدند، تا آنكه 
 مغلوب قوت دشمن گرديده و اين وضعيت تا مدتي ادامه يافت در چنين شرايط دشوار

بود كه مرد رباني قيام كرده حركت اسلامي را بخاطر زنده نگهداشتن ايمان در قلوب 
مردم و روشن نگهداشتن شعلة آن براه انداخت تا نور ايمان كاملاً در قلبها خاموش 
نشود. و چون ايمان باقي بماند، ممكن است كه روزی ملت تركيه دوباره بحركت آمده 

 آغاز كند. و بر اساس ايمان خود قيامي را
علامه بديع الزمان سعيد النورسي حركت النور را براه انداخت. حركت او بيشتر يک 
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حركت فرهنگي و تربيتي بود كه به هدف روشن ساختن عقل ها و بيدار سازی قلبها و 
بلند بردن همت ها براه انداخته شد و ميخواست تا بوسيله ثقافت ايماني صحيح و دارای 

 ف خود برسد.تأثير قوی به اهدا
شيخ نورسي در برابر محاكم آتاتوركي مورد محاكمه قرار گرفته و به حبس محكوم 

 گرديد. ولي او با كمال بي پروايي گفت:
 [33]يوسف : « رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيا مِماا يَدْعُوننَِي إِليَْهِ »  

 .خوانند مرا به آن مي تر است از عملى كه يوسف گفت: پروردگارا! زندان نزد من محبوب
روحش  وفات نمود. 9191او بر دعوت خود ثابت قدم باقي ماند تا آنكه در سال 

 بادو يادش گرامي شاد 

 ترکيه –حزب سلامت  -5

شكي نيست كه از آثار حركت شيخ نورسي و تفاعل آن با حركت حسن البناء و 
سياسي ماهر و مودودی بود كه حركت اسلامي شامل تحت قيادت مرد مستحكم و 

كاردان، دكتور نجم الدين اربكان، بوجود آمد. حركتي كه اركان و پايه های سيكولاريزم 
زير اين اردو در مدار زمان  .را بلرزه در آورد كه از سوی اردوی تركي حمايت مي شد.

 طويل از هر نوع فكر و صاحب فكر اسلامي فارغ شده بودند.
تأسيس كرد و از طريق انتخابات به پارلمان و  را« حزب سلامت»بعد از مدتي ايشان 

را بنيان « حزب رفاه»رياست حكومت رسيد، اما باز هم جلو او را گرفتند. بعد از آن 
گذاری كرد و در انتخابات اكثريت كرسي ها را بدست آورده و به رياست حكومت 

وانة زندان رسيد، اما اردو با يک كودتای سفيد حكومت او را سقوط داده و خودش را ر
كردند. بعد از آن حزب فضيلت را ايجاد كرد و تا نوشتن اين سطور به مبارزۀ خستگي 

 1ناپذيرش ادامه ميدهد.

 حزب العدل و الاحسان: -6

در المغرب عرض اندام كرد. « العدل والاحسان » در ثلث اخير قرن گذشته حركت 
 بود.مؤسس اين حركت مرد دعوت و تربيت، شيخ عبدالسلام ياسين 

اين شخصيت اگر چه تمايل صوفيانه داشت، ولي به شموليت اسلام ايمان داشته و 
حركت فراگير و اصلاح شاملي را براه انداخت و معتقد بود كه اصلاح بايد جوانب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حدود یک سال قبل از ترجمه این کتاب به جوار حق پيوست در حاليکه  -  1

شاگردانش، رجب طيب اردوگان و عبدالله گل قوی ترین حکومت اسلامی را 

 رهبری می کنند.مترجم
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 روحي، سياسي، اقتصادی و فرهنگي را در بر گيرد.
ديدگاههای  از شيخ مجموعة از كتابها بجای مانده است كه منهج او را شرح ميدهد

 اصلاحي را توضيح ميدهد.
او معتقد بود كه تربيت ايماني، اسوۀ محمدی ديدگاه انقلابي در امر اصلاح و تجديد 

 ود.شدر نظر گرفته  همزمان بايد

 حرکت توحيد و اصلاح المغرب: -7

تحت قيادت دانشمند « حركة التوحيد والاصلاح»در المغرب حركت ديگری بنام 
دكتور احمد الريسوني و تعدادی از دعوتگران سابقه مانند عبدالإله بن بزرگوار و اصولي 

اين حركت، فقه نصوص، فقه مقاصد و فقه واقع را در  .كيران و سايرين ايجاد گرديد
كنار هم قرار داده و ثبات و انعطاف پذيری و اصالت و معاصرت را با هم يكجا نمودند. 

ای كه اتخاذ نمودند از تجارب دعوت های  در امور تنظيمي حركت و در مواقف سياسي
 1معاصر استفادۀ كامل نمودند.

المجلس الأعلی و حزب العدالة  -8

 إندونيزیا

« المجلس الأعلي للدعوۀ الإسلامية»در اندونيزيا در ثلث اول قرن گذشته حركتي بنام 
تمام  تحت قيادت استاد مجاهد دكتور محمد ناصر رحمه الله تأسيس گرديد. اين حركت با

قوت در برابر هجوم دهشتناک تبشيری كه به هدف نصراني سازی اندونيزيا براه افتيده بود 
 مقاومت نمودند. به امتداد اين حركت امروز در قالب احزاب متعددی وجود دارد.

همچنان حزب عدالت كه امتداد اخوان المسلمين است درين كشور تأسيس گرديد و 
كه آگاهي كاملي از  در آن جمع شدهن آگاه و مثقف امروز مجموعة بزرگي از جوانا

 د.ندين، وطن، جهان و عصر خود دار

 دعوت سلفی سعودی -9

آغاز يافت. محور اساسي اين « دعوت سلفي»از كشور عربستان سعودی حركت 
حركت را دعوت بسوی توحيد ربوبيت، توحيد الوهيت و توحيد در اسماء و صفات 

كيز را روی رهايي توحيد از خرافات شركي، قبر پرستي تشكيل ميداد. و بيشترين تر
نموده و طرفداران اشاعره و ماتريدی را كه اسماء و صفات خبری را تأويل مي كردند، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راً حزب سياسی را تشکيل داده و در انتخابات اکثریت این حرکت اخي - 1

ست حکومت را بدست دارند گرسی های پارلمان را بدست آوردند و فعلاً ریا

 کيران صدر اعظم حکومت المغرب می باشد. و عبد الإله بنّّّ 
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 زير شديدترين انتقاد ها قرار داد.
درين راستا بيشترين استفاده را از تراث علمي امام بن تيميه و شاگردش ابن القيم 

احثات خود آنرا و نوشته های مجدد الجزيره شيخ محمد بن نمودند و در دعوت و مب
عبدالوهاب را بكار بردند اين حركت به مصر نيز امتداد يافت و جماعت انصار السنة، 
بدست شيخ محمد حامد الفقي تأسيس گرديد و در شام توسط محدث بزرگ شيخ ناصر 

 داد يافت.الدين الألباني و در هند و پاكستان توسط جماعت اهل حديث امت
ها به تشدد در فروعات معروف بوده و به ظواهر نصوص توجه بيشتر داشته  اين گروه

گيرند به امور اختلافي  به مقاصد توجة كمتر دارند و تغير زمان و مكان را در نظر نمي
 بيشتر از امور اتفاقي مصروف اند.

 در عصر حاضر گروهها و جماعتي زيادی ازين فكر نمايندگي مي كنند.

  1گروههای متشدد:

تأسيس گرديد اين دو گروه معتقد به  «الجماعة الَسلامية»و « جماعة الجهاد»در مصر 
استخدام قوت سلاح و مقاومت مسلحانه بر ضد حكامي هستند كه مطابق شريعت الهي 

 حكم نمي كنند.
 2امتداد اين حركت به الجزاير و ساير كشور های اسلامي

شديدی با حكومت ها گرديده و اين بر خورد ها اضراری را آنها داخل برخورد های 
 به شهروندان بيگناه نيز وارد آورد.

در بيشتر اوقات قوت های امنيتي سبب تحريک آنها گرديده و برخورد هايي را شكل 
مصر نشئت كرده بود و اهالي اين منطقه « صعيد»دادند. بخصوص اينكه اين گروهها از 

 كنند. نداشته و انتقام را هيچ وقت فراموش نمي هيچ نوع اهانت را تحمل
داخل اين گروهها گرديد. اين گروه  3« التكفير والهجرۀ»در بعضي جاها افكار گروه 

كردند بلكه همة مردم را تحت اين حكم قرار داده خون ها و  تنها حكام را تكفير نمي
 اموال مردم را مباح دانستند. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در سالهای هفتاد عرض اندام کردند. و اخيراً بعد از پيروزی انقلاب  -  1

 مصر احزاب سياسی را تشکيل داده و شامل پروسۀ سياسی گردیدند.
قذافی از فکر و در کشور ليبيا، الجماعة المقاتله و قبل از سقوط  -  2

خود مراجعه نمودند و بعد از سقوط قذافی تحت رهبری عبدالحکيم بالحاج 

 شامل پروسۀ سياسی گردیدند.

 الهجره والتکفير بدست مصطفی شکری در مصر تأسيس گردید. -  3
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 الجهاد فرقهايي ديدگاهي بزرگي وجود داشت.گرچه بين گروه تكفيری و جماعت 
در بعضي جاها خصوصاً در الجزاير دستگاههای جاسوسي دولت درين گروهها نفوذ 
كرده و كار های زشتي را انجام دادند كه منسوب به اين گروهها گرديد در حاليكه از 

ه فكری قابل تذكری باقي نماند ثسوی همين جواسيس صورت گرفت ازين گروهها ترا
 «الفريضة الغائبة»مورد محاكمه قرار دهيم. بجز چند رسالة كه تحت عنوان را است تا آنها 

باشد. اين رساله ها هيچ جوابي در برابر  نوشته اند و مطلب شان فريضة جهاد مي
سوالاتي كه از سوی مردم مطرح ميگردد، ندارند تا ديدگاه آنها را در برابر قضايای 

 سي، اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي شرح دهد.بزرگ مطرح در ساحه سيا
تأثير منفي را روی حركات اساسي و  ينبيشتر ها بهرصورت جوانب منفي اين گروه

رد بزرگ اسلامي كه وسطيت و اعتدال را تمثيل نموده و هر نوع عنف و خونريزی را 
تر وارد ميدان شده و عمر بيشتر و  گروههايي كه با قدمهای راسخ، كرد، گذاشت مي

 يس داشتند.سجديد التأ های ازين گروه تری قاعدۀ وسيع
ها پرداختند و  گروه ينا ييامن و بزرگ يغاتبه تبل يزن يغرب یو رسانه ها يلوسا

 بود. ياسلام يداریمردم از عودت و ب يفاسلام و تخو ۀچهر يهمقصد شان تشو
رهبران آنها از الجهاد در مصر خوانديم، بخصوص جماعت  ازو اخيراً نوشته هايي را 

ای ندارد. و جز خون ريزی و تلفات  در زندان قانع شدند كه عنف و تشدد هيچ فايدهكه 
ای  هايي سياسي ايجاد احزاب و گروه لذا به فكر نداشت، جانبين نتيجة ديگری را در پي

 شدند كه از آنها و افكار شان نمايندگي نمايد.
و به اين ترتيب به همان نقطه ای قرار گرفتند كه اخوان را در همان نقطه مورد انتقاد 
قرار ميدادند و اما قابل تأسف و تأثر اينست كه هر يک ازين گروهها از صفر آغاز مي 
كند، و نميخواهد كه از امثال خود درس و عبرت گرفته و از تجارب آنها استفاده نمايند، 

اهد كه خودش تجربه نموده و به همان نقطه ای برسد كه ديگران را بلكه هر كدام ميخو
 و لَحول ولَ قوة الَ باللهمورد نقد و بدگويي قرار ميدادند. 

همچنان، حركات اسلامي بزرگ نيز نتوانستند كه در شكل و ديدگاههای خود تطور 
ت، كاری را رف و دگرگوني مثبت ايجاد نمايند و به آن اندازه ای كه از آنها توقع مي

انجام دهند، گرچه تغييرات قابل لمسي در بعضي قضايا رونما گرديد كه از توانمنديهای 
تجديدی مژده مي دهد و نشان ميدهد كه جربان تجديدی بر جريان تقليدی در حال غلبه 

 مي باشد، گرچه تا هنوز طرفداران بيشتر و قوی ای دارند.
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 تعدد احزاب:

و مفكرين بزرگ خيلي آرزو داشتند كه حركت های  يكتعداد كثيری از دعوتگران
اسلامي در يک حركت جهاني اسلامي، متحد شوند. اين آرزو گرچه خيلي زيبا و خوش 

 آيند است، اما بر وفق سنتهای الهي دستيابي به آن خيلي بعيد است.
كند كه اعضای آن بر يک هدف نهايي اتفاق  زيرا قيام حركت واحد جهاني تقاضا مي

ه و اهداف نزديک شانرا يكسان ترتيب دهند، وسايل واحد اختيار نموده و آنرا نمود
رادی همآهنگ سازند و مفاهيم اساسي خود را نيز يكسان ترتيب كنند و بر اشخاص و اف

كنند، با هم به اتفاق برسند. دستيابي به اين امور آسان  كه بايد اين كشتي را قيادت
 مي شود. نيست و حتي در زمره ناممكن داخل

آيد،  لذا تعدد احزاب و گروههای اسلامي كه بر اساس تنوع و تخصص بوجود مي
بينم و نه از آن بعنوان يک واقعيت انكار ميكنيم. اما اگر بر  هيچ ممانعتي در آن نمي

 اساس تناقص و برخورد ايجاد شده باشد حقيقتاً قابل ترديد و تشويش خواهد بود.
كه موجوديت احزاب و گروههای متعدد هيچ ضرری  گوييم بنابرين به صراحت مي
با يک ديگر نبوده و بين شان تا آخرين حد ممكن تفاهم و  ضندارد، بشرط اينكه در تناق

همكاری وجود داشته و در قضايای سرنوشت ساز در يک صف واحد و مستحكم در 
 1كنار هم بايستند و يكي موقف ديگری را استحكام بخشند. 

 و بیداری اسلامی:پیشتازان نهضت 
 دكتور يوسف القرضاوی مي گويد:

زماني كه از عوامل و اسباب بيداری و نهضت اسلامي و عناصر تشكيل دهندۀ آن »
صحبت مي كنيم بايد اين حقيقت را از ياد نبريم كه بيداری معاصر كه آثار و مظاهر آنرا 

 يكباره تولد نشده است.كنيم، در فراغ و به صورت  هفتاد اين قرن مشاهده مي یاز سالها
هايي است كه از  اين بيداری و نهضت در حقيقت، امتداد حركات تجديدی و خيزش

م( آغاز يافت و  9919 -هـ  9919جزيرۀ العرب بدست محمد بن عبدالوهاب )ت 
هـ  9999وسي )ت نبسوی حركت و دعوت سنوسي در ليبيا بدست محمد بن علي الس

بالای حركت رهبر ديني و انقلابي مجاهد محمد احمد م( رفت و از آنجا  9581 -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، دار الشروق، 76-65) أمتنا بين قرنين (، یوسف القرضاوی، ص  -  1

 م.2222القاهرة، 
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المهدی گذر كرد كه در جنوب وادی نيل شريعت اسلامي را حاكم گردانيد و از آنجا 
افغاني )ت  الدين جمال« الجامعة الَسلاميه»بدست مرد مجاهد، دشمن استعمار، دعوتگر 

بداد عبدالرحمن دشمن است و م( رسيد. و با مبارزات اديب مصلح 9558 -هــ 9019
 م( در آميخت. 9519 -هـ 9091الكواكبي )ت 

تاريخ معاصر هرگز دعوتگر بزرگ شاگرد رشيد سيد جمال الدين افغاني و شريک او 
را كه اين مرد پيشتاز  نقشيو  كرد را فراموش نخواهد«  العروة الوثقی» در تحرير نشريه 

تعليمي اداء كرده هميشه بياد بيدار سازی و تجديد ديني و اصلاح فكری و  ندر ميدا
 خواهد داشت.

هـ 9090اين بزرگمرد سرتاج مدرسه عقلي جديد امام محمد عبده است كه در سال )
 م ( وفات گرد. 9118 -

 بزرگمردان قرن بیستم:

اينهايي كه ذكر نموديم مربوط به ما قبل قرن بيستم مي شوند. و اما قرن بيستم نيز 
 شان درين كاروان خيلي بارز و قابل تمجيد است. مردان قابل ذكر دارد كه نقش

 رشيد رضا:

از آنجمله، شاگرد شيخ محمد عبده، همسفر و ناشر علم اوست، كه از استادش 
استقلال فكری و انقلاب بر ضد جمود و تقليد را اخذ نمود و علم حديث را بر آن افزود 
و مدرسة سلفيت را بحركت آورد. و به اين ترتيب، قديم و جديد را بهم آميخت، بين 

گرديد و « سلفيت تجديدی»بالآخره ممثل حقيقي معقول و منقول موازنه ايجاد كرد، و 
اصالت و معاصرت را با هم يكجا كرد. اين مرد بزرگ علامه سيد رشيد رضا ناشر مجلة 

و كتابهای ديگری است كه در عصر خودش بهترين « المنار»و نويسندۀ تفسير « المنار»
 م (  9108 -هـ  9089نمونه ها و چرغهايي هدايت بود ) ت 

 :)رح( رسیسعيد النو

دعوتگر آموزگار، مجاهد صبور، دانشمندی كه با سكولاريزم آتاترک و پيروان 
مصطفي كمال در آويخت و با طغيان بيدينان مقابله كرد، با تربيت و قدوۀ نيک، و با 
كتابها و رسايل ارزشمند و با ثباتي كه در مقابل باطل نشان داد، شعله های ايمان را در 

روشن ساخت او شيخ بديع الزمان سعيد النورسي بود كه در سال  ها را ترکب های لق
 ميلادی( وفات كرد. 9191)
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 :)رح(  حسن البنا

درين كاروان مرد قرآني و معلم رباني ديگری نيز حضور دارد، دعوتگری كه در 
دعوت خود شمول و توازن اسلام را و رباني بودن و واقعيتگری آنرا انعكاس داد، فكر 

ارتباط داد و علم را با عمل در آميخت، تربيت و جهاد را با هم يكجا را با حركت 
ساخت. پاگيزگي عقيدۀ سلف را با روحانيت تصوف سني مزج نمود و بسوی اسلام 
بحيث عقيده، نظام، دين، دولت، عبادت و قيادت، شمشير و كتاب دعوت كرد با فساد و 

 ونيزم جنگيد.ظلم در داخل مبارزه كرد و با استعمار خارجي و صهي
خود قرار داده و اسوۀ رسول الله را  تنسلي را مطابق اسلام تربيت كرد كه الله را غاي

رهبر خود گرفتند، قرآن را قانون خود و جهاد راه هميشگي خود دانستند و مردن در راه 
الله را بلندترين آرزوی خود قرار دادند. اين بزرگ مرد تاريخ امام حسن البناء، مؤسس 

( ميلادی  9191هـ (مطابق ) 9095ترين حركت اسلامي معاصر است كه در سال )بزرگ
 بدست عمال استعمار شهيد شد.

او اساسات عمل و مبارزۀ اسلامي را وضع نمود كه شاگردانش مانند انوار صبح 
های ظلمت را دريده و دعوت  صادق بر اساس همين مبادی به هر طرف منتشر و پرده

 ين نشر نمودند.اسلامي را در روی زم
خواست الله متعال اين بود كه محنت ها و ابتلاء ات پي در پي برهمسنگران و 
شاگردانش فرود آيد، اين محنت سبب شد كه آنها به مناطق مختلف در شرق و غرب 

 زمين پراگنده شوند و همراه با آنها دعوت و بيداری اسلامي نيز در دنيا انتشار يابد.

 :رح() ابوالاعلی المودودی

قافله سالار ديگر اين كاروان مبارک، مفكر بزرگ و مجدد عصر، صاحب ديد عميق، 
تحليل دقيق، نقد كننده تمدن غربي و دعوتگر آگاه بسوی نظام اسلامي، صاحب كتابها و 
رسايل متعدد كه به دهها زبان ترجمه شده است، مردی كه در مقابل دعوتگران 

حديث مقابله نمود و با مدعي نبوت و رهبر فرقة  گرايي مقاومت كرد و با منكرين غرب
قادياني مصاف داد و با خرافات پيشگان و مقبره نشينان و مقلدين خشک مبارزه نمود 
اين مرد، مؤسس بزرگترين جماعت اسلامي در شبه قارۀ هند، علامه ابوالاعلي المودودی 

لاقات نكرده بود، اما م( است. كه اگر چه با استاد حسن البناء م 9191 -هـ  9011)ت 
 اصول دعوت او كاملاً موافق با اصول دعوت ايشان است.

بعدها شاگردان اين دو مكتب دعوت با هم ملاقي شده و در بخشهايي مختلفي با هم 
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تعاون و همكاری نمودند. بخصوص در اروپا، امريكا و شرق دور فعاليت های مشتركي 
 با هم داشته اند.

 :ح()ر عبدالحميد بن بادیس

ازين جمله، دانشمند و دعوتگر آموزگار نيز قابل تذكر است مردی كه با قرآن 
زندگي كرد و قرآن را تفسير و تطبيق نمود و بسوی سلفيت آگاه و روحانيت پاک از 
بدعات دعوت نمود با جمود فكری، انحراف اعتقادی و كجروی های سلوكي مقابله 

 كرد و علم را با تربيت پيوند داد.
بود كه مانند « شهاب»در الجزاير و مدير مجلة  «جميعة العلماء»زاد مرد، مؤسس اين آ

اسم خود نوری برای هدايت انسانهای حيران و آتش پاره های برای راندن شيطان 
 -هـ  9081گر عبدالحميد بن باديس بود كه در سال ) بحساب مي رفت، او شيخ اصلاح

 م( وفات كرد. 9191

 :)رح( مصطفی السباعی

دعوتگر فقيه، صابر و مجاهد، صاحب روح درخشان و بيان شكر ريز و عقل باز، 
شان كرد  شخصي كه در برابر دشمنان سنت نبوی قيام نموده و با برهان و حجت خاموش

شان ساخت، مؤسس حركت  و با مدعيان سيكولاريزم مقابله نموده و از ميدان خارج
و صاحب كتابهای ارزشمند و رسايل  «محضارة الَسلا»اسلامي در سوريه و منشي مجله 

 م( 9198 -هـ  9085نافع، شيخ دكتور مصطفي السباعي است. )ت 

 :)رح( سيد قطب

مرد آهنيني كه در اوج عزت و عزيمت زيست و مردانه در پای افكارش جان داد. 
مردی كه در راه الله آزار و اذيت فراواني را متحمل شد ولي سستي و ضعف در 

نيافت و احساس شكست و ناتواني نكرد، مردی كه ريسمان دار را بگردن عزيمتش راه 
 انداخت ولي يک سرموی از افكا و مبادی خود عقب نرفت.

صاحب قلم رسا و ادب بلند، و روح آزاد و بيان نوراني و منهج واضح و فكر 
و « الظلال القرآن فی » و « العدالة الإجتماعية فی الإسلام» و « التصوير الفنی»انقلابي، نويسندۀ 

اكثر زبانها ترجمه شده و در شرق و غرب نشر  يهو ساير كتابها كه  «معالم فی الطريق» 
(  9199هـ مطابق  9059گرديد اديب بزرگوار، شهيد سيد قطب است كه در سال ) 

 ميلادی به شهادت رسيد.

 :)رح( محمد الغزالی

ازين جمله، دعوتگر بزرگ نويسندۀ توانا، خطيب سخنور، اديب دعوت اسلامي و 
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گوی و صادق حركت اسلامي، تعبير كننده ضمير جمهور امت، مردی كه با  زبان حق
ظلم اجتماعي و استبداد سياسي و استعمار صليبي دست و پنجه نرم كرد. در برابر تدين 

و با جملات گهربار و كتب نوراني خود مغشوش و فهم نادرست از اسلام قيام نمود 
هـ  9999شرق و غرب را منور ساخت، اين مرد بزرگ شيخ محمد الغزالي است. ) ت 

 م ( 9119 -

 ها و ثبات بی مثال: قهرمانی

نبايد فراموش كنيم كه درين كاروان قهرمانهای ماندگاری حضور داشتند كه مواقف 
هد بود. مرداني كه در تعهدی كه با الله و قرباني هايشان برای هميش ثبت تاريخ خوا

و به عزوجل داشتند صادقانه وفا كردند، تعدادی از آنها نذرانة خود را تقديم نموده 
 اند.در حركت  با قامت استوار و شماری هنوز هم درين مسيركاروان شهداء پيوستند 

از تعدادی ازين مردان را كه من مي شناسم، جز حق و صدق و جز خير و نيكي 
ايشان بياد ندارم. امثال قاضي دانشمند، فقيه دعوتگر عبدالقادر عوده و عالم دعوتگر 
شيخ محمد فرغلي و وكيل نيک سيرت ابراهيم و جندی راستكار و صبور يوسف طلعت 

م ( توسط جمال ناصر بدار آويخته شدند. دعوتگر حماسي  9189است كه در سال )
حمد يوسف هواش كه با سيد قطب در سال ) عبدالفتاح اسماعيل و دوست مجاهدش م

 م ( اعدام گرديدند. 9189
م( مرشد دوم اخوان  9190 -هـ  9010موقف و ثبات استاد حسن الهضيبي )ت 

المسلمين و مواقف شهداء و قهرمانان ديگر نيز قابل ياد آوری است. آن نيک مرداني كه 
 روح و خون خود را مردانه در راه الله تقديم نمودند.

اين مواقف ايماني بود كه غذای حركت اسلامي و مواد سوخت بيداری اسلامي را 
 آماده ساخت.

 ها و رهبران جهادی: حرکت

همچنان حركت های جهادی معاصری كه در بارور شدن نهضت اسلامي جديد سهم 
فعال اداء نمودند، تأثير آنها از نظر هيچ پژوهشگری مخفي نمي ماند. بخصوص رهبران 

اين حركت ها بيشترين تأثير را بر بيداری اسلامي معاصر گذاشتند، مانند  و زعمای
م( در الجزاير و حركت محمد أحمد  9195 -هـ  9009حركت امير عبدالقادر )ت 
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هـ  9059م( در سودان، و امير عبدالكريم الخطابي )ت  9558 -هـ  9019المهدی )ت 
م( در ليبيا و  9109 -هـ  9081م( در المغرب، و شهيد عمر المختار )ت  9190 -

 -هـ  9019م( و مفتي أمين الحسيني )ت  9108 -هـ  9089شيخ عزالدين القسام )ت 
 م( در فلسطين و امثالهم. 9199

 :ینمفکر و نقش علما

در كنار مردان ميدان جهاد و عمل، آزاد مرداني نيز حضور داشتند كه در ميدان فكر 
ساختند و مشاعر را بحركت آورده و  ها را بيدار ميو فرهنگ و ادب فعاليت داشته عقل 

كردند و در ميدان فكری و فرهنگي با استعمار مقابله  مفاهيم را در اذهان تصحيح مي
 نمودند. مي

م ( شاعر اسلام در هند،  9105 -هـ  9089از آن جمله: دكتور محمد اقبال ) ت 
ر كرد و با شعر خود مشاعر فيلسوف و مفكر مسلماني كه با فكر خود عقل ها را بيدا

 قلوب را بحركت آورد.
راد مرد ديگر آن، اديب عربي و اسلام، آنكه قلم خود را به شمشير براني در دفاع از 
حق و نابود كردن باطل مبدل ساخت. فاتح ميدان بيان شعری و معارک ادبي مقاومتگر 

 9109 -هـ  9089بي مثال در مقابل غربي سازی، مصطفي صادق الرافعي است. )ت 
 م(

م( است كه  9189ازين جمله نويسنده و دانشمند پژوهشگر، محمد فريد وجدی )ت 
اسلام و موقف آن در  يلتدر فض يگررا نوشت و دهها كتاب د يستمدايرۀ المعارف قرن ب

و ترديد نظريات ماديگری تأليف كرد و بيست چند سال رياست تحرير  يتبرابر بشر
 اشت.مجلة الازهر را بعهده د

ازين جمله امير ميدان فصاحت و مدافع اسلام، اديب مؤرخ و صاحب مقالات 
 م( است. 9199 -هـ  9099درخشان و كتب نافع امير شكيب ارسلان )ت 

درين كاروان نويسندۀ بزرگ، مؤرخ محقق، يكي از پيشتازان ژورناليزم اسلامي و 
و « الفتح»مجله های مدافع تاريخ اسلامي، استاد مدرسة تحقيق و تمحيص، صاحب 

 م( نيز حضور دارد. 9198 -هـ  9058السيد محب الدين الخطيب )ت « الزهراء»
آنكه قلم خود را در سالهای اخير بخاطر  «العبقريات الَسلامية»نويسندۀ بزرگ، صاحب 

های ويرانگر امثال  بيان حقايق اسلام و رد اباطيل دشمنان بكار برد، با افكار و دعوت
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م( نيز با  9199 -هـ  9050غيره مقابله كرد. يعني عباس محمود العقاد )ت كمونيزم و 
اين كاروان همراه است. دعوتگر نهضت مدني، مفكر مسلمان، آنكه در عقلانيت و 

« الظاهرة القرآنية»های علمي خود سرآمد روزگار بود، و كتابهای چون  ژرفنگری و تحليل
ثال آنرا نوشت، مفكر الجزايری مالک بن نبي نيز در و ام و )شروط النهضة( و )صراع الَفکار(

 جمع آنها حضور دارد.
ها شرح داد و  جامعه شناسي مرموق، شخصيتي كه فلسفة بر حق اسلام را برای غربي

مفاهيم آنرا تصحيح كرد و شرح فلسفة شناخت اسلامي را بخصوص در علوم اجتماعي 
م  9195ز همين جمله مي باشد. ) ت بعهده گرفت يعني استاذ شهيد اسماعيل فاروقي ا

 ) 
آواز خطيب شعله بيان، شخصيتي كه پايه های منبر را بلرزه در آورد و ارباب كرسي 
ها را به رعب و ترس انداخت، صاحب شيوۀ خاص و بيان دقيق، آنكه در خطبه هايش 

ني يافتند و نوارهايش در مشرق و مغرب منتشر گرديد. يع اكثر مسلمانان مصر حضور مي
 م ( را نيز از همين كاروان مي شنويم. 9119شيخ عبدالحميد كشک ) 

و نكات زيبا در تفسير،  ياتازين جمله دعوتگر ارجمند، مفسر قرآن، صاحب نظر
م(  9115 -هـ  9991شاعر طبيعي و معلم موهوب شيخ محمد متولي الشعراوی )ت 

رگوار، قاضي بزرگوار، معلم آور، محدث بز مي باشد اديب فقها، و فقيه ادباء، كاتب نو
بارع، آنكه سخنان تلويزيوني و راديويي زيبايش مردم را بخود مصروف ساخت، شيخ 

 م ( است. 9111 -هـ  9991علي الطنطاوی ) 
ازين جمله علامة هندی، رباني امت، بقية سلف، عالم عمل كننده، حبر كامل، مرد 

ا و سخنراني های نافع، شخصيتي زاهد و مجاهد، صاحب كتابهای ظفرمند و رسايل زيب
كه هم مورد قبول سلفي ها است و هم مورد پذيرش اهل تصوف هم مذهبي ها و هم 
غير مذهبي ها، هم تقليدی ها و هم علمای عصر آنرا گرامي ميدارند. دعوتگر بزرگ شيخ 

 م( است. 9111 -هـ  9991ابوالحسن علي الحسيني الندوی )ت 
گری نيز درين كاروان حضور داشتند، و هر كدام نقش و اثر علاوه بر اينها، مرداني دي

شيخ ازهر، مرد « الشيخ مصطفي المراغي»قابل توصيفي درين بيداری داشته اند، امثال 
سين، شيخ ازهر علامه شيخ محمود اصلاح و دعوت، فقيه و اصولي شيخ الخضرح

يه نويسندۀ بزرگ وت، شيخ ازهر و استاذ فيلسوف استاذ محمد ابوزهره، علامه فقتلش
 علي المدني، استاذ فيلسوف دكتور محمد عبدالله دراز، دعوتگر و متصوف دكتور محمد
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البهي، فقيه عصر شيخ مصطفي  عبدالحليم محمود، شيخ ازهر، استاذ فلسفه دكتور محمد
الزرقاء، دانشمند تونسي، فقيه و اصولي و مفسر شيخ طاهر بن عاشور، مرد فقه و 

علال الفاسي مرد دعوت رباني استاذ البيهي الخولي، مرد ادب و  سياست در المغرب
شعر، نقد و تحقيق علامه محمود محمد شاكر، استاذان بزرگ اقتصاد اسلامي دكتور 

و ديگراني كه  عيسي عبده، دكتور محمود ابوالسعود و دكتور احمد عبدالعزيز النجار
يص تربيت، مردان دعوت، شمار شان درين مختصر ممكن نيست، علماء، ادباء متخص

شخصيت اعلام و ژورناليزم، خطباء مساجد و ... همة اينها با زبان، قلم، قول و عمل 
 خود درين نهضت و بيداری سهيم بوده اند.

درين بحث تنها از دعوتگران بزرگي ياد آوری نموديم كه به رحمت حق پيوسته اند. 
در حاليكه در بين زنده ها نيز مردان بزرگي وجود دارد كه نقش بزرگي در بيداری 
اسلامي و استحكام نهضت اسلامي داشته و كتابها و سخنان مفيدی درين زمينه تقديم 

 كرده اند. 

 سهیم اند: تجمعاتی که درین بیداری

درينجا نبايد از ياد ببريم كه گروهها و تجمعات ديگری نيز درين بيداری اسلامي سهيم 
گيری ها و شيوۀ كار شان، نقش موثری درين ميدان داشته  بوده و با وجود اختلاف در جهت

 اند و در كنار حركت های بزرگ و اصلي مانند اخوان، فعال بوده اند از آن جمله:
بليغ است كه يكتعداد كثير معصيت پيشگان در بلاد عجم و عرب جماعت دعوت ت

در اثر دعوت آنها توبه نموده و راه مسجد و نماز را آشنا شدند و بعد از مدت طولاني 
كه در گمراهي و غفلت قرار داشتند بسوی هدايت و صلاح برگشتند. اين حركت در 

نتشر گرديد. از مؤسسين اين هند و پاكستان آغاز يافت و بعد از آن در تمام جهان م
 حركت ميتوان از مولانا محمد الياس و مولانا محمد يوسف كاندهلوی و... نام برد.

را به تصحيح  حركت سلفي نيز درين جمع قرار دارد. اين حركت بيشترين توجة شان
عقيده و عبادت متمركز نموده و كوشيده اند كه شرک و بدعات را از آن دور سازند. 

بسوی اعتماد بر كتاب و سنت بوده تقليد مذاهب و پيروی از طريقه ها را  دعوت شان
نمايند. از پيشتازان اين مفكوره ميتوان از محمد حامد الفقي در مصر، شيخ  رد مي

عبدالعزيز بن باز در سعودی و شيخ ناصر الدين الالباني در بلاد شام و شيخ عبدالرحمن 
 عبد الخالق در كويت نامبرد.
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نيز مي باشد كه  «الجمعية الشرعية للعاملين بالکتاب و السنة »اين تجمعات  از جملة
مخصوصاً در مصر نقش بزرگي در اقامة سنت و محاربة بدعت و انشای مساجد 

 و...دارند.
مؤسس اين جماعت شيخ محمود خطاب السبكي، مي باشد و بعد از وی پسرش 

شيخ محمود عبدالوهاب فايد در  طيف مشتهری ولشيخ امين و بعد از آنها شيخ عبدال
 قيادت اين جماعت قرار گرفتند.

البته اثر گذاری اين جماعت ها يكسان نبوده و هر كدام آنها نكات مثبت و نكات 
منفي از ناحية فكری، اسلوب، منهج و اهداف دارند ولي اينجا مجالي برای نقد نمي 

 باشد.
اد آور شويم كه درين بيداری درينجا فقط خواستيم از همة افراد و گروههايي ي

 اسلامي به شكلي از اشكال سهيم بوده اند.
های اسلامي در گذشته و حال اداء كرده  علاوتاً نبايد نقشي را كه مدارس و دانشگاه

اند، فراموش كنيم امثال ازهر در مصر، الزيتونه در تونس، القرويين در المغرب، ديوبند و 
لاسلاميه در مدينة منوره، جامعة ام القری در مكه، جامعه العلماء در هند، الجامعة ا ةندو

محمد بن سعود در رياض، الجامعة الاسلاميه العالميه در اسلام آباد و كوالا لامپور و 
المعهد العالمي للفكر »ساير مؤسسات علمي كه نبايد از فضل و اثر آن انكار نمود مانند 

دان فاضل مثل دكتور عبدالحميد بن در واشنگتن كه توسط يكتعداد دانشمن« اسلامي
 1انتهي كلام قرضاوی« سليمان و دكتور طه جابر العلواني و برادرانش تأسيس گرديد.

 و شيخنا القرضاوی:

از آن جمله، گرچه خود را ذكر نكرده اند، شيخ و استاذ ما عالم مجاهد فقيه اصولي، 
سخنران توانا، مرشد مفكر و مفسر، صاحب قلم فياض و اسلوب آسان، خطيب سخنور، 

 حركت اسلامي و رهنمای اين كاروان الشيخ دكتور يوسف قرضاوی مي باشد.
شخصيتي كه كتابخانه اسلامي را با اضافه تر از يكصد و پنجاه كتاب ارزشمند غني 
ساخت. اين كتابها كه بعضي ها در چند جلد و تعدادی به شكل رسايل صادر شده، در 

اسلامي، فقه، تفسير، حديث، تربيت روحي و عقيده نوشته موضوعات مختلف مانند فكر 
 شده است.

الحل  »و « الحلول المستورده»و مجموعه « الحلال والحرام»و « ةفقه الزكا»صاحب 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 11-124از دکتور یوسف قرضاوی ص « نينامتنا بين قر» - 1
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فقه »و مجموعة « الفقه الميسر»و مجموعة « ةيالصحوة الَسلام»و مجموعه « الاسلامي
 و غيره...« لامنحو وحدۀ فكريه للعاملين للاس»و مجموعه « السلوک

 نویسهای نهضت اسلامی: دست
اين بود مسير حركت اسلامي چنانچه يكي از قايدين آن برای ما ترسيم نمود. شايد 

ای كه از خبرت و آگاهي برخوردار نباشد، در آن اختلاف بزرگ و  خواننده و بيننده
هم دارد، برخوردهايي در فكر و وسايل را احساس كند، ولي آنكه ذخيرۀ از آگاهي و ف

و  یكند كه از نشانه های بشر درين كاروان تنوع، همكاری و پيوند را مشاهده مي
 طبيعت عمل وی مي باشد.

نكته ای كه هيچ كسي از آن انكار ندارد، عبارت از هدف متعالي و ارجمندی است 
تنها كلمة الله بلند »كه در برابر همگان به صورت مشترک قرار دارد و آن اينست كه 

 «دباش
فهم مسايل را برای  وهايي ازين گلزار بوده  ها همچوگلدسته اميدوارم كه اين نوشته

جوانان ما سهل ساخته و همكار و مددگار فكری شان واقع گردد. اين هديه را به همة 
ای بردارند و آگاهانه بسوی  جوانان اين امت تقديم ميدارم يه اين اميد كه از آن شعله

 نهضت اسلامي بروند.
ز جوانان ميخواهم كه اين نوشتار را با ذهن و فكر فارغ از هرگونه تمايلات حزبي و ا

تنظيمي مطالعه كنند و يگانه مقياس شناخت خطاء و صواب نزد شان قرآن و سنت باشد. 
 ... يدوارمام

 د.عبدالرحمن جمعه 
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در اواخر دهة هفتاد و در آغاز بيداری مبارک اسلامي، يعني 

اوايل دهة هشتاد، نسل جديدی از جوانان مسلمانان عرض اندام 
كردند كه اسلام را بحيث عبادت و راحت نفسي و وسيله طاعت 

عمل كردن به احكام »دانستند. آنها در آنوقت فرق بين  الهي مي
 را نمي دانستند.« عمل كردن بخاطر اِحيای اسلام»و « اسلام

تر  دانستند كه اگر اولي واجب است، دومي واجبو اينرا نمي 
است و ساختار جامعة اسلامي با آرزو ها و نيت های نيک به سر 

 نمي رسد. 
 [96]العنكبوت : « وَإِنا اللاهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ »
  يقيناً خدا با نيكوكاران است و
 [04]الحج : « لَقَوِيٌّ عَزيِز  وَليََ نْصُرَنا اللاهُ مَنْ يَ نْصُرُهُ إِنا اللاهَ »
دهند يارى  قطعاً خدا به كسانى كه ]دين[ او را يارى مي و
  ناپذير است تواناى شكست مسلماً خدا نيرومند و ،رساند مي

و همينكه جوانان مسلمان با راه دعوت بسوی الله معرفي 
شدند، در برابر شان آفاق و سيعي برای عمل به كتاب الله باز 

در حد توان و در حدود امكانات به بيشترين دساتير آن گرديد و 
 عمل كردند.

كردند در حاليكه در اكثر جاها  در گذشته قرآن را تلاوت مي
بردند، ولي اكنون قرآن به شكل  به معنا و مفهوم آن پي نمي

. تعليقات قرآني كه به دارد واضح و آسان در برابر شان قرار د
رای انبياء و صحابه اتفاق افتاده دنبال داستان های گذشته كه ب

بود، اكنون به اوامری مبدل شده بود كه بايد نافذ گردد و نشانه 
 هايي شده بود كه در برابر چشمان شان واقع مي شد. های قهرماني ها و رشادت

 «اسلام در هر زمان جديد است»و سخن سلمان فارسي تحقق يافت كه 
ا آيات قرآن همين اكنون با طراوت و تازگي كردند كه گوي جوانان مسلمان احساس مي

 فرمايد: دانستند كه مي شود. آنها در گذشته معنای اين آيت را نمي بالای شان نازل مي
 [282]البقرة : « ياَ أيَ ُّهَا الاذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَ نْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فاَكْتُبُوهُ » 
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 از 
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 .امي به يكديگر تا سر آمد معينى، داديد، لازم است آن را بنويسيداى اهل ايمان! چنانچه و
 ولي اكنون آنرا آموختند و نافذ كردند.

 دانستند اين آيت چه معني دارد كه مي فرمايد: نمي
نَ هُمْ ثمُا لََ يَجِدُوا فِي »  أنَْ فُسِهِمْ حَرَجًا مِماا قَضَيْتَ فَلَا وَربَِّكَ لََ يُ ؤْمِنُونَ حَتاى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَ ي ْ

 [96]النساء : « وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا 
را در آنچه  آنكه تو بود، مگر نخواهند مؤمن حقيقى سوگند كه آنان به پروردگارت

اى  سپس از حكمي كه كرده ،ميان خود نزاع واختلاف دارند به داورى بپذيرند
  .طور كامل تسليم شوند ، وبه ناخشنودى احساس نكنند دروجودشان هيچ دل تنگى و

 ولي اكنون اين آيت به قانون اساسي زندگي شان مبدل شده بود.
آنها در جستجوی سبب نزول اين آيت بودند تا حكمت مضمر در آن را بدانند، 

 جاييكه مي فرمايد: 
هُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَ هُمْ فإَِذَا سَجَدُوا  وَإِذَا كُنْتَ »  فِيهِمْ فأََقَمْتَ لَهُمُ الصالَاةَ فَ لْتَ قُمْ طاَئفَِة  مِن ْ

 [242]النساء : « فَ لْيَكُونوُا مِنْ وَراَئِكُمْ 
براى آنان ]به جماعت[  ، و ميان آنان باشى [خطر هنگامي كه در ]عرصه نبرد و و

ان را ، پس بايد گروهى از رزمندگان در حالى كه لازم است سلاحشنىاقامه نماز ك
[  براى حفاظت از شما بايد ]چون سجده كردند  برگيرند، همراهت به نماز ايستند، و

 .  سرتان قرار گيرند پشت
ةً وَلَكِنْ كَرهَِ اللاهُ انْبِعَاثَ هُمْ ف َ »  عُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ وَلَوْ أَراَدُوا الْخُرُوجَ لََْعَدُّوا لَهُ عُدا « ثبَاطَهُمْ وَقِيلَ اق ْ

 [09]التوبة : 
، مسلماً براى آن [ تصميم جدّى داشتنداگر براى بيرون رفتن ]به سوى ميدان نبرد و

[ برانگيختن آنان نفاقشان به سبب سستى اراده و، ولى خدا ] كردند برگ آماده مي ساز و
]انگار به  ، وپس آنان را از حركت بازداشت[ خوش نداشت، را ]به سوى ميدان نبرد

 .ها[ بنشينيد در خانه: با نشستگان ] آنان[ گفته شد
اما حالا اين اوامر به آرزوهايي مبدل شده بود كه با آواز دلنشين خود كاروان دعوت 
بسوی تطبيق آن فراميخواند. در حاليكه قبل ازين چيزی كه برای شان مهم بود، فقط نظم 

 زش و تنسيق محكم و ابداع الهي اين كلمات بود.زيبا و آمي

كردند كه بعضي احكام هيچ مجالي برای تنفيذ ندارد، مانند اين آيت  جوانان گمان مي
 كه مي فرمايد: 
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هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُو »  لئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أمُاة  يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ
 [240]آل عمران : « 

به كار  ، وبه سوى خير دعوت نمايند [بايد از شما گروهى باشند كه ]همه مردم را و
اينانند كه يقيناً  و  زشت بازدارند از كار ناپسند و ، وپسنديده وادارند شايسته و
  رستگارند

امروز در واقعيت زندگي با اخلاص را بعنوان يک ارزش معنوی مي شناختند، ولي 
 اخلاص سروكار داشته و لذت آنرا از خلال تجربه های عملي خود مي چشيدند.

با جهاد و قرباني، طاعت و ثبات آشنا شده و در فضای تجرد، اخوت و اعتماد 
 كردند. زندگي مي

بردند و زندگي درخشان و لذت بخشي را  با همة اين ارزشها و مبادی عملاً بسر مي
كرده بود، لذتي كه اگر ديگران بفهمند، به قيمت طلا آنرا ميخرند و برای دست  آغاز

 گيرند. آوردن آن شمشير بكف مي

 آموختند:و عمل را 

جوانان مسلمان در ابتدای بيداری اسلامي در نيمة دهة هفتاد آموختند كه اسلام بايد 
 كردند.! ياد« خلافت»دولتي داشته باشد و آنرا مطابق اصطلاح شرعي بنام 

آری! خلافت اسلامي و راه رسيدن به اين حكومت عبارت از ساختن فرد مسلمان، 
 خانوادۀ مسلمان، جامعة مسلمان و كشور مسلمان است.

بلي، رؤيای راستين و وعدۀ الله متعال است، بخصوص زماني كه اين نسل حقيقت و 
سول الله را قدوۀ خود هويت خود را درک نمودند، پس الله را غايت خود قرار دادند، ر

و رياض  فقه السنةگرفتند قرآن را دستور خود ساختند. و در كنار تفسير ابن اكثير، 
 ش گرفتند.نرا نيز بخوا لصالحين، و رسايل امام حسن البناا

 علم: 

را شناختند و درک « دعوت ما»شنيدند و « خطاب به جوانان»جوانان ندای امام را از 
نحن قوم »و شعار شان اين شد كه « سوی چه دعوت مي كنيممردم را ب» نمودند كه 
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 1«عمليون
حركت كردند. و « بسوی نور»اين نسل جديد دعوت را بدوش گرفته و همراه با آن 

زندگي كردند. گذشته ها را همچون كوه « بين ديروز و امروز»در سايه های دعوت 
روشاني سرا زير شده و دره زندگي را با عمق خشامخي يافتند كه از قله های آن سيل 

گردد تا سرزمين تشنه  های خروشان جاری مي آن از آب زلال مملؤ مي سازد و از آن نهر
 لبان را سيراب گردانيده و برگهای سبز درختان را به اهتزاز آورد. 

هِ يُ عْجِبُ الزُّرااعَ ليَِغِيظَ بِهِمُ الْكُفاارَ وَعَدَ اللاهُ كَزَرعٍْ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرهَُ فاَسْتَ غْلَظَ فاَسْتَ وَى عَلَى سُوقِ » 
هُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا   [26]الفتح :  «الاذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصاالِحَاتِ مِن ْ

هاى خود را رويانده پس تقويتش كرده تا ستبر  چون زراعتى است كه جوانه
طورى كه  استوار[ ايستاده است، به محكم وهايش ] بر ساقهه در نتيج ، و ضخيم شده و

انبوهى  آورد تا خدا به وسيله ] [ به تعجب مي  انبوهى خود از رشد و دهقانان را ]
[ خدا به كسانى از آنان كه ايمان و. ] ، كافران را به خشم آورد نيرومندى[ مؤمنان و

  .پاداشى بزرگ وعده داده است ، آمرزش و اند كارهاى شايسته انجام داده آورده و
 توشة راه شان را تشكيل مي داد كه:« مناجاۀ»و « مأثورات»

 [28]الرعد : « أَلََ بِذكِْرِ اللاهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ » 
  گيرد ها فقط به ياد خدا آرام مي  ! دل آگاه باشيد

 اين سخنان الله متعال را خواندند كه: 
 [222]التوبة : « مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أنَْ فُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بأَِنا لَهُمُ الْجَناةَ إِنا اللاهَ اشْتَ رَى » 

اموالشان را به بهاى آنكه بهشت براى آنان باشد  ها و يقيناً خدا از مؤمنان جان
 است. خريده

فرو « وهن»كردند كه در بدبختي و  و درين حال، وضعيت امت اسلامي را مشاهده مي
اند. خواستند تا از تلاش های راستكاران اين امت با خبر شوند كه بخاطر برگشت رفته 

امت اسلامي در جايگاه مطلوبش براه انداخته شده است، جايگاهي كه بايد شاهد و گواه 
 بر امتها باشند. 

 « عَلَيْكُمْ شَهِيدًا الراسُولُ  وكََذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمُاةً وَسَطاً لتَِكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى النااسِ وَيَكُونَ »
 [203]البقرة :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نام های رسایل حسن البناء است که در مجموعه رسایل امام چاپ شده  -  1

 است.
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پيراسته از  همان گونه ]كه شما را به راه راست هدايت كرديم[ شما را امتى ميانه ]ومعتدل و و
  پيامبر هم گواه بر شما باشد تفريط[ قرار داديم تا بر مردم گواه باشيد و افراط و

ناگهان با كارواني از مهاجرين مواجه شدند كه بسوی حق ره گشوده اند و سعي و 
تلاش خستگي ناپذير و عطای سخاوتمندانة را ديدند. در آسمان اسلام سلسلة از 

او  الجمعية الشرعيةستارگان طلايي و درخشاني را مشاهده كردند، درينجا با شيخ سبكي و 
حمد الياس و جماعت دعوت و تبليغ را در هند در مصر آشنا شدند و تلاشهای شيخ م

مشاهده كردند شيخ سعيد نورسي و جماعت نور را در تركيه يافتند، با تلاشهای استاد 
مودودی و جماعت اسلامي در پاكستان معرفي شدند و جهاد حسن البناء و جماعت 

 اخوان المسلمين را در كشور های عربي يافتند...
با سيد قطب زندگي كردند و به شاگردی در برابر « قرآندر سايه های »بعد از آن 

علي جريشه و دكتور  دوكتور تشارسشيخ محمد الغزالي و دكتور يوسف القرضاوی و م
سيد نوح زانو زدند. آنجا نبشته های را خواندند كه در عقل ها نفسها و قلوب شان 

مشكل آوری نيست. در آن آساني است،  كه را غرس نمود. اسلامي« اسلام وسط»مفهوم 
آنجا توسع است، تنگي وجود ندارد، درين اسلام از قطار جمود فكری جدا مي شوند، 

گری و بي انضباطي سقوط نمايند. اين افراد دانستند كه  بدون اينكه در پرتگاه افراطي
نسل قرآني »پس تلاشهای خود را چند برابر ساختند تا « دعوتگران اند نه قضات»آنها 
را « نسل پيروزمند»بسازند و هنگاميكه در برابر خود راه رسيدن به صفات را « يگانه

 يافتند، احساس سعادت نمودند.
شان همة مسلمانان را در بر گرفت و بالآخره  آفاق شان گشايش بيشتر يافت و ديد

را به ثمر نشست و آهسته آهسته به جسم بخواب رفته « بيداری اسلامي»اين خير كثير 
 يد و آنرا از خواب طولاني اش بيدار كرد.امت داخل گرد

بيداری كه صاحبان خرد قوم آنرا يگانه زورق نجات درين طوفان يافتند و با انعكاس 
آن دانشمنداني چون استاذ محمد عماره، استاذ فهمي هويدی، استاذ طارق البشری و 

 شيخ انور الجندی و استاذ سليم العواء و .... همصدا گرديد.
شيخ جادالحق شيخ ازهر آنها را خوشحال مي ساخت و از زمزمه های دلنشين و فتاوای 

 عبدالحميد كشک به طرب مي آمدند و قافله شانرا ترانه های ابراهيم عزت بحركت مي آورد.

 وحدت فهم: 



جواباصول بیستگانه در صد سوال و   

 

28 

شد كه اين جوانان و مژده دهندگان خير را  ای ضرورت احساس مي درينجا به ضابطه
فكری ای ايجاد گردد كه همه به آن مراجعه نموده و از آن با هم جمع نمايد و نظام 

 متابعت نمايند.
 «رسالة تعاليم»زا نكشيد و به بحث های طولاني مجبور نشدند بلكه اانتظار شان به در

ای كه امام شهيد  يافتند. رساله را «اصول بيستگانة فهم اسلام»بدست شان رسيد و در آن 
اسلامي را تشكيل دهد و بمثابة دو كنار نهر قرار  نوشت تا چوكات فكری اين بيداری

گيرد تا آب آن در جهت درست حركت كرده و از خير و خوبي خويش وادی اسلام را 
 سيراب گرداند.

با تدبر بخوانند و مفهوم آنرا درک نموده  را پس چاره ای جز اين نبود كه اين رساله
فوف جماعت تنظيم شده و آنرا و مطالب آنرا به حافظه بسپارند. چه كسانيكه در ص

بحيث يک ركن از اركان بيعت پذيرفته بودند، چه كسانيكه اينرا بهتر دانستند به تنهايي 
 شامل است كار نمايد. اسلام برای نيل به هدف واحد كه همانا برگشت بسوی

 امام حسن البنا مي گويد:
 بِسمِْ اللههِ الرهحمَْنِ الرهحيِمِ 

والسلام علی إمام المتقين و الحمد لله، والصلاة 

قائد المجاهدین سيدنا محمد، النبی الأمين و علی 

 آله و صحبه ومن تبع هداهم إلی یوم الدین.

ای است كه برای برادران مجاهد اخوان المسلمين  و اما بعد: اين پيام و رساله
ست مفكورۀ خود ايمان داشته و صادقانه عزم افرستم، آنانيكه به عظمت دعوت و قد مي

آن بميرند، فقط بسوی تحقق كنند و يا در راه  كرده اند كه يا همراه با آن زندگي مي
همين برادران اين كلمات مختصر را متوجه مي سازم. اين كلمات درسهايي برای حفظ 

 هايي است كه بايد نافذ گردد.  نيست، بلكه دستور
 بسوی عمل بشتابيد كه: ای برادران صادق پس

ةِ فَ يُ نَبِّئُكُمْ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَ رَى اللاهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُ رَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشاهَادَ » 
 [246]التوبة : « بِمَا كُنْتُمْ تَ عْمَلُونَ  

به زودى به  بينند، و نان اعمال شما را ميمؤم پيامبرش و عمل كنيد يقيناً خدا و  بگو و
، پس شما را به آنچه همواره انجام  شويد آشكار بازگردانده مي سوى داناى نهان و

  كند داديد، آگاه مي مي
مْ وَصااكُمْ بِهِ لَعَلاكُمْ وَأَنا هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فاَتابِعُوهُ وَلََ تَ تابِعُوا السُّبُلَ فَ تَ فَراقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُ »
 [263]الْنعام : « تَ ت اقُونَ 
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بنابراين از آن پيروى كنيد  ،[ راه راست من است هاى حكيمانه برنامه مسلماً اين ] و
[  گونه خدا اين ] ،كند نده ميگكه شما را از راه او پرا هاى ديگر پيروى مكنيد از راه و

  به شما سفارش كرده تا پرهيزكار شويد
اما برای غير از اينها، درسها، محاضرات، كتب، مقالات، مسايل اداری و.. خواهد 
رسيد. و هر جماعتي جهتي دارد كه بسوی آن روی مي آورند. پس بسوی نيكي ها 

 بشتابيد. الله متعال هر دو گروه را وعدۀ نيک داده است.
 

 ای برادران راستباز! 

 فهم:

اولين ركن آن فهم است كه بايد مبتني بر بيست اصل مي باشد. اين اصول بنام  
 مشهور گرديده است:« اصول بيستگانه»

 ي گويد:امام البناء م
 ای برادر صادق!» 

مراد ما از فهم اينست كه؛ مفكورۀ ما از صميم اسلام است و اسلام را بايد در حدود 
 1ميو چوكات اصول بيستگانه بياموزيم و بفهم

 فهم درست:

كند،  يكي از صالحين داستاني دارد كه از مقصدم درين فقره كاملاً ترجماني مي
مسجد قرية ما جواني پاكيزه و مهذبي بود كه عمرش از گويد: يكي از افراد پابند به  مي

پانزده سال تجاوز نمي كرد. او با علم محبت زياد داشت و روزی بمن گفت: اصول 
 اسلام دو چيز است، امام حسن البناء چگونه آنرا بيست اصل گردانيده است؟!!

به چشمانش خيره شدم تا بدانم كه صاحب اين سوال را بخوبي بشناسم كه چه كسي است؟ 
و از وی درخواست نمودم كه تا نماز آينده مرا مهلت دهد. وقتي دوباره با او روبرو شدم، رسالة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) مجموعة الرسائل (، حسن البناء، رسالة التعاليم. -  1

ارکان بيعت ما ده چيز 

است، آنرا بخوبی حفظ 

فهم، اخلاص،  :کنيد 

عمل، جهاد، قربانی، 

طاعت، ثبات، تجرد، 

 اخوت و اعتماد.
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نوشتة عبدالرحمن عبدالخالق را بدستش  «اصول العلمية للدعوة السلفية»كوچكي را تحت عنوان 
 ا تبسم گفتم: جوابت را درين رساله كوچک خواهي يافت.دادم و ب

بعد از آنكه جوان كتاب را خواند، پرسيدم كه درين كتاب چند اصل را شرح داده 
 است؟

 گفت: پنجاه و دو اصل را! 
 گفتم: چگونه؟ در حاليكه اصول اسلام دو است؟!

قه يا اصول در جوابم گفت: اين ها اصول دعوت سلفي مي باشد.گفتم مانند اصول ف
حديث و يا... اما او سخنم را قطع كرده و با چهرۀ گشاده گفت: آهسته آهسته مي فهمم، 

 ولي اصول استاذ بناء چيست؟
برايش گفتم اين اصول فهم اسلام است، كه اگر كسي اسلام را مطابق آن بفهمد، هيچ 

شوند،  بخش اسلام از وی فوت نمي شود و اگر مسلمانان روی اين اصول با هم جمع
د كرد. اينها اصولي است كه سير نفهم شان توحيد يافته و هرگز با هم اختلاف نخواه

كاروان دعوت را تحت انضباط قرار داده و اجازۀ خروج از اين كاروان را به كسي 
نميدهد. اصولي است كه تلاشها را در يک جهت قرار داده و از تشتت آن در مسايل 

 فرعي جلوگيری مي نمايد.

 رکن بيعت است:فهم 

توجه و اشتياقي كه امام شهيد از يک سو به توحيد صفوف اخوان داشت و از سوی 
ديگر ميخواست كه اين فهم به شكل درست آن باقي بماند، باعث گرديد كه فهم را 
ركني از اركان بيعت قرار دهد. بلكه اولين ركن گردانيد تا هر برادری كه با جماعت 

محافظت از آن دانسته و اجازه ندهد كه تغيير و تبديل در  همسفر است، خود را مسؤل
 انجام دهد.« وفاء به بيعت»آن رخنه نمايد. و اين عمل را تحت عنوان 

 صورتهای انحراف از فهم درست:

ترين صورتهای اختلاف اينست كه افراد جماعت در مورد مبادی و  خطرناک
  نمايد. ميباهم جمع  آنها راكه  ندچوكاتهايي با هم اختلاف داشته باش

بلي؛ ممكن است اختلاف در احساسات و مشاعر و در اتخاذ وسايل و نكات جانبي 
های ما در مورد اشيا و تحليل  در ميان ما بروز كند و آنرا تحمل كنيم. اما اگر در ديدگاه

 حالات، اختلاف بروز كند، حتماً انحراف صورت خواهد گرفت.
 ل در قضية فهم ميتوان اشكال ذيل را برشمرد:های انحراف از خط اص از صورت
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اقتباس از افكار مخالف و داخل كردن آن در صفوف جماعت مانند مفكورۀ  -1
 تكفير مردم بخاطر گناه كبيره و يا تكفير جامعة مسلمانان.

كاستن از جايگاه سنت تحت اين دعوی كه قرآن بعنوان يگانه اصل برای انسان  -2
 نمي باشد.كافي بوده و نيازی به سنت 

كوشيدن به ملزم ساختن افراد جماعت به رأی و نظر فقهي واحد، بخصوص در  -3
 فروعاتي كه در آن نظريات مختلف وجود داشته باشد.

 بزرگ نمايي قضايای جزئي بحساب قضايای كلي و ندادن حجم حقيقي به هر قضيه. -4
رار دهيم تجزيه كردن اسلام، به اين معني كه بعضي اجزای اسلام را مورد عمل ق -5

دهد كه اسلام را به شكل  و بخشهای آنرا ترک نماييم، در حاليكه قرآن كريم دستور مي
كامل تقديم نموده و مردم را بسوی اسلام كامل دعوت كنيم، در جهت تطبيق كامل آن 

 سيم.اتلاش كنيم و درين راه از هيچ ملامتگری نهر
 قاعده ايكه بايد درينجا مراعات كنيم چنين است:

خوانيم، بايد در اولين قدم آنها را بسوی  پس ما كه مردم را بسوی اين دين فرا مي
واضح و روشن است كه همانا فهم صحيح از اسلام دعوت كنيم، علاوتاً هدف ما خيلي 

تمكين دين الله در زمين و رساندن آن به كافة بشريت مي باشد. و بديهي است كه اين 
تمكين و تبليغ مطابق فهم صحيح از اسلام بايد صورت گيرد و همانطوری كه الله متعال 

ه نازل نموده و رسول الله صلي الله عليه وسلم به امتش ابلاغ نموده است. بدون اينك
 1تجزيه، تحريف و خطاء در آن صورت گيرد.

مقصد امام حسن البناء از گذاشتن فهم صحيح در مقدمة اركان بيعت اينست كه هر 
برادری كه با حركت بيعت مي كند، اسلام را به صورت كامل فهميده و خود را محافظ 

حقيقت بيعت  اين فهم از هرگونه تحريف و تغيير دانسته و آنرا جزء بيعتي بگرداند كه در
 باشد. با الله متعال مي

 عَلَى نَ فْسِهِ وَمَنْ إِنا الاذِينَ يُ بَايِعُونَكَ إِنامَا يُ بَايِعُونَ اللاهَ يَدُ اللاهِ فَ وْقَ أيَْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فإَِنامَا يَ نْكُثُ » 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 478-477ص  2فقه الدعوة ، مصطفی مشهور ج  - 1

انحراف در فهم قضایا و در سایر 

ابتدای امر خيلی بخشهای فکری در 

کند، ولی با  دقيق و کوچک بروز می

گذشت زمان به وسعت آن افزود 

 گردد. می
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 [24]الفتح : « أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللاهَ فَسَيُ ؤْتيِهِ أَجْرًا عَظِيمًا 
دست  ،كنند دا بيعت ميكنند، جز اين نيست كه با خ به يقين كسانى كه با تو بيعت مي

شكند فقط به زيان خود  )بلاكيف( الله بالای دستهای آنهاست. پس كسى كه پيمان مي
كسى كه به پيمانى كه با خدا بسته است وفا كند، خدا به زودى پاداشى  شكند، و مي

 .دهد بزرگ به او مي

 اصول فهم:

محدود نگذاشته استاذ حسن البناء مسألة فهم را بحيث يک ارزش بدون تعريف 
 است، بلكه مجموعة ضوابطي وضع نموده و آنرا اصول بيست گانه ناميد.

فهمي را كه امام حسن البناء » گويد:  در مورد اصول بيست گانه شيخ جمعه امين مي
كند تا  طرح كرد، آنرا در چوكات اصولي قرار داده است كه فرد مسلمان را مساعدت مي

د و فهم خود را از اسلام بر اساس گمان و هوای نفس اسلام را به صورت واضح بشناس
بنا نكند. پس اين اصول عبارت از ضوابطي است كه بخاطر فهم اسلام وضع شده است. 
 و به معنای اصول دين و يا اصول اسلام نمي باشد چنانچه بعضيها گمان كرده اند. و،

ل مي دهد تا بينش و چنانچه گفتم، اين اصول، چوكاتي را برای فهم صحيح اسلام تشكي
 « عملكرد مسلمانان توحيد يافته و مانند آفتاب نيمه روز واضح گردد

 استاذ این اصول را چگونه نوشت:

چنانچه برادرانش او را خطاب مي كردند، « أبو ستيت»استاد مرحوم السيد ستيت يا 
 1چنين روايت مي كند. 

پا شده بود. آنها كنفرانس بزرگي از سوی جمعيت های اسلامي در مصر بر» 
خواستند كه روی يک سلسله مبادئ و اساساتي با هم اتفاق نمايند تا ساحة اختلافات  مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نان را ابراز م،  با مؤلف داشت این سخ 1984در ملاقاتی که در سال  -  1

کرد. این داستان را اکثر معاصرین ایشان نيز تصدیق نموده و بعضيها 

 در کتابهای خود نوشته اند . 

همچنان برای کسانيکه در داخل جماعت 

کند، این فرصت را ميسر  حرکت نمی

سازد که در داخل این چوکات فکری  می

قرار گيرد و به این ترتيب نوعی 

توحيد مرحله ای بين فعالان جریانات 

 اسلامی ایجاد گردد.
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د. بناءً از استاذ بناء خواستند تا نو نقاط مورد اختلاف را مشخص نماي هرا كمتر گردانيد
 «اين نقاط را وضع كند. امام اين درخواست شانرا پذيرفته و اصول بيست گانه را نوشت.

 حسن البناء و اصول:
فرزندان بيدار اسلامي با شوق و علاقة زيادی بسوی مطالعه تراث اسلامي روی 
آوردند. زيرا اين سن كه مراحل ابتدايي جواني مي باشد، آن مرحلة زندگي را تشكيل 
مي دهد كه انسان ميخواهد با چالشها مقابله نموده و از قهرمانها تقليد نمايد. اين نسل، 

های وی را احساس مي كردند و از كلام شرين  بناء را دوست داشته و قهرمانيحسن ال
 وی متأثر مي شدند.

كسانيكه منصفانه درين مورد سخن گفته اند، استاد حسن البناء را يكي از مجددين 
ناميده است. روزنامه « الملهم الموهب»اين قرن دانسته اند. استاذ عمر التلمساني او را 

» گويد  خوانده و در موردش مي« الرجل قرآني»رابرت جاكسون ايشانرا  نگار امريكايي
گونه ادامه دهد بزودی نقشة  در مصر مردی را ديدم كه اگر به فعاليت هايش به همين

 1منطقه را تغير خواهد داد.
را ميگذاريم تا زبان دكتور يوسف القرضاوی سخنانش را درين باره ابراز  قلمدرينجا 

كه علم، جهاد و دعوت را در خود جمع نموده با حركت اسلامي دارد. شخصيتي 
زندگي كرده و به سخنان حسن البناء گوش داده است. و گمان نمي كنم كه علمش به 
محبتي در قلبش در مورد حسن البناء جابجا است، اجازه دهد در حكم كردن در مورد 

حقيقت اينست كه من » د: افراد زمام امور را بدست بگيرد. او در مورد استاذ مي گوي
آنقدر كه از شخصيت امام حسن البنا شگفت زده و متأثر شده ام، از هيچ شخصيت 
ديگری متأثر نشده ام. الله متعال ايشان را همة آن استعداد ها و مواهبي را عطاء كرده بود 

 كه در افراد بصورت پراگند وجود دارد.
ايشان بين علم و تربيت جمع نموده و فكر را با حركت آميخته بودند دين و سياست 

انسان »را با هم ربط داده و روحانيت و جهاد را كنار هم قرار دادند، ايشان نمونة زندۀ 
ساز حركي، مبارز سياسي و  معلم رباني، مجاهد اسلامي دعوتگر عصری تنظيم« قرآني

اشت و تأثر تنها مربوط من نبود، بلكه هر كسيكه با حسن مصلح اجتماعي بودند اين برد
البناء آشنا شد، از ايشان متأثر و شگفت زده شدند و هر قدر كه با ايشان معرفت بيشتر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) الرجل القرآنی: حسن البناء (، روبر جاکسون، دارالمختار  -  1

 م.1982الإسلامی، القاهرة، 
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كردند، محبت و تحسين شان نسبت به امام  يافته و زمان بيشتر را با ايشان سپری مي
انان دعوت امثال البهي الخولي، گرديد. اين پديده را در اكثر بزرگان و جو بيشتر مي

محمد الغزالي، سيد سابق عبدالعزيز كامل، فريد عبدالخالق، عمر التلمساني، مصطفي 
 مشهور، عباس السيسي وغيره مشاهده نمودم.

و كسانيكه حسن البناء را از طريق معاشرت و همزيستي نشناخته بودند، از طريق اثر 
شدند. و زمانيكه سيد قطب رحمه الله اين  فكر، تنظيمي و تربيوی با ايشان معرفي

مجموعه بزرگي ترتيبات و بناهای تنظيمي، حركي و تربيوی را ديد كه به ابتكار حسن 
« الملهم الموهوب» توصيف كرد. نبوغ اين مرد « نبوغ بنا»البناء ايجاد شده بود، آنرا 

 1چنانچه مرشد سوم اخوان عمر تلمساني ايشانرا ناميده بود.

 و فشردۀ از تحقيقات طولانی:خلاصه 

 گويد: شيخ يوسف قرضاوی تحت اين عنوان مي
انجام چنين كاری از استاد بناء نبايد مورد تعجب قرار گيرد. زيرا ساختار علمي »

استاذ حسن البناء خيلي متين و راسخ تهداب گذاری شده بود. و اولين رفقای او در 
ايشان از كتب قديم و جديد آگاهي كامل مراحل مختلف آموزش، در دارالعلوم بودند. 

داشته و مذاهب علمای سلف و خلف را ميدانست، با نظريات و ديدگاهها محدثين قديم 
را بخوبي ميدانست، در انضباط « مدرسة تجديدی المنار»و جديد آشنا بود، بخصوص 

فكری به سيد رشيد رضاء خيلي نزديک بود و در آزادی و حركت فكری به فكر امام 
 محمد عبده تمايل داشت.

استاذ حسن البناء آگاه شود، بايد پنج « اصالت علمي»كسيكه ميخواهد از توان و 
را كه تحت رياست شخص حسن البناء رحمه الله نشر شد، به « الشهاب»شمارۀ مجلة 

دقت مطالعه نمايد. ايشان با اصدار اين مجله ميخواست كه كمبودی های علمي و فكری 
پيروان خود احساس مي نمود برطرف سازد. چه، حسن البناء نسبت به ای كه در بين 

تأليف كتابها، مصروف تأليف افراد و شخصيت ها بود. امام حسن البناء در ابواب 
الوهيت الله »مختلف به قلم خود مي نوشت ايشان نوشتن درسهای عقيده را از شرح 

از كرد و در علوم حديث از شرح آغاز كردند. نوشتن تفسير را از سورۀ فاتحه آغ« متعال
هايي در مورد اصول اسلام و نظام اجتماعي آن  شروع نمود. بحث« الرواية و الإسناد»

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ص  (، 1) شمول الإسلام ( سلسلة نحو و حدة فکریة للعاملين للإسلام )  - 1

 .1995، د. یوسف القرضاوی، مکتبة وهبة، القاهرة، 7
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را آغاز كرده درسهايي از تاريخ « صلح در اسلام»نوشت. نوشتن مقالاتي در مورد  مي
  1ها مؤفق و عميق بودند.  در حاليكه ايشان در همة اين بحث نوشت مي

 مجدد: 

اسلامي معاصر و مردان  یهای بيدار قرضاوی بعد از آنكه در مورد ريشه شيخ
راستكاری كه اين دين را تجديد نموده و امت را زنده ساختند، شرح ميدهد و تعدادی 

 را درين رابطه ذكر مي كند بالآخره مي گويد:
قابل ذكر است كه با دعوت خود « معلم رباني»و « مرد قرآني»درين بخش آن » 
بودن اسلام را نمايان ساخت، توازن، ربانيت و واقعبيني آنرا آشكار ساخت. فكر  شامل

را با حركت مرتبط گردانيد. علم را با عمل در آميخت، تربيت و جهاد را با هم جمع 
نمود، همچنان عقيدۀ پاكيزۀ سلفي را با روحانيت تصوف سني يكجا كرد و بسوی اسلام 

مردم را دعوت  ،، عبادت و رهبری شمشير و كتاببه حيث عقيده، نظام، دين و دولت
نمود. با ظلم و فساد در داخل مبارزه كرد و با استعمار و صهيونزم در خارج جنگيد و 
مطابق اسلام نسلي را تربيت نمود كه الله متعال را غايت خود، رسول الله را پيشوای خود 

ه خود و مرگ در راه الله را بلند وسيلرا و قرآن را قانون خود دانستند، جهاد در راه الله 
 اعلان كردند. ترين آرزوی خود 

او مؤسس بزرگترين حركت اسلامي در جهان معاصر الامام شهيد حسن البناء بود. 
شخصيتي كه تهداب حركت و مبارزۀ اسلامي را گذاشت. و شاگردانش در سراسر جهان 

بود كه محنت و تكاليف بالای همچون نور صبحگاهان منتشر شدند. تقدير الله متعال اين 
خانه و كاشانة خود گردند. در  و ترکاخوان فرو ريزد و افراد اخوان مجبور به هجرت 

سراسر دنيا هجرت نمايند و در آنجا به حيث يک چراغ درخشاني را بخود گرفته و نور 
 2دعوت را در آنها نشر كردند.

 حسن البنا و ساختن جامعه:

 گويد:مستشار طارق البشری مي 
شيخ حسن البناء شخصيت محوری در تاريخ معاصر و در تاريخ حركت اسلامي در »

عصر حاضر مي باشد. او در زندگي خود بحثها و مناقشاتي را بر انگيخت. زيرا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .122المرجع السابق، ص  -  1

) الصحوة الإسلامية و هموم الوطن العربی و الإسلامی (، د. یوسف  - 2

 .1997، مکتبة وهبة، القاهرة، 32القرضاوی، ص 
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ميخواست راهي را دوباره بگشايد كه در حال محو شدن بود. ولي او شخصيت اجتماعي 
ا، و بخصوص در مجال فعاليت اسلامي، به هيچ بود، ارتباطات و علاقة خود با ديگران ر

كرد و از هر زمينه و امكانات، و لوخيلي ضعيف هم مي بود، در ايجاد  صورت قطع نمي
 نمود. و استحكام اين رابطه استفاده مي

ها در ميدان  در طول حيات ايشان هيچ برخورد و خصومتي بين ايشان و ساير گروه
و « ازهر»، نه با سازمانها و هيئات رسمي مانند فعاليت و كار اسلامي، بروز نكرد

برخورد نمود و نه با تجمعات مردمي و گروه های منطقه ای امثال طريقه های « الأوقاف»
 تصوفي تصادم كرد. در حاليكه مخالفت او با اين گروهها ظاهر و كاملاً آشكار بود.

يدی به چنين اين ملاحظه را بخاطری ذكر نمودم كه ما در عصر حاضر نياز شد
شخصيت های اجتماعي داريم تا مجالات همكاری و همراهي بين حركت ها و جريانات 
مختلف اجتماعي را آشكار ساخته و در رشد و انكشاف آن بكوشد. و اين توان را داشته 

 باشد كه با ديگران كه همين انديشه را دارند. در فعاليت های اسلامي سهيم گردد.
ن منهجي كه در پيش گرفت، توانست كه حتي بعد از وفات نيز شيخ حسن البناء با اي

شخصيت مورد قبول همگان قرار گرفته و نقطة وصل بين همة گروههای اسلامي را 
تشكيل دهد. زيرا هر كدام ازين شخصيت ها و گروهها با وجود تباين در مواقف و 

 1« ي يافت.اجتهادات شان، از استاد بناء و عقل او نوری در مسير حركت خود م
استاذ حسن البناء از بارزترين مجددين قرن چهاردهم »دكتور محمد عماره مي گويد: 

هجری بود، ايشان بذر پاكيزه ای را در كشتزار تجديد اسلام و بيداری امت پاشيد. 
بود و ايشان اسلوب بيان ادبي « در صحرای لغزان اسلامي»ايشان دارای قدم راسخ 
دش را مي دانست، در كنار استخدام دقيق مصطلحات قرار زيبايي را كه همگان مقص

 2«داده و مانند فقيه و فيلسوف بزرگ بكار مي برد.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طارق البشری: مقدمة ) الفکر السياسی للإمام حسن البناء (،  - 1

، دارالنشر والتوزیع الإسلامية، القاهرة، 18إبراهيم البيومی غانم ص 

وراجع ) المدخل إلی دعوة الإخوان المسلمين ( للشيخ سعيد حوی، مکتبة 

عاما  72وهبة، القاهرة، و کتاب الشيخ یوسف القرضاوی بمناسبة مرور 

عاما من الدعوة  72 –أسيس الجماعة، ) الإخوان المسلمون علی ت

م، للتعرف علی ملامح 1999والتربية والجهاد(، مکتبة وهبة، القاهرة، 

شخصية الأستاذ حسن البناء بل راجع ما کتبه ریتشارد ميتشيل مسؤول 

المخابرات الأمریکية فی کتابه ) الإخوان المسلمون (، و الأستاذ الصحفی 

 حول الأستاذ البنا فی کتابه ) من قتل حسن البنا؟(. محسن محمد

محمد عمارة: مقدمة کتاب ) تحدیات سياسية تواجه الحرکة الإسلامية(  - 2

و انظر ما کتبه عن  1997 –القاهره  –دار الفلاح  9مصطفی الطحان ص 

، طبعة 83-41البنا فی کتاب ) الصحوة الإسلامية و التحدی الحضاری ( ص 
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 شرح اصول بيست گانه:

ها  بعضي برادران به اين نظرند كه بهتر آنست كه سخنان استاد بناء با مراعات واقعيت
 و ظروف و شرايط مكاني و زماني شرح گردد.

يكي از بارزترين چهره های دعوت اسلامي، اينرا بهتر مي  و استاد لاشين أبوشنب
گانه اصلاً شرح نشود، بلكه بحال خود باقي بماند تا هر شخصي  داند كه اصول بيست

 ای كه امام طرح و نوشته است، بخواند. آنرا به گونه
 گويد: استاذ يوسف القرضاوی از اختلاف در مورد شرح اصول عشرين مي

بين دو تن از بزرگان دعوت اسلامي يعني استاد البهي  پنجاه سالهایدر اوايل » 
گانه اختلاف نظر پيدا شد. استاذ  الخولي و عبدالعزيز كامل در مورد شرح اصول بيست

گفت كه نبايد به هر فرد حق شرح آثار حسن البناء و تعليق بر آن داده شود.  الخولي مي
ن كار مؤظف گردند، در غير آن هر بلكه تعدادی بايد از سوی جماعت برای اجرای اي

كند. در حاليكه رسايل امام منهج  مطابق ديدگاه خود شرح مي را شخص اين نوشته ها
 رسمي اخوان را تشكيل ميدهد، پس نبايد درين امر بي توجهيي صورت گيرد.

دومي به اين نظر بود كه اين اتجاه سبب مسلط ساختن ديكتاتوری فكری بالای 
ن گرديده و دست و پای حركت فكری را مي بندد و برای يكتعداد جماعت و علمای آ

 1« افراد سلطة پاپائي بر ديگران را ميدهد.

 اولين شرح:

گانه  استاد يوسف قرضاوی تذكر ميدهد كه اولين شخصيتي به فكر شرح اصول بيست
افتيد، عبارت از دانشمند بزرگوار، واعظ، مربي شيخ عبدالمنعم تعيلب بود كه شرح 

 2«ختصر بر رسالة تعاليم نوشتم
استاذ يوسف قرضاوی نوشتن شرح مفصلي بر اصول بيستگانه را آغاز نمودند و مانند 

« بسوی وحدت فكری اسلامي» ساير نوشته هايش، بحث هايي تفصيلي را تحت عنوان 
را آغاز نمودند. البته قبل از آن شرح مختصری ارائه نموده اند كه در پانزده كست ثبت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و کذلک ) فی الثوابت و المتغيرات فی  1991 –القاهرة  –دارالشروق 

 .1997 -القاهرة –اليقظة الإسلامية ( دار نهضة مصر 

 .12) شمول الإسلام (، د. یوسف القرضاوی، ص  - 1

) فی کتابه ) البيعة ( الذی طبع طبعة شعبية انتهت من الأسواق و  - 2

 أرجو أن یعاد طبعه لما فيه من فائدة و سبق.
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 است. شده
تا هنوز شرح نه اصل طي پنج جلد كتاب با حجم متوسط انجام يافته است و از الله 
متعال ميخواهيم كه در عمر استاذ بركت نهد تا اين شرح مفصل كه از مدتها در انتظار 

 آن مي باشيم به پايان برسد.
» قبل از استاد قرضاوی، شيخ و استاذ محمد الغزالي رحمه الله شرحي تحت عنوان 

فكر جماعت را  ،را نوشتند كه درين كتاب« قانون اساسي وحدت فكری بين مسلمانان
 به صورت آگاهانه و واضح معرفي نموده اند.

از فيض دكتور عبدالحليم كه كتاب خانة اسلامي را معمور گردانيده است، سلسله ای 
گذاشته است. را « فهم اصول الاسلام»را در شرح تعاليم بدست آورديم كه بر آن اسم 

در ابتدای كتاب اصل اول )الفهم( را شرح نموده اند و آنرا به شكل تعلقات بر ساير 
« منهج الاخوان في التربيه»اصول قرار داده اند. ايشان قبل ازين شرح مفصلي در كتاب 

 1نوشتند كه همراه با بعضي زيادات مي باشد.
نظرات »م حامد، نيز شرحي بنام استاذ محمد عبدالله الخطيب و استاذ محمد عبدالحلي

نوشته اند. درين شرح اصل اول را خيلي بسط داده اند و مقدمة آنرا « فی رسالة التعاليم
 استاذ عبدالمنعم تعيلب و دكتور مصطفي مشهور تحرير نموده اند.

را نوشت. و ايشان اولين كسي « في آفاق التعاليم»قبل از اينها شيخ سعيد حوی كتاب 
 معرفي نمود.« البناء»له تعاليم را در ضمن سلسله بود كه رسا

فهم الاسلام في ظلال »استاد جمعه امين نيز اين اصول را به شيوۀ عالي تحت عنوان 
شرح نموده اند. علاوتاً شرحي از شيخ عبدالله قاسم الوشيلي دانشمند « اصول العشرين

تحرير نموده « ل العشرينالمنهج المبين شرح اصو»يمني را نيز دريافت نمودم كه بنام 
توانسته اند كه موضوعات را به بهترين صورت تقديم نموده و  باست، ايشان درين كتا

 علي الرغم اينكه حجم كوچک دارد، اما مفاهيم را احاطه كرده است.
را آغاز « شرح اصول العشرين»همچنان شيخ عبدالحكيم الخيال نوشتن شرحي بنام 

عني شمول اسلام را شرح نموده اند. گمان مي كنم كه كردند. ولي تنها اصل اول ي
 ميخواست شرح مفصلي بنويسد ولي تكميل نگرديد.

همچنان استاذ عبدالله البناء نيز شرحي بر آن نوشته اند چنانچه در مراجع كتاب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انظر ) فهم أصول الإسلام (، علی عبدالحليم محمود، القاهرة، دار  - 1

 م.1994التوزیع و النشر الإسلامية، 



 «فهم و عمل»درسهایی پيرامون 
 

 

39 

 المنهج المبين ... ( ذكر نموده است.»
است كه بعضي ها اين ده كتابي است كه در شرح اين اصول ارزشمند نوشته شده 

مطول و بعضي ديگر مختصر مي باشد. اما هر كدام آنها فوائد علمي و جواهر قيمتي 
خود را دارد. كه فهم اين اصول را آسان ساخته و مرجعيت آنرا به كتاب و سنت 

 رسانند. مي
گوييم كه هر دعوتي كه اصل نداشته و برخاسته از كتاب و سنت نباشد.  با تأكيد مي»

ماند كه از روی زمين بركنده  ركت و مقطوع بوده درخت بي ريشه ای را ميدعوت بي ب
شود. و اما اگر با سرچشمة اصلي و مصدر تغذية خود در ارتباط باشد. اصل آن ثابت 
گرديده و فرع آن در آسمانها بلند شده و در هر زماني ثمر نيک خود را تحويل بشريت 

 مي دهد.
شخصيت فرد مسلمان مؤثر بوده فاعليت او را در  زيرا مهمترين چيزی كه در ساختار

باشد.  بين جامعه مي افزايد و يا كاهش ميدهد، مقدار واضح بودن فكر و دعوت وی مي
اگر فكر و دعوت خود را به صورت واضح دانست، مردم را در حالي دعوت مي كند 

 1«ن دارد. كه قلبش مطمئن بوده و ميداند كه مفكوره اش خير محض بوده و به آن ايما

 این رساله:

اين رساله شرح اصول عشرين نيست. زيرا من از آن توان برخوردار نيستم كه چنين 
دعوايي داشته باشم. بلكه كوششي است كه در جهت تعميق و شرح مفاهيم آن از طريق 
طرح سؤالها براه انداخته شده است. و به تعبير ديگر، اين نوشتار خاطره هايي است كه 

گانه ياد داشت كرده ام مقصد اصلي ازين شيوه امتحان و معلوم  اصول بيستدر ساية 
كردن مستوای فهم نيست، بلكه طرح فكر و ضد آن مي باشد تا زمينة مناقشه را ايجاد 

 بكار اندازد و ازين طريق بهترين نظريه را بدست آوريم. را كرده و عقل انساني
 و يک مقدمه ترتيب داده ام. به همين هدف رساله را در دو قسمت، يک مدخل

 (لفکريه لتيارات النهضة الإسلاميةکراسات الْصول ا)در مقدمه در مورد اين كتابچه ها يعني 
 صحبت كرده ام.

در ابتدای كتاب بخشهای از تاريخ اين رساله را به صورت جسته و گريخته تذكر 
 داده ام.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) فهم الإسلام فی ظلال الأصول العشرین (، جمعة أمين عبدالعزیز، ص  - 1

13،14. 
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يده ام تا سخناني از قسم اول آن جستارهايي در اطراف اين اصول داشته و كوش
استاذان بزرگ و دانشمندان بزرگوار را درين موضوع نقل نموده و محتوای اصلي اصول 

 را به خواننده تقديم نمايم و در فراگيری و فهم سؤال های قسم بعدی سهيم شوم.
قسم دوم آن عبارت از يكصد سؤال است كه به شكل اختياری ترتيب شده است. و 

های مربوط به حفظ و سؤال های آزاد را نيز برای مناقشه مطرح  در بعضي موارد سؤال
 نموده ام.

البته در أخير هر اصل يک تعداد سؤال ها مطرح گرديده است و اميدوارم اين سؤال 
ها بهترين زمينة مناقشه را در داخل حلقه مهيا سازد و در مورد هر كدام آنها گفتگوی 

تا مفاهيم آن هر چه بيشتر در اذهان ترسيخ آزاد و همراه با علم اصيل صورت گيرد 
 گردد.

فكر مي كنم كه ما نياز خيلي شديدی به اينگونه مناقشه و مدارسه داريم زيرا اكثر 
 مفاهيم محتاج به شرح مزيد داشته و بايد بار ها در معرض گفتگو قرار گيرد.

 درين مجموعه اضافات ذيل را مشاهده خواهيد كرد:
ی شرح مفاهيم آن از ساير نوشته ها و رسايل امام حسن كوشش شده است تا برا -1

 البناء استشهاد صورت گيرد، زيرا رسايل امام شرح اين اصول بحساب مي آيد.
جستجو و بحث در ساير كتب و مقالات امام حسن البناء زيرا ايشان درين  -2

 مقالات بعضي ازين اصول را به اندازۀ كافي شرح داده اند.
مصطفي مشهور كه در مجموعه )فقه الدعوۀ( ترتيب شده  ضم نوشته های استاذ -3

 و بهترين شرح رسايل امام و از جمله رساله تعاليم بحساب مي آيد.
جستجو وكاوش در نوشته های دكتور يوسف القرضاوی، عالم مجاهدی كه در  -4

ت و با فراست و علميت خود اين اصول را به بهترين سمدرسة دعوت به شاگردی نش
ت. و فعلاً به نوشتن بزرگترين شرح آن آغاز كرده است و اميدوارم كه صورت فراگرف

 بخير به اتمام برساند.

 هر علمی اصول دارد:

نكتة ثابت و معلوم نزد اهل اسلام اينست كه علم قبل از عمل قرار دارد و هر عملي 
 را كه انسان بدون علم و هدايت الهي انجام ميدهد، دوباره بسوی فاعل آن رد مي شود. 

 )صحيح البخاري(« مَنْ عَمِلَ عَمَلًا ليَْسَ عَلَيْهِ أَمْرُناَ فَ هُوَ رَدٌّ » 
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 «د و مطابق سنت ما نباشد، عملش مردود است.آنكه عملي را انجام ده» 
الله متعال دينش را بوسيله حفاظت از مصادر آن )قرآن و سنت( از هر نوع تغيير و 

 تبديل حفظ نمود و نگذاشت كه دستهای ناپاک به تحريف آن اقدام نمايد. 
 [6 ]الحجر :« إِناا نَحْنُ نَ زالْنَا الذِّكْرَ وَإِناا لَهُ لَحَافِظُونَ » 

  [هستيم زوال از تحريف و يقيناً ما نگهبان آن ] ، و همانا ما قرآن را نازل كرديم
برای اينكه تلاوت و ادای قرآن كريم و حفظ آن، به همان شكلي صورت گيرد كه 

« علم قراءات و تجويد»بوسيلة وحي بر رسول الله صلي الله عليه و سلم نازل شده است، 
 بوجود آمد.

ها از  افكار و نظريات مختلفي كه طرح گرديد و در فهم و برداشتبا گذشت ايام، 
قرآن كريم و تفسير آيات و بيان مراد آيات آن اختلافاتي بروز كرد. الله متعال بخاطر 

 را مهياء ساخت.« اصول تفسير»و علم « علم تفسير»ضبط و تنظيم اين علم و زمينة ايجاد 
علم »به سنت نبوی خدمت نمايند و بدست آنها الله متعال مرداني را به صحنه آورد تا 

 ايجاد شد.« مصطلح الحديث»و « رجال
الله سبحانه و تعالي انسانهايي مخلص و متجردی را به صحنه آورد كه استنباط و برداشت از 
نصوص را قانونمند ساخته و اصولي وضع كردند كه هر مجتهد و پژوهشگر حين استخراج 

 بميان آمد.« اصول فقه»نظر داشته باشد، به اين ترتيب علم  احكام شرعي، بايد آنرا در
به شعبه های مختلفي تقسيم  باعث گرديد كه مسايل اعتقادی« هعلم كلام و فلسف»

آورده  گردد. پس الله متعال كساني را به صحنه آورد تا اين پراگندگي را تحت قاعده در
و تحت اسم معتقدات اهل سنت و جماعت تنظيم نمايند. اين كار از طريق تأصيل 

انجام دادند به همين خاطر امام  را معتقدات و پابندی به نصوص و عدم تجاوز از آن
 1ناميد.« فقه اكبر»نيفه آنرا ابوح

« فهم اسلام نهءگا اصول بيست»ضرورت به 

 بخاطر فعاليت اسلامی معاصر:

تا آنكه قرن چهاردهم هجری فرا رسيد و يكي از مجددين اين قرن براساس شهادت 
اكثر علماء، امام شهيد حسن البناء بود. او اصولي را برای كار و فعاليت اسلامي درين 

. اين كار را بعد از آن انجام داد كه قرآن و سنت را عميقاً عصر وضع نمود
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، مکتبة وهبة، 38، سعيد حوی، ص «فی آفاق التعاليم » راجع  - 1

 م. 1987القاهرة، 
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ها و موعظه هايش آموخت، سنت های الهي در كائنات را با  فراگرفت،تاريخ را با عبرت
استقراء و تأمل دريافت و واقعيت را كه در آن بسر مي برد با تمام ابعاد آن شناخت. در 

گانه را وضع كرد تا شفای اكثر  تبعد از اين همه آموختن و اندوختن، اصول بيس
 امراضي باشد كه امت اسلامي را از پای در آورده است.

تر بدانيم، رشتة سخن را به سعيد حوی ميدهيم تا اين  برای اينكه موضوع را عميق
 حقيقت را برای ما بيشتر واضح گرداند:

نموده و اين  در طول تاريخ امت اسلامي عوامل تفرقه اختلاف در بين مسلمانان تراكم»
حالت زمينه های عمل مشترک را كاملاً نابود ساخته بود. در كنار آن نواقص در اصل فهم 
اسلام نيز اين چند دستگي را افزايش ميداد. درين اوضاع و احوال نياز خيلي شديد احساس 

 شد تا زمينة فهم مشترک ايجاد گرديده و نكاتي نشاندهي گردد كه بخش اعظم مسلمانان را مي
 حول خود جمع نمايد، بدون اينكه اين عمل بحساب حق انجام يابد.

گانه طرح گرديد تا همة اين  بر اساس همين نيازمندی به توفيق الله متعال اصول بيست
نياز ها را بر آورده سازد. الله عزوجل اين عمل را پذيرفته و آثار نيكي را برآن مرتب 

ن را تنبيه كرد از افراط و تندروی ها كاست، ساخت، ما ديديم كه اين اصول فراموشكارا
تفرقه ها را به وحدت مبدل ساخت و مسير حركت را مشخص نمود. ما در عصر حاضر 
هيچ كسي را سراغ نداريم كه توانسته باشد مردم را به اين شكل حول ارزشها و 
 مفاهيمي متحد و در يک صف بحركت آورد. يگانه شخصي كه اين كار را توانست امام

 گانه را با الهامي از سوی الله متعال طرح كرد. حسن البناء بود كه اصول بيست
استاد حسن البناء در ركن فهم نكاتي را جمع نموده است كه هيچ مسلمان نبايد از 
آن بيخبر و جاهل باشد. زيرا اينها نكاتي اند كه جهالت در آن يا موجب انكار امر معلوم 

ن عمل كفر است. و يا اينكه عدم آگاهي از آن سبب تصور گردد و اي و ثابت در دين مي
گردد، و يا خطر اعتقادی را به دنبال دارد و يا اينكه عقد اخوت  و كوتاهي در اعمال مي

بين مسلمانان را با خطر مواجه مي سازد، يا خطری را متوجه وحدت حركت اسلامي 
گرداند و يا  مسايل كلي ميمي گرداند، و يا اينكه خطری را متوجه فهم مسلمانان از 

 1حتي خطری را متوجه موجوديت مسلمانان مي سازد.
گانه اصولي برای استنباط احكام نيست. بلكه اين مسأله را در  و اخيراً: اصول بيست

يابيم. و نه اصولي برای فهم نظری مجرد است، و نه وسيلة دستيابي به  اصول فقه مي
 عملي مي باشد.مفكوره و بعد از آن جستجو از اصول 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 126آفاق التعاليم ( ، سعيد حوی، ص  ) فی -  1
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بلكه عبارت از اصول ايمان عميق، فهم دقيق و نقطة حركت عمل مستمر و خستگي 
 ناپذير مي باشد.

اين اصول عبارت از قواعد و مباني جدال و مناقشه با دشمنان اسلام و اثبات عظمت 
 اسلام و قانع ساختن معارضين نيست.

كسب توانمندی اجتهاد و اينها اصولي برای ضبط مسايل اعتقادی و عبادات و 
استنباط احكام نيست بلكه اصولي است كه مسلمانان حول آن جمع شده و تا آخرين 
حد ممكن مسافات اختلاف بين شان را تقليل بخشند و آنها را از ابتدای راه، در يک 

 صف قرار دهد.
اين  باشد. اين اصول ركني از اركان بيعت بوده و التزام و وفاء كردن به آن واجب مي

مبادی اصلاً متوجه مجاهدين اخوان مسلمين مي باشد، گر چه اين صلاحيت را دارد كه 
بحيث دايره و چوكات فكری همة حركت اسلامي قرار گيرد. و اين صلاحيت را هم دارد كه 
منهج واضح عموم مسلمانان و كساني گردد كه مشتاق فعاليت و مبارزه در راه دين مي باشد. 

گردد، حكم واحد و يكسان نيست. بلكه بر  فت با اين اصول صادر ميحكمي كه بر مخال
اساس چگونگي اختلاف و مواقع آن در نقشة عمل اسلامي تعين مي گردد و اينكه اين 

 مي گيرد. های عملي صورت مخالفت به اساس انكار است و يا اينكه مخالفت

 امام این اصول را برای چه کسی نوشت؟

 را چنين جواب ميدهد: دكتور قرضاوی اين سوال
 واضح است كه درين اصول دو گروه را مخاطب قرار داده است.»

است. زيرا معلوم « اخوان المسلمين»گروه اول: برادران كاركن و مجاهدين مربوط 
هيئت عام است كه برای تجديد دين در عقول مسلمين و احيای آن « اخوان»است كه 

اهد تا اسلام را بحيث عقيده، اخلاق و سلوک نفوس و حيات ايشان قيام نموده و ميخو
تجديد و در جامعه احياء سازد. اخوان در صفوف خود طيف ها مختلف مسلمانان را جا 
داده است. تعدادی سلفي اند، يكتعداد صوفي اند، شماری پابند مذهب خاص و عدۀ ای 

آزادی بيشتر غير مذهبي اند، يكتعداد ميلان بيشتری به روش قديم دارند و شماری با 
بسوی روشهای جديد مايل اند. عده ای علوم شرعي را آموخته اند و شماری علوم 

 اجتماعي و ساينس را ميدانند...
گروه دوم: اينها عبارت از گروهها و جماعت های ديني مختلف اند كه در جامعة 
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هه نوشت. تا حد زيادی شبي مصری مصروف فعاليت اند. روزی كه امام اين اصول را مي
حالت امروزی بود. چنانچه شاعر عربي مي گويد ) ما أشبهه الليلة بالبارحة ( و يكي از 

 غربيها گفته است: تاريخ هميشه تكرار مي شود.
بلي! امام حسن البنا اين اصول را در حالي مي نوشت كه ديد نافذش به سوی 

تجريح و اتهام  ديد كه آنها يكديگر را مورد جماعت های ديني مختلف متوجه بود و مي
 رفتند. قرار داده و تا سرحد تفسيق و تكفير پيش مي

لذا خيلي مهم و ضروری دانست كه جبهة اسلامي در داخل، به هر وسيلة ممكن، 
توحيد يابد. دعوتگران اسلام كه شعار های متنوع آنرا بلند نموده و در دايرۀ تنگ و 

بيرون شده و روی خطوط اساسي كنند، ازين دايره  تاريک اختلافات مذهبي حركت مي
عمل اسلامي و اصول و مفاهيم اسلام در يک جبهه قرار گيرند، به وحدت برسند و از 

 تفرقه دوری و اجتناب نمايند.
تر، امام شهيد زماني كه  ايجاد شد و به تعبير دقيق« اتحاد بين گروههای ديني مصر»زماني كه  

بين گروههای  فوق را تقديم نمود تا محور تجمع ميخواستند اين اتحاد را ايجاد كنيد، اصول
 1«مختلف قرار گيرد.

اگر در سخنان دكتور قرضاوی دقت نماييم، مي بينيم كه مخالفت كردن با يكي ازين 
اصول باعث ايجاد شگافي در چوكات و دايره ای ميگردد كه فهم و سير فكری افراد را 

وف مهياء ساخته و در فهم فرا در صكند، اين حالت زمينه های نفوذ دشمن  حفاظت مي
كه ركني از اركان بيعت است، خلل وارد مي كند. همچنان هر اصلي ازين اصول 
خواستار تعامل خاص خود مي باشد، بعضي ازين اصول در ارتباط به عقايد است و 

 2تعداد ديگری در رابطه با عبادات مي باشد و تعداد ديگری در مورد معاملات است.
اين دو طيفي كه استاذ قرضاوی ذكر نموده است، قشر سومي نيز وجود بر علاوۀ 

مسلماناني از كند. اينها عبارت  دارد كه امام حسن البناء اين اصول را به آنها تقديم مي
اند كه در اسلام برنامة زندگي دنيا را نيافته اند، بخصوص آن مخلصيني كه خواهان خير 
و خوبي برای كشور شان بوده و در جستجوی حق مي باشند، كسانيكه سيكولاريزم را 
بحيث برنامة زندگي و فكر غربي را بحيث فلسفه و بينش پذيرفته اند و در عين حال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
این روایت سخنان  28 -27)شمول الإسلام( از دکتور یوسف قرضاوی ص - 1

 مرحوم سيد ستيت را تأیيد می کند که در اول کتاب تذکر دادیم.

بعضی برادران به این نظرند که این اصول، مربوط مسایل اعتقادی  - 2

تصریحاتی ميگویند که استاذ حسن البنا باشد و این سخن را از خلال  می

ای که در مورد این اصول صادر نمود، ابراز داشته اند.  در اولين مقاله

 شرح مزید این نکته در بحث آینده می آید. 
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يک عقيده و ارتباط با الله متعال حفظ نموده اند. اين اصول همچون اسلام را به عنوان 
چلچراغهايي است كه راه را در برابر شان روشن مي نمايد و آنها در روشنايي آن 
خواهند يافت كه به آنچه ايمان دارند از آن مستفيد نشده اند. و شايد اينرا كشف نمايند 

نچه را كه در پي آن سرگردان اند، در همان كه دايره اختلاف آنقدر وسيع نمي باشد و آ
 مصاحفي موجود است كه جهت تبرک زير بالشت های خود گذاشته اند.

 
گانه  اصول بيست

 متوجه اینهاست:

 برای اینکه:

وثيقه ای باشد تا فهم   .امت اسلامی -1

 مسلمانان را متحد سازد.

الإخوان  -2

 المسلمين.

چوکاتی باشد برای فهم اسلام 

 جماعتدر داخل 

برادران مجاهد  -3

 اخوان المسلمين

بحيث یک رکن از ارکان 

 دهگانۀ بيعت قرار گيرد

 اولین باری که این اصول ظاهر شد:

گانه را در آخرين شكل آن مورد تحليل قرار  مقدمة كه بعرض رسيد، اصول بيست
حسن  به نشر رسيد. اين آخرين طرح و متني بود كه امام« رسالة تعاليم»ميدهد كه بنام 

البناء آنرا پسنديد و خواست كه آنرا بحيث وثيقه ای برای امت اسلامي تقديم نمايد، تا 
فهم و برداشتي كه عموم مسلمانان از اسلام دارند، توحيد بايد. آنرا برای اخوان 
المسلمين بحيث اصول فكری و چوكات فهم اسلام تقديم نمود تا فهم آنها در داخل 

مجاهدين اخوان المسلمين بحيث يكي از اركان بيعت تقديم جماعت توحيد يابد و به 
نمود، كسانيكه تعهد سپردند كه يا همراه با دعوت خود زندگي مي كنند و يا اينكه در 

 راه آن مي ميرند.
به شكل يک قرار داد  را در اكثر روايات تذكر داده ام كه امام حسن البناء اين اصول

انشگاهای مصر تقديم نمود تا آنها در اطراف اين در يكي از كنفراسهای مشترک بين د
جمع » در مقاله ای تحت عنوان را  مع شوند ولي اولين بار اين وثيقهج یاصول معيار
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 1نشر نمود.« قلب ها حول اهداف متعالي 
 
 
 

 
 گويد: استاذ حسن البنا درين مقال مي

تعالی و نصلی ونسلم علی سيدنا محمد صلی الله عليه وسلم وصحبه الحمد لله، نحمد لله تبارک و 
 و من دعا بدعوته الی يوم الدين.

السلام عليکم  برادران عزيزم! تحية مباركي از سوی الله متعال را برايتان تقديم ميدارم:
 ورحمة الله وبرکاته!

بين گروههای اسلامي برادرانم! در مورد اختلافي كه ميتوان آنرا اختلاف علمي و نظری در 
ناميد و در مصر و بعد از آن در ساير كشور های اسلامي وجود دارد، خيلي طولاني فكر 
نمودم. خيلي كوشيدم تا قلوب مسلمانان در حول اهداف ارجمندی جمع گردد و ارواح 

كنند بسوی آن متوجه گردد و  مؤمنين با هم يكجا شده و قلبهای كسانيكه بخاطر اسلام كار مي
 هضت آينده ای كه در انتظار آن هستيم بر اساس آن اقامه نمايند.ن

برادرانم! اسلام دين وحدت و اجتماع است. آيات قرآن كريم و احاديث نبوی 
سرشار از مفاهيم وحدت و دعوت بسوی وحدت بوده و تأكيد مي كند كه مؤمنان با هم 

 برادر و يار و مددگار يكديگرند.
ور اول از همين دعوت شامل و فراگير سرچشمه قوت و توانمندی مؤمنان د

گرفت. دعوتي كه قلبها و عقل های شانرا حول هدف واحد جمع نمود، بعد ازآن بود  مي
كه ظاهر زندگي، اعمال و تلاشهای شان توحيد يافت و زندگي شان مثال زيبايي برای 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 در کتابشالأستاذ أحمد عيسی عاشور این سخنان آخرین مقالی است که   - 1

فی القرآن الکریم  جزء ) نظراتجابجا ساخته است.  ) حدیث الثلاثاء ( 

 ، دارالاعتصام، القاهرة.493( ص 

جمع قلب 
ها حول 
اهداف 
 متعالی
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 امت واحد اسلامي قرار گرفت.
ف است. اسلام در برابر عقل انساني آفاق برادرانم! اسلام دين وسيع و قابل انعطا

كند و با صراحت اعلان ميكند كه  تفكر را مي گشايد، به اجتهاد و تدقيق ترغيب مي
 شود. مجتهد اگر بخطا رفت مستحق يک اجر و اگر بحق رسيد مستحق دو اجر مي

ع برادرانم! همة اين فرموده های قرآني و سنت نبوی هر فرد مسلمان را تشويق و تشجي
نمايد كه در مسايل دقت و اجتهاد نموده فكر خود را بكار اندازد. زيرا شريعت اسلامي  مي

صلاحيت تطبيق در هر زمان و مكان را دارد. اين صفت زماني در اسلام بوده مي تواند كه 
 بوده و نصوص آن با ديدگاهها متنوع همخواني داشته باشد. اسلام گشاده و نرم

های اسلام و رحمتي برای مسلمانان  هها يكي از مميزات و خوبيلذا تباين نظر و ديدگا
گردد، تعصب بي مورد و طرفداری از رأی و نظر  است. اما آنچه باعث آزار و اذيت مردم مي

 كند.  ای است كه احتمال صواب در نظر ديگران را كاملاً رد مي خاص و گروه گرايي
برد در حاليكه  ا از بين مياين تعصب بزرگترين آفتي است كه وحدت اسلامي ر

گذاشتند  اسلاف ما با سينه های فراخ اين اختلاف رأی را پذيرفته و به هيچ صورت نمي
كه بر وحدت شان أثر منفي بگذارد. به همين خاطر مسلمانان يک مجموعة متحد و 
دارای اساس مستحكم و اركان ثابت بودند تا آنكه قرن تعصب و هوی خواهي و جمود 

رسيد وجماعت مسلمانان را از درون ويران كرد. جماعتي كه به توحيد و فكری فرا
 وحدت خود دنيا را حيران ساخته بود.

برادرانم! اختلافاتي كه اكنون در بين ما وجود دارد، در هر صورت اعمال فرعي و 
گردد و به هيچ صورت به مرتبة اختلاف در عقيده و  بخشهايي از عبادت را شامل مي

رسد اين گونه تباين در ديدگاه هيچگاهي سبب تنگدلي و اذيت برای  نمي اصول اسلام
كسي نمي شود و در آخرين تحليل بين خطاء و صواب قرار دارد. و چون ميدانيم كه 
مخطئ و آنكه به حق رسيده است، مستحق اجر و ثواب مي شوند، مسأله آسان گرديده 

های نزيه و علمي به حقيقت برسيم و و ميتوانيم كه در ساية برادری و محبت و ضمن بحث
 بالآخره حكم شرعي ميتواند كه اختلاف نظر را از ميان ما بردارد.

گردد و در  برادرانم! بعضي اختلافاتي كه به عقيده و صميم و اساس دين مربوط مي
بين گروهای اسلامي در مصر به صورت خاص وجود دارد، عامل اساسي آن عدم 

فاهيم و عدم شناخت مقاصد ديگران است كه جمود لفظي و تحديد اصطلاحات، تعين م
پابند بودن به عبارات و مصطلحات خاص بر شدت آن افزوده است. در حاليكه الله 
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 متعال اين مصطلحات و پابندی به آنها را به عنوان عبادت معرفي نكرده است.
از مقاصد برادرانم! من معتقدم كه اگر عبارات و كلمات مشخص گرديده و هر فرقه 

جانب مقابل آگاه گردد و خود را پابند به عبارات و مصطلحات خاص ندانند، تا زماني 
كه مقاصد هر طرف سالم و شرعي باشد، ميتوانيم كه كوششهايي را براه انداخته بين 

های در حال تصادم و مفكوره های مخالف نزديكي ايجاد كرده و به نتيجة خوبي  ديدگاه
خطا و »بيرون شده و به دايرۀ « كفر و ايمان»ن حد برسيم كه از دايرۀ برسيم. اقلاً به اي

 و به اين ترتيب اخوت ما پابرجا و وحدت ما قايم بماند. 1داخل گرديم.« صواب
برادرانم! مسلمانان بسوی نهضت جديد مي روند و برای داخل شدن به عصر 

دوركردن اختلافات و برابر جديدی آماده مي شوند. پس نبايد بيشترين وقت خود را در 
كردن صفوف خود بگذارانند، بلكه اين عمل را بايد در اسرع وقت انجام داده و متوجه 
امور مهمتر از آن گردند تا مبادا حوادث بالای شان يكي پي ديگری بريزد در حاليكه 

 نداشته باشند. مقابله با آنرا آنها آمادگي
ها و پيشنهاد  2و علمای امت اسلامي صيغهبرادرانم! خواستم تا در برابر مفكرين 

هايي را قرار دهم كه معتقدم تا آخرين حد ممكن سبب تقريب و نزديكي بين 
 ديدگاههای مختلف گرديده و موافق حق قرار مي گيرد. إن شاءالله.

اميدوارم كه آن را به دقت مورد مطالعه قرار دهند اگر آنرا برای جمع سخن مسلمانان 
آنرا اساسي برای اخوت قرار ميدهيم و گروههای مختلف را حول آن جمع صالح يافتند. 

 مي كنم و گروهها و افراد متفرق را به اين اصل باز مي گردانيم.
 گانه: اولين شکل بندی اصول بيست

 3گيرد. اسلام نظام اجتماعي شامل بوده و همه بخش های زندگي انسان را در بر مي  
  .قرآن كريم و سنت مطهره مرجع هر مسلمان در شناخت احكام شرعي مي باشد

قرآن بايد بر وفق زبان عربي و بدور از هرگونه تكلف و تعسف شرح گردد و برای فهم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کنم همين طرح باعث شده است که بعضيها ابراز دارند که  و گمان می - 1

استاذ حسن البنا ميخواست با طرح این اصول مسایل اعتقادی را منضبط 

سازند در حاليکه حقيقت غير ازین است و چنانچه خواهيم دید، این اصول 

اخلاقی، اجتماعی و سياسی اسلام را چوکات بندی و توضيح  جوانب اعتقادی،

 نموده است. مؤلف . 

کند  مشاهده می کنيم که آنرا )طرح( ميخواند و بحيث اصول ارائه نمی - 2

زیرا آنرا بحيث یک طرح و پيشنهاد به علمای ازهر و سایر علمای امت 

 اسلامی تقدیم نموده اند.مؤلف 

طرح و جملات آن تفاوتهایی با صيغه و شکل  ملاحظه ميکنيم که این -  3

کنيم که درینجا در شانزده  نهایی اصول عشرین دارد. همچنان مشاهده می

اصل ترتيب یافته است، گرچه مفاهيم و مقاصد اصول عشرین را کاملاً 

 منعکس می سازد.
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احاديث مطهره به رجال قابل اعتماد و علمای حديث مراجعه صورت گيرد. قياس و 
 گردد. اجماع نيز به همين دو اصل بر مي

  نظر امام و يا نائب او در مواردی كه نص وجود ندارد، و احتمال رأی و
وجوهات متعدد را دارد، از باب مصالح مرسله بوده و مادامي كه با قواعد شرعي در 

گيرد.اين حكم با تغيير ظروف و شرايط تغير مي يابد.  تصادم نباشد، مورد عمل قرار مي
 و اين حق برای اهل حل و عقد ثابت مي باشد.

 ن هر شخصي گرفته و يا رد مي شود، بجز سخنان پيامبر عليه السلام كه سخ
معصوم است. هر قولي كه از سلف صالح رضي الله عنهم به ما رسيده و موافق كتاب و 

پذيريم در غير آن از كتاب و سنت بايد پيروی صورت گيرد. و در  سنت باشد، آنرا مي
كنيم. بلكه همه  جرح هيچ يكي اقدام نميمواردی كه علماء اختلاف كرده اند به طعن و 

را به نيت های شان ميگذاريم. آنها اكنون ازين دنيا رفته و با آنچه روبرو اند كه قبلاً 
 فرستاده اند. 

 گردد، مصروف شدن در آن از جملة  هر مسأله ای كه عمل كردن بر آن بناء نمي
تفريعات مسايل و فرضيه تكلفي است كه شرعاً از آن نهي شده ايم. ازين جمله كثرت 

ها اصدار حكم در مورد آنها و پرداختن به شرح و معاني آياتي كه علم بشر به آن 
نرسيده است، سخن گفتن در فضيلت بين صحابه رضي الله عنهم و مشاجرات و 

باشد كه بين شان ايجاد شد. ما معتقديم كه هر كدام آنها از فضل صحبت  اختلافاتي مي
  عليه و سلم برخوردار بوده به جزای نيت خود ميرسند. رسول الله صلي الله

  هر بدعتي در دين كه اصلي ندارد و مردم آنرا مطابق خواسته های خود ايجاد
كرده اند، چه به شكل افزودن است و يا كاستن از دين، گمراهي بوده مقابله و نابود 

ايل صورت گيرد تا باعث كردن آن واجب است، اما اين مقابله بايد با بهترين شيوه و وس
حوادث و حالات بدتر از آن نگردد. در مورد بدعت های اضافي و تركي و التزام به 

لاف فقهي وجود دارد. و حقيقت را ميتوان از خلال تحقيق و بررسي تخاعبادات خاص 
 دلايل بدست آورد.

 ند هر مسلماني كه به مقام دقت و نظر در دلايل شرعي احكام نرسيده است، ميتوا
كه از يكي از ائمة مذاهب اهل سنت پيروی كند. ولي بهتر آنست كه همراه با اين پيروی 
بكوشد تا در حد توان دلايل امام خود را نيز بشناسد و هر سخن و ارشادی كه همراه با 
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دليل باشد، آنرا بپذيرد. تا آنگاهي كه بر صداقت و كفايت مرشد خود مطمئن است. 
مبود علمي خود را برطرف نموده و اگر از اهل علم است خود ودرين خلال بكوشد تا ك

 را به درجه تدقيق و نظر در دلايل برساند.
  اختلافات فقهي در فروعات سبب تفرقه در دين، و باعث خصومت و دشمني

يابد. پس هيچ مانعي در راه  گردد. و هر مجتهد اجر و ثواب خود را مي بين مسلمين نمي
سايل اختلافي وجود ندارد. اما اين تحقيق و بحث نبايد به سرحد تحقيق علمي منزه در م

رسد. البته نظر قاضي درين موارد ميتواند كه باعث دور بمراء مذموم و تعصب مردود 
 شدن اختلاف گردد.

  معرفت الله متعال، توحيد و تنزيه او تعالي از بلندترين عقايد اسلام است، آيات صفات
متشابهات وارد است، به معنای ظاهری آن ايمان داريم بدون اينكه و احاديث صحيح كه در باب 

در آن تأويل و تعطيل كنيم و علم حقيقت آنرا به الله متعال مي گذاريم. و به اختلافي كه درين 
مورد از علماء نقل شده است داخل نمي شويم و اعلان ميداريم كه همان فهمي كه برای رسول 

 في بود برای ما نيز كفايت مي كند. الله صلي الله عليه وسلم كا
 [7]آل عمران : « وَالرااسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَ قُولُونَ آمَناا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ ربَ ِّنَا » 
، همه  : ما به آن ايمان آورديم گويند [مي  دستان در بينش و چيره استواران در دانش ] و

 ماست [ از سوى پروردگار ، چه متشابه چه محكم ]
  محبت با صالحين، احترام و توصيف و ياد آوری از اعمال نيک شان را سبب

 دانيم و اولياء كساني اند كه درين آيت ذكر شده اند. قربت به الله متعال مي
 [93]يونس : « الاذِينَ آمَنُوا وكََانوُا يَ ت اقُونَ » 

  همواره پرهيزكارى دارند اند و آنان كه ايمان آورده
دانيم در عين حال معتقديم كه ايشان رضي الله  ايشان را با شرايط شرعي، ثابت ميكرامت 

عنهم اختيار رساندن نفع و ضرر را چه در حال حيات و چه بعد از مردن، بخود ندارند. پس 
 اين توان را به هيچ صورت ندارند كه چيزی نفع و ضرری به ديگران برسانند.

 باشد. اما استعانت  عملكرد نبوی، سنت مي زيارت قبور به شكل مشروع و مطابق
جستن از اهل قبور، نداء كردن آنها، طلب كردن حاجات از آنها، از دور و يا نزديک، 

های شان، پوشانيد قبر ها و روشن كردن شمع، مسح  كاری قبر ختهپنذر كردن بنام شان، 
قابلة و محاربه با آن كردن آن، قسم خوردن بغير الله و امثال آن از گناهان كبيره بوده م
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 واجب است. اين اعمال را هيچگاه تأويلي نمي كنيم تا ذرايع گمراهي سد گردد.
  در دعای مقارن با توسل الي الله به يكي از مخلوقاتش ، اختلاف فقهي موجود

 است و در كيفيت آن نيز اختلاف وجود داشته و از مسايل عقيدتي نمي باشد.
 نوری را در پي دارد كه الله متعال در قلب هر  ايمان صادقانه و مجاهدۀ نفس

از ادلة  هاكسي از بندگانش كه بخواهد، ايجاد مي كند. ولي الهام، كشف، خواطر و رؤيا
 احكام بوده نمي تواند، مگر اينكه نص صريح موافق آن وجود داشته باشد.

 ری كه بيني، و ادعای علم غيب و هر ام اندازی، فال انواع تعويذها، بندها، رمل
ازين باب باشد، منكر بوده و بايد با آن مقابله صورت گيرد. به استثنای دم كردني كه با 

 خواندن آيات قرآني و دعا های مأثور صورت مي گيرد.
 كند به سبب  هيچ مسلماني را كه به شهادتين اقرار داشته و فرايض را اداء مي

به كلمة كفر اقرار نمايد و يا امر كنيم، مگر اينكه  ارتكاب كبيره و رأی شاذ تكفير نمي
ثابت و معلوم در دين را انكار كند و يا از حكم صريح قرآن انكار نمايد و يا قرآن را به 
گونة تفسير كند كه در تصادم با قواعد اسلام بوده و اساليب زبان عربي تحمل آنرا 

 نداشته باشد. نداشته باشد و يا عملي را مرتكب شود كه غير از كفر هيچ تأويل ديگری
  برادرانم! در نهايت عرض ميدارم كه اسلام عقل را حريت بخشيده و به دقت و

ژرفنگری در كائنات تشويق مي كند قدر و منزلت علم و علماء را بلند مي برد و علم 
صالح و نافع در هر بخش را خوش آمديد مي گويد. حكمت را گمشدۀ مؤمن ميداند كه 

رين كس به آن مي باشد. ديدگاه شرعي و عقلي در امور هر جا آنرا يافت، مستحق ت
قطعي هيچگاهي با هم تصادم نمي كند و حقيقت علمي ثابت به هيچ صورت با قاعدۀ 

 شرعي در تصادم واقع نمي شود.
برادرانم! اين نكاتي بود كه ميخواستم در قدم اول در حضور مفكرين بزرگ اسلام و 

هيئت كبار العلماء تقديم نمايم زيرا جامعه ازهر  در حضور استاذ بزرگوار شيخ ازهر و
بزرگترين ارگان اسلامي است كه رسماً وظيفة بيان و تمحيص حقايق و ارشاد مردم را 
بدوش دارد. بعد از آن در برابر مفكرين اسلامي به صورت فردی و اجتماعي قرار 

  1ميدهيم و صلي الله عليه وسلم.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) حدیث الثلاثاء (، أحادیث الإمام حسن البنا جمع أحمد عيسی عاشور،  - 1

 .1984دارالاعتصام، القاهرة،  ،493ص 
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ه استاد حسن البناء خلاف علمي بين فعالان اسلامي با كمي دقت درين مقال مي بينم ك
 را به دو قسم تقسيم كرده اند. 
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شود، چنين ترسيم  امام حسن البنا راه خروج از تفرق را كه به سبب اختلاف ايجاد مي

 كند: مي

 اختلاف علمی

 در مرتبه عقیده و از صمیم عقاید

: مصدر اختلاف  

عدم تحدید عبارت ها -  

عدم شناخت مقاصد -  

جمود و تحجر بر کلمات و مصطلاحاتی که در دین  -
 الله عبادت شمرده نمی شود

 نقطة جدای  ی بین ک فر و ایمان است

 در فروع اعمال وو عبادات

در دایرة خطاء و صواب قرار دارد و مخطئ و 
جور است

 
 مصیب ما

اختلاف 
ناشی از 
تعصب 
ورزیدن به 
ی شخص 

 
را

و گروه و 
جماعت 
 است

در هر زمان و 
مکان مصدر 
فتنه و فساد 

 است

اختلاف ناشی از 
 اجتهاد است

اختلافی است که بین 
سلف وجود داشته و 
 در هدف متفق بودند
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 تعين عبارت. -1
 اينكه هر فريق مقصد جانب مقابل خود را بخوبي بداند. -2
 مقيد نسازد.فريقين به عبارت و مصطلاحات خاص خود را  -3
 اطمينان حاصل كردن كه معنای مقصود درست است. -4

كند كه راه رسيدن به كمترين مرتبة اتفاق را باز  بعد از آن اصولي را وضع مي
خطاء و »و به دايرۀ  هبيرون گرديد« كفر و ايمان»نمايد تا به تعبير ايشان از دايرۀ  مي

 1ل گردد.داخ« ثواب
بزرگترين هدفش اين بود كه اين اصول، اساسي و تهدابي برای اخوت قرار گرفته و 

 گروه های مختلف حول آن جمع و آرای پراگنده بسوی آن برگردند.
ملاحظه ميكنيم اصولي كه درين مقال عرض گرديده است در بعضي موارد اختصار 

به صورت مجمل، همان نكاتي را وجود دارد و ترتيب آن نيز به گونة ديگر است. اما 
رساله »ذكر كرده است كه در آخرين شكل وترتيب آن بحيث يكي از اركان بيعت در 

 را بر آن اطلاق كرد.« ركن فهم»صادر گرديد و امام شهيد اسم « تعاليم

 2گانه و برنامه نهضت: اصول بیست

بين فعالان گرچه هدف محوری امام در نوشتن اين اصول، دور كردن اختلاف از 
اند كه ميتوان  هايي را نيز ذكر كرده اسلامي بود، اما در اين اصول بعضي آداب و نزاكت

ای برای دور كردن و قانونمند ساختن اختلافات در فروعات و در بعضي  آنرا وسيله
عبادات قرار داد. بخصوص اينكه اختلاف در نتيجة تعصب مذهبي و گروه گرايي و 

 بوجود آيد.تمايل به افراد خاص 
در »امام توضيح ميدهد كه اين اصول را بخاطری تقديم مي نمايم كه مسلمانان 

آستانه نهضت قرار داشته و برای داخل شدن در عهد و عصر جديد آماده مي شوند، پس 
نبايد بيشترين تفكر شان بخاطر جمع پراگندگي ها و برابر كردن صفوف بكار برود، بلكه 

آن فارغ گردند تا مبادا حوادث پيهم بر آنان فرود آيد و آنها  برای كار های مهمتز از
 «برای مقابله با آن آماده نباشند.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یعنی آنرا از دایرة مسایل اعتقادی که اختلاف در آن جایز نيست، - 1

 بيرون آورده و داخل دایرة فقهی گرداند که اختلاف در آن گنجایش دارد. 

)حول أساسيات المشروع الإسلامی لنهضة الأمة( قراءة فی فکر الإمام  - 2

 91الغزالی ص الشهيد حسن البنا ، لعبدالحميد 
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به همين دليل است كه استاذ دكتور عبدالحميد الغزالي زمانيكه مبادی پروژۀ نهضت 
 ياد كرده است.« مرجع پروژۀ نهضت » اسلامي را طرح مي كرد، از آن بنام 

 ي مي گويد:دكتور عبدالحميد الغزال
اسلام معني و مفهوم وسيعي دارد و در گذشته و حال طرق متعددی را در خود » 

جای داده است و اسم اسلام همگان را شامل گرديده است و در كتب فقه و عبارات 
موضوع اتفاق دارند  ينبر يهمة مذاهب و طوائف اسلام» فقها اين جمله شايع است كه: 

 يشاتفاق داشته اند، اختلاف كرده اند راه صواب را در پطوائف با هم  يناپس « كه...
بخطاء رفته اند، در هر حال درخت پر بار اسلام همه را تحت ساية خود  ياگرفته اند و 

جای داده است. اما با وجود اين، قضايای اختلافي يک سلسله امراض فكری و مفاهيم 
ابط و برهم خوردن انسجام نادرست را در بين امت منتشر ساخت كه سبب تيره شدن رو

بين افراد امت گرديد و امكانات يک حركت تمدني و خيزش ازين حالت سقوط طولاني 
توانست كه از اين حقيقت تجاهل  كرد. امام حسن البناء نمي را با خطر نابودی تهديد مي

انگاری درين موضوع در فجر نهضت و آغاز حركت آن،  زيرا بي توجهي و سهل ،كند
ناک تمام خواهد بود به همين دليل بود كه استاذ البناء برنامة جامعي را به خيلي خطر

 1«ازهر شريف تقديم نمود.
وطي آن مهم ترين موضوعات شرعي تذكر داد كه مانع اتحاد امت اسلامي مي 

 گرديد.
و ميخواست ازين طريق زمينة صالحي را برای حركت برنامة اسلامي نهضت آماده 

 ود ماضي برهاند و بسوی آفاق وسيع آينده حركت دهد.ساخته و آنرا از قي

 تقسیم بندی اصول:
بعد از آن دكتور عبدالحميد اين اصول را در جهاد مجموعه تقسيم مي نمايد تا 

 آموختن و تعامل با آن اسان گردد.
 قسم اول: منهج اعتقادی )اصول فهم عقيده(

 قسم دوم: منهج اصولي: )اصول فهم اصول فقه(
 منهج فقهي )اصول فهم مسايل فقه( قسم سوم:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 کما بين فی المقال الذی عرضناه سابقاً. - 1
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 1قسم چهارم ) منهج عام )اصول عمومي(

 با اصول بیستگانه چگونه باید تعامل نمود:

شخصي كه اصول بيستگانه را مورد مطالعه قرار ميدهد. بايد قبلاً مستوای علمي خود 
 را مشخص سازد تا بتواند در همان مستوی اين اصول را بفهمد و عملاً با آن حركت

 نمايد.
اگر مساحتي را كه امام حسن البناء ميخواست اين اصول تحت پوشش قرار دهد، مي 
بينيم كه با تمام امت اسلامي سروكار دارد. زيرا اين اصول اصناف ذيل را مخاطب قرار 

 ميدهد:

 علماء نخبگان و مؤسسات اسلامی: -1

 استاد البناء مي گويد:
رای تان توضيح دهم و در برابر مفكرين برادرانم! اين نكاتي بود كه ميخواستم ب»

اسلام و بخصوص در برابر استاذ بزرگوار شيخ ازهر، و هيئت علمای بزرگ اين مؤسسه 
از آن در برابر رجال فكر و مفكرين مسلمان به شكل فردی و جماعت ها قرار  و بعد
 «دهم.

 فعالان اسلامی: -2

چنانچ امام البناء اصول  دعوتگران اهم از علماء و مجاهدين را مخاطب قرار داد.
 برای برادران مجاهد اخوان المسلمين تقديم نمود.« فهم»گانه را در شرح ركن  بيست

 جمهور امت: -3

ت اسلامي يدرين دعوت جمهور امت را مخاطب قرار داد، چه آنهاييكه در ساحة فعال
ين از حضور دارند و يا خارج ازين ساحه بسر مي برند. اين اصول را تقديم نمود تا

 «اخوت اسلامي را برقرار نموده و وحدت امت را تضمين كند.»  طريق
آن تعد و حتي ميتوان گفت كه اين اصول ميتواند چوكاتي باشد كه در داخل آن با 

ر ود در نتيجة هجوم فكری و مكه ديدگاه شان در مورد اسلا يكجا شويم امتعقلاء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
این تقسمی است که دکتور محمد الغزالی ارائه داشته است. اگرچه   - 1

بعضيها  برین تفسير که امام این اصول را در ابتدای امر برای علاج 

اختلافات اعتقادی طرح کرده بود، اعتراض را بروی وارد کرده اند. اما 

د دکتور غزالی نيز قابل قبول بوده و اصول را بيشتر واضح این اجتها

  گرداند. می
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ميتوان به صيغه و  هين رااست و از، با اختلال مواجه شده از فكر اسلامي اصيل ماندن
دست يافت كه از خلال آن گفتگو برای حركت بسوی نهضت امت و حضور  قواعدی

 مدني آن را آغاز نمود.
ای كه قرار داشته باشد، يک سلسله  د با اين اصول در هر مستوای علميتعامل كنن

وای هر اصل را در قواعد عمومي در برابرش قرار دارد كه بايد به آن توجه داشته و محت
 بريزد.  یقواعد

 اين قواعد قرار ذيل است:
 .اصل ايراد متن هر -1
 .مفردات و كلمات آن -2
 .اصلتحليل اجمالي و لفظي  -3
 .رابطة اصل به ما بعد و ما قبل آن -4
واقعيت هايي كه بر اساس آن استاد البناء اين اصل را نوشته است، و آيا اين  -5

 واقعيت بحال خود باقي مانده است.
چالشي كه در عصر حاضر در برابر ما قرار داشته و اين اصل در پي معالجة آن  -6

 مي باشد.
 مظاهر خلل و نواقصي كه اصل بخاطر علاج آن طرح شده است. -7
 .شرح دلايل و ديدگاه شرعي در مورد محتوای اصل و مفكورۀ آن -8
 جانب عملي كه ميتواند ترجمة حقيقي اين اصل قرار گيرد. -9

سيرت نبوی و حيات سلف صالح و عصر حاضر كه چگونگي مثالهای عملي از  -11
 تطبيق عملي آنرا در زندگي انساني شرح دهد.

نای دراسه و فراگيری هر اصل اصول ثاين ده قاعده و قضية بنيادی است كه در ا
 بيستگانه در برابر ما بايد قرار داشته باشد.

در شرح هر اصل من هرگز مدعي نيستم كه درين بحث و نگرش همه نكات فوق را 
تكميل نموده ام. و نه قصد و نيت آنرا داشته ام، بلكه جولان سخن را گذاشته ام تا با 
گزِيده ای از سخنان علماء همگام حركت كند، علمای كه قبل از من اين اصول را شرح 
كرده اند و توقف هايي در رابطه با سخنان شان داشته ام و در نهايت امر متوجه شدم كه 

 فوق الذكر به صورت كلي مطرح و مورد بحث قرار گرفته است. قضايای
اگر چه اين كوشش ناچيز را انجام داده ام اما افكار و قضايای دهگانة فوق هنوز هم 
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مطرح مي باشد تا باشد كه كساني بعد از من بيايند و هر اصل را به صورت جدا گانه 
 مورد مناقشه قرار دهد.

ادی به آن لبيک خواهند گفت. زيرا امت محمد اين دعوتي است كه حتماً افر
 هيچگاهي عاری از خير نمي گردد. 

الله متعال برايم ميسر گرداند تا جزء ديگری درين درسها)در فهم و عمل( ترتيب داده 
و ساير اركان دهگانه بيعت را به همين شيوه شرح نماييم، از الله عزوجل ميخواهم اين 

ضيح يكي از بزرگترين ستاره های درخشان نهضت نوشتار ها را وسيلة شرح و تو
اسلامي در عصر جديد بگرداند و اين رساله ها را از حد فكر و انديشه بيرون آورده و 

 به برنامة عمل مبدل سازد.
و آخر دعوانا أن الحمد لله رب 

 العالمين
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الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام علی 

دنا محمد، النبی الأمين و يإمام المجاهدین س

 علی آله و صحبه ومن تبع هداهم إلی یوم الدین 

فرستم كه  اما بعد: اين رساله را برای آن برادران مجاهد اخوان المسلمين مي
كنند و يا در راه آن جان خود را  با اين نهضت زندگي  تا اندصادقانه عزم نموده 

كنند. كساني كه به ارجمندی دعوت و قدسيت مفكورۀ خويش ايمان  قربان مي
دارند. فقط به همين برادران اين كلمات مختصر را متوجه مي سازم. اين كلمات 

گردد. پس درسهايي برای حفظ نيست، بلكه اوامر و دساتيری است كه بايد اجراء 
 ای برادران راستكار بسوی عمل بشتابيد:

ةِ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَ رَى اللاهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُ رَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشاهَادَ » 
 [246]التوبة : « فَ يُ نَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَ عْمَلُونَ 

به  ، وبينند مؤمنان اعمال شما را مي امبرش وپي و الله ناً: عمل كنيد يقيبگو و
، پس شما را به آنچه شويد آشكار بازگردانده مي زودى به سوى داناى نهان و

 . كند ، آگاه مي داديد همواره انجام مي 
بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصااكُمْ بِهِ وَأَنا هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتابِعُوهُ وَلََ تَ تابِعُوا السُّبُلَ فَ تَ فَراقَ » 

 [263]الْنعام : « لَعَلاكُمْ تَ ت اقُونَ 
[ راه  مقرّرات حكيمانه قوانين و استوار و هاى محكم و برنامه مسلماً اين ] و

هاى ديگر پيروى مكنيد كه  از راه بنابراين از آن پيروى كنيد و ،راست من است
[ به شما سفارش كرده تا  گونه اين ] الله متعال ،كند ه مي شما را از راه او پراكند

  پرهيزكار شويد
و اما برای ديگران درسها، محاضرات، كتابها، مقالات و مظاهر اداری است. و 
هر كدامي وجه ای دارد كه بسوی آن روی مي آورد، پس بسوی نيكي بشتابيد، و 

 هر دو گروه را الله متعال وعدۀ نيكي داده است.
 ی برادران راستكار:ا

فهم، اخلاص، عمل، جهاد، » است آنرا حفظ نماييد  چيزاركان بيعت ماده 
 « قرباني، اطاعت، ثبات، تجرد، اخوت و اعتماد

 

بسم الله الرحمن 

 الرحیم

 البنا برادر شما حسن

لبناءالا  
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 در مورد اصول بیستگانه گفته اند:

كنيم كه امام حسن البناء بعد از مطالعات طولاني و بحثها و پژوهش  مشاهده مي» 
صورت درخشان آن در رسايل خود تقديم نمود. بعد از آن  های عميق، اسلام را با

گانه را وضع كرد  را يكي از اركان بيعت قرار داد و برای فهم اسلام اصول بسيت« فهم»
تا چوكاتي برای حفظ اين فهم قرار گرفته و آنرا از جزئي گرايي، انحراف و آلودگي ها 

 نگهدارد.
اصول را ثابت ساخت و دقت، اعتدال و  به فضل الله متعال، گذشت ايام إصالت اين

 استاد مصطفي مشهور« دوری آنرا از افراط و تفريط نمايان ساخت.
گانه ای را كه امام حسن البناء وضع كرد، خير كثيری را در  بدون شک اصول بيست» 

برداشت. اين اصول جماعت او را با كاروان بزرگ اسلامي همگام ساخت كه در آن 
از شذوذ و گروه گرايي ديده نمي شد. به همين دليل ايشانرا شخصيت  اثریو هيچ نشانه 

 شيخ محمد الغزالي« يک گروه و جدا از امت اسلامي نگردانيد.
كسيكه اصول عشرين را با تدبر كامل خوانده و اطلاع قبلي از مصادر علم و معرفت »

عات طولاني در گردد كه اين اصول خلاصه و فشردۀ مطال اسلامي داشته باشد، متيقن مي
علوم القرآن و علوم حديث، اصول فقه، اصول دين، فقه و تصوف مي باشد كه با عقليت 
فراگير و توانمند صورت گرفته است، عقليتي كه توان تأصيل و ترجيح را دارا مي 

 يوسف قرضاوی دكتور « باشد.
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سراسر سلام نظام شاملی است که ا

گيرد  مظاهر حيات را در بر می

اسلام هم دولت و وطن است، هم 

و قوت  قحکومت و امت است، هم اخلا

است، هم رحمت و عدالت است. اسلام 

فرهنگ و قانون است هم علم و 

قضاء است. اسلام هم ماده و ثروت 

است و هم کسب غنا است. اسلام هم جهاد 

است و هم دعوت است. لشکر و فکر است، 

مچنان که عقيدۀ صادقانه و عبادت ه

همه این امور در اسلام  صحيح می باشد.

 باشد.یکسان مي

شيخ محمد الغزالي رحمه الله در شرحي كه اين اصل را زير 
« هيمنة اسلام بر سراسر زندگي»بحث قرار داده است، آنرا بنام 

 1ناميده است.
دكتور يوسف قرضاوی آنرا در كتابي زير بحث گرفته است 

» كه بيشتر از صد صفحه در قطع بزرگ دارد و اين كتاب را 
 ناميده اند.« شمول اسلام

اسلام نظام شامل بوده و سراسر مظاهر »حقيقت اينست كه 
گويد كه  چنانچه استاذ حسن البناء مي« زندگي را شامل ميگردد

از ويژگيهايي اصيل اين دين، شمول است كه جز با اين صفت »
همين ويژگي است كه اين دين را بر همه نواحي زندگي مسلط مي  شناخته نمي شود. و

اين دين را هرگز نميتوان بدون اين ويژگي تصور كرد. سيد قطب شهيد آنرا از « گرداند
 2قرار داده است.« ويژگيهای جهانبيني اسلامي»

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 16) دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين (، محمد الغزالی، ص -  1

 م.1997دارالشروق، القاهرة، بيروت 

) خصائص التصور الإسلامی (، سيد قطب، دارالشروق، القاهرة، ط ه،  - 2

 م.1994

 ا
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اسلام رساله ایست که در امتداد طولانی 

خود همه زمانه ها را دربر می گيرد و 

در امتداد عرض خود آفاق امت ها را تحت 

نظم خود قرار ميدهد و در امتداد عمق 

خود شؤن دنيا و آخرت را در بر می 

 گيرد.

 گردانيده و مي فرمايد:« ويژگيهای عام اسلام»دكتور يوسف قرضاوی آنرا از 
از خصايص منحصر به اسلام و از ويژگيهای اساسي اين دين است.  شمول يكي»

زيرا اين خصوصيت را در هيچ يک از اديان، فلسفه ها و مذاهب بشری ديده نمي توانيم. 
گيرد، سراسر زندگي را  اسلام از چنان شمولي برخوردار است همة زمانه ها را در بر مي

 «ن انسان را در بر مي گيرد.دهد و بالآخره سراسر كيا دائرۀ خود قرار مي
 چنين تعبير مي كند:« اسلام»اله شهيد حسن البناء از ابعاد اين شمول بودن در رس

 گزیدن شمول: عوامل

امام حسن البناء و جماعت او بر اساس سه عامل و سبب عمده، شامل بودن اسلام را 
 در سر خط فهم قرار داد:

 شامل بودن دساتير اسلام -1

اسلامي كه الله متعال فرستاده است، هيچ جانبي از جوانب زندگي اعم از روحي، 
ترين آيتي كه در  اجتماعي و ... را بدون حكم نگذاشته و حتي طولانيمادی، فردی، 

 1قرآن نازل كرده است، در امور دنيايي و مسألة نوشتن قرض مي باشد.
شريعت اسلامي بر تمام افعال بندگان مكلف، حاكم مي باشد و هيچ عملكرد و واقعة 

يكي از احكام پنجگانه در زندگي انسانها بيرون از دايرۀ شريعت نبوده و حتماً تحت 
 2گردد. داخل مي

گيرد، رسالتي است كه به همة  پس اسلام پيامي است كه سراسر زندگي را در برمي
 انسانيت در هر زمان و مكان متوجه مي باشد.

اسلام هيچگونه تجزیه در احکامش را نمی  -2

 پذیرد:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .282سورة البقرة الآیة  -  1

) الأحکام الشرعية الخمسة هی: } الحلال والحرام والمستحب  -  2

 والمکروه والمباح{.
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 الله متعال مي فرمايد: 
« ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافاةً وَلََ تَ تابِعُوا خُطُوَاتِ الشايْطاَنِ إِناهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِين  ياَ أيَ ُّهَا الاذِينَ آمَنُوا » 

 [915]البقرة : 
هاى  از گام ، و [ در آييد اللهاز  برى ] فرمان ! همگى در عرصه تسليم و اى اهل ايمان

  ، كه او نسبت به شما دشمنى آشكار است شيطان پيروى نكنيد
الله متعال به بنده های مؤمن خود، كه » علامه ابن كثير در تفسير اين آيت مي گويد: 

كند كه تمام حلقات اسلام و شريعت را اخذ نموده  پيامبران را تصديق نموده اند، امر مي
 1«و به همة اوامر عمل نمايند و از همه نواهي تا آخرين حد توان اجتناب كنند. 

ل و غير قابل تجزیه زندگی یک وحدت کام -3

 :است

ناممكن است كه در زندگي اجتماعي مسجد از اسلام باشد، ولي مكتب و دانشگاه، 
محكمه و قضاء، راديو و تلوويزيون، اخبار و مجلات، سينما و تياتر، بازار و جاده ها... 

 و به عبارت مختصر همة زندگي در اختيار سكولاريزم قرار گيرد.
رَ اللاهِ »   [220]الْنعام : « أبَْ تَغِي حَكَمًا وَهُوَ الاذِي أنَْ زَلَ إِليَْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصالًا أَفَ غَي ْ

! در حالى كه اوست كه اين كتاب آسمانى را كه  ؟ داورى بطلبم حاكم و اللهآيا جز 
  [ به تفصيل بيان شده به سوى شما نازل كرد احكام در آن همه معارف و ]

كند و اسلام نيز در يک  سانها يک وحدت متكامل را تمثيل ميواضح است كه حيات ان»
وحدت متكامل نازل شده است. لذا در صورتي كه رهبری يک بخش زندگي مردم را اسلام 
بعهده بگيرد و جوانب ديگر را به فلسفه های وضعي و قوانين ساخت بشر بگذارد، ناممكن 

م بايد به صورت كامل بدون است كه زندگي بشريت بسوی خير و صلاح برود. پس اسلا
 2«تجزيه تقديم گردد و به شكل يک كل و غير قابل تجزيه تطبيق گردد.

 بزرگترین جنایت در حق اسلام:

برخود واجب ميدانيم كه توجة همگان را بسوی جنايتي جلب كنيم كه در حق »
گيرد كه بعضي مدعيان فعاليت در  گيرد. و اين جنايت زماني شكل مي اسلام صورت مي

ديگر و از بعضي جوانب  دنعرضه ميدارميدان مبارزات اسلامي بعضي جوانب اسلام را 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، دار المعرفة، 371) تفسير القرآن العظيم ( للحافظ ابن کثير، ص  -  1

 من سورة البقرة. 228م(، تفسير الآیة  1997 -هـ  1417(، )9بيروت، ط )

 بتصرف. 52، 43(، د. یوسف القرضاوی، ص ) شمول الإسلام -  2
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 نمايند. آن اغفال مي
كنند و يا غير عمدی و اين روش را اگر بنابر  ورت عمدی مياين عمل را اگر به ص

اند و يا بخاطر خزيدن به كنج عافيت انجام  عدم شناخت از طبيعت اسلام اخذ كرده
گيرد كه از سوی دشمن ساخته شده  دهند و يا اينكه از جانب گروههايي صورت مي مي

ن و خطرهای ناشي از است، بهر صورت لازم است تا اين مسلک و روش نادرست را بيا
ای كه دارند در دام آنها قرار  آنرا نشاندهي كنيم. تا مبادا جوانان ما بر اساس غيرت ديني

 1« گيريد و به نيت ايصال خير مرتكب خطا و سبب اضرار گردند.
 دهد: حق آنست كه دشمنان به آن شهادت مي

 دكتور شاخت مي گويد: 
عام آن است، زير در اسلام نظريات قانوني و اسلام چيز بيشتر از يک دين به مفهوم »

توانيم كه اسلام يک نظام  سياسي مستحكمي وجود دارد. و به طور خلاصه گفته مي
 «كامل فكری است كه دين و دولت را به صورت يكسان شامل مي گردد.

 دكتور فتز جرالد مي  گويد:
الرغم اينكه در  و علياسلام تنها يک دين عبادتي نيست، بلكه نظام سياسي نيز است » 

خوانند، و  عصر های اخير بعض افرادی از مسلمانان ظهور كردند كه خود را عصری مي
تلاش دارند تا اين دو بخش دين را از هم جدا سازند. اما ساختمان تفكر اسلامي بر 
اساس همين دو جانب به گونه ای ساخته شده است كه جدا كردن آن از هم ناممكن مي 

 «باشد.

 ةً :ــــخلُُوا فِي السِّلْمِ كَافه ادْ 

 استاذ سعيد حوی مي گويد:
فقهای اسلام ايمان آوردن به همة اسلام را شرط داخل شدن به اسلام ميدانند. زيرا »

پذيرفتن همة اسلام از خواسته های اساسي كلمة شهادت مي باشد. و اگر در عمل كردن 
ها كوتاهي صورت گيرد، مخالفت عملي با خواسته های شهادت بوده و  به اين خواسته

كه ايمان ندارد به اينكه اسلام عقيده، عبادت و برنامه  شود. بنابرين كسي فسق شمرده مي
زندگي بوده تمام قضايای دنيا و آخرت را تحت پوشش قرار ميدهد، چنين شخص كافر 

آيد. اما آنكه در عمل كوتاهي نموده و مرتكب كاری مي شود كه برخلاف  بحساب مي
مي كند، در دايرۀ  مقتضای كلمة شهادت است و يا عملي را از مقتضيات شهادتين ترک

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 23-22ص  1فقه الدعوه مصطفی مشهور ج  1
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 «اسلام باقي مي ماند و بنام مسلمان گنهكار ناميده مي شود.
گردد كه؛ چرا يكتعداد زيادی از مسلمانان نميخواهند كه  درينجا اين سوال مطرح مي

كافر خوانده شوند در حاليكه مبادی و افكاری را اختيار كرده اند كه كفر صريح 
 باشد؟ مي

آنها از عدم شناخت اسلام و جهل شان به حقايق  در جواب بايد گفت كه مشكل
دانند كه اسلام نظام شامل و يگانه ديني است كه به پيوند  شود. آنها نمي اسلام ناشي مي

ضرورت ندارد. به همين علت است كه استاد حسن النبا سخن را از شمول اسلام آغاز 
ت. زيرا فهم درست گانه قرار داده اس كرده و آنرا بحيث اولين اصل دراصول بيست

هم اسلام در عصر حاضر خيلي مهم است، هم بخاطر داخل شدن به اسلام مهم است و 
 1بخاطر محفوظ ماندن از انحراف از اسلام.

كنيم  و بخاطر همين جهل شان است كه ما از اصدار حكم كفر در حق شان توقف مي
ن ترسيخ نماييم. چنانچه كوشيم تا فهم درست اسلام را به آنها برسانيم و در اذها و مي

 امام حسن البنا در تلاش همين كار بودند.
گيرد تا مسلمانان را به قبول اسلامي غير از  درين عصر تلاشهای زياد صورت مي»

اسلام حقيقي راضي گردانند، غير از اسلامي كه از پيامبر خود فرا گرفته و از كتاب خود 
امور قانوني دخالت كند و در قضايای  خواهند در آموخته اند. اسلام ناقصي كه نمي

اجتماعي فيصله صادر نمايد. از مدتها به اين طرف تلاشهای مشكوک و خبيثي جريان 
دارد تا نسلي را تربيت كنند كه اين اسلام ناقص و مشوه را بپذيرند، در سايه اين دين 

د آن امر كرده جديد، حلال بودن چيزهای حرام را قبول كنند، و آنچه را كه الله به پيون
 است قطع كنند و شؤن زندگي را بعيد از هدايات آسماني به پيش ببرند.

حقيقت اينست كه مسلمانان از دين خويش خيلي ها فاصله گرفته اند و اين ذلت و 
حقارتي كه دامنگير شان شده است، نتيجة لازمي عملكردهايي است كه در رابطه با خود 

 و رسالت خود مرتكب شده اند.
اگر ميخواهيم دوباره زنده شده و به هدايت برسيم چاره ای جز اين نيست كه 
صادقانه به اسلام برگرديم. برگشت علمي و عملي، نظری و تطبيقي، يكذره هم در دين 
خود كوتاهي و كاستي را نپذيريم، از هيچ شعبة ايمان تنازل نكنيم و يک كلمه از قرآن 

 را ترک ننماييم..
مواجه شده و مورد اخذ  يياسريم كه اسلام با اين روش و شيوۀ ناسپذي ما هرگز نمي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .92،93) فی آفاق التعاليم(، سعيد حوی ص  -  1
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ياب  و رد قرار گيرد. زيرا اجزای دين مانند عناصر تشكيل دهندۀ دواء است كه صحت
گونه تنازلي از هيچ بخش  شدن مريض وابسته به همة اجزای آن مي باشد. پس هيچ

 1«اسلام را نمي پذيريم.

 :و تا آنکه شمول اسلام برگردد

بخاطر اعادۀ مفهوم شمولي اسلام در واقعيت زندگي ما، استاذ حسن البنا وسايلي را 
 وضع نموده اند كه ما را در راه رسيدن به هدف مساعدت مي نمايد. از آن جمله:

دعوت بر اساس حكمت و موعظة حسنه و بحث و مجادله با بهترين شيوه، كه  -1
 ارد. و شعار آن اينست كه:گری وجود ند در آن هيچ اكراه، عنف و افراطي

ينِ »   [269]البقرة : « لََ إِكْرَاهَ فِي الدِّ
 در قبول دين جبر و اكراه نيست

تربيت اسلامي كه اساس آن را روش قرآني و سنت رسول الله تشكيل ميدهد و  -2
پروردگارت را بشناس، نفست را اصلاح كن، ديگران را دعوت نما و »شعار اينست كه 
 «در قلبت برپا كندولت اسلام را 

از همين خشت ها كه به شكل افراد مسلمان تربيت مي شود، خانواده ها  -3
گردد و از خانواده ها جامعه ساخته مي شود در حكومت اسلامي بوجود مي  تشكيل مي

 2آيد و هدف مورد نظر بدست مي آيد.

 شمول بودن اسلام در رسایل امام:

ی شمول را تكرار نموده و اين مسئله را امام حسن البناء در اكثر رسايل شان معنا
نمايند زيرا اين مسأله اساس دعوت او را  بيشتر از هر چيز ديگری توضيح و تشريح مي

 تشكيل مي داد.
 مي گويد:« اسلام اخوان المسلمين»تحت عنوان « المؤتمر الخامس»در رسالة 

مقصدم اين نيست كه حضار گرامي! اجازه دهيد تا اين تعبير را استخدام كنم، البته » 
اخوان المسلمين اسلام جديدی، غير از آن اسلامي كه سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم 

 از سوی پروردگارش آورده است، به شما عرضه ميدارد.
بلكه ميخواهم بگوييم، اكثر مسلمانان در عصر حاضر برای اسلام اوصاف و حد و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 17) دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين (، محمد الغزالی، ص  -  1

21. 

) فهم الإسلام فی ظلال الأصول العشرین(، جمعة أمين عبدالعزیز، ص  -  2

28 ،29. 
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جمود اسلام را به شكل خيلي مضر  مرزی از جانب خود ترسيم نموده و وسعت و عدم
و ناپسندی مورد سوء استفاده قرار داده اند. در حاليكه وسعت اسلام و نرمي آن حامل 

 باشد. حكمت های متعالي مي
اسلامي در شرح و معرفي اسلام گرفتار اختلاف وسيعي گرديده اند كه در  یها گروه

اثر آن در اذهان مسلمانان تصوير های گوناگون از اسلام منعكس گرديده است كه 
يكتعداد آن با اسلام اول كه در زندگي رسول الله صلي الله عليه وسلم و اصحاب شان 

است و شمار ديگری از آن خيلي بعيد  به بهترين شكل تمثيل يافته است، قابل تطبيق
 واقع شده است.

 اجزای اسلام:

كه  كنند و همين يكتعدادی اسلام را تنها در چهار چوب عبادات ظاهری مشاهده مي
كنند به مغز و اصل  كنند، اطمينان يافته و فكر مي ديدند اشخاصي اين عبادات را اداء مي

باشد.  مفهوم ديگر در بين مسلمانان شايع مي اسلام رسيده اند. و همين معني بيشتر از هر
كند كه اسلام عبارت از اخلاق فاضله و روحانيت فياض و غذای  عدۀ ديگری گمان مي

 سازد. فلسفي برای عقل و روح بوده و اين دو را از كثافات دنيای طغيانگر مادی دور مي
واهد كه در كساني اند كه از معاني متحرک و عملي اسلام به شگفت آمده و نميخ

 موارد ديگری فكر كند.
كساني اند كه اسلام را نوعي از عقايد ميراثي و اعمال تقليدی دانسته هيچ فايدۀ در 

بينند و پيشرفت را در موجوديت آن ناممكن ميدانند. به همين دليل از اسلام و  آن نمي
ضاحت هر چه با اسلام رابطه دارد، بريده اند اين حالت را در نفوس كساني به و

كنيم كه مطابق فرهنگ بيگانه تربيت شده و اين فرصت برای شان ميسر نشده  مشاهده مي
است كه با حقايق اسلام آشنا گردند. پس اين گروه اصلاً از اسلام چيزی نمي دانند و يا 
اگر ميدانند، تصوير ناقص و نامنظمي است كه در اثر عملكرد های مسلمانان نادان و غير 

 شان تداعي شده است.ملتزم در ذهن 
و تحت اقسام فوق الذكر گروههای متعدد ديگری قرار دارند كه ديدگاه هر كدام آنها 
در مورد اسلام كم و بيش با هم فرق دارد. تنها يكتعداد اندک مردم صورت كامل اسلام 

 را درک نموده اند. صورتي كه همة اين معاني را در خود جمع نموده است.
دد از اسلام واحد باعث شده است كه در شناخت اخوان اين تصوير های متع

 المسلمين و درک مفكوره و انديشة آن نيز گرفتار اختلاف آشكار گردند.
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كند كه اخوان المسلمين گروهي است كه وعظ و ارشاد كار  بعضي مردم گمان مي
و بياد رغبت شده  شان بوده، ميخواهند مردم را آنقدر موعظه نمايند كه نسبت به دنيا بي

 آخرت باشند.
های تصوفي است و فقط  بعضيها تصور كرده اند كه اخوان المسلمين يكي از طريقه

و انواع ذكر و فنون عبادت را تعليم داده و مسايل بعدی آن  ممتوجه اينست كه به مرد
 چون تجرد و زهد و ترک دنيا را برايشان برسانند.

قهي و نظری بوده و كل هم و غم شان كنند اخوان المسلمين گروه ف گمان مي ای عده
اينست كه يكتعداد احكام فقه را زير بحث گرفته به مجادله بپردازند، از نظريات خاصي 
دفاع كنند و مردم را مجبور به پيروی از آن سازند، با كساني كه نظريات شانرا نمي 

 پذيرد، مخاصمه كنند و در آخر صلح نمايند!!
اخوان المسلمين آميزش داشته و آنها را از نزديک  يكتعداد كمي مردم است كه با

شناخته اند. اينها تنها به شنيدن از ديگران اكتفاء نكرده و بر اساس تصوری كه خود شان 
ها اند كه حقيقت اخوان را  از اسلام دارند، مسلماني اخوان را تعين نكرده اند. فقط همين

 ورت علمي و عملي آگاهي دارند.مي شناسند و از جزئيات و كليات دعوت آنها به ص

 ما به شمول اسلام عقيده داریم:

به همين سبب دوست داشتم تا با شما حضار محترم صحبتي داشته و با الفاظ موجز از 
معني و مفهومي سخن بگويم كه در منهج و تفكر اخوان تمثيل يافته است. تا آنكه اساسي كه 

ن احساس عزت و سربلندی مي كنيم، و قوت كنيم، به منسوب بودن به آ بسوی آن دعوت مي
 و نشاط خود را از آن بدست مي آوريم، در نظر همگان واضح و آشكار باشد.

های اسلام شامل و كامل بوده و همة شؤن مردم را در  ما معتقديم كه احكام و آموز
ب كنند كه آموزه های اسلامي تنها جان نمايد. كسانيكه گمان مي دنيا و آخرت تنظيم مي

گيرد و به جوانب ديگر سروكار ندارد، درين گمان خويش  عبادتي و روحي را در بر مي
بخطاء رفته اند. زيرا اسلام عقيده و عبادت، وطن و مليت، دين و دولت، روحانيت و 
عمل، مصحف و شمشير است قرآن كريم همة اين موضوعات را شرح داده و هر كدام 

كند.  ند و به كار كردن بخاطر تمام اين جوانب امر ميآنها را از صميم و اصل اسلام ميدا
 چنانچه آيت كريمة ذيل به همين نكته اشاره مي كند.

نْ يَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللاهُ »  ارَ الْْخِرَةَ وَلََ تَ نْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّ « إِلَيْكَ وَابْ تَغِ فِيمَا آتاَكَ اللاهُ الدا
 [77]القصص : 
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سهم خود را از دنيا  ، و در آنچه خدا به تو عطا كرده است سراى آخرت را بجوى
 .به تو نيكى كرده است اللهگونه كه  نيكى كن همان ، و فراموش مكن

كنيم كه الله متعال در مورد  ما هميشه در قرآن ميخوانيم و گاهي در نماز نيز قرائت مي
 عقيده و عبادت مي فرمايد: 

ينَ حُنَ فَاءَ وَيقُِيمُوا الصالَاةَ وَيُ ؤْتُوا الزاكَ وَمَا أمُِرُو »  اةَ وَذَلِكَ دِينُ ا إِلَا ليَِ عْبُدُوا اللاهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّ
 [6]البينة : « الْقَيِّمَةِ 

عبادت را براى  ايمان و ، و در حالى كه فرمان نيافته بودند جز آنكه خدا را بپرستند
زكات  ، و نماز را برپا دارند ، و گرا باشند حق ، و ننداو از هرگونه شركى خالص ك

  ثابت اين است آيين استوار و و ،بپردازند
 در مورد حكم، قضاء و سياست مي خوانيم. 

نَ هُمْ ثمُا لََ يَجِدُوا فِي أنَْ فُسِهِمْ حَرَجًا »  مِماا قَضَيْتَ فَلَا وَربَِّكَ لََ يُ ؤْمِنُونَ حَتاى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَ ي ْ
 [96]النساء : « وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا  

را در آنچه  آنكه تو بود، مگر نخواهند مؤمن حقيقى سوگند كه آنان به پروردگارت
اى  سپس از حكمي كه كرده ،ميان خود نزاع واختلاف دارند به داورى بپذيرند

  كامل تسليم شوندطور  ، وبه ناخشنودى احساس نكنند دروجودشان هيچ دل تنگى و
 در مسايل تجارت و معامله قرض ميخوانيم

نَكُمْ كَاتِب  »  «  باِلْعَدْلِ ياَ أيَ ُّهَا الاذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَ نْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فاَكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَ ي ْ
 [282]البقرة : 

، لازم است آن را  ، داديد آمد معينى! چنانچه وامي به يكديگر تا سر  اى اهل ايمان
  [ در ميان خودتان به عدالت بنويسد سَنَدش را اى ] بايد نويسنده . و بنويسيد

 امام شهيد در ادامه مي فرمايد:
و به اينگونه اخوان المسلمين با كتاب الله پيوند يافته و از آن الهام گرفته اند. از »

. و بالآخره به اين يقين رسيده اند كه اسلام هدايات و ارشادات آن آگاه گرديده اند
عبارت از همين معنای شامل و كلي است و بايد بر سراسر زندگي بشر حاكم گردد، 
سراسر زندگي بايد به رنگ اسلام مزين گردد، امت اسلامي اگر ميخواهد بحيث امت 

ز تعاليم و مسلمان زندگي كند، بايد با احكام و قواعد آن همگام حركت نمايند، بايد ا
 فرموده های اسلام استمداد جويند.

ن زندگي از غير ؤد ولي در ساير شنو اما اينكه در عبادات خود به اسلام پابند باش
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د، در آنصورت اسلام اين امت ناقص بوده و شباهت به كساني پيدا نمسلمين تقليد نماي
 كند كه الله متعال در مورد شان مي فرمايد: مي

ببَِ عْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ ببَِ عْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَ فْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَا خِزْي  فِي الْحَيَاةِ  أَفَ تُ ؤْمِنُونَ » 
نْ يَا وَيَ وْمَ الْقِيَامَةِ يُ رَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللاهُ بِغَافِلٍ عَماا تَ عْمَلُونَ   [86]البقرة : « الدُّ

ورزيد؟  به بخشى ديگر كفر مي آوريد و [ ايمان مي آسمانى ى از كتاب ]آيا به بخش
، جز خوارى  دارند پس كيفر كسانى از شما كه چنين تبعيضى را ]در آيات خدا[ روا مي

ترين عذاب بازگردانيده  روز قيامت به سوى سخت ، و رسوايى در زندگى دنيا نيست و
  خبر نيست ، بى دهيد از آنچه انجام مي الله ، و شوند مي

 طبيعت فکر ما:

 مي گويد:« طبيعت فكر ما»امام شهيد تحت عنواني 
 ای اعضای اخوان المسلمين!»

 و ای مردم!
ما حزب سياسي نيستم، گرچه سياست سالم و بر اساس قواعد اسلام از صميم فكر 

 باشد. ما مي
بزرگترين  ما جمعيت خيری و اصلاحي نيستم، گرچه انجام كار های خير و اصلاح از

 مقاصد ماست.
های سپورتي نيستيم، گرچه سپورتهای بدني و روحي از مهمترين وسايل  ما گروه

 ماست.
ما هيچ يک ازين گروها و تشكيلات نيستيم. زيرا اين تجمعات بر اساس اهداف 

كند، و شايد عامل اصلي در ايجاد و تشكيل آن  موضعي، محدود و شمرده شده تبارز مي
 وه سازی در افراد و آراسته شدن با القاب اداری باشد.فقط اشتياق گر

ولي ای مردم! ما فكر، عقيده، نظام و منهجي داريم كه محدود به يک وضعيت خاص 
تواند و تا آنجا  آيد، حدود جغرافي مانع آن شده نمي نيست و در قيد زمان و مكان نمي

زمين و آنچه در زمين است به  رسد كه الله متعال رود و به زماني به انتها مي به پيش مي
 1«ارث ببرد. اين نظام پروردگار عالميان و منهج پيامبر امين اوست.

 مي نويسد:« اسلام ما»تحت عنوان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) مجموعة الرسائل(، حسن البنا: رسالة )تحت رایة القرآن(. - 1



جواباصول بیستگانه در صد سوال و   

 

72 

 دعوت ما اسلامی است:

توانيم  بشنو ای برادر! بهترين توصيف و جامع ترين لقبي كه به دعوت خود داده مي»
مه معنای خيلي وسيع و شامل دارد، غير از است. اين كل« اسلامي»اينست كه؛ دعوت ما 

اند. ما معتقديم كه اسلام كلمة شاملي  معنای تنگ و تاريكي كه مردم از آن برداشت كرده
دهد و برای  كند. در هر مسألة زندگي فتوی مي است كه همة شؤن زندگي را تنظيم مي

ديد زندگي و كند و در برابر مسايل ج زندگي انساني نظام دقيق و مستحكم وضع مي
تشكيل ارگانهايي كه برای پشبرد روند زندگي مردم ضروری است، دست بسته و بيچاره 

ايستد. بعضي مردم به اين گمان نادرست گرفتارند كه اسلام تنها شماری از مراسم  نمي
عبادی و رهنمايي روحاني است. و با اين گمان زندگي و فهم و برداشت خويش را در 

 صر محصور كرده اند.چنين دايرۀ فهم قا
شناسيم، اسلام را به معنای وسيع و شامل آن  ولي ما اسلام را با چهرۀ غير ازين مي

شناسيم كه سراسر شؤن زندگي دنيا و آخرت را تنظيم مي نمايد و قرآن و سنت بر ما  مي
 كند. حاكم مي

 كنيم و اين توسع را از جانب خود ارائه ما ادعای را از جانب خود مطرح نمي
نماييم، بلكه اين فهمي است كه از قرآن كريم و سيرت مسلمانان دور اول آموخته  نمي

« اسلامي»تر از كلمه  خواهد كه دعوت اخوان به شكل وسيع ايم. اگر خوانندۀ گرامي مي
بفهمد، پس مصحف خود را برداشته و با تجرد كامل از خواسته ها و هوای نفس آنرا 

ي بفهمد حتماً دعوت اخوان را در آن خواهد تآنرا بدرس مطالعه نموده و كوشش كند تا
 يافت.

است با تمام معنای كلمه، بعد از آن درين دعوت هر چه را « اسلامي»بلي! دعوت ما 
خواهي بياموز و برداشت كن! ولي درين فهم و برداشت، هميشه خود را مقيد به  مي

دان. زيرا كتاب الله بنياد و كتاب الله و سنت رسول الله و سيرت سلف صالح اين امت ب
پاية اساسي اسلام است و سنت پيامبر عليه السلام بيان كننده و شارح اين كتاب مي 
باشد و سيرت سلف صالح رضي الله عنهم صورت عملي و تنفيذ اوامر شرعي و 

های عملي آموزه های اسلام است كه در زندگي شخصي و اجتماعي شان تمثيل  مثال
 1«يافته است

 ب معترضين:جوا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .16) مجموعة الرسائل (، حسن البناء: ) رسالة دعوتنا( ص  -  1
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گويند؛ اسلام صلاحيت ادارۀ زندگي را ندارد،  امام شهيد در جواب كساني كه مي
 گويد: مي

شايد بگويند كه چگونه چنين چيزی امكان دارد، در حاليكه امروز زندگي عصری »
باشد. همة امتهايي كه امروز  در جهان معاصر در هيچ بخشي بر اساسات دين استوار نمي

كنند. پذيرفته  را بدست دارند و مقدرات ملت ها را اداره و توجيه مي كليد امور جهاني
اند كه حيات اجتماعي بايد از عقايد ديني جدا باشد، دين بايد از مسايل اجتماعي جدا 
گرديده و در ضمير انسانها و چهار ديوار معابد خلاصه گردد. معبد بايد يگانه دريچه ای 

  در رابطه باشند.باشد كه مؤمنان از خلال آن با الله
را نشناخته اند. تعاليم و احكام آنرا « اسلام»كنند،  كساني كه اين سخنان را تكرار مي

دانند كه  ته اند، آنها نمينسمطالعه نكرده اند، ابعاد صحيح و طبيعت و وضع سليم آنرا ندا
اسلام دين جامعه، مسجد و دولت، دنيا و آخرت است. اسلام شؤن عملي دنيايي و 

نساني را بيشتر از اعمال عبادتي مورد توجه قرار داده است گرچه هر دو جانب دين را ا
همزمان بر اساس سلامت قلبي، بيداری وجدان، فكر مراقبت الهي و پاكي نفس برپا 
نموده است. بنابرين، دين جزء ای از اسلام را تشكيل ميدهد و اسلام امور ديني را مانند 

د. ما مسلمانان مكلف هستيم كه دين و دنيايي خود را بر مبنای امور دنيايي منظم مي ساز
 قواعد اسلام برپا نماييم.

 [64]المائدة : « وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللاهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يوُقِنُونَ » 
 ؟ ، چه كسى در داورى بهتر از خدا است براى قومي كه يقين دارند و

 شمول اسلام: تطبيع

 طبيعت اين شمول و رابطة آنرا با زندگي فردی چنين بيان مي كند:استاذ حسن البنا 
ای جوانان! بخطاء رفته اند كساني كه گمان مي كنند اخوان المسلمين جمعيت »

درويشان بوده و خود را در دايرۀ تنگ عبادات شخصي محصور و بندی كرده اند و 
. زيرا مسلمانان دور بزرگترين هم و غم شان كثرت نماز، روزه، ذكر و تسبيحات است

اول اسلام را به چنين معنا و صورت نشناخته اند و به اينگونه اسلام ايمان نياورده بودند. 
آنها به اسلامي ايمان داشتند كه از عقيده و عبادت، وطن و مليت، اخلاق و ماده، فرهنگ 

ي و قانون، گذشت و قوت تشكيل يافته است. آنها اسلام را بحيث نظام عملي شامل
كند  شناختند كه بر همة مظاهر حيات حكومت كرده و امور دنيا را آنچنان تنظيم مي مي

نمايد. اسلام را بحيث نظام عملي توأم با نظام روحي  كه نظام آخرت را تنظيم مي
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 1« دانستند، اسلام نزد آنها هم دين و هم دولت بود، هم مصحف و هم شمشير. مي
در يكي از رسايلش همين معني را يكبار ديگر ذكر و در اخير يكبار ديگر برگشته و 

 كند: مي
ای برادران! بياد داشته باشيد كه الله متعال بر شما منت گذاشته و اين زمينه را مساعد »

ساخته است تا شما اسلام را در شكل پاک و صاف، آسان، شامل و كافي آن آموخته 
بر آورده را ها  يازهای امترود و ن ايد. اسلامي كه با هر عصر همگام به پيش مي

سازد. از جمود كهنه فكران و بي قيدی  های سعادت بشری را مهياء مي سازد، زمينه مي
شود  گران و تعقيد و پيچيدكي فلسفه ها پاک است نه در آن غلو و افراط ديده مي اباحي

و نه تفريط و نقصي. از كتاب الله و سنت رسول الله و سيرت سلف صالح به شكل 
قي و دقيق استمداد مي جويد و با قلب مؤمن صادق و عقل رياضي دقيق ازين منط

 مصادر احكام را بدست مي آورد.
شما اسلام را شناخته ايد به اين صورت كه اسلام عبارت از عقيده و عبادت، وطن و 
مليت، اخلاق و ماده، مسامحه و قوت، فرهنگ و قانون است. و به حقيقت آن معتقد 

و دولت، حكومت و امت، مصحف و شمشير و فرمان خلافت الهي برای  هستيد كه دين
 مسلمانان بر ساير امتها مي باشد.

 [203البقرة:«]الراسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وكََذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمُاةً وَسَطاً لتَِكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى النااسِ وَيَكُونَ »
همان گونه ]كه شما را به راه راست هدايت كرديم[ شما را امتى ميانه ]ومعتدل  

راستى[ بر مردم  ، درستى و ، عمل در ايمان[ قرار داديم تا ] تفريط افراط وپيراسته از  و
 .پيامبر هم گواه بر شما باشد يد وگواه باش

است تا نافذ  ، دين و دولت، و قانون و تشريع آمدهیاسلام بحيث نظام و رهبر»
گردد. اما نظام باقي ماند ولي امامت آن از بين رفت، دين ادامه يافت اما دولت اسلام 

 2« ضايع شد، تشريعات و قوانين شگوفا شد اما تنفيذ آن ناچيز گرديد.

 حاصل این فهم شامل:

در نتيجة همين فهم عام و شامل از اسلام بود كه مفكوره و برنامة عمل اخوان »
المسلمين تمام نواحي قابل اصلاح امت را در برگرفته است، در فكر اخوان تمام عناصر 
افكار اصلاحي ديگران درآميخت و هر مصلح غيور آرزوی خود را درين حركت يافت. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 87) مجموعة الرسائل(، حسن البنا: نحو النور ص  -  1

 ) مجموعة الرسائل(، حسن البنا: رسالة المؤتمر السادس. - 2
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ن فكر را درک نموده و مرام و هدف آنرا آمال دوستداران اصلاح و كساني كه اي
 شناختند، درين طرز تفكر با هم يكجا شد.

بينم كه معنای شمولي اسلام، فكر و انديشة ما را شموليت بخشيده و  با اين شرح مي
متوجه همه نواحي اصلاح گردانيده است، نشاط و تحرک اخوان را بسوی كل 

های زندگي انسان متوجه نمود. در حاليكه ديگران متوجه يک و يا دو ناحيه اند،  گوشه
ند كه اسلام از آنها همة اخوان المسلمين متوجه همه بخشهای زندگي بوده و ميدان

 1« جوانب حيات را ميخواهد
 امام شهيد اين امر را توضيح بيشتر داده و مي گويد:

 اخوان المسلمين:» 
دعوت سلفي است، زيرا آنها بسوی برگشت به سرچشمه های زلال اسلام يعني  -1

 خوانند. كتاب الله و سنت رسول الله فرامي
طريقة سني است. زيرا آنها خود را مكلف ميدانند كه در هر عمل خود مطابق  -2

آخرين حد خود را پابند تا سنت مطهره حركت نموده و بخصوص در عقايد و عبادات 
 دانند. سنت نبوی مي

حقيقت صوفي است: زيرا آنها ميدانند كه بنياد و تهداب هر عمل خير، پاكي  -3
صالح، دوری گزيدن از اغراض نفساني، اجتناب از نفس نقای قلب، پابندی به عمل 

 باشد.اخلاق سوء، محبت با ديگران بخاطر الله و اتحاد بر امور خير مي
ارگان سياسي است، زيرا در داخل كشور خواستار حكومت صالح و خادم  -4

مردم بوده و مطالبه دارد تا در روابط با امت اسلامي و ساير امتها تجديد نظر گرديده و 
 بايد بر اساس عزت و كرامت پرورش يابد و مدافع منافع ملي خود باشد. ملت
» گروپ سپورتي است؛ زيرا آنها به اجسام خود نيز متوجه بوده و ميدانند كه  -5

 است و پيامبر عليه السلام مي فرمايند« مؤمن قوی بهتر از مؤمن ضعيف
 صحيح البخاري()« فإَِنا لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا » 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حسن البنا: رسالة المؤتمر الخامس.) مجموعة الرسائل(،  - 1

پس بدون هيچ مشکلی ميتوانی بگویی که اخوان 

المسلمين دعوت سلفی، طریقۀ سنی، حقيقت صوفی، 

علمی و  موسسۀسپورتی،  کلبارگان سياسی، 

 فرهنگی، شرکت اقتصادی و مفکوره اجتماعی است.
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 يقيناً بدنت بر تو حقي دارد ()  
های اسلامي و وظايف دعوت را جز با جسم قوی انجام داده  داند كه مكلفيت او مي

تواند، نماز، روزه، حج و زكات نياز به بدن قوی دارد تا ثقل آنرا بردارد، به كسب و  نمي
 كار بپردازد و در طلب رزق تلاش نمايد.

ای سپورتي خود توجه دارد كه در بيشتر ه اخوان تا آنجايي به تشكيلات و تيم
اند فوقيت  هايي كه مخصوص سپورت ساخته شده مسابقات پيروز گرديد و بر كلب

 كنند. حاصل مي
رابطة علمي است: زيرا اسلام طلب علم را بر هر مرد و زن مسلمان واجب  -6

كلب ها و مراكز اخوان در واقع مدارس تعليم و تثقيف و معاهد تربيت  واست گردانيده 
 جسم، عقل و روح مي باشد.

های كسب مال نيز توجه دارد و  شركت اقتصادی است؛ زيرا اسلام به راه -7
 دهد كه بايد از طرق شرعي و حلال بدست آيد. پيامبر عليه السلام مي فرمايد:  دستور مي

 )مسند أحمد (« الصاالِحُ لِلْمَرْءِ الصاالِحِ نعِْمَ الْمَالُ » 
 چه نيكوست مال نيک در دست مرد صالح!

فكر اجتماعي است؛ زيرا آنها متوجة امراض جامعة اسلامي بوده و تلاش دارند  -8
 های علاج آنرا بيابند. تا راه

 نمونۀ مسلمان شامل:

ناقض با يكديگر از همين جاست كه كارهای اخوان در ظاهر امر برای مردم در ت
 شود، در حاليكه هيچ تناقضي در كارهای شان وجود ندارد. معلوم مي

كنند كه با خشوع و تجرد كامل در محراب ايستاده با  مردم يكي از آنها را مشاهده مي
بينند  نمايد. بعد از اندكي مي گريه و تضرع در برابر پروردگارش اظهار ذلت و بندگي مي

وعظ نشسته و با موعظه های شورانگيز خود گوشهای غافلان را كه همان شخص بر منبر 
بينند كه ورزشكار ماهر بوده و ديگران را در ميدان فوتبال، دوش، آب بازی  كوبد، بعداً مي مي

دهد. بعد از مدتي مي بينند كه در  و ساير رشته های تربيت بدني آموزش و تمرين مي
 با اخلاص و امانت كار خود را انجام ميدهد...تجارتخانه و يا كار خانة خود ايستاده و 

دانند اگر بدانند كه همة اين  ها اين مظاهر را مخالف و غير متناسب با هم مي بعضي
كند، حتماً تناسب و تناسق بين  اعمال در اسلام بوده و اسلام به آنها امر و تشويق مي



 «فهم و عمل»درسهایی پيرامون 
 

 

77 

 آنها را درک خواهند كرد.
لمسلمين از مسايل و نكاتي كه درين نواحي همزمان با اين فكر شمولي، اخوان ا

 1باعث نقد و نشاندهندۀ تقصير است اجتناب نموده است.

 فهم و عمل:

در مورد شمول فهم اخوان « الرسالة»مرحوم استاذ احمد حسن الزيات مدير مجلة 
 گويد: مي

تنها اخوان المسلمين است كه درين جامعة مسخ شده، عقيدۀ اسلام خالص و »
كنند، دين را بحيث صومعة افتيده در كنج عافيت و  مان حقيقي را تمثيل ميعقليت مسل

اند كه مسجد باعث تنوير  دنيا را بحيث بازار جدا از دين نمي دانند، بلكه درک كرده
بازار است و بازار باعث اعمار مساجد مي شود. اخوان در ارشاد و موعظه زبان فصيح و 

 و در سياست نظر و رأی صائب دارند. یسلاح قوكامل و در جهاد  يدر اقتصاد دسترس
د. يگانه ناخوان در هر كشور عربي پيرواني و در هر سرزمين اسلامي دوستداراني دار

چيزی كه باعث آگاهي و بيداری مردم در مصر، سودان، عراق، سوريه، يمن، حجاز، 
ح بود. و از الجزاير و مراكش و ساير كشور های اسلامي گرديد شعاع و نورانيت اين رو

 2«آيندۀ درخشاني برای اين امت بشارت ميدهد
 مستشار طارق البشری مي گويد:

است. يعني « شمول اسلام»حلقة اصلي و اساسي در سلسلة فكر استاذ البنا عبارت از 
دعوت بسوی اسلام كامل و شامل كه بر كائنات بر جامعه و فرد يكسان حاكم است، 

سيطره داشته و همة شؤن بشری اعم از عقيده، قانون، اسلامي كه بر كل اطراف زندگي 
دهد. زيرا توسط عقيده جهانبيني  ميقرار  خود شريع و سلوک را تحت اداره و ارشادت

انسانها در مورد كائنات و جايگاه خودش درين كائنات را رقم ميزند و بوسيلة شريعت 
توازن ميان حقوق و  مبادی نظرياتي انسان در مورد جامعه، جايگاه فرد در جامعه،

وجايب مردم را توحيد ميبخشد و با سلوک است كه مبادی عملي انسان در مورد افراد و 
 جوامع مختلف و اساليب تعامل با آنها متحد مي سازد. 

پس اسلام فلسفه، قانون و اخلاق است اسلام بر عقل انسان بر قلبش و بر ظاهر و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) مجموعة الرسائل(، حسن البنا، رسالة المؤتمر الخامس. - 1

المرحوم الأستاذ آحمد حسن الزیات عضو مجمع اللغة العربية و مقاله  - 2

 من مجلة الرسالة. 1952الصادر فی ینایر  966هذا منشور بالعدد 
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كه شمول اسلام خاصيت اصيل اسلام بوده و راند. نتيجتاً ميگوييم  باطنش حكومت مي
 تني با آن دارد. بدون اين صفت و خاصيت، اسلام كامل شده نمي تواند.سپيوند ناگس

به اين صفت اسلام در حالت و اوضاع عادی بصورت ديناميكي عملي ميگردد و هر 
قيام  گردد. اما اگر كساني در مقابل آن بخش آن كه مجالي برای تطبيق يافت، تطبيق مي

كرده و بخواهند كه اسلام را ازين صفت تجريد كنند، در آنصورت به مطلب مؤكد و 
 شود. شعار اساسي حركات سياسي مبدل مي

و از آنجاييكه اندماج و بهم آميختگي فكر با عمل دعوتي با اين ديدگاه شمولي 
جماعت »البنا با  بينيم كه حسن اسلام در تناسق و همآهنگي كامل قرار دارد، مي

اش درآميخته  يكجا زندگي داشته و فكرش با حركت و نشاط دعوتي« المسلمين اخوان
است. بايد دانست كه دعوت به معنای مطرح نمودن مفكوره و دفاع از نظريه و 
ديدگاهي نيست، بلكه دعوت عبارت از تنظيمي است كه افراد را گرد هم جمع نموده و 

م و تربيت ديني و سياسي قرار ميدهد، بعد از آنكه سازد، بعد از آن تحت تعلي منظم مي
آموختند از آنها ميخواهد كه با ديگران نيز همين عمليه را به پيش ببرند و آنچه را 

های ديگريست  آموخته اند، به ديگران انتقال دهند. درين نكته كار شان شبيه با حركت
 افتد. ای براه مي كه بر اساس فكر و انديشه

كنيم كه سيد جمال الدين افغاني  ريخي حركت اسلامي مشاهده ميما در سير تا
را طرح ريزی و استحكام بخشيد و فكر اسلام مقاومت كننده در  جهادمفكورۀ اسلامي 

اسلامي در مقابل طمع اروپايي ها را  های ها و مدافع از سرزمين مقابل تجاوز بيگانه
مي و تفسيری را كه جوابده تقديم كرد، شيخ محمد عبده فكر تجديد در فقه اسلا

نيازهای زندگي جديد باشد بر آن افزود. سيد محمد رشيد رضا تجديد اسلام را با فكر 
سلفي و همگامي با سياست های ملي پيوند داد و فكر عربي را با مفكورۀ اسلام سياسي 

با يكجا كرد. و شيخ حسن البنا بر مفكورۀ شمول اسلام تركيز نمود و مسئلة ارتباط فكر 
عمل و دعوت را با تنظيم حركي بر آن افزود مسايل فقهي ازهر شريف و وجدانيات 

  1و وطن دوستي حزب ملي وطني را با هم يكجا كرد. تصوفي

 توقفی بر کلمات این اصل:

 اسلام دولت و وطن، حکومت و امت است. -1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السياسی للإمام حسن البنا( طارق البشری، مقدمة کتاب ) الفکر   - 1

 تأليف إبراهيم البيومی غانم.
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 دولت از سه عنصر اساسي تشكيل مي شود
 الف: مردم.

 وطني كه اين مردم هميشه بر آن زندگي دارند ) سرزمين (. –ب  
 سلطة ای كه بر آنها حكم رانده و امور شانرا تنظيم كند. –ج   

اين تعريفي است علمای قانون دستوری از دولت كرده اند و اسلام اين عناصر سه 
 گانه را تنظيم مي نمايد.

بخشد، بلكه علاقة انسان با  نظم مييعني اسلام نه تنها رابطة انسان با پروردگارش را 
 انسان، رابطة انسان با جامعه و رابطة جوامع با يكديگر را نيز تنظيم مي نمايد.

 گردد. كند كه بنام امير يا امام و يا خليفه ياد مي برای جامعه رئيسي تعين مي
قرار خاص بعد از آن رابطة اين امام را با مردم تنظيم و تحت ضوابط و قوانين 

گذارد كه حاكم مطابق هوای نفس خود بر مردم حكم كند. بلكه قوانين و  دهد. و نميمي
كند كه اين رابطه را به بهترين شكل منظم سازد و در رأس اين قواعد،  قواعدی وضع مي

 اصل عدل و شوری قرار دارد.
 وطن، يعني سرزميني كه اين جماعت در آن زندگي دارد:

داند و نه در ذات خودش آنرا مقدس  طن نمياسلام تنها سرزمين سكونت را و
گيرد، آنجا را وطن  ميداند. بلكه هر سرزميني كه در آن عبادت الله واحد صورت مي

كند. و شهروندی هر كشور كه در محدودۀ سرحدات دولتها تعين  مسلمانان معرفي مي
 شود. شود، نيز ازين اخوت عامه در مستوای وطن بزرگ اسلامي مانع نمي مي

 ام البنا مي گويد:ام
اخوت اسلامي به هر مسلمان اين احساس و عقيده را ميدهد كه در هر سرزميني كه »

يک برادر مسلمانش زندگي داشته و پابند دين قرآني است، آنجا بخشي از سرزمين 
 عموم مسلمانان است.

 حكومت يعني؛ سلطة حاكمي كه شؤن دولت را تنظيم مي كند. 
ي، تنفيذی و قضايي وجود دارد و اسلام هر سه سلطه را در يک دولت سلطة قانون

تحت ضبط قانون قرار ميدهد و تشريع و قانون سازی را به هوای نفس حكام و يا 
گذارد و آن اينكه،  گذارد. بلكه يک قاعدۀ اساسي برای آن مي خواسته های مردم نمي

 شد. قوانين صادره ازين سلطه بايد با احكام اسلامي مطابقت داشته با
امت يا مردم؛ عبارت از يكتعداد انسانهايي اند كه روابط معيني آنها را با هم يكجا 
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 ساخته است و اين رابطه در اسلام عبارت از ايمان است. 
 [24:  ]الحجرات« إِنامَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَة  فأََصْلِحُوا بَ يْنَ أَخَوَيْكُمْ وَات اقُوا اللاهَ لَعَلاكُمْ تُ رْحَمُونَ » 

ميان اختلافات ها و در همه نزاع]بنابراين ،برادرندجز اين نيست كه همه مؤمنان با هم 
 .بترسيد تا مورد رحمت قرار گيريد اللهاز  ، و آشتى برقرار كنيد برادرانتان صلح و

 [62]الْنبياء : « إِنا هَذِهِ أمُاتُكُمْ أمُاةً وَاحِدَةً وَأَناَ ربَُّكُمْ فَاعْبُدُونِ » 
 .م پروردگار شما پس مرا بپرستيدشما كه امتى يگانه است و من اين است امت

استاذ حسن البنا شمول را درين جانب بيشتر از جوانب ديگر توضيح داده اند. زيرا 
كنند.  پذيرند، ولي همين مفهوم را نيز تجزيه مي بعضيها اسلام را بحيث يک دولت مي

پذيرند و يا اينكه اسلام را بحيث يكي از  م را نميمثلاً قانون سازی تحت دساتير اسلا
گذارند. به همين علت استاذ البنا  مصادر تشريع قرار داده و در كنار آن مصادر ديگر مي

 مسئلة شمول اسلام را با همة جوانب آن در اسلام سياسي مطرح نمود.
و هم  باشد. اسلام هم وطن، هم حكومت يعني اسلام دولت با تمام جوانب آن مي

نمايد و بر هر سه سلطة دولت،  امت است. و اسلام همة اين پايه های دولت را تنظيم مي
كند. امت آنرا عقيدۀ توحيد با هم متحد مي سازد و درفش توحيد سرزمين  نظارت مي

 آنها را زير ساية خود قرار ميدهد و قرآن قانون اساسي ايشان را تشكيل ميدهد.
 ر مجال سياسي، ولياينست معنای شمول اسلام د

 دولت اسلام چگونه برپا شد؟! 

آغاز فجر دعوت در پي اقامة دولت اسلام بود و  از رسول الله صلي الله عليه وسلم
برای برپايي آن زمينه سازی مي نمود. دورۀ مكي تمهيد و زمينه ساز دورۀ مدني و 

« جامعة اسلامي»تشكيل دولت اسلامي بحساب مي آيد. درين دوره اولين هستة دولت 
 ساخته شد، اين جامعه تشكيل شد تا در مدينه دولت اسلام را بسازند.

را در آغوش  شول الله صلي الله عليه وسلم در جستجو سرزميني شد كه دعوترس
 از آن دفاع نمايد. تا در آيندۀ نزديک دولت اسلام را در آنجا اقامه نمايد. و گرفته

بعد از جستجوی طولاني، الله متعال ايشان را بسوی سرزميني هدايت كرد كه 
ای كه با يكتعداد از ساكنين مدينه  صلاحيت اقامه دولت اسلامي را داشت. به گونه

 1ملاقي شد و دعوت خود را بر آنها عرضه نمود. و آنها اسلام را پذيرفتند.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-24) النظریات السياسة فی الإسلام (، محمد ضياء الدین الریس، ص  - 1

) النظام السياسی فی  –م.  1979، 7، مکتبة التراث، القاهرة، ط 25
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با هجرت پيامبر صلي الله عليه وسلم و استقرار ايشان در آنجا، آهسته آهسته نشانه 
 های دولت پيامبر صلي الله عليه وسلم ظاهر گرديد و در آنجا بود كه اركان دولت شكل

گرفت. اين دولت را فكر دستوری جديد و جماعتي از انسانها ) اهل مدينه با همة 
طوايف( در سرزمين مدينه كه محل اقامت دايمي شان است، بوجود آورند. حكومت 
آنها تحت سلطه پيامبر عليه السلام قرار گرفت و بر وفق نظام سياسي معين )نظام اسلام( 

 گرديد. اداره مي
 گويد:دكتور الريس مي 

دولت اسلام در روز روشن تولد شد و تكوين آن در روشنايي تاريخ صورت »
های  كه اين دولت جديد كار خود را آغاز كرد، وظايف و ارگان گرفت. هنگامي

مشخصي وجود نداشت كه آنرا سياسي بناميم و ارگانهای برای ادارۀ امور قضاء، وزارت 
د روابط خارجي و سفارت ها وجود نداشت دفاع، وزارت تعليم، وزارت ماليات و يا عق

 1« داد. ولي اين دولت جديد همة اين كار ها را انجام مي

 قانون اساسی دولت مدینه:

پيامبر عليه السلام قيام اين دولت را با نوشتن وثيقه ای بين مهاجرين و انصار بحيث 
 2جانب مسلمانان و يهوديان ساكن مدينه از سوی ديگر، اعلان نمود.

كرد. برجسته  ن وثيقه موادی وجود داشت كه از يک قانون اساسي نمايندگي ميدري
 ترين اين مواد ازين قرار بود:

اين وثيقه هر گروه، قبيله و خانواده را به همان وضع سياسي شان باقي گذاشت  -1
كه قبلاً قرار داشتند. مبادی خود مختاری را وضع نمود و ولاء و دوستي بين مؤمنان را 

 ايمان قرار داد. بر اساس
ای كه  با يهود پيمان بسته و آنها را بحيث جزء دولت اسلامي پذيرفت. به گونه -2

از حقوقي برخوردار باشند كه مؤمنان دارند و همان مسؤليت ها را بدوش بگيرند كه 
مسلمانان بدوش دارند. به اين ترتيب مبداء تعدد اديان را در جامعه پذيرفته و طائفة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، دار الفرقان، الأردن، 137-135الإسلام (، محمد عبدالقادر أبو فارس، ص 

 .1986، 2ط 

 .31) النظریات السياسية فی الإسلام (، محمد ضياء الدین الریس، ص  - 1

یعتبر هذا الدستور هو أول دستور مکتوب عرفه العالم، انظر: )  - 2

)  –. 136الدولة والسيادة فی الفقه الإسلامی (، فتحی عبدالکریم، ص 

، مصر، دستور أمة الإسلام(، حسين مؤنس، الهيئة المصریة العامة للکتاب

2222. 
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 لت را احترام گذاشت.مخالف مذهب دو
باشد. كه مجموعه از عقيده و  مرجع اساسي حكم درين دولت، اسلام مي -3

و با اين ماده  1شريعت است و در كتاب الله و سنت رسول الله تمثيل يافته است.
 مرجعيت عليا و سلطة قانوني را برای شريعت اسلامي ثابت نمود.

مبنای رنگ، قوميت و زبان نيست، تأييد نمود كه منسوب بودن به اين دولت بر  -4
گيرد.  بلكه بر اساس اسلام است. و شهروندی از احترام قانون اساسي سرچشمه مي

كنند. چنانچه يكي از  گذشته از اينكه به آن ايمان دارد و يا بحيث قانون از آن متابعت مي
 2گفت )من در تمدن خود مسلمان و در ديانت خود مسيحي هستم.( نصارای مصر مي

اين قانون اساسي آزادی ديني را برای پيروان دولت اسلامي تأييد و تضمين  -5
و « باشند  يهود دين خود را دارند و مسلمانان بدين خود مي»نمود و تصريح نمود كه 

 اين حكم را ازين آيت قرآني اخذ نمودند كه: 
 [9]الكافرون : « لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ » 
تأييد و تضمين كرد كه از مظاهر اساسي آن حركت در را » های عامه  یآزاد -6

امنيت بود و كسيكه از مدينه خارج شد در امن است و آنكه در مدينه سكونت مي كند 
 «در امن است، بجز آنكه مرتكب ظلم و گناه مي شود.

 إعمال سلطة حکومتی: 

ه و بعضي پيامبر عليه السلام در مدينة منوره ادارۀ عمومي دولت را بدست خود گرفت
كارها را به يكتعداد صحابه تفويض كردند. و هنگاميكه از مدينه به قصد غزوه و يا كار 

 نمود. شد، شخصي را به نيابت در مدينه مقرر مي ديگری خارج مي
اولين كار شان ساختن مسجد بود تا مركزی برای ادارۀ حكومت، ادای عبادت و 

برای مسلمانان احداث نمود تا معاملات  برگزاری شورا باشد. بعد از آن بازار جديدی
 3اقتصادی را از احتكار يهود برهاند.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راجع نص الوثيقة فی ) السيرة النبویة(، ابن هشام ) عبدالملک(، ج  - 1

) البدایة  –م.  3،1978، مکتبة الکليات الأزهریة، ط 521ص  1

، دار الکتب العلمية، بيروت، ط 226-224ص  3والنهایة(، ابن کثير، ج 

ية للعهد م، مع توثيق کامل لها فی: ) مجموعة الوثائق السياس 1988، 2

لجنة  –، القاهرة 21 – 15النبوی والخلافة الراشدة(، د. محمد حميدالله، ص 

 م.1956هـ /  1376سنة  2التأليف والترجمة والنشر، ط 

یکی از بارزترین سياستمداران مصر قبل از  مکرم عبيد) مقولة  - 2

 .1952 انقلاب 

 .141أبو فارس، ص ) النظام السياسی فی الإسلام (، محمد عبدالقادر  - 3
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ترتيب داد. و اين « اخوت»تكافل اجتماعي را بين مهاجرين و انصار تحت شعار 
تكافل را بين مسلمانان با سايرين از خلال قواعد عامة مبادی روابط عمومي در اسلام، 

و ساير شهروندان   كند مانند حقوق همسايه، ايجاد كرد كه اسلام به رعايت آن امر مي
ن اند ولي تا زمانيكه با مسلمانان نجنگيده و قولاً و كشور اسلامي كه گرچه غير مسلما

 عدل معامله صورت گيرد. قسط وبه عملاً در برابر اسلام صف نگرفته اند بايد با آنها 
دفاع و حمايت نمايد. به  نوپا بعد از آن به ساختن ارتش قوی پرداخت تا ازين دولت

 به اين ترتيب ستاد وتعقيب آن سفرای خود را به پادشاهان و رؤسای قبايل فر
موجوديت اين دولت را اعلان نموده و آنها را به سوی عقيدۀ رباني دعوت نمود. 

 چنانچه ابن اسحاق مي گويد:
رسول الله صلي الله عليه وسلم امراء و كارگزاران خود را برای ادارۀ امور و جمع »

 1«صدقات به تمام شهرهايي فرستاد كه تحت حكم اسلام قرار داشت

 دولت اسلام زادۀ ظروف تاریخی خاص نيست!

برپا شدن دولت اسلامي در مدينه زادۀ ظروف و شرايط سياسي، اقتصادی و اجتماعي 
ها به شكل  نبود. بلكه يگانه سبب آن تمكين يافتن اسلام در آن سرزمين بود. زيرا عرب

يل را در قبايل زندگي داشته و تنظيم دولت واحدی بين شان وجود نداشت تا اين قبا
محور خود جمع نمايد و زماني كه پيامبر صلي الله عليه وسلم خواست كه آنها را در 
يک دولت مستقل جمع نمايد هيچ مفكورۀ ديگری غير از اسلام وجود نداشت كه بر 

 اساس آن اين دولت اقامه گردد.
 دولت اسلام به شكل موحد و تحت اسم خلافت سيزده قرن ادامه يافت. به شكلي كه

با نظام شورايي در عهد خلافت راشده آغاز يافت و انتخاب خليفه بر اساس بيعت آزاد 
صورت مي گرفت. بعد از آن در عهد اموی ها، عباسي ها و عثماني ها به نظام ميراثي 

 2مبدل شد
ولي علي الرغم اين انحرافي كه در طرز انتخاب حاكم صورت گرفت، باز هم دولت 

رز آن باقي ماند و كساني كه از اهداف متعالي اسلام آگاهي اسلامي با نشانه های با
دارند، اين نشانه ها را به صورت واضح در آن حكومتها مشاهده مي كند كه مهمترين آن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .342ص  2السيرة النبویة لابن هشام، ج  - 1

فقه الخلافة و تطورها لتصبح عصبة أمم شرقية(، عبدالرزاق أحمد )  - 2

 1993، 2، الهيئة المصریة العامة للکتاب، القاهرة، ط 15السنهوری، ص 

 م.
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 ازين قرار است.
مبدأ وحدت امت اسلامي را حفظ نمود و حتي زماني كه به مراكز متعدد  -1

 قرار داشتند.قدرت تقسيم شد، باز هم همة آنها تحت دولت واحد 
و  سرزمين دولت اسلامي وسعت يافته و تمدن اسلامي به بلندترين نقطه اوج -2

خود رسيد و حتي بزرگترين دولت را در آن عصر تشكيل ميداد و به صورت  شگوفايي
 جديدی را به جهان تقديم مي نمود. تمستمر دستأورد های مدني

)علي انتساب به اسلام و پابندی از آن مايه افتخار هميشگي اين دولت بود.  -3
الرغم انحرافات سياسي( دولت اسلامي قانون اساسي ديگری جز اسلام يعني قرآن و 

 سنت نداشت.
درين دولت هيچ قانوني، در ارتباط معاملات مردم و يا در ارتباط با غير  -4

عد اسلام در تصادم باشد و يا از مصادر مسلمين، صادر نگرديد كه با اصول و قوا
 ديگری غير از اسلام اخذ شده باشد.

علم شرعي از اساسي ترين مواصفات اهل حل و عقد، اهل شورا و اولي الامر  -5
توانست كه از متخصصين و افراد با تجربه در رشته  به حساب مي آمد. گرچه حاكم مي

لوم ديني بجای خود باقي مانده و از های دگر نيز كمک اخذ كند، اما اهميت علماء و ع
شريعت سرچشمه مي گرفت و شريعت حيثيت قانون اساسي و مرجعيت عليا را در 

 جامعه داشت.

 اسلام اخلاق و قوت، رحمت و عدالت است: -2

خُلُق عبارت از سجايای نيک و يا بد است كه عملكرد انساني از آنها سرچشمه مي 
انسانها مختلف است. الله متعال ميزان آنرا در ارتباط با گيرد. معيار های قبح و حسن نزد 
 نظام شامل خود مطرح مي نمايد. 

هَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْب َ »  حْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَ ن ْ غْيِ يعَِظُكُمْ إِنا اللاهَ يأَْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالْإِ
 [64لنحل : ]ا« لَعَلاكُمْ تَذكَارُونَ 

دهد و از  خدا به دادگرى و نيكوكارى و بخشش به خويشاوندان فرمان مى در حقيقت
 دهد باشد كه پند گيريد دارد به شما اندرز مى كار زشت و ناپسند و ستم باز مى

و اخلاق از ديدگاه اسلام شامل تمام سجايا و صفات انساني در رابطه اش با الله متعال، 
 گردد. اينست معنای شمول اسلام در مجال اخلاق. رابطه با ديگران ميرابطه با خودش و 

 اما در مجال قوت:
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اسلام از ناحيه نيز غافل نمانده است. بلكه آنرا يكي از »گويد:  امام حسن البنا مي
 1فرايض محكم و در كنار نماز و روزه قرار داده است.

 است.الله متعال صف را در سه جای مورد توصيف قرار داده 
 فرمايد: اول: صف نماز، الله متعال مي

 [2]الصافات : « وَالصاافااتِ صَفًّا»
[  استوار منظم و [ كه صفى ] جهادگران مانند نمازگزاران و سوگند به صف بستگان ]

  اند بسته
 و پيامبر عليه السلام مي فرمايد: 

هِمْ قاَلُوا وكََيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ ربَِّهِمْ قاَلَ يتُِمُّونَ الصافا أَلََ تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ ربَِّ »
 )سنن النسائي(« الَْْوالَ ثمُا يَ تَ رَاصُّونَ فِي الصافِّ 

بندد؟ گفتند  بنديد مانند فرشتگان كه در برابر پرودگار شان صف مي آيا صف نمي
 بندند؟  صف مي فرشتگان چگونه در برابر پروردگار شان

های ديگر را  صف اول را تكميل ميكنند بعد از آن صف نخستايشان فرمودند: 
 سازند. مستقيم مي

 دوم: صف ملايک چنانچه مي فرمايد: 
 [22]الفجر : « وَجَاءَ ربَُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا»
  [ پروردگارت برسد، وفرشتگان صف اندر صف حاضر شوند فرمان ] و
 چنانچه در حديث قبلي بيان شد.و 

 سوم: صف قتال: الله متعال مي فرمايد:
يَان  مَرْصُوص  »   [0]الصف : « إِنا اللاهَ يُحِبُّ الاذِينَ يُ قَاتلُِونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأنَ اهُمْ بُ ن ْ

قدمي  از ثابت و كنند ] زده در راه او جهاد مي  خدا كسانى را دوست دارد كه صف
  استوارند ويى بنايى پولادين و[ گ 

لَى اللاهِ مِنْ الْمُؤْمِنِ عَنْ أبَِي هُرَيْ رَةَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللاهِ صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَي ْر  وَأَحَبُّ إِ »
فَعُكَ وَاسْتَعِنْ  باِللاهِ وَلََ تَ عْجَزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْء  فَلَا تَ قُلْ لَوْ أنَِّي  الضاعِيفِ وَفِي كُلٍّ خَي ْر  احْرِصْ عَلَى مَا يَ ن ْ

 مسلم( )صحيح« فَ عَلْتُ كَانَ كَذَا وكََذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللاهِ وَمَا شَاءَ فَ عَلَ فإَِنا لَوْ تَ فْتَحُ عَمَلَ الشايْطاَنِ 
صلي الله عليه و سلم فرمودند:  از ابوهريره رضي الله عنه روايت است كه رسول الله»

باشد. اما در  مينسبت به مؤمن ضعيف مؤمن قوی بهتر و محبوبتر نزد الله عزوجل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) مجموعة الرسائل(، حسن البنا، نحو النور. - 1
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رساند كوشا وحريص باش و از الله  هردوی آنها خير است. بر چيزهايي كه ترا نفع مي
استعانت بجوی و احساس عجز و ناتواني مكن. و اگر مصيبتي به تو رسيد، مگو كه اگر 
چنين مي كردم، چنان ميشد... بلكه بگو الله متعال چنين مقدر نموده بود و آنچه را 

 «باب عمل شيطان را ميگشايد.« اگر»بخواست انجام داد. زيرا گفتن 

 اساسات قوت در اسلام سه چيز است:
 قوت عقيده. -1
 قوت اخوت. -2
 قوت بازو و سلاح. -3

 رحمت و عدالت است:

سرپرستي و توجه است. پس رحمت قلب اخلاق رحمت به معنای شفقت، مهرباني، 
 را تشكيل مي دهد.

باشد.  و عدالت به معنای انصاف و معامله بر اساس قسط با الله، با نفس و بامردم مي
 عدالت قوت را تحت ضبط قرار داده و به شكل صحيح آن استخدام مي نمايد.

را مراعات نموده است، به اين ترتيب امام رحمه الله در مجال اخلاق نيز شمول اسلام 
گذارد تا بهر سو بخواهد تجاوز كند، بلكه آنرا با اخلاق  زيرا درينجا قوت را آزاد نمي

كند كه  نمايد. و عدالت را بر اساس رحمت قرار ميدهد. و تإكيد مي يكجا ذكر مي
رحمت درينجا به معنای پايمال كردن حق ديگران نيست بلكه بوسيله عدل تحت ضبط 

 يرد.قرار مي گ
 
 

اسلام فرهنگ و قانون، علم و قضاء  - 3

 است:

باشد كه در بطن محيط  نظامها، مناهج و سلوكياتي مي ،عبارت از ارزشها :فرهنگ
گيرد. و به تعبير ديگر فرهنگ عبارت از  و جامعه پرورش يافتته و شكل مي

باشد و علم عبارت فهم و شناخت خاص و راسخ  فهم عام از همة علوم مي
 از چيزی است.

عبارت از مجموعة مبادئ و ضوابطي است كه سلوک اجتماعي را تنظيم و  قانون :
 هدايت مي نمايد و آن اساسي است كه قضات بر وفق آن حكم مي نمايند.

و این شمول اسلام در 

 مجال معاملات است
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تر از قانون است. زيرا شريعت رابطة انسان را با  و اما شريعت كلمة عام
 پروردگارش، با مردم و با كائنات تنظيم مي نمايد.

راک شئ و مطابق حقيقت آن حكم كردن است. بناءً علم خاص تر عبارت از اد :علم
 از فرهنگ مي باشد.

 عبارت از فيصله كردن در قضايا است كه به صورت قولي و عملي مي گيرد. و قضا:
 
 

آنرا تحت ضبط قرار ثقافت در اسلام گرچه مجموعة سلوكيات است، ولي اسلام 
گذارد كه بسوی انحراف و گمراهي برود. به همين اساس است كه اسلام  ميدهد و نمي

بخشد،  كند. بلكه ثقافت را بوسيلة علم تعميق و ترسيخ بيشتر مي به عموميات اكتفاء نمي
قانون را با استنباط قضايي بسط ميدهد. اسلام تنها مبادی مجرد نيست، بلكه قوانيني 

 ه بايد به آن عمل صورت گيرد.است ك

ماده و ثروت است، کسب و توانگری  - 4

 است:

چيز مشهود و ملموس را گويند و اكثراً در مقابل روحانيات و عقلانيات  ماده:
 بكار مي رود.
 اموالي است كه قابل تملک باشد. ثروت:

 : عبارت از سعي درين زندگي دنيا برای كسب ثروت مي باشد.کسب
 عبارت از توليدی است كه ازين كسب بدست مي آيد. توانگری:

نگرد. الله  پس اسلام رهبانيت نيست، بلكه با نظر معتدل به ارتباط دنيا و آخرت مي
 متعال مي فرمايد:

نْ يَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَ »  ارَ الْْخِرَةَ وَلََ تَ نْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّ « نَ اللاهُ إِلَيْكَ وَابْ تَغِ فِيمَا آتاَكَ اللاهُ الدا
 [77]القصص : 

سهم خود را از دنيا  ، و در آنچه خدا به تو عطا كرده است سراى آخرت را بجوى
 . گونه كه خدا به تو نيكى كرده است نيكى كن همان ، و فراموش مكن

نمايد و سعي انسان را در  به همين علت اسلام با ثروت با كل اشكال آن تعامل مي
كند، كسالت و تنبلي را  سازد. ضوابطي برای كسب مال وضع مي د ميزندگي قانونمن

كند و آنرا يكي از اساسات عبادت قرار  داند، و توانگری را محبوب معرفي مي مردود مي

و به این ترتيب شمول اسلام در 

 مجال اجتماعی ظاهر می گردد.
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و این شمول اسلام در 

جانب روابط بين المللی 

 است

گرداند. و آنرا يكي از پايه های اساسي بنای اسلام  داده و زكات را بر توانگران فرض مي
 سزاوار مقام خاص مي داند.قرار ميدهد. و اهل انفاق را مستحق و 

خَوْف  عَلَيْهِمْ وَلََ هُمْ الاذِينَ يُ نْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ باِللايْلِ وَالن اهَارِ سِرًّا وَعَلَانيَِةً فَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ ربَِّهِمْ وَلََ » 
 [270]البقرة : « يَحْزَنوُنَ 

، براى آنان  كنند آشكار انفاق مي  پنهان و روز و كسانى كه اموالشان را در شب و
نه  نه بيمي بر آنان است و و ، مناسب است نزد پروردگارشان پاداشى شايسته و

  شوند اندوهگين مي 

اسلام جهاد و دعوت است، ارتش و مفکوره  -5

 است:

 مي باشد.: استخدام كل قوتها بخاطر اعلاء كلمة الله جهاد
 عبارت از استخدام كلمه و موعظة حسنه در راه تبليغ دين و اعلان كلمة الله است. دعوت:
 باشد. عبارت از ارگان نافذ كندۀ جهاد بوده و مظهر قوت دولت مي ارتش:

ای است  عبارت از مصدر حكمت و موعظة حسنه بوده و پديدۀ عقليه مفکوره:
 يد.كه خطاء و صواب امور را تعين مي نما

پس اسلام در جانب ايجابي نيز شامل مي باشد. يعني اسلام همة دست داشته هايش را كه 
شامل فكر، عقل، ارتش و قوت مي شود، در راه دعوت و جهاد استخدام مي نمايد تا به ارجمند 

 پروردگار عالميان است، نايل گردد. ترين هدف خود كه همانا دعوت مردم بسوی عبادت

چنانچه اسلام عقيدۀ صادقانه و عبادت  -6

 صحيح است:

، به كتابهای الله، به پيامبران فرشته هاعقيده دارای شش ركن است، ايمان به الله، به 
 الله، به آخرت و ايمان به تقدير خير و شر.

 عبادت دارای پنج ركن است:
 ماز، گرفتن روزه، پرداختن زكات و رفتن به حجاقرار به كلمة شهادت، ادای ن

باشد ولي در همين  عقيده عبارت از بلندترين قلة معرفت فكری و تصديق قلبي مي

این است معنای  شمول 

 اسلام در جانب اقتصادی
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 ماند، بلكه بايد از جانب عمل مورد تصديق قرار گيرد. حد باقي نمي
گردد تا شعلة عقيده را روشن نگهدارد و آنرا تغذيه كند  درينجا نقش عبادات آغاز مي

 ا استمرار يافته و روز تا روز قويتر گردد.ت
عبادت در اسلام در حدود همين اركان پنجگانه منحصر نيست، بلكه شامل هر قول و 

 گردد. عملي مي شود كه مورد پسند الله متعال بوده و باعث رضايت او مي

شموليت اسلام مكمل گرديده و حيات سياسي، معاملات، ا اين مختصر جوانب بو 
 روابط بشری، اجتماع، اقتصاد و رابطه با الله متعال را شامل مي گردد.

 

 اصلکلمات  جوانب شمول

 در مجال سياسی: -1

 در جانب اخلاقی: -2

 در جانب معاملات: -3

 در مجال اجتماعی: -4

 در مجال اقتصادی: -5

در مجال روابط  -6

 بين المللی:

 الله: در رابطه با -7

دولت و وطن، حکومت و امت 

 اخلاق و قوت

 رحمت و قوت

 رحمت و عدالت

ثقافت و قانون، علم و 

 قضاء 

ماده و ثروت، کسب و 

 توانگری

جهاد و دعوت، ارتش و 

 مفکوره

عقيدۀ صادقانه و عبادت 

 صحيح

 معنای شمول:

گردد كه؛ شامل بودن اسلام به اين معناست كه  ، آشكار ميشداز سخناني كه تقديم 
اسلام بر تمام مظاهر زندگي احاطة كامل داشته دخالت هيچ فكر بشری و اديان سماوی 

پذيرد. بايد توجه داشت كه سخن ما به اين معنا نيست  ديگر را در اداره شؤن افراد خود نمي

این بود جانب شمول 

اسلام در رابطه با الله 

 متعال
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شود.  زيرا اين امر مربوط به شمول اسلام نميعات جديد را بداند!! اكه اسلام بايد همة اختر
داند. بلكه  همچنان به اين معنا نيست كه هر چيز جديد در مجال زندگي را مردود مي

 گردد. ماداميكه با قواعد ثابت اسلام در تصادم نباشد، از سوی اسلام مقبول تلقي مي
آنرا مرجع  كنند و بنابرين كساني كه ندای دعوت بسوی قرآن و سنت را بلند مي

دانند، آنها اسلام را شامل عقيده، عبادت،  قوانين برای تمام گوشه های زندگي مي
دانند بلكه حكم نمودن بر اشياء را نيز تحت انضباط قرار داده  اخلاق، معاملات و... مي

 باشد. اند. در نظر آنها حرام مانند مكروه نيست و فرض و مستحب يكسان نمي

 دعوت بسوی شمول:

يكه چنين فهم و برداشت از اسلام دارند، بايد از تطبيق آن بر نفس خود آغاز كسان
نمايند، جامعة خود را بسوی تطبيق آن، با حكمت و موعظة نيک فراخواند. زيرا 
بزرگترين خلل و كمبود در فهم شمولي اسلام اين خواهد بود كه انسان تطبيق آنرا بر 

ه نگردد. و به اين فكر باشد كه اگر جامعه خويشتن كافي دانسته به دعوت جامعه متوج
 كند، با تطبيق فردی آن مكلفيت خود را اداء نموده اند. اسلام را بر خود تطبيق نمي

الله متعال دين خود را كامل گردانيده است، پس واجب است كه بسوی اسلام كامل 
ازی به اين دعوت صورت گيرد. نبايد در دعوت خود را به يک و يا چند جزء آن متوجه س

 1پذيرد. و يا اين كار را از خواسته های حكمت در دعوت بداني كه جامعه آنرا نمي هبهان
بلكه بر تو لازم است كه اسلام را تا آخرين حد استطاعت نافذ گرداني و مردم را بسوی 

 فرمايد: بخشهايي فراموش شده دعوت نمايي. الله متعال مي
 [248]البقرة : « ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافاةً وَلََ تَ تابِعُوا خُطوَُاتِ الشايْطاَنِ إنِاهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبيِن  ياَ أيَ ُّهَا الاذِينَ آمَنُوا »

هاى  از گام ، و [ در آييد اللهاز  برى ] فرمان ! همگى در عرصه تسليم و اى اهل ايمان
  ، كه او نسبت به شما دشمنى آشكار است شيطان پيروى نكنيد

يعني در اسلام شامل و كامل داخل شويد و درين اسلام كامل با كل وجود تان داخل 
را از  يشويد و هيچ بخشي از زندگي تانرا از اسلام بيرون مگذاريد. زيرا الله متعال اين اسلام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و اهمال سنتی از سنن رسول الله صلی الله عليه وسلم  به همين دليل ترک - 1

، خطای به این دليل مصلحت دعوت و این که آن سنت بوده و دعوت فرض است

باشد. زیرا روح و جوهر دعوت پيروی از سنت رسول محبوب است و  فاحش می

گيرد باید تحت ضوابط فقه اولویات و ترتيب  اگر چنين کاری صورت می

) فی فقه بين آنها صورت گيرد. برای شرح مزید به  مصالح و موازنه

 مراجعه کنيد الاولویات ( دکتور یوسف القرضاوی، مکتبة وهبة، القاهرة.
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  1پذيرد كه در مسجد اداء كني ولي در خانه و در محل كارت آنرا فراموش كني.. تو نمي

 بر فهم شمولی از اسلام :ها در برا چالش

ها و موانع در برابر شمول اسلام قرار دارد كه در عصر امام بنا  اكنون نيز همان چالش
 در برابر دعوت اسلامي قرار داشت. اين چالش ها را ميتوان در سه نكته خلاصه كرد:

 سيکولاریزم: -1

سيكولاريزم و طرفداران اين انديشه به صورت واضح خواستار دور كردن دين از 
ين هجوم قرار ميدهد. زيرا شديدترباشد. بخصوص اسلام را مورد  زندگي اجتماعي مي

 ميدانند كه فقط اسلام است همة نواحي زندگي را شامل مي گردد.

 جریان های اسلام جزئی: -2
دارند، ولي مدعي اند كه اصلاح مسلمانها از اين جريانها از اصل موضوع انكار ن

 نقطه خاصي آغاز مي شود و اين نقطه را فقط او ميداند!!
. اين جريانها با اندازد عملكرد اين جريانها انسان را بياد داستان فيل و كور ها مي

ديدگاه شمولي مخالفت و مقابله ندارد، ولي در پي ترويج همان فهمي اند كه خودش 
های غير از ساحة  خواهد كه هر نوع تحرک و نشاط در بخش است و مي بدست آورده

بلند كردن درفش »تعين شده از سوی آنها توقف نمايد. دليل اين گروهها عبارت از 
است. اما علي الرغم نيت نيكي كه دارند، نتيجة كار و « اولويات و دوری از تصادم

 فعاليت اين ديدگاه به دامن سيكولاريزم مي افتد.
يم، ساحات زت كامل بسوی اسلام( را بكار اندااما اگر اين اصل )اسلام شامل و دعو

رسد. زيرا هر جريان ميداند كه مخصوص  اقل مي های اسلامي به حد برخورد بين جريان
های  بودن دعوت يكتعداد به بعضي بخشهای اسلام، حتماً به معنای تضاد با ساير جريان

 جوانب ديگر اسلام دعوت مي نمايد، نيست.اسلامي و مسلماناني كه بسوی 
و با غالب شدن اين ديدگاه، بجای اينكه ساحه اسلامي در يک تصادم عقيم گرفتار 

كه بدون شک كساني كه خير اسلام را نمي خواهند از آن بيشترين استفاده را  ،آيد
 يابد ميبرند، همكاری بين دعوتگران افزايش مي

 های متنوع مردم: دیدگاه -3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انظر لمزید شرح هذا الأصل: ) النهج المبين لشرح الأصول العشرین(،  - 1

أو ) فهم أصول الإسلام (، علی عبدالحليم  122، 36عبدالله قاسم الوشلی، ص 

 .49، 28ص  محمود،
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كنند، هر كدام  يكتعداد زيادی از فرهنگيان كه اين شمول اسلام را درک نمييعني 
گری منتج به  شوند. اينگونه قشری آنها به همان ديدگاه قشری خود پابند و متمسک مي

گردد. درين حالت اين گروه با هر شخص و  جهل كامل در مورد ساختارهای اسلام مي
خلاف او را داشته باشد. زيرا از قديم گفته كند كه نظريات بر  گروه ديگری دشمني مي

 «چيزی است كه نمي داند انسان دشمن آن»اند كه 
سازد و اما اگر در  اين حالت اكثريت مردم عام را به سنگر سيكولاريزم روانه مي

جذب كردن جريان اسلامي جزئ به سوی فهم شمولي اسلام مؤفق شويم، يک طيف 
يام واحدی را در مورد اسلام بدست خواهد آورد و خيلي وسيعي از مسلمين رساله و پ

هرگز در معرض تناقضاتي قرار نخواهد گرفت كه گروههای مختلف اسلامي در ساحة 
 فكری ارسال مي كنند.

 و با تكامل عناصر سه گانة ذيل:
 .شكست جريان نفي كنندۀ ديگران و مسلمانان جزئي و صف سيكولاريزم -1
 .پيام آن برای جمهور ملت مسلمانكامل شدن ساحة اسلامي و توحيد  -2
 .استقرار مجتمع مسلمانان و واضح شدن ديدگاههای شان -3

با اين عناصر است كه زمينه های ساختار تمدن اسلامي آماده گرديده و مبنای شامخ 
واضح، يعني اسلام عظيم آغاز مي يابد  یجامعة اسلام از خلال مرجعيت دارای نشانه ها

ماند و اسلام در حيات فردی و  بذب و شبهاتي باقي نميو درين راستا هيچگونه تذ
 ای معتدل به حكومت مي پردازد. اجتماعي به گونه

 مکلفيت ما در برابر دیده شمولی:

 پس شمول اسلام از فرد مسلمان ميخواهد كه:
 به آن ایمان داشته باشد. -1
 بسوی آن دعوت کند. -2
 دیگران را مطابق آن تربيت نماید. -3
 انوادۀ خود تطبيق نماید.در زندگی خود و خ -4

تطبيق آن بايد بر اساس شناخت و مراعات فرق بين واجبات و مستحبات صورت 
 گيرد و همچنان فرق بين محرمات و مكروهات بايد در نظر گرفته شود.

بايد متوجه بودكه ايمان داشتن به شمول اسلام مستلزم ادعای توانمندی تطبيق كل 
 زندگي نيست.جزئيات اسلام در همة بخش های 

بلي! اين تطبيق بايد با اساس ايماني، دعوت بسوی آن و تربيت مطابق آن سازگاری 
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داشته باشد و اما در تطبيق عملي شايد به تأخير افتد. زيرا تطبيق اسلام كامل در سه 
 مستوی صورت مي پذيرد:

های فردی مانند نماز، روزه، زكات و ساير  مستوای فردی: يعني مكلفيت -1
گردد و درين امور  و اجتناب از محرمات كه فوراً بالای فرد مسلمان لازم مي عبادات

 هيچگونه عذری قابل پذيريش نمي باشد.
 بدی و...مستوای جامعه: مانند اقامة نماز جماعت، نماز جمعه، امر به معروف و نهي از  -9

مستوای دولت: در صورت وجود دولت اسلامي تطبيق اسلام به شكل مرحله  -3
حسب ظروف و شرايط صورت مي گيرد. البته قرآن كريم و سنت نبوی واضحاً ای و بر

 به اين نكته دلالت دارد. به مثالهای ذيل توجه كنيد:

 مثال اول: جهانی بودن اسلام:

 مبدأ جهاني بودن اسلام را آيات مكي بيان و تأئيد كرده است:
 [247]الْنبياء : « وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَا رحَْمَةً لِلْعَالَمِينَ  » 
  تو را جز رحمتى براى جهانيان نفرستاديم و

 [28]سبأ : « وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَا كَافاةً لِلنااسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنا أَكْثَ رَ النااسِ لََ يَ عْلَمُونَ » 
مردم ، ولى بيشتر  بيم دهنده نفرستاديم رسان و ما تو را براى همه مردم جز مژده و

  آگاهى ندارند [ معرفت و به اين واقعيت ]
 [268]الْعراف : « قُلْ ياَ أيَ ُّهَا النااسُ إِنِّي رَسُولُ اللاهِ إِليَْكُمْ جَمِيعًا » 

  ! يقيناً من فرستاده خدا به سوى همه شمايم : اى مردم بگو
گيرد و  آيت اخير با قاطعيت تمام بيان مي كند كه اسلام همة مردم را در برمي

بدست مي آيد. « جميعاً»مخصوص قوم و نژاد خاصي نيست. اين مفهوم قاطع از كلمة 
در بعضي اوقات بر تعدادی از مردم و حتي بر يک فرد نيز اطلاق مي « الناس»زيرا كلمة 

 شود. چنانچه در قرآن كريم مي خوانيم:
ا لَكُمْ فاَخْشَوْهُمْ فَ زَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوا حَسْبُ نَا اللاهُ وَنعِْمَ الاذِينَ قاَلَ لَهُمُ النااسُ إِنا النااسَ قَدْ جَمَعُو » 

 [273]آل عمران : « الْوكَِيلُ  
[ براى  مكه : لشكرى انبوه از مردم ] همان كسانى كه مردمِ ]منافق[ به آنان گفتند

،  مانشان افزود[ بر اي اين تهديد . ولى ] ، از آنان بترسيد اند جنگ با شما گرد آمده
  [ است نيكو كارگزارى ] او نيكو وكيل و ، و : خدا ما را بس است گفتند و

را افزود تا واضحاً عموم استغراقي را افاده « جميعاً»لذا در آيت سورۀ اعراف كلمة 
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 نموده و همة انسانهای زمين را شامل گردد.
يق آن در مدينه مبدأ جهاني بودن اسلام در مكة مكرمه مشخص گرديد، ولي تطب

صورت گرفت. زيرا تطبيق اين مبدأ نياز به دولت قوی و ترتيبات خاص داشت. به همين 
دليل زماني كه دولت اسلامي در مدينه مستقر شد، رسول الله صلي الله عليه وسلم سفراء 

 و نماينده های خود را به پادشاهان و رؤسای ممالک مختلف فرستاد.

 مثال دوم: جهاد:

 متعال مي فرمايد:الله 
 [36]الشورى : « وَالاذِينَ إِذَا أَصَابَ هُمُ الْبَ غْيُ هُمْ يَ نْتَصِرُونَ  » 
، بلكه از دشمن به حكم حق  ستمكار نميشوند آنان كه هرگاه ستمي به آنان رسد ] و

  گيرند [ انتقام مي  برابر با قوانين اسلام و
كند، در مكة مكرمه  ظالم را وضع و تأييد مياين آيت كه مبدأ مقابله و اخذ انتقام از 

كند. زيرا  نازل شده است. اما الله متعال مسلمانان مكه را به صبر و گذشت تشويق مي
تنفيذ اين حكم درآن شرايط خاص به مصلحت شان نبود. ازين آيت مي آموزيم كه باور 

فيذ حكم جهاد به باشد. زيرا تن داشتن و تأييد يک مبدأ به معنای اجرای فوری آن نمي
صورت عملي يكسال بعد از هجرت صورت گرفت. يعني سه سال بعد از نزول آيت 

 سورۀ شورا انجام يافت.
رسول الله صلي الله عليه وسلم در بعضي حالات مسلمان شدن افراد خاصي را با 
شروط فاسد نيز پذيرفته اند. چنانچه اسلام مردی را با اين شرط پذيرفت كه در يک روز 

قط دو وقت نماز بخواند و فرمود كه همة نمازها را خواهد خواند و به جهاد نيز ف
 گونه هم واقع شد. خواهد رفت و همين

و اما در حالت جماعت ها و ملت ها نبايد كوچكترين كوتاهي در امر ايمان به 
شموليت اسلام و قبول همة آن صورت گيرد. اين نكته را از عمل رسول الله صلي الله 

ه وسلم با بني شيبان بدست مي آوريم. زماني كه رسول الله صلي الله عليه وسلم برای علي
شان اسلام را عرضه نمود و هانئ بن قبيصة كلماتي در جواب ايشان گفت، مثني بن 
حارثه بپا خاست و گفت: ای برادر قريشي سخنانت را شنيدم، قولت زيبا به نظرم آمد و 

 شدم و جواب همانست كه هانئ بن قبيصة گفت.  از سخناني كه عرض كردی مسرور
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مي « السماوه»است و ديگر آن « يمامه»موقعيت داريم كه يكي  1ما در بين دو صير
باشد. رسول الله صلي الله عليه وسلم پرسيد: اين دو ناحيه كدامها اند؟ گفت: يكي طرف 

تحت  خشكه و صحراء يعني سرزمين عرب است و ديگر آن سرزمين فارس است كه
پادشاهي كسری قرار دارد. ما درين منطقه بر اساس عهد و پيماني با كسری زندگي 

دهيم و هيچ جديد آوری  كنيم و تعهد سپرده ايم كه هيچ كاری خلاف آنها انجام نمي مي
 دهيم. را پناه نمي

كني شايد مطابق پسند پادشاهان واقع نشود. اما  اين چيزی كه تو بسوی آن دعوت مي
ه در جانب عرب قرار دارند، شايد از گناه ما بگذرند و عذر ما را بپذيرند. و اما كساني ك

بخشد اگر ميخواهي  از جانب كسری هيچ عذری پذيرفته نمي شود و هيچ گناهي را نمي
 كه از جانب عرب از تو دفاع و حمايت كنيم سخنانت را مي پذيريم.

يد زيرا با صراحت و صداقت پيامبر صلي الله عليه وسلم فرمود: جواب بدی نداد
سخن گفتيد. اما دين الله را فقط كساني اقامه مي نمايند كه از همة جوانب آن را احاطه 

 2و حمايه نمايند.
پذيريم. ولي اين  و زماني كه اسلام را به بني عامر عرض كرد. آنها گفتند اسلام را مي

همة امور در اختيار »السلام فرمود: امر )پادشاهي( را بعد از خود به ما بسپار! پيامبر عليه 
 «كند. الله است، حتي اين شاخه خرما و به هر كسي بخواهد عطا مي

و زماني كه ثقيف مطالبه كردند كه سود، زنا و ترک جهاد را برای شان اجازه دهد، 
توانيد به جهاد با ما نرويد و در منطقة خود بمانيد به اين  در جواب آنها گفت: فقط مي

 هرگاه بسوی جهاد نفير عام اعلان شد، حتماً بيرون شويد. شرط كه
نمايد، آشكار  اين مواقف و كلمات كه مبدأ شامل بودن اسلام را به صراحت اعلان مي

گردد كه بر دعوتگران مسلمان واجب است كه به شمول اسلام ايمان داشته و مردم را بسوی  مي
و در تربيت آنها مطابق اين ديدگاه و بخصوص  آن فرا خوانند، مردم را مطابق آن جمع نمايند،

تربيت افراد داخل صف خود بكوشند. اين كار مربوط ظروف و شرايط نبوده و نبايد به تأخير 
 تأخير را مي پذيرد. افتد. آنچه كه به تأخير مي افتد تنفيذ اموری است كه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اصطلاحی است که ميشود از آن به دو سنگ آسياب تعبير کرد. - 1

أخرجه أبو نعيم، فی حلية الأولياء، و صيرین تعنی حيين أو  - 2

 ناحيتين.



جواباصول بیستگانه در صد سوال و   

 

96 

 

 
 

 
 دلایلی شمولیت اسلام را از قرآن و سنت ذکر نماید؟ -1
بنویسید که ضمن آن الله متعال عملکرد کسانی را مردود آیتی را  -2

 کنند؟ پذیرند و بخش دیگری را ترک می اعلان میکند که بخشی از کتاب را می
دعوت بسوی فهم شامل و عمل کردن و ایمان داشتن به آن یک اصل  -3

ثابت و قبول شده است. اما سایر برداشت ها قاصرند. تصویر های متعدد از 
ر ذهنیت ها سبب شده است که مردم در فهم و درک اخوان اسلام واحد د

 المسلمین و فهم تصور و مفکورۀ آنها دچار اختلاف آشکار گردند.
 عبارت فوق را با در نظرداشت نکات ذیل توضیح نمایید. 

 الف: چالشهایی که در برابر فهم شامل از اسلام قرار دارد؟
 چه اثراتی دارد؟ ب: فعال ساختن این اصل در مقابل این چالشها

ج: شخصی که میخواهد از حقیقت دعوت اخوان المسلمین آگاه شود، چه 
 باید بکند؟

در نتیجۀ فهم شامل از اسلام از سوی اخوان المسلمین است که فکر  -4
 آنها متوجه اصلاح همۀ نواحی حیات امت شده است.

 این عبارت را در روشنی شرح این اصل توضیح دهید؟ 
از تکوین دولت به مفهوم سیاسی آن را در عهد تاریخچۀ مختصری  -5

رسول الله صلی الله علیه وسلم را نوشته و عناصر متشکلۀ یک دولت را بیان 
 کنید؟

 سؤال های مهم در باره شمول:
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قرآن کریم و سنت مطهره 

پيامبر عليه السلام مرجع هر 

احکام  مسلمان در شناخت

باید  اسلامی است. قرآن

قواعد زبان عربی،  مطابق

بدون هيچگونه تکلف و 

خودسری باید فرا گرفته شود و در 

فهم سنت نبوی به علمای قابل 

 اعتماد حدیث مراجعه صورت گيرد.

عنوان « مرجعيت عليا در اسلام از قرآن و سنت است»
كتاب ضخيمي است كه استاذ يوسف قرضاوی در شرح اين 

ل نوشته اند و شيوه ای را كه درين كتاب در پيش گرفته اص
 اند. 

به « ضوابط و محاذير در فهم و تفسير»تحت عنوان جانبي 
 صورت خلاصه نوشته اند.

 ايشان مي گويند:
ميتوان گفت كه مصدر و مرجع واحد است كه عبارت از »

باشد. چه وحي آشكار و متلو باشد كه عبارت  مي« وحي الهي»
كريم است و يا وحي غير آشكار و يا غير متلو، كه از قرآن 

 باشد.. عبارت از حديث نبوی مي
با اين نصوص و تفسير قرآن كريم و شرح حديث و « عقل اسلامي»و اما تعامل 

ل در مباشد. ولي اين گونه تعا استنباط احكام با كل مفردات و جزئيات آن معصوم نمي
فهم قرار دارد، برداشته شود و فهم  مجموع ضروری است تا مشكلاتي كه سر راه

اسلامي راه صواب را درپيش گرفته و استنباط احكام به صورت درست صورت گيرد و 
 از لغزشهای فكری و گمراه شدن ذهنيت ها و برداشتها جلوگيری صورت گيرد.

شود و  معنای سخن اينست كه؛ نقش عقل در بحث، فهم و استنباط منحصر مي

ا 9

ص

ل 

دو

 م :

مر
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ی
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ساني از مستوای تقديس مانند نصوص برخوردار نمي باشد. بلكه فرآورده های عقل ان
 گردد. اهميت آن بر اساس مطابقت با نص اصلي تعين مي

گانة فهم اسلام را  به همين علت است كه استاذ حسن البنا، در حاليكه اصول بيست
تقديم مي نمود، كوشيد تا در اولين قدم مرجع خود را با الفاظي مشخص نمايد كه هيچ 

قرآن و سنت مطهرۀ مرجع هر مسلمان »پوشيدگي و غموض در آن باقي نماند و گفت: 
 «در شناخت احكام اسلام است.

مراجع به معنای مقام و جايگاهي است كه در وقت وقوع حادثه به آن برگشت 
گيرد. و كلمة مرجع از نظر لغوی به معنای برگشت دادن به همان مصدری كه  صورت مي

است چنانچه شيخ جمعه « مصدر اخذ»ت گرفته است.پس قرآن و سنت از آن ابتدا صور
 1امين مي گويد

 قرآن و سنت جدایی ناپذیرند:

تواند و دعوای  اين دو مصدر احكام اسلامي به هيچ صورت از هم جدا شده نمي
به هيچ صورت قابل پذيرش برای مسلمان بوده « اكتفاء به قرآن و استغنا از سنت»

 پيامبر عليه السلام مي فرمايد:تواند. زيرا  نمي
 )مسند أحمد(« أَلََ إِنِّي أُوتيِتُ الْقُرْآنَ وَمِثْ لَهُ مَعَهُ » 

 بدانيد كه به من قرآن و مثل آن همراه با آن داده شده است.
 الله متعال مي فرمايد: 

 [ 7]الحشر : « نا اللاهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَات اقُوا اللاهَ إِ وَمَا آتاَكُمُ الراسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَ هَاكُمْ عَنْهُ فاَنْ تَ هُوا »
، باز ايستيد  از آنچه شما را نهى كرد آنچه را پيامبر به شما عطا كرد بگيريد و . و

  زيرا خدا سخت كيفر است،رسيدتب اللهاز  و
« اندقرآن و سنت با هم »استاد محمد الغزالي رحمه الله اين اصل را تحت عنوان 

و كساني را كه با فقه و حديث سروكار دارند مخاطب قرار داده و 2شرح نموده اند.
 3«فقه بدون سنت و سنت بدون فقه وجود نخواهد داشت»گويد  مي

عده ای سنت را از نظر دور داشته و آنقدر تمايل به استدلال به سنت ندارند. به اين 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .35) فهم الإسلام فی ظلال الأصول العشرین(، جمعة أمين عبدالعزیز، ص  - 1

 .23الغزالی، ص ) دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين (، محمد  - 2

و راجع ) السنة ومکانتها فی التشریع الإسلامی ( للدکتور مصطفی  - 3

 السباعی، بدون بيانات نشر.
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 باشد. حجت كه ثبوت سنت در اكثر اوقات ظني مي
قاعده ای كه برای بيرون رفت ازين خلاف بايد در نظر داشته باشيم اينست كه؛ 
عموم سنت قابل پيروی بوده و بحيث اصل اصيل شناخته مي شود. و اما عمل علماء كه 

 باشد. عبارت از اثبات مفردات آن از حيث ورود است، ظني مي
وضع مي كند. از آن  شيخ عبدالله قاسم الوشيلي ضوابطي برای رجوع به قرآن و سنت

 جمله:
گيرد كه به  مراجعة مستقيم است كه اين كار از سوی دانشمنداني صورت مي -1

 درجه نظر و اجتهاد برسند.
مراجعة غير مستقيم است كه به شكل سؤال كردن از علماء صورت مي گيرد.  -2

 الله متعال مي فرمايد: 
 [03]النحل : « تَ عْلَمُونَ فاَسْألَُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لََ » 

 دانيد  اطلاع بپرسيد اگر نمي  از اهل دانش و
ينِ وَلِيُ نْذِرُوا قَ وْمَهُمْ إِذَا رجََعُوا»  هُمْ طاَئفَِة  ليَِتَ فَقاهُوا فِي الدِّ إِليَْهِمْ لَعَلاهُمْ  فَ لَوْلََ نَ فَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِن ْ

 [222]التوبة : « يَحْذَرُونَ  
كنند تا در دين آگاهى يابند  [كوچ نمي  به سوى پيامبر ز هر جميعتى گروهى ]چرا ا

از مخالفت با  ، باشد كه ] ، بيم دهند قوم خود را هنگامي كه به سوى آنان بازگشتند و
  [ بپرهيزند عذاب او و الله

 و رسول الله صلي الله عليه وسلم مي فرمايد:
 )سنن أبي داود(« الُ فإَِنامَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَ » 

 يقيناً شفای جهالت سوال كردن است.
رجوع به كتاب و سنت به اين معنا نيست كه با نصوص به شكل حرفي تعامل  -3

شود كه نص بسوی آن  نماييم بلكه رجوع به نصوص شامل مصادر ديگری نيز مي
 رهنمايي مي نمايد. و عبارت از اجماع و قياس مي باشد.

علماء در استنباط و فهم قرآن متفاوت است، ولي اين فهم بايد توانايي و قدرت  -4
 1مطابق زبان عربي بدون تكلف و خودسری صورت گيرد.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 112) النهج المبين لشرح الأصول العشرین، عبدالله قاسم الوشلی، ص  - 1

113. 
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 الفاظ این اصل:

 فرمايد:  الله عزوجل می
 [66]النساء : « وَالْيَ وْمِ الْْخِرِ باِللاهِ فإَِنْ تَ نَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَ رُدُّوهُ إِلَى اللاهِ وَالراسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُ ؤْمِنُونَ »
 الله[ اگر به  براى فيصله يافتنش ، آن را ] از احكام[ نزاع داشتيد اگر درباره چيزى ] و

 .پيامبر ارجاع دهيد و الله، به  روز قيامت ايمان داريد و
 (37/  36) -مسند أحمد « أَلََ إِنِّي أُوتيِتُ الْقُرْآنَ وَمِثْ لَهُ مَعَهُ » 

 بدانيد که به من قرآن و مثل آن همراه با آن داده شده است.
 [7]الحشر : « وَمَا آتاَكُمُ الراسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَ هَاكُمْ عَنْهُ فَانْ تَ هُوا » 
 ، باز ايستيد  از آنچه شما را نهى كرد آنچه را پيامبر به شما عطا كرد بگيريد و . و
 [0،  3]النجم : « ( إِنْ هُوَ إِلَا وَحْي  يوُحَى  3وَمَا يَ نْطِقُ عَنِ الْهَوَى )» 
( گفتار او چيزى جز وحى كه به او نازل 0.) گويد هوس سخن نمي  از روى هوا و و
 (9.) ، نيست شود مي 

الله عليه صلى -عَنْ عَبْدِ الراحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عِرْباَضِ بْنِ سَاريِةََ قاَلَ : صَلاى لنََا رَسُولُ اللاهِ » 
هَا الْقُلُوبُ ، فَ قَالَ  -وسلم هَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِن ْ قاَئِل  : ياَ صَلَاةَ الْفَجْرِ ثمُا وَعَظنََا مَوْعِظَةً بلَِيغَةً ، ذَرَفَتْ مِن ْ

وَالسامْعِ وَالطااعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْداً أُوصِيكُمْ بتَِ قْوَى اللاهِ :» رَسُولَ اللاهِ كَأنَ اهَا مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فأََوْصِنَا. فَ قَالَ 
فَاءِ الرااشِدِينَ حَبَشِيًّا ، فإَِناهُ مَنْ يعَِشْ مِنْكُمْ بَ عْدِى فَسَيَ رَى اخْتِلَافاً كَثِيراً ، فَ عَلَيْكُمْ بِسُناتِى وَسُناةِ الْخُلَ 

هَا باِلن اوَاجِذِ ، وَإِيااكُمْ   )سنن الدارمي(«. وَالْمُحْدَثاَتِ ، فَإِنا كُلا مُحْدَثةٍَ بِدْعَة   الْمَهْدِيِّينَ ، عَضُّوا عَلَي ْ
از عبدالرحمن بن عمر روايت است كه عرباض بن ساريه رضي الله عنه گفت: روزی 
رسول الله صلي الله عليه و سلم نماز صبح را امامت نمودند، بعد از آن موعظة خيلي 

ة آن چشمها اشكبار شده و قلبها به لزره افتاد. بليغي برای ما ايراد كردند كه در نتيج
كه وداع ميكند،پس ما كسي گفت: يا رسول الله اين موعظه مانند آن موعظة كسي است 

 د!يكن را وصيت
رسول الله صلي الله عليه و سلم فرمود: شما را به تقوای الله وصيت ميكنم و به اينكه از 

حبشي امير تعين گردد. كساني از شما كه بعد از امرای خود اطاعت كنيد گرچه بر شما غلام 
من زنده بماند، بزودی اختلاف زيادی را مشاهده خواهد كرد، پس بر شما لازم است كه به 

 نسنت من و سنت خلفای راشدين و رهياب شدگان تمسک جوييد و آنرا با دندانهای تا
 نوپيدا بدعت است.محكم بگيريد. از هر نوع امور نوپيدا اجتناب كنيد زيراهر امر 

 سنت نيز وحی است: 
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 [00]النحل : « وَأنَْ زَلْنَا إِليَْكَ الذِّكْرَ لتُِبَ يِّنَ لِلنااسِ مَا نُ زِّلَ إِليَْهِمْ  » 
خاطر اينكه براى مردم آنچه را كه براى  [ به سوى تو نازل كرديم به هم قرآن را ] و

  اينكه بينديشند براى [ به سويشان نازل شده بيان كنى و هدايتشان ]
 [6]الحجر : « إِناا نَحْنُ نَ زالْنَا الذِّكْرَ وَإِناا لَهُ لَحَافِظُونَ » 
  [هستيم زوال از تحريف ويقيناً ما نگهبان آن ] مانا ما قرآن)وحي( را نازل كرديم، وه

درين آيت قرآن و سنت مي باشد. زيرا لفظ و معنای قرآن از سوی الله « ذكر»و مراد از 
 نازل گرديده و مفاهيم سنت نيز از سوی الله متعال وحي شده است چنانچه الله ميفرمايد:

 [0،  3]النجم : « ( إِنْ هُوَ إِلَا وَحْي  يوُحَى  3وَمَا يَ نْطِقُ عَنِ الْهَوَى )» 
( گفتار او چيزى جز وحى كه به او نازل 0.) گويد هوس سخن نمي  از روى هوا و و
 (9.) ، نيست شود مي 

رجوع كردن در فهم سنت به رجال معتمد به معنای مراجعه به كتابهايي است كه از 
سوی علمای امت مورد قبول مي باشد. مسؤليت رجال معتمد حديث واضح است و آن 
عبارت از بيان صحت و ضعف حديث، دفع تعارض بين آنها و بيان ناسخ و منسوخ 

 1حديث مي باشد.
مفردات، صرف، نحو، علم بلاغت، علم بيان و علم  قواعد زبان عربي شامل معاني

 بديع ميگردد.
 يه ظاهر مي گردد.ناهميت قواعد زبان عربي در تفسير و تأويل آيات از تأويلات باط

جلاله را  [ لفظ الله جل28]فاطر : « إِنامَا يَخْشَى اللاهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ » مثلاً اگر در آيه 
 بخوانيم، معنای نادرست از آن بدست مي آيد. مرفوع

آمده است و به اين معناست  منصوبدر حاليكه در آيت قرآني لفظ الله جل جلاله 
 كه؛ علماء بيشتر از هر كس ديگری از الله متعال خشيت و خوف دارند.

پس فهم قواعد زبان عربي در تعامل با نصوص شرعي خيلي مهم و ضروری است. 
آني به زبان عرب نازل شده و بدون فهم قواعد زبان عربي، فهم قرآن زيرا نصوص قر

 2ناممكن است.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معالم و ضوابط (، د. یوسف  –راجع ) کيف نتعامل مع السنة النبویة  - 1

 1992، 3معهد العالمی للفکر الإسلامی، الولایات المتحدة، ط القرضاوی، ال

 م.

راجع ) تفسير النصوص و آیات القصاص والدیات(، د. إسماعيل سالم،  - 2

 م. 1947مکتبة النصر، القاهرة، 
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 نص باید بدون تکلف و تعسف فهميده شود:

تكلف عبارت از دستبردن به امور غير مربوطه و فوق طاقت است. همچنان كار 
 مشقتبار و مشكل را گويند.

اندازد و انسان را در  ميو به عبارت ديگر، كاری را گويند كه انسان را به مشقت 
دهد كه هيچ ارتباطي به وی ندارد. انسان را بسوی تحمل  معرض كار های قرار مي

عرض امور فوق توان وی قرار ميدهد. ابوبكر مو خود را در  برد مورد مي های بي سختي
را  را خواند، همين مشكل[32وَفاَكِهَةً وَأبًَّا ]عبس : صديق رضي الله عنه وقتي آيت كريمة 

چيست؟ درين وقت « أباً»شناسم ولي  احساس كرد و از خود پرسيد كه فاكهه را مي
 است. يدهدانست كه گرفتار تكلف گرد

معنای اصطلاحي تكلف اينست كه مفهومي را در نص بگنجانيم كه اصلاً تحمل آنرا 
 كند. ها دلالت نمي ندارد و استدلال كردن به آن در مواردی است كه هيچ به آن

ا اينكه انسان متكلف نص را از معنای خودش خارج نموده و متوجة معنا و گوي
 باشد. سازد كه خيلي بعيد مي مرادی مي

 و تكلف در سخن به معنای حمل نمودن سخن بر خلاف عادت است.
تعسف به معنای حركت بدون آگاهي و علم و بدون رهنما و هدايت مي باشد. و به 

 دو شكل صورت مي پذيرد:
 مفهومي كه لفظ قرآني در خود دارد، سلب گردد معنا و -1
معنا و مفهومي بر لفظ قرآن كريم حمل گردد كه هيچ مراد آن نبوده و به آن  -2

 دلالت ندارد.
 در همين مورد است كه ابن عباس رضي الله عنه مي فرمايد:

هُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللاهِ »  صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ مَنْ قاَلَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عَنْ ابْنِ عَبااسٍ رَضِيَ اللاهُ عَن ْ
 )سنن الترمذي(« عِلْمٍ فَ لْيَتَبَ واأْ مَقْعَدَهُ مِنْ الناارِ 

از ابن عباس رضي الله عنه روايت است كه رسول الله صلي الله صلي الله عليه و سلم 
خود تفسير كند، بايد جای خود  فرمودند: كسي كه قرآن را بدون علم و بر اساس رأی

 را در آتش برگزيند.

 الله متعال در وصف مؤمنان مي فرمايد:
 [66]المائدة : « وَيُ ؤْتوُنَ الزاكَاةَ وَهُمْ راَكِعُونَ » 

  دهند [ زكات مي  به تهيدستان در حالى كه در ركوعند ]
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د كه گويا علي بعضي ها اين آيت را به داستاني ساختگي و دروغي مربوط دانسته ان
رضي الله عنه انگشت خود را حركت مي داد تا انگشتر خود را صدقه نمايد پس اين 

 ايت نازل گرديد.
 

 دیدگاههای مردود:

كند كه در امر تعامل  استاذ يوسف القرضاوی شماری از ديدگاههايي را نشاندهي مي
 باشد. از آن جمله: با كتاب و سنت مردود مي

 یميخواهد يک قسمت قرآن و سنت را بگيرند و قسمت هااتجاه كساني كه  -1
 ديگری را رد نمايند.

 ديدگاه كساني را كه ميخواهند تنها به ظاهر قرآن عمل نمايند. -2
اتجاه كساني را كه نصوص را مطابق خواسته و ديدگاه خود تفسير مي كنند و  -3

 خود را مقيد به قواعد و اصول نمي دانند.
محض قرار داشته و هيچگاه به مصادر اساسي )قرآن  اتجاه كساني كه در تقليد -4

 كنند. و سنت( مراجعه نمي
اتجاه كساني كه آنچه در كتب سلف آمده است، آنرا مرجع اساسي در كنار  -5

 1كتاب و سنت قرار ميدهند.
 و اتجاه ديگری را نيز بايد افزود:

 اتجاه كساني كه به نظر حرفي به نص نگريسته و به مقاصد، علل و نصوص -6
 ديگری كه در همين موضوع وارد است هيچ توجه ندارند.

 مرجعيت واحد برای امت:

و به اين ترتيب امام حسن البنا برای امت اگر ميخواهد بسوی اين مرجعيت برگردد، 
و برای جماعت اگر ميخواهد تحت هدايات مرجعيت واحدی حركت نمايد، مرجعيت 

د و رسول الله صلي الله عليه وسلم از باش واحدی را مشخص كه عبارت از وحي الهي مي
جانب پروردگارش به شكل قرآن و سنت آورده است. ايشان اين نكته را در رسالة 

 مورد تأكيد قرار داده و ميگويد:« مؤتمر پنجم»
اخوان المسلمين معتقد است كه بنياد تعاليم اسلام و سر چشمة اصلي آن كتاب الله »

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ضوابط و محاذیر فی  –) المرجعية العليا فی الإسلام للقرآن والسنة  - 1

 .16،17فهم النص(، د. یوسف القرضاوی، ص 



جواباصول بیستگانه در صد سوال و   

 

104 

صدری كه اگر امت اسلامي به آن تمسک جويد، هرگز و سنت رسول الله مي باشد. دو م
 شود. گمراه نمي

و از آنجاييكه آراء و علوم ديگری كه با اسلام پيوند زده شده و رنگ اسلامي بخود 
گرفته است، ويژگيها و رنگ همان عصر را در خود دارد كه در آن پيدا شده است و 

وم معاصر بوده اند. لذا لازم است كه تقاليد همان ملتهايي را با خود دارد كه با اين عل
گروهها و نظام هايي كه بر امت حاكم مي شود؛ به همين سرچشمة صاف و زلال 
برگشته و خود را سيراب نمايند. يعني به سرچشمه پاک و صاف دور اول، و اسلام را به 

 . و بايد در همين حدودندگونة بفهميم كه صحابه تابعين و سلف صالح ما فهميده بود
رباني و نبوی توقف كنيم تا خود را مقيد به كار هايي نگردانيم كه الله و رسولش وضع 
نكرده است و عصر خود را مجبور قبول رنگي نسازيم كه با آن توافق ندارد. زيرا اسلام 

 دين همة بشريت است.

 ها در برابر این مرجعیت: چالش

اتجاهات مردود، تذكر داده علاوه بر چيزهايي كه دكتور يوسف قرضاوی در مورد 
آيد كه در مقابل اين مرجعيت قرار دارد،  اند و بخش بزرگي از چالشها بحساب مي

 ميتوان سه چالش بزرگ و اساسي را مشخص نمود.
تلاشهايي كه در جهت تشكيک در مرجعيت سنت نبوی به صورت اجمالي براه  -1

 انداخته شده است.
ب ها تفسير نموده و مصطلحات ديدگاهايكه نصوص را بر خلاف عادات عر -2

شرعي را مطابق مدلول آن در ين عصر بكار مي برد، نه مطابق مدلولي كه در عصر نبوی 
 داشت.

داخل شدن به جهان سنت همراه با عدم قبول و معتبر ندانستن قواعدی كه ائمة  -3
 حديث وضع كرده و از سوی امت مورد قبول واقع شده است.

لَ اجتهاد مع » و قاعدۀ «  بعموم اللفظ لَ بخصوص السببالعبرة » انكار از قاعدۀ  -4
 و مبالغه كردن در نسخ و يا انكار از آن.«  النص

 م نادرستهمثالهایی از ف

ماند. و به  جهنم باقي مي درخوارج معتقد بودند كه مرتكب گناه كبيره هميشه  -1
 نمودند. اين آيات استدلال مي



 «فهم و عمل»درسهایی پيرامون 
 

 

105 

 [262]آل عمران : « الناارَ فَ قَدْ أَخْزَيْ تَهُ ربَ انَا إِناكَ مَنْ تُدْخِلِ »  
  اى رسوايش كرده ، قطعاً خوار و ترديد هر كه را تو در آتش در آورى ! بى پروردگارا

رمسار مي گردد در حاليكه مؤمن است و در نهايت شچگونه با داخل شدن به دوزخ 
 داخل مي شود؟ تبه جن

ان نفي نموده و در حق كافران ثابت قرآن كريم اين شرمساری و خزی را از مؤمن
 گرداند. مي

 [8]التحريم : « يَ وْمَ لََ يُخْزِي اللاهُ النابِيا وَالاذِينَ آمَنُوا مَعَهُ » 
 كند. ، خوار نمي اند كسانى كه با او ايمان آورده پيامبر و اللهدر آن روزى كه 

 [27]النحل : « الْكَافِريِنَ إِنا الْخِزْيَ الْيَ وْمَ وَالسُّوءَ عَلَى »
   عذاب بر كافران است امروز رسوايى و

ولي اگر به سنت نبوی مراجعه كنيم، مي يابيم كه در آنجا به صراحت ذگر كرديده 
شوند تا آنكه آتش جهنم پوستهای شانرا  است كه موحدين گنهكار به جهنم داخل مي

 سوزاند. مي
 فرمايد: ميرسول الله صلي الله عليه و سلم 

لناارِ أَمَرَ حَتاى إِذَا فَ رَغَ اللاهُ مِنْ الْقَضَاءِ بَ يْنَ الْعِبَادِ وَأَراَدَ أَنْ يُخْرِجَ بِرَحْمَتِهِ مَنْ أَراَدَ مِنْ أَهْلِ ا» 
اللاهُ أَنْ يَ رْحَمَهُ مِمانْ يَشْهَدُ أَنْ لََ إِلَهَ الْمَلَائِكَةَ أَنْ يُخْرجُِوا مِنْ الناارِ مَنْ كَانَ لََ يُشْرِكُ باِللاهِ شَيْئًا مِمانْ أَراَدَ 

مَ اللاهُ عَلَى الناارِ أَنْ إِلَا اللاهُ فَ يَ عْرفُِونَ هُمْ فِي الناارِ بأَِثَرِ السُّجُودِ تأَْكُلُ الناارُ ابْنَ آدَمَ إِلَا أثََ رَ السُّجُودِ حَرا 
نْ الناارِ قَدْ امْتُحِشُوا فَ يُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ فَ يَ نْبتُُونَ تَحْتَهُ كَمَا تَ نْبُتُ تأَْكُلَ أثََ رَ السُّجُودِ فَ يَخْرُجُونَ مِ 

 )صحيح البخاري(« الْحِباةُ فِي حَمِيلِ السايْلِ ثمُا يَ فْرُغُ اللاهُ مِنْ الْقَضَاءِ بَ يْنَ الْعِبَادِ 
مي شود و ميخواهد تا يک تعدادی را  تا آنكه الله عزوجل از فيصله بين بندگان فارغ

كند كساني را كه به الله شرک  بنابر رحمت خود از جهنم بيرون كند، به فرشتگان امر مي
نياورده اند و شهادت ميدهند كه هيچ معبودی جزالله وجود ندارد. فرشتگان آنها را از 

حرام كرده شناسد. زيرا الله عزوجل خوردن جاهای سجده را بر آتش  آثار سجده مي
است، پس آنها را از آتش بيرون مي كنند در حاليكه آتش پوستهای شانرا سوختانده 
است. پس بر آن از آب حيات مي ريزانند در اثر آن جلد آنها دوباره ميرويد، مانند اينكه 

 دانه در بين گل سيل ميرويد، بعد از آنست كه الله از فيصلة بين بندگانش فارغ ميگردد...
آن به جنت داخل گرديده و در آنجا بنام آزاد شدگان الله از آتش ناميده بعد از 

ن طبقه ای ديگری نيز اكند كه بين مؤمنين صالح و كافر يشوند. پس سنت نبوی بيان م مي
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 وجود دارد و آن عبارت از مؤمنان گنهكار اند.
خوارج معتقد بودند كه زن در حال حيض نماز را نيز مانند روزه قضايي  -2

 بياورند. و به اين آيت استدلال مي نمودند:
 [243]النساء : « إِنا الصالَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً » 

  لازم بر مؤمنان است اى مقررّ و معين وظيفه مسلماً نماز همواره در اوقاتى مشخص و
ا قضايي بياورند ولي مكلفند كه تنها روزه ر ولي سنت نبوی واضح ساخت كه زنان

 نماز را قضايي نمي آورند. 
ناَ بِقَضَاءِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُناا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللاهِ صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ ثمُا نَطْهُرُ فَ يَأْمُرُ » 

 )سنن الترمذي(« الصِّيَامِ وَلََ يأَْمُرُناَ بِقَضَاءِ الصالَاةِ 
عايشه رضي الله عنها رواست است كه فرمودند: ما در عهد رسول الله صلي الله  از

شديم ما را به قضای روزه امر  عليه و سلم حيض مي ديديم، بعد از آنكه پاک مي
 كرد. نمود و به قضای نماز امر نمي مي

باشد و در معنای  گروه قادياني معتقد به پيامبری ميرزا غلام احمد قادياني مي -3
 آيت كه مي فرمايد: اين

 [04]الْحزاب : « مَا كَانَ مُحَماد  أبَاَ أَحَدٍ مِنْ رجَِالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللاهِ وَخَاتَمَ النابِيِّينَ » 
 ،خاتم پيامبران است ، ولى فرستاده خدا و ، پدر هيچ يک از مردان شما نيست محمّد

  خدا به هر چيزى داناست و
كلمة خاتم درين آيت به معنای زينت و برگزيدۀ ايشان است و آنها ميگويند كه 

 معنای ديگری ندارد. ولي اگر به حديث نبوی مراجعه كنيم مي بينم كه ايشان مي فرمايد:
 وَأنَاَ الْعَاقِبُ الاذِي ليَْسَ بَ عْدِي نبَِيٌّ )سنن الترمذي(

 آيد. و من عاقب هستم، آنكه بعد از وی پيامبری نمي
آخرين پيامبر است و اين فهمي « خاتم النبين»آموزيم كه مراد از  حديث ميو ازين 

 است كه همة امت اسلامي بر آن اقرار و اعتقاد دارند.
كنند و بر اساس آن از قبول  بزرگترين شبهه ای كه منكرين حديث وارد مي -4

آن پذيريم كه با قر گويند ما زماني حديث را مي سنت اباء مي ورزند، اينست كه مي
موافق باشد و برای اثبات اين مدعای خود بحديث موضوعي ای استدلال مي كنند كه 

 خلاصه آن چنين است.
اگر حديثي از سوی من به شمار رسيد آنرا بر قرآن عرضه كنيد، اگر موافق قرآن » 
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 «بود آنرا بپذيرد و اگر موافق قرآن نبود آنرا ترک كنيد
 احمد بن حنبل است مي گويد:عبدالرحمن بن مهدی كه از معاصرين 

و زنادقه و مردود است و ما آنرا به كتاب الله  جوارخاين حديث ساخته و پرداختة » 
عرضه كرديم ) اين استدلال خيلي ماهرانه از دليل خصم است( آنرا مخالف كتاب الله 

مر يابيم كه ما را به عرضه كردن حديث بر قرآن ا يافتيم زيرا ما در قرآن آيتي را نمي
 نمايد، بلكه قرآن ما را به اطاعت مطلق از پيامبر عليه السلام امر مي كند.

 و مي فرمايد:
  [7]الحشر : « وَمَا آتاَكُمُ الراسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَ هَاكُمْ عَنْهُ فَانْ تَ هُوا » 

  ، باز ايستيد از آنچه شما را نهى كرد آنچه را پيامبر به شما عطا كرد بگيريد و و
نهايت ضروری و حتمي است كه از فهم صحابه از سنت نبوی و موقف ايشان پس 

در رابطه با قرآن كريم متابعت كنيم تا در تأويلات غلط و نادرست واقع نشويم چنانچه 
يه، معطله، مرجئة و امثال شان زماني به مگروههايي گمراه مانند خوارج، قادياني، جه

 ا كنار گذاشته و رأی خود را مقدم داشتند.گمراهي رفتند كه فهم صحابه از نصوص ر
 در حاليكه صحابة كرام كساني اند كه الله متعال به بهتر بودن شان شهادت ميدهد.

رَ أمُاةٍ  »   [224]آل عمران : « كُنْتُمْ خَي ْ
 رضايت خود را از آنها اعلان مي كند.

هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ »   [226]المائدة : « رَضِيَ اللاهُ عَن ْ
 خشنودند اللهآنان هم از  خدا از آنان خشنود و

 و پيامبر عليه السلام در مورد شان مي فرمايد:
رُ النااسِ قَ رْنِي ثمُا الاذِينَ يَ لُونَ هُمْ ثمُا الاذِينَ يَ لُونَ هُمْ ثمُا يَ فْشُو الْكَذِبُ حَتاى يَشْهَدَ الرا » جُلُ وَلََ خَي ْ

 )سنن الترمذي(« لُ وَلََ يُسْتَحْلَفُ يُسْتَشْهَدُ وَيَحْلِفَ الراجُ 
آيد بعد از كساني  بهترين مردم قرن من است بعد از آن كساني اند كه بعد ايشان مي

ای كه بدون  شود تا آن اندازه اند كه بعد از ايشان مي آيد، بعد ازيشان دروغ عام مي
شود، قسم  دهد و بدون اينكه قسم داده اينكه از شخصي طلب شهادت شود، شهادت مي

 خورد. مي

هَا باِلن اوَاجِ   ذِ)سنن أبي داود(عَلَيْكُمْ بِسُناتِي وَسُناةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرااشِدِينَ تَمَساكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَي ْ
بر شما تمسک بر سنت من و سنت خلفای راشدين لازم است و آنرا به دندان محكم 

 بگيريد.
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الله عنه زماني بخاطر مناقشه و گفتگو نزد خوارج رفت، در ابتدای ابن عباس رضي 
 سخنان خود فرمود:

أتيتکم من عند المهاجرين والْنصار ومن عند صهر رسول الله صلی الله عليه وسلم وعليهم نزل »
 «القرآن وهم أعلم بتأويله منکم 

من از نزد مهاجرين و انصار و از نزد داماد رسول الله صلي الله عليه وسلم پيش شما 
 به تأويل آن ميدانند. شماآمده ام كه قرآن بر آنها نازل شد و آنها بيشتر از 

 آثار ویرانگر این چالشها:

بار ذيل را نيز به  گردد، نتايج زيان اين چالشها بعد از آنكه منتج به فهم نادرست مي
 دنبال دارد.

ايجاد خلل در شناخت اولوليات و داخل شدن در معارک پايان ناپذير مناقشه  -الف 
و جدل در جزئيات و بر انگيختن اختلافاتي كه با گذشت زمان از انظار مخفي گرديده 
نابود شده است. و حتي اگر اين موضوع در اختلاف نظری باقي بماند، آنقدر مشكل 

ايم كه اين اختلافات با جنگهای  شته و حال مشاهده كردهنخواهد بود. ولي در گذ
ناپذير بين علماء همراه بوده است. اين حالت، اعتماد بين مسلمانان را  طولاني و تسكين

از ميان برده و آنها را در مورد تراث علمي و ديني شان با شكوک و شبهات مواجه 
 ساخته است.

خلل در فقه موازنات: دانستيم كه مسلمانان بر اصول كلي با هم متفق بوده و به  –ب 
كنند و اختلاف شان در جزئيات فقه و عقايد از قديم الايام  صورت مجمل مطابق آن عمل مي

جريان داشته و امروز و فردا نميتوان آنرا به صورتي حل كرد كه نزاع را بر طرف سازد. ازين 
ای مورد  كه علماء بايد بكوشند كه اين جزئيات مورد اختلاف را به گونهحقيقت مي آموزيم 

 بحث قرار دهند كه بر بخش بزرگ قابل اتفاق تأثير سوء نگذارند. 
 و اما آنها اين كار را انجام داده اند؟!

به همين خاطر است كه امام شهيد از اهميت رجوع به رجال معتمد حديث و اخذ 
كند كه علم بايد از مكان اصلي آن آگاهانه و بر  گويد و تأكيد مي علم از آنها سخن مي

به فتاوای تبدیع، تکفير و 

تجهيل نگاه کن، دعوای و مقاطعه 

فرقۀ »و جدایی را بشنو، اسمای 

« اهل سنت»و « منصوره»و « ناجيه

فرقه بر خود می  را بنگر که هر

گذارد... منظرۀ عجيبی به نظر می 

 رسد.
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 ردد.اساس هدايت اخذ گ
گشايش باب بزرگي برای پيروان افكار و نظريات انحرافي، تا آنها به آساني  –ج 

 بتواند كه آراء و نظريات خود را در اسلام داخل سازد.
ويران ساختن زمينه های كار مشترک با كلند های اختلافات فرعي، و قطع حبل الله با  –د 

 بود كردن مهمتر از آن نگهداری شود.كار هايي كه آنرا مهم دانسته و ميخواهي كه با نا
اين پديده هايي خطرناک ترين چيز های است كه حركت تازه به پا خاستة اسلامي 

 را با خطر جدی مواجه نموده است.

 برای اینکه این اصل را بهتر بدانم:

ق بدانيم بايد برنامة آموزشي و يبخاطر اينكه اين اصل را به صورت درست و عم
 باشيم كه شامل درس و تحقيق در مبادی علوم سه گانه ذيل باشد:علمي ای داشته 

 .مبادی تفسير قرآن كريم -1
 .مبادی علوم سنت نبوی -2
 .مبادی علوم زبان عربي -3

 اد در نظر گرفته شود.البته در شكل دهي اين برنامه بايد مستوای علمي افر

 
دلایلی را در ثبوت این امر ذکر نماید که قرآن و سنت مرجع تمام احکام و  -1

 قوانین است؟
قواعد لغت عربی شرح و دلیل این امر را ذکر نماید که قرآن باید از خلال  -2

 د؟گردتفسیر
تعین نمودن قرآن وسنت بحیث مرجع احکام، تأکید بر این امر است که »  -3

 «دعوت ما سلفی بوده و منهج آن همان منهج سلف صالح است.
 این عبارت را واضح نموده و بعضی از انحرافات ازین مرجعیت را ذکر نمائید؟

مسلمانان را از جهالت در رابطه با  آن ای پیشنهاد کنید که بوسیلۀ برنامه -4
 مرجعیت اسلام )قرآن و سنت( بیرون آورید؟

تحدید این مصدر برای مرجعیت و سیر مطابق آن باعث در امان ماندن از هر » -5
 حدیثی را بنویسید که این موضوع را صراحتاً ذکر نموده است.« گمراهی می گردد.

 ی آنرا در فهم آیات ذکر نمایید؟معنای تکلیف و تعسف را بیان نموده و مثالهای -6
اسمای کتابهایی را پیشنهاد کنید که میتوان آنرا در منهج تعلیمی بخاطر آموزش  -7

 مبادی علوم سه گانه جای داد. البته مستوای علمی شاگردان را در نظر بگیرید؟

 های مهم در مورد مرجعیت: سؤال
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ایمان صادقانه و عبادت  

صحیح و مجاهدۀ مستمر نور و 

حلاوتی دارد که الله متعال در 

قلوب بعضی بندگان خود القا 

می کند. ولی الهام خواطر 

کشف و رؤیا از ادلۀ احکام 

شرعی نیستند، و به این شرط 

اعتبار دارد که با احکام دین و 

 نصوص آن در تصادم نباشد.

ست ) اصل اول( و مصدر اسلام نظام شامل زندگي ا
احكام آن قرآن و سنت مي باشد. )اصل دوم( مصدر قوت 
در اسلام عبادت است. اين عبادت مستمر نورانيت و صفای 

قلب نوراني و مصفا با ملاء  ،كند قلبي را در بنده ايجاد مي
شايش كه در حالت بيداری و يا گيابد. آيا  اعلي پيوند مي

گردد، دلايل شرعي شده  ميحالت خواب درين قلب ها القا 
 مي تواند؟

اين اصل جواب سوال مذكور را ارائه مي نمايد. و 
 جواب را در دو فقره قرار ميدهد.

 ايمان و عبادت بر قلب.  اثر -1
 تأثير اين اثر در احكام شرعي. -2

 اول: اثر ایمان و عبادت در قلب:

ايمان صادق عبارت از اقرار به زبان، تصديق با قلب و 
 گويد: كان مي باشد. امام شافعي درين مورد ميعمل با ار

اجماع صحابه و تابعين و علمای بعدی برين بود كه ايمان عبارت از قول و عمل و »
 «نيت است و هر يک اينها بدون ديگر آن ناقص است.

ا 0

ص

ل 

سو

 :م

اوه

ام 

و 
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و عبادت صحيح عبارت از ثمره ايمان صادق است و اسم جامعي است كه همة 
گردد كه الله متعال آنرا دوست دارد و مي  را شامل مياقوال و اعمال باطني و ظاهری 

پسندد. اين كلمه متضمن معنای ذلت در برابر الله و محبت با او تعالي نيز مي باشد. 
زماني درست خواهد بود كه موافق هدايات شرعي انجام يابد.  گيعلاوتاً عبادت و بند

س خود مجاهدت نموده و يابد كه در مقابل نف بنده زماني به حقيقت عبادت دست مي
 بخاطر رسيدن به اين هدف بحيث اولين مرحله تلاش نمايد. الله متعال مي فرمايد:

 [96]العنكبوت : « وَالاذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لنََ هْدِيَ ن اهُمْ سُبُ لَنَا وَإِنا اللاهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ  » 
هاى خود  ترديد آنان را به راه بى ، [ كوشيدند مال با جان و كسانى كه براى ما ] و

  يقيناً خدا با نيكوكاران است و ، كنيم [ راهنمايى مي  ، سعادت راه رشد ]
باشد. كه  و مجاهده؛ عبارت از مقابله با نفس، مقابله با شيطان و مقابله با د شمن مي

 گذرد: از مراحل ذيل مي
صلي الله عليه وسلم پيامبر  اول: ايمان صادق به وحدانيت الله متعال و اينكه محمد

 اوست. الله متعال مي فرمايد:
 [22]التغابن : « وَمَنْ يُ ؤْمِنْ باِللاهِ يَ هْدِ قَ لْبَهُ  » 
 كند [راهنمايى مي  به حقايق ، خدا قلبش را ] هر كس به خدا ايمان بياورد و

عاصي دوم: ادای فرايض مانند نماز، روزه، زكات، حج و ساير عبادات و دوری از م
 و كباير.

سوم: ادای عبادات نفلي است كه انسان مطابق سنت رسول الله صلي الله عليه وسلم 
كند و شامل همة عبادات مانند روزه، حج، صدقه، دعا ها اذكار، تلاوت  آنرا اختيار مي

 باشد. قرآن و امثالهم مي
نعت آن ها بالای نفس و تربيت آن بر تحمل شدايد، مما چهارم: عملي كردن عزيمت

تربيت كردن نفس به خلوت و خاموشي جز در موارد واجبي و خير،  ،از بعضي مباحات
بيداری برای عبادت و پابندی به آن، البته بشرطي كه در ادای وجايب اخلال وارد  شب

 نكند.
و بالآخره مرحلة نهايي فرا ميرسد كه عبارت از تأمل در نفس و قلب و كشف 

ج آن ميباشد و اين آخرين قدم و حاصل اصلي مجاهدت امراض آنها و تلاش برای علا
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 1نفس است.
گونه عبادت كشف، الهام و خطور قلبي است كه در بيداری برای انسان  از آثار اين

 گردد. گردد و رؤيای صادق است كه در خواب ظاهر مي های مؤمن آشكار مي
 كند: درين مورد حكايت ظريفي را استاذ محمد الغزالي نقل مي

ذني را بياد دارم كه در يكي از قريه های مصر در مسجدی مؤظف بود. او در مؤ»
كرد و زماني كه درين مورد با  را اضافه مي« سيدنا»كلمة « أشهد أن محمد رسول الله»

نمود كه پيامبر عليه السلام در خواب اين عمل او را  وی مناقشه كردند، استدلال مي
لله متعال در بيداری و در روز روشن تكميل شده و تأييد كرده است! برايش گفتم! دين ا

باشد كه با شكم مملؤ از طعام بخواب برود و تا صبح هزيان  در انتظار مردی نمي
 «بگويد.

لذا استاذ الوشلي هجوم خيلي شديدی را بر ضد اين گونه افراد براه انداخته و مي 
 گويد:
اخت آثار ايمان كه بر ای مؤمن بدانكه عده ای موازين و معيار های حقيقي را در شن»

گردد، از دست داده اند.  حقيقي در نتيجة عبادت صادقانه و مجاهدت مستمر، آشكار مي
در نتيجة آن در آماج انحرافات خيلي خطرناكي قرار گرفته اند كه افكار، عقايد و سلوک 

رسيدن به الله شانرا در زندگي هدف قرار داده و اقوال، افعال و اعمال شانرا نابود و راه 
متعال را از انظار شان مخفي نموده است. و بالآخره در زمره هلاک شدگان قرار گرفته 

 اند.
كنند كه ميتوانند از خلال الهام و كشف از آموزش قرآن و سنت بي نياز  آنها فكر مي

 گردند.
گذرد،  تصور كردند كه بعضي قلبها به درجة عصمت ميرسد، و هر آنچه كه در آن مي

نند وحي الهي است. بنابرين قلوب اولياء و شيوخ را مانند قلوب انبياء فرض كرده اند. ما
 در نتيجة اين فرضيه شان هم گمراه شدند، و ديگران را نيز گمراه كردند.

بعضي ازين افراد الهام، كشف و رؤيا را اصل زايد بر كتاب و سنت دانسته و معتقد 
، بر علاوۀ آنچه در كتاب و سنت ذكر است، اند كه ممكن است كه بعضي حقايق غيبي

ازين طريق نيز بدست آيد. و به همين علت تعدادی از آنها اين حالات را دليل ترک 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باختصار عن ) النهج المبين لشرح الأصول العشرین(، عبدالله قاسم  - 1

، 164، و انظر ) تربيتا الروحية (، سعيد حوی، ص 128، 127الوشلی، ص 

 .1992، 3دار السلام، القاهرة، ط 



 «فهم و عمل»درسهایی پيرامون 
 

 

113 

 1مكلفيت های شرعي ميدانند.
شيخ محمد الغزالي با در نظر داشت همين خرافات است كه اين اصل را تحت عنوان 

 «حقايق اساس اسلام است نه اوهام»

 اصل:شرح کلمات 

استاد حسن البنا چهار اثر عبادت بر قلب مؤمن را ذكر نموده است كه عبارت از 
 الهام، خواطر قلبي، كشف و رؤيا مي باشد.

 الهام در قرآن كريم يكبار وارد شده است چنانچه مي فرمايد:
 [8،  7]الشمس : « ( فأَلَْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَ قْوَاهَا  7وَنَ فْسٍ وَمَا سَوااهَا )»  
اش را  پرهيزكارى كارى و ( پس بزه9،) نيكو نمود آنكه آن را درست و به نفس و و

 (5.) به او الهام كرد
گويد:  مي« لسان العرب»كنند. در  در اصطلاح عصر حاضر از آن به ضمير تعبير مي

 كند و انسان را بسوی )الهام عبارت از انگيزه ايست كه الله متعال در قلب انسان القای مي
انجام كاری و يا ترک نمودن كاری بحركت مي آورد. و احياناً به معنای كشف نيز 

شود زيرا بين آنها فرق اندكي وجود دارد. رسول الله صلي الله عليه وسلم در  استعمال مي
 دعای شان مي گفت:

عُ بِهَا أَمْرِي وَتَ لُمُّ بِهَا شَعَثِي وَتُصْلِحُ بِهَا اللاهُما إِنِّي أَسْألَُكَ رحَْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَ هْدِي بِهَا قَ لْبِي وَتَجْمَ » 
 )سنن الترمذي(« غَائبِِي وَتَ رْفَعُ بِهَا شَاهِدِي وَتُ زكَِّي بِهَا عَمَلِي وَتُ لْهِمُنِي بِهَا رُشْدِي 

بار الها! من از تو رحمتي ميخواهم كه بوسيلة آن قلبم را هدايت كني، خاطر 
امور غايبم را اصلاح سازی و حاضرم را بلند سازی و عملم را  ام را جمع نمايي پراگنده

 پاک نمايي و راه رشد و هدايت را به من الهام كني.

پس معنای كلمات سه گانة اول يعني الهام، كشف و خواطر حول معنای القا در قلب 
 مي چرخد.

الهام عبارت كشف در حالت بيداری و رؤيا عبارت از »دكتور قرضاوی مي گويد 
 «كشف در خواب است.

 كنند، اما تأثير آنرا بر احكام نمي پذيرند. علماء از موجوديت اين حالات انكار نمي
اگر قلب انسان با نور ايمان و تقوی معمور باشد، »گويد:  ابن تيميه رحمه الله مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) النهج المبين لشرح الأصول العشرین(، عبدالله قاسم الوشلی. - 1
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گردد، برخلاف قلب تاريک و ويران، چنانچه  بعضي مسايل برايش آشكار و كشف مي
 1« مان مي گويد: قلب مؤمن مانند چراغي است كه مي درخشد.حذيفه بن الي

 رؤیا:

هايي اند كه قلب مؤمنين را ثبات  ها و تنبيه كننده رويا صالحه عبارت از مژده»
گرا  كه بعضي انسانهای منفي« مخدارتي»كند، نه  بخشد و عزيمت شانرا تقويت مي مي

مبارزه با نفس از آن استفاده برای فرار از واقعيت ها و دوری گزيدن از جهاد و 
 2«كنند. مي

مْ الرُّؤْياَ عَنْ أبَِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أنَاهُ سَمِعَ رَسُولَ اللاهِ صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ يَ قُولُ إِذَا رأََى أَحَدكُُ » 
هَا وَلْيُحَدِّ  رَ ذَلِكَ مِماا يَكْرَهُ فَإِنامَا هِيَ مِنْ يُحِب ُّهَا فإَِن اهَا مِنْ اللاهِ فَ لْيَحْمَدْ اللاهَ عَلَي ْ ثْ بِهَا وَإِذَا رأََى غَي ْ

 )صحيح البخاري(« الشايْطاَنِ فَ لْيَسْتَعِذْ مِنْ شَرِّهَا وَلََ يَذْكُرْهَا لَِْحَدٍ فإَِن اهَا لَنْ تَضُراهُ 
 عليه از ابو سعيد الخدری رضي الله عنه روايت است كه گفت: از رسول الله صلي الله

فرمود: اگر يكي از شما خوابي ديد كه او را خوش و مسرور  و سلم شنيدم كه مي
ساخت پس حمد الله را بجا آورده و به ديگران بيان نمايد. و اگر خوابي ديد كه او را  مي

سازد بداند كه از جانب شيطان است، پس بايد كه از شر آن به الله  به تشويش مي
هيچ كسي ذكر نكند، درين صورت هيچ ضرری به وی  عزوجل پناه ببرد و برای

 رساند. نمي

 تصوف و رؤیا: اهل 

 رؤيا به هيچ صورت حكم شرعي را ثابت نمي سازد، الا در دو حالت.
 يكي از پيامبران خواب ببيند. -1
خواب شخص ديگری از سوی پيامبر مورد تأئيد قرار گيرد مانند رؤيای آن   -2

 ديد.صحابي ای كه آذان را در خواب 
 رسول الله صلي الله عليه وسلم مي فرمايد:

ةِ إِلَا »   الْمُبَشِّرَاتُ قاَلُوا أبَاَ هُرَيْ رَةَ قاَلَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللاهِ صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ يَ قُولُ لَمْ يَ بْقَ مِنْ النُّبُ وا
 ح البخاري()صحي« وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ قَالَ الرُّؤْياَ الصاالِحَةُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عبدالحليم بن تيمية الحرانی، مکتبة  ) مجموع الفتاوی(، أحمد بن - 1

، وانظر: موقف الإسلام من 2ابن تيمية، القاهرة، الطبعة الأولی ج 

الإلهام والکشف والرؤی ومن التمائم والکهانة والرقی(، د. یوسف 

 .34القرضاوی ص 

موقف الاسلام من الإلهام و الکشف و الرؤی و من التمائم و الکهانة و - 2

 121یوسف القرضاوی ص الرقی( از دکتور 



 «فهم و عمل»درسهایی پيرامون 
 

 

115 

ابو هريره رضي الله عنه گفت: از رسول الله صلي الله عليه و سلم شنيدم كه فرمود: از 
نبوت چيزی جز مبشرات نمانده است. گفتند مبشرات چيست؟ رسول الله صلي الله عليه 

 و سلم فرمود: رؤيای صالحه.

 شود.  ازين حديث به هيچ صورت انشای احكام شرعي جديد فهميده نمي
كشف و ادعای بعضي اهل تصوف كه آنها بر محتويات لوح محفوظ اطلاع دارند.  اما

كذب محض است و حتي اگر صحيح باشد، هيچگاهي حكم شرعي از آن اخذ 
گردد و احكام اسلامي بعد از  گردد. زيرا احكام شرعي از طريق وحي ثابت مي نمي

 پيامبر صلي الله عليه وسلم هيچگونه تغييری را نمي يابد.

 !مصدر سوم وجود ندارد

كند كه نبايد مصدر سومي را در كنار قرآن و سنت  اين اصل شديداً به ما گوشزد مي
كه توسط صحابه و تحت تعليم پيامبر تفسير شده است، قرار دهيم. حقيقت اينست كه 
اهل تصوف اين اثر را بيشتر از هر گروه ديگری به صورت نادرست استخدام نموده اند. 

 تيميه موقف آنها را در مورد اسلام چنين بيان مي كند.امام ابن 
كنند، چنانچه ساير اهل طاعات انجام ميدهد. و بر حسب  )آنها در عبادات كوشش مي

اجتهاد خود شان در ميان آنها انسانهای مقرب و سابق بالخيرات قرار دارند و انسانهای 
ي باشد كه مرتكب بعضي مقتصد وجود دارند كه اهل يمين مي باشند و كساني نيز م

 گناهان گرديده و دوباره توبه مي كنند و يا بدون توبه مي روند. 
رَاتِ بإِِذْنِ اللاهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ »  هُمْ سَابِق  باِلْخَي ْ هُمْ مُقْتَصِد  وَمِن ْ هُمْ ظاَلِم  لنَِ فْسِهِ وَمِن ْ  «الْكَبِيرُ فَمِن ْ

 [32]فاطر : 
برخى از آنان  ، و اند ش[ ستمكار بر خوي ترک عمل به كتابدر  پس برخى از آنان ]

، اين گيرند [ پيشى مي  ير ]بر ديگرانبرخى از آنان به اذن خدا در كارهاى خ ، ورو ميانه
 . است آن فضل بزرگ

 حقيقت صوفی:

استاذ حسن البنا جماعت خود را با اين صفت ياد كرده است. يعني حقيقت تصوف 
 دارد نه طريقه های تصوفي.در اين جماعت وجود 

زيرا حركت اسلامي از تصوف حقيقت و هدف آنرا اخذ نموده است كه بسوی آن 
مي باشد. اين كار را زماني  [66]الحجر : « وَاعْبُدْ ربَاكَ حَتاى يأَْتيَِكَ الْيَقِينُ » شتابد و آن  مي

ا بايد سنت پيامبر صلي ه خواند. يعني مرجع طريقه« طريقة سني»انجام داد كه اولاً آنرا 
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چنانچه بعضي « حدثني قلبي عن ربي»الله عليه وسلم باشد نه شطحات اهل تصوف، و نه 
 از آنها مي گفت.

اين اختيار و انتخاب الفاظ بدون شک به توفيق الله متعال صورت گرفته است. يعني 
 اگر آنرا طريقة سني، محمدی و نبوی است و حقيقت اخلاقي، تعبدی و رباني دارد. حالا

 تصوف ميخواني، درست است. ولي:

 آیا استخدام این اصطلاح جایز است؟

درين اصطلاح مظاهری از بدعت هايي مختلف پيوند گرديده است. و حتي بعضيها 
 اهل تصوف را از دين خارج مي دانند؟ 

 شيخ جمعة امين مي گويد:
نب مثبت و مفيد آن استخدام اين اصطلاح شرعاً جايز است، البته در صورتي كه جا»

 در نظر گرفته شود. الله متعال مي فرمايد: 
نَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللاهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقا رِعَايتَِ »  نَا الاذِينَ وَرَهْبَانيِاةً ابْ تَدَعُوهَا مَا كَتَب ْ هَا فَآتَ ي ْ

هُمْ أَجْرَهُمْ وكََثِير   هُمْ فاَسِقُونَ آمَنُوا مِن ْ  [27]الحديد : « مِن ْ
خود  ، ولى ] رهبانيتى كه از نزد خود ساخته بودند ما بر آنان مقرّر نكرده بوديم و

، اما آنگونه كه بايد  [ بر خود واجب كرده بودند [ براى طلب خشنودى خدا ] آنان آن را
،  اند يمان آوردهپس پاداش كسانى از آنان را كه ا ،حدود خودساخته را رعايت نكردند

  بسيارى از آنان نافرمانند عطا كرديم و
الله متعال درين آيت رهبانيت را در سياق انكار ذكر نموده است. ولي رسول الله صلي 

 الله عليه وسلم مي فرمايد:
رَهْبَانيِاة  وَرَهْبَانيِاةُ هَذِهِ الْْمُاةِ الْجِهَادُ  عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النابِيِّ صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ قاَلَ لِكُلِّ نبَِيٍّ » 

 )مسند أحمد(« فِي سَبِيلِ اللاهِ عَزا وَجَلا 
از انس بن مالک رضي الله عنه روايت است كه رسول الله صلي الله عليه و سلم 

 متعال جهاد در راه اللهامت فرمودند: هر پيامبری از خود رهبانيت دارد، و رهبانيت اين 
 است.

بيينم كه اين اصطلاح را به مقصد مناسب و شرعي استخدام نموده اند. به همين  مي
حقيقت »دليل است كه امام حسن البنا حقيقت رابطه با الله متعال را در جماعت به 

 1تعبير نموده اند.« صوفي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .57) فهم الإسلام فی ظلال الأصول العشرین(، جمعة أمين عبدالعزیز، ص  - 1
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 حقيقتی که به آن یقين داریم:

دانم. چگونه آنها را مردود بدانيم  اينست كه ما تصوف را به صورت كلي مردود نمي
در حاليكه همين ها بودند كه اسلام را در افريقا نشر كردند. در مورد كساني چه بگوييم 
كه رايت جهاد را در كشور های شان بلند نمودند، مانند سنوسي در ليبيا، حركت 

لي مهدوی در سودان و الجزاير و تونس و مراكش و ساير بلاد اسلام، و علمای فاض
 1مانند غزالي، جنيد، محاسبي، فضيل، دارمي و تستری را چه خطاب كنم؟

 امام البنا و تصوف:

بينم كه امام حسن البنا درين اصل، سلوک نادرست و  علي الرغم اين حقايق مي
خطای اهل تصوف را در تعامل با كشف، الهام و رؤيا نشاندهي مي كند. و موقف 

صريح در برابر انسانهای لفظي و ظاهر بين واضح حركت اسلامي را به صورت واضح و 
مي سازد. كسانيكه از هرگونه تأثير ايمان عميق، عبادت صحيح و مجاهدت صادقانه در 

كنند. همچنان نظر حركت اسلامي را در  امر روشن سازی عقل و هدايت قلب انكار مي
واطر نفس ها و برابر صوفيان افراطي نيز ابراز مي نمايد، كسانيكه ذوق و وجدان، خ

كنند،  خواب های خود را دليل قرار داده و بر اساس آن اعمال و اقوال خود را توجيه مي
تو گوئي كه اين خوابهای پريشان نيز وحي معصوم از سوی الله متعال مي باشد و حتي 
كشف و الهام را دليل مستقل شرعي مي دانند و همين نكته آغاز گمراهي و خطای 

 2واضح شان است.

 وسطی بودن حسن البنا:

گردد. يعني ايشان  يت و اعتدال امام حسن البنا به صورت واضح ظاهر ميطدرين اصل وس»
نه قصور كرده اند و نه افراط ورزيده اند. از اصل موجوديت كشف، الهام و رؤيای صادق انكار 

كنند و در عين  ميبحيث دليل مستقل شرعي معرفي  را آنها نه كنند و نه در آن مبالغه كرده و نمي
دانند به  كنند. بلكه آنرا باعث رسيدن به انس، و تثبيت قلب مي حال دلالت آنرا بكلي ردِ نمي

 شرط اينكه با احكام دين و نصوص شرعي در تصادم نباشد.

 پس خلل در کجاست؟

دكتور قرضاوی نقص و خلل را ناشي از عملكرد كساني ميداند كه مدعي اند كشف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .62المرجع السابق، ص  - 1

موقف الإسلام من الإلهام والکشف والرؤی و من التمائم والکهانة  - 2

 .11والرقی(، د.یوسف القرضاوی. ص 
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 جمله دلايل شرع است. و نقاطي را كه بخطاء رفته اند چنين تذكر ميدهد.و الهام از 
كنند كه الهام و خوابهای شان دليل شرعي بوده و از آن حكم حلال و  گمان مي -1

 حرام اخذ مي گردد.
دانند.  ها را مقدس دانسته و احتمال خطاء را در آن منتفي مي الهام و خواب -2

زيرا آنها در اجتهاد شان احتمال خطاء و صواب  برعكس كلام و نظر فقها و مجتهدين،
 دانند. را موجود مي

تحقير نمودن علم شرعي كه بر اساس اجتهاد و استنباط از كتاب و سنت استوار  -3
 گويند: ي ميدانند و ميغناست. حتي بعضي از اينها خود را از آن مست

 « حدثني قلبي عن ربي!!»
 قلبم از پروردگارم به من حديث گفت!!

يعني علمي « حقيقت»)يعني علم نصوص كتاب و سنت( و « شريعت»رقه بين تف -4
آيد. اولي را نصيب عوام ميدانند و دوم را نصيب خواص  كه از حديث قلبي بدست مي

 مي پندارند.
عبادت شان به طلب همين كشف و الهام بوده و هدف نهايي آنها را تشكيل  -5

 ميدهد.

 خلاصه:

حكام نيست، بلكه در نتيجة آن نوری اة استنباط ايمان صادق و عبادت صحيح وسيل
را كه الله متعال برای بندگانش وعده كرده است، در قلوب شان مي اندازد و راه رشد و 
هدايت را برای شان نمايان مي سازد. الهامي كه در نتيجة ايمان و عمل صالح به انسان 

ت از روشنايي و بصيرتي رسد، و كشف كه عبار شود و تفكر و تدبر به آن مي القاء مي
گيرد، و رؤيا كه در خواب مي بينند، هيچكدام اينها  است از تفكر و تدبر سرچشمه مي

دليل شرعي نبوده و احكام از آن بدست نمي آيد، بلكه بنياد تعامل با احكام شرعي 
شود. يعني مصدر  عبارت از علمي كه از طريق فهم صحيح از كتاب و سنت حاصل مي

 تهاد علماء از دو مرجع اساسي اسلام )قرآن و سنت( است.علم شرعي اج

 چالشهای ناشی از دلایل غیر منضبط:

 معتبر دانستن دلايل غير منضبط در كنار قرآن و سنت بحيث مأخذ احكام شرعي. -1
ن باب اتهام بر اسلام برای كساني كه مدعي اند، اسلام غير منضبظ و بي دگشو -2
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 قانون است.
و برخورد بين پيروان اين گروهها و مايل شدن مردم  باز شدن ميدان مجادله -3

 بسوی اغراق در فهم امور غيبي.
 بيني و جدا از واقعيت ها و مدركات آن. ايجاد جريان غيب -4

برای فهم درست اين اصل بايد مفردات و مفاهيمي كه در آن وجود دارد به صورت 
را به صورت مفصل درست و دقيق تحت بررسي قرار داده و قضية دلايل غير منضبط 

 تحت مداقه قرار دهيم.
 

 

 
بعضی آثار ایمان صادقانه و عبادت صحیح و مجاهدت را بر قلب مؤمن  -1

 تذکر دهید؟
چه وقت خواب دلیل شرعی دانسته می شود، شروط معتبر دانستن آن  -2

 کدامها اند؟
و سنت، بر سایر اقوال حکم می کنند و  دو اصل اساسی یعنی قرآن» -3

 «هیچ دلیل دیگری برین دو حاکم نیستند.
کنید و رابطۀ مجاهدت با قرآن و بر عکس آنرا شرح  حعبارت را شراین 

 دهید؟
تأثیر اعتماد برین مسایل بحیث ادلۀ شرعی را بر ایمان عامه و مسیر  -4

 نهضت توضیح دهید؟

 های مهم در مورد دلایل غیر معتبر در شریعت  سؤال
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های جاهلی،  تمائم، دم

ها، رمل  تعویذات، بند

اندازی، فال بينی، کف 

شناسی، ادعای علم غيب و 

هر کار دیگری که از همين 

 و باب است، منکر بوده

محاربه با آن واجب است. بجز دعای 

که از آیات قرآنی و یا از احادیث 

 نبوی اخذ شده باشد.

 

 

 عقیده:

 «انتهای كار استعقيده ابتداء و » 
به اسلام تكرار  را ما در ابتدا و آغاز التزام خويش

كرديم كه عقيده در مرتبة اول قرار دارد. اما از شيخ  مي
عقيده ابتداء و انتهای كار و نشانه »محمد قطب آموختيم كه 

و « های طريق است كه آنرا متعين مي كند های راه و ديوار
آن را در  لاملي از اسلام ارئه كرد و مرجعيت مقبوبعد از آنكه در اصل اول تعريف ش

اصل دوم نشاندهي كرد و در اصل سوم چيز هايي را بيان كرد كه اصل و مرجع شرعي 
 بوده نمي تواند.

و به اين ترتيب بار انبوهي كه در برابر مسلمان قرار داشت، توسط استاذ حسن البنا 
مانان ممكن گرديد. ولي، بعضي موانعي دور گرديد اكنون ائتلاف و پيوند الهي بين مسل

 باقي است كه بايد برداشته شود.
شكن و  های كمر بدعات اعتقادی و خرافات موانع خيلي خطرناک و لغزشگاه

باشد. لذا استاذ يوسف قرضاوی  های مخفي در مسير الي الله و فعاليت اسلامي مي پرتگاه
حمايت توحيد، و »عنوان  تحت« موقف الاسلام»اين اصل را در جزء دوم كتابش 

اص 9

ل 

چه

ارم

: 

 أَ

 إلَهٌ 
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 1شرح نموده است.« رعايت سنن و اسباب
 گويد: استاذ محمد الغزالي مي

محيط دايرۀ عالم غيب بايد كاملاً آشكار و معلوم باشد تا عاطفة ديني مردم مورد » 
 2«سوء استفاده قرار نگرفته و وسيله ای برای اشاعه باطل و ترويج خرافات نشود.

 3صورت گيرد.« منكراتي ميداند كه بايد در مقابل آن مبارزه» شيخ جمعه امين آنرا 
 اين اصل بر دو قاعدۀ اساسي استوار است:

ای كه فرد مسلمان عقيدۀ جازم داشته باشد كه  تجريد توحيد الله متعال، بگونه -1
ای غير از الله  ای جز الله كسي نيست، ضرر رساننده و نفع دهنده بخشنده و منع كننده

، همة امور بدست الله متعال قرار داد، غير از الله متعال هيچ كسي و ذاتي وجود ندارد
توان رساندن نفع و ضرر را حتي به نفس خود ندارند، چه رسد به اينكه نفع و ضرر 
ديگران در اختيارش قرار داشته باشد و يا ميراندن، زنده كردن وحشر كردن انسانها در 

 قدرت آن باشد.
 فرمايد:الله متعال مي 

( 27) وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللاهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير  » 
 [28،  27]الْنعام : « وَهُوَ الْقَاهِرُ فَ وْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ  

اگر  رساند، كسى جز او برطرف كننده آن نيست، و گزندى گر خدا تو را آسيب وا و
دوامش فقط به دست اوست[پس او بر هر كارى  تو را خيرى رساند ]حفظ و

 (95) آگاه است او حكيم و الب است، وغ ( اوست كه بر بندگانش چيره و99)تواناست
رعايت كردن سنت های الهي، احترام نظام اسباب و مسببات كه الله متعال  -2

 4ا مطابق آن برپا نموده است. كائنات ر

 شرح کلمات این اصل:

مواردی را كه امام حسن البناء درين اصل جمع نموده است، علماء به دو نوع تقسيم 
 كرده اند.

 ها و تعويذها. اول: دم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التمائم والکهانة موقف الإسلام من الإلهام والکشف ولرؤی ومن  - 1

 .132والرقی(، د.یوسف القرضاوی ص 

 .36) دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين(، محمد الغزالی، ص   - 2

 67) فهم الإسلام فی ظلال الأصول العشرین(، جمعة أمين عبدالعزیز، ص  - 3

موقف الإسلام من الإلهام والکشف والرؤی ومن التمائم والکهانة  - 4

 137یوسف القرضاوی، ص  والرقی(، د.
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 دوم: ادعای علم غيب ) رمل اندازی، فالبيني، كف شناسي امثال آنها (
)به كسر راء( دعا و دمي است كه بالای مريض و شخص وحشت زده خوانده  رقیه:

 شود تا مرض و خوف او دور شود و يا خيری را برايش جلب نمايد. و دميده مي
مهره ها و اشيای مانند آن بود كه عرب به گردن مي آويختند تا آنها را از شر  تمائم:

 نظر شدن حمايت كند.
 ز بحر بدست مي آيد.صدف و دانه هايي كه ا ودع:

و درين باب تعويذ هايي نيز شامل است كه در آن آيات قرآني و يا كلمات نامفهوم 
 و يا حتي كلمات شركي را مي نويسند و به گردن مي آويزند.

 و يا كلمات و منترهايي كه جادوگران و دجالان بر اشيای مختلف مي نويسند.
چشم مهره و غيره نيز در همين باب همچنان آويختن اشيای مانند نعل اسپ، بوت، 

 1داخل مي باشد.
 پيامبر عليه السلام مي فرمايد:

 )مسند أحمد(« مَنْ عَلاقَ تَمِيمَةً فَ قَدْ أَشْرَكَ » 
 كسيكه تميمه را به گردن آويخت در حقيقت مرتكب شرک شده است

 فرمايد. پيامبر عليه السلام مي
وَلَةَ شِرْك  »   ماجه( )سنن ابن« إِنا الرُّقَى وَالتامَائِمَ وَالت ِّ
 کردن تمائم و توله شرک است. دم

توله: تعويذی را گويند كه به زعم معتقدين آن سبب افزايش و يا كاستن محبت بين 
 گردد. زن و شوهر مي

 من القرآن:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
موقف الإسلام من الإلهام والکشف والرؤی ومن التمائم والکهانة   - 1

 .138والرقی(، د.یوسف القرضاوی ص 

خلاصۀ این تعریفات اینست که دعاهای که خوانده 

شود و یا در ورق نوشته می شود و بعد از شستن  می

شود و  اد میآن آبش را می نوشند، بنام رقيه ی

شود. و اگر  اگر دفن کرده شود توله ناميده می

گردن و یا جای دیگر آویزان شود تميمه ناميده 

 شود،  می
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مگر اينکه آيتی از قرآن باشد » استاذ حسن البنا اين قسم را استثناء قرار داده و ميگويد 
 «شد و يا دم کردن با دعاهای مأثور با

البته در دم كردن با آيات قرآني و دعا هايي كه در حديث وارد است، هيچ اختلافي 
 گويد: وجود ندارد. چنانچه امام سيوطي رحمه الله مي

 علماء اتفاق دارند كه دم كردن به سه شرط جايز است.» 
 با كلام الله و اسماء و صفات الله متعال باشد. -1
 معنايش دانسته شود.به زبان عربي و يا زباني كه  -2
 1با اين اعتقاد كه در ذات خود مؤثر نيست، بلكه مطابق تقدير الهي اثر ميگذارد. -3

اما غير ازين، از جملة منكرات بوده و بايد بر ضد آن مبارزه شود. صحابة كرام اين 
نكته را بخوبي درک كرده بودند. چنانچه عبدالله بن مسعود رضي الله عنه تاری را كه 

نش بود قطع كرد. و حذيفه بن اليمان بازو بندی را از بازوی مريضي قطع كرد بگردن ز
 تلاوت مي كرد.را در حاليكه اين آيت 

 [249]يوسف : « وَمَا يُ ؤْمِنُ أَكْثَ رُهُمْ باِللاهِ إِلَا وَهُمْ مُشْركُِونَ » 
  دهند [ شريک قرار مي  براى او آورند مگر آنكه ] بيشترشان به خدا ايمان نمي  و

گويد: كسيكه تعويذی را از گردن شخصي دور كرد، ثواب مانند  سعيد بن جبير مي
 آزاد كردن يک غلام را بدست مي آورد.

ای با قرآن و دعاهای مأثور ندارد، از جملة منكرات بوده  ها كه هيچ رابطه اين تعويذ
 ندارد.برضد آن مبارزه صورت گيرد و درين امر هيچ اختلافي وجود  و بايد

 آویختن آیات قرآن در گردن:

 گويد: در مورد آويختن آيات قرآني امام محمد بن عبدالوهاب در كتاب توحيد مي
ولي اگر تعويذ آويخته شده آياتي از قرآن باشد، در جواز آن اختلاف وجود دارد، 

 2بعضي علمای سلف آنرا جايز دانسته اند و بعضي رخصت نداده اند.
علماء هر نوع تعويذ حتي آيات قرآني را نيز نادرست و »گويد  ميابراهيم نخعي 

 3«دانستند. مكروه مي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عن، ) نظرات فی رسالة التعاليم(، محمد عبدالله الخطيب، محمد  - 1

 .84عبدالحليم حامد ص 

لام من ، عن موقف الإس126) فتح المجيد شرح جوهرة التوحيد( ص  - 2

الإلهام والکشف والرؤی ومن التمائم و الکهانة والرقی(، د. یوسف 

 .148القرضاوی ص 

 المرجع السابق. - 3
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مقصد وی مدرسة علمي و مشهور عبدالله بن مسعود در كوفه بود كه علقمه، اسود، 
باشند و از جملة  مسروق، ابووائل و ساير تابعين ارجمند و بزرگوار از همين مدرسه مي

را جايز مي دانستند، عبدالله بن عمرو بن عاص و در يک  كسانيكه آويختن تعويذ قرآني
باشد و ابو جعفر باقر و احمد ازين جمله اند. و  روايت حضرت عايشه رضي الله عنها مي

كنند كه در آن كلمات شركي  احاديث نهي درين باب را بر آن تعويذ هايي حمل مي
 وجود داشته باشد.

 يگری دارد:ولي شيخ محمد الغزالي درين مورد نظر د
در بعض آثار تذكر يافته است كه بعضي صحابه مي ديدند كه اطفال صغير شان »

كلمات آيات را بخوبي تكرار كرده نمي توانند، لذا آن دعا ها را به ورقة نوشته و به 
 آويخت.  گردن شان مي

ارزش حيثيت اين اعمال از نگاه دليل بودن تا چه حدی است؟ غالب گمان اينست 
عمل تحت تأثير عاطفه قرار گرفته و در ورای آن درستي و عطوفت با اولاد كه اين 

گردد  نهفته است. و عملكرد های عاطفي به هيچ صورت بحيث قدوه و نمونه مطرح نمي
 آيد. و از نوع تشريع بحساب نمي

قابل تعجب اينست كه اين روايت باوجود ضعف آن باب بزرگ تعويذات را گشوده 
رغيب مي كنند كه بخاطر نجات خود حتماً به آن عمل نمايند و سخن و مردم ساده را.ت

 شود. رسد كه اين عمل به شرک آشكار و جاهليت منتهي مي تا آنجا مي
 فرمايند: درحاليكه رسول الله عليه و سلم مي

 عن عقبه بن عامر( –للاهُ لَهُ)مسند أحمد مَنْ تَ عَلاقَ تَمِيمَةً فَلَا أتََما اللاهُ لَهُ وَمَنْ تَ عَلاقَ وَدَعَةً فَلَا وَدعََ ا
كسيكه تعويذی بر خود آويخت الله كار او را تمام نكند و كسيكه بند و مهرۀ را به 

 گردن آويخت الله عزوجل او را حفاظت نكند. 
به همين دليل است كه استاذ يوسف القرضاوی و شيخ الوشلي رأی كساني را اختيار 

را به صورت مطلق منع ميكنند. و اين ترجيح را بر اساس  اند كه تعويذ كرده دو تأيي
كنم كه همين رأی به  و گمان مي1عموم لفظ حديث و سد ذريعة شرک ابراز داشته اند

 صواب و رعايت توحيد نزديكتر است. 
قرآن نازل شده است تا وسيلة هدايت و برنامة زندگي »گويد:  دكتور قرضاوی مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
موقف الإسلام من الإلهام و الکشف و الرؤی و من التمائم و الکهانة و  - 1

و )النهج المبين لشرح الأصول  147الرقی( دکتور یوسف القرضاوی ص 

 143م الوشلی ص العشرین( از عبدالله قاس
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 «ها و امثال آن بسازيم يذها و پردهمردم باشد، نه اينكه از تعو
 ايشان دلايل سخن خود را چنين شرح ميدهد:

 تعويذات بدون تخصيص. نعموم نهي از آويخت -1
 سد ذريعة منكر. -2
گردد. زيرا انسان ضرورت  گردد، حتماً توهين مي چيزی كه به گردن آويزان مي -3

 شود و .... داخل ميلاء پيدا ميكند، در بعضي حالات به جنابت خبه رفتن به بيت ال
قرآن برای اين هدف نازل شده است تا كتاب هدايت و برنامة زندگي مردم در  -4

 دنيا باشد.
 گويد: لذا اين سخن امام البنا كه مي

كنند و دم كردن با  بايد چنين فهميد كه از آويختن هر چيز به صورت مطلق نهي مي 
سازند. بخصوص سورۀ فاتحه و  آيات قرآني و دعاهای مأثور را ازين حكم مستثني مي

 معوذتان و رواياتي كه از پيامبر صلي الله عليه وسلم وارد شده است.

 احکام دم کردن:

قرآني و دعاهای مأثور است كه بر شخص مريض  دم كردن عبارت از خواندن آيات
و كسيكه وی را خزندۀ گزيده باشد و يا نظر شده باشد، صورت گرفته و بالايش پف 
كرده ميشود تا شفاء يابد. اين كار بايد مطابق شروط شرعي آن صورت گيرد. امام 

 سيوطي اين شرايط را چنين شرح ميدند:
 است. رقيه و دم كردن نيز از مقدرات الله  -1
 سازد. دم كردن نقيض و مخالف با علاج جسماني نيست، بلكه آنرا مكمل مي -2
 تواند. دم كردن در وقايه و علاج صورت گرفته مي -3
بهترين رقيه و دم كردن همانست كه مطابق طريقة رسول الله صلي الله عليه و  -4

 سلم و فهم صحابة كرام باشد.
 هر نوع دم كردن جاهلي حرام است. -5

 ميتواتند که دیگران را دم کند:چه کسی 

آنچيزهایی که ازین باب است منکر  هءو هم 

بوده و مقابله با آن واجب، مگر اینکه آیت 

 .قرآنی و یا دعای مأثور باشد
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از امام الشافعي در مورد دم »ميگويد: ربيع ميگويد: « الموطأ»امام زرقاني در شرح 
تواند ديگران را دم كند بشرطي اينكه با  كردن پرسيدم، ايشان فرمودند: هر كسي مي

يتوانند كه آيات كتاب الله و دعاهای مأثور و ذكر الله متعال باشد. گفتم: آيا اهل كتاب م
 «مسلمانان را دم كنند؟ فرمودند: بلي اگر با كتاب الله دم ميكردند.

دانم  چگونه ميتوانند مسلمانان را با كتاب الله دم كنند؟ و نمي اهل كتابدانم كه  نمي
كنم كه موجوديت علمای مسلمان برای اين كار  كدام كتاب مقصد شان است؟ فكر مي

كند بايد شخص عمل كننده به كتاب الله و  ان را دم ميكفايت ميكند زيرا كسي كه ديگر
 انسان متقي باشد تا در دم كردن وی تأثير باشد.

 حکم دم نوشته شده چيست؟

جايز است كه برای شخص مريض و يا مصيبت »فرمايد:  ابن تيميه رحمه الله مي
از آن با آب  رسيده آياتي از كتاب الله و ذكر او تعالي را با سياهي مباح بنويسند، بعد

پاک آنرا بشويند و آب آنرا به مريض بدهند. امام احمد بن حنبل و يک تعداد ديگر 
 1«علماء نيز بر جواز آن تصريح كرده است

كه  منويسد: من اين را ترجيح ميده مي استاذ يوسف القرضاوی در تعليقي برين نظر
مريض دم كرده شود، چنانچه رسول الله  یدعا و آيات قرآن با زبان خوانده شده و بالا

 داد.  صلي الله عليه و سلم انجام مي
اگر تأثير از اصل رقيه وارد ميگردد، پس قرائت آن بهتر است و اگر خوانندۀ دعا 

تر خواهد بود. ام المؤمنين عايشه رضي الله  شخص متقي باشد، تأثير آن بيشتر و قوی
معوذتين را ميخواند و آنرا به كف رسول الله صلي عنها كه اين نكته را درک كرده بود، 

گذشتاندند. زيرا  الله عليه و سلم دم كرده و دست مبارک ايشان را بر بدن خود مي
تر از دست خودش است. اما  دانستند كه دست رسول الله صلي الله عليه وسلم مبارک مي

 بركت در كجای كاغذ و سياهي قلم است؟
ادعای معرفت غيب سخن ميگويد و بيشتر حول كهانت و اما قسم دوم اين اصل از 

 فالبيني ميچرخد كه نوعي از ادعای علم غيب است.
به معنای قدرت داشتن به معرفت و پيدا كردن جاهای مخفي كه اموال  عرافت:

 مسروقه را در آن پنهان كرده باشند.
هايي  يكي از وسايل فالبيني و عرافت است كه از طريق كشيدن خط رمل اندازی:

گيرد و اين كار را بوسيلة قرين جني خود انجام  در ريگ و خواندن آن صورت مي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 65-64/ 19)مجموع الفتاوی( احمد بن عبدالحليم بن تيميه الحرانی  - 1
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 فرمايند:  دهد. رسول الله صلي الله عليه وسلم مي مي
هَا قاَلَتْ سَأَلَ رَسُولَ اللاهِ صَلاى  اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ ناَس  عَنْ الْكُهاانِ فَ قَالَ ليَْسَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللاهُ عَن ْ

ثوُناَ أَحْيَاناً بِشَيْءٍ فَ يَكُونُ حَقًّا فَ قَالَ رَسُولُ اللاهِ صَ  لاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ بِشَيْءٍ فَ قَالُوا ياَ رَسُولَ اللاهِ إِن اهُمْ يُحَدِّ
)صحيح  يَخْطَفُهَا مِنْ الْجِنِّيِّ فَ يَ قُرُّهَا فِي أُذُنِ وَليِِّهِ فَ يَخْلِطُونَ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبةٍَ تلِْكَ الْكَلِمَةُ مِنْ الْحَقِّ 

 البخاري(
از عايشه رضي الله عنها روايت است كه كساني از رسول الله صلي الله عليه و سلم 

نها هيچ چيز در مورد كاهنان پرسيدند، رسول الله صلي الله عليه و سلم فرمودند: آ
گويند كه  دانند( گفتند : يا رسول الله آنها احياناً سخناني را مي نيستند)هيچ چيزی را نمي

باشد؟ رسول الله صلي الله عليه و سلم فرمود: سخني از حق را يكي از جنيات  حق مي
اندازد و او صد دروغ ديگر را برآن افزوده و به  دزد و آنرا در گوش دوست خود مي مي

 گويد. مي مردم
به همين علت است كه الله سبحانه و تعالي بعد از بعثت محمد صلي الله عليه وسلم 
آسمانها را بوسيلة سنگهای آتشين حمايت نموده و از نزديک شدند شياطين به آنجا 
جلوگيری نمود. بنابرين دعوت اسلامي هيچ مجالي را برای كهانت، فالبيني و ساير 

 اشته است.گمراهي های ازينگونه نگذ
 الله عزوجل مي فرمايد: 

هَا مَقَاعِدَ لِلسامْعِ فَمَنْ 8وَأنَاا لَمَسْنَا السامَاءَ فَ وَجَدْناَهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ) ( وَأنَاا كُناا نَ قْعُدُ مِن ْ
 [6،  8يَسْتَمِعِ الْْنَ يَجِدْ لَهُ شِهَاباً رَصَدًا  ]الجن : 

كسب خبر[ به آسمان نزديک شديم، پس آن را پر از نگهبانان نيرومند اينكه ]براى  و
سخنان  اينكه ما در آسمان براى شنيدن ]خبرهاى ملكوتى و ( و5تيرهاى شهاب يافتيم) و

نشستيم، ولى اكنون هر كه بخواهد استراق سمع كند،  هايى مي گاه فرشتگان[ در نشست
 (1!) يابد شهابى را در كمين خود مي

 گويد: الغزالي رحمه الله ميشيخ 
واقعيت اينست كه مشغول شدن با امور متشابه مرض خطرناک رواني و نفسي بوده و عمل »

 يابد. هدف و مشتاقان جدل انجام مي های بي زشت و قبيحي است كه ازسوی انسان
همچنان وسعت بخشيدن دايرۀ غيبيات و ترسيم نمودن دين به شكل طلسم های فوق 

های لاينحل و دور از منطق نيز نوعي از كهانت و فالبيني است كه انسانهای عقل و معما 
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 1«ای در آن مهارت خاص دارند عقل و دارای تمايلات اسطوره بي

 منکر و مقابله با آن واجب است:

منكر و »به همين علت است كه امام حسن البنا درين موضوع به وضاحت سخن گفته و آنرا 
 فرمايد: داند. زيرا رسول الله صلي الله عليه وسلم درين مورد مي يم« مقابله با آنرا واجب

قَهُ بِمَا يَ قُولُ عَنْ أبَِي هُرَيْ رَةَ وَالْحَسَنِ عَنْ النابِيِّ صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ قاَلَ مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَراافًا  فَصَدا
 دٍ صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ)مسند أحمد(فَ قَدْ كَفَرَ بِمَا أنُْزِلَ عَلَى مُحَما 

از ابو هريره و حسن رضي الله عنهما روايت است كه رسول الله صلي الله عليه و سلم 
فرمودند: كسي كه نزد كاهن و فالبين رفت و سخنانش را تصديق كرد، يقيناً به آنچه بر 

 ت.محمد صلي الله عليه و سلم نازل شده است، كفر ورزيده اس
كُناا نأَْتِي   عَنْ مُعَاوِيةََ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ قاَلَ قُ لْتُ ياَ رَسُولَ اللاهِ أمُُوراً كُناا نَصْنَ عُهَا فِي الْجَاهِلِياةِ 

أَحَدكُُمْ فِي نَ فْسِهِ فَلَا الْكُهاانَ قاَلَ فَلَا تأَْتُوا الْكُهاانَ قاَلَ قُ لْتُ كُناا نَ تَطيَ ارُ قاَلَ ذَاكَ شَيْء  يَجِدُهُ 
ناكُمْ)صحيح مسلم(  يَصُدا

از معاويه بن الحكم سلمي روايت است كه گفت: گفتم يا رسول الله ما در جاهليت 
رفتيم؟ رسول الله  كاری را كه ميخواستيم انجام دهيم، قبل از آغاز كار نزد كاهن مي

: ما در گذشته فالبيني و شگون صلي الله عليه فرمود: پس ازين نزد كاهن نرويد. گفتم
 گرفتيم؟ فرمودند: اين امور هيچ معنايي ندارد، پس شما را از كار تان مانع نشود. مي

و در روايت ديگری آمده است كه )ليسوا بشيء( يعني سخن اينها هيچ اهميتي ندارد 
 و قابل اعتماد نيست. و در احاديث صحيح از رفتن نزد آنها نهي شده است. بنابرين

 رفتن نزد آنها و تصديق نمودن سخن شان جايز نيست.
كنند  و به هيچ صورت جايز نيست كه برای آنها در مقابل فالبيني و كهانتي كه مي

مزد كاهن و دلال  يعني )دست« حلوان»چيزی داده شود. پيامبر صلي الله عليه وسلم آنرا 
 زنان( ناميده اند. 

يِّ رَضِيَ اللاهُ عَنْهُ أَنا رَسُولَ اللاهِ صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ نَ هَى عَنْ ثَمَنِ عَنْ أبَِي مَسْعُودٍ الْْنَْصَارِ » 
 )صحيح البخاري(« الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ 

از ابو مسعود انصاری رضي الله روايت است كه رسول الله صلي الله عليه و سلم از 
 مزد كاهن نهي نموده است. فروش سگ، پول فحاشي و دستگرفتن قيمت 

غيب گوئي و كهانت كفر صريح به آنچه است كه بر رسول الله صلي الله عليه وسلم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 35)دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين( محمد الغزالی ص - 1



 «فهم و عمل»درسهایی پيرامون 
 

 

129 

 1نازل شده است.

 انواع دیگر کهانت:

 درين مورد احاديث زيادی وارد است. چنانچه مي فرمايد:
 عن قبيصة رضی الله عنه(–)سنن أبي داود «  بْتِ الْعِيَافَةُ وَالطِّيَ رَةُ وَالطارْقُ مِنْ الْجِ » 

 خط كشيدن در ريگ، نوع فالبيني عهد جاهلي بود. العيافة:
های بخصوص و بدفالي در هر  : فال شوم و يا بدفالي گرفتن از ديدن پرندهالطيرة

 امری را شامل مي گردد، مانند اشخاص، ارقام، اسماء وغيره
ه را گويند، چنانچه ابو داود شرح داده است، پرنده : زدن سنگ ريزه بسوی پرندالطرق

و اگر دانستند  رفت شوم مي زدند تا به پرواز ايد و اگر جهت چپ مي را با سنگ مي
 خواندند. رفت آنرا نيک مي طرف راست مي

هر چيزی كه بغير از الله متعال عبادت شود، همچنان اين كلمه بر صنم، كاهن،  الجبت:
 باشند.  گردد. اين منكرات همه تحت وعيد جادو داخل مي جادوگر، و امثال آن اطلاق مي

اسلام از سحر و جادوگری شديداً نهي نموده و رسول الله صلي الله عليه و سلم آنرا 
 ي كرده است.از جملة بزرگترين گناهان معرف

مُوبِقَاتِ قَالُوا ياَ عَنْ أبَِي هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللاهُ عَنْهُ عَنْ النابِيِّ صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ قاَلَ اجْتَنِبُوا السابْعَ الْ » 
رامَ اللاهُ إِلَا باِلْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّباَ وَأَكْلُ مَالِ رَسُولَ اللاهِ وَمَا هُنا قاَلَ الشِّرْكُ باِللاهِ وَالسِّحْرُ وَقَ تْلُ الن افْسِ الاتِي حَ 

 )صحيح البخاري(« الْيَتِيمِ وَالت اوَلِّي يَ وْمَ الزاحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ 
از ابوهريره رضي الله عنه روايت است كه رسول الله صلي الله عليه و سلم فرمودند: »

از هفت عمل هلاكت كننده اجتناب كنيد! گفتند: يا رسول الله اينها كدامها اند؟ ايشان 
فرمودند: شرک ورزيدن به الله، سحر و جادو، قتل نفسي كه الله متعال آنرا حرام كرده 
است مگر به حق، سودخوردن، خوردن مال يتيم، فرار از ميدان جهاد و از مقابل كفار و 

 «من پاكدامن و بيخبرتهمت زدن به زنان مؤ

روايات بيشماری از رسول الله صلي الله عليه و سلم و عمل صحابه وجود دارد كه از 
 سحر و ساحران بر حذر داشته اند و شريعت اسلامي به قتل ساحر حكم نموده است.

 امور ديگری که درين حکم شامل است:
يح، استخاره با ستاره شناسي، زدن سنگريزه، ودع، كف شناسي، استخاره با تسب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رواه أبو داود کتاب ) الطب(، باب ) فی الکاهن(. صححه الحاکم  -  1

 وقال صحيح علی شرط الشيخين.
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گشودن صفحة از قرآن كريم و در پيش گرفتن كارها بر اساس آن، بدفالي، حاضر كردن 
گردد، اجتناب از  كه در جرايد و مجلات مطرح مي« ارواح، تكت لاتری، نصيب امروز

 تمام اينها واجب و مقتضای پذيرش دستور رسول الله صلي الله عليه وسلم است.
های سال كه ستاره شناسان در ابتدای هر سال نشر مي كنند همچنان ستاره ها و برج

و مطابق آن در مورد شخصيت ها، علايم آينده و حوادثي كه پيش مي آيد و ... درين 
 جمله شامل مي باشد.

 اموری که تحت کهانت داخل نيست:

هايي هوا شناسي و حالت جوی كه از سوی اداره های مربوط و مطابق علم  پيشگويي
ها در مورد  شود، شناخت نوعيت جنين بوسيله معاينات تلويزوني، پيشگويي ميصادر 

 1ها، طوفانهای بحری و ساير حوادث طبيعي زلزله، آتشفشان

 اما چگونه با این خرافات مبارزه کنيم؟

 معرفي كردن حقيقت، تعليم دادن جاهل و روشن ساختن اذهان مردم. -1

 نصيحت و وعظ با حكمت وموعظة حسنه. -3

 استعمال قوت و تهديد از سوی اوليای امور. -2

 اقدام عملي از سوی اوليای امور. -4

 درسهای قابل آموزش ازین اصل:

دقت الفاظ درين اصل و اصل سوم و چهارم از نظر هيچ صاحب نظری مخفي 
گويد: اينها از دلائل  باشد. چنانچه در اصل سوم در مورد الهام، رؤيا و كشف مي نمي

 زيرا اينها مربوط به فروع عملي مي باشد.« داحكام شرعي نيستن
اين حكم را در « منكر و مبارزه در مقابل آن واجب است» گويد  و درين اصل مي

نمايد، زيرا اينها مربوط به اصول  گويي، كهانت و امثالهم صادر مي مورد تمايم، غيب
 باشند. اعتقادی مي

ارای درجات مختلف است. و بايد بدانيم كه تعامل با اصول اسلام و قواعد آن د
اهميت هر كدام آنرا ميتوان از خلال فقه اولويات و فقه موازنات تعين كرد. ديگر اينكه 

 تعامل با مسايل اعتقادی كاملاً متفاوت با تعامل با امور فقهي مي باشد.

 :دیگردرس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الإلهام والکشف والرؤی ومن التمائم والکهانة ) موقف الإسلام من  - 1

 .192والرقی(، د.یوسف القرضاوی ص 
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بشرط آنكه با احكام دين و نصوص آن در »استثنای كه در اصل سوم آمده و ميگويد 
مگر اينكه آيت قرآني و دعاهای مأثور » و در اصل چهارم مي گويد« تصادم نباشد

اين استثناها نيز درس مهمي است كه درين دو اصل وجود دارد. اين درس باب « باشد.
وسيعي را در برابر آرای مخالف مي گشايد و افراد دارای آرای مختلف را تحت درفش 

 فهم شامل جمع مي كند.

 خلاصه:

توحيد درست نخواهد بود اگر كسي اعتقاد داشته باشد كه غير از الله چيز عقيدۀ 
تواند. و غير الله وسيلة كسب رضای الله متعال است. زيرا  ديگری نيز نفع رسانده مي

 ای غير از الله وجود ندارد. بلندترين قلة توحيد اينست كه؛ نفع دهنده و ضرر رساننده
ها بوده و به شرک و  آيد، بزرگترين معصيت جود ميانحرافاتي كه در امور اعتقادی بو

رسد. باب اين منكرات خيلي وسيع بوده و امور زيادی را شامل مي گردد  كفر مي
 بخصوص اينكه انسان چيزی را نافع و ضرر رسان بداند.

اين منكرات بايد فوراً از ميان برداشته شود، لذا محاربه در مقابل آن بايد به هر 
ها به تعويق افتد  د و سخن درين مورد نبايد با دلايل مصلحت انديشيصورت آغاز ياب

آيد. و بين افراد دارای عقايد متعدد و قلوب  زيرا پيروزی در موجوديت شرک نمي
 مختلف وحدت ناممكن است.

ولي اين محاربه بايد با در نظر داشت شروط شرعي لازم برای انكار منكر صورت 
 و حكمت و موعظة حسنه مي باشد. گيرد كه اساس آن تعليم جاهل

 چالش ها در برابر عقیده:

 عقيده داشتن به چيزهايي كه درين اصل ذكر شده است به امور ذيل منتج مي شود.
انتشار عقيدۀ شركي و آثار ناشي از آن مانند ضعيف شدن يقين بر الله و بزرگ  -1

 شدن غير الله در قلب.

 است. كه الله متعال ما را به اخذ آن امر كردهترک و كناره گرفتن از اسباب و مسبباتي  -3

فرو رفتن در جحيم خرافات، فريب كاری، شعبده بازی و ساير اعمالي كه  -2
 ها شده است. باعث زوال امت

توهين و بي ارزش جلوه دادن عقل و ايجاد برخود دايمي بين عقل و امور  -4
 غيبي.
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و منافذ آن به صورت  المطلوب: بستن كامل اين باب و بند كردن تمام دريچه ها
گويد  كامل. و اين كار را ميتوان با فعال ساختن اين اصل انجام داد. چنانچه امام مي

يعني نهي ازين منكر بايد طبق شروط لازم « منكراتي است كه مقابله با آن واجب است»
صورت گيرد. فعال ساختن نقش عقل و ايجاد مصالحه بين عقل و عالم غيب كه الله 

را به ايمان آوردن به آن امر نموده است. اين كار بخاطری بايد انجام يابد تا  متعال ما
امت به مرتبة درک نفس و اهميت عمل برسد. و ربط بين سبب و مسبب را بحيث سنتي 

 از سنت های  حاكم الهي در كائنات را در نظر داشته باشد.
دام منهج درست امت اسلامي زماني با شكست و عقب ماني مواجه شد كه از استخ

در تعامل با عالم اسباب و مسببات انحراف كرده و به آنچه اسلام از عالم غيب تقديم 
كند. اكتفاء نكرد، بلكه راه اسطوره ها را در پيش گرفته و بسوی عالم های جديد  مي

شتافت و تا اكنون هم تعداد كثيری از فرزندان جهان اسلام گرويدۀ آن مي باشد. تا هنوز 
بينيم كه در همين موارد سخن گفته و  ندان اسلام و يكتعداد دعوتگران را ميهم فرز

هميشه به شرح سحر و جادو و عالم جن مصروف است و اين سخنان نقل مجلس و گرم 
 نشيني های شان شده است. كنندۀ شب

 

 
یکتعداد عملکردها و روش هایی را ذکر کن که برای ادعای علم غیب در  -1

 گیرید؟ پیش می

 تحت کدام شرایط می توان رقیه )دم( را بکار برد؟ -3

موقف درست را در برابر اموری که در اصل چهارم ذکر شده است، بیان  -2
 ؟  کنید

از خلال تجارب شخصی و مشاهدات خود، آثار این اعتقاد به منهیات مذکوره  -4
 را در بین مردم و فعالان اسلامی ذکر نماید؟

 یده سؤالهای مهم در مورد آزادی عق
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رای و نظر امام و یا  

نائب او در مواردی که نص 

وجود ندارد، و اموری که 

احتمال وجوه مختلف دارد 

و در مصالح مرسله قابل 

تعميل است. بشرط اینکه 

با قاعدۀ شرعی تصادم 

نداشته باشد. این رای و نظر ممکن 

است که بنابر شرایط و عرف و عادات 

تغيير یابد. اصل در عبادات تعبد 

دون اینکه به معانی توجه است ب

صورت گيرد و در امور عادی اصل 

اینست که باید به اسرار، حکمت ها 

 و مقاصد آن التفات صورت گيرد.

يكتعداد سكيولاريست هايي وجود دارند كه يا از روی 
نيت نيک همراه با جهل و يا آگاهانه با خباثت و بدطينتي ای 

تر از آنست كه  م كه اسلام خيلي بلندتر و مقدسما به اين نظر هستي» گويند  كه دارند مي
پايكش سياستمداران و حكام قرار گيرد و آنها مطابق خواست خود در آن تغيير و تبديل 
آورده و چيزی را كه مطابق خواست شان است بگيرند و آنچه را كه با خواسته های 

 پايمال كنند!! شان توافق ندارد، دور اندازند. و به اين ترتيب قدسيت اين دين را
بجانب و با اين كلمات زيبا و دل انگيز  كنيم كه آنها با چهرۀ حق مشاهده مي

تكفين و تحنيط نموده و در ظرف شيشه ای قرار دهند و در  را ميخواهند كه اسلام
موزيم بگذارند تا مردم بخاطر اجلال و تعظيم آن بياستند و با تحير و شگفت بسوی آن 

 آن توصيف و تمجيد نمايند و بس!!بگردند و از زيبايي 
گويد كه عبارت از دارۀ امور  اين اصل در مورد عميق ترين مسايل زندگي سخن مي

 زندگي است.
علمای روابط انساني، مدني، و تمدن بشری معتقد اند كه زندگي دنيا عبارت از 

را يا  مجموعه انسانهاست كه توسط يكتعداد آنها قيادت و رهبری مي شوند. آنها قيادت

ا 9
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 گيرند و يا با قدرتي كه دارند، آنرا غصب مي نمايند. به اختيار مردم بدست مي
زمانيكه ما در مورد شمول اسلام صحبت كرديم، امام البناء گفته بود كه اسلام 

 «.دولت، وطن، حكومت و امت  است»

پس حاکم چگونه بر امت اسلامی مطابق اسلام  

 حکم می کند؟

كهنوتي است؟ به اين معنا كه رأی و نظر مقدس بوده و از  آيا اين حكومت ديني و
سوی الله پنداشته مي شود و هيچ مجال اختلاف با آن وجود ندارد؟ و يا اينكه حكومت 
مدني است كه قرآن را با شريعت متكامل و شامل آن بحيث قانون اساسي خود قرار داده 

 د.؟و مسئولين امور خود را با كمال آزادی انتخاب مي كنن
 كداميک آنها قول الله متعال را نافذ مي كند كه مي فرمايد:

 [67]الْنعام : « إِنِ الْحُكْمُ إِلَا لِلاهِ » 
 موقف اين قانون اساسي در برابر رأی امام چه موقفي دارد؟

كند كه در مورد آن مناظره های  اين نص يكي از بزرگترين اشكالاتي را حل مي
 نكته با هم اختلاف كرده اند. كه مفكرين مسلمان در مفهوم اينزيادی صورت گرفته و 

 1فرق بين حكومت ديني و حكومت مدني چيست؟

 سياست شرعی:

اين عنوان كتاب ضخيمي است كه استاذ يوسف قرضاوی نوشته اند. ايشان در مقدمة 
 اين كتاب، در مورد اين اصل مي گويد:

ماركسيست، سيكولار و غرب گروههای « سياست شرعي»اميد است كه عنوان »
زدگان را به خشم نياورد. كسانيكه از هر نوع پيوند بين دين و شريعت با سياست به 

سياسي ساختن »و « اسلام سياسي»تشويش مي افتند. و حملات متواتری را بر چيزی بنام 
 براه انداخته اند!!« دين

ان سياسي، اقتصادی، حقيقت اينست كه آنها دين را بحيث توجيه كنندۀ حيات در ميد
اجتماعي، فرهنگي و اخلاقي نمي پذيرند و ميخواهند كه الله متعال را از مخلوقش جدا 

 نموده و نگذارند كه بندگان خود را امر و نهي نمايد!!!
ای جز بكار بردن اين كلمه نداريم، زيرا اين اصطلاح از وضع علمای  ولي ما چاره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تحت این عنوان مناظرة در اوایل سال های هفتاد ضمن فعاليتهای  - 1

نمایشگاه بين المللی کتاب در قاهر صورت گرفت که در یک طرف شيخ محمد 

الله و استاذ غزالی و دکتور محمد عماره و در طرف دیگر استاذ محمد خلف 

 فرج فواد قرار  داشتند. 
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ميخوانيم، اسلامي كه آنرا  اسلام شامل و كامل فرا باشد.  ما مردم را بسوی متقدمين مي
 1اسلام سياسي ميخوانند.

 اسلام فرو رفته در خود:

استاذ مصطفي مشهور در مورد فعاليت اخوان المسلمين بحيث جماعت سياسي و 
 داخل شدن در عمق معركة سياسي، مي فرمايد:

دشمنان اسلام و دست نمايد،  كسانيكه اين قضيه را بيشتر از ديگران تحريک مي»
دگان غرب اند. آنها ميخواهند كه دعوت اسلام در داخل مساجد محبوس بماند و رپرو

در ميدان مبادی و قانون و نظام حكومتي مزاحم آنها نشود. اشتراک اخوان در انتخابات 
مجلس شورای مصر پرده از چهرۀ بسياری آنها پائين انداخت. اين دشمنان مغرض چنان 

ت باری را عليه اخوان براه انداختند كه در بعضي حالات از حد دشمني با حملة شرار
 اخوان گذشته و داخل تجاوز و دشمني با اسلام مي گردند.

 مسلمان سياسی:

اكنون ضرورتي به سخن گفتن در مورد شمول اسلام و اينكه دين و دولت است، 
مغرض، هيچ عاقلي انكار نداريم. زيرا اين حقيقتي است كه جز انسانهای معاند و 

 ورزند. نمي
ولي درين بحث، سخن خود را در مورد موقف جماعت در برابر سياست تركيز 

 ميدهيم و شرح خواهيم داد كه آيا درين مواقف تبديل و تغيير وارد شده است؟
 و هدف شان ازين عمل سياسي چيست؟ 

در سيمينار محصلين  به اين مناسبت سخناني را از استاذ حسن البناء بياد دارم كه
مربوط اخوان المسلمين ايراد كردند. و بعد از آنكه معنای اسلام شامل را توضيح نمودند 

 گفتند:
بعد ازين تحديد و تعين عمومي معنای اسلام شامل و معنای سياست مجرد از » 

حزبيت، ميتوانم با صراحت بگويم كه؛ اسلام فرد مسلمان فقط زماني به پاية تكميل مي 
د كه سياسي فكر كند و در امور امت توجه داشته و به سرنوشت امت خود اهتمام رس

نمايد. و ميتوانم بگويم كه اين تحديد و تجريد اسلام از حكومت امريست كه اسلام آنرا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) السياسة الشرعية فی ضوء نصوص الشریعة ومقاصدها(، د. یوسف  - 1

(، مکتبة 4القرضاوی، سلسلة ) نحو وحدة فکریة للعاملين للإسلام( )

 .1988وهبة، القاهرة، 
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های اسلامي لازم است اهتمام به امور سياسي   پذيرد. پس بر همة احزاب و سازمان نمي
د. در غير آن نياز دارد كه اسلام را در قدم اول نرار دهرا در سرخط برنامه های خود ق

 «خودش بفهمد.
الله متعال ميداند كه اخوان المسلمين در هيچ وقتي غير سياسي » گويد  بعد از آن مي

تواند، هرگز دعوت خود را بين دعوت  نبوده و در هيچ روزی غير مسلمان شده نمي
و هرگز مردم آنها را دو حزب جدا ازهم بسوی دين و كارهای سياست تقسيم نكرده اند 

 نخواهند يافت.
« غِي الْجَاهِلِينَ وَإِذَا سَمِعُوا اللاغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقاَلُوا لنََا أَعْمَالنَُا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَام  عَلَيْكُمْ لََ نَ بْتَ »

 [99]القصص : 
:  گويند مي  گردانند و رمي ، از آن روى ب اى بشنوند هنگامي كه سخن بيهوده و

، ما خواستار  [ سلام متاركه ، سلام بر شما ] اعمال شما براى شما اعمال ما براى ما و
  [نادانان نيستيم معاشرت با همنشينى و ]

محال است كه بسوی هدفي غير از هدف خود حركت كنند و برای فكری غير از فكر 
 ر از رنگ اسلام حنيف رنگين شود.خود فعاليت داشته باشد و به رنگ ديگری غي

غَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ »  غَةَ اللاهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللاهِ صِب ْ  [121]البقرة : « صِب ْ
 ؟ چه كسى رنگش نيكوتر از رنگ خداست [ و ، انتخاب كنيد كه اسلام است رنگ خدا را ]

هيچ زمان و مكان در آن اين است موقف اسلام در برابر سياست و حزبيت كه در 
 تغيير و تبديل ايجاد نمي شود.

شايد رأی عمومي جامعه چگونگي نماينده های اخوان در پارلمان را در بعضي 
اند كه نماينده های اخوان در پارلمان  مناطق احساس كرده باشد. آنها مشاهده كرده

الح ملت در نمونه های صدق و اخلاص بوده و با موضوعيت و حرص در راه تأمين مص
كوشند. اما در عين حال اخوان شديداً متوجه است كه سياست بر  روشني اسلام مي

 1«جانب تربيوی جماعت غالب نشود.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 311) فقه الدعوة(، مصطفی مشهور، ) تساؤلات علی طریق الدعوة(، ص  - 1

ابی که در آن عصر وجود داشت، ذ بنا در آنوقت در مورد احزی استارأ

منفی بود زیرا در آن وقت قضية وطن مشترک مطرح بود و دشمن آشکار در 

ية مهم را با تأخير برابر همگان قرار داشت. اما احزاب دیگر این قض

اما جماعت در عصر جدید به این قضيه با دید مثبت نگاه می انداختند. 

د احزاب را برای جامعة مسلمانان مهم ميداند و معتقد است ميکند و تعد

 رأی اما بنا مربوط به زمان و ظروف همان وقت بود.
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فروع است یا  جملهء در اسلام از ومتآیا حک

 از اصول؟

 گويد: دكتور يوسف قرضاوی در جواب اين سوال مي
يعني اصول دين نقل بعضي احكام سياست شرعي از كتب فروع به كتب اصول، » 

و يا خلافت ضمن « امامت»گرديده است، در كتب عقايد، توحيد و علم الكلام موضوع 
مباحث آن داخل شده است تا جاييكه شيعه آنرا از اصول دين مي داند. اما اهل سنت 
برعكس آنها آنرا از مباحث فروعي فقهي مي دانند. اين امر باعث شده است كه بعضي 

مي مسألة امامت و حكومت را ناچيز پنداشته و حتي در مسأله حكم كردن پژوهشگران اسلا
 1«مطابق دساتير الهي بي توجه شوند و گمان برند كه اين امر مربوط فروعات ديني مي گردد.
مسأله »وجود همين ديدگاهها باعث گرديد كه امام حسن البناء با صراحت تذكر دهد كه 

نگری را  دكتور قرضاوی اين بي اهمت« نه از فروعاتحكم در دين ما از جملة اصول است 
اگر به فرايض اساسي مانند نماز، زكات و غيره نظر كنيم مي »شديداً رد نموده و مي گويد 

بينم كه احكام آن مربوط فروعات ديني است نه از اصول دين، اما فرعي بودن اين فرايض 
ان داشتن به فرضيت آن از جملة اصول سازد و ايم آنها را از جملة اركان اسلام بيرون نمي

 2«باشد به همين علت كسيكه از آن انكار نمايد كافر حساب مي شود. دين مي

 محتویات این اصل:

اين اصل به امور خيلي مهمي اشاره نموده و به صورت مختصر موقف مسلمانان را 
 كند. در رابطه با نكات ذيل بيان مي

كه به اين نظر عمل  لأمر( و مجال هاييارأی امام ) خليفه، رئيس دولت، الو -1
 شود. مي

شود، جايگاه شورا  مشخص مي« سياست شرعي»از همين ديدگاه است كه ميدان 
گردد و اين كه آيا داير كردن شورا واجب است يا مندوب، فيصله های آن ملزم  تعين مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) السياسة الشرعية فی ضوء نصوص الشریعة و مقاصدها(، یوسف  - 1

 .16(، ص  4القرضاوی، سلسلة نحو وحدة فکریة للعالمين للإسلام ) 

اختلاف بيرون شویم، ميتوان گفت  و بخاطر اینکه از المرجع السابق، - 2

که یکی  اینکه حکومت را ازین حيثيت مطالعه کنيم که اسلام به اقامة 

آن فرا خوانده و مبادی اساسی و منهج آنرا از قرآن و اصول اسلام تعين 

يه که حکومت ختلافی وجود ندارد و اما ازین ناحکند، درین امر هيج ا می

را چگونه و با کدام وسایل و با چه ترکيب و ساختمانی ایجاد کنيم، 

این مسئله از جملة فروعات بوده و تنوع و اختلاف در آن بنابر اختلاف 

 . زمان و مکان جایز است. 
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مرسله چه شود كه مصالح  شود و اين نكته بيان مي است و يا غير ملزم، نيز واضح مي
 وقت اعتبار مي يابد؟

شرط عمل كردن مطابق رای امام. و خلاصة آن اينست كه با قواعد شرعي در  -3
 تصادم نباشد.

ير ظروف، شرايط و عرف ها. چنانچه با تغيير غيجواز تغيير يافتن اين رأی با ت -2
 معلول نيز تغيير مي يابد. و خوردن علت

له توجه معاني و مقاصد و عدم فرق بين امور عادی و امور عبادتي. در مسأ -4
توجه به اين امور اصل اينست كه در امور عادتي بايد به مقاصد حكم و معاني آن توجه 

 داشت اما در امور عبادتي اين امر لازمي نيست.

 نص و مصلحت:

تحت همين عنوان قرار داده است و استاذ  را استاذ محمد الغزالي شرح اين اصل
ندگان( ناميده است و شيخ الخطيب آنرا ) سياست شرعي ( جمعه امين آنرا )مصالح ب

 مسمي كرده است.
بعد از بيان شمول اسلام بحيث صفت اصلي اسلام و بيان مرجع و مأخذ دستور آن، 
و امر خارج ساختن چيزهايي كه به گمان بعضيها مصدر اسلام است، تا مرجعيت 

سايل اعتقادی امت و متحد اسلامي كاملاً مشخص و نشاندهي گردد، و بعد از ضبط م
متوجه مسأله البنا بينم كه امام حسن  ساختن آنها بحيث بندگان مخلص الله متعال، مي

گردد و اين نكته بنياد  ادارۀ مصالح بندگان از خلال عدم تعارض آن با نص شرعي مي
 را تشكيل ميدهد. استاذ محمد الغزالي مي گويد:« سياست شرعي»

. زيرا اجرای گردد كه باعث حفظ مصالح انسانها ممكن نيستمعطل قرار دادن نص »
اوامر الله متعال سبب ازدياد نعمت و بركت در آن مي گردد. امام احمد بن حنبل چنين 

 روايت مي كند. 
ر  لَِْهْلِ الَْْرْضِ مِنْ أَنْ يمُْطَرُوا ثَلَاثيِنَ صَبَاحًا)سنن النسائي  عن ابی هريره  –حَدٌّ يُ عْمَلُ فِي الَْْرْضِ خَي ْ

 رضی الله عنه(
يک حدی از حدود الله كه در زمين اجراء گردد برای اهل زمين بهتر از آنست كه 

 سي صبحگاهان بر آن باران ببارد.
فقه درست اينست كه در مواردی كه نص وجود ندارد، اين مصالح را به صورت 

اين مصالح اقدام صحيح بشناسيم، در درک كامل آن بكوشيم بعد از آن در راه تحقيق 
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 نموده و طالب رضای الله و مصلحت امت باشيم.
امت  بهبودی سياستدانان مسلمان ميتوانند در مجال مصالح مرسله كار های زيادی را برای

انجام دهند. بشرط اينكه عمل و آرای شان با نص در تصادم نباشد. زيرا اين نصوص تهداب 
  1«رچه بعضي نظر ها عاجز بمانند.و بنياد مصالح بندگان را تشكيل ميدهد، گ

رسول الله 
صلی الله عليه وسلم
واليان خود را می  

 فرستاد:

فرستاد از  زمانيكه پيامبر عليه السلام معاذ بن جبل رضي الله را بحيث حاكم بسوی يمن مي
 وی در مورد مصادر حكم سؤال كرد و اين گفتگوی ذيل بين شان واقع گرديد. 

 و سلم پرسيد:رسول صلي الله عليه 
 ؟كَيْفَ تَ قْضِي إِنْ عَرَضَ لَكَ قَضَاء  

 .قاَلَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللاهِ 
 ؟قاَلَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللاهِ 

 .قاَلَ فَسُناةِ رَسُولِ اللاهِ صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ 
 .؟قاَلَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سَنَةِ رَسُولِ اللاهِ صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ  
قاَلَ فَضَرَبَ صَدْرِي فَ قَالَ الْحَمْدُ لِلاهِ الاذِي وَفاقَ رَسُولَ رَسُولِ اللاهِ صَلاى  .قاَلَ أَجْتَهِدُ رأَْيِي وَلََ آلُو 

 يُ رْضِي رَسُولَهُ)مسند أحمد (اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ لِمَا 
 كني؟ ای برايت پيش گردد در مورد آن چگونه فيصله مي اگر قضيه

 كنم. معاذ گفت: مطابق كتاب الله فيصله مي
 رسول الله صلي الله عليه و سلم پرسيد: اگر حكم آنرا در كتاب الله نيافتي؟

 كنم. معاذ گفت: مطابق سنت رسول الله فيصله مي
  عليه و سلم گفت: اگر در سنت رسول الله حكم آنرا نيافتي؟پيامبر صلي الله

 دهم.  كنم و درين امر هيچ قصوری نشان نمي معاذ گفت: بر اساس رأی و بينش خود اجتهاد مي
رسول الله صلي الله عليه و سلم به سينةمعاذ رضي الله عنده زده و گف: ثنا و ستايش 

 پسندد. كار مؤفق گردانيد كه رسول الله آنرا ميپروردگاری را كه فرستادۀ پيامبرش را به 

 رأی امام و نائب وی:

باشد، چنانچه امام شافعي ذكر نموده است و لازمي نيست  رأی: مرادف با اجتهاد مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .43، 42) دستور الوحدة الثقافية بين السملمين(، محمد الغزالی ص  - 1
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 1«كه هميشه از هوی سرچشمه بگيرد
 گويد: والامام: همان خليفه است چنانچه ماوردی مي

گردد تا از دين  خليفه تعين مي امام كسي را گويند كه از سوی امت بحيث» 
 2«پاسداری و دنيا را مطابق دين سياست نمايد

كند و يا بخشي از كارها را  نائب آنست كه خليفه وی را برای اجرای كاری مقرر مي
ها،  آن كارها رسيدگي نمايد. مانند والي ولايتبه بوی مي سپارد تا به نيابت از وی 

يفة آنها اينست كه نزاع بين افراد را فيصله نموده قيادت های ارتش، قضات و غيره. وظ
 و جامعه را از تفرق نجات دهد و از تشت و پراگندگي حفاظت نمايد.

امام دارای اوصاف مشخصي است كه مهم ترين آنها اينست كه دارای بصيرت ديني 
و شرعي بوده از احكام اسلامي آگاه باشد، جريانات اطراف خود را درک نموده و توان 
تحليل و تصميم گيری درست را داشته باشد. مخلص بوده و تابع هوای خود نباشد. ولي 

 3اين لازم نيست كه حتماً از اهل اجتهاد باشد.
اين نص اندازۀ اعتبار شرعي رأی حاكم سياسي و نائب او را در مورد امت مشخص 

 سازد. مي

 در آن مواردی که نص وجود ندارد:

گردد. پس در  است و اجماع نيز با اين دو ملحق مي مراد از آن نص، كتاب و سنت
مواردی كه نص وجود دارد، چون در موجوديت نص اجتهاد نيست، لذا برای هيچ كسي 
جايز نيست كه نص را معطل قرار داده و از دايرۀ آن خارج گرديده و با آن مخالفت 

 نمايد. 
 دانسته است.بينيم كه اجتهاد و رأی امام را در سه مجال معتبر  مي
 نص وجود نداشته باشد. -1

 نص وجود داشته باشد ولي احتمالات متعدد در آن باشد. -3

 مصالح مرسله كه از سوی شارع آزاد گذاشته شده است. -2

گويند امام حق دارد كه از بين آراء فقهاء يكي را كه بيشتر قرين مصلحت  فقهاء مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 79العشرین. از جمعه امين عبدالعزیز ص  فهم الإسلام فی ظلال اصول 1

الأحکام السلطانيه و الولایات الدینيه از ابوالحسن علی بن محمد  2

 الماوردی 

نظرات فی رساله التعاليم از محمد عبدالله الخطيب و محمد عبدالحليم  3

و صفات امام را در کتاب )التشریع الجنایی مقارنه  -  87حامد ص 

 ده.عبدالقادر عو القانون الوضعی( ازب
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گردد. و  قانوني بين امت تأمين ميوحدت   داند برگزيند. و با دادن اين حق به امام، مي
 ممكن است كه اين حق به هيئت مستشار امام و يا مجلس نمايندگان داده شود.

 مالا نص فيه:

مراد از آن نص قطعي ثبوت و قطعي الدلالت وجود است. مانند ذكر ارقام درين 
 آيات: 

 [22لِلذاكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْْنُْ ثَ يَ يْنِ  ]النساء : 
  مانند سهم دو دختر استسهم پسر 

 [269تلِْكَ عَشَرَة  كَامِلَة  ]البقرة : 
  [ زياد شدن نيست قابل كم و اين ده روز كامل است ]و

درين آيات معنای ارقام ذكر شده قطعي بوده و احتمال معنای ديگری را ندارد. شرح 
 در كتب اصول فقه مطالعه كنيد. )دلَلة الْلفاظ(اين بحث را در بحث 

بر معنای واضح دلالت نموده و احتمال غير آنرا نداشته  كه بارت لفظي استنص ع
در مواردی كه دليل شرعي منقول از كتاب و »از عنوان بالا اينست كه  دباشد. و مرا

از نصوص « ارغمنطقة ف»و يا « منطقة آزاد»سنت صحيح وجود نداشته باشد. و آنرا 
 1شرعي ناميده اند.

ناميده و اين اسم را ازين حديث نبوی  2«منطقة عفو»آنرا دكتور يوسف القرضاوی  
 :اخذ نموده است. كه مي فرمايد

عَفَا عَنْهُ)سنن  الْحَلَالُ مَا أَحَلا اللاهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرامَ اللاهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَ هُوَ مِماا
 الله عنه( عن سلمان الفارسی رضی –ابن ماجه 

حلال كرده و حرام آنست كه الله متعال  حلال آنست كه الله متعال در كتاب خود آنرا
آنرا در كتاب خود حرام كرده است، و از آنچه سكوت كرده است چيزهايي است كه از 

 آن عفو كرده است.
از خلال تتبع و استقراء دانستيم كه احكامي كه با تغيير » دكتور قرضاوی مي گويد: 

يابد، شارع حكيم نصي در آن موارد وارد  زمان و مكان و انسان تغيير كلي و يا جزئي مي
مي توان ناميد. اين مسايل را برای عقل اسلامي « عفو»نكرده است پس آنرا منطقة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)السياسة الشرعية فی ضوء نصوص الشریعة و مقاصدها( از دکتور یوسف  - 1

 72القرضاوی ص 

) عوامل السعة والمرونة فی الشریعة الإسلامية (، د. یوسف  - 2

 م. 1999، 3، مکتبة وهبة القاهرة، ط 12القرضاوی، ص 
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گذاشته است تا اجتهاد نموده و قوانين مناسب با زمان و مكان در روشني مقاصد عامة 
 1«شريعت اسلامي وضع كنند.

 مواردی كه در آن نص وجود ندارد به دو صورت بوده ميتواند:
 ناميديم.« عفو»آنكه نص و دليلي در آن مورد قطعاً وجود نداشته باشد. و آنرا منطقة  -1

 آنست كه دليلي اجمالي و يا دليل كلي در آن وجود دارد، مانند نص در مورد شوری. -3

نَ هُمْ ]الشورى :   [38وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَ ي ْ
 كارشان در ميان خودشان بر پايه مشورت است و 

 اما تفاصيل و چگونگي تشكيل و عملكرد شورا به اجتهاد علماء گذاشته شده است.

 آنکه احتمال مفاهيم متعدد را دارد:

عبارت از مسايلي است كه دلايل مختلف و متعدد در مورد آنها وارد گرديده مسأله 
اينكه در مورد يک مسأله چند حكم وارد شده را دارای چند وجه ساخته است. و يا 

است، درين صورت حاكم ميتواند يكي ازين احكام را انتخاب و عملي سازد و مانند 
 كه در مورد آن مي فرمايد:« قاطع الطريق»حد 

يُ قَت الُوا أَوْ يُصَلابُوا أَوْ تُ قَطاعَ إِنامَا جَزَاءُ الاذِينَ يُحَاربِوُنَ اللاهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الَْْرْضِ فَسَادًا أَنْ 
نْ يَا وَلَهُمْ فِي الْْخِ  فَوْا مِنَ الَْْرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْي  فِي الدُّ رَةِ عَذَاب  عَظِيم  أيَْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُ ن ْ

 [33]المائدة : 
،  كوشند تباهى مي به فساد و در زمين ، و جنگند پيامبرش مي  كيفر آنان كه با خدا و

پاى چپشان  ، يا دست راست و ، يا به دارشان آويزند فقط اين است كه كشته شوند
خوارى در  . اين براى آنان رسوايى و ، يا از وطن خود تبعيدشان كنند بريده شود

  براى آنان در آخرت عذابى بزرگ است ، و دنياست
ه است كه عبارت از قتل، بدار آويختن، قطع درين آيت چهار نوع مجازات را تعين كرد

 گرداند. دست و پا و تبعيد مي باشد و امام اختيار دارد كه بر اساس مصلحت يكي را نافذ
 موارد ديگری كه امام در آن اختيار دارد عبارت اند از :  

اموری كه شريعت اسلامي احكام متعددی صادر نموده و حاكم را اختيار داده  -1
از آنها را برگزيند. مانند اسيران جنگي دشمن كه حاكم ميتواند حكم قتل، است كه يكي 

 يا تبادله و يا فديه را در مورد شان عملي سازد.

اموری كه در آن آراء و مذاهب متعدد ارائه گرديده و نظر قاطع كه سبب از بين  -3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
از دکتور یوسف  )السياسة الشرعية فی ضوء نصوص الشریعة و مقاصدها( - 1

 71القرضاوی ص 
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 رفتن اختلاف گردد، موجود نباشد.

 دكتور يوسف القرضاوی مي گويد:
در فقه اسلامي « منطقة قطعي»خش تراث فقهي ما از همين نوع مي باشد و بيشترين ب»

كه احتمال آرای متعدد و اختلاف اجتهادی را « منطقة ظني»خيلي محدود است. و اما 
 1دارد، بخش بزرگ فقه را تشكيل ميدهد.

 مصالح مرسله:

نيز هر جاييكه مصلحت بندگان باشد، شريعت الهي »قاعدۀ اساسي اين است كه؛ 
 «همانجا است

 در دنيا سه نوع مصلحت وجود دارد:
مصالح معتبره: آن مصالحي است كه شريعت آنرا معتبر دانسته و حدود و حكم آنرا  -1

 و حفظ عقل. مشخص نموده است. مانند حفظ نفس، حفظ دين و حفظ عرض و حفظ مال

شرع آنرا بنابر عللي الغاء نموده است. مثل  كه مصالح مهدر و يا ملغي: آنست -3
افزايش مال از طريق سود، كه شريعت اسلامي آنرا وسيلة ظلم اجتماعي و سؤ استفاده از 
نياز مردم دانسته و ملغي قرار داده است. حق مساوات زن با برادرش را در ميراث 

واهرش انفاق شريعت اسلامي ملغي نموده است زيرا بر برادر واجب است كه بالای خ
 نمايد و اين حق را زوجه بالای شوهر و دختر بالای پدر دارد.

مصالح مرسله: آنست كه نصي در مورد اعتبار و يا الغای آن وجود ندارد. و نظير آن نيز  -2
 در دسترس نيست تا بالای آن قياس نماييم. و مرسله به معنای آزاد مي باشد مانند:

 .جمع نمودن قرآن در يک مصحف 
  نمودن تمام مسلمانان بر يک مصحف.جمع 
 .2وضع نمودن تاريخ هجری 

 عمر رضی الله عنه و مؤلفة القلوب:

 ذكر مي نمايد كه:« بين نص و مصلحت»مثال آن را استاذ محمد الغزالي تحت عنوان 
نكه عمر بن الخطاب عبارت خيلي غامض و نادرسي بر سر زبانها قرار دارد، اي»

يا عمل كردن به آنرا متوقف ساخت. زيرا درين كار  لغي نمود ومبعضي نصوص را 
 مصلحت را ملاحظه نمود.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)السياسة الشرعية فی ضوء نصوص الشریعة و مقاصدها( از دکتور یوسف  1

 77القرضاوی ص 

) نظرات فی رسالة التعاليم(، محمد عبدالله الخطيب، محمد عبدالحليم  - 2

 .92حامد، ص 
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اين سخن خيلي خطرناكي است، زيرا معنای آن اينست كه احياناً نص الهي با 
مصلحت عمومي مخالف مي آيد!! و درين حالت بشر حق دارد كه بر ضد آن خروج 

 نموده و آنرا اعدام نمايد!!
اند، نه نصي وجود دارد كه بر ضد مصلحت بشری قرار هر دو معنا مردود و كاذب 

 گيرد و نه هيچ انساني حق الغای نص را دارد! 
ديد كه مسئله از چه قرار است و درين مورد چه را به عمر رضي الله عنه  دباي 

 منسوب كرده اند.
در زكات خود داری  مؤلفة القلوبگويند كه عمر رضي الله عنه از پرداخت سهم  مي»

 كرد. به اين حجت كه اكنون اسلام نيازی به آنها ندارد.
تفسير اين عملكرد عمر رضي الله عنه به اينكه نص را معطل قرار داد، خطای فاحش 
است. زيرا عمر رضي الله عنه از پرداخت زكات برای كساني خودداری كرد كه شامل 

 ده بود!نص نبودند، نه اينكه مدت نص به پايان رسي
باشد و كساني از آن اخذ  تا قيام قيامت باقي و قابل عمل مي مؤلفة القلوبنص 

كنند كه اسلام به تأليف قلوب آنها ضرورت دارد. و كسيكه اسلام به آن ضرورت  مي
  1شود. ندارد، از آن منع مي

كند كه عمل نمودن به نص را متوقف  و بعد از آن مثالهای ديگری را عرض مي
 است. زيرا شرايط عمل نمودن به آن نص مكمل نبوده است مانند:ساخته 

توقف نمودن از اجرای حد سرقت، زماني كه در حالت گرسنگي و قحطي  -1
 ارتكاب آن صورت گرفت، زيرا شروط آن كامل نبود.

 نصيحت به عدم ازدواج با زناني كتابي، با نظر داشت مصلحت زنان مسلمان. -3

 قواعد و ضوابط برای ائمه:

موجوديت نص، اجتهاد نيست، پس در موجوديت نص متفق عليه هيچ  در -1
 فردی حق نظر دادن را ندارد.

عمل كردن مطابق نظر امام مشروط به اينست كه با قاعدۀ شرعي در تصادم  -3
 نباشد.

امام در انتخاب خود آزاد بوده و انكاری نبايد بر وی صورت گيرد. اما واجب  -2
 بيان كند.است كه مشوره نموده و وجه آنرا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .39) دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين(، محمد الغزالی، ص  - 1
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ای را كه در عبادات مي پذيرد، بر  هيچ كسي حق ندارد كه رأی و نظر فقهي -4
باشد و هيچ  مردم نيز تحميل نمايد. زيرا عبادت عبارت از رابطة بنده با پروردگارش مي

كسي درين حق مداخله را ندارد. هر انسان حق داردكه پروردگارش را مطابق نصوص 
 1بادت كند كه قلبش به آن مطمئن است. شرعي و بر اساس همان مذهبي ع

هر گاه امام در يكي از مراحل جامعه نظری را ترجيح داد و بعد از گذشت  -9
مدتي شرايط و ظروف و عادات مردم تغيير يافت، ميتواند كه از نظر خود عدول كرده و 

 2رای و نظر ديگری را ترجيح دهد.

ندارد، اينست كه آنچه  فرق بين ترجيح امام و عالم در مواردی كه نص وجود -6
باشد و اما آنچه را امام ترجيح  را عالم ترجيح ميدهد، فقط بر شخص خودش لازمي مي

ميدهد عمل كردن مطابق آن بر عموم ملت واجب مي شود، زيرا بر همگان واجب است 
 كه از امام اطاعت نمايند.

 دكتور قرضاوی مي گويد: 

يز نيست كه آنچه را شرع ثابت كرده امر مسلمانان به هيچ صورت جا برای صاحب»
است، نفي كند و آنچه را نفي كرده است ثابت نمايد و يا فرضي را كه الله متعال مقرر 
كرده است الغاء كند، چيز های را كه الله متعال حرام قرار داده است، حلال نمايد و 

كه الله متعال  اموری را كه حلال كرده است حرام نمايد و يا احكامي در دين مقرر نمايد
نازل نفرموده است. انجام اين كارها از وظيفه او نبوده و نه اين حق را دارد و اگر چنين 

اعلان « إله»كرد، در حقيقت به حق الله متعال تجاوز كرده و در زمين الله متعال خود را 
 «نموده است

نجام دهد و تواند كه هر چه بخواهد ا ولي امر به هيچ صورت مطلق العنان بوده نمي»
و بازپرس هر چه حكمي كه بخواهد صادر نمايد و از عملكرد های خود مورد سؤال 

قرار نگيرد. اين صفات و خصوصيات خاص برای الله متعال ثابت است. اما غير از الله هر 
گيرد و بايد نصيحت و رهنمايي گرديده  كسي كه هست، مورد محاسبه و سؤال قرار مي

حق دارد كه مسئولين امور مسلمانان را نصيحت نموده و به كار  و بپذيرد. هر فرد امت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انظر أیضاً: ) الموافقات فی أصول الفقه(، الإمام الشاطبی، و  - 1

 .32، 25دارالمعرفة، بيروت، تحقيق: عبدالله دراز، ص 

و انظر فی هذه النقطة:  96، 95) فی أفاق التعاليم(، سعيد حوی، ص  - 2

) إعلام الموقعين عن رب العالمين(، محمد بن أبی بکر بن أیوب الدمشقی 

، تحقيق: طه عبدالرؤوف 1973القيم، دارالجيل، بيروت، أبو عبدالله بن 

 سعد.
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امر واجب است كه نصيحت  امر كند و از بديها نهي نمايد و بر ولي ايشان را های نيک
بر حق مسلمانان را بشنود و ملت خود را تشويق نمايد. چنانچه مردی به عمر بن 

 الخطاب گفت:
اگر اين نصيحت را بما نگوئيد »جوابش فرمود  عمر رضي الله عنه در« از الله بترس! » 

 «هيچ خيری در ما نخواهد بودنشنويم  در شما هيچ خيری نخواهد بود و اگر ما
 

 امام و مصلحت ها:

يكي از قواعد مهمي كه شيخ يوسف قرضاوی ذكر نموده اند، قيدی است كه بر 
تصريح مي كند كه آزادی مطلق رأی و نظر امام و نائب او وارد كرده اند. اين قيد 

به اين معني كه اگر « تصرفات امام بالای رعيت منضبط و وابسته به مصلحت است.»
گيرد. و اگر مصلحتي  نظريه و رأی امام باعث تحقيق مصلحت بود، مورد اجراء قرار مي

شد، و با احكام و ارزشهای  ای نمي را در پي نداشت و يا باعث از بين بردن مفسده
 گيرد. اشت در آن صورت هيچ اطاعتي از وی صورت نميشرعي همخواني ند

 عبادات و عادات:

او را اينگونه تحت  امام حسن البناء مسألة ترجيح دادن احكام از سوی امام و نائب
 ضبط قرار ميدهد:

 1«اين قاعدۀ از موافقات امام شاطبي اقتباس شده است.» دكتور قرضاوی مي گويد: 
باشد. بنابرين هيچ عالمي حق ندارد  گويند: عبادات توقيفي مي پس چنانچه علماء مي

نيز  كه عبادتي را فرض كند و يا در وضعيت، شرايط و شكل آن اجتهاد نمايد. و امام
اين حق را ندارد. و همچنان اگر امام يكي از احكام را بنابر مصلحت و حكمتي كه در 

كند، در امور غير تعبدی انتخاب مي كند، هيچ كسي نميتواند بر آن  آن مشاهده مي
 اعتراض كند.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .122المرجع السابق، ص  - 1

اصل در عبادات، تعبد است، 

بدون اینکه به معانی آن 

التفات شود و در امور عادی و 

معاملات به اسرار و حکمت ها و 

 گيرد. مقاصد آن توجه صورت می
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 دایرۀ عملکرد حاکم:

دو نوع عملكرد های بندگان اعم از اقوال و اعمال »گويد:  ابن تيميه رحمه الله مي
است. يكي عبادات است كه باعث اصلاح دين شان مي شود، و ديگر آن عادات و 

 «معاملاتي است كه در اجرای امور دنيايي خود به آن احتياج دارند
اصل در عبادات بطلان است، جز آنكه الله و رسولش مقرر كرده » گويد ابن القيم مي

ش مباح كرده است. و اصل در اند، اصل در فروج حرمت است جز آنكه الله و رسول
 1عادات و خوراكه ها اباحت است مگر آنچه كه الله و رسولش حرام قرار داده است.

خواهد كه برای حاكم و رئيس مسلمانان  به همين علت است كه امام حسن البناء مي
 دايرۀ را تعين كند كه ميتواند در داخل آن رأی و اجتهاد خود را بكار برد.

 است؟ « )تيؤكراسي« حكومت ديني»انيم كه؛ آيا نظام حكم در اسلام و اما بايد بد
به اين معنا كه حكومت اسلامي يک حكومت كاهنان و پاپ ها و فرعوني بوده و 

زمين حكومت ميراند و حكم او نيز مانند حكم الله روی حاكم بحيث نماينده الله در 
رد گرچه با احكام الهي پنداشته مي شود و هيچ راهي برای رد كردن آن وجود ندا

 مخالف باشد؟
بوده و مردم بالای خود « مردمي و ديموكراتيک»و يا اينكه نظام حكم در اسلام 

حكومت مي كند، آنچه را بخواهند حلال قرار ميدهند و هر چه را خواستند حرام 
 سازند. بدون اينكه درين تحليل و تحريم پابند عقيده و شريعتي باشند؟ مي

بوده و حاكم مطابق خواسته ها و « ديكتاتوری»اسلام مبني بر جبر و آيا حكم در 
دانسته های خود حكومت مي كند، نه شريعتي در آن وجود دارد و نه قواعد و قانوني 
است كه حركات وی را تحت ضبط قرار دهد. قانون آن خواسته های حاكم و استفاده 

 جويان اطرافش مي باشد؟
اسلام با هيچ كدام اينها شباهت نداشته و اسلام همة  جواب اينست كه نظام حكم در

 داند. اين حكومت ها را مردود مي
درين مورد سخن دكتور محمد عماره خيلي زيباست كه در جواب فرياد كنندگان بر 

كنيم از  كه ندای حكومت اسلامي را بلند مي ما زماني»ضد حكومت اسلامي گفته است. 
خواهيم!! در جواب شان  كه ما حكومت ديني را نميشود  هر طرف فرياد ها بلند مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 86) فهم الإسلام فی ظلال الأصول العشرین(، جمعة أمين عبدالعزیز، ص  - 1

نقلا عن ) الحلال والحرام فی الإسلام(، د. یوسف القرضاوی، مکتبة وهبة، 

 القاهرة.
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 1« گوييم: ما حكومت مدني ميخواهيم كه حاكم آن بشر و قانون آن اسلام باشد. مي
درينجا بهتر مي دانيم كه موضوع را با شرح بيشتر تقديم نموده و توضيحاتي را در 

يده شرح و نظام مورد نظرية قدرت حكومتي در اسلام ارائه نماييم تا اين مقولات پيچ
 سياسي اسلام و موقعيت رئيس و يا امام در آن مشخص گردد.

 در فکر اسلامی:« سلطه عامه»نظریۀ 

درست مانند ساير ابواب شريعت اسلامي، فقه قانون اساسي در اسلام نيز قبل از 
تبارز نظريات كنوني، از مراحل مختلف عبور نموده است. اين مراحل بسيار به سادگي و 

يافت. بعد از آن ضرورت  ميارتقاء نياز های اجتماع از حالتي به حالت ديگر  مطابق
احساس شد كه علوم تدوين گردد و اين كار انجام يافت. بعد از آن مفكورۀ نظريات و 
اصول ظاهر گرديد و اين زماني بود كه مردم به ضوابطي احساس ضرورت كردند تا 

اين نياز با وسعت يافتن سرزمين مسلمانان و استنباط احكام را منظم و منضبط سازند. 
تعدد افكار در نتيجة داخل شدن اقوام مختلف در اسلام، و كثرت وقايع و مسايل جديد، 

 مطرح شد.
 وقاترفت و در غالب ا كاروان حكومت اسلامي در قرون اولي به سادگي به پيش مي

ضرورت به ارگانها و ميكانيزم و قواعدی نداشت. تا دستگاه اجرايي را خروج از ضوابط 
و قواعد اسلام نگهدارد. بنابرين اكثر نوشته ها درين عصر حول تطبيق احكام صورت 

 گرفت و به ارائه نظريات كمتر توجه مي شد. مي
 ين دو عبارت بودند از:علي الرغم اينكه در تعين خلفاء دو امر خيلي مهم ثابت ماند و ا

 نظر از چگونگي آن.  اهميت بيعت امت )شورا( با صرف - أ

 شرط شرعي بودن، يعني تمسک به اسلام.  - ب

جا بود  هايي در تعامل خلفاء ظاهر گرديد. از همين باوجود آن، بعضي نواقص و خلل
نظريه سلطة عامه در »كه بعضي نويسنده ها و مفكرين و فقهای اسلام بسوی شكل دهي 

متوجه شدند، و ابتدای آن توسط ماوردی صورت گرفت و توسط غزالي، ابن « اسلام
 تكميل گرديد. 2جماعه و ابن تيميه، ابن رشد و ابن خلدون

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لدینية والحکومة المدنية ) شریط مسجل مناظرة: مصر بين الحکومة ا - 1

.) 

راجع أقوالهم فی: ) الأحکام السلطانية والولایات الدینية(،  - 2

ابن تيمية، السياسة الشرعية فی إصلاح الراعی  – 17 -5الماوردی، ص 

الغزالی  –م  1951، مصر، 2، دارالکتاب العربی، ط 153 – 152والرعية، ص 
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گرچه نظريات آنها به صورت پراگنده در كتابهای مختلف نشر گرديد ولي ميتوان بهترين نظريه 
 به شكل قواعد ذيل ارائه كنيم: را در مورد حكم اسلامي از آنها بدست آوريم. و آنرا

 باشد. قاعدۀ اول: امت اسلامی مصدر سلطۀ عامه می -1

قاعدۀ دوم: شریعت سلطۀ عليا را در دولت اسلامی  -3

 تشکيل ميدهد.

قاعدۀ سوم: مشروعيت حاکم )سلطه اجرائی( و ثبوت  -2

گردد که حاکم از  حقوق و اختيارات او بعد از آن تأمين می

و به شریعت اسلامی، بحيث  سوی امت انتخابات گردیده

 بلندترین مرجع قانونی و تشریعی، پابند باشد.

قاعده چهارم: مجلس شوری مهمترین وسيله تعاون باهمی  -4

باشد. از خلال شورا است که با حاکم  بين حاکم و ملت می

گردد و اعمال حاکم و  گيرد، نصایح تقدیم می تعاون صورت می

بت و محاسبه قرار ارگان اجرائی به صورت کل تحت مراق

 نظام حکم در اسلام است(از  گيرد. )پس شورا عبارت  می

ترین تضمين مساوات، آزادی  قاعدۀ پنجم: عدالت اساسی -9

 و عدم استبداد حاکم است.

و با مناقشۀ این قواعد ميتوانيم تفاوتی را درک کنيم 

که بين نظریۀ شورا بحيث نظام حکم در اسلام و دیموکراسی 

 م در فکر غربی وجود دارد.بحيث نظام حک

 قاعدۀ اول: امت مصدر سلطة های عامه است:

مهمترين سوالي كه فكر دستوری غربي و اسلامي را در آن واحد بخود مصروف 
 ساخته اينست كه؛ آيا حكومت حق امر را دارد؟

 الله متعال مي فرمايد:
 [0لِلاهِ الَْْمْرُ مِنْ قَ بْلُ وَمِنْ بَ عْدُ  ]الروم : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، مکتبة و مطبعة الحلبی، 114الاعتقاد، ص ) أبو حامد (، الاقتصاد فی 

 – 139ابن رشد ) أبو الوليد(، تهافت التهافت، ص  -م 1966القاهرة، 

ابن خلدون ) عبد الرحمن(،  -هـ  1322، المطبعة الإعلامية، مصر، 142

، تحقيق علی عبدالواحد وافی، دار نهضة 212 – 228 – 48 45المقدمة، ص 

 م.1981 3مصر، القاهرة، ط 
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 هر كاری در گذشته و آينده از آن خداستامر 
 پس آيا غير از الله متعال سلطة ديگری حق اصدار اوامر الزامي بالای رعيت را دارد؟ 

 در حاليكه الله متعال مي فرمايد: 
 [67إِنِ الْحُكْمُ إِلَا لِلاهِ  ]الْنعام : 

  حكم فقط به دست خداست فرمان و
اين سوال را از خلال شرح دو موضوع مناقشه دانشمندان و فقهای قانون اسلامي 

كرده اند. يكي معنای خلافت و ديگری تفريق بين سلطة عامه و سلطة عليا. و اين 
 موضوع را در شرح قاعده دوم مناقشه خواهيم كرد. اما

 معنای خلافت:

 معنای خلافت حول دو مفهوم اساسي مي چرخد:
سانها را به خلافت خود در زمين مقرر اول: استخلاف عام؛ يعني الله متعال عموم ان

 كرد تا عدل الهي را در زمين اقامه نمايند. الله متعال مي فرمايد:
 [ 34وَإِذْ قاَلَ ربَُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِل  فِي الَْْرْضِ خَلِيفَةً  ]البقرة : 

  دهم در زمين قرار مي : به يقين جانشينى  آن زمان را ياد آر كه پروردگارت به فرشتگان گفت و
دوم: استخلاف خاص كه به دو نوع است، يكي استخلاف امتها يكي بعد از ديگری و 
دوم استخلاف افراد. استخلاف امتها به اين مفهوم است كه الله متعال سلطة خلافت را به 

های مؤمن بخشيده است تا بالای ساير امتها شريعت و اوامر او تعالي را اقامه  امت
 فرمايد: د. چنانچه مينماين

 [66وَعَدَ اللاهُ الاذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصاالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَن اهُمْ فِي الَْْرْضِ  ]النور : 
، وعده داده  اند كارهاى شايسته انجام داده خدا به كسانى از شما كه ايمان آورده و

  [ كند گراندي است كه حتماً آنان را در زمين جانشين ]
پس استخلاف امتها به معنای تحرير و استقلال اين امتها از قيود ديگران و تشكيل دولت 

باشد تا مصالح اين امت را حمايت كند، كلمة آن برتر گردد و  صاحب قدرت برای آنها مي
 1ني آنها وسعت يافته و ملت های ديگر نيز ازين حريت و عدالت بهرمند شوند.يسرزم

 الله متعال شروط استمرار اين حكومت و تمكين را چنين بيان مي كند. 
الْمُنْكَرِ وَلِلاهِ الاذِينَ إِنْ مَكانااهُمْ فِي الَْْرْضِ أَقاَمُوا الصالَاةَ وَآتَ وُا الزاكَاةَ وَأَمَرُوا باِلْمَعْرُوفِ وَنَ هَوْا عَنِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، مطبعة 15-14) الإسلام و أوضاعنا السياسية(، عبدالقادر عودة، ص  - 1

 م. 1951الکتاب العربی، القاهرة، 
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 [ 02عَاقِبَةُ الْْمُُورِ  ]الحج : 
،  دارند ، نماز را برپا مي  تمكّن دهيم اگر آنان را در زمين قدرت وهمانان كه 

از كارهاى زشت  دارند و مردم را به كارهاى پسنديده وا مي  ، و پردازند زكات مي  و
  عاقبت همه كارها فقط در اختيار خداست و ،دارند بازمي 

 سلطه در خلافت خاصه:

دهد كه بالای ديگران سلطه  اين حق را مي بعد از آن الله متعال به جماعتي از مومنان
داشته باشد. هدف اساسي اين سلطه عبارت از تطبيق احكام شريعت الهي است و بمجردی 

 كه آنها ازين هدف و شريعت الهي دور گرديدند، حق خلافت از آنها سلب مي شود.
يل انتخاب اين ناميده است و بنياد و دل« اولي الأمر»الله متعال در قرآن كريم اينها را 

 جماعت اين آيت است كه مي فرمايد:
هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولئَِكَ   هُمُ الْمُفْلِحُونَ  وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أمُاة  يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ

 [240]آل عمران : 
ه كار ب ، وسوى خير دعوت نمايندبايد از شما گروهى باشند كه ]همه مردم را[ به  و

  اينانند كه يقيناً رستگارند و زشت بازدارند از كار ناپسند و و پسنديده امر كنند شايسته و
اين جماعت حاكم زماني ارزش و اهميت پيدا مي كند كه تصاميم و فيصله های آنها 

پس الله متعال اطاعت از  .صفت الزامي را داشته و اطاعت از آن بالای امت واجب گردد
 فرمايد: را در كنار اطاعت از الله و رسول او فرض گردانيده است و مي« اولي الامر»

 [66ياَ أيَ ُّهَا الاذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللاهَ وَأَطِيعُوا الراسُولَ وَأُولِي الَْْمْرِ مِنْكُمْ  ]النساء : 
 كنيد و پيامبر و اولياى امر خود را اطاعت كنيد. ايد خدا را اطاعت كه ايمان آوردهياى كسان

بعد از آن الله متعال حق اختلاف و نقد و اعتراض بر آراء و عملكرد های اين 
جماعت را نفي نكرده است. بلكه به افراد داخل اين ارگان و ساير افراد امت اسلامي 

تلاف به های صاحب امر را نقد كنند. و در صورت اخ حق داده است كه عملكرده
مرجعيت و سلطة عليا در دولت اسلامي رجوع كنند كه عبارت از كتاب الله و سنت 

 رسول الله مي باشد.
 [66فإَِنْ تَ نَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَ رُدُّوهُ إِلَى اللاهِ وَالراسُولِ  ]النساء :  
آن را  ، حكومت[ نزاع داشتيد معنوى و امور مادى و از احكام و اگر درباره چيزى ] و

   پيامبر ارجاع دهيد [ به خدا و براى فيصله يافتنش ]
 الله متعال نمونه ای ازين خلفاء را تقديم نموده و راه ادای اين حق را نيز شرح كرده است. 
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الْهَوَى فَ يُضِلاكَ عَنْ سَبِيلِ ياَ دَاوُودُ إِناا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الَْْرْضِ فَاحْكُمْ بَ يْنَ النااسِ باِلْحَقِّ وَلََ تَ تابِعِ 
  [29اللاهِ ]ص : 

پس ميان مردم به حق  ،! همانا تو را در زمين جانشين قرار داديم :[ اى داود گفتيم ]و
  كند از هواى نفس پيروى مكن كه تو را از راه خدا منحرف مي  داورى كن و

ترجمه نموده اند. يعني  1كلمة )ألوالأمر( را بعض فقها به )صاحبان فقه ديني و عقل(
ولي تفسير 2كنند. آنانيكه صاحب عقل و فهم در دين بوده و امور مردم را رهبری مي

راجح تری كه متضمن معنای كامل الوالامر باشد اينست كه؛ آنها كساني اند كه مردم 
 3كنند. بخاطر برآوردن حاجات و تأمين مصالح عامه به آنها رجوع مي

در دو آيت فوق ذكر شده است موجوديت سلطة عامه  و با اين نص دستوری كه
تكميل گرديد و تصريح وجوب اطاعت از الولامر، فيصله ها و تصاميم اين هيئت را 
قوت الزامي بالای امت ميدهد. و اين قوت است كه صلاحيت اصدار اوامر نهايي و 

الله متعال امر ي ميدهد. كه در چوكات عام شريعت ئلازمي بالای امت را به سلطة اجرا
 نمايد و اين موضوع به هيچ صورت مخالف اين آيت نيست كه مي فرمايد:

 [04إِنِ الْحُكْمُ إِلَا لِلاهِ أَمَرَ أَلَا تَ عْبُدُوا إِلَا إِيااهُ  ]يوسف : 
  حكم فقط ويژه خداست، او فرمان داده كه جز او را نپرستيد

يعني اين هيئت حاكمه هر فيصله و عملكرد خود را به حكم الله و حكم رسول الله 
گرداند و اعمالي را كه انجام ميدهد و تحت قوانين شريعت و إذن الهي قرار  راجع مي

 دارد. چنانچه در بحث تعين و تشخيص سلطة عليا خواهيم ديد. 
سيده اند كه امت مصدر و علمای فقه دستوری اسلامي در عصر حاضر به اين نتيجة ر

 4صاحب سلطه مي باشد. و اين نكته را با استدلال از آيات قرآني بيان كرده اند.
خلفای راشدين اين مفهوم را به صورت كلي درک نموده بودند. زيرا آنها به 
صراحت عرض كرده اند كه سلطة آنها به معنای تكليف الهي نيست بلكه به نيابت از 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دار  498ج ص،  8) تاریخ الأمم والملوک(، الطبری ) محمد بن جریر(،  - 1

 م.1967، 2سویدان، بيروت، ط 

، دارالکتب 127ص  8) الجامع لأحکام القرآن ( القرطبی، جـ  - 2

 م، وهو رأی ابن عباس.1967، 3یة، ط المصر

وما  182ص  5) تفسير المنار: القرآن الحکيم(، محمد رشيد رضا، جـ  - 3

 م.1973بعدها، الهيئة المصریة العامة للکتاب، 

راجع: ) الدولة والسيادة فی الفقه الإسلامی(، فتحی عبدالکریم، ص  - 4

، دارالمعرفة، 44، ص ) نظام الحکم فی الإسلام(، محمد یوسف موسی – 185

 م.1964، 2القاهرة، ط 
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چه ابوبكر صديق رضي الله عنه در اولين خطابش اين حق را برای باشد. چنان امت مي
امت ثابت نموده و منبع تكليف را نيابت از آنها ميداند. ايشان فرمود: اگر كار درستي 

 «انجام دادم مرا كمک كنيد و اگر مرتكب بدی شدم مانع كارم شويد
ت خودتان داده است الله متعال امر شما را بدس» همچنان عمر رضي الله عنه فرمود: 

 «پس كسي راكه ميخواهيد برخود امير مقرر كنيد

 آیا امت خودش بالای خود حکومت می کند؟

اين فرضيه از ناحية واقعيت مستحل و ناممكن است. ولي الله متعال جواب صريح 
ای كه نظام حكم را بدست  اين سوال را در قرآن كريم ذكر نموده است. به گونه

ای از  ناميده است. و بيان كرده كه آنها جزء« الوالامر»سپرده و آنها را های امت  نماينده
 اين كل مي باشند.

فرمايد: )ولتكن منكم ...( و )اولوالامر منكم( با دقت در كلمه )منكم( درين  يعني مي
كنيم كه امت اسلامي بوسيلة نمايندگان خود بر خويشتن حكومت  دو آيت درک مي

 نماينده ها از بين امت بوده و تابع امت مي باشند.كند. يعني اين  مي
رابطه و پيمان وكالت و   بينيم كه رابطه ميان امت و اهل حل و عقد، به اين ترتيب مي

 نيابت است و مصدر اين نيابت نصوص قرآني و سنت نبوی مي باشد. 
 الله متعال فرمودند : 

هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُماة  يَدْعُونَ إِلَى الْخَ  يْرِ وَيأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ
 [240]آل عمران : 

به كار  ، و [ به سوى خير دعوت نمايند همه مردم را بايد از شما گروهى باشند كه ] و
 .ينانند كه يقيناً رستگارندا و ،زشت بازدارند از كار ناپسند و پسنديده امر كنند، و شايسته و

 و رسول الله صلي الله عليه و سلم به مردم مدينه )انصار( گفت: 
 أَخْرجُِوا إِلَيا مِنْكُمْ اثْ نَيْ عَشَرَ نقَِيبًا يَكُونوُنَ عَلَى قَ وْمِهِمْ)مسند أحمد(

 .از بين خود برايم دوازده نماينده را تعين كنيد كه سرپرستي قوم خود را داشته باشند
جويد و آن فرض كفائي است كه  همچنان اين نيابت از اصل ديگری نيز استمداد مي

د. و اين كار را بخاطر نيكتعداد محدود افراد عملي را به نيابت از كل امت انجام ميده
د كه ادای آن از سوی همة افراد امت ناممكن است. و به اين نای انجام ميده ادای فريضه

ترتيب ميتوانيم اين رابطه را نيابت از امت و يا )اكتفاء( برای ادای فرض كفائي و يا 



جواباصول بیستگانه در صد سوال و   

 

154 

 1)نمايندگي( نيز بناميم.

 طرح دو سؤال مهم:

 و اما اين سؤال باقيست كه: 
 كند؟ های خود را انتخاب مي هامت چگونه نمايند

 سازد؟ است كه آنها را با هم يكجا مي كدام نظام
گرچه اين سوالها هميشه از سوی افرادی مطرح ميگردد. و اما طرح اين سؤال به اين 
معنا نيست كه اسمای )اهل حل و عقد( در قرون اولي اسلام معروف نبود و يا آنها 
هيئتي دارای ضوابط، قوانين و لوايح برای تنظيم كارها نبودند و يا اينكه حاكم هر كسي 

زد خود فرا ميخواند و اين شيوۀ عملكرد خلفاء در قرون را كه ميخواست برای مشوره ن
اولي، تنظيم اين مؤسسه را با ضوابط و لوايح جديد آن ملغي قرار ميدهد! و دلايل و 

باشد.  اند، از حد يكنوع استئناس بيش نمي هايي كه در جواز اين امر ارائه كرده حجت
ليل اين امر، اصل اباحت در اشياء زيرا اكثر اين دلايل ظني و قابل اخذ و رد مي باشد. د

و ترک امور دنيا به تدبير و درک مؤمنان است كه صراحتاً از سوی پيامبر صلي الله عليه 
 وسلم اعلان شده است. 

 عن انس رضی الله عنه( –أنَْ تُمْ أَعْلَمُ بأَِمْرِ دُنْ يَاكُمْ)صحيح مسلم 
 شما به امور دنيای تان داناتريد.

 يئت چگونه صورت مي گيرد؟و اما انتخاب اين ه
گفته مي توانيم كه امروز ناممكن است كه امت اسلامي نمايندگان خود را با همان 
شيوه و طريقه ای انتخاب نمايند كه در ابتدای اسلام طبق آن انتخاب مي كردند، زيرا 
ظروف امروز كاملاً با ظروف قبلي مختلف است، اما از جانب ديگر با تأكيد گفته 

كند، هر نظامي را  يم كه اسلام با اصول عمومي و فرضيت شوری كه وضع ميتوان مي
پذيرد كه طي آن اهل حل و عقد به صورت آزاد انتخاب شوند. به ملتها در هر عصر  مي

اين حق را ميدهد كه نظامي متناسب با ظروف و شرايط خود تعين نمايند بشرط اينكه 
نظام انتخابي خود بر اجتهاد علماء و اين هدف بزرگ را تحقق بخشد و در شكل دهي 

 2روح شريعت اسلامي متكي باشند.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 – 172) النظریات السياسية الإسلامية (، محمد ضياء الدین الریس، ص  - 1

) الفکر السياسی العربی الإسلامی بين ماضيه و حاضره(، فاضل زکی محمد، 

 م.1972، دارالطبع والنشر الأهلية، بغداد، 191 – 192ص 

 .193الفقه الإسلامی(، فتحی عبدالکریم، ص ) الدولة والسيادة، فی  - 2
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 ارگانهای سلطۀ عام و رابطه بين آنها:

باشند و در اصطلاح  سلطة اصدار اوامر است كه همة مسلمانان تابع آن مي -1
 كنوني )سلطه قانون ساز( ناميده مي شود.

 نامند. مي كند و آنرا )سلطة اجرائي( ميسلطة ايست كه اوامر و مفاد اين قوانين را اجراء  -3

 گويند. مي« سلطة قضائي»باشد. و آنرا  و سلطه ميدسلطة فيصله كننده بين اين  -2

بعضي علماء به اين نظرند كه در نظرية اسلامي، جدايي بين سلطة تقنيني و سلطة 
رسد. اما سلطه قضائي در بعضي حالات جدا از سلطه  تنفيذی خيلي واضح به نظر مي

 1اجرائي نبوده است.
كند  ولي يكتعداد ديگر به اين نظرند كه استقلال قضاء در اسلام به اين نكته اشاره مي

كند اينست  كه اين سلطه بايد از دو سلطة ديگر جدا باشد. و آنچه اين نظريه را تأييد مي
كه قاضي و خليفه يكسان تابع شريعت اسلامي هستند. اين موضوع بيشتر در چوكات 

كند.  بة بشری داخل بوده جدايي و تقسيم سلطه ها را اندازه تحقيق مصالح تعين ميتجر
ولي حقيقتي كه ميخواهم درينجا تكرار و تأكيد كنم، اينست كه سلطة عمومي با سلطه 
های سه گانه اش و يا دو گانه و حتي اگر همه سلطه ها در دست خليفه باشد، در هر 

يد بوده و تحت سلطة عليای شريعت اسلامي قرار صورت آزاد و مطلق نيست، بلكه مق
 2دارد كه بر سراسر زندگي مسلمانان حاكم است.

قاعدۀ دوم: در دولت اسلامی سلطة عليا 

 مخصوص شریعت اسلامی است:

تشريع در اصطلاح شرعي و قانوني، عبارت وضع قوانين است كه از خلال آن حكم 
گي شان پيش مي آيد، شناخته مي شود. اعمال مكلفين و حوادث و قضايايي كه در زند

 كند. مصدر اين قوانين الله متعال است كه بواسطه پيامبران و كتابهای خود آنرا وضع مي
قرآن كريم و سنت نبوی در مجال تنظيم امور حكومتي، اقتصادی و سياسي به وضع 

خود را های  اصول اساسي اكتفاء كرده و جزئيات را برای مجتهدين گذاشته است تا عقل
بكار انداخته و ازين اصول، احكام فرعي را بدست آورند. لذا تشريع در دولت اسلامي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) السياسة الشرعية أو نظام الدولة السلامية، عبد الوهاب خلاف، ص  - 1

عبد الرزاق أحمد السنهوری،  -هـ  1395، المطبعة السلفية بالقاهرة، 49

 .24، هامش ص 17فقه الخلافة و تطورها لتصبح عصبة أمم شرقية، ص 

المبادئ الدستوریة الحدیثة(، أحمد محمد أمين، ) الدولة الإسلامية و - 2

 م.2225مکتبة الشروق الدولية، القاهرة، 
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دهي قوانيني  به معنای وضع قوانين اصلي نيست. بلكه در حقيقت امر، وضع و شكل
است كه برای تنفيذ شريعت الهي برگرفته از قرآن و سنت، ضروری مي باشد. و همين 

كميت مطلق الله متعال را در يک نقطه جمع نموده و مفهوم است كه سلطة امت و حا
 1عدم تعارض بين اين دو را توضيح ميدهد.

 نقش امت در قانون سازی ) سلطۀ تقنينيه ( 

 كنند تحت ضوابط ذيل قرار دارد: نقشي را كه امت اسلامي در وضع قوانين اداء مي
 هيچ فردی نميتواند كه ابتداءً قانون وضع نمايد. -1

 مي فرمايد:الله متعال 
نَ هُمْ بِمَا أنَْ زَلَ اللاهُ ]المائدة :    [08فاَحْكُمْ بَ ي ْ
  ميان آنان بر طبق آنچه خدا نازل كرده است حكم كن و

لذا هيچ تشريع و قانوني در موجوديت نصي كه دلالت و ثبوت آن قطعي باشد، 
 اعتبار ندارد.

صورت  در موجوديت نصي كه دلالت ظني داشته باشد، اجتهاد تشريعي -3
 گيرد تا يكي از دلالت های آنرا ترجيح دهد. مي

ای، چه از قديم باشد و يا  عدم موجوديت نص قطعي و ظني در مورد مسأله -2
آيد، به اين معنا نيست كه شريعت اسلامي در آن مورد  مسايلي كه جديداً پديد مي

بر اساس ساكت مانده و هيچ حكمي ندارد! بلكه بوسيلة اجتهاد از نصوص عام شرعي و 
 ای كه در اصول فقه تثبيت شده است، بايد حكم آن استنباط گردد. اصول عقلي

به هيچ صورت جايز نيست كه بر تشريع و قانون ديگران نه در اصول و نه در  -4
 فروع اعتماد كنيم.

غُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللاهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يوُقِنُونَ   [ 64]المائدة :  أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِياةِ يَ ب ْ
[ داورى جاهليت را مي  آيات روشن قرآن در ميانشان با وجودِ مشعل نبوتّ و پس آيا ]

 ؟ ، چه كسى در داورى بهتر از خدا است براى قومي كه يقين دارند ! و طلبند؟ 
قوانين ديگران اگر موافق شريعت ماست، پس شريعت بهتر از آنست. و اموری كه 

ای در فقه ما ندارد، در دايرۀ  آيد كه سابقه های مختلف زندگي پيش مي جديداً در عرصه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) السياسة الشرعية أو نظام الدولة الإسلامية(، عبدالوهاب خلاف، ص  - 1

41. 
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 گردد. شامل بوده و مطابق اصول و مقاصد شريعت برای آن قانون وضع مي« عفو»

نقش را در امور شامل نكتة سوم و چهارم اداء سلطة تشريعي )ارگان تقنينيه( بيشترين 
 كند، ولي اين قيد ها را بايد رعايت كند. مي

حكم صادره از سوی آنها با روح شريعت اسلامي و قواعد كلي و مقاصد  - أ
 شريعت موافق باشد.

با هيچ يک از دلايل تفصيلي در تناقض نباشد، البته تناقضي حقيقي و ثابت، نه  - ب
 گمان. تناقض وهمي و بر اساس

اينكه بايد قابليت تغيير را با تغيير زمان و مكان و احوال داشته باشد. يعني   - ت
باشد.  صفت تقديس به آن داده شود، چنانچه حكم ثابت و نص قطعي مقدس مي يدنبا

ولي اين حكم در نهايت امر حكم الله متعال به اعتبار مصدر آن بحساب مي آيد. زيرا الله 
 1ی شان به هوای نفس شان واگذار نكرده است.رگذا متعال امت را در قانون

مسألة تشريع در اسلام را « دكتور عبدالواهاب خلاف»بر اساس همين شرح است كه 
 دو نوع معني مي نمايد:

و برای هيچ كس ديگری  استبتداءً و اين حق خاص الله عزوجل ايجاد شرع ا - أ
 ثابت نيست.

استنباط از نصوص و قواعد عامة بيان حكم بر اساس مقتضيات شرع كه بوسيله  - ب
 2شرعي صورت مي گيرد.

دكتور مصطفي ابو زيد به اين نظر است كه بايد نكتة سوم را نيز برين نكات بيفزايم 
 تا معنای تشريعي واضحتر گردد و آن.

 های مختلف زندگي. وضع قواعد تنظيم كننده برای بخش  - ث

سوی الله متعال صورت به نظر وی نكتة اول دال بر اصل تشريع است كه از   - ج
گيرد. نكتة دوم دال بر مسئلة فتوا است كه به معنای تنزيل حكم شرعي بر حالت  مي

باشد. و تشريع به معنای دوم را فقط  خاص و استنباط احكام از دلايل اصولي شرعي مي
علمای مجتهد در علوم شرعي بعهده داشته و وظيفة اصلي آنها توضيح حكم شرعي در 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .221) الدولة والسيادة فی الفقه الإسلامی(، فتحی عبدالکریم، ص  - 1

الدستوریة الحدیثة(، أحمد محمد أمين، ) الدولة الإسلامية والمبادئ  - 2

 .59، 58ص 
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 خاصي مي باشد.مورد واقعة 

ولي قواعد تنظيم كنندۀ اين امور كه بعنوان قواعد تشريعي از سوی دولت صادر 
باشد، و آنها نمي  گردد، در اكثر حالات از وظايف مجتهدين در علوم شرعي نمي مي

توانند كه آنرا تعين و مشخص سازند. بلكه اينها اموری است كه حكم شرع در مورد آن 
در نهايت امر به تنظيم ضرورت دارد، مثل شروط معاهدات و اباحت است، اين امور 

تنظيم شؤن اداری در داخل دولت و امثال آن. اين امور در دايرۀ اختصاص مجتهدين و 
گردد. بلكه اين نقاط تنظيمي بعد از بيان حكم شرعي مطرح مي  اهل فتوی داخل نمي

 شود.

 مقيد ساختن سلطۀ اجرایی در اسلام:

ومت( از ديدگاه اسلام مشروعيت خود را از احترام قانون بدست سلطة اجرائي )حك
آورد. و چنانچه علامه ماوردی بيان مي كند، قانون اعلای دولت اسلامي همانا  مي

باشند. و اين امريست كه تمام  شريعت اسلامي است كه حاكم و محكوم تابع آن مي
 1علمای امت در گذشته و حال بر آن اتفاق دارند.

و به تعبير ديگر مردم، هيچ سلطه ای بر نصوص قوانين شرعي ندارند، كاملاً لذا امت 
برعكس ديدگاه ديموكراسي كه مردم بر نصوص قانوني تسلط كامل داشته و بوسيلة 
نمايندگان خود ميتوانند كه قوانيني را بر خلاف نصوص قانوني موجود و حتي بر خلاف 

 عرف و تقاليد جامعه تصويب نمايند.
ای كه  باشد. بگونه های سه گانه مي ترين ضامن جدايي بين سلطه اسلامي قویشريعت 

جدايي بين سلطة تقنيني و سلطة اجرائي آشكار و بصورت حقيقي است. زيرا سلطة 
تشريعي در اسلام در اختيار الله واحد قرار دارد، و كاری كه علماء و مجتهدين و به 

باشد  در چوكات و حدود اصول شريعت مياصطلاح جديد، رجال قانون انجام ميدهند، 
و سلطة اجرائي به هيچ صورت نميتواند كه بر سلطه تشريعي )قانون ساز( حاكم گرديده 
و قوانين را بر وفق خواسته ها و نظريات خود ترتيب دهد. اسلام از سلطة تشريعي به 

عامه و كند و در برابر تأثيرات منفي ناشي از انحرافات رأی  صورت تام حمايت مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و  – 312) الدولة والسيادة فی الفقه الإسلامی(، فتحی عبدالکریم، ص  - 1

) الأحکام  – 139راجع: ابن رشد ) أبو الوليد(، تهافت التهافت، ص 

 .3السلطانية والولایات الدینية(، الماوردی، ص 
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 استبداد سلطه اجرائي صيانت مي نمايد.
و اما در رابطه با جدايي سلطة اجرايي و سلطة قضائي ميتوان گفت كه قضات 

كنند  استقلال خود را ازين ناحيه بدست مي آورند كه آنها شريعت و قانوني را تطبيق مي
همگان كه حاكم و سلطة اجرائي آنرا وضع نكرده است. بلكه قاضي، حاكم و مردم 

باشند. تاريخ قضاء در اسلام حوادثي را برای ما حكايت  محكوم شريعت اسلامي مي
گذارد كه إجلال و تعظيم قضاء را در قلب های  كنند و صحنه هايي را به نمايش مي مي

مردم به صورت عموم و در قلوب حكام به صورت خاصه نشان ميدهد. و اينرا ثابت مي 
 1بيطرف بوده است.سازد كه قضاء همشه مستقل و 

 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقارنة بنظریة الدولة الدستوریة )النظریة الإسلامية فی الدولة مع - 1

 453الحدیثة( از حازم عبدالمتعال الصعيدی ص 
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 دولت اسلامی  یتصویری از ترکیب قانونی و دستور

 

مشروعيت حاکم )سلطۀ اجرائی( و  قاعدۀ سوم:

 :حقوق او

گردد كه از سوی امت انتخاب گرديده و  بعد از آن ثابت مي اين مشروعيت و حقوق
به شريعت اسلامي بحيث بلندترين مرجع قانوني پابند باشد. سلطة اجرائي يگانه ارگاني 

 باشد. است كه شريعت را نافذ نموده و متكفل برآوردن نياز های مردم مي
اهل حل و عقد به امت اسلامي سلطة عام را در اختيار دارد، و اين سلطه بوسيله 

گيرد. آنها به نيابت از امت وظايف سلطة تقنين  نمايندگي از مردم به منصة اجراء قرار مي
كند. بعد از آن سلطة تنفيذی را انتخاب نموده و قدرت اجرائي را بدستش  را اداء مي

سپارد تا قوانين و تشريعات را نافذ نمايد و خودش بحيث ارگان مشورتي مراقبت  مي
قوانين بوده و برای حاكم مشوره ميدهند، عملكرد های او را تحت نظر داشته و  اجرای

  1كنند نمايند و در صورت لزوم به عزل آنها اقدام مي هيئت حاكمه را محاسبه مي
 پس سلطة اجرائي نيز بخشي از سلطة عامي است كه در اختيار امت قرار دارد.

و به نامهای ديگری چون امير  اسم تاريخي رئيس دولت در اسلام )خليفه( است
المؤمنين، امام و امير نيز ناميده شده و در ادای وظايف اجرائي ارگانهای متعددی با وی 

 2همكاری و معاونت نموده اند كه مهم ترين آن ارگان )وزاری( مي باشد.
 در جريان سخن از سلطة اجرائي بايد دو قضيه ای اساسي شرح گردد.

 اجرايي )خليفه(. عهده دار شدن رأس سلطة -1

 چگونگي و حدود سلطة وی. -3

 اول: انعقاد امامت و یا ثبوت خلافت:

 اشكال را كه فقها حول اين قضيه ارائه كرده اند، ميتوان در چهار صورت خلاصه كرد.
 استيلاء و تغلب . -1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 222)الدولة و سيادة فی الفقه الإسلامی( از فتحی عبدالکریم ص - 1

ص  1)مآثر الإناقة فی معالم الخلافة( از احمد بن عبدالله القلقشندی ج- 2

 با تحقيق عبدالستار احمد فراج 24

 شریعت اسلامی
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 با تصريح از سوی الله و رسولش. -3

 وليعهدی. -2

 استخلاف و بيعت آزاد بعد از انتخاب. -4

 رأی اول: استيلاء:  -1

شود،  های قوی با قوتي كه دارد بر سلطه اجرائي مسلط مي در صورتي كه يكي از جهت
درين صورت امت در مقابل امر واقع قرار گرفته و از بين بردن آن نياز به مقابله و قيام دارد و 

ه را يكي از گردد. لذا يكتعداد فقهاء اين شيو اين عمل باعث خونريزی و ايجاد هرج و مرج مي
شيوه های ثبوت خلافت دانسته اند تا از خونريزی جلوگيری نموده و وحدت امت را حفظ 
نمايند. ولي ثبوت خلافت درين حالت به جبر و اكراه صورت گرفته و بنابر ضرورت آنرا مي 

و  1پذيرند تا آنكه فرصت مناسب بدست آمده و موضوع را به اصل و مشروع آن بر گردانند.
 اهي ميراثي نيز يكي از اشكال غلبه و قهر بحساب مي آيد.نظام ش

 :صلی الله عليه و سلمرأی دوم، تصریح رسول الله  -3

اند كه  باشد. آنها معتقد اين نظريه مربوط شيعه و بخصوص شيعة دوازده امامي مي 
نص صريحي در امامت علي رضي الله عنه و اولادۀ ايشان وجود دارد. و امامت ركن 
دين و فرض بوده و در اختيار امت قرار ندارد. و اما اينكه امامت به علي و اولادش داده 

ظلم نموده اند و يا از سوی امام تقيه صورت گرفته نشده است، در حقيقت ديگران 
شيعة اماميه بعد از آنكه در ايران به قدرت رسيد، مجبور گرديد تا رئيس دولت  2است.

را از طريق انتخابات تعين نمايد تا خود را از تنگنای )امام غايب( نجات داده و آنرا 
 بحيث يک مشكل تاريخ در پشت سر بگذارند!!

 ت عهد است:رأی سوم ولای -2

مندی خود و  فرق آن به استخلاف اينست كه خليفة برحال در زندگي و حالت صحت
يا در نهايت زندگي، آنگاه كه در انتظار موت است، شخصي را به خلافت نامزد كند، تا 

استخلاف به هيچ صورت به معنای  3امت اسلامي در مورد وی نظر خود را ارائه نمايند.
بلكه فقط يک پيشنهاد و كانديد نمودن يكي و يا چند تن از اهل  باشد. تعين خليفه نمي

كفايت و درايت مي باشد تا امت اسلامي از ميان آنها خليفة خود را از طريق اهل حل و 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ی فی الإسلام مقارناً بالنظم العصریة( مصطفی کمال )النظام الدستور -1

 126وصفی ص 

)الفصل فی الملل و  55)تاریخ المذاهب الإسلامية( محمد ابوزهره ص  2

 55-54ص  2النحل( عبد الکریم شهرستانی ج

 11فی الشریعة الإسلامية( اسماعيل بدوی ص  -الإستخلاف-)ولایة العهد 3
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گونه  ترين نمونة اين عقد انتخاب نموده و به صورت آزاد با وی بيعت كنند. بارز
بوبكر رضي الله عنه و كانديد شدن عملكرد، كانديد شدن عمر رضي الله عنه از سوی ا

شش نفر از سوی عمر رضي الله عنه بود كه بعد از مشوره با مسلمانان صورت گرفت. و 
كه  ابوبكر صديق رضي الله عنه رضايت امت را شرط اساسي گذاشت. همچنان زماني

عمر بن عبدالعزيز بر اساس ولايت عهد به خلافت تعين شد، امر خلافت را دوباره به 
 مت راجع گردانيد تا بر اساس رضايت خود كسي را به اين منصب انتخاب كنند.ا

و اما وليعهد ساختن فرزندان، گرچه فقه اسلامي آنرا مردود دانسته و نقد هايي جدی 
گرفت،  كند، در ابتدای امر به همين شكل صورت مي از جوانب مختلف بر آن وارد مي

عد از آن از سوی اهل حل و عقد توافق و گرفت ب يعني در ابتداء كانديد صورت مي
يافت. اين شكل در نهايت امر به شاهي ميراثي مبدل گرديده و شكلي از  بيعت انجام مي

 اشكال حكومت غلبه و استبداد را بخود گرفت كه قبلاً حكم آنرا بيان نموديم.
ای  نهگردد. به گو احياناً كانديد نادرست از تعين نادرست اهل حل و عقد ناشي مي 

گردد و آنها در امر كانديد خلافت  كه اين هيئت از حاشيه نشينان پادشاه انتخاب مي
گيرد و بايد ضمانت هايي  نمايند. اين خطايي است كه در تنفيذ صورت مي جانبداری مي

 وجود داشته باشد كه حق امت را در تعين اهل حل و عقد حفاظت نمايد.
 امت:رای چهارم، انتخاب مستقيم از سوی  -4

آيد. علماء اين نظريه را با  و همين طريق يگانه راه درست ثبوت خلافت بحساب مي
شكل قانوني بخشيده اند. يعني عقدی  1اين تعريف كه )امامت يک عقد و پيمان است(

است كه بين امت و امام منعقد مي گردد و در آن رضايت هر دو طرف شرط مي باشد. 
كاملاً موافق مي باشد و قاعدۀ ) شوری منهج حيات و اين نظر و رأی با مبادی اسلامي 

نظام حكم است ( كاملاً بر آن منطبق مي آيد. قاعده ای كه نصوص شرعي و عملكرد 
 صحابه آنرا ثابت نموده است.

انتخاب خليفه از سوی امت صورت اول : 

 ميگيرد یا از سوی اهل حل و عقد:

 لارد، مورد اتفاق مي باشد. ولي آيا اهل حاينكه اهل حل و عقد كانديد خليفه را بعهده د
كند و امت بايد اين اختيار را بپذيرند؟ و اين در  و عقد خليفه را تعين و با وی بيعت مي

 حاليست كه اهل حل و عقد از سوی امت از ميان اهل علم و عدالت انتخاب مي گردند؟

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دلة فی قواعد )لمع الٱ123ص 2الشهرستانی ج)الملل والنحل( عبدالکریم  1

 115-114عقاید اهل السنة و الجماعة( از امام الجوینی ص 
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منصب خلافت است. و يا اينكه وظيفة اهل حل و عقد )نمايندگان امت( فقط كانديد 
گردد كه از سوی جمهور ملت بيعت صورت گيرد كه بنام  و خلافت وی زماني منعقد مي

  1)همه پرسي( و يا )رأی دهي عمومي( مي ناميم؟
در اين مسأله نصي وجود نداشته و قابل اجتهاد مي باشد و انتخاب بهترين شكل 

است و درين دو طريقه ضمانت های برای تعين و شكل دهي دولت به اهل شورا مربوط 
 بزرگي برای جلوگيری از استبداد وجود دارد.

 
 
 
 
 
 
 
 

 دوم: قدرت اجرائی خليفه:

خليفه در اسلام سيد و سردار مطلق العنان » گويد:  مي مستشرق ايطالي )جويدی(
و مارجليوث در كتاب )المحمديه( مي گويد: )رعايای مسلمانان هيچ نوع حقوقي « است

كند كه ) ناممكن است كه امام  در برابر رئيس خود ندارند( و ) ماكدونالد ( تأكيد مي
 2زد ما معروف است.(مسلمانان حاكم قانوني و مطابق دستور باشد. صورتي كه ن

اين وهم و گماني كه اكثر غربيان با آن گرفتارند، شايد ناشي از عملكرد های 
نادرستي باشد كه بعد از خلافت راشده از سوی يكتعداد امراء صورت گرفت و علماء و 
مؤرخين مسلمان آنرا ثبت تاريخ نموده و در برابر آن سكوت اختيار كردند، بدون اينكه 

را در مورد آن بيان كنند. غربيان برين واقعيت ها و استبداد پادشاهان در موقف شريعت 
داری در اسلام تقديم  حق مسلمين انگشت نقد گذاشته و آنرا بحيث نمونة از حكومت

 مي كنند.
و حقد و كينه ای كه اين مستشرقين و دست پروردگان شان نسبت به اسلام دارند، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 252)الدولة و السيادة فی الفقه الإسلامی( فتحی عبدالکریم ص - 1

 261ـ مرجع سابق ص  2
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 1.محرک اصلي اين سخنان بحساب مي آيد

 حقایق غير قابل انکار:

خليفه مردی است كه از سوی امت انتخاب مي گردد تا ادارۀ سلطة تنفيذی را  -1
بعهده بگيريد. فرزندان امت اسلامي حتي خليفه در حقوق و واجبات با هم مساوی بوده 

 و در برابر قانون يكسان اند.

خليفه از هيچ نوع صفت تقديس برخوردار نبوده و هيچ نوع سلطة ديني ندارد.  -3
درينجا بر هيچ يک از مسلمين فضيلت ندارد. فضيلتي كه دارد در تقوا و علميت و 

بخشد كه به منصب خلافت رسيده و  اين اهليت را مي به اواجتهاد شرعي است كه 
فرض و الزامي نيست، بلكه ضمن  حكم نمايد. عمل كردن به رأی و نظر اجتهادی وی
 آراء و نظريات ديگر به مجلس شورا عرضه مي گردد.

خليفه مقيد به مراعات شريعت و حفظ مصلحت امتي است كه وی را برگزيده  -2
 است، در غير آن از سوی امت عزل مي گردد.

خليفه حقوقي دارد كه با شروط شرعي )طاعت از شريعت و رضايت امت(  -4
. در رأس اين حقوق مشوره دادن، نصيحت، اطاعت، احترام، توقير، گردد مستحق آن مي

 كمک و پشتيباني قرار دارد.

جايگاه حاكم همانست كه عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعين نموده است ايشان 
ای ابو موسي » زماني كه ابو موسي اشعری را بحيث والي كوفه مي فرستاد برايش گفت 

تر از ديگران ساخته است.  شي، ولي الله متعال بار ترا ثقيلتو يكي از جملة مردم مي با
گيرد، همان وجايبي به  ای ابو موسي بدانكه كسي كه امارت مسلمانان را بعهده مي

 2«دوشش قرار مي گيرد كه بادار بالای غلام خود دارد.

 سلطۀ خليفه:

قرار « ت خاصهولاي»ناميده اند كه در مقابل آن « ولايت عامه»سلطة خليفه را فقهاء 
دارد و آن عبارت از ولايت قضات، ولايت حكام هر اقليم و ولايت وزراء مي باشد. 
دايرۀ اين ولايت عامه همة اجزای سرزمين اسلام و همة باشندگان دولت اسلامي اعم از 
مسلمين و غير مسلمين را شامل مي گردد. غير مسلمانان در معاملات خود به شريعت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)اسلام و اصول الحکم( علی عبد الرزاق و )معرکة الإسلام و اصول - 1

 الحکم( محمد عمارة 

 16-15)الطرق الحکمية فی السياسة الشرعية( ابن القيم الجوزیة ص  -2
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دولت پابند بوده و در احوال شخصي خود تابع شريعتي خواهند  اسلامي بحيث قانون
 1به اختيار خود انتخاب مي نمايند. كه بود

 اختصاصات سلطۀ اجرائی:

فقهای پيشين اين اختصاصات را بر شمرده و حتي در دقايق آن سخن گفته اند. ولي 
يعت را بعضي ها آنرا در چند كلمة جامع خلاصه نموده اند كه محور اختصاصات شر

امور را شخصاً تحت نظر قرار ميدهد و از »تشكيل ميدهد. چنانچه ماوردی مي گويد: 
احوال امت خود را با خبر مي سازد تا امت را به صورت درست رهبری نموده و از 

 2كشور پاسداری نمايد(

 مقيد: هءسلط

مافوق شان ای  گفتند كه هيچ سلطه اين همان خليفه است كه مستشرقين در مورد آنها مي
بينيم  گرديم با تعجب مي ها برمي وجود ندارد و آنها سيد و سردار مطلق اند. اما وقتي به واقعيت

 عبارت است از: كه قيود و ضوابط خيلي دقيقي در برابر آنها قرار دارد. كه مهمترين آن
عملكردها و سلطة خليفه  كه نص روح و مقاصد شريعت يگانه مقياسي است -1

 گردد. تحت آن سنجيده مي شود. و اگر ازين مقياسها مخالفت كرد. از منصبش عزل مي

امت اسلامي مقياس دوم است و خليفه بايد از اتفاق و ارادۀ امت فرانرود. زيرا  -3
او نائب امت بوده مشروعيت و صلاحيت خود را از ارادۀ امت بدست مي آورد. امت 

ايرۀ اين صلاحيت ها را وسعت بخشد و يا حسب مقتضای مصالح امت، تواند كه د مي
 آنرا تنگ سازد تا حسن قيام به اوامر الله متعال و تحقيق امت را تضمين نمايد.

قاعدۀ چهارم: شورا یگانه وسيلۀ امت برای 

 تعاون متبادل:

تواند با حاكم تعاون داشته و ازين طريق  شورا يگانه وسيله ايست كه امت مي
هايي را به حاكم برساند و اعمال وی را تحت مراقبت و محاسبه قرار دهد. )  نصيحت

 يعني شورا نظام حكم است(
پذيرد و  نظرية سيادت كه علمای غرب ارائه ميدارد، مفهوم مقيد بودن سلطه را نمي 

هيچ شناختي با آن ندارد. زيرا سلطه درين طرز تفكر مطلق بوده و هيچ قيودی بر آن 
« روسو»گردد. و نتيجتاً مفكوره تضيمنات و قيود را نمي پذيرد. چنانچه  نميوارد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 263)الدولة و السيادة فی الفقه الإسلامی( فتحی عبدالکریم ص -1

 16-15)الأحکام السلطانية و الولایات الدینية( الماوردی -2
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سلطه صاحب و مالک سيادت بوده و نيازی به تضمينها برای رعيت خود »گويد:  مي
بدست كليسا باشد، و يا پادشاه در اختيار داشته باشد و يا مردم در  هچه اين سلط« ندارد

 .ديموكراسي جديد در دست داشته باشند
اما ديدگاه اسلامي مقيد ساختن سلطه را مورد تأكيد قرار داده و معتقد است كه 
موجوديت قانون اساسي و ثبت اشكال قيودات در آن كافي نيست، بلكه بايد تضمين 

 هايي وجود داشته باشد كه احترام اين قيود إعمال آنرا حتمي بگرداند.
 ي شود:اين تضمينات در نظرية شورا طي دو ماده خلاصه م

 رجوع كردن حكام به مردم. -1

 نظارت امت بر عملكرد های حكام. -3

تضمين اول: شورا و مراجعۀ حکام بسوی 

 امت:

شورا يگانه وسيلة جلوگيری استبداد حكام و احتكار قانونگذاری و قرار گرفتن آن در 
دست يكعده افراد محدود مي باشد. داير نمودن شورا واجب و نتايج آن بالای حاكم و 

مجال در كوم ملزم است. لذا شورا بعد از انتخاب حاكم به پايان نمي رسد، بلكه مح
 خود باقي مانده و وظيفة رهنمايي مراقبت و محاسبه را بدوش مي گيرد.

 اما آيا اسلام نظام محدودی برای شورا تعين نموده است؟
 و آيا چوكات شورا و موضوعات آنرا مشخص نموده است؟

 گي اظهار نظر و حدود اكثريت را در آن تعين نموده است؟آيا اهل شورا و چگون
جواب همة اين سوال ها منفي است. يعني اسلام درين موارد نظام مشخصي تعين 

 نكرده و رسول الله صلي الله عليه وسلم شيوۀ خاصي برای آن وضع نكرده است.

 حکم فيصله های شورا:

آيد، بصورت مطلق بالای  بدست مي اند كه نتيجه ای كه از شورا ها به اين نظر بعضي
آيد،  باشد. بلكه نتايجي كه از مجلس شورای تصميم گيری بدست مي حاكم الزامي نمي

الزامي است و اگر مجلس استشاری باشد الزامي نيست. نقدی كه برين نظريه وارد 
كند كه در كدام حالات خليفه به رأی و  ميگردد اينست كه اين رأی برای ما بيان نمي

 ظرية مردم التزام داشته باشد و در كدام حالات التزام وی ضروری پنداشته نمي شود.ن
بلكه اين مسأله را بدون قاعده گذاشته و به حاكم اين فرصت را ميدهد كه مطابق 
خواسته های خود حكم نمايد. و بالآخره مسأله دوباره به نظر اول يعني عدم ملزم بودن 
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يگانه اهميت اين نظريه درين است كه؛ اين زمينه را مساعد گردد. ولي  نتايج شورا بر مي
سازد كه در قانون اساسي بعضي صلاحيات جابجا گردد و حاكم بدون مراجعه به  مي

مجلس شورا ازين صلاحيت ها استفاده نمايد. اين صلاحيت ها بايد بعد از مدت زمان 
 مشخص مورد بازنگری قرار گيرد.
باشد.  اهل انتخاب و اهل شورا، دو هيئت جداگانه مي بعضي فقهاء به اين نظرند كه

اهل انتخاب فقط يک وظيفه دارند و آن انتخاب امام است. زيرا آنها سلطة خالص 
 1مردمي مي باشند.

گردد. اينها غير از  و اما اهل شورا جزء سلطة اجرايي بوده و از سوی امام انتخاب مي
 اساسي عضويت در آن بشمار مي رود.مجلس قانون گذارند كه مجتهد بودن شرط 

مگر اين تقسيمات متعدد ساحه را برای سلطة حاكم وسيعتر مي سازد و اين زمينه را 
مساعد مي گرداند كه اميال و خواسته های شخصي نقش بيشتری را در تعامل با مجلس 

و شورا بازی نمايد. به نظر ما بهتر آنست كه در مجلس شورا هر دو هيئت حضور داشته 
عامة دولت ة ای كه بحيث نمايندگان امت، سلط از سوی امت تعين گردد. به گونه

گذاری و شورا وظايف اصلي آنها باشد. اما  اسلامي را تمثيل نموده و انتخاب، قانون
چگونگي اظهار رأی در صدر اسلام شكل مؤسسي و نهادينه شده را نداشت. بلكه شكل 

ده بود امروز يكتعداد كثير فقهاء مسأله حزبيت در و كيفيت آنرا به مسلمين واگذار نمو
اظهار رأی را مردود ميدانند و معتقد اند كه فرد بايد در محور حق قرار گيرد در هر 

 جايي كه باشد. همچنان اكثريت فقها عمل نمودن به رأی اكثريت را لازمي مي دانند.

تضمين دوم: نظارت بر حکام و محاسبۀ 

 آنها:

مي بر تقنيني يعني اهل حل و عقد و خليفه با سلطة اجرايي امت به صورت داي
 مراقبت و نظارت مي داشته باشد با اين دو مرجع قدرت را در حدود قانون نگهدارد.

 حق نظارت و رقابت امت در قرآن كريم كفالت شده است چنانچه مي فرمايد:
هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُماة  يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيأَْمُ  رُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ

 [240]آل عمران : 
به كار  [ به سوى خير دعوت نمايند، وشما گروهى باشند كه ]همه مردم رابايد از  و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالنظم العصریة( مصطفی کمال -1 )النظام الدستوری فی الإسلام مقارنا ً

 115-113وصفی ص 
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  رستگارنداينانند كه يقيناً  زشت بازدارندو از كار ناپسند و ، وپسنديده وادارند شايسته و
 فرمايند: رسول الله صلي الله عليه و سلم مي

هِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ مَنْ رأََى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَ لْيُ غَي ِّرْهُ بيَِدِهِ فإَِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانهِِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِ 
يمَانِ )صحيح مسلم   عن ابی سعيد الخدری رضی الله عنه( –الْإِ

هركسي از شما كه منكری را ديد بايد آنرا با دست خود تغيير دهد و اگر 
يد در قلب خود از آن نفرت توانست با زبان خود تغيير دهد و اگر نميتوانست با نمي

 و اين ضعيف ترين ايمان است.داشته و نيت تغيير آنرا داشته باشد. 
يقِ أنَاهُ قاَلَ أيَ ُّهَا النااسُ إِناكُمْ تَ قْرَءُونَ هَذِهِ الْْيةََ} ياَ أيَ ُّهَا الاذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ  عَنْ أبَِي بَكْرٍ الصِّدِّ

مَ يَ قُولُ إِنا النااسَ أنَْ فُسَكُمْ لََ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلا إِذَا اهْتَدَيْ تُمْ {وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللاهِ صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلا 
 الظاالِمَ فَ لَمْ يأَْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَ عُماهُمْ اللاهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ)سنن الترمذي( إِذَا رأََوْا

از ابوبكر صديق رضي الله عنه روايت است كه فرمود: ای مردم شما اين آيت را 
سى ، گمراهى ك اگر شما هدايت يافتيد ! مراقبِ خود باشيداى اهل ايمان ميخوانيد كه }

{ ولي من از رسول الله صلي الله عليه و سلم رساند راه شده به شما زيانى نمي كه گم
شنيده ام كه فرمودند: زماني كه مردم ظالم را ديدند ولي مانع ظلم او نشدند، زود است 

 كه الله متعال همة شانرا به عذابي از جانب خود گرفتار نمايد.
دی اتفاق دارند كه يكي از حقوق امت اسلامي در عهد صحابه و عصر های بع

نظارت بر عملكرد های حكام است، اين قضيه از خطبه هايي كه  و اساسي امت، رقابت
خلفای راشيدين در اولين روز عهده دار شدن خلافت ايراد كرده اند، بوضاحت معلوم 
 مي شود. همچنان مواقفي كه علماء در برابر خلفای بعدی اتخاذ نموده اين قضيه را به

 بخوبي ثابت مي سازد.
البته امت در اثنای ادای اين حق خود قيود و شرايطي را در نظر داشته باشد. از 
جمله اينكه؛ عمل او باعث ايجاد فتنه نشود، از وسايلي چون تجسس و شايعه پراگني 
استفاده نكند آداب امر بالمعروف و نهي عن المنكر را در نظر داشته باشد. بخصوص با 

رئيس كه از مقام ادبي خاصي بر خوردار بوده و بايد مورد احترام قرار گيرد. و امام و 
 1افكار وی در امور اجتهادی و مورد اختلاف نباشد

 وسایل تنظيم نظارت:

اسلام مانند ساير امور عادی زندگي، وسايل و ميكانيزم نظارت را نيز بدون تعين به 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 122)من فقه الدولة فی الإسلام( دکتور یوسف القرضاوی ص - 1
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مكان وسايل و ميكانيزم مناسب را طرح و  امت سپرده است. بنابرين ملتها در هر زمان و
گيرند. و يكي از پيشنهاد های خيلي مناسب و جالب اينست كه نظارت و  بكار مي

ای كه سلطة  مراقبت متبادل بين سلطة تقنيني و سلطة اجرايي وجود داشته باشد. به گونه
نظارت قرار  تقنيني حاكم را در امر اجرای دقيق قانون و نيل به اهداف تعين شده، تحت

دهد و سلطة تنفيذی حق اعتراض بر قوانيني را داشته باشد كه از سوی سلطه تقنيني 
صادر گرديده و بر خلاف شريعت و مصالح امت باشد. علاوتاً با مؤسسه علوم شرعي 

 )مساجد( كاملاً آزاد گذاشته شود.

 قضاء در مسایل مورد اختلاف فيصله می کند:

باشد كه در  و فصل قضايا، ايجاد ارگان قضائي مستقل ميحل پيشنهادی برای حل  راه
راجع « قرآن و سنت»صورت نزاع روی موضوعات اساسي آنرا به قانون اساسي امت 

 گرداند. 

 [66فإَِنْ تَ نَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَ رُدُّوهُ إِلَى اللاهِ وَالراسُولِ ]النساء : 
آن را به ]كتاب[ خدا و ]سنت[ پيامبر ]او[  پس هر گاه در امرى ]دينى[ اختلاف نظر يافتيد

 عرضه بداريد

تقنيني و تصاميم  ةاين محكمه بايد حق داشته باشد كه فيصله های صادره از سلط
اجرائي را در صورتي كه مخالفت صريح با قانون اساسي امت داشته باشد، باطل  ةسلط

 اعلان نمايد.

 وسایلی کمکی این ارگان:

اين ارگان بايد شناخت كامل از سلطة تشريعي قضائي داشته و به هيچ يكي از آنها 
 استقلال تام برخوردار باشد. ازوابسته نباشد. يعني 

اعضای آن از اهل اجتهاد و يا اقلاً از علمای برجسته عصر انتخاب شوند و در 
نظريه مراجعه  صورت بروز اشكال و تعقيد مسايل، به فقهای ديگری برای اخذ مشوره و

 1.دنمايد. و بي طرفي و استقلاليت آنها تا آخرين سرحد ممكن تضمين گرد

 موقف امت در برابر حاکم فاقد مشروعيت:

آيد كه از سوی يكي از سلطه های تقنيني و يا  فقدان مشروعيت در صورتي پيش مي
صادر اجرائي قوانين و يا فيصله های خلاف شريعت و متصادم با روح شرع اسلامي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  386 -385)الدولة و السيادة فی الفقه الإسلامی( فتحی عبدالکریم ص - 1
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گردد. درين صورت محكمة پيشنهادی دخالت نموده و مشكل را بين سلطة تشريعي و 
نمايد. زيرا هيچ كسي حق ندارد كه حكومت را مجبور به اجرای قانوني  تنفيذی حل مي

 سازد كه از سوی محكمه باطل اعلان شده است.
خود را از كند و مشروعيت  اما اگر حكومت از اجرای فيصله های محكمه امتناع مي

 دست ميدهد، در برابر آن چه موقفي بايد اتخاذ گردد؟
توانيم  از خلال مطالعه و بررسي مواقفي كه علما در برابر حكام داشته اند، گفته مي
 كه مجلس شورا ميتواند مواقف ذيل را در برابر حاكم فاقد مشروعيت اتخاذ نمايد:

اللاهُ عَنْهُ عَنْ النابِيِّ صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ قَالَ عَنْ عَبْدِ اللاهِ رَضِيَ خودداری از اطاعت:  -2
عْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلََ السامْعُ وَالطااعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبا وكََرهَِ مَا لَمْ يُ ؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَ 

 طاَعَةَ)صحيح البخاري
رضي الله عنه روايت شده است كه رسول الله صلي الله عليه و سلم از ابن عمر 

فرمودند: بر هر انسان مسلمان اطاعت كردن از مسئولين امور در مواردی كه دوست دارد 
و يا ندارد، واجب است. مگر اينكه به معصيتي امر شود. در آنصورت سمع و طاعت 

 جايز نيست.
ثْمِ وَالْعُدْوَانِ ]المائدة : وَتَ عَاوَنوُا عَلَى الْ وعدم تعاون:  -2  [2بِرِّ وَالت اقْوَى وَلََ تَ عَاوَنوُا عَلَى الْإِ
 هم نشويدرى كنيد و در گناه و تعدى دستياردر نيكوكارى و پرهيزگارى با يكديگر همكاو

و تاريخ اسلامي مواقف متعددی از علماء را به ياد دارد كه از هرگونه تعاون با حكام 
 وده اند.ظالم خودداری نم

ای درج نموده اند كه از  عزل حاكم: كتب فقه سياسي اين قضيه را به گونه -2
امت حق دارد كه بنابر اسباب »خلال آن اتفاق همة علماء به نظر مي رسد بر اينكه؛ 

اسباب آن هر چه باشد، ولي مخالفت صريح با « دنشرعي امام را خلع و عزل نماي
بايد در مقدمة آن قرار داشته باشد. عزل امام  شريعت اسلامي و بدون تأويل و ضرورت

بايد بعد از مناقشة علماء با وی و موازنه بين مصلحت و مفسده ای كه از عزل امام 
 گردد صورت گيرد. ناشي مي

محدود كردن مدت حاكم و عدم تكرار آن بهترين وسيلة نجات يافتن از حاكم ظالم 
در شريعت اسلامي هيچ مانعي در برابر يابد و  است كه به صورت صلح آميز انجام مي

 1آن قرار ندارد.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 274)النظام السياسی لی الإسلام( محمد عبدالقادر ص - 1
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قاعدۀ پنجم: عدالت هدف اساسی نظام 

 اسلامی:

در نظام اسلامي تحكيم عدالت از اساسي ترين اهداف و محكم ترين تضمين  
ترين  عدل از مقدس ةرعايت آزادی، مساوات جلوگيری از استبداد حاكم است. اقام

علمای اسلام اتفاق دارند كه »گويد:  باشد. چنانچه امام فخر رازی مي وجايب حاكم مي
 1«بر حاكم واجب است تا بر اساس عدالت حكم نمايد

اگر بخواهيم شواهد و نمونه های عدالت در عصر پيامبرگرامي اسلام و يا عصر 
متي خواهيم يافت كه عدالت را اساس خلفای راشدين را حساب كنيم، خود را در برابر ا

عدالت پايه و ستون » زندگي خود قرار داده بودند و برای ما واضح خواهد شد كه 
در آن ظلم  كهاساسي جامعه اسلامي بوده و اسلام عملاً در جامعة وجود نخواهد داشت 

 2«سيادت داشته و عدل را نشاسند.
ن دليری از فرزندان اسلام در كنار رئيس دولت اگر شجاعت نداشته باشد، قهرمانا» 

كنند، اگر در علميت نقصان داشته باشد،  وی قرار گرفته و اين كمبود او را تكميل مي
علمای امت با وی همكاری نموده و كمبود علمي او را بر طرف مي سازند. ولي اگر به 
ا فقدان عدل گرفتار بود و ظلم وجور را پيشه ساخت، هيچ كسي و هيچ چيزی او ر

 3«معاونت كرده نمي تواند
جمع نموده اند و « عدل » به همين خاطر است كه علماء واجبات امام را در كلمة  

آنرا هدف نهايي حكومت اسلامي دانسته اند زيرا الله متعال آنرا بحيث هدف نهايي 
 فرمايد: معرفي كرده و مي

 [68وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَ يْنَ النااسِ أَنْ تَحْكُمُوا باِلْعَدْلِ ]النساء :   
 كنيد به عدالت داورى كنيد چون ميان مردم داورى مى

» فصلي را تحت اين عنوان نوشته است كه « المقدمه»ابن خلدون در كتاب معروفش 
از » ن نكته مي گويد: علامه ماوردی با تأكيد بري« ظلم نشانة آغاز ويراني كشور است

گردد و امور آنرا منظم مي سازد، عدل  قواعد اساسي كه سبب اصلاح زندگي دنيا مي
 «شامل است كه همگان را بسوی الفت فرا ميخواند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 141ص  1التفسير الکبير( الفخر الرازی ج  -)مفاتيح الغيب- 1

 75الإسلام( محمد عبدالقادر ص )النظام السياسی فی- 2
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 عدل یا مساوات:

معنای لغوی عدل عبارت از مساوی قرار دادن در معاملات است. پس دعوت به 
اوات در برابر قانون است. چنانچه ابوبكر سوی عدل به معنای فراخواني به سوی مس

ضعيف شما نزدم قوی است و بايد حق او را بدستش » صديق رضي الله عنه فرمود: 
 «بدهم و قوی شما نزدم ضعيف است تا آنكه حق ديگران را از وی باز ستانم

و زماني كه عمر رضي الله عنه ابو موسي اشعری را بحيث حاكم فرستاد، او را چنين 
كن. در نظر كردن بسوی شان، نشستن آنها  تمساوات را بين مردم مراعا» ه نمود: توصي

و توجه كردن به آنها عدالت نما تا مبادا قوی از تو طمع بي عدالتي كند و ضعيف از 
 1«عدالت تو مأيوس شود

 اين سخنان ترجمة حقيقي اين حديث است كه مي فرمايد: 
هَا أَنا قُ رَيْشًا أَهَماهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِياةِ الاتِي سَرَقَتْ فَ قَالُوا وَمَنْ يُكَلِّمُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللاهُ  عَن ْ

لاهِ صَلاى بُّ رَسُولِ الفِيهَا رَسُولَ اللاهِ صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ فَ قَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَا أُسَامَةُ بْنُ زيَْدٍ حِ 
 مِنْ حُدُودِ اللاهِ ثمُا اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ فَكَلامَهُ أُسَامَةُ فَ قَالَ رَسُولُ اللاهِ صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ أتََشْفَعُ فِي حَدٍّ 

لَكُمْ أنَ اهُمْ كَانوُا إِ  ذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشاريِفُ تَ ركَُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ قاَمَ فَاخْتَطَبَ ثمُا قاَلَ إِنامَا أَهْلَكَ الاذِينَ قَ ب ْ
 البخاري( الضاعِيفُ أَقاَمُوا عَلَيْهِ الْحَدا وَايْمُ اللاهِ لَوْ أَنا فَاطِمَةَ بنِْتَ مُحَمادٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا)صحيح

كه سرقت كرده  از عايشه رضي الله عنها روايت است كه قضية زني از بني مخزوم
كسي بايد نزد رسول الله صلي الله عليه و  :بود، قريش را به تشويش انداخت و گفتند

كس ديگری اين جرئت  :سلم رفته و درين مورد با ايشان صحبت و شفاعت كند. گفتند
را نخواهد كرد، مگر اسامه بن زيد كه محبوب رسول الله صلي الله عليه وسلم مي باشد. 

ل الله صلي الله عليه و سلم رفته و درين مورد با وی صحبت نمود. رسول اسامه نزد رسو
الله صلي الله عليه و سلم به خشم آمده و به اسامه گفت: آيا بخاطر ترک حدی از حدود 

 كني؟ الله متعال با من صحبت و سفارش مي
ل از بعد از در بين مردم به خطبه ايستاده و فرمود: عامل هلاكت و نابودی امتهای قب

كردند و  كرد او را رها مي شما اين بود كه اگر كسي از خاندان بزرگ و نامور دزدی مي
كردند. پس سوگند به  كرد حد را بر وی جاری مي اگر انسان ضعيف و فقير دزدی مي

 الله كه اگر فاطمه دختر محمد دزدی كند، دستش را قطع خواهم كرد.

س و حاكم است، او را از مجازات نجات پس اينكه دختر پيامبر است و يا دختر رئي
 داده نمي تواند.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 328)النظریات السياسيه الإسلامية( محمد ضياء الدین الریس ص - 1
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بنابرين مساوات را ميتوان چنين ترجمه نمود كه؛ انسانها در برابر قانون و قضاء و در 
اما مساوات طبيعي و  1 عهده دار شدن وظايف عامه و مكلفيت های مالي مساوی اند.

كلي )چنانچه كمونيزم مدعي است( از توان هيچ كسي پوره نيست. بلكه اينگونه 
 مساوات مخالف نواميس و سنن الهي در آفرينش مردم به درجات متفاوت مي باشد.

و به اين ترتيب عدل و مساوات در جامعه به اين كلمات ترجمه مي شود كه هيچ 
 د بر سياه ندارد مگر به تقوا و پرهيز گاری.فضيلتي عربي بر عجمي و سفي

 آزادی:

آزادی در جامعة مبتني بر عدل و مساوات، كاملاً تضمين شده است. و فقط يک قيد 
در برابر آن قرار دارد و آن اينكه از دايرۀ مشروعيت عليا )شريعت اسلامي( خارج نگردد 

است مانند آزادی ايمان، فكر، و اما در غير آن هر نوع آزادی برای انسانها كفالت شده 
 تعبير، نشاط اقتصادی...

 احترام به ارادۀ ملت:

پس اينكه گفتم كه؛ رأی امام و نائب او مرجح و قابل عمل است، به اين معنا نيست 
كه امت ارادۀ خود را كاملاً از دست داده و دست بسته در برابر حكام بياستند. بلكه 

ظر خواهي از متخصص مطرح گرديده و بهترين مسأله در شورای اهل علم و مجلس ن
 گويد: مي« نظام حكم»گردد. درين مورد امام شهيد در رساله  رأی انتخاب و عملي مي

امت اسلامي حق دارد كه حاكم را به صورت خيلي دقيق تحت مراقبت قرار داده و »
به مشوره های نيک برايش بدهد. و بر حاكم واجب است كه با امت مشوره نموده و 

ارادۀ آنها احترام بگذارد و صالح ترين رای و نظر را از ميان آرای آنها انتخاب و مطابق 
 آن عمل نمايد. الله متعال اوليای امور را به مشورت امر نموده و مي فرمايد:

 [266وَشَاوِرْهُمْ فِي الَْْمْرِ ]آل عمران :  
 و در كار]ها[ با آنان مشورت كن

 قرار داده و مي گويد: و مؤمنان را مورد ستايش
نَ هُمْ  ]الشورى :   [38وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَ ي ْ

 و كارشان در ميانشان مشورت است
سنت رسول الله صلي الله عليه وسلم و سنت خلفای راشدين كه بعد از پيامبر صلي 
الله عليه وسلم روی كار آمدند، صراحتاً اين امر را نشان ميدهد كه چون مسأله ای پيش 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 342-338)الدولة و السيادة فی الفقه الإسلامی( فتحی عبدالکریم ص - 1
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د، اهل شورا را جمع نموده و با ايشان به مشوره مي نشست و بهترين رأی را مي آم
كردند. و حتي خلفای راشدين مردم را ترغيب مي نمودند. چنانچه  انتخاب و عملي مي

ابوبكر صديق رضي الله عنه مي گفت: اگر مرا بر حق يافتيد كمكم كنيد و اگر مرا بر 
 براه راست بياوريد( باطلي مشاهده كرديد مانعم شويد و مرا

كسيكه در رفتار من انحراف و كجي را مشاهده » و عمر رضي الله عنه مي فرمود: 
 «كند، حتماً بايد مرا راست بسازد

 الزامی بودن و عدم الزامی بودن شورا:

اين سخنان امام حسن البناء دال برين است كه شورا ميكانيزم اساسي حكم و وسيله 
قرار دارد تا بهترين رأی را در موارد مختلف بدست آورد. ايست كه در دسترس حاكم 

در اصل پنجم و در سخناني كه اينجا در مورد احترام به ارادۀ امت از امام حسن البنا 
نقل كرديم، اشارتي مبني برين وجود ندارد كه شورا ملزم نبوده و تنها وظيفة نشاندهي 

بحيث يكي از مبادی جماعت قرار دهد.  باشد. و اين مبدأ را رأی و نظر بهتر را دارا مي
 در غير آن حتماً در يكي از رسايل خود اين نكته را به صورت واضح بيان مي نمود.

بنده از بحث و تحقيقي كه درين زمينه انجام داده ام، در سخنان استاد چيزی نيافته ام 
 كه درين مورد به صورت قطعي حكم نمايد.

نظرند كه صياغت و ساخت اصل پنجم به گونة طرح  اما استاذ دكتور قرضاوی به اين
ريزی شده است كه نشان ميدهد از ديدگاه امام شوراء حيثيت مشاور را داشته و 

های غير ملزم مي باشد. و زمانيكه ايشان اين نكته را مورد مناقشه قرار ميداد،  فيصله
ازينجا معلوم مي  استدلال شان اين بود كه؛ رأی امام مبني بر عدم الزامي بودن شورا
 1شود كه ايشان بعضي قيود را بر اين اصل خيلي مهم اضافه نكرده اند.

بعد از آن دلايل رای و نظری را كه خود شان ترجيح داده و شرعاً خود را به آن ملزم ميدانند، 
 رأی اهل حل و عقد برای امام ملزم است و اگر امام با آنها مشوره نمايد و» چنين ذكر مي نمايد 

  2«اهل حل و عقد با هم اختلاف داشته باشد، پس رای اكثريت اعتبار دارد.
پرسم كه؛ آيا رأی ديگری كه شورا را غير  درينجا بحيث يک شاگرد از استاد مي

 ملزم ميداند، كاملاً مردود است؟ آيا علي الاقل آنرا مرجوح خوانده ميتوانيم؟
كنم كه نزد طرفداران اين نظر نيز دلايل زيادی وجود دارد كه غير ملزم  گمان مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 114لشرعية فی ضوء نصوص الشریعة و مقاصدها( ص )السياسة ا- 1

 114)مرجع سابق ص - 2
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و  1گرداند. دهد و عمل كردن به آنرا در اثنای ضرورت جايز مي بودن شورا را نشان مي
باشد كه امام را در انتخاب نظر خاصي معاونت  ای مي احياناً شورای غير الزامي وسيله

 صي رهنمايي هايي ارائه نمايد.نمايد و در مسايل غير منصو
اما حسن البنا اين مسئله را با گذاشتن اين قيد فيصله نموده است كه؛ )بشرط اينكه با 

 قاعدۀ شرعي در تصادم نباشد (
استاذ يوسف القرضاوی از اين قيد راه جلوگيری از استبداد حكام را استنباط كرده 

 فرمايد: اند و مي
گويد  و مي« مسلمانان پابند شرطهای خود هستند» يكي از قواعد شرعي اينست كه»

توانند كه اوليای امور خود را ملزم به شورا  با در نظر داشت اين قاعده هر ملت مي»
ل نباشند. آنها ميتوانند اين شرط را در اثنای يبگردانند، گرچه به الزامي بودن شورا قا

زام داشته و رأی اكثريت را بپذيرد. بيعت بر امام بگذارند كه بايد به شورا و نتايج آن الت
 «و به اين صورت اختلاف درين مسئله برطرف مي گردد

اما اين سخن نياز به شرح بيشتر دارد، گرچه استاذ آنرا به تفصيل در كتابهايش شرح 
داده است، اما باز هم بايد تفصيلات بيشتری در مورد معنای شورا، معنای اغلبيت، حدود 

 يار آن و تطبيق اين مفاهيم بر واقعيت، ارائه گردد.اغلبيت، چگونگي اخت
استاذ ابو فارس رأی امام را در مورد الزامي بودن شورا از زبان استاذ عباس سيسي 

در شورای اسلامي اكثريت و اقليت وجود ندارد، بلكه امام آرای »كند:  چنين نقل مي
سي نموده و از ميان آنها اهل حل و عقد را اخذ نموده و با كمال امانت داری آنرا برر

نظری را برگزيده مطابق احكام شرعي تطبيق مي كند، بعد از آن او مسؤل نتايج سياست 
 2«خود مي باشد.

دن و عدم الزامي بودن آن واضح نيست، وعلي الرغم اينكه رأی امام در مورد الزامي ب
ولي جماعت اخوان المسلمين طرز العمل خود را بر اساس الزامي بودن شورا بناء كرده و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و زمانيکه از استاذ قرضاوی در مورد موقعيت شورا در داخل جماعت  - 1

سؤال کردند که آیا شورا ملزم است و یا غير ملزم؟ ایشان در جواب 

دانم اینست که شورا در هر  آنها به صورت واضح فرمودند: آنچه من می

جماعتی ملزم است.این سخن در سلسله درسهایی ثبت نواری شده است که 

استاد قرضاوی در مور اصول عشرین ارائه نموده اند. و شناختی که 

گوید، معرفت و شناخت شنيدن و نقل خبر  استاذ درینجا از آن سخن می

نيست، بلکه ایشان بحيث جندی، قائد و رهبر فکری در داخل جماعت و 

 گویند. می خارج آن سخن

، دار 156) حسن البنا، مواقف فی الدعوة والتربية(، عباس السيسی، ص -2

  الدعوة، الإسکندریة، مصر.
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بار ها اعلان نموده و در نشرات خود تذكر داده است و فقها و مفكرين جماعت در مورد 
 اند. آن نوشته

، الثوابت والمتغيرات( ضمن چنانچه استاذ جمعه امين در كتابش )منهج الامام البنا
 نويسد: ثوابت دهگانة دعوت مي

 «كند  هفتم شورای ملزم اختلافات را قطع مي» 
 گويد: تحت اين اصل ثابت مي

امام شهيد رحمه الله در اول حيات خود به عدم الزامي بودن شورا قايل بوده و به » 
مي بودن شورا نظر دادند. كرد، ولي در ايام اخير حيات شان به الزا شدت از آن دفاع مي

و برای ما قانوني را در جماعت به ميراث گذاشتند كه كميسون مؤقری تحت رياست 
م(  1541خود ايشان آنرا طرح ريزی نموده و بحيث مشروع نظام تقديم و در سال )

يعني يكسان قبل از شهادت ايشان تصويب گرديد. در اين قانون تصريح شده است كه 
التزام بوده و بايد مطابق آن عمل گردد و اگر تعداد آراء در هر دو  رأی اكثريت قابل

 جانب مساوی باشد، رأی رئيس جماعت يک جانب را ترجيح ميدهد.
امام مودودی رحمه الله نيز موقف شبيه موقف امام » استاد جمعه امين مي گويد: 

عد از تجربة طولاني كه دانستند. اما ب حسن البناء را اختيار نموده شورا را غير الزامي مي
از خلال رهبری جماعت اسلامي برايش حاصل گرديد، از نظر خود عدول كرده و مبداء 
الزامي بودن شورا را پذيرفت. زيرا مشاهده نموده كه در غير اين صورت شورا ارزش و 

در بين علمای اخوان تعداد زيادی اند كه به الزامي  1مفهوم خود را از دست ميدهد.
استاد محمد  2را معتقد اند امثال شيخ سعيد حوی، دكتور عبدالكريم زيدان،بودن شو

 دكتور مصطفي السباعي، دكتور عبدالقادر عوده و... 4دكتور يوسف القرضاوی 3غزالي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 111-129الثوابت والمتغيرات(، جمعة أمين، ص  -)منهج الإمام البنا - 1

م بنفس النص انظر: 1999لقاهرة، دار التوزیع والنشر الإسلامية، ا

، مجموة 277، 276مستقبلية(، عبدالله النفيسی، ص رؤیة  –الحرکة الإسلامية )

 م.1989مشارکين، تحریر عبدالله النفيسی، طبعة المؤلف، الکویت 

راجع قول عبدالکریم زیدان بأنها معلمة فی کتاب ) أصول الدعوة(،  - 2

م. ثم 1987، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 212، 211عبدالکریم زیدان، ص 

ب ) الفرد والدولة فی الشریعة الإسلامية(، ج رأیه بأنها ملزمة فی کتا

 م.1975، الاتحاد الإسلامی للمنظمات الطلابية، کندا، 47ص  5

یراجع نصوص کلام الشيخ محمد الغزالی، ) فقه الدعوة ومشکلة  - 3

الدعاة(، ) حوار(، مجلة الأمة، رئاسة المحکمة الشرعية والشؤون 

 م.1984 -هـ1424ة، رجب ، السنة الرابع43الدینية، قطر، العدد 

السياسة  -142) من فقه الدولة فی الإسلام(، یوسف القرضاوی، ص  - 4

، مکتبة 117، 116الشرعية فی ضوء نصوص الشریعة الإسلامية ومقاصدها، ص 

 م.1998وهبة، القاهرة، 
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درين اصل  ام و نائبي را كه امام حسن البناماند كه آيا ام درينجا اين سؤال باقي مي
ر جماعت های اسلامي است كه در ساحة دعوت تذكر داده اند، مقصد شان مرشد و رهب

اسلامي فعاليت دارند و معاونين او و امرای بخشهای مختلف اين جماعت ها همان 
 حيثيت نائب امام را دارا مي باشند؟

آيا رأی و حكم اين رؤسا و نواب آنها همان حكمي را بر افراد دارد كه رای و  نظر 
 ي باشد؟امام و نائب او در مستوای امت دارا م

داند كه  البته هر انسان از اصطلاحات و صيغه های شرعي فقه آگاهي دارد، مي 
مقصد امام شهيد از امام و نائب او درين اصل عبارت از امام شرعي مسلمين است كه به 
رضايت اكثريت مسلمانها بحيث زعيم تعين گرديده و پايه های اساسي امامت را در 

س آن دولت اسلامي قرار دارد. اين امامي است كه حق اختيار داشته باشد كه در رأ
شورا و طاعت را در امور غير معصيت دارا مي باشد. و نائب او نيز از همين حقوق و 

 صلاحيت ها برخوردار است.
كه يكي از اركان بيعت  1ولي اين سؤال همچنان باقي مي ماند كه حدود ركن اطاعت

 ماند؟  در داخل جماعت است، تا چه حد باقي مي
 اين سؤال را بعضي ها از داخل صف مطرح نموده اند.

 

نائب او در  از حدود اطاعت از امام و

 جماعت:

تا زماني كه الله متعال اين توفيق را عطاء نمايد كه شرحي در مورد اركان بيعت 
 بنويسم، اين نكته را در اينجا قابل شرح ميدانم!

مصطلحات شرعي كه با ضوابط، قواعد و احكام معيني مشخص و تحديد شده است، 
ميتوان حالات ديگری را با ذكر فرق اساسي بين آنها، بر آن قياس نماييم. مثلاً همين 
اصطلاح بيعت را در نظر بگيريم، بيعت اصطلاحي همان عقدی است كه فرد مسلمان با 

سن البنا رابطه فرد با امير جماعت در داخل اخوان امام مسلمانان منعقد مي سازد. امام ح
است بلكه « جماعت مسلمين»المسلمين را بر آن قياس نموده نه به اين اعتبار كه اخوان 

ازين ديدگاه كه اخوان جماعتي از ميان مسلمانان است. چنانچه در اصول و اساسات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بيعت در دعوت اخوان ده رکن دارد که اول آن )رکن فهم اسلام( است و  - 1

گانه را برای توضيح همين رکن وضع نموده  اصول بيستامام حسن البنا 

گانه نوشته شده است. ان شاء  اند. این کتاب شرحی است که بر اصول بيست

 الله شرح نه رکن دیگر را در جزء دوم این کتاب تقدیم خواهيم کرد . مؤلف 
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را برای بيعت با امير ها و اركاني  اخوان به صراحت ذكر شده است. برهمين اساس شرط
جماعت وضع نموده اند. اين اركان داخل منهج اسلامي قرار داشته حيثيت رابطة سپاهي 

باشد. ولي هميشه و به صورت مستمر فرق اساسي اين دو بيعت را  با اميرش را دارا مي
 تذكر داده اند.

رهبر اين البته فرقي كه درينجا تذكر داده مي شود، به اين معنا نيست كه زعيم و 
گروهها و تنظيم ها حق هيچ نوع اطاعت را ندارند. بلكه معنای سخن اينست كه اطاعتي 

گيرد. بلكه بر اساس يک  گيرد بحيث بيعت با امام صورت نمي كه ازين امراء صورت مي
گردد. و بمثابة عقد  گيرد كه بين هر دو طرف منعقد مي عقد و پيمان اجتماعي صورت مي

سازد. اين عقد بالای  بات مختلف را بر هر دو طرف قضيه وارد ميصالح، حقوق و واج
گرداند كه به ضوابط و اساسات جماعت پابند بوده و  همة افراد داخل جماعت لازم مي

به صورت كامل از آن پاسداری نمايد. زيرا ضرری كه از عملكرد های يک فرد 
ماند، بلكه همة  رد باقي نميگردد منحصر به همان ف  غيرملتزم به لوايح جماعت ناشي مي

 سازد. جماعت را متضرر مي

 حق اخوت:

گيرد، اصلاً از حق اخوت و  امور صورت مي اطاعتي كه در داخل جماعت از مسؤلين
گردد كه از  گيرد. اين حق احياناً.خواستار تشديد در نصيحت مي عقد آن سرچشمه مي

 باشد.  د از آن برخوردار ميگيرد كه مسئول وقائ روی محبت و ديد وسيعتری صورت مي
 استاذ يوسف قرضاوی در جواب سؤالي حول اين موضوع مي فرمايد:

باشد و احياناً اين اسم  مقصد از امام مسلمين، رئيس دولت، خليفه و قايم مقام آن مي»
به صورت مجازی و با در نظر داشت ملاحظات و احتياط شديد بر مسئول جماعت نيز 

 گردد. اطلاق مي
ن اين را نمي پذيرم كه حقوقي كه امام مسلمين دارد، همة آنها به زعيم ولي م

جماعت داده شود. زيرا در آنصورت هر گروه به زعيم خود اين حقوق را اعطاء مي 
نمايد در حاليكه همة حقوقي كه برای امام ثابت است، به هيچ صورت برای زعيم يک 

 جماعت ثابت نمي باشد.
رئيس جماعت بوسيلة لوايح تنظيمي و اساسنامه ای  مفروض اينست كه اختصاصات

گردد. و حقوق و مسؤليت های  شود كه به اتفاق اعضای جماعت تصويب مي تعين مي
مسلمانان ملزم  ؛نمايد. و چنانچه گفتيم زعيم و اعضاء را در مستوا های مختلف تعين مي
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را مي گذارند كه  های شان هستند، پس در ابتدای بيعت با وی اين شرط به رعايت شرط
آيا شورا ملزم باشد و يا غير ملزم؟ مدت كار او را تعين نموده حدود صلاحيت های وی 

سازند،  تواند خودش تصميم بگيرد مشخص مي نمايند و مواردی را كه مي را مشخص مي
شود و اموری كه به هيئت تأسيسي تعلق  و مواردی را كه به مجمع عمومي مربوط مي

 1سازد. امور را مشخص مي گيرد و ساير مي

 چالش هاییکه در برابر حکم نمودن مطابق اسلام قرار دارد:

سازد و ادارۀ امت را  اين اصل كه عملية تعامل با نصوص را منضبط و قانونمند مي
شكل مي دهد، با دو چالش اساسي مواجه است كه در هر عصر و زمان تبارز نموده 

 است.
نمايند. ما كدام نظر و رأی را انتخاب  با هم اختلاف مياول: زمانيكه فقها و مجتهدين 

نماييم؟ اين سخن را هميشه سكولاريستان زمزمه نموده و با تبليغات دروغين ميخواهند 
ای كه  كه مطالبه كنندگان تطبيق شريعت را در تنگنا قرار دهند. آنها با خباثت باطني

نيت ناپاک شانرا در زير آن مخفي دارند، اين موضوع را با جملات زيبا مطرح نموده و 
 دارند و ميگويند: مي

در صورتي كه اسلام را بحيث نظام حكم قرار دهيم، بينظمي و هرج و مرج همه » 
گيرد. زيرا در اسلام آنقدر اجتهادات مخالف با هم در مسايل فقهي وجود  جا را فرا مي

كه مسايل قانوني،  دارد كه اجتماع و اتفاق را ناممكن ساخته است. بخصوص زماني
توان هر شخص را  شكل دولت و گردانندگي اين دولت مطرح گردد. درين موارد نمي

مطابق رای و نظر خودش آزاد بگذاريم، زيرا درين صورت زندگي اجتماعي برهم 
 گردد و مردم يكي در مقابل ديگری قرار مي گيرند. خورده، مصالح معطل مي

اند كه در امر ادارۀ مصالح مردم دخالت نمايد. اين دوم: عقل انساني تا كدام حد ميتو
های مي شود كه از نظر آنها هر آنچه را كه دين آورده است از  چالش متوجه آن عقليت

باشد. بدون در نظر داشت علت آن حكم و مقصدی كه شارع از آن  جنس عبادات مي
 دارد.

ح مردم توقف نموده درينجاست كه عقل انساني از عمل نمودن و نظر داشتن به مصال
كند. اين مدرسه خيلي بزرگ فقهي بوده و فقهای آن مشهور و  و مدرسة ظاهری تبارز مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عن شریط مسجل للشيخ القرضاوی. - 1
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فتاوای آنها معلوم است. آنها در اكثر موارد ديدگاه تنگ و محدودی را ابراز نموده و 
سازند به همين علت است كه امام حسن  زمينه های فعاليت عقل را خيلي محدود مي

نمايد كه برنامه و مشروع نهضت مسلمانان بايد ديدگاه شناخت مقاصد را  يد ميالبناء تأك
اختيار نموده و اموری را كه از جنس عبادات مطلق است، از اموری كه مربوط مصالح 

 عامه بوده و مدار زندگي دنيايي مردم را تشكيل ميدهد، از هم جدا نمايد.
گيرند كه ميخواهند  به چالش ميهای بعضي سيكولاريستان را نيز  اين تحدی عقل

)صحيح مسلم( بحيث « حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم را ) أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ 
دهند.  قاعده و اساس الغای احكام اسلامي و الغای نقش اسلام در ادارۀ زندگي قرار مي

 و بعوض آن عقل و خواسته های نفساني را جاگزين سازند.

 و بالآخره:

امام حسن البناء با قرار دادن اين اصل بحيث ركن فهم درست، رابطه ای را توضيح 
ميدهد كه بين مسايلي وجود دارد كه بحيث عبادت مقرر شده و بايد از آن مطلقاً اطاعت 
صورت گيرد و مسايلي كه مربوط معاملات بوده و امت حق اجتهاد و اختيار را در آن 

 )نظام حكم( را تحت نظم و كنترول قرار مي دهد. دارد و ادارۀ امت 

 خلاصه:

مصادر حكم در اسلام قانون و يا دستوری نيست كه از سوی حاكم و يا به رضايت 
مردم وضع گردد. و يا اينكه از قوانين متعدد اعم از اسلامي و غير اسلامي جمع آوری 

ل دو مصدر معصوم گردد. بلكه مصدر حكم در اسلام تنها شريعت الهي است كه شام
 گردد. يعني قرآن و سنت نبوی مي

امام و نائب او حق دارند تا حكمي را در مواردی ترجيح دهند كه در آن نص قطعي 
وجود نداشته و به مصلحت امت خدمت نمايد. اين كار را در مشوره با مجالس مختص 

حق ندارند كه انجام ميدهد بشرط اينكه تصميم او با قواعد شرعي در تصادم نباشد. و 
 مردم را پابند مذهب و رأی دولت گرداند.

برای ادای عبادات شناخت و معرفت حكمت آن لازمي نيست، بلكه اجتهاد در جهت 
است تا به صورت درست اداء  يشناخت علل حكم و معرفت مقاصد معاملات حتم

نرا درک گردد. زيرا حكمت عبادات در اسلام واضح و اشكار بوده و هر انسان با عقل ا
 مي كند اما باز هم هيچ مانعي در برابر بحث و جستجوی اسرار عبادت وجود ندارد.

 خلاصۀ شرعی:
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مسلمانان اتفاق دارند كه در مواردی كه نص صريح كتاب الله و يا سنت رسول  -1
 الله وجود دارد، مجالي برای اجتهاد نمي باشد.

دهي  و شكل در موجوديت نص، اجتهاد در چگونگي تطبيق آن بر واقعه -3
 گيرد. استخدام آن صورت مي

مسلمانان اتفاق دارند كه باب اجتهاد در برابر كسانيكه اهليت آنرا دارند، باز  -2
بوده و آنها ميتوانند در مواردی كه نص قطعي الدلالة و قطعي الثبوت وجود ندارد، 

 اجتهاد نمايند.

ر دانشمند در هيچ اختلافي بين اهل علم درين امر وجود ندارد كه رأی و نظ -4
 عدم موجوديت دليل معتبر شرعي بر هيچ كسي ملزم نمي باشد.

و اما رأی امام و نائب او در مواردی كه نص وجود ندارد و يا نص قطعي  -9
الدلالة نبوده و مفاهيم متعددی را احتمال دارد و يا اينكه از جملة مصالح مرسله باشد، 

كند، واجب است تا از نظر وی  را افاده ميملزم بوده و بر اساس امری كه اطاعت از امير 
پيروی صورت گيرد. زيرا بدون اين كار اتحاد و اتفاق و دور شدن نزاع ناممكن خواهد 

 بود.

احكامي كه بر اساس عرف و عادات بنا شده است يكجا با عبادات حركت  -6
 د.نموده و هر گاه آن عرف و عادات از ميان رفت حكم مبني بر آن نيز از بين مي رو

 

 
مراد از امام و نائب او چیست؟ چه زمانی مطابق رأی او باید عمل  -1

 صورت گیرد؟ در کدام دایره ها باید از رای امام و نائب او اطاعت شود؟

 مصالح چه معنی دارد و به چند نوع است؟ -3

نظر شود( این  اصل در عبادات تعبد است بدون اینکه به مقاصد آن -2
 عبارت را شرح نموده و نکات ذیل را توضیح دهید.

 معنای عبادت که درین عبارت بکار رفته است؟ 

 بیان انواع عباداتی که در آن تعبد اصل است؟ 
 آیا جایز است که از حکمت عبادات جستجو کنیم؟ 
 و اثر این نظر چه خواهد بود.؟ 
 ندارد () اجتهاد امام به دایرۀ عبادات و عقیده راه  -4

 این عبارت شرح و نکات ذیل را توضیح دهید؟
 .معنای معاملات

 .معنای حکمت ها و مقاصد
 .اثر توجه داشتن به حکمت ها و مقاصد در معاملات

 غیر ملزم است.و یا شورا ملزم  -9

لی جماعت درین مورد چه متعین نمائید و التزام ع راصحت این عبارت 
 باشد؟ می

 های مهم در مورد رأی و نظر امام:  سؤال
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کلام هر شخصی گرفته و یا رد  

شود، الا کلام معصوم  کرده می

صلی الله عليه وسلم. هر قولی 

که از سلف صالح نقل شده و 

موافق قرآن و سنت است، 

آنرا قبول می کنيم. در غير 

آن کتاب الله و سنت رسول الله 

قابل  دیگربيشتر از هر سخن 

اتباع است. اما اشخاص را 

در موارد اختلاف مورد طعن و تجرح 

دهيم. بلکه آنها را به  قرار نمی

سپاریم. آنها اکنون  نيت های شان می

به چيز های که قبل از خود فرستاده 

 اند، رسيده اند.

 پيامبر عليه السلام مي فرمايد: 
ولعن  إذا فعلت أمتى خمس عشرة خصلة حل بها البلاء .....» 

آخر هذه الْمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء أو خسفا أو 
 « مسخا )الترمذى ، والبيهقى( 

زمانيكه امتم پانزده خصلت را در خود ايجاد كرد مصيبت 
بر آنها نازل ميشود ..... از آنجمله : زمانيكه آخر اين امت 

رفتن سوزندۀ يا فرو اول آنرا لعنت بگويد، در آنوقت منتظر باد
 در زمين و يا مسخ شدن باشند.  

بزرگترين تراث امت ما از چهارده قرن گذشته، عبارت از 
گنجينه های ارزشمند علم و معرفت و تمدن زرين است. و 

كنند. و فقط يگانة ضابطه و  اسلام حدودی برای فكر و پرواز عقلي انسان تعين نمي
درين رابطه مربوط به كتاب الله و مرجعيت عليا كه كند، اينست  قاعده ای كه وضع مي

 1باشد. سنت رسول الله مي
بنابرين هيچ كسي بالاتر از نقد قرار نداشته و هيچ فردی از خطاء معصوم نمي باشد. 

 آرای علمای امت بر كتاب الله و سنت رسول الله صلي الله عليه وسلم عرضه مي گردد.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وما کتبه الشيخ یوسف راجع ما قلناه عند شرح الأصل الثانی،  - 1

 القرضاوی فی کتاب ) المرجعية العليا فی الإسلام للکتاب والسنة(.

ا 6

ص

ل 

ش

شم

: 

ض

وا
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ست كه تحت اين تحذير پيامبر آنچه گفتيم مسألة متفق عليه است، اما خطرناک اين
عليه السلام قرار گيريم. يعني از جملة بدترين انسانهايي باشيم كه قيامت بالای شان برپا 

گويند و علماء و دانشمندان يكديگر را مورد  گردد. زيرا اين امت يكديگر را لعنت مي مي
 طعن و تشنع قرار ميدهند.

وضع شده و چگونگي اخذ علم و اين اصل برای جلوگيری از همين پديدۀ شوم 
برخورد با علماء را شرح ميدهد. همچنان مسايلي كه در اصل سابق در مورد رای امام و 
نائب آن شرح گرديد تحت قاعده و قانون قرار ميدهد. البته در صورتي كه نظر و رأی 

، و يا احتمال معاني و اردند امام خارج از دايرۀ )اموريكه در آن نص صريح وجود
جوهات مختلف را دارد، و يا مصالح مرسله است( نباشد، و اما اگر با قاعدۀ شرعي در و

شود  كلام هر شخصي گرفته و يا رد مي»تصادم بود، تحت اين قاعده داخل ميشود كه 
 «بجز پيامبر معصوم عليه السلام.
 گويد: دكتور يوسف قرضاوی مي

 سازد: اين نص سه حقيقت را نمايان مي
 چ كسي بجز رسول الله صلي الله عليه وسلم ثابت نيست.عصمت برای هي -1

آراء و نظرياتي كه از سلف نقل شده است به كتاب الله و سنت رسول عرضه  -3
گرديده و با ميزاني مورد ارزيابي قرار مي گيرد كه نه به گمراهي ميرود و نه خطاء 

 كند. مي

يچ فردی در صورتي كه خطای علمای سلف در مسأله ای آشكار شد، برای ه -2
 1آنها بگشايد. جريحجايز نيست كه زبان به طعن و ت

معيار و ميزان تعين كنندۀ صواب و خطاء كتاب و سنت است و حق بوسيلة مردان 
 شود بلكه رجال بوسيله حق شناخته مي شوند. شناخته نمي

 ميتوان اين اصل را با شرح همين سه عنصر تحت بحث و مناقشه قرار دهيم.
 .معصوم نیست صلی الله علیه وسلمجز پیامبر اول: هیچ کسی ب

الله عليه وسلم انجام داده اند، در صورت صواب بودن  تي كه پيامبر صليااجتهاد
توسط وحي مورد تأييد قرار گرفته است و اگر در مواردی بخطا رفته اند، حتماً وحي 
الهي نازل گرديد و آن خطاء را تصحيح نموده است. زيرا اقوال و افعال رسول الله صلي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) کيف نتعامل مع التراث والتمذهب والاختلاف؟(، یوسف القرضاوی، ص  - 1

(، )إعلام الموقعين عن 5، سلسلة نحو وحدة فکریة للعاملين للإسلام )12

 .352ص  3رب العالمين(، محمد بن أبی بکر بن القيم ج 
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 بشمار مي رود. الله عليه وسلم برای امت ايشان شريعت
صحابة كرام بحيث انسانهای معصوم نبودند. بلكه امت در مجموع معصوم بوده و به 

روند. اما افراد امت اسلامي در هر مقام و منزلتي كه  صورت اجتماعي به گمراهي نمي
 قرار دارند معصوم نمي باشند.

ليه در كنار به همين دليل است كه علمای اصول فقه اجماع را نيز بحيث اصل متفق ع
قرآن و سنت قرار داده اند و اما در بيان حقيقت اجماع و واقع شدن آن اختلافاتي وجود 

 1دارد.
 الله متعال نطق و بيان پيامبر عليه السلام را وحي خوانده و مي فرمايد: 

 [0،  3]النجم : « ( إِنْ هُوَ إِلَا وَحْي  يوُحَى 3وَمَا يَ نْطِقُ عَنِ الْهَوَى )» 
( گفتار او چيزى جز وحى كه به او نازل 2.) گويد هوس سخن نمي روى هوا و از و
 (4.) ، نيست شود مي

 به همين علت اطاعت و پيروی از آنرا واجب مي داند. 
 [7]الحشر : « الْعِقَابِ وَمَا آتاَكُمُ الراسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَ هَاكُمْ عَنْهُ فاَنْ تَ هُوا وَات اقُوا اللاهَ إِنا اللاهَ شَدِيدُ »

 اللهو آنچه را پيامبر به شما داد آن را بگيريد و از آنچه شما را باز داشت بازايستيد و از 
 كيفر است بترسيد كه خدا سخت

كلام هر شخصي اخذ و يا رد مي شود و بجز كلام معصوم( بزرگترين »اين مقوله كه 
 2و غيره از همين جمله مي باشد. علمای بكار برده اند كه مجاهد، حاكم، امام مالک

اين قاعده يكي از ثوابت شرعي بوده و هيچ احدی، در هر مقام و جايگاه علمي، 
باشد. و به هيچ صورت جايز نيست كه  فقهي و روحاني كه قرار دارد، از آن مستثني نمي

 3كلام كسي با اين نظر بپذيريم كه سراسر صواب بوده و هيچ خطايي در آن راه ندارد.

 دوم: موقف ما در مورد اقوال سلف.

. لذا وقوع است را ما به اين ايمان داريم كه عصمت خاص كتاب الله و رسول الله
 4خطاء از سوی ديگران به هر صورت ممكن و وارد است.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 راجع فی ذلک: ) أصول التشریع الإسلامی( الشيخ علی حسب الله. - 1

انظر: ) إعلام الموقعين عن رب العالمين(، محمد بن أبی بکر بن  - 2
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گردانيم كه نه بر گمراهي  هر سخني را كه از سلف صالح نقل شده، به ميزاني بر مي»بنابرين 
 مي باشد. كند و اين ميزان عبارت از كتاب الله و سنت رسول الله ميرود و نه خطاء  مي

 گويد: امام شهيد مي

 تر است و درين مورد مؤمن هيچ اختياری ندارد. تر و لازم بلكه واجب
عْصِ لِمُؤْمِنٍ وَلََ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللاهُ وَرَسُولهُُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَ رَةُ مِنْ أَمْرهِِمْ وَمَنْ ي َ وَمَا كَانَ » 

 [39]الْحزاب : « اللاهَ وَرَسُولَهُ فَ قَدْ ضَلا ضَلَالًَ مُبِينًا  
را حكم كنند براى آنان  پيامبرش كارى زن مؤمنى را نرسد هنگامي كه خدا و هيچ مرد و و

پيامبرش را نافرمانى كند يقيناً به صورتى  هركس خدا و و ، در كار خودشان اختيار باشد
  آشكار گمراه شده است

اين اصل، ميزان و معيار سنجش آراء و نظريات علماء را بدست ما داده و حدود 
 ادب با سلف امت را برای ما ترسيم مي كند.

نعي وجود ندارد در اينكه فردی بخطاء برود و هيچ فردی ما معتقديم كه هيچ ما
كردند و هيچ مشكلي  بالاتر از نقد قرار ندارد. صحابة كرام سخنان يكديگر را نقد مي

كردند. زمانيكه با  ديدند تابعين را ديديم كه با نظريات صحابه مخالفت مي درين كار نمي
باس، سعيد بن المسيب، ابوحنيفه، سخنان و نظرياتي كه از سلف اين امت امثال ابن ع

گيرد، سخناني كه از علمای بعدی مخالف با كتاب و  د صورت ميرشافعي... چنين برخو
شود و يگانه معيار و دليل درين مورد كتاب  سنت آمده است به طريق اولي رد كرده مي

 الله و سنت رسول الله صلي الله عليه وسلم مي باشد.
يک از علماء و ائمه امت اسلامي به صورت كلي مورد بياد داشته باشيم كه هيچ 

قبول نبوده و بر سخنان شان كه مخالف با سنت رسول الله صلي الله عليه وسلم واقع شده 
است، چه موضوع كوچک باشد و يا بزرگ، قابل اعتماد نمي باشند. زيرا امت اسلامي با 

عليه وسلم بهر صورت واجب  فقهای آن اتفاق دارند كه پيروی از سنت پيامبر صلي الله
است. و سخن هر شخص ديگری غير از پيامبر قابليت قبول و رد شدن را دارد. اما اگر 
سخن يكي از آنها را مخالف حديث صحيح يافتيم، حتماً در عدم اخذ حديث مذكور 

 معذور مي باشد.

کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله 

عليه وسلم نسبت به هر سخن 

 دیگری سزاورتر به پيروی است.
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 عذر هايي كه درين بخش وجود دارد، سه نوع است:
 قول پيامبر صلي الله عليه وسلم است.يا معتقد نشده است كه اين  -1

 درک نكرده است كه اين حديث در همين مسأله وارد شده است. -3

 به اين اعتقاد است كه اين حديث منسوخ است. -2

گذرد.  اين اصناف هر كدام به اسباب مختلفي برميگردد كه تعداد آن از ده سبب مي 
رفع الملام عن الائمة الأعلام( به تفصيل »و شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله در كتابش 

 درين مورد صحبت نموده است.

امام ابن تيميه درين كتاب و ساير علماء كلمات خيلي قوی و مواقف درخشاني در 
تعامل با تراث علمي، نقد و عرض آن بر كتاب وميزاني كه الله متعال نازل كرده، دارد. و 

نمايند كه همة اقوال و آرای را كه از علمای سابق نقل شده، نبايد سربسته و  تأكيد مي
يكسر قبول نمود، با وجود اينكه از علميت، دانش، تقوی و اخلاص شان مطمئن هستيم، 

و نظريات آنها را با  ءصورت مطلق همه را رد كنيم، بلكه آرا و نه هم يكسره و به
موازين علمي و حقايق ثابت ديني كه از كتاب الله و سنت رسول الله بدست آورده ايم. 

 1مورد بازرسي و تدقيق قرار ميدهيم.

 سوم: ضوابط تعامل با سلف و رعایت ادب با علماء:

گويد كه )قول هر كسي اخذ  خاصي ميزماني كه بعضيها اين سخن را با طرز و ادای 
و يا رد مي شود بجز از معصوم( اين گمان برايش دست ميدهد كه او نيز حق دارد كه 
در حق علماء زبان درازی كرده و سخنان آنها را نقد و رد كند. اما فراموش كرده اند كه 

آنها در هر حق نقد و رد آراء و نظريات علمای بزرگ را تنها علمايي دارند كه همپاية 
 2چيز باشد.

امام حسن البناء برای اخذ و رد آراء و نظريات سلف صالح، اين قاعده را وضع مي كند 
دهم بلكه آنها را  ما در مسايل مورد اختلاف هيچ كسي را مورد طعن و تجريح قرار نمي»كه 

 اند.به نيت های شان مي سپاريم. آنها اكنون به آنچه پيش از خود فرستاده اند، يكجا 
اين ادب كه امت بايد به آن ملتزم باشد حق علماء سلف است و همان ادبي مي  

باشد.الله متعال برای مسلمانان لازم دانسته و شخص آراسته با اين ادب را مورد توصيف 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ع التراث و التمذهب و الإختلاف؟( دکتور یوسف )کيف نتعامل م - 1
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 قرار ميدهد. 
خْوَاننَِا»  يمَانِ وَلََ تَجْعَلْ فِي  وَالاذِينَ جَاءُوا مِنْ بَ عْدِهِمْ يَ قُولُونَ ربَ انَا اغْفِرْ لنََا وَلإِِ الاذِينَ سَبَ قُوناَ باِلْإِ

 [24]الحشر : « قُ لُوبنَِا غِلاًّ لِلاذِينَ آمَنُوا ربَ انَا إِناكَ رءَُوف  رحَِيم  
:  گويند [ آمدند در حالى كه مي مهاجرين انصار و نيز كسانى كه بعد از آنان ] و

ما نسبت به  های در دل ، و ن بر ما پيشى گرفتند بيامرزبرادرانمان را كه به ايما ! ما و پروردگارا
  مهربانى ! يقيناً تو رؤوف و . پروردگارا كينه قرار مده ، خيانت و مؤمنان

 گويد: استاد يوسف القرضاوی مي
خطاء سلف هر چه باشد، باز هم حق نداريم كه خطا كار را مورد جرح و طعن قرار »

در آن بخطاء رفته اند و ميدانيم كه مجتهد در هر حال  دهيم زيرا آنها اجتهاد گردند ولي
 مستحق اجر و ثواب است.

آنها آراء و نظرياتي دارند كه مطابق زمان و مكان آنها بود. و اگر در عصر كنوني 
 كردند، حتماً آرای شانرا تغير ميدادند. وجود ميداشتند و وضعيت را مشاهد مي

شان مي سپاريم. آنها به اعمال كه قبلاً  نيت هایبه پس آنها را معذور دانسته و
فرستاده اند، ملاقي اند و اكنون حساب شان با الله متعال است. و ما امر نشده ايم كه از 

كنيم و اسرار پنهان را به الله متعال  نيت های مردم تفتيش كنم. ما بر حسب ظاهر حكم مي
 1«مي گذاريم.

 سلف و سلفيت چه معنا دارد؟

گذشتگان است و سلف انسان، عبارت از پدران گذشته اش مي  سلف: به معنای
گردد. در بيشتر جاها مراد از  باشد. و اين اصطلاح بر علمای دور اول اين امت اطلاق مي

آن صحابه و تابعين است و گاهي تبع تابعين را نيز در همين زمره قرار ميدهند. و از نظر 
 اثنای خلافت مأمون به پايان مي رسد.زماني سه قرن را دربر گرفته و تقريباً در 

 رسول الله صلي الله عليه وسلم مي گويد: 
ركُُمْ قَ رْنِي ثمُا الاذِينَ يَ لُونَ هُمْ ثمُا الاذِينَ يَ لُونَ هُمْ)صحيح البخاري  عِمْرَان بْن حُصَيْنٍ رَضِيَ اللاهُ  نع –خَي ْ

هُمَا(  عَن ْ
يكه بعد از آنها مي آيد)تابعين( بعد از كسان بهترين قرنها قرن من)صحابه( است بعداً

 تابعين(تب كسانيكه بعد از آنها مي آيند)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) کيف نتعامل مع التراث و التمذهب والاختلاف؟(، د.یوسف القرضاوی،  - 1

 . 41ص 
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مقصد از سلفيت، يک زمان خاص نيست كه اكنون به پايان رسيده باشد و نه بالای  
علمای خاصي اطلاق مي شود. بعضي مردم سلفيت را منحصر به فقه امام احمد بن 

 حنبل مي دانند!!
ائمه كه با ديدگاه فقهي امام احمد بن حنبل مخالفت دارند در درينصورت علماء و 

 كدام زمره قرار دارند؟
كنند، مدرسة سلفيت عبارت از مدرسة حديث و نص مي باشد،  كسانيكه گمان مي

 پس مدرسه اهل رأی كه مساوی مدرسه اهل حديث است، در كجا قرار دارند؟
 را از جملة سلف خارج بدانيم!!درينصورت آيا ابوحنيفه و شاگردانش و مدرسه اش 

حقيقت اينست كه سلفيت عبارت از ميلان عقلي، عاطفي و منهجي ای است كه »
داند ولاء عميق با كتاب الله و سنت رسول الله داشته و  خود را به خير القرون مرتبط مي

بخاطر اعلای كلمة الله در زمين سعي و تلاش مي نمايد. لذا سلفيت دارای منهج 
ای است كه بر اساس آن كائنات، انسان و زندگي را دور از علم كلام و با  یاعتقاد

ای دارد كه بر اساس شمول و عموم  كند منهج عبادتي استمداد از منهج قرآني تفسير مي
رود و از صحت اعتقادی و اتباع صادقانه  استوار بوده و بسوی كمال و تعالي مي

 ز تعريف، تكوين و تنفيذ مشتكل مي باشد.سرچشمه مي گيرد. و منهج حركي دارد كه ا
هر دانشمند و عالمي كه با اين ديدگاه و تصور به ميدان آيد، در هر عصر و زماني كه 
باشد و در هر مكان و وطني كه ظهور كند و با هر زباني كه ازين تصور و ديدگاه ترجماني 

بود، ماداميكه مفكوره و نمايد، دانشمند و عالم سلفي در عقيده، عبادت و حركت خواهد 
 1«فهم سلف صالح را تقديم مي نمايد كه ابتدای آن از خلفای راشدين مي باشد.

غَدَاةِ مَوْعِظَةً عَنْ الْعِرْباَضِ بْنِ سَاريِةََ قاَلَ وَعَظنََا رَسُولُ اللاهِ صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ يَ وْمًا بَ عْدَ صَلَاةِ الْ » 
هَا الْقُلُوبُ فَ قَالَ رَجُل  إِنا هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَمَاذَا تَ عْهَدُ إِليَ ْ بلَِيغَةً ذَرَفَ  هَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِن ْ نَا ياَ تْ مِن ْ

نْكُمْ يَ رَى اخْتِلَافًا  رَسُولَ اللاهِ قاَلَ أُوصِيكُمْ بتَِ قْوَى اللاهِ وَالسامْعِ وَالطااعَةِ وَإِنْ عَبْد  حَبَشِيٌّ فإَِناهُ مَنْ يعَِشْ مِ 
ناةِ الْخُلَفَاءِ الرااشِدِينَ كَثِيرًا وَإِيااكُمْ وَمُحْدَثاَتِ الْْمُُورِ فإَِن اهَا ضَلَالَة  فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَ عَلَيْهِ بِسُناتِي وَسُ 

 )سنن الترمذي(« الْمَهْدِيِّينَ 
عرباض بن ساريه رضي الله عنه گفت: روزی رسول الله صلي الله عليه و سلم نماز 
صبح را امامت نمودند، بعد از آن موعظة خيلي بليغي برای ما ايراد كردند كه در اثر آن 
چشمهای ما اشكبار شده و قلبهای ما به لزره افتاد. كسي گفت: يا رسول الله اين موعظه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 91)فهم الإسلام فی ظلال اصول العشرین( جمعة امين عبدالعزیز ص - 1
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 كنيد؟ كه وداع ميكند،پس ما را چه وصيتي مي مانند آن موعظة كسي است
رسول الله صلي الله عليه و سلم فرمود: شما را به تقوای الله وصيت ميكنم و به اينكه 
از امرای خود اطاعت كنيد گرچه بر شما غلام حبشي امير تعين گردد. كساني از شما كه 

كرد، پس از هر نوع  بعد از من زنده بماند، بزودی اختلاف زيادی را مشاهده خواهد
امور نوپيدا اجتناب كنيد زيراهر امر نوپيدا گمراهي است. بر شما لازم است كه به سنت 

 شدگان تمسک جوييد   من و سنت خلفای راشدين و رهياب

 : خلاف فقهی و تعدد مذاهب

 گويد: اين عنوان مي تحت شيخ محمد الغزالي رحمه الله
 و سنت رسول الله مصدر تشريع اسلامي مسلمانان همه متفق اند كه كتاب الله»
مرجع قابل اعتماد برای هر طالب حق و خواستار رضای يگانه باشد. اين دو مصدر،  مي

 الله متعال مي باشد.
بعد از قول الله و سخن رسول الله جايي برای سخن ديگر و مسلک مغاير با آن باقي 

 ماند. نمي
اهبي كه مردم به آن گرويده اند و امت پس مادامي كه سخن ازين قرار است، اين مذ

 به مذاهب مختلف توزيع گرديده است، چه مي باشد؟
معنايي جز ديدگاه فقهي و فهم از وحي )قرآن و « مذهب»واقعيت اينست كه كلمة 

سنت( ندارد. ديدگاه فقهي انسانها نه معصوم است و نه از قداستي برخوردار ميباشد. 
ش انساني در راستای فهم وحي الهي است. پس بايد بلكه نتيجة تفكير بشری و تلا

 اعتماد اصلي بر وحي داشته و كرامت خود را تنها در منسوب بودن به آن بدانيم.
 درينجا مي پرسيم كه؛ آيا هر فكر و برداشت از وحي قابل قبول است؟

كه تفاوت بين مردم در قوت برداشت استنباط احكام، حقيقت كاملاً   جواب اينست
دانيم كه تشريع و بيان احكام شرع كار خيلي مهم و  ر و معروف است. و ميآشكا

كنند بايد از صلاحيت های  باشد. لذا كسانيكه خود را درين مقام كانديد مي خطرناک مي
 فوق العادۀ ذهني و اخلاقي برخوردار باشد.

 گويد: و مي الله متعال يكعده كوتاه نظران درين موضوع را شديداً مورد توبيخ قرار داده
هُمْ لَعَلِمَهُ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْر  مِنَ الَْْمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الراسُولِ وَإِلَى أُولِي الَْْمْ »  رِ مِن ْ

هُمْ   [83]النساء : « الاذِينَ يَسْتَ نْبِطُونهَُ مِن ْ
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بدون  ، ] [ به آنان برسد شكست وزى وچون پير ترس ] هنگامي كه خبرى از ايمنى و و
[ اگر آن خبر  در صورتى كه ] ، و كنند [ آن را منتشر مي  اش نادرستى بررسى در درستى و

  يافتند اش را در مي  نادرستى ، درستى و دادند اولياى امورشان ارجاع مي  را به پيامبر و
 مي فرمايد:الله متعال در ستايش جايگاه متخصص و ضرورت رجوع كه آنها 

 [03]النحل : « فاَسْألَُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لََ تَ عْلَمُونَ »
 اطلاع بپرسيد  دانيد از اهل دانش و اگر نمي 

اهل ذكر و اهل استنباط طبقة خاصي از كاهنان و صاحبان سلطة خدايي نيستند، بلكه 
انش بلندی برخوردارند و زندگي داشته از علميت و د مانسانهايي اند كه در بين مرد

 همين علميت تقوا باعث شده است كه مردم بالای شان اعتماد نمايند.
ساری كه اينها را از نعمت علم سرشار ساخت، هنوز هم جاری وجوشان  چشمه

 است. و با امتداد زمان و مكان جوشان و خروشان باقي خواهد ماند.
كردند؟ در جواب شتافته و  ميدرينجا شايد بپرسند كه؛ آيا آنها برای ما فكر 

كنيم. اگر آنها از امتيازاتي برخوردارند و بر ما  گوييم: بلكه ما هم همراه با آنها فكر مي مي
سبقت دارند، الله متعال به ما نيز اين قدرت را اعطاء كرده است كه بين اين آراء و 

بعضي موارد نظر ديدگاههای مختلف تميز و موازنه نماييم. و اگر كسي ميخواهد كه در 
را پيروی كند و يا هميشه و در همة مسايل به دنبال يكي از آنها برود،  غيكي از نواب

لََ » برايش جايز است زيرا الله متعال هيچ كسي را بالاتر از توانش مكلف نساخته است
 [7]الطلاق : « يُكَلِّفُ اللاهُ نَ فْسًا إِلَا مَا آتاَهَا 

 سؤال مطرح مي گردد:درينجاست كه مهمترين 
اگر مرجع ما مسلمانها فقط قرآن و سنت است، پس چرا اين مذاهب و يا مطابق تعبير 

 امروز بر مردم تحميل شده است؟! و ديروز ،شما، ديدگاههای مختلف عرض اندام كرده
گوييم: اختلاف مستوای عقلي كاملاً طبيعي است، و خيلي مشكل است  در جواب مي

مذهب و استنتاج فكری واحد جمع نماييم. و حتي تصور اينكه ممكن  كه مردم را بر يک
است امت اسلامي، در گذشته و يا حال، بر اساس يک ديدگاه در فهم نصوص و اجتهاد 

 1«ل است.يجمع شوند، قريب به مستحيل و يا اصلاً مستح
ر استاذ غزالي رحمه الله مقرراتي را در مورد خلاف مذهبي دارد كه خلاصه آن قرا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وما  74) دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين(، محمد الغزالی،  - 1

 بعدها، بتصرف.
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 ذيل است.
مسايل مورد اتفاق بين مذاهب بمراتب زيادتر از موارد اختلاف بوده و تمسک  -1

 جستن به آنها برای نجات كافي است.

 مذاهب بزرگ اسلامي در مسايل فرعي اختلاف دارند نه در اصول. -3

بعضي ازين خلافات نتيجة ترف عقلي و بعضي ها لفظي و بي حاصل است و  -2
 1سياسي مشتعل شده است. شماری هم بوسيلة استبداد

 و مي گويد:
اسلام سازندۀ همة اين راد مردان است، نه اينكه اينها اسلام را شكل بندی و تنظيم » 

كرده اند!! مصادر اسلام معصوم است زيرا از سوی الله متعال نازل شده است. ولي فكر 
لة انسانها كردن در آن و استنباط احكام از آن غير معصوم است. زيرا اين كار بوسي

وری و استفاده از هر فقيه مخلص و ذكي سير علمي ما  گيرد. بدون شک بهره صورت مي
 دهد و هيچگاهي به آن گزندی وارد نمي نمايد. را شتاب بيشتر مي

پس واجب است كه كراهيت و بدبيني با اشخاص منتفي گردد. زيرا موجوديت 
برد و  او را از بين نمي غنبولغزشهايي در رأی و نظر اين شخص و سيرت آن شخص، 

و برتری باشد.  غسازد. البته اگر واقعاً صاحب نبو حقوق و جايگاه او را مخدوش نمي
پس خيلي سفاهت است اينكه به آبرو و عزت فقيهي تجاوز صورت گيرد و به او 

 2«تعرضي شود.
 من مصداق» مي نويسد « اختلاف شوم، و تفرقه عذاب است»بعد از آن تحت عنوان 

 اين عنوان را در هيچ چيز ديگری مانند تاريخ اسلامي نديده ام. 
های آهنين كه بر فرق اسلام فرود آمد و آنرا در برابر دشمن به زانو در آورد! اما  گرز

نه از خارج ، بلكه از داخل مسلمانان وارد شد. اين حوادث المناک در تاريخ بعيد و 
نتيجة اين انقسام مذموم حاصل تلخ و زنندۀ قريب اسلامي واقع شده و امت اسلامي در 

آنرا چشيده اند، پس بر صاحبان عقل و خرد لازمي است كه آن اوضاع را تحت بررسي 
و ژرفنگری قرار داده و علل آنرا دريابند و آنچه در گذشته اتفاق افتاده است، آينده را از 

 آن دور نگهدارند...
، اختلاف فقها را ديدم كه از صد ها های مختلف داشتم من در گردشي كه در كشور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 79المرجع السابق ص  1
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سال به اين طرف مسلمانان را به طائفه های دور از هم تقسيم نموده و مسلمان را 
تحريک مي نمايد كه بخاطر قضية فقهي كم اهميت با عداوت و كينه بسوی برادر 

 ورزد! مسلمان خود نگاه كند و حتي در بعضي جا ها از خواندن نماز در عقب او اباء مي
بعد از آن قضايای شخصي و منفعت ها فردی و گروهي با اين اختلاف فقهي يكجا »

ور  های خبيث شعله شود كه اخوت اسلامي ذوب گرديده دشمني گرديده و باعث مي
گرديده و مسلمانان را يكي با ديگری دست و گريبان سازد. در حاليكه مستفيد درجه 

ده و خسران و نقصان حتماً نصيب اول ازين خلاف مذموم شيطان و احزاب او بو
 1«مسلمانان مي گرد.

 كند كه: و تحت اين عنوان بحثش را تكميل مي
 امام های چهار گانه، مردان بي مانند بودند:

سيرت ائمه را به دقت مطالعه كردم... پس در برابر خود مرداني را يافتم كه در »
عميقي بسوی الله، صلابت و استقامتي تاريخ نظير ندارند استغنای عجيبي در دنيا، رغبت 

گرديد... و هيبيت كه با دست  كه هر نوع عوامل رغبت در برابر آن با شكست مواجه مي
خالي پادشاهان زمان خود بودند. پادشاهان زمان از ايشان بخوف بوده و از حلقه زدن 

شانرا در بردند. پادشاهان ميخواستند كه وجاهت و مقام ديني  مردم حول شان حسرت مي
راه مصالح حكومت خود بكار برند، ولي هيهات!! همراه با تقوا و خشيتي كه از الله 
داشتند، درخشش ذكاوت، علم وسيع و منور بودن ديدگاه شان بهترين معاون و مددگار 

 2شان در راستای خدمت به كتاب و سنت قرار گرفت.
ع و بخت كور نبوده اين شهرتي كه نصيب اين ائمه گرديده است، در نتيجه طال

است!! بلكه آنها سزاوار چنين شهرت و جايگاه بودند و هيچ منصفي در خود اين جرئت 
را نمي بيند كه از مقام و جايگاه اين فقهاء بزرگوار، كه الله متعال برای شان اعطا كرده 
است، چيزی بكاهد. بديهي است كه اين ائمه بزرگوار پيروان مخلصي داشته اند كه به 

زدند. همچنان پذيرفتني است كه كساني نيز وجود داشت كه در  راف شان حلقه مياط
اطراف آنها قرار نگرفته و صواب را در كلام آنها نمي ديدند. اما فقه مذهبي از دوره 

های اين  های عبور كرد كه آخرالأمر از منابع نخستين خود خيلي دور گرديد. زيرا قيادت
كردند و اين تشريحات را اجتهاد هايي  الله را شرح مي مذاهب كتاب الله و سنت رسول

مي دانستند كه قناعت آنها و اطرافيانش را فراهم نموده است. ولي هيچگاهي صواب را 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .77المرجع السابق ص  - 1
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در احتكار خود نمي دانستند و نه با ديگران بخاطر فهم و رای مخالفي كه داشتند، بنای 
 گذاشتند. دشمني را مي

ن مذاهب بميدان آمده و اقوال امام خود را بحيث اصل اما با گذشت زمان، پيروان اي
قابل شرح پذيرفته و پنداشتند كه دين همين است و بايد از آن پيروی صورت گيرد. 
اينجا بود كه خشونت و برخورد های تند و تيز بين مقلدين مذاهب آغاز شد. اين 

نيم كه هر امام كجروی فرهنگي امت ما را با بيشترين ضرر ها مواجه ساخت. ما مي دا
رجحانات عقلي و منهج استدلال خاص خود را داشت، ولي هيچ كدام شان ديگران را 
مجبور به پيروی از خود نكرده اند و هر امام شرف و عزت خود را درين ميدانست كه با 

 «كتاب و سنت ارتباط نزديک داشته باشد.
 و بعد از آن اين عنوان را طرح نموده و چنين توضيح ميدهد:

اجتهاد فقهی نشانۀ صحتمندی امت و شرف 

 تاریخ ماست:

چنانچه ديديم، فقهاء حق داشتند كه اختلاف نمايند، زيرا ديد هر كدام شان به دلايل 
كرد. و بايد نتايج اختلاف را بدون تشنج و بدفالي بپذيريم و به هيچ  مختلف فرق مي

شقاق در بين ما  صورت جايز نيست كه اختلاف نظر سبب دشمني، حزبي گرايي و
 گردد.

صاحب رسالت عليه افضل الصلاۀ والتسليم نتايج اجتهاد را پذيرفته و آنرا جايز 
 دانست چنانچه از ابوهريرۀ رضي الله عنه با سند صحيح روايت شده است كه:

فأََصَابَ فَ لَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ  قاَلَ رَسُولُ اللاهِ صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فاَجْتَ هَدَ » 
 )سنن الترمذي(« فأََخْطأََ فَ لَهُ أَجْر  وَاحِد  

كند اگر به حق  كه حاكم اجتهاد مي فرمايد: زماني رسول الله صلي لله عليه و سلم مي
 شود رسيد برايش دو اجر است و اگر به خطاء رفت، برايش يک اجر داده مي

خردی است كه به  اجر و ثواب است. پس چقدر سفاهت و بي يعني هر مجتهدی مستحق
 آبروی فقيهي تجاوز صورت گيرد و يا بخاطر خطايي كه كرده است مورد طعن و لعن قرار گيرد.

بلي! ممكن است كه قضايا در بساط بحث علمي طرح گرديده و بخاطر شناخت خطاء و 
ها مكان مساوی يافته و  يدگاهها بايد همه د صواب، سعي و تلاش صورت گيرد. درين بحث

هر كسي در برابر خود ملاحظات محترمي را احساس نمايد كه گذشتن از آنرا برای خود 
 جايز نداند.
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 احترام مخالف شيوۀ علماست:

فقهاء و مجتهدين، گرچه آراء و نظريات شان با هم مختلف بود، اما يكديگر را 
 كردن محترم مي شمردند.در مخالفت را احترام نموده و آزادی يكديگر 

ما مشاهده كرديم كه امام مالک رحمه الله مجبور ساختن مردم به پيروی مذهبش را 
های  رد كرد و به حاكم وقت گفت: اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم در شهر

 باشد. مختلفي پراگنده شدند، حتماً نزد آنها رواياتي است كه نزد وی نمي
های چهارگانه را در ايام تشريق بجای اينكه قصر نمايد،  مازعثمان رضي الله عنه ن

پوره اداء نمود. چون اين خبر به عبدالله بن مسعود رسيد، به شدت از آن انتقاد و انكار 
پوره خواند. و را نمود. اما خودش در عقب عثمان رضي الله عنه در همانجا نمازش 

 نمي پسندم.چون درين مورد از وی پرسيدند، گفت: اختلاف را 
گردد. از وی در  احمد بن حنبل به اين نظر بود كه حجامت سبب نقض وضوء مي

بدون اينكه وضوء كند بعد از آن به نماز مي ايستد  مورد امامي سؤال شد كه حجامت مي
 وی نماز جايز است؟كند آيا در عقب 

المسيب ايشان فرمودند: چگونه در عقب انسانهايي مانند مالک بن انس و سعيد بن 
 )يعني كسانيكه بر خلاف او نظر داشتند( نماز نخوانم؟!

دانستند.  خون از بدن را سبب نقض وضوء ميشدن امام ابوحنيفه و شاگردانش خارج 
ولي امام ابويوسف هارون الرشيد را ديد كه حجامت كرد و بدون اينكه دوباره وضوء 

د كه حجامت باعث نقض وضوء كند، و به نماز ايستاد، زيرا امام مالک فتوی داده بو
 نمي گردد.

 امام ابو يوسف در عقب او به نماز ايستاد. و دوباره نمازش را اعاده نكرد.
اند كه امام شافعي زماني كه در يكي از مساجد بغداد يكتعداد احناف را  روايت كرده

و امامت كرد، در نماز صبح دعای قنوت را ترک نمود و اين كار را بخاطر رعايت ادب 
 اجتناب از ابراز مخالفت انجام داد.

ولي ما در ايام طفوليت با عصر ديوانه ها مواجه بوديم. زيرا در يک مسجد سه و يا 
چهار جماعت ايستاده مي شد و پيروان هر مذهب از خواندن نماز در عقب امام ديگری 

 نمود!! اجتناب مي
وی زمين جز امت شرير های اين گروه مردم ساختة فرهنگ مسمومي اند كه در ر عقل

 ارزش از آن نمي زايد. و بي
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امام بن تيميه رحمه الله يكتعداد آراء و اجتهاداتي را كه بعضي الائمه بنابر اختلافات 
ذكر  )رفع الملام عن الْئمة الَعلام(اند، در كتابش  هموجود بين شان مورد پذيرش قرار داد

متي متوجه آنها نبوده و الله متعال برای نموده و به اين نتيجه رسيده است كه هيچ نوع ملا
 ما و آنها مغفرت نمايد.

امام ابن تيميه با اين عقليت گشوده و باز و با اين قلب مملؤ از گذشت و بزرگواری 
كند كه بين ائمه واقع شده است و در اخير ملامت را از آنها مرفوع  به اختلافاتي نظر مي

های درخشان  به ميدان آمده و ميخواهند آن منارهميداند. بعد از وی انسانهای ناخلفي 
علم و دانش را ويران كرده و خطاهای آنها را در محضر عام بيآورد. اينها در حقيقت 

 خواهند كه اسلام را عاری از تاريخ علمي، و خالي از مفكرين بزرگ معرفي كنند. مي
ا تركيبي از جهل و دقت نگاه كني، آنها ربه اگر به اين ناخلفان بي خرد و بي ادب 

 1ديگری نيستند. چيزتكبر خواهي ديد كه جز تحقير و سرزنش مستحق 

 نقد کردن أئمه:

استاذ دكتور يوسف القرضاوی بخاطر تعامل درست با تراث ائمه، قواعد اساسي ذيل 
 را وضع مي نمايد.

 تمام آن آراء و نظرياتي كه به ائمه منسوب است سند صحيح ندارد. -1

غير معصوم اند، علماء و دانشمندان حق دارند كه در هر عصری  ماداميكه ائمه -3
 آراء و نظريات ايشانرا نقد نمايند.

 در نقد و تقويم اين نظريات جانب عدل و اعتدال بايد مراعات گردد. -2

 يحو به طعن و تجر هاز دايرۀ آراء و نظريات خارج نگرديد بايد نقد علمي -4
 شخصي نرسد.

ون تاريخ و قيادت معرفي كردن عمل نهايت بدون شک امت اسلامي را بد»
ای بيش نيست، و اما تقدير و تمجيد علمای كه به فرهنگ اسلامي خدمت كرده  احمقانه

اند، به معنای معصوم دانستن آنها نمي باشد، و در عين حال نقد اين تراث عظيم و 
 .باشد كه هر دهني آنرا نشخوار كند ارزشمند همچون گياه بي ارزشي نيز نمي

د و نقد را نه ننزديک باشعلمي آنها به مستوای اقلاً نقد ائمه كار كساني است كه 
برای نقد و خود نمايي، بلكه برای بيان حق مطابق فهم خودش باشد. اما بازهم حق را 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 72:66الثقافية بين المسلمين(، محمد الغزالی، ص:  ) دستور الوحدة - 1

 بتصرف.
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در احتكار خود نداند، و بندگان صالح الله متعال را از اجر و ثواب اجتهادی كه كرده اند 
 «محروم نگرداند

شكي نيست كه فهم دقيق در اختيار هر بندۀ صالح نيست، بلكه هبه و هديه است از » 
كند. ما به هيچ صورت اجازه نميدهيم  جانب الله متعال و به هر كسي كه بخواهد عطا مي

كه انسانهای گمنام و بي ادب برخاسته و بي ارزشي خود را به حساب علمای بزرگ 
 جبران كنند!

مخ علم و ادب كه در طول چهارده قرن نور افشاني كردند، از اگر اين قله های شا
 انظار پنهان شوند، چه كسي در ميدان علم و دانش تبارز خواهد كرد؟

آن ادبي كه رسول الله صلي الله عليه وسلم درين مورد به ما تعليم داده است، به كجا 
 رفت؟ 
النابِيا صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ فأَبَْطأََ الْقَوْمُ عَنْهُ أَنْ يُ وَسِّعُوا لَهُ أنََسَ بْنَ مَالِكٍ يَ قُولُ جَاءَ شَيْخ  يرُيِدُ »  

 سنن الترمذي(«) فَ قَالَ النابِيُّ صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ ليَْسَ مِناا مَنْ لَمْ يَ رْحَمْ صَغِيرَناَ وَيُ وَق ِّرْ كَبِيرَناَ 
گويد مرد بزرگسالي به مسجد آمد و ميخواست با  ميانس بن مالک رضي الله عنه 

پيامبر عليه السلام در مجلس اشتراک نمايد، اما كسانيكه در مجلس نشسته بودند، مجلس 
را برای نشستن او وسيع نساختند. رسول الله صلي الله عليه و سلم فرمود: از ما نيست 

 د. كسيكه صغير ما را رحم نكند و بزرگسال ما را احترام نكن
ذور و مأجور است، مجتهد اگر به صواب برسد و يا به خطا رود، در هر صورت مع»

 زخم زبان و اذيت قرار گيرند؟ين همه پس چرا مورد ا
علاوه بر آن، چه كسي مردم را مجبور ساخته است كه رأی و نظر يكي ازين علماء 

 1«را بپذيرند؟!! پس بايد افق ديد ما وسيع و اخلاق ما وسيعتر باشد

 ا همچنان:بنحسن ال

 مي نويسد:« ميلان قلبي و تعصب به اشخاص»استاذ جمعه امين تحت عنوان 
يقين دارم كه فرق بين تعصب و بين احترام علماء درينجا واضح است. و اين را »
 آموزيم كه چگونه بايد با آنها اختلاف نظر داشته باشيم؟ مي

كنند، و در  گذارند و تقدير مي مي اخوان المسلمين امام شان حسن البنا را احترام
نمايند. چنانچه گفته اند كه  مي استدلال سخنان خويش هميشه به سخنان امام حسن البنا

بركت علم درينست كه به گويندۀ آن نسبت داده شود. اگر اين سخن برای كساني قابل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .87) دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين(، محمد الغزالی، ص  - 1
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كثر جاها پذيرش نباشد، پس در مورد امام بزرگواری چون ابن القيم چه بگوييم كه در ا
و مقصد وی امام ابن تيميه مي باشد. ما هر سخني كه امام « قال شيخنا... »گويد:  مي

گويد و به آن اعتقاد دارد، به كتاب الله و سنت رسول الله عرضه مي  حسن البناء مي
 داريم. زيرا الله متعال مي فرمايد:

ينِ مَا»   نَ هُمْ وَإِنا  أَمْ لَهُمْ شُركََاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّ لَمْ يأَْذَنْ بِهِ اللاهُ وَلَوْلََ كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَ ي ْ
 [22]الشورى : « الظاالِمِينَ لَهُمْ عَذَاب  ألَيِم   

گذارى  ا براى آنان پايهاذن خدا آيينى ر كافران معبودانى دارند كه بى آيا مشركان و
، مسلماً ميانشان ]به نابودى  ت يافتنشان نبوداگر فرمان قاطعانه خدا بر مهلاند؟  كرده

  ترديد براى ستمكاران عذابى دردناک خواهد بود بى و ،شد [ حكم مي  هلاكت و
پس آيا پيروان امام حسن البنا وی را معصوم مي دانند؟! درحاليكه امام البنا به آنها 

گردد، بجز از پيامبر  ميشود و يا رد  كلام هر شخصي گرفته مي» تعليم داده است كه 
 1«معصوم صلي الله عليه وسلم

 های مطرح در برابر تعامل با اجتهادات سلف: چالش

 .دادن رنگ عصمت به اقوال بعضي ها و قرار دادن آن بالاتر از نقد 
  هر مخالف را مذموم و مردود دانستن بجز آنكه مطابق رأی و نظرش عمل

 كند. مي
 ه مجرد ظاهر شدن خطای اجتهادی آنها در فهم كاستن از قدر و منزلت علماء ب

 نصوص.
 كردن علماء با الفاظ نا مناسب، القاب بد و طعن و تشنيع آنها. ديا 

 و برای عبور ازين چالشها ضرورت است كه:
 تأكيد شود كه فقط انبياء معصوم اند. غير از آنها هيچ كسي عصمت ندارد. -1

تغيير آوردن در سلوک و طرز برخورد با ديگران، و قبول آرای ديگران و احترام  -3
وَجَادِلْهُمْ باِلاتِي هِيَ »شخص با صرفنظر از رأی آنها و طرح موضوع اختلافي بر اساس 

 برای رسيدن به حقايق. [226]النحل : « أَحْسَنُ 

 ب اخوت.آدا نغالب ساختن روح اخوت در اثنای اختلاف و مراعات نمود -2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) فهم الإسلام فی ظلال الأصول العشرین(، جمعة أمين عبدالعزیز  - 1

 .99،98،97ص



جواباصول بیستگانه در صد سوال و   

 

198 

بايد به  برآييم،قبل از آنكه در پي مراجعه و نقد رجال و گروهها و آراء و اقوال شان  -4
 از هر نوع صفات مذموم پاكيزه سازيم  آن راقلوب خود متوجه شده و آنرا نقد كنيم، و

 
 
 
 

 
 را توضیحعصمت تنها برای پیامبر صلی الله علیه وسلم است. این عبارت  -1

 و نکات ذیل را بیان کنید.

خطرناکی اینکه به عصمت دیگران، غیر از رسول الله صلی الله علیه  - أ
 وسلم اعتراف، کنیم؟

تأثیر عقیدۀ به عصمت پیامبر علیه السلام در پذیرش اوامر و نواهی   - ب
 ایشان؟

 دهیم. اشخاص را مورد طعن و جرح قرار نمی -3

 معین سازید.از خلال عبارت فوق را مراتب ادب با علماء  

 «سلفیت یک مرحلۀ زمانی خاص و مذهب فقهی بخصوصی نیست»  -2

واضح نموده و بیان کنید که، سلفیت چیست آیا سلفی بودن  رااین عبارت 
 شرط رفتن در کاروان نهضت برای هرگروه است، و چرا؟

 های مهم در مورد کیفیت تعامل با سلف سؤال
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هر مسلمانی که به درجۀ 

نظر و فهم ادله نرسيده است 

تواند که در احکام فرعی  می

از یکی از امام های مذاهب 

پيروی کند. و برایش بهتر 

اینست که همراه با این 

پيروی بکوشد تا دلایل امام 

خود را بياموزد. و هر 

رهنمایی را که همراه با 

 دليل بوده و صلاحيت و تقوای

رهنمایی کننده برایش معلوم بود، 

باید بپذیرد. و اگر از اهل علم 

های علمی خود را  است باید کمبود

تکميل نماید تا به درجۀ نظر و 

 تميز در آراء برسد.

اين اصل در حقيقت تكميل كنندۀ اصل سابق و تدرج 
منطقي هفت اصلي است كه از فهم شمولي اسلام آغاز شد و 

 منهج بحث رسيده است.اينكه به مصادر و 
صاحب نظر بودن در ادله به اين معناست كه انسان به 
درجه اجتهاد برسد. و اجتهاد نزد علمای اصول فقه عبارت از 

بذل جهد و بكارگيری تمام توان در تحليل و فهم دلايل شرعي تا آنجا كه برايش غالب 
 ر مسأله چنين است.گمان پيدا شود و يا به طور قطعي بداند كه حكم الله متعال د

های شان  ائمة دين عبارت از علمايي اند كه ميتوان به آنها اقتداء كرده و از دانسته
 پيروی نماييم و در صورت پيدا شدن مشكل در امور ديني از آنها سؤال نماييم.

 استاذ جمعه امين مي گويد:
 اين اصل نكات و قضايای ذيل را تحت بررسي قرار ميدهد:

 و تقليد.قضية اجتهاد  -1

ا 7

ص

ل 

هف

 :تم

تق

 ،لید

اج
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 مذهبي بودن و آيا شخص عامي ميتواند كه از مذهب خاصي پيروی كند. -3

 اجتناب از تعصب مذهبي. -2

 گويد: بعد از آن مي 1تشويق و ترغيب بسوی تكميل نمودن كمبود های علمي. -4

از انجاييكه مردم در درجات متفاوت علمي قرار دارند، بعضيها بيسواد و عامي، و »
عالم اند لذا طبيعي است كه جاهل و عامي بسوی علماء رجوع تعداد ديگری چيز فهم و 

 نمايند تا از آنها سوال كرده و مشكلي را كه برايش پيش آمده است بر طرف سازد.  مي
 [03]النحل : « فاَسْألَُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لََ تَ عْلَمُونَ » 

 بپرسيد دانيد از اهل علم و دانش [نمي  اين حقيقت را اگر ]
در جامعة رسول الله صلي الله عليه وسلم نيز عامي، بيسواد، جاهل و عالم وجود 
داشت، در آن جامعه فقيه متقي و ترجمان القرآن زندگي داشت، آنجا محدث بزرگوار و 

 2عالم علم فرايض، راز دار پيامبر عليه السلام نيز وجود داشت و...
 كند به اين معني كه؛ كساني دن را بلند مياين اصل رايت و بيرق اعتدال و وسطي بو

وجود دارند كه اجتهاد را بر هر فرد واجب دانسته و هر نوع تقليد و پيروی از  هم
مجتهدين را شنيع و مردود ميداند. و در مقابل آنها، يكتعداد تقليد را واجب و باب 

درين قضيه مردم را دانند. اما اين اصل در وسط قرار گرفته و  اجتهاد را كاملاً بسته مي
 كند. به سه صنف تقسيم مي

 مجتهد: كه عمل كردن جز به آنچه قانع شده است برايش جايز نيست. -1

عامي: ميتواند كه از يكي از أئمة دين پيروی كند و حتي گفته اند كه عامي هيچ  -3
 مذهب خاص ندارد و مذهب عامي عبارت از مذهب كسي است كه برايش فتوی ميدهد.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ص  ) فهم الإسلام فی ظلال الأصول العشرین(، جمعة أمين عبدالعزیز، - 1
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او بايد تلاش كند تا به درجة نظر و اجتهاد برسد. و مطابق همان طالب علم:  -2
 شود. اقوال أئمه عمل و حركت كند كه برايش حق معلوم مي

اجتهاد، يكي از ويژگيهای اساسي شريعت اسلامي بوده و تا قيام قيامت دروازۀ آن 
 باز است.

علم ميكوشند كه  و اما تقليد ضرورتي است كه عام مردم به آن پناه ميبرند و طالبان
 1از آن مستغني شوند و علماء و مجتهدين از واقع شدن در آن اجتناب مي كند.

در قضايای عقلي، لغوی و عقايد كه با اصول ايمان مربوط است؛ اجتهاد صورت »
گيرد. و نه در اموری كه با دلايل قطعي امر ثابت در دين باشد. پس اجتهاد در  نمي

شود، مانند فروع  ز طريق نظر و استدلال فهميده ميگيرد كه ا مواردی صورت مي
 معاملات، فروع عبادات و ساير امور زندگي.

 استاد يوسف القرضاوی شرح ميدهد كه در مورد تقليد سه رأی وجود دارد:
وجوب تقليد و تحريم اجتهاد بر همة مردم، و حتي بعضيها گفته اند كه تقليد  -1

 فقط از چهار مذهب جايز است و بس.

تحريم تقليد و وجوب اجتهاد بر هر فرد، حتي عامي نيز بايد اجتهاد كندو  -3
 قرآن و سنت وجود دارد، رای ونظر علماء بايد به ديوار زده شود.از مادامي كه دليل 

امام البناء همين نظر سوم را انتخاب كرده است، يعني تقليد را نه بصورت  -2
برای  به اين شرح كه ايشانداده است.  مطلق حرام قرار داده و نه به صورت مطلق اجازه

 عامي تقليد را جايز دانسته و عالم را به اجتهاد ترغيب نموده است.

در مسايل عملي  مگرتقليد در عقيده و اصول دين است.  حرام،از جمله تقليد های 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .172المرجع السابق، ص  - 1

 علم و مردم

 طالب علم عامی مجتهد 



جواباصول بیستگانه در صد سوال و   

 

202 

تقليد كردن عامي از فرد عامي ممنوع است. همچنان تقليد مجتهد از مجتهد ديگر، و 
 1هد از عامي حرام است و تقليد عامي از مجتهد مورد اختلاف مي باشد.تقليد مجت

تقليد برای كسانيكه به درجة اجتهاد نرسيده اند، جايز » ابن قيم رحمه الله مي فرمايد: 
است. او بايد از امام و مرشد پيروی نمايد و در احكام حلال و حرام از وی تقليد نمايد. 

نيست كه به ديگران فتوا بدهد گرچه كتاب های ولي برای اين چنين شخص جايز 
 2فراوان را در اختيار داشته باشد.

علامه ابن القيم سه نوع تقليد را ذكر نموده است كه ائمة اربعه بر تحريم و مذمت آن 
 متفق اند.

 تقليد از پدران گرچه مخالف وحي نازل شده از سوی الله متعال باشد. -1

 [240]المائدة : « وَجَدْناَ عَلَيْهِ آباَءَناَ أَوَلَوْ كَانَ آباَؤُهُمْ لََ يَ عْلَمُونَ شَيْئًا وَلََ يَ هْتَدُونَ قاَلُوا حَسْبُ نَا مَا »
. آيا هر چند  ، ما را بس است ايم آيينى كه پدرانمان را بر آن يافته : روش و گويند

ناروا را بر  قليد جاهلانه وباز هم اين ت هدايت نيافته باشند ] دانستند و پدرانشان چيزى نمي 
 [ ! ؟ پسندند خود مي 

تقليد از شخص مجهول كه شخصيت او نامعلوم بوده و مقلد طبعاً نمي داند كه  -3
 واقعاً اهل تقليد است يا نه.

 3تقليد كردن از رأی شخصي بعد از قيام حجت و دليل بر خلاف آن -2

به معنای پيروی از شخص بدانكه تقليد امر مذموم نزد همة علماء است زيرا تقليد »
ديگری بدون معرفت دليل وی ميباشد. اين عمل جز برای شخص عامي درست نيست. 

 كسانيكه الله متعال به آنها مي فرمايد:
 [03]النحل : « فاَسْألَُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لََ تَ عْلَمُونَ »  

 دانيد از اهل علم و دانش جويا شويد پس اگر نمى
رأی و نظر جمهور امت اينست كه اجتهاد به صورت »گويد:  يميه رحمه الله ميابن ت

كامل جايز است. همچنان تقليد را به صورت كلي جايز دانسته اند، هيچ كسي اجتهاد را 
بر همه واجب و تقليد را حرام قرار نداده است و همچنان هيچ كسي تقليد را واجب بر 

بلكه اجتهاد برای كسانيكه توان اجتهاد را دارند جايز  همگان و اجتهاد را حرام نگفته اند
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 112) فهم الإسلام فی ظلال الأصول العشرین(، جمعة أمين عبدالعزیز ص  - 1

 بتصرف.

) إعلام الموقعين عن رب العالمين(، محمد بن أبی بکر بن القيم. ج   - 2

 .167ص  2
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 1«است و آنكه از اجتهاد عاجز است، تقليد برايش جايز است

 نصيحت های برای تقليد کننده:

 بايد به قدر توان بكوشد تا دليل را بداند و ميتواند آنر از مفتي خود سوال كند. -1

 دارند، قبول نمايد.بايد نصيحت و ارشاد را از كساني كه تفوق علمي  -3

خود را در مورد مفتي مطمئن سازد. يعني مطمئن گردد مفتي قابل اعتماد،  -2
 است.علمي معروف و دارای صلاحيت و كفايت عالي 

 دارد، بكوشد تا نواقص علمي خود را تكميل نمايد. را كسيكه توان آموختن -4

را و ذهني عادات ائمة بزرگ اين بود كه در افرادی كه توان و استعداد علمي 
بسوی آموزش و تعليم تشويق را كردند، آنها را از تقليد نهي كرده و آنها  مشاهده مي

 2كردند تا خود شان از دلايل شرعي، احكام و مسايل را استنباط و استخراج نمايند. مي
در اسلام طبقه ای وجود ندارد كه اجتهاد را در احتكار خود داشته باشد. ما در اسلام 

نداريم. بلكه علمای دين و متخصصيني داريم كه شرط های « رجال دين»چيزی بنام 
 3اجتهاد در وجود شان تكميل گرديده است.

 اضرار افراط و تقریط درین قضيه:

 تعصب مذموم بخاطر استاذ، فقه و مذهب خاص. -1

 معطل قرار گرفتن استعداد ها و منجمد شدن سعي و كوشش. -3

 و منابع اصلي آن )قرآن و سنت(.زياد شدن فاصله و خاليگاه بين فتوا  -2

يچة انسانهای زدرين مورد، كه قرآن و سنت را با تساهل بيش از حد و ناپسند -4
 اهل مي سازد.نا

عدم مراعات زمان، مكان، شخص و تفاوتهای فكری وی، و عدم مراعات  -9
 واقعيت ها در اثنای فتوا دادن 

ناپديد شدن فقه اوليات و ضرورات و واقعيت شناسي، و تحقيق مقاصد و  -6
 مراعات مصالح. 

 د حوی رحمه الله مي گويد:ياستاد سع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،ص 22أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحرانی، ج  ) مجموع الفتاوی(، - 1

223 ،224. 

) نظرات فی رسالة التعاليم(، محمد عبدالله الخطيب، محمد عبدالحليم  - 2

 .112حامد ص 

 .116) فهم الإسلام فی ظلال الأصول العشرین(، جمعة أمين عبدالعزیز ص  - 3
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 چهار شخص در آموزش فقه اسلامي بخطاء رفته اند:
 متعصبي كه حق را تنها و منحصر به مذهب خود مي داند. -1

 پندارد. ميآنكه فقه را از اصل و بنياد آن مكروه و ناپسند  -3

 كند. آنكه تحقيق و آموزش كتاب و سنت را بخاطر فقه ترک مي -2

 آنكه فقه را مرفوض ميداند به اين حجت كه كتاب و سنت كافي است. -4

اين عملكرد ها سراسر در دايرۀ تفريط داخل مي باشد زيرا هيچ تعارضي بين آموزش 
 ي وجود ندارد.مكتاب و سنت و آموزش ساير علوم اسلا

 جملات این اصل: شرح بعضی

 گويد: امام رحمه الله مي
اين الفاظ « هر مسلماني كه به درجه نظر نرسيده است ميتواند كه تقليد نمايد»

كند، وآنرا فقط برای عامي  فرضيت تقليد را ثابت نمي سازد بلكه جواز آنرا افاده مي
استاذ يوسف تعبير كرده است. « درجة نظر » به « درجة اجتهاد »جايز مي داند و از 

 القرضاوی برای اين عدول از يک تعبير به تعبير ديگر، دو علت را نشاندهي كرده است.
 صعب مي بيند: را رفق و نرمي با كساني كه رسيدن به درجة اجتهاد -1

امام حسن البنا برين نظر بود كه تقليد برای كسانيكه تا حدی از علميت و  -3
برای دستبردار شدن از تقليد، لازم نيست كه باشند، واجب نيست. و  بينايي برخوردار مي

زيرا درجة نهايي درين امر وجود ندارد. بلكه  1انسان به بلندترين درجة اجتهاد برسد.
 هميشه در حال صعود است. پيامبر  عليه السلام مي فرمايد:

هُومَانِ لََ يَشْبَ عَانِ : طاَلِبُ عِلْمٍ وَطاَلِبُ دُنْ يَا »    ()سنن الدارمي«  مَن ْ
شوند، يكي طالب علم و ديگری  دو شخص آنچنان تشنه اند كه هيچگاه سيراب نمي

 طالب دنيا.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یوسف القرضاوی، ) کيف نتعامل مع التراث والتمذهب والاختلاف؟(، د.  - 1

 .74-73ص 
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و اين سخن به معنای تشويق و ترغيب طالب علم است كه در كسب علم بيشتر 
 بكوشد و وسايل آن را بدست آورد.

 
كلمة بلكه « ميتواند تقليد كند»امام درينجا كلمة تقليد را بكار نبرده و نگفت كه 

متابعت را استعمال كرده است زيرا مدلول تقليد اينست كه انسان كاملاً خود را تسليم 
 نوعي تعقل و نظر در عمل به نظر مي رسد.« اتباع»نمايد. و در 

بهتر از كلمة تقليد است. و قرآن « اتباع»دكتور يوسف القرضاوی مي گويد: كلمة 
ر شريعي استعمال نموده است. چنانچه را در كار های نيک و امو« اتباع»كريم كلمة 

 ابراهيم عليه السلام به پدرش گفت:
 [03]مريم : « ياَ أبََتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يأَْتِكَ فَاتابِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطاً سَوِيًّا  »  

بنابراين از من پيروى  ،[ دانشى آمده كه تو را نيامده از طريق وحى ! همانا براى من ] پدرم
  كن تا تو را به راهى راست راهنمايى كنم

 و موسي عليه السلام به آن مرد صالح گفت:  
 [99]الكهف : « قاَلَ لَهُ مُوسَى هَلْ أتَابِعُكَ عَلَى أَنْ تُ عَلِّمَنِ مِماا عُلِّمْتَ رُشْدًا » 

[ پيروى كنم كه از  اين هدفبه  [ من تو را ] دهى كه اذن مي  : آيا ] موسى به او گفت
  ، مايه رشدى به من بياموزى اند آنچه به تو آموخته

 «از ائمۀ دین»

مي بينم كه سخن عام گفته پيروی را منحصر به مذاهب چهارگانه نساخته اند. زيرا در 
 كنار اينها مذاهب ديگری مانند ظاهريه، اباضيه و جعفريه نيز وجود دارد.

كند كه انسان نبايد خود را بنده و غلام يک مذهب قرار دهد و امام  درينجا تنبيه مي
مذهب را در جايگاه پيامبر معصوم و وضع كنندۀ شريعت، و اقوال او را عين صواب و 

 مردم دو قسم اند

آنکه عامی است و باید تقلید 
.نماید  

آنکه به درجة نظر رسیده 
 است و نباید تقلید کند
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 غير قابل مناقشه قرار ندهد.
اما در عصر جمود مذهبي سخن به جايي رسيد كه مذهب را مانند قرآن و سنت 

 د و حتي بعضيها گفتند:گمان كردن
و يا  ههر آيت و حديثي كه با اقوال علمای مذهبي ما مخالف است، يا تأويل گرديد»

 گويا اينكه مذهب اصل است!!« منسوخ است

 جایگاه مذاهب:

به اين « موقف پيرو در برابر مذاهب»دكتور يوسف القرضاوی فصلي را در مورد 
 نويسد: شرح مي

ی شخص عامي پيروی والتزام به مذهب معين پيروی از مذهب معين: بالا -1
واجب نيست، ولي التزام به مذاهب بالای طلاب علم ضروری است. زيرا آنها مذهب 

 «دنمعيني را بنابر دلايل و اسباب علمي مي پذير

انتقال از يک مذهب به مذهب ديگر: چون رأی صحيح اينست كه التزام به  -3
باشد  مذهب به مذهب ديگر حتماً جايز مي مذهب معين واجب نيست، لذا انتقال از يک

 به اين شرط كه تحت انگيزه های نفساني و دنياخواهي صورت نگيرند.

 جستجوی رخصت ها: -2

دكتور يوسف القرضاوی به اين نظر است كه برای مفتي بهتر آنست كه برای شخص 
لله عامي مطابق رخصت ها فتوی دهند گرچه خلاف مذهبش باشد. زيرا رسول الله صلي ا

 عليه وسلم مي فرمايد:
 )مسند أحمد(« إِنا اللاهَ يُحِبُّ أَنْ تُ ؤْتَى رخَُصُهُ »  

 هايش عمل كرده شود. الله عزوجل دوست دارد كه به رخصت
را ولي برای شخص مقلد اين كار جايز نيست. ايشان بعد از آنكه آراء و دلايل علماء 

آنچه درين قضيه برای من واضح » نمايد، در اخير به اين نتيجه مي رسد كه:  ذكر مي
شده، اينست كه برای شخص عامي جايز نيست كه در جستجوی رخصت ها در مذاهب 
مختلف بر آمده و از هر مذهب آسانترين حكم را كه مطابق خواسته هايش باشد، 

بری تقليد نمايد و يا اينكه نه به قوت و انتخاب كند، بدون اينكه از امام معيني و معت
ضعف دليل توجه داشته باشد. كسيكه اين شيوه را در پيش گرفت آخرالأمر دين و 

» احكام ديني در نظرش بي مقدار و بي ارزش خواهد شد. لذا علماء گفته اند كه 
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 1«رود كسيكه در جستجوی رخصت های مذاهب باشد، به فسق مي

 دلایل امام:

متبع لازم است كه در حد توان خود، دلايل امام خود را بفهمد. مخصوصاً بالای هر 
 در اموری كه مورد اشتباه بوده و در سينه اش خلش ايجاد كرده است.

كند. ولي متوجه باشد كه سخن شان به مراء و جدال  و يا اينكه با كسي مجادله مي
بايد هر شخص در حدود علم و لفظي تبديل نگرديده و دلايل را يكي با ديگری نكوبند. 

 دانش خود توقف نمايد.
امام ابوحنيفه درين مورد مي گويد: برای هيچ كسي جايز نيست كه سخن ما را عمل 

 «نمايد، تا آنكه نداند كه آنرا از كجا اخذ كرده ايم

 دليل فيصله کننده است:

بايد هر ارشاد »گويد:  امام حسن البنا در خاتمة اين اصل با عباراتي نصيحت آميز مي
همراه با دليل را بپذيرد. در صورتي كه از صلاح ارشاد كننده و كفايت و اهليت علمي اش 

 «مطمئن گرديد.
گذارد كه فقط بحيث نصيحت بگذرد، بلكه در  ولي يوسف القرضاوی اين جملات را نمي

 كند: آن معاني مفاهيم مهمي را مشاهده مي
استنباطات و مسايل  از هيچ مذهبي خاليامام مذهب پيامبر معصوم نيست، لذا  -1

 ضعيف نمي باشد.

شود كه امامش حكم خود را بر  احياناً پژوهشگر و محقق در مذهب، متوجه مي -3
 اعتبار های مصلحتي و يا عرفي زمان خود بنا كرده و اكنون اين مصالح عرفها وجود ندارد.

منكر است و يا  شود كه حديثي كه بر وفق آن حكم صادر شده، ضعيف و متوجه مي -2
 تر از آن وجود دارد و يا اينكه منسوخ شده است. دليل ديگری قوی

اين نصيحت دو قاعدۀ اساسي را برای شخص عامي وضع مي كند كه در اثنای  -4
 سوال كردن و اخذ جواب بايد متوجه باشد:

 باشد. مگر آنكه همراه با دليل باشد. هر ارشاد و رهنمايي مقبول نمي - أ

و حتي دليل او مورد قبول نيست، مگر آنكه صلاح و تقوايش ارشاد هر شخصي  - ب
 ثابت بوده و از كفايت علمي و توان استنباط برخوردار باشد.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .92المرجع السابق، ص  - 1
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 اين سخن به اين معناست كه ارشاد عامي برای شخص عامي جهل مركب خواهد بود.
 دكتور يوسف القرضاوی درين سياق از دو نوع علماء بر حذر مي سازد. -9

 مذهبي دارد.عالمي كه تعصب  - أ

 آنكه همة مذاهب را مردود مي داند. - ب

هر حديث صحيح مذهب » كه مي فرمود:را سخن امام شافعي  :همچنان مي فرمايد -6
بايد بحيث قاعدۀ اساسي قرار گرفته و در عصر حاضر فقهاء و أئمه به آن پابند « باشد  مي نم

أئمه بزرگ اگر حديثي را بنابر باشند زيرا، چنانچه از ابن تيميه رحمه الله نقل شده است، 
 .2ولي ما درين كار عذری نداريم. 1اسباب و اعذاری ترک كرده اند، مورد ملامت نمي باشند.

 باب اجتهاد باز است:

نقص و » گويد:  دكتور يوسف القرضاوی سخن امام حسن البنا را درين اصل كه مي
ترين دعوتي  بزرگ« سدكمبود علمي خود را تكميل نموده بكوشد تا به درجة نظر بر

داند كه طي آن از همة علماء ميخواهد كه به ابواب مختلف اجتهاد داخل شده در  مي
ساحل علم به تماشا ننشينند. تلاش نمايد تا از حالت تقليد بر آمده و به سوی اجتهاد و 

ه نو آوری بروند. و از مراتب ابتدايي اجتهاد به مرتبه بلند و بلند تر بروند تا آنكه ب
 بلندترين مراتب اجتهاد برسند.

 ائمه بيشتر از چهار تن هستند:

از ائمه چهار گانه »و نه اينكه « يكي از ائمه دين را پيروی كند»گويد  استاد بنا مي
و با اين جمله نشان ميدهد كه منحصر ساختن فقه به اين چهار امام « پيروی نمايد

باشد. زيرا يكتعداد اماماني اند كه بزرگوار يكي از خطا های بزرگ در تاريخ فقه مي
مذهب شان باقي نمانده است، مانند امام طبری صاحب تاريخ و تفسير، امام اوزاعي و 

 امام سفيان ثوری و سايرين.
دكتور قرضاوی در ترديد مفكورۀ بسته شدن باب اجتهاد به تفصيل صحبت كرده و 

 3ست.توضيح ميدهد كه در هر عصر و زمان مجتهد وجود داشته ا

 چالش ها در برابر تقلید و اجتهاد:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 راجع ) رفع الملام عن الأئمة الإعلام( لابن تيمية. - 1

)کيف نتعامل مع التراث والتمذهب والاختلاف؟(، د.یوسف القرضاوی،  - 2

 .123-93باختصار، ص 

 .127 -128المرجع السابق، ص  - 3
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ها های مردم سرايت نموده و آنها را به گروه  درينجا مرض داخلي است كه به عقل 
 تقسيم نموده است.

داند، بدون  را بالای هر شخصي واجب مي اجتهادگروه اول كساني اند كه  -1
در عين حال هجوم های شان را در نظر داشته باشند. و  اينكه مستوای علمي و توانمندی

 نمايند. شديدی را بر ضد كساني براه مي اندازد كه به صفت متقلدين ياد مي

دانند و  گروه دوم كساني اند كه باب اجتهاد را در برابر همگان كاملاً بسته مي -3
گويا سلف امت برای آيندگان هيچ امری را بدون اجتهاد باقي نگذاشته است. حتي برای 

شرايط اجتهاد را دارا بوده و عملاً به درجة اجتهاد رسيده باشد و  كسانيكه تمام ادوات و
حتي در اموری كه جديداً پيدا مي شود، اجتهاد را ممنوع مي دانند. اين گروه متعصبانه 

 از تقليد مذهبي دفاع نموده و گروه اول را متهم به بدبيني و دشمني با ائمه مي نمايند.

قرين صواب است كساني اند كه در پيروی از جهت وسطي در بين اينها كه بيشتر 
بينند. با اين ملاحظه كه مذاهب ديدگاههای فقهي يک  يكي از مذاهب هيچ مانعي نمي

تعداد علماء را تشكيل داده و نه يكسره مردود است و نه كاملاً قابل پذيرش مي باشد. 
 درينجا به اقوالي كه از ائمة مذاهب نقل شده است توجه كنيم:

اين رأی و نظر ماست كسيكه بهتر از آنرا برای ما » گويد:  فه رحمه الله ميابوحني
 «بگويد، حتماً آنرا مي پذيريم

نظر من صواب است ولي احتمال خطاء را دارد و رای غير » امام شافعي مي گويد: 
 «از من خطاء است ولي احتمال صواب را دارد.

شدد را احساس كرده و اظهار بعضيها حتي درين كلام شافعي رحمه الله يكنوع ت
داشته اند كه احتمال خطا و صواب در هر دو رأی مساوی است. زيرا هر دو نظر ناشي 

 از اجتهاد مي باشد
كشمكش و جدال بين دو گروه باعث گرديد كه يكتعداد كساني بحركت آيد كه از 

قي داشته هيچ نوع علم و معرفت برخوردار نبودند، با هيجان ناشيانه و بدون اينكه ح
باشند، از ميدانهای عوام برخاسته و به جايگاه بلند علماء بنشيند، بدون اينكه از مراحل 
كسب علم بگذرد. اين كار را نه بخاطر سعي در راستای كسب علميت و نيل به وسايل 
اجتهاد مي كنند، بلكه ميخواهند كه مانند علماء با نصوص كتاب و سنت تعامل نمايند، 

نصوص اخذ نموده و مردم را فتوی دهند بدون اينكه محكم و متشابه قرآن و مستقيماً از 
مجمل و مفصل آنرا بشناسند و يا احاديث صحيح و ضعيف را تميز نمايند و از ناسخ 
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منسوخ در حديث اطلاعي داشته باشند اينها با ارادۀ احسان، مرتكب بدترين عمل در 
 سازند.. انان را بيشتر ميبرابر امت گرديده و تفرقه و پراگندگي مسلم

بخاطر مقابله با اين موج، بايد مفهوم اين اصل را بخوبي درک كنيم، بعد از آن برای 
 مردم و بخصوص برای اعضای حركت شرح دهيم و اين نكات را در نظر داشته باشيم!

جماعت اخوان مجموعة از علماء نيستند، گرچه يكتعداد زياد علماء درين  -1
 حركت وجود دارند.

افراد حركت بايد كمترين حد علم را كه هر مسلمان به آن نياز دارد، كسب  -3
عليه الصلاة نمايند، معلومات لازمي از تاريخ ديني، معاني قرآن كريم و سنت پيامبر 

 را بدانند شروط و كيفيت درست عبادات و معاملات را بيآموزند. والسلام

علمای باعمل مراجعه نموده و افراد بايد در صورت مواجه شدن با مشكلي به  -2
 از ايشان طالب حل مشكل شوند.

 فرمايد: تطبيق عملي اين آيت قرآني كه مي -4

ينِ وَلِيُ نْذِرُوا قَ وْمَهُمْ إِذَا رجََعُوا»  هُمْ طاَئفَِة  ليَِتَ فَقاهُوا فِي الدِّ إِليَْهِمْ لَعَلاهُمْ  فَ لَوْلََ نَ فَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِن ْ
 [222]التوبة : «  يَحْذَرُونَ 

قوم  كنند تا در دين آگاهى يابند و [كوچ نمي  به سوى پيامبر چرا از هر جميعتى گروهى ]
عذاب  از مخالفت با خدا و ، باشد كه ] ، بيم دهند خود را هنگامي كه به سوى آنان بازگشتند

  [ بپرهيزند او

م شرعي تخصص و بهتر اين خواهد بود كه جماعت يكتعداد كساني را كه در علو
های عالي علمي را كسب نموده و در صف  كنند، كمک نمايد تا توانمندی حاصل مي

 ائمه و مجتهدين امت قرار گرفته و به غنای فكری و علمي امت بيافزايند.
 
 

 
کنی جوابت را با  آیا این مقوله را تصدیق می« باب اجتهاد بسته است» -1

 دلیل تاریخی، نقلی و عقلی ثابت بساز؟

 «اجتهاد حیات امت است» -3

 در روشنی این عبارت:
 اجتهاد را تعریف کن؟  - أ

 وسایل اساسی ای را بیان کن که مجتهد حتماً باید با خود داشته باشد؟ - ب

بین کسانی که باب اجتهاد را بسته میدانند و کسانی که اجتهاد را برای هر 
 دانند، مقایسه و مقارنه کن. می زشخص مجا

)در موجودیت نص اجتهاد نیست( )در نص اجتهاد نیست ( این دو  -2
 عبارت را مقارنه و توضیح کن و بگو که کدامیک درست است و چرا؟

بالای مقلد سه چیز واجب است، آنها را مطابق فهمی که ازین اصل داری،  -4
 ذکر کن

 ) اسلام بدون مذهب ( -9

که داری، نظرت را در مورد عبارت فوق بنویس، آیا تحقیق از خلال معلوماتی 
 ؟ این امر ممکن است

 سوال های در مورد اجتهاد و تقلید:
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اختلاف فقهی در فروعات 

به هيچ صورت باعث تفرقه 

در دین و منتج به خصومت 

و دشمنی نمی گردد. و 

مجتهد در هر صورت مستحق 

اجر است. همچنان هيچ 

که در مانعی وجود ندارد 

مسایل اختلافی تحقيق علمی صورت 

گيرد. البته این کار باید در 

فضای مملوء از محبت الهی، تعاون 

برای رسيدن به حق انجام یابد. 

بدون اینکه این تحقق منجر به 

 مراء مذموم و تعصب گردد.

بعد از آنكه امام البنا موقف مردم را كه بايد در برابر 
گونگي تعامل با آنها را مشخص علماء داشته باشند، بيان و چ

نمود، بعد از آن اهميت زانو زدن در برابر علماء و آموختن 
از آنها را بحيث مقلد و متبع شرح كرد، اين را تذكر داد كه 

مي آنها تكميل هر فرد بايد تلاش كند كه دلايل مذهب خويش را بياموزد تا نواقص عل
از تعصب مذموم نهي نموده و نصيحت كرد كه بايد هر ارشاد و  گردد. به دنبال آن

رهنمايي همراه با دليل را بپذيرد. البته زماني كه صلاح ارشاد كنند ثابت و كفايت او 
 معلوم باشد.

اين موضوع را در اصل ششم و هفتم خلاصه نمود. بعد از آن ضوابط و مقرراتي را 
كند كه اين نوع اختلاف  ازين جا آغاز مي كند و سخن را برای اختلاف فقهي وضع مي

 وارد است و در آن هيچ مشكلي وجود ندارد.
گويد كه؛ مادامي كه عصمت فقط برای انبياء ثابت  دكتور قرضاوی در شرح اين نكته مي

است و كسي ديگری اين صفت را ندارد، و از سوی ديگر، حق علماء و بلكه واجب آنها 
قرار داده و اجتهاد نمايند پس حتماً اختلاف نظر در بين شان  اينست كه مسايل را مورد بحث

ا 1

ص

ه ل

ش

تم
: 
ض

وا
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گردد. ولي برای ما زيبده نيست كه از اختلاف آنها دلتنگ و ملول شويم، همچنان جايز  ظاهر مي
 1بگردانيم. نيست اين اختلاف نظر را سبب عداوت و دشمني بين خود

ه عقيده دارد ازين بحث پس مسايلي كه تعلق ب« اختلاف فقهي»گويد  اينكه امام مي
را بخاطری مي آورد كه اختلاف در اصول را ازين « فروعات»شود. و قيد  خارج مي

اصل بيرون سازد، زيرا اختلاف در اصول ضوابط ديگری دارد كه خارج ازين بحث مي 
 باشد.

حقيقت اينست كه اختلاف در ذات خودش هيچ خطری »گويد:  دكتور قرضاوی مي
مسايل فروعي و بعضي اصول غير اساسي، بلكه خطر در تفرقه و ندارد، خصوصاً در 

 2دشمني است كه رسول الله صلي الله عليه وسلم از آن تحذير نموده اند.
 اين اصل نكات ذيل را مورد مناقشه قرار ميدهد:

 شود. انواع اختلاف و اينكه كدام نوع آن سبب تفرقه در دين مي -1

 .تعاون با همي بخاطر رسيدن به حقيقت -3

 صفات لازمي اخلاق اختلاف. -2

 تحقيق علمي منزه از شوائب. - أ

 الحب في الله.  - ب

 تعاون و همكاری. - ت

 اخلاق اختلاف مذموم. -4

 مراء و جدل مذموم. - أ

 تعصب ورزيدن.  - ب

كنيم كه  كند با هم اتفاق مي در ابتدای امر برين نكته كه يوسف قرضاوی مطرح مي
 3«استاتحاد و پيوند بين مسلمانها يک فريضة اسلامي »

 نمايد كه تفرقه نكنيد. الله متعال امر مي
 [ 243]آل عمران : « وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللاهِ جَمِيعًا وَلََ تَ فَراقُوا »  
  گروه گروه نشويد پراكنده و ، و همگى به ريسمان خدا چنگ زنيد و

 و از واقع شدن به حالتي كه امت های قبلي به آن گرفتار شدند، برحذر مي دارد. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .128المرجع السابق، ص  - 1

لإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم(، د. یوسف )الصحوة ا - 2

 م.1991القرضاوی، دار الصحوة بالقاهرة، دار الوفاء بالمنصورة 

 .27المرجع السابق ص  - 3
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آل «]لََ تَكُونوُا كَالاذِينَ تَ فَراقُوا وَاخْتَ لَفُوا مِنْ بَ عْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَ ي ِّنَاتُ وَأُولئَِكَ لَهُمْ عَذَاب  عَظِيم  َ»
 [246عمران :

،  نباشيد كه پس از آنكه دلايل روشن براى آنان آمد[ مانند كسانى  ! شما اى اهل ايمان ] و
  آنان را عذابى بزرگ است ، و [ اختلاف پيدا كردند در دين ] گروه گروه شدند و پراكنده و

كند اختلاف محذور كه نبايد در آن داخل شويم، آنست كه در اصل دين  و بيان مي
 باشد. 
ينَ وَلََ تَ تَ فَراقُوا»   [23]الشورى : « فِيهِ  أَنْ أَقِيمُوا الدِّ

  گروه گروه نشويد در آن فرقه فرقه و اين كه دين را برپا داريد و
را برای اين موضوع پسنديده اند. زيرا « فقه ائتلاف»دكتور يوسف قرضاوی اسم 

برسيم. زيرا « ائتلاف»را مي آموزيم تا به « فقه اختلاف»مقصود ما همين است، كه ما 
اممكن است. اما بايد بيآموزيم كه چگونه اختلاف كنيم تا اين اتفاق در فروع به كلي ن

اختلاف نظر ما را از الفت و محبت باهمي باز ندارد. يعني بدانيم كه آراء و نظريات ما 
 1«اختلاف نمايند، ولي قلوب ما اختلاف ننمايد

 انواع اختلاف:

نمايم كه استاد ميخواهم درينجا اشكال متعددی از تقسيم اختلاف را به شكلي تقديم 
جمعه امين عرض نموده اند. ايشان انواع خلاف كه در قرآن ذكر شده است دو قسم 

 قرار داده اند.
 آنكه هر دو طايفه در خطاء باشد. -1

 گويد. درينصورت هر دو طايفه بد مي
( إِلَا مَنْ رحَِمَ ربَُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَماتْ كَلِمَةُ ربَِّكَ لََْمْلَََنا جَهَنامَ مِنَ 228وَلََ يَ زَالُونَ مُخْتَلِفِينَ )»  

 [226،  228]هود : « الْجِناةِ وَالنااسِ أَجْمَعِينَ 
روردگارت به آنان رحم ( مگر كسانى كه پ995.) اند [ در اختلاف در امر دين همواره ]

فرمان حتمي پروردگارت تحقق يافت كه همانا  . و به همين سبب آنان را آفريده است كرده و
  [ پر خواهم كرد عناد را برگزيدند كه راه كفر و انس ] دوزخ را از همه جن و

 درين آيت اهل رحمت را مستثني از اختلاف قرار داده است.
]البقرة : « لَ الْكِتَابَ باِلْحَقِّ وَإِنا الاذِينَ اخْتَ لَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بعَِيدٍ  ذَلِكَ بأَِنا اللاهَ نَ زا » 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)کيف نتعامل مع التراث والتمذهب والاختلاف؟(، د. یوسف القرضاوی، ص  - 1

128. 



جواباصول بیستگانه در صد سوال و   

 

214 

279] 
ولى  راستى نازل كرد ] خاطر اين است كه خدا كتاب آسمانى را به درستى و آن عذاب به

يقيناً آنان  [و ار دادندآن را مايه اختلاف قر در تكذيبش كوشيدند و ، آن را واگذاشتند و اينان
[ در دشمنى  تا حقايق از مردم پنهان بماند [ كتاب اختلاف كردند ] محتواى مفهوم و كه در ]
 درازى قرار دارند دور و

 اين اختلاف مذموم كه از هر دو طرف صورت مي گيرد، دو سبب دارد.
در فساد نيت: يعني در نفسهای شان امراضي مانند حسد، بغاوت، حسد، تكبر  -1

 ظلم سرچشمه مي گيرد. گرفته كه اين همه امراض اززمين و فساد جای 

جهل اطراف متنازع در مورد حقيقت موضوع. پس ظلم و جهل اصل و بنياد هر  -3
 شر و بدی است.

هَا»   وَحَمَلَهَا  إِناا عَرَضْنَا الَْْمَانةََ عَلَى السامَاوَاتِ وَالَْْرْضِ وَالْجِبَالِ فَأبََ يْنَ أَنْ يَحْمِلْنَ هَا وَأَشْفَقْنَ مِن ْ
نْسَانُ إِناهُ كَانَ ظلَُومًا جَهُولًَ   [72]الْحزاب : « الْإِ

آنها از به عهده گرفتنش  رديم وها عرضه ك كوه زمين و ها و يقيناً ما امانت را بر آسمان
انسان آن را  ، و از آن ترسيدند [ امتناع ورزيدند و به سبب اينكه استعدادش را نداشتند ]

نسبت به سرانجام خيانت  ] ، و [ بسيار ستمكار به علت ادا نكردن امانت ترديد او ] پذيرفت بى
  [ بسيار نادان است در امانت

 باشد. دوم: آنكه يكي از طرفين برحق
درين نوع اختلاف يک جانب كه مؤمنان اند مورد ستايش قرار گرفته اند و جانب 

 ديگر تقبيح شده است.
تَتَ لُوا وَلَكِنا اللاهَ يَ فْ »  هُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللاهُ مَا اق ْ هُمْ مَنْ آمَنَ وَمِن ْ « عَلُ مَا يرُيِدُ وَلَكِنِ اخْتَ لَفُوا فَمِن ْ

 1[263]البقرة : 
برخى  ، پس برخى از آنان ايمان آوردند و [اختلاف كردند كفر با هم درباره ايمان و ولى ]

از  خواهد ] ، ولى خدا آنچه را مي  جنگيدند خواست نمي  ، قطعاً خدا اگر مي  كفر ورزيدند
 . دهد [انجام مي  مصلحت روى حكمت و

نموده است و  بندی تقسيم در )النهج( اين موضوع را از جانب ديگر« الوشلي»استاد 
 ميگويد:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 127معة أمين عبدالعزیز ص ) فهم الإسلام فی ظلال الأصول العشرین(، ج - 1

 وما بعدها.
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 اختلاف سه گونه است:
 آنكه در اصل دين اختلاف دارند. -1

 [226،  228]هود : « ( إِلَا مَنْ رحَِمَ ربَُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ  228وَلََ يَ زَالُونَ مُخْتَلِفِينَ )» 
به آنان رحم  ( مگر كسانى كه پروردگارت995.) اند [ در اختلاف در امر دين همواره ]

  به همين سبب آنان را آفريده است كرده و

آنكه در اصل دين به صورت مجمل با هم متفق اند ولي در بعضي قواعد كلي  -3
 با هم اختلاف دارند. پيامبر عليه السلام مي فرمايد:

 )سنن أبي داود(« وَتَ فْتَرِقُ أمُاتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً »   
 شوند. هفتاد سه گروه تقسيم میامت من به 

آنكه در اصل دين، قواعد و ضوابط با هم متفق اند ولي در فروع عملي با هم  -2
 د. اصلي كه اين نوع اختلاف را بايد حل كند اينست كه:ناختلاف دار

 [66]النساء : « فإَِنْ تَ نَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَ رُدُّوهُ إِلَى اللاهِ وَالراسُولِ »  
روز قيامت  [ اگر به خدا و براى فيصله يافتنش ، آن را ] درباره چيزى نزاع داشتيداگر  و

 پيامبر ارجاع دهيد ، به خدا و ايمان داريد
كند كه ابن تيميه در  اما دكتور محمود عبدالحليم انواع اختلاف را به شكلي بيان مي

 گويد: شرح داده است. مي« اقتضاء الصراط المستقيم»
 باشد. است كه درين نوع اختلاف هر دو طرف مشروع مياختلاف تنوع  -1

اختلاف تضاد، يعني زماني كه اقوال يكي ديگر خود را نفي كند. درينجا يک  -3
 1جانب تقبيح گرديده و جانب ديگر مدح شده است.

 كند و مي گويد: استاذ جمعه امين تقسيم ديگری را از امام خطابي نقل مي
 «:اختلاف سه گونه است»
ت صانع و وحدانيت او تعالي، و در جانب ديگر انكار از وی كه اين در اثبا -1

 كفر است.

 در صفات و مشيئت او كه انكار از آن بدعت است. -3

در احكام فروع كه احتمال وجوهات مختلف را دارد، اين نوع اختلاف را الله  -2
 2متعال رحمت و كرامت قرار داده است.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .99)فهم الإسلام فی ظلال الأصول العشرین(، جمعة أمين عبدالعزیز ص  - 1

 المرجع السابق. - 2
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 در فروع:

انجامد، اختلاف  به همين علت امام البنا اختلافي را كه به خصومت و دشمني نمي
 فقهي و فروعي دانسته است. نه اختلاف در اصول، عقايد و كليات. 

ابن وهب از قاسم بن محمد روايت مي كند كه گفت: سخن عمر بن عبدالعزيز را خيلي 
ه كاش اصحاب پيامبر اختلاف گفتند من هيچگاه آرزو نكرده ام ك پسنديدم، ايشان مي

كردند. زيرا اگر آنها قول واحدی مي داشتند مردم در تنگنا واقع ميشد. آنها امام های  نمي
 هدايت برای مردم اند. و اگر انسان سخن هر يک را عملي نمايد، سنت خواهد بود.

 شود. زيرا: فقهي سبب تفرقه نمي اختلافاتبرين اساس ما يقين داريم كه »
  اختلاف بر اساس ضرورت صورت گرفته است.اين 
 .هر امام در مذهب خود قصد طاعت از الله و رسولش را دارد 
   فقهي آنرا خدشه دار سازد. اختلافالفت قلب ها بزرگتر از آنست كه 
 .نسل قدوه نيز در فروعات با هم اختلاف داشته اند 

 ابن تيميه رحمه الله مي گويد:
اختلافات زيادی وجود دارد و نميتوان آنرا تحت  در احكام شرعي از آنجاييكه»

هر زماني كه دو مسلمان با هم اختلاف نظر پيدا كردند، اگر  قاعدۀ خاصي درآوريم، لذا
از هم دوری گزينند، درين صورت هيچ نوع اخوت و رحمت بين مسلمانان باقي 

 1«ماند. نمي

 تعصب مذهبی:

مذهبي بودن را تحت مناقشه قرار داده و استاد محمد الغزالي تحت اين عنوان قضية 
 گويد: مي

برخودار است، كسيكه ميخواهد مطابق بلندی رأی فقهي از جايگاه و مكانت علمي »
 آن عمل نمايد و ديگران را بسوی آن فراخواند، برايش مجاز است.

م زيرا قناعت ما را بيشتر از نظر اول فرا ه دهيم، ترجيح ميما يک نظر را بر نظر ديگر 
تحقق بخشيده و عمل اين رأی مصالح بندگان را خوبتر  كنيم كه فكر ميسازد و  مي

عقل و  هيچ صاحبشديداً مردود ميدانيم و  كه چيزی رااما  تر است. كردن به آن آسان
رأی و نظر  و اينست كه كسي گمان كند رأی و نظرش دين است پذيرد، نميآنرا  یخرد

ي كه دارد جامد بماند، اين جمود او شايد و برداشت فهم همانديگران دين نيست و بر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 143ص  34)الفتاوی الکبری( از ابن تيميه ج  1
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را  ياسلام را متضرر ساخته و سبب فرو ريزی وحدت مسلمين شود. من نوشته هاي اصل
انسان را به دهشت ياد آوری آن م كه ا های را ديد ز كنندهئم و صحنه های مشمشا هخواند

مقصد اصلي شان پارچه  ،ندا هي داخل شدلهای جد گويا آنهاييكه درين معركه .اندازد مي
 1«ساختن مسلمانان و اهانت مخالفين شان بود.

ام و احوال رواني و فكری شانرا از نزديک  من با متعصبين زيادی ملاقات كرده»
مطالعه كرده ام، بعد ازين تدقيق و مطالعه، دو بيماری خطرناک را در وجود شان 

 كه باعث هلاكت شان شده است. ام تشخيص داده
 ناتوانی علمی و قلت معرفت: اول:

عادت دادن طالب به اينكه تنها مذهب خودش » گويد  مي «موافقاتال»امام شاطبي در 
 ايجاداكثر حالات يک نوع تنفر و انكار از مذاهب ديگر را در نفسش در را بياموزد، 

ر از فضيلت و بزرگواری دانشمنداني انكا لذاداند.  كند. چون دلايل ديگران را نمي مي
ولي اينها  ،نمايد كه همة مردم به فضيلت و سبقت آنها در امور ديني آنها اتفاق دارند مي

از مقاصد شرع و  كه آنهابنابر جهالت و بي خبری از هر نوع برتری علمي و آگاهي 
 شوند. منكر مي دارند، اغراض آن

 سوء: نيتدوم: 

و  قلبي چون قساوتجويي و يا رذايلي  در اغلب حالات آفت خود نمايي و برتری
اند  نشده هنوز مؤفق  گونه انسانهااين  رد.يگ در ضمير اينها جا مي احساس تكرأييحسد 

 كه نفس خود را بوسيلة اخلاقي كه پيامبر عليه السلام آورده است تهذيب نمايد.
 رسول الله صلي الله عليه وسلم مي فرمايد: 

)مسند « لاهِ صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ إِنامَا بعُِثْتُ لِْتَُمِّمَ صَالِحَ الَْْخْلَاقِ عَنْ أبَِي هُرَيْ رَةَ قاَلَ قَالَ رَسُولُ ال»
 أحمد(

عباداتي ظاهری كه انجام ميدهد بر قلب پر از قساوت و غرايز طغياني او پرده نمي 
پرداخته و اندازد. او گمشدۀ خود را در مسايل مورد اختلاف مي يابد تا به شور و غوغا 

شعله های آتش  خود ديني خود نمايي كند، در حاليكه ميخواهد با اين عملكرد به غضب
، خاموش گرداند و طبيعت بيمار و تربيت ور است اش شعله سينهحسادت را كه در 

 ناقص خود را پنهان نمايد.
 اختلافاتگويد:  مي« مشغول شدن به امور شكلي و ترک امور مهم» و تحت عنوان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .72)دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين(، محمد الغزالی ص  - 1
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ای ندارد. پس ضروری است كه ازين اختلافات  هشود و هيچ چار ي حتماً واقع ميجزئ
گذشته و متوجة مسايل مهمتر از آن شويم. من هرگز انسانهايي را نديده ام كه مانند 

و اختلاف جزئي آنها را  گرديده جزئيات گرفتار تعصب مذهبي امروزی خود شدگان بي
 ( بپيچاند.در خود 

دو خصلت اساسي را برای كسانيكه داخل مناقشات فقهي ت موجوديبعد از آن 
 گويد: شوند لازمي دانسته اند كه عبارت از ادب نفسي و دانش فقهي مي باشد. مي مي

 «شنويم ما سخن شخصي را كه با فقدان ادب و دانش گرفتار است درين قضايا نمي»
زدن  سپاساس ادب اينست كه در جستجوی عيب بيگناهان نشويم و در پي برچ

گمان غالب به ما دست داد، برای در مورد خطای كسي ها به مردم نباشيم و اگر  تهمت
 1«خواهان مغفرت هستيمخواهيم آنچنان كه برای خود  ميخطا كار مغفرت 

 امام حسن البنا و اختلافات دینی:

 گويد: مي« دعوتنا»امام رحمه الله در رساله 
ان ت برابر اختلافات و آرای مذهبي سخناني برایاكنون در مورد موقف دعوت ما در »
 گويم: مي

 اندازد: کند، تفرقه نمی اول: جمع می

بگرداند، كه اولاً دعوت اخوان المسلمين منسوب به طايفة  فقيهبدان، الله متعال ترا 
خاصي دارد كه نزد مردم معروف است و نه در پي  های خاص نبوده و نه ميلان به رنگ

باشد. بلكه دعوت اخوان متوجه صميم و جوهر دين است. ما  ر خاصي ميو امو التزامات
تا كار ديني به  ،ها در كنارهم قرار گيرند ميخواهيم كه ديدگاهها توحيد يابد و همت

را دنبال داشته باشد پس دعوت اخوان  یصورت كاملتر انجام يافته نتايج بزرگتر و بهتر
هر  ،صي ندارد. اين دعوت در محور حقو درخشان است و هيچ رنگ خا روشنكاملاً 
از  بيزار است. و تفرق چرخد و اجتماع را دوست دارد و از تكروی مي ،كه باشد جايي

تفرقه و اختلاف است و  ،بزرگترين مصيبتي كه باعث شكست مسلمانان شده نظر اخوان
آخرين اين امت بوسيلة »دهد.  را محبت و وحدت تشكيل مي مسلمانانبنياد پيروزيهای 

اين قاعدۀ اساسي و هدف « همان چيزی اصلاح مي شود كه اول آنرا اصلاح ساخت
عقيدۀ راسخ به حقانيت آن آشكاری است كه در برابر هر برادر مسلمان قرار دارد و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .73ن المسلمين(، محمد الغزالی ص )دستور الوحدة الثقافية بي - 1
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 كنيم و بسوی همين عقيده ديگران را فرا ميخوانيم. داريم. با همين عقيده حركت مي

 کند: ف حتماً بروز میاختلادوم: 

ما معتقديم كه موجوديت اختلاف در فروعات ديني امر حتمي بوده و ناممكن است 
موضوعات فرعي و آرای مذهبي با هم متحد شويم. عوامل آنرا چنين ميتوان  ركه د

 خلاصه كرد:
، درک دلايل ،در قوت استنباط ،های انساني در قوت و ضعف عقل تفاوت -1
از عوامل عمدۀ آن است.  ژرفنگری به مسايل، ارتباط دادن حقايق يكي با ديگری اندازۀ

ی انساني آنرا در أدين عبارت از نصوص آيات و احاديث است كه عقل و ر همچنان
، پس حتماً ندكند. و مردم درين امر متفاوت ا حدود زبان و قواعد زبان تفسير مي

 كند. اختلاف نظر بروز مي

لمي: يعني احاديث و روايات به كسي رسيده است و به ع و كموسعت علم  -3
يكتعداد نرسيده است. چنانچه امام مالک به ابو جعفر منصور گفت: اصحاب رسول الله 

های مختلف سكونت گزيدند و هر كدام آنها بخشي از علم نبوی را با خود  شهر در
 1خواهد شد.برپا  ها و اگر مردم را به قبول يک نظر مجبور سازی فتنه شتنددا

تطبيق نصوص در محيط های مختلف با هم  منطقه ومحيط، يعنياختلاف  -2
باشد. چنانچه امام شافعي را مي بينم كه در عراق مطابق رأی قديم فتوی  مختلف مي

ميداد و اما همينكه به مصر رفت مطابق رأی جديد فتوا داد در حاليكه ايشان در هر دو 
فتوا ميداد.  نصوص داشته و برايش واضح گرديده بود.مورد مطابق فهم و برداشتي كه از 

  2و در هر دو نوع فتوا در جستجوی حق بود.
 اختلاف در اطمينان قلبي در مورد روايت و قبول حديث است. -4

روايات او را با اطمينان  لذا يعني، يک راوی از نظر يک امام ثقه و قابل اعتماد است،
خاطر مي پذيرد، در حاليكه همان شخص نزد امام ديگری بنابر آنچه ميداند، مجروح 

 باشد. مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابوجعفر منصور خليفة دوم عباسی از امام مالک خواست تا کتابی  - 1

بنویسد که برای همة امت کافی بوده و همگان را حول آن جمع نماید. 

خواست که  ولی امام مالک این سخن را نپذیرفت و زمانی که خليفه می

سازد امام مالک او را منع « الموطأ»مردم را مجبور به عمل کردن به 

 کرده و این سخنان را ابراز داشت.

یابيم.  و در مذهب امام احمد بن حنبل در یکی مسئله چند قول را می - 2

 رک ) أحمد بن حنبل (، محمد أبی زهرة، دار الفکر العربی، القاهرة.
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يک امام عمل صحابه را بر  مثالاختلاف در تعين جايگاه دلايل است، بر سبيل  -9
 احاد مقدم ميدانند و ديگری چنين نظر ندارد.احاديث 

 مکن است:سوم: اجماع بر هر امر فرعی نام

جزئيات ديني و بنابر اساس فوق الذكر معتقديم كه اجماع و اتفاق بر فروعات 
 همستحيل و بلكه منافي با طبيعت دين است. الله متعال ميخواهد كه اين دين برای هميش

باقي بماند با هر عصر و زمان همگام و موافق باشد. به همين علت است كه دين آسان، 
 در آن هيچ نوع جمود و تشدد وجود ندارد. گير بوده سانآو  ملايم

 :دانيم مخالفين خود را معذور میچهارم: 

باشيم كه با ما در مسايل  كساني مي ایو با اين اعتقاد در جستجوی عذرهايي بر
كه اين اختلاف فروعي هرگز مانع ارتباط  كنيم تأكيد ميفروعي اختلاف نظر دارد، و 

قلبي، محبت دو جانبه و تعاون علي الخير بوده نمي تواند. اسلام فراگير با بهترين حدود 
 گيرد. و وسيعترين مشتملات آن همة ما را در بر مي

 آيا ما و آنها مسلمان نيستيم؟
سازد و  فراهم مي آيا ما دوست نداريم كه به همان حكمي عمل كنيم كه اطمينان ما را

 آنها نيز چنين نيستند؟
آيا ما مكلف نيستم كه آنچه را برای خود دوست داريم برای برادر خود نيز دوست 

 داشته باشيم؟
 پس در چه امری با هم اختلاف داريم؟

چنانچه در مورد رأی  ،چرا اجازه ندهيم كه آنها در مورد رأی ما نظری داشته باشند
 آنها نظر داريم؟

چرا در فضای سايلي است كه بايد روی آن بحث نموده و به تفاهم برسيم، اگر م
 مملؤ از محبت و صفا با هم به تفاهم ننشينيم، ؟

فتاوای كه از صحابه صادر شده است، يكي با ديگر متفاوت است، اما آيا اين تفاوت 
پيوند آراء باعث اختلاف و تفرقه بين شان گرديده بود؟ آيا وحدت شانرا برهم زده و 

 1های شانرا قطع كرده بود؟ نه هرگز! و واقعه نماز عصر در بني قريظه را هم بياد داريم.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُّ صَلهى اللههُ  عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ »   - 1

 عَلَيهِْ وَسلَهمَ لَنَا قَالَ النهبيِ

لَمها رَجعََ مِنْ الأحَزَْابِ لا یُصَلِّينَه أَحدٌَ الْعَصْرَ إِلاه فِي بَنِي قُرَیْظةََ فَأَدْرَكَ 

بَعْضَهُمْ الْعَصْرُ فِي الطهرِیقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لا نُصَلِّي حتَهى نَأْتِيهََا وَقَالَ 
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اگر آنها با هم اختلاف نظر داشتند در حاليكه در عصر نبوت زندگي داشته و بيشتر از 
را مي دانستند، پس ما چرا در اختلافات  دينو دقايق احكام هر كس ديگری قراين 

كه هيچ اهميت ندارد، با هم دشمني و بدبيني داريم؟ اگر ائمة كه داناترين  یناچيز
ها  به كتاب الله و سنت رسول الله بودند، با هم اختلاف داشته و با هم مناظره ها انسان

 ما چرا همان منهج و شيوۀ آنها را بكار نبريم؟ ،كرده اند
ترين امر ديني مانند آذان واقع گرديده است كه هر روز پنج  اگر اختلاف در مشهور

متفاوت در آن وارد شده است، پس  رواياتشود، و نصوص و  ه آواز بلند گفته ميببار 
 چه فكر مي كنيد؟ ،در بارۀ مسايلي دقيقي كه مرجع آن اجتهاد و استنباط است

 پنجم: خليفه کجاست؟

اينست كه در گذشته اگر مردم اختلاف  ،مسألة ديگری كه بايد به آن توجه داشت
نمودند، به خليفه مراجعه مي كردند و خليفه بين شان فيصله و اختلاف را بر طرف  مي
 1ساخت. مي

 جاست تا بين ما فيصله كند؟كاما اكنون خليفه 
اضي مراجعه كرده و قضية خود را قآيا درينصورت بهتر نيست كه مسلمانان بسوی 

 اختلاف كردن بدون مرجع باعث بروز اختلافات بيشتر مي گردد. بر وی عرضه كند. زيرا

ی دیگر ششم: ما سينۀ فراختر از هرکس

 داریم:

لذا آنها در برابر مخالفين خود با  ،ين مسايل را بخوبي ميداندااخوان المسلمين همة 
شود. و معتقد است كه هرگروه بخشي از علم را در اختيار  سينه گشوده و فراخ مقابل مي

آنها هميشه در جستجوی حق بوده و  .وجود دارد خطاء و صوابدارد و در هر دعوتي 
يدگاهها خود دكوشند تا مخالفين را با  مي مندی كنند و با آرامي و حوصله آنرا قبول مي

در غير آن بحيث برادران ديني باقي  .موافق سازند. اگر آنها قانع شدند، خيلي خوب
 الله متعال هدايت ميخواهد. مانده و برای خود و آنها از

باشد و ميتوان  اين شيوه و عملكرد اخوان در برابر مخالفين شان در مسايل فروعي مي
اخوان اختلاف نظر را جايز و تعصب مذهبي و  ؛آنرا به صورت خلاصه چنين گفت كه

تلاش دارد تا به حق برسد و مردم را نيز با لطف و مهرباني  و شخصي را مذموم ميداند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لَمْ یُرَدْ مِنها ذَلِكَ فَذُكِرَ لِلنهبيِ

 (499/  3) -صحيح البخاري «  فَلَمْ یُعَنِّفْ وَاحدًِا مِنْهُمْ 

 راجع الأصل الخامس من الأصول العشرین وشرحه فی هذا الکتاب. - 1
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 1محبت بسوی حق و عمل كردن به حق فراخواند.و 
 گويد: ميدر مورد ويژگيهای اخوان امام حسن البنا 

اولين ويژگي اخوان المسلمين است. اخوان  ،دوری از مسايل اختلاف برانگيز فقهي» 
زيرا  .اختلاف نظر در مسايل فروعي امر طبيعي و غير قابل اجتناب است كه معتقد است

م و عمل انسانها هآيات و احاديث اصول اسلام را تشكيل ميدهد. و از آنجاييكه قدرت ف
كند. به  متفاوت است، لذا در درک و برداشت ازين نصوص نيز اختلاف نظر بروز مي

همين علت است كه اختلاف نظر بين صحابه وجود داشت و تا روز قيامت ادامه خواهد 
ختلاف نظر وجود ندارد. بلكه تعصب نمودن در قبال رأی و يافت. البته هيچ عيبي در ا

 نظر خاصي و مردم را بسوی جمود فكری و عقلي كشاندن عيب بزرگي بشمار مي رود.
متفرق را حول يک فكر و  یاين ديدگاه و برداشت از امور اختلافي بود كه قلب ها

تفاق و اجماع نمايند انديشه جمع نمود. و اين را كافي دانست كه مردم به آن مواردی ا
 كه با پذيرفتن آن انسان داخل دايرۀ اسلام مي گردد.

اين نظريه و ديدگاه برای جماعتي ضروری بود كه ميخواست مفكوره و طرز ديد 
خود را در جامعة ای نشر كند كه بازار مناقشه و مخالفت در مسايل جزئي گرم بود، 

 2مسايلي كه اصلاً به بحث و مناقشه نمي ارزيد.

 شدت اختلاف:از کاستن 

برادرانم! اختلاف نظر اكثراً در فروعات اعمال و عبادت »گويد:  امام رحمه الله مي
گونه اختلاف  رسد. اين آيد و هيچگاه به درجة اختلاف در مسايل اعتقادی نمي بميان مي

و اذيت كسي گردد. زيرا حكم چنين مسايل بين خطاء و صواب قرار  دلتنگينبايد باعث 
باشد مسأله آسان  مي رو چون دانستم كه مجتهد مصيب و مخطئ هر دو مستحق اج رددا

گرديده و ميتوانيم كه در ساية محبت و برادری به حقيقت برسيم. و حكم شرعي مدلل 
 «تواند اختلاف را از ميان ما بردارد. مي

گردد.  ت آن ميصحبرادرانم! بعضي اختلافات مربوط به عقيده و »بعد از آن ميگويد: 
ديد معنای عبارات و كلمات ناشي حگونه اختلاف از عدم تعين و ت در بيشتر اوقات اين

رار بر عبارات و مصطلحات خاص، برين صگردد. عدم شناخت مقاصد و پافشاری و ا مي
به آنها  یصطلاحاتي كه الله متعال ما را مكلف با پابنداافزايد. عبارات و  اختلاف مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ف یسير.بتصر 25-33)مجموعة الرسائل(، حسن البنا، دعوتنا ص  - 1

 .158)مجموعة الرسائل(، حسن البنا، المؤتمر الخامس ص  - 2
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 نكرده است.
نم! من معتقدم كه اگر عبارات و كلمات را تعين و معنای آنرا مشخص پس برادرا

سازيم و هر گروه بكوشد تا از مقاصد جانب مقابل خود را آگاه سازد. و هيچ گروهي 
خود را مقيد به عبارات و اصطلاحات خاصي نگرداند و تا زماني كه هر جهت مقاصد 

گاههای متضاد و در حال تصادم را ميتوانيم كه با مختصر تلاش ديد ،نيک داشته باشند
نزديک ساخته و به نتايج خيلي خوبي برسيم كه كمترين آن اين خواهد بود كه از دايرۀ 

 1«كفر و ايمان بر آمده و به دايرۀ خطا و صواب برويم

 اختلاف در راه دعوت:

استاد مصطفي مشهور تذكر ميدهد كه يكي از بزرگترين موانعي كه ممكن است 
ز راه دعوت منحرف ساخته و به سوی ديگری توجيه كند، داخل شدن در انسان را ا

 اختلافات فروعي مي باشد.
خواهند تا از اختلاف در مسايل فرعي، قضايای بسيار بزرگ  اينكه بعضي ها مي»

، اوقات و احساسات را متوجه اين قضايا گرداند، ها ها تلاش ساخته همة توانمندی
درين ميان شيطان مداخله نموده و قلب ها را از هم حاصلي جز اين نخواهند داشت كه 

باهمي در راه دعوت و خواسته های آن جلوگيری نمايد و  ناز تعاو ،دور گرداند
صفحات كتاب و نشست های برادران به ميدان جدال و مناقشه مبدل شود... و بالآخره 

ت اصل خود كه در رابطه با خويشتن و ديگران دعوتگران الي الله از وظيفه و مسؤلي
 ف گرد.ومصر یبسوی ديگر ،دارد

و اگر كساني بخواهند به هدف كسب معرفت ديني با آنها نزديک شود، با ديدن اين 
 « گردد ميجدل و مناقشه نسبت به دين و دعوت بدبين گرديده و از داعي و دعوت متنفر 

در كارها ازين قاعدۀ زرين استفاده  نتعاو اگر برای توحيد بخشيدن به فعاليت ها و
در مواردی كه با هم اتفاق داريم با هم » كنيم چه قدر خوب خواهد بود كه مي گويد: 

« دانيم تعاون مي كنيم و در مواردی كه با هم اختلاف داريم يكديگر را معذور مي
دۀ ديگری نيز باشد. درين مورد قاع بخصوص اينكه اختلافات اكثراً در مسايل فروعي مي
 گويد: وجود دارد كه بايد به آن توجه داشت. اين قاعده مي

بحث كردن در آن از  و شود، پس مصروف شدن هر مسأله ای كه عمل بر آن بنا نمي»
 «تكلفاتي است كه شرعاً از آن نهي شده ايم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .145) حدیث الثلاثاء(، حسن البنا، ص  - 1
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خطرناكتر اينست كه طالب مبتدی خود را به مقام مجتهد اعظم قرار داده و چون از 
آگاهي يابد به خود اين حق را قايل شود كه از آن احكامي را استنباط كرده و بر  ينص

آن اصرار داشته و سخن ديگری را نپذيرد. بلكه ديگران را بسوی نظر خود دعوت نموده 
را حول آن جمع نمايند كه هيچ اثری از علم و معرفت در ذهن شان  افرادی مانند خودو 

 گويند، نداشته باشد. اب آنچه را برايش ميو صو ءنبوده و توان درک خطا
كند و بعضي ها را به اين گمان  غرور و تكبر درين لغزشگاه نقش مهمي بازی مي

زمرۀ علماء قرار گرفته و ميتواند كه با اهل  در اندازد كه با خواندن يكي دو كتاب مي
 د.علم و اختصاص مناظره و مناقشه نموده، آراء و نظريات فقهاء را نقد كن

داند، همين جهل برايش كافي  كند كه مي كسيكه گمان مي اما واقعيت اينست كه
 الله متعال انساني را رحم كند كه جايگاه و منزلت خود را بخوبي ميداند. .است

گونه افراد حركت و دعوت  ای كه داريم، ازين خوف نداريم كه اين ما از خلال تجربه
تعال دعوت اسلامي را در حفظ و رعايت خود دارد. را با خطر مواجه سازند، زيرا الله م

در پيش  را و اما يگانه ترس و تشويشي كه داريم اينست كه اينگونه افراد راه خطاء
گرفته و از خير محروم گردند. زيرا اين حركت با اصالتي كه دارد، به ما آموخته است 
كه؛ هر كسيكه در وجودش خيری باشد، الله متعال او را با اين كاروان ملحق خواهد 

 1«ساخت
خوان المسلمين را در امور فرعي مطابق يک رأی و اكوشيد تا افراد  امام شهيد مي» 

د، زيرا معتقد بود كه در غير آن اخوان المسلمين به يک فرقه و پيروان مذهب جمع نكن
گرديد، درينصورت كسيكه با اين مذهب موافق بود با ما يكجا  مذهب معيني مبدل مي

كرد. ولي او ميخواست كه  شد و كسيكه مخالف آن بود از ما دوری اختيار مي مي
اسلام قرار دارد و اختلاف در را در برداشته باشد كه در دامن  ءجماعت همة آرا

فروعات را كه با اصول اسلام در تعارض نبوده و مسلمان را از دايرۀ اسلام خارج 
كرديم كه تا آخرين حد  دانست، گرچه يكديگر را توجيه مي سازد، قابل پذيرش مي نمي

 2«ممكن به رأی و نظر راجح عمل نمايند

 مبانی فقه اختلاف:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .125) فقه الدعوة(، مصطفی مشهور، ص  - 1

)فقه الدعوة(، مصطفی مشهور، )وحدة العمل الإسلامی فی القطر  - 2

 .575الواحد(، ص 
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ضوابط اختلاف را به پايان ببرم به استاد يوسف قبل از آنكه بحث در مورد 
تقديم مي نمايند. اين  فقه اختلاف را ي از مبانيحالقرضاوی گوش فرا ميدهيم كه شر

الصحوۀ الاسلاميه بين الاختلاف »موضوعات را ايشان طي دو كتاب ارزشمند بنام های 
اند و ما اينجا به  شرح نموده« كيف نتعامل مع التراث»و « المشروع و التفرق المذموم
بحيث راه دعوت رهروان  راكنيم. هدفم اينست كه اين نكات  شكل عناوين آنرا ذكر مي
بحافظه بسپارند، علاوتاً ميخواهم كه  های راه دعوت بيآموزند و پايه های اساسي و نشانه

 اين دو كتاب جلب نماييم. فراگری توجه جوانان را بسوی
 تقسيم كرده اند.  استاذ اين مباني را به دو نوع

 اول: مبانی فکری فقه اختلاف:

 اختلاف در فروع ضرورت، رحمت و سبب وسعت در تشريع امت است. -1

كوشش كردن برای رفع اختلاف و وادار كردن امت به قبول يک رأی تلاش و  -3
 است.حاصل  بيكوشش بي فايده و 

نهايت  پيروی از منهج وسط و ترک تكلف و كاوش بيمورد در مسايل ديني -2
 .ضروری است

توجه داشتن به آيات محكم قرآن و دوری گزيدن از تعمق در متشابهات، و  -4
 استقبال از اختلاف تنوع و دوری از اختلاف تضاد.

 اجتناب از بريدن روابط و انكار بخاطر مسايل اختلافي مبتني بر اجتهاد. -9

 .ضرورت اطلاع داشتن از اختلاف علماء -6

 .لاحاتتحديد و تعين مفاهيم و اصط -7

 .مشغول شدن به مشكلات بزرگ امت -1

همكاری و تعاون در مسايل مورد اتفاق و گذشت و محاوره در مسايل مورد  -5
 اختلاف.

 مي گوييد.« لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»اجتناب از تكفير فردی كه  -11

 .نداهل اجتهاد كه بخطا برود معذور و مستحق اجر و ثواب ا -11

 دوم مبانی اخلاقی فقه اختلاف:

  .اخلاص و تجرد از هوای نفساني و آرای شخصي -1

 .آزادی از تعصب اشخاص، مذهب و طائفه و به خير و هدايت دانستن همة مذاهب -3

 .گمان نيک نسبت به ديگران -2
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 .اجتناب از طعنه و جرح افراد و رعايت ادب و احترام در برابر بزرگان و علماء -4

 .شدت در دشمني  و دوری گزيدن از جدل -9

 .شيوه گفتگو كردنبا بهترين  -6

رعايت عدالت با كساني كه موافق ما اند و نقد كردن آنها به صورت حقيقي و  -7
 1.آنهاانصاف كردن با مخالفين و ياد آوری از بهترين صفات 

 چالشهای ناشی از اختلافات فقهی:

و « در دين فرقي بين اصل و فرع وجود ندارد»دعوای نگهداری دين كه در جملات 
دعوت هايي  شكل گرفته و اينجا و آنجا تكرار مي شود،« پوست و مغز ندارددين »اينكه 

است كه گرچه در بعضي موارد فروعات ديني را حفاظت نموده است ولي در اكثر 
« إِنامَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَة  » موارد اصول مهم ديني را ويران كرده است كه در رأس آن اصل 

 ت و موازنات قرار دارد.و اصول اولويا [24]الحجرات : 
ها در كنار امراض مخفي در نفسها، بدترين  یبا جمع شدن غبارهای ناشي ازين دعو

 آفات و امراض در سينه ها متراكم گرديد. كه مهمترين آنها ازين قرارند:
 .احساس دلتنگي در برابر مخالف و اعلان جنگ با هر مخالف -1

 .سيادت دشمني، كينه و تفرقه در جامعه -3

تشكيل گروهک ها بر اساس ديدگاههای فقهي كه هر كدام تنها خود را براه صواب  -2
 ميداند.

 منزه از تعصب برای رسيدن به حقيقت. و منصفانه و ناپديد شدن روح بحث علمي -4

فراموش كردن كليات دين، تبارز امراض انحرافي عدم رعايت توازن تعامل با قضايا  -9
سازد و قضايای  صغير است بيش از اندازه بزرگ ميچيز های كه  يعني با حجم حقيقي آن،

 بزرگ و با اهميت را صغير و بي اهميت ميداند.

 برای بيرون رفت ازين تنگنا بايد به دو مبدأ اساسي تمسک بجوييم.
بحث های علمي و منزه از تعصب و اجتهاد با درنظرداشت اساسات و شروط علمي  -1

 آن.

پذيرش اختلاف در ديدگاهها با حفظ مراتب محبت و تعاون در خير و دوری  -3
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بين الاختلاف المشروع والتفرق  راجع التفصيل فی )الصحوة الإسلامية - 1

، د. 241-142المذموم(، )کيف نتعامل مع التراث والتمذهب والاختلاف؟( ص 

 یوسف القرضاوی.
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 گزيدن از جدال و تعصب.

 پس برما واجب است كه همگان را بسوی نكات ذيل فرا خوانيم!
اختلاف در مسايل فرعي امر حتمي و اجتناب ناپذير است و اسباب و عواملي دارد  -1

 ه است.كه در كتب اصول فقه به تفصيل شرح و توضيح شد

اجازۀ اجتهاد و استحقاق اجر آن از سوی الله متعال پا برجا بوده و هيچگاه منسوخ  -3
 نشده است.

وحدت و تعاون بين مسلمين بر اساس اتفاق در مسايل كلي دين، عقيده و  -2
 مسايل ثابت و ضروری در دين و اموری كه مورد اجماع است صورت مي گيرد.

 ال است.حي ماتفاق در فروعات دين بايد دانست كه -4

 طلب حق و دوستي بخاطر الله متعال يک فريضه است نه يک عمل نفلي. -9

و با اين اصول است كه ميتوانيم دايرۀ تعصب و جدال را خوردتر ساخته و ابواب 
گشاييم. و زمنيه را برای انجام عمل مشترک مهيا ساخته و از بخير را در برابر همگان 

 های فروعي بدون نتيجه جلوگيری كنيم.ضايع شدن توانمندی ها در كشمكش 
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 «ب تفرقه بین مسلمانان نشود.بباید سفقهی اختلاف » -1

 چهار سبب اختلاف بین مسلمین را تذکر دهید.
ممکن است با هم اختلاف نظر داشته باشیم ولی باید این را بدانیم  -3

در جستجوی حقیقت باشیم( این عبارت را  که چگونه با هم بحث نموده و
 مورد مناقشه قرار داده و نکات ذیل را واضح سازید:

 ضوابط علمی اختلاف فقهی؟ - أ

 ضوابط اخلاقی اختلاف فقهی؟ - ب

 نمونه ای از بحث علمی دقیق و قانومند؟ - ت

 ) احیاناً سبب اصلی اختلاف فقهی امراض قلبی می باشد( -2

 آیا با این عبارت موافق استی؟
 ضوابط و مظاهر این مفهوم را تذکر بدهید.

سؤال های مهم در مورد اختلافات 

 فقهی:
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مسأله ای که عمل  هر

کردن بر آن بنا 

شود، مصروف شدن و  نمی

بحث کردن در آن از 

تکلفاتی است که از آن 

نهی شده ایم. از 

آنجمله؛ کثرت بيان 

احکام فرعی برای 

مسایلی که هنوز واقع نشده است، 

و تعمق در معانی آیاتی که علم  خوض

بشر به آن نرسيده است، سخن گفتن 

در مورد فضيلت صحابه یکی بر دیگری 

رضی الله عنهم و مشاجرات و 

که بين شان بروز کرد.  یهای مخالفت

هر کدام آنها از فضيلت صحبت 

پيامبر برخوردار بوده جزای نيت 

خود را بدست می آورد. و تأویل 

و ميتوان از آن  ميدان وسيعی دارد

 استفاده نمود.

 

استاذ حسن البنا هنوز هم در شرح ضوابطي ادامه ميدهد 
كه بايد بر آموزش و تحقيقات مسايل ديني و ثقافت اسلامي حاكم باشد. درينجا قاعدۀ 

 است« نهي از تكلف در دين»سازد و آن عبارت از  عريض ديگری را مطرح مي
عبارت از مصروف شدن و بحث و مناقشة  كنند كه؛ اينگونه تعريف ميتكلف را 

شود، بعد از آن تعدادی ازين مسايل را بعنوان  مسايلي است كه عمل بر آن ها بنا نمي
 كند. مثال ذكر مي

 كثرت احكام فرعي برای مسايلي كه هنوز واقع نشده است. -1

ا 5

ص

ل 

نه

 :م

هر 

نو
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 تعمق و خوض در معاني آيات قرآني كه علم انسان به آن نرسيده است. -3

اجراتي كه بين آنها شفضيلت بين صحابه و مصروف شدن به مو سخن زدن در  -2
 واقع گرديد.

كه از ضايع شدن  كند مسلمانان مطرح مي برای در برا درين اصل إمام شهيد قاعده»
تلاشها و بهدر رفتن توانمندی های شان جلوگيری نموده و قلوب شانرا از اختلاف و 

از حالت جدلي و تكلف نجات داده و به  تفرق نگهميدارد. اين تلاشها و توانمندی ها را
 1«عمل مثبت و سازنده مبدل مي سازد.

جمعه امين عناصری را كه در ضمن اين اصل وجود دارد اينگونه حساب استاذ لذا 
 مي كند:

 .ارزش وقت برای مسلمانان -1

 2.آفات زبان و جلوگيری از آن -3

 آورد:و دكتور علي عبدالحليم نكات ذيل را ازين اصل بدست مي 
 آداب سؤال: - اول

 .انتخاب وقت مناسب -الف
 .انتخاب لفظ مناسبت –ب 

 :در هنگام سؤال ممنوعنکات  -دوم

 تكلف نمودن در سؤال الله متعال از زبان پيامبر خود حكايت مي كند كه: - أ

 [89]ص : « وَمَا أنَاَ مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ »  
 من از تكلف كنندگان نيستم 

 الله عليه وسلم فرموده اند: و رسول الله صلي
 )صحيح البخاري(« عَنْ أنََسٍ قاَلَ كُناا عِنْدَ عُمَرَ فَ قَالَ نهُِينَا عَنْ التاكَلُّفِ » 
 :تعمق و غلو كردن - ب

  فرمايد: الله عزوجل مي
 [242ائدة : ياَ أيَ ُّهَا الاذِينَ آمَنُوا لََ تَسْألَُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُ بْدَ لَكُمْ تَسُؤكُْمْ ]الم

[  كند كه شريعت اسلام از بيان آنها خوددارى مي  معارفى ] ! از احكام و اى اهل ايمان
  ، غمگينتان كند كه اگر براى شما آشكار شود ، مپرسيد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) نظرات فی رسالة التعاليم(، محمد عبدالله الخطيب، محمد عبدالحليم  - 1

 .117حامد، ص 

 .149 )فهم الإسلام فی ظلال الأصول العشرین(، جمعة أمين عبدالعزیز ص - 2
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 و پيامبر عليه السلام مي فرمايد:
لَمْ يُحَرامْ فَحُرِّمَ عَلَى النااسِ مِنْ أَجْلِ مَسْألَتَِهِ  إِنا أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ أَمْرٍ 

 عن سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه( -)سنن أبي داود
در بين مسلمانان بزرگترين گناه وجرم را كسي مرتكب مي شود كه از چيزی سؤال 

 شود.  كند كه حرام نشده است ولي در اثر سؤال او حرام مي مي

 مثبت گرایی: 

مشاهده  علاقة شانرا به وقتدكتور قرضاوی درين اصل مثبت گرا بودن امام و 
وجايب »كند. ايشان وصيتي در وصايای امام شهيد را تذكر ميدهد كه مي فرمود:  مي

اری از وقت شان كمک نما و ددر نفع بررا هميشه بيشتر از اوقات است، پس ديگران 
 «ت به پايان برساناگر ضرورتي با وی داری آنرا در كمترين وق

 :ولجع این اصامر

دكتور قرضاوی همچنان از خلال اين اصول وسعت و عمق علميت استاذ حسن البنا 
را نشان ميدهد. زيرا ايشان هر كدام اين اصول را به مراجع اصلي آن در كتابهای سلف 

 سازند. چنانچه در مورد اين اصل مي گويد: راجع مي
امام شاطبي اقتباس نموده اند « الموافقات»واضحاً و صراحتاً از كتاب  را اين اصل» 

و معلوم مي شود كه امام حسن البناء اين كتاب را به دقت خوانده و مفاهيم آنرا بخوبي 
نوشتن اين اصول از آن استفاده كرده اند. امام شاطبي در )مقدمه  در هضم نموده و

روف صشود خوض و م ه عمل بر آن بناء نميای ك هر مسأله»گويد:  پنجم( كتابش مي
م از دشدن در مسايلي است كه هيچ دليل شرعي مبني بر استحسان آن وجود ندارد. و مرا

 1عمل، همان عمل قلب و عمل جوارح است كه شرعاً مطلوب باشد.

 تکلف در عقيده:

شيخ محمد الغزالي به قضية تكلف و بخصوص تكلفاتي كه در موضوعات عقيدتي 
 گويد: پيدا مي كند، توجه بيشتری نشان داده و ميراه 
ای نفوذ كرد كه هيچ دليلي از قرآن و  در ميدان عقيده و عبادات قضايای طفيلي»

سنت نبوی نداشت. اين قضايا باوجود اينكه وزن علمي چنداني نداشت، يک مدت 
تر از  طولانيتر و  های عميق پيامدطولاني عقل و فكر اسلامي را بخود مشغول ساخت و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)کيف نتعامل مع التراث والتمذهب والاختلاف؟(، د. یوسف القرضاوی، ص  - 1

262. 
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 پراگندگي كلمة مسلمانان از خود بجای گذاشت.
بحيث بخشي از عقايد اسلامي امر خيلي خطرناكي است. و اما  ای هتصور نمودن مفكور

ايجاد اين گمان در ذهن جمهور مسلمانان كه اين مسايل، اصل و تهداب ايمان بوده و هر 
 مي باشد. ر باطل و غير قابل پذيرشنوع بي توجهي به آن به معنای خروج از دين است، ام

زير اگر مسلماني بميرد و ازين قضايا و مسايل حتي يک حرف هم نداند، الله متعال 
 1.«ای با وی درين موارد نمي كند هيچ محاسبه

استاد سعيد حوی مسايلي را كه بايد تحت بحث گرفته و بياموزيم بر شمرده و بقيه  
 قرار ميدهند.را در جملة مسايل تكلفي نهي شده 

ن آ باور داشتن مسايلي است كه نه از باب عقايد است كه ما مكلف بهدرين جمع »
هستيم و نه از باب مسايل فقهي است كه ما و ساير مسلمانان به آن در امور روزمره به 
آن نياز داريم و نه از مسايل سلوک است و نه فهم نصوص كتاب و سنت به آن وابسته 

 2 «ر دنيا و دين ما لازم است.است و نه برای امو

 مثالهای تکلف:

استاذ الوشلي به ذكر مثالهايي كه امام حسن البناء ذكر نموده است اهتمام نموده و 
باشد و علت اهتمام امام البنا به اين  تذكر ميدهد كه ذكر اين مثالها بر سبيل حصر نمي

با خطر بزرگي مواجه شده مثالها را درين ميداند كه امت اسلامي به سبب همين تكلفات 
 است اين مثالها در محور سه نكتة اساسي مي چرخد:

خلل فقهي كه به شكل سؤالهای بيمورد و كثرت ذكر مسايل فرعي تبارز نموده  -1
 است.

خلل در تعامل با قرآن كريم بحيث دستور و قانون حاكم و كتاب هدايت، و  -3
 بحث در مورد آيات علمي كه هنوز واقع نشده است.

هايي كه بين صحابه  اعتقادی با مصروف شدن در مورد مشاجرات و جنگ خلل -2
 3گرديد.جئه صورت گرفت. اين امر سبب تبارز فرقه هايي چون شيعه، خوارج و مر

به همين دليل سه فصل مستقل درين مسايل نوشته اند كه قسمت هايي از آنرا درينجا 
 ذكر مي كنيم.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 125، 124) دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين(، محمد الغزالی ص  - 1

 بتصرف.

 .113) فی آفاق التعاليم(، سعيد حوی، ص  - 2

 .198ص  ) النهج المبين لشرح الأصول العشرین(، عبدالله قاسم الوشلی، - 3
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رأیت لوکان کذا أمثال اول: مدرسۀ )

 فماالحکم؟(

و به اين ترتيب سؤالهايي پي در پي را ذكر مي نمايد و يگانه هدفش ذكر نكات  
 1نادر و بحيرت آوردن جانب مقابل است.

در حاليكه صحابة كرام رضي الله عنهم در مورد اموری كه هنوز واقع نشده بود، 
 كردند بخصوص زمانيكه اين آيت نازل شد. سؤال نمي

هَا حِينَ يُ نَ زالُ الْقُرْآنُ ياَ أَي ُّهَا الا »    ذِينَ آمَنُوا لََ تَسْألَُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُ بْدَ لَكُمْ تَسُؤكُْمْ وَإِنْ تَسْألَُوا عَن ْ
هَا وَاللاهُ غَفُور  حَلِيم     [242]المائدة : « تُ بْدَ لَكُمْ عَفَا اللاهُ عَن ْ

[  كند م از بيان آنها خوددارى مي كه شريعت اسلا معارفى ] ! از احكام واى اهل ايمان
شود  اگر هنگامي كه قرآن نازل مي  . و ، غمگينتان كند كه اگر براى شما آشكار شود ،مپرسيد

معارف  [ آن احكام و اينكه شما را به . خدا از ] شود ، براى شما روشن مي  از آنها بپرسيد
 .بردبار است خدا بسيار آمرزنده و و ،گذشت كرد

 صلي الله عليه وسلم درين مورد مي فرمايند: رسول الله
وهَا، إِنا اللاهَ فَ رَضَ فَ رَائِضَ فَلا تُضَي ِّعُوهَا، وَنَ هَى عَنْ أَشْيَاءَ فَلا تَ نْتَهِكُوهَا، وَحَدا حُدُودًا فَلا تَ عْتَدُ »  

هَا.   (عن ابی ثعلبة –الكبير للطبراني  )المعجم« وَغَفَلَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلا تَ بْحَثُوا عَن ْ
الله عزوجل فرايضي را بر شما مقرر كرده است، پس آنها را ضايع نسازيد، از 
چيزهايي نهي كرده است پس آنها را بيحرمت و پايمال نكنيد، حدودی را مقرر نموده 
است پس از آن تجاوز نكنيد، و بعضي چيزها را ناديده گرفته است، بدون اينكه فراموش 

 كند، پس در مورد حكم آن بحث نكنيد.
يعني سؤالهای « تاغلوطا»در حديث ديگری ذكر است كه پيامبر عليه السلام از 

ي كه فهم آن سؤال كردن از مسايل»منع كرده اند و اين كلمه را امام اوزاعي به  گونه معما
 تفسير نموده اند.«  مشكل است

 پيامبر صلي الله عليه وسلم مي فرمايند: 
أَجْلِ مَسْألَتَِهِ  إِنا أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ أَمْرٍ لَمْ يُحَرامْ فَحُرِّمَ عَلَى النااسِ مِنْ 

 عن سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه( -)سنن أبي داود
يزی سؤال در بين مسلمانان بزرگترين گناه وجرم را كسي مرتكب مي شود كه از چ

 شود.  كند كه حرام نشده است ولي در اثر سؤال او حرام مي مي
 خوانيم كه : ودر حديث ديگری مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .278) کيف نتعامل مع التراث والتمذهب والاختلاف؟(، القرضاوی، ص  - 1
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اللاهُ عَلَيْكُمْ  عَنْ أبَِي هُرَيْ رَةَ قاَلَ خَطبََ نَا رَسُولُ اللاهِ صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ فَ قَالَ أيَ ُّهَا النااسُ قَدْ فَ رَضَ » 
هُ جُّوا فَ قَالَ رَجُل  أَكُلا عَامٍ ياَ رَسُولَ اللاهِ فَسَكَتَ حَتاى قاَلَهَا ثَلَاثاً فَ قَالَ رَسُولُ اللاهِ صَلاى اللا الْحَجا فَحُ 

لَكُمْ  مَ عَلَيْهِ وَسَلامَ لَوْ قُ لْتُ نَ عَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ ثمُا قاَلَ ذَرُونِي مَا تَ ركَْتُكُمْ فَإِنامَا هَلَكَ  نْ كَانَ قَ ب ْ
وَإِذَا نَ هَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ  بِكَثْ رَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فإَِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فأَْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ 

 )صحيح مسلم(« فَدَعُوهُ 
ای  الله عليه و سلم خطبه از ابو هريره رضي الله عنه روايت است كه رسول الله صلي

ايراد كرده و فرمودند: الله متعال بالای شما حج را فرض گردانيده است پس حج را بجا 
 آوريد. مردی بلند شده و گفت: يا رسول الله آيا هر سال به حج برويم؟ 

رسول الله صلي الله عليه و سلم خاموش گرديد. و آن مرد سه بار سؤالش را تكرار 
شود و اين توان را نداريد. پس  فرمود: اگر بگويم؛ بلي ! بر شما واجب مي كرد. بالآخره

آنچه من ذكر نكرده ام شما نيز آنرا بگذاريد، زيرا امتهای قبلي به علت كثرت سؤال 
كردن و اختلاف نمودن بر انبيای خود هلاک شدند. پس زماني كه شما را به كار امر 

آن بپردازيد و از كاری كه نهي كردم آنرا ترک كردم، تا آخرين حد توان خود به ادای 
 نماييد.

و اما حوادثي كه عملاً واقع گرديده و علماء حكم آنرا در عصر های مختلف بيان »
 1«كرده اند تحت اين حكم داخل نمي شود

عبارت از سؤال كردن بيش از ضرورت در مسايل فقهي « كثرت سؤال» ةمراد از جمل
 گيرد. صورت ميه از روی تكلف و اظهار تدين كه هنوز واقع نشدباشد  مي

علمای سلف و باشد  نيز درين حكم شامل ميرا های مغالطه آميز  همچنان سؤال
گونه سؤال كردن و تكلفات بيمورد را نمي پسنديدند و در جواب انسانهای متكلف  اين
آنرا بيان گونه واقعه پيش آمد، علمای عصر در همان زمان جواب  گفتند كه چون اين مي

 2خواهند كرد.
مراء و جدل در علم باعث قساوت قلب و ايجاد بدبيني و »امام مالک مي گويد: 

 «گردد. دشمني مي
همگام با واقعيت های زندگي حركت  انسانمنهج و روش واقعي همين است كه 

اسلام يک دين جدی بوده و »كند.  داشته و احكام شرعي را طبق نياز های عصر بيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) النهج المبين لشرح الأصول العشرین(، عبدالل قاسم الوشلی، ص  - 1

222. 

 .196) النهج المبين لشرح الأصول العشرین(، عبدالله قاسم الوشلی، ص  - 2
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نه اينكه بحيث يک موضوع علمي  ،های زندگي حاكم گردد ه است تا بر واقعيتدنازل ش
تحت بحث های نظری قرار گرفته و هيچ تماسي با واقعيت زندگي نداشته باشد. اسلام 

كند، و نه برای اين فرضيه  ای با واقعيت ندارد، زندگي نمي هايي كه هيچ رابطه با فرضيه
 1«كند يي وضع ميهای در حال پرواز احكام فقهي هوا

گونه مسايل به كثرت مواجه  اينبا كساني كه به امر فتوا دادن به مردم مشغول اند، 
 2«فتاوای فقهي معاصر»شوند. به همين علت است كه استاذ قرضاوی در مقدمة كتاب  مي

سازم  هايي مشغول مي خود و توان علمي خود را فقط در چيز»گذارد كه  اين قاعده را مي
رساند و مردم عملاً در واقعيت زندگي خود به آن نياز دارند.( و  دم منفعت ميكه به مر

 درين مورد مثالهايي را ذكر نموده اند. از آنجمله:
نيت كردند ولي »گردد مانند  هايي كه به شكل سؤال های شرعي ذكر مي معما -1

جنت داخل قومي دروغ گفتند و به » «نماز نخواندند و نماز خواندند ولي نيت نكردند
 «شدند و گروهي راست گفتند و به آتش داخل شدند.

مانند سؤال در  ،ای كه در مورد آن نصي وارد نشده است سؤال در امور غيبي -3
 قبر به كدام زبان است؟

سؤال كردن و مصروف شدن اعتقادی و غيبي كه عقل توان درک كامل آنرا  -2
 ندارد.

 ضيلت صحابه يكي بر ديگر.سؤال كردن از فضيلت انبياء يكي بر ديگری و ف -4

سؤال هايي كه هيچ فايده و نتيجة ندارد، مانند سؤال از فضيلت شب و روز،  -9
 آفتاب و مهتاب يكي برديگری و... یبرتر

تعبير كردن خوابها چنانچه در جواب يكي از سؤال كنندگان گفت! من يوسف  -6
نين سؤالها از قرضاوی هستم، يوسف صديق نيستم، و دليلي را كه برای مكروه بودن چ

ن ذكر نموده اند، داستان بني اسرائيل و موقف شان است كه در سورۀ بقره به تفعل آقر
 3شرح شده است.

 بدون تکلف:

 پيامبر صلي الله عليه وسلم مي فرمايد:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م، 1992يروت، القاهرة، ) فی ظلال القرآن(، سيد قطب، دار الشروق، ب - 1

 .988ص 

 به فارسی ترجمه و در سه جلد طبع شده است. - 2

 داستان گا و بنی اسرائيل - 3
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 (عن جابر  -)السنن الكبرى للبيهقي« إِنامَا شِفَاءُ الْعَىِّ السُّؤَالُ » 
 است. يقيناً شفای ناداني سوال كردن

بخصوص  ،ای كه أئمه مجتهد برای ما به ميراث گذاشته است يقيناً اين ثروت فقهي»
آنانيكه به خير القرون وصل بودند، مانند ائمة چهارگانه و سايرين، بهترين دليل اين 

زيرا مسايل و  .باشد امرست كه اين مسايل تحت اين اصل و مضمون آن داخل نمي
ست، عبارت از احكام مسايلي است كه واقع گرديده جواب فتاوای كه از آنها نقل شده ا

 1«هايي اند كه در برابر سؤال های واقعي ارائه شده است.
 گويد: ابن عبدالبر مي

گردد )زيرا وحي قطع شده  امروز سؤال كردن از مسايل باعث تحليل و تحريم نمي»
از خود، از  است( پس اگر كسي به نيت فهميدن احكام و كسب علم و دور كردن جهل

كند و در پي كسب علم در موضوعاتي است كه آشنايي با آنها واجب  علماء سؤال مي
ها جايز است. و اما كسي كه بر اساس جدل و مناقشه سوال مي كند،  است، چنين سؤال

بدون اينكه اراده كسب علم و فقه را داشته باشد، اين گونه سؤال كردن زياد و كم آن 
 2«ناجايز و حرام است.

 اموری كه سؤال كردن در آن مذموم است:
امام شاطبي بعضي امور و جاهايي را تذكر ميدهند كه سؤال كردن در آن مذموم 

 از آنجمله: ،است
 سؤال از اموری كه هيچ فايدۀ ديني ندارد. -1

  .سؤال كردن بعد از آنكه علم كامل از مسأله حاصل نمود -3

 ضرورت داشته باشد. سؤال كردن بدون اينكه در همان وقت به جواب -2

آميز(  هسؤال كردن از مسايل صعب و غير قابل فهم كه بنام )سؤال هايي مغالط -4
 ناميده اند.

 عبادات.در سؤال كردن از علت احكام  -9

 سؤالي كه ناشي از تكلف و وسوسه باشد. -6

طرح سؤالي كه رأی خود را در معارضه با كتاب الله و سنت رسول الله قرار  -7
 دهد.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .223) النهج المبين لشرح الأصول العشرین(، عبدالله قاسم الوشلی ص  - 1

 ) جامع البيان العلم وفضله(، ابن عبدالبر، عن المرجع السابق. - 2
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 آيات و احاديث متشابه. سؤال كردن از -1

 هايي كه بين صحابه رخ داد. سؤال كردن در مورد مشاجره ها و جنگ -5

سؤال كردن به قصد عناد و عاجز ساختن جانب مقابل و غالب شدن در ميدان  -11
 جدال و مناظره.

مثال دوم: تعمق در معانی آیاتی که علم 

 هنوز به آن دسترسی ندارد.

 فرمايد، چهار نوع است  ابن عباس ميچنانچه  ،انواع تفسير قرآن كريم
 شود  تفسير حلال و حرام و اموری كه جهالت در آن عذر پنداشته نمي -1

تفسير عرب مطابق زبان خويشتن، يعني آنها قرآن را از خلال فهمي كه از زبان  -3
 زيرا قرآن به زبان عربي نازل شده است. .نمايند عربي دارند، تفسير مي

نيز « تأويل»گردد كه بنام  رسوخ در علم تفسير ميآنكه از سوی علمای صاحب  -2
 ياد شده است.

كسي از روی جهالت و بدون علم سخني بگويد و »ع، ممنوع آنست كه انوادرين 
قرآن را مطابق هوای خود تفسير نموده و جهالت خود را در ورای آن پنهان كند، 

يراهه بخواسته ها و اغراض بروی غالب گرديده و او را از طريق حق و راه صواب به 
، باز هم بخطاء رفته است، ببرد. اگر چنين شخصي در تفسير كلمات به صواب هم باشد

 نادرست داشته است.  نيتزير 
أْيِهِ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللاهِ قَالَ قاَلَ رَسُولُ اللاهِ صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ مَنْ قاَلَ فِي الْقُرْآنِ بِرَ » 

 )سنن الترمذي(« فأََصَابَ فَ قَدْ أَخْطأََ 
عنه روايت است كه رسول الله صلي الله عليه و سلم  از جندب بن عبدالله رضي الله

فرموده اند: كسيكه در قرآن مطابق رأی خود سخن گويد و به حق رسيد، در حقيقت 
 بخطاء رفته است.

و مصروف شدن و تعمق  داند. است كه جز الله متعال ديگری آنرا نمي یتفسير -4
 د نزول آن مي باشد.درين گونه مسايل در حقيقت دور ساختن قرآن از هدف و مقص

قرآن كريم به اين خاطر نازل نشده است تا كتابي برای » :گويد امام حسن البنا مي
بلكه نازل شده است تا بحيث كتاب  ،ستاره شناسي، طبابت، زراعت و صناعت باشد

هدايت، ارشاد و رهنمای جامعه انساني قرار گيرد و انسان را بسوی آن برنامه های 
، در دنيا زندگي سعادتمند داشته در صورت عمل كردن به آن د كه زندگي هدايت نماي
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ولي سخني كه هيچگونه مناقشه و نزاع را نمي »  «و در آخرت به پيروزی و فلاح برسد.
قرآن كريم زمانيكه به قوانين كائنات و پديده های طبيعي و مادی  ؛پذيرد، اينست كه

ازين مسايل دارد كه ناممكن است، با   كند، آنقدر تعبير دقيق و تصوير واضح اشاره مي
 1«اكتشافات علمي و عملي بشر و حقايق و قوانين اين علوم در تصادم قرار گيرد.

 گويد: استاذ سعيد حوی مي
تعمق و خوض در آيات قرآني به اين معناست كه در مواردی به جزم و يقين سخن »

مناقشه كنيم كه در آن جا جدال گوييم كه جزم در آن لازم نيست و در مواردی جدال و 
 2«و مناقشه درست نمي باشد.

گرداند، و  اين سخن استاد سعيد حوی قدمهای ما را در باب بكارگيری عقل راسخ مي
شرح ميدهد كه مقصد استاذ حسن البنا اين نيست كه در نكات غامض كتاب الله نبايد 

صر و زمان از قرآن كريم بحث و تفكر صورت گيرد و نبايد معاني جديد و مناسب با ع
بدست آورد. بلكه تفكر و بحث در چنين امور جايز است و اما اينكه اين بحث و مناقشه 
باعث جدال در مواردی گردد كه با هيچ نوع دليل قطعي ثابت نشده است و يا باعث 
جزم و يقين به معنای مراد الله متعال گردد و در حاليكه هيچ دليلي در آن وجود نداشته 

 .درين موارد نادرست است اشد، اين امر شرعاً ممنوع است تفكر و بكار بردن عقلب

 مثال سوم: فضيلت صحابه یکی بر دیگری:

اند و در جاهای متعدد قرآن  صحابه از جايگاه ارجمند و فضيلت بزرگي برخوردار
و « كاميابان»، «راه يافته گان»، «مؤمنان»كريم با اين صفت ياد شده اند كه: آنها 

اند آنها اهل توبه و استغفار اند. آنها كساني اند كه الله متعال از آنها راضي « صادقين»
 3است و آنها از الله متعال راضي اند.

گويد، چنين است كه:  عقيدۀ اهل ايمان در مورد شان، چنانچه امام طحاوی مي
دام شان اصحاب پيامبر عليه السلام را دوست داريم و در محبت و دوستي با هيچك»

نماييم با كساني كه با صحابه  كنيم، و از هيچ يک شان اظهار برائت نمي كوتاهي نمي
. ما از صحابه ورزيم كينه و بغض مي ،كنند خير و نيكي ياد نميبه بدبيني دارد، و آنها را 

ايمان مي  و ديناز نشانها های كنيم. دوستي با صحابه را  نمي يادبه نيكي و خير ز ج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن(، حسن البنا، دار الشهاب، بيروت، وراجع ) مقدمة لتفسير القرآ - 1

 الأصل الثامن عشر وشرحه فی هذا الکتاب.

 .113) فی آفاق التعاليم(، سعيد حوی، ص  - 2

 (.29( )الفتح:122، 21انظر الآیات: ) التوبة  - 3
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 1«ينه داشتن با آنها را نشانه، كفر، نفاق و طغيان بحساب مي آوريم.دانيم و ك
كنيم كه نص بيان  در مورد فضيلت آنها يكي بر ديگری در همان حد توقف مي

كند. بدون اينكه از مقام فردی از آنها بكاهيم. و به اين عقيده هستيم كه آنها بهترين  مي
 2انسانها بعد از انبياء اند.

علماء اتفاق دارند كه ترتيب شان در فضيلت به ترتيب خلافت »گويد:  ابن حجر مي
 باشد. مي يعني به ترتيب خلفای چهار گانه« است

 اختلافاتی که بين صحابه رخ داد: 

عقيدۀ اهل سنت و جماعت اينست كه خلافت عثمان رضي الله »گويد:  امام نووی مي
ای  و در قتل او هيچ صحابي ندعنه درست است و ايشان مظلومانه به شهادت رسيد

به قتل رسيد. و خلافت علي رضي  انسانهای فرومايه و اراذلدخيل نبود. بلكه از سوی 
الله عنه صحيح بود و معاويه رضي الله عنه انسان عدول و با فضيلت است و جنگهايي 

اجتهاد بوده و هر دو فرقه به درستي ديدگاه خود معتقد ر اساس ب يدبين شان واقع گرد
 3«بودند.

خونهايي بود كه الله متعال دستهای ما را از آن »عمر بن عبدالعزيز رحمه الله فرمود: 
 «زبانهای خود را از آن پاک نگهداريمبايد پاک نگهداشت، پس 

در »و با اين شرح است كه اين سخن امام البناء توضيح مي شود كه مي فرمايد:
  «تأويل راه خروج از مشكل وجود دارد

شان سؤال كردند، ايشان در  بصری رحمه الله در مورد جنگهای فيما بين از حسن
جنگهايي بود كه اصحاب محمد صلي الله عليه وسلم در آن حضور »: ندجواب گفت

داشته و ما از آن غائب بوديم، آنها مي دانستند ولي ما علت را نميدانيم، آنها چون اتفاق 
  «تلاف كردند، ما توقف نموديمكردند، ما از آنها پيروی كرديم و چون اخ

گوييم  ما نيز همان سخنان را مي»و چون حارث محاسبي اين سخنان را شنيد، فرمود: 
كنيم. و ميدانيم  ما از جانب خود رأی و نظری را مطرح نمي ،كه حسن بصری مي گويد

 4«كه آنها اجتهاد نمودند و درين اجتهاد خود رضای الله متعال را ميخواستند.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بدون 261ص  2) شرح العقيدة الطحاویة(، ابن أبی العزالحنفی، ج  - 1

 بيانات نشر.

 .213المبين لشرح الأصول العشرین(، عبدالله قاسم الوشلی ص ) النهج  - 2

بتصرف، مطبعة دار  248ص  9) شرح صحيح مسلم(، الإمام النووی، ج - 3

 م.1962الشعب، القاهرة، 

 .158) فهم الإسلام فی ظلال الأصول العشرین(، جمعة أمين عبدالعزیز ص  - 4
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دكتور قرضاوی در مورد حوادثي كه بين صحابه رخ داد، دو نكتة خيلي مهم را  استاذ
آن،  توضيح ميدهد. يكي حسن نيت و اجتهاد شان بود چنانچه قبلاً ذكر داديم، دوم

 با ايجاد حوادثيو  هموجوديت دستهای بود كه مخفيانه و از عقب دسيسه پردازی كرد
های هرنوع مصالحت و تحقيق را از ميان  زمينه های برخورد را مهيا نمود و زمينه

 1و به اين ترتيب سبب شعله ور شدن آتش اختلاف گردد. شتبردا

 موقف ما در برابر صحابه:

استاد سعيد حوی از خلال نصوصي كه درين مورد وارد است، چهار نكته را بحيث 
ظر داشته مواقف اساسي برای هر مسلمان تعين مي كند كه بايد در تعامل با صحابه در ن

 باشد.
و دلالت قطعي وجود دارد كه فضيلت بعضي صحابه را بر  سندبا  احاديثي -1

بعضي ها بيان مي كند. اين امر جزء عقيدۀ اسلامي بوده و هر فرد مسلمان بايد به آن 
 معتقد باشد.

اثبات فضيلت صحابه يكي بر ديگر در مواردی كه نص وجود ندارد، تكلف در  -3
رسول الله صلي الله عليه وسلم در مورد آن چيزی نگفته اند. و هيچ  كه ای است مسأله

 بر آن بناء نمي شود. ينوع عمل

در مواردی كه سخنان علماء مبتني بر نص واضح و ثابت باشد، اين سخنان  -2
 بلكه فهمي خواهد بود كه از نص بدست مي آيد. ،آيد تكلف بحساب نمي

عمل »ا را متهم نكنيم و بگوييم كه های آنه سلامت قلبي ما درين است كه نيت -4
 «آنها اجتهادی بوده و هر كدام آنها مستحق اجر مي باشند.

ای طرح و پيشنهاد مي كند كه فهم  و اما استاذ محمد الغزالي موضوع را به گونه
 گويد: حوادث زمان صحابه را برای ما آسانتر مي سازد. مي

ان بحيث يک واقعة تاريخي و اخذ وقايعي را كه در قرن اول هجری واقع شد، ميتو»
عبرت تحت مطالعه قرار داد. ولي نبايد آنرا به حاضر و آيندۀ امت امتداد دهيم، بلكه از 

 ناحيه عملي بايد به صورت كامل منجمد نموده و حساب آنرا به الله متعال بسپاريم. 
 [230]البقرة : « مْ وَلََ تُسْألَُونَ عَماا كَانوُا يَ عْمَلُونَ تلِْكَ أمُاة  قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُ 

[ به دست آوردند مربوط به  معصيت از طاعت و ، آنچه ] آنان گروهى بودند كه درگذشتند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والاختلاف؟(، د. یوسف القرضاوی، ص )کيف نتعامل مع التراث والتمذهب  - 1

299. 
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شما در برابر آنچه  و ، آنچه شما به دست آورديد مربوط به خود شماست ، و خود آنان است
  .، مسؤول نيستيد دادند آنان انجام مي 

و زمانيكه با صحابه بايد اين نكات را مراعات كنيم، پس به هيچ صورت حق نداريم كه 
 انبيای كرام را مورد نقد قرار داده و يكي را بر ديگری مطابق رأی و نظر خود برتری دهيم.

نَا عِيسَى ابْنَ تلِْكَ الرُّسُلُ فَضالْنَا بَ عْضَ »  هُمْ مَنْ كَلامَ اللاهُ وَرَفَعَ بَ عْضَهُمْ دَرجََاتٍ وَآتَ ي ْ هُمْ عَلَى بَ عْضٍ مِن ْ
 [263]البقرة : « مَرْيَمَ الْبَ ي ِّنَاتِ وَأيَادْناَهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ 

. از آنان كسى است كه خدا با او  از آن فرستادگان برخى را بر برخى برترى بخشيديم
عيسى بن مريم را دلايل  . و مراتبى بالا برد برخى از آنان را درجات و ، و گفتسخن 

 .  او را به وسيله روح القدس توانايى بخشيديم ، و هاى روشن داديم نشانه و

 :ابداعفرق بين تکلف و 

تكلف عبارت بحث در »است كه:  ، چنيناست شكل گرفتهای كه درين اصل  قاعده
اموری است كه وسايل معرفت آنرا در اختيار نداريم و در مواردی كه هيچ نوع عملي بر 

 آن مرتب نمي شود.
ديگران به بحث كاوش در آفاق آسمان و اعماق زمين مصروف گرديده و در مورد 

 برپا نمودند.هر خورد و بزرگ اين كائنات تحقيق نمودند تا بالآخره تمدن عظيمي را 
آنها جهان را زيرورو كرده و در پي شناخت قوانين الهي درين كائنات شدند تا آنرا 
مسخر نموده و در خدمت انسان قرار دهند مانند قدرت برق، اتوم، اشعه های مختلف و 

 حتي ريگ صحراء و غيره...
ی ولي عقليت فرد مسلمان در قرنهای اخير خيلي قابل تعجب است، او در موارد

مصروف شده كه به آن مأمور نبوده و اموری را ترک نموده است كه مأمور به تحقيق و 
 كه مي فرمايد. وی ندارده قرآني هيچ ارتباطي ب تكاوش در آن بود. تو گويي اين آيا

 [ 22]الذاريات : « وَفِي أنَْ فُسِكُمْ أَفَلَا تُ بْصِرُونَ  » 
 ؟ بينيد آيا نمي  [ هايى است نشانه [ در وجود شما ] نيز ] و

 [24]العنكبوت : « قُلْ سِيرُوا فِي الَْْرْضِ فاَنْظرُُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ » 
  : در زمين بگرديد پس با تأمل بنگريد كه چگونه مخلوقات را آفريد بگو
 [242]يونس : « وَمَا تُ غْنِي الْْياَتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَ وْمٍ لََ يُ ؤْمِنُونَ » 

  دهد ، سودى نمي  آورند هشدارها به حال گروهى كه ايمان نمي  ها و نشانهولى 

 امور بی فایده:

و اما آنچه كه از تعمق و مصروف شدن در آنها منع شده ايم، چيز هايي است كه 
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شود. امام حسن البنا سه چيز را تذكر ميدهد و  هيچ فائده و نتيجه ای بر آن مرتب نمي
 تة چهارمي را بر آن مي افزايد.استاذ يوسف القرضاوی نك

امور خبری محض كه ما مأمور به ايمان آوردن به آن مي باشيم. مانند سؤال  -1
كردن از )ذات الله متعال( كه در مورد آن هيچ خبری به ما داده نشده است، سؤال كردن 

گويند، بحث در مورد  حيوانات، نباتات و جمادات به آن تسبيح ميكه از زباني 
 مخلوقاتي كه قبل از آدم وجود داشتند. 

ای كه جز مناقشه و جدال هيچ هدف ديگری در آن  مجالات عقيم و بي فايده -3
 مطرح بوده نمي تواند.

هُ فأَنَاهُ ( كُتِبَ 3وَمِنَ النااسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللاهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَ تابِعُ كُلا شَيْطاَنٍ مَريِدٍ )» عَلَيْهِ أنَاهُ مَنْ تَ وَلَا
 [0،  3]الحج : « يُضِلُّهُ وَيَ هْدِيهِ إِلَى عَذَابِ الساعِيرِ  

[ درباره  نادانى بلكه از روى جهل و [ بدون هيچ دانشى ] همواره اند كه ] برخى از مردم و
شى پيروى مي از هر شيطان سرك ، و كنند گفتگوى ستيزآميز مي  خدا برخورد خصمانه و

دوستى  مقررّ شده است كه هر كس كه او را به سرپرستى و ، لازم و ( بر آن شيطان0.) نمايند 
 (9.) نمايد اش مي  به آتش سوزنده راهنمايى ، و كند ، حتماً او گمراهش مي  خود گيرد

 مشغول شدن با الفاظ علمي و معاني لغوی بخصوص در امور شرعي.  -2

 چالشهای ناشی از تکلف:

 امت اسلامي از عصری در حال عبور است كه يا بايد به دين خود برگشته و زندگي
به قهقرا برود تا آنكه با انقراض و موت كامل مواجه  كهرا دوباره بدست آورد و يا اين

هايي كه باعث جريان خون زندگي در شريان های امت  شود. و ضايع كردن وقت به چيز
در مرگ اين امت است. بنابرين ما در عصر حاضر  گردد، در حقيقت، عجله كردن نمي

 هيچ نياز و ضرورتي به مناقشه های نظری در امور ديني و دنيايي نداريم.
ما يكتعداد انسانهايي تنبل و عاطل را مي بينيم كه به اين مناقشه های فلسفي پناه مي 

زند در حاليكه برند تا موجوديت خود را ثابت نموده و كسالت و تنبلي خود را پنهان سا
امت را بسوی اين قضايا مي كشانند تا  ،كه دارند يكساني وجود دارند كه با سوء نيت

وظيفه و مشغوليت دايمي امت اين باشد كه هر روز مسألة جديدی را مناقشه كرده آنرا 
 رد كنند.
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 (تکلف یک نوع مرض قلبی است.) -1

علاج آن را این عبارت را شرح نموده و علایم، اسباب و چگونگی 
 توضیح دهید؟

 (از مثالهای تکلف...) -3

شما به شرح  ،درین مورد ذکر نموده استرا استاذ حسن البنا سه مثال 
آن مراجعه نموده و دو مثال دیگر را تذکر داده و دیدگاه خود را در مورد 

 آن تذکر دهید؟
اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم کسانی اند که دین را به ما  -2

 ده اند.نقل دا

ضوابطی که باید در تعامل با اختلافات فیما بین صحابه در نظر داشته 
 باشیم، تذکر دهیم.

فرق بین تفسیر علمی قرآن کریم و شرح اعجاز علمی قرآن را  -4
 بیان کنید؟

 های مهم در مورد تکلف سؤال
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معرفت الله تبارک تعالی و 

توحيد و تنزیه او تعالی 

از ارجمند ترین و 

بلندترین عقاید اسلام است، 

آیا صفات و احادیث و 

بلندترین عقاید اسلام است، 

آنها صفات و احادیث صحيح 

و ملحقات آن از جملۀ 

متشابهات است، ما به آن آنچنان که 

ذکر شده است، ایمان داریم، بدون 

تأویل کنيم، و تعطيل  اینکه در آن

نمائيم، به اختلافی که درین مورد 

بين علماء واقع شده است داخل نمی 

شویم. و چيزی که برای رسول الله صلی 

الله عليه وسلم و اصحابش کافی بود، 

 برای ما نيز کافی است. 

 [7آل عمران:«]ربَ ِّنَا عِنْدِ  وَالرااسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَ قُولُونَ آمَناا بِهِ كُلٌّ مِنْ »
،  : ما به آن ايمان آورديم گويند [مي  دستان در بينش و چيره 

  [ از سوى پروردگار ماست ، چه متشابه چه محكم همه ]
كه سابقاً ذكر شد، اكثراً در مورد استنباط  ای گانه اصول نه

كه بود و اموری را نشاندهي كرد  احكام و تحديد مرجعيت آن
آيد تا دين خود را از خلال  مرجع بحساب نميبرای مسلمان 

اول بعد از آنكه شموليت اسلام را بحيث يک نظام كامل زندگي  در اصل .آن فرا گيرد
كه امت ميتواند در هر زمان و مكان است نظامي  معرفي كرد و تأكيد نمود كه اسلام

را مراجع اصلي شريعت  كرده و در آنتحت آن حركت نمايد، اصل دوم را وضع 
اين نظام ناميد. در اصل دوم ثابت نمود كه  «قانون اساسي»معرفي نمود كه ميتوان آنرا 

 د.دامرجعيت عليا مربوط به قرآن و سنت است و ضوابط تعامل با اين مرجعيت را شرح 
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بعد از آن همة استدلالات وهمي امثال الهام، كشف، رؤيا و غيره را كه عدۀ آنرا 
سازد و اصل سوم را به همين هدف  ازين دايره خارج مي ،احكام پنداشته اند مصدر اخذ

برد و موانعي را  نمايد. بعد از آن ما را به سوی اصلي از اصول اعتقادی مي وضع مي
است كه در امور  يو عبارت از بدعتهاي قرار داردتذكر ميدهد كه در برابر حركت عقلي 

، رمل اندازی، فالبيني، غيب گويي و امثال هاها بند ذمانند تعوي ،عقيده نفوذ نموده است
 آن، و اصل چهارم را به همين موضوع اختصاص داده است.

گردد و  و بعد از آنكه ساحران و فالبين ها را از سر راه دعوت دور ساخت، بر مي
و اساس سياست شرعي را وضع نموده و آنرا  كردن برای امام و نائب او قاعدۀ حكم

. كند اصل پنجم روی همين نكته بحث مي و در ر امور اختلافي قرار ميدهدحد فاصل د
اساساتي را برای ابراز رأی و نظر از سوی افراد صاحب رأی وضع  و به دنبال آن ضوابط

از حكام، علماء  راكند، اصل ششم همين نكته را بحث مي كند. درين اصل عصمت  مي
 ی كرام ثابت مي نمايد.و ساير مردم نفي نموده و تنها برای انبيا

كند و اين شعار را بلند  تعين مي را بعد از آن، حد اعتدال را در امر تقليد و اجتهاد
به دنبال آن در اصل هفتم و هشتم ضوابط « مردود استو تعصب مذموم » كه سازد مي

 اختلاف فقهي را تعين و تثبيت مي كند.
 مطرح مي كند. با آواز بلندرا « يداز تكلف در دين اجتناب نمائ»و در اصل نهم ندای 

 اصل دهم:

اين  وشود  امام حسن البنا رحمه الله درين اصل بسوی معرفت الله متعال متوجه مي
 معرفت را كاملاً وابسته به وحي ميسازد و تنها وحي را مصدر اصلي آن قرار ميدهد.

خويشتن را  تواند، آنچنان كه خودش زيرا هيچ كس ديگری الله متعال را معرفي نمي
 به ما معرفي مي نمايد.

 [ 20]فاطر : « وَلََ يُ نَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ »  
  كند [ خبردار نمي  از حقايق [ آگاه تو را ] خداى هيچ كس مانند ] و

 [28]آل عمران : « وَيُحَذِّركُُمُ اللاهُ نَ فْسَهُ » 
 ترساند و خداوند شما را از ]عقوبت[ خود مى

ترين ديواری است كه در برابر نفوذ اختلاف به مسايل اعتقادی قرار اين اصل محكم 
طئ قرار خدارد. اگر اختلاف فقهي كه در اصل هشتم ذكر گرديد در دايرۀ مصيب و م
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 كفر مي رسد. قعر وادیت، اما اختلاف اعتقادی درين اصل در شدا

 محور اصلی:

به الله متعال است. و  چرخد كه عبارت از عقيده ميبنيادی اين اصل حول يک محور 
 به دو بخش تقسيم شده است.

 .اول: معرفت الله متعال
 .دوم: صفات الله متعال

 عقيده در اول و آخر:

در اصطلاح شريعت عقيده را بنام ايمان ياد نموده اند. چنانچه در حديث جبرئيل 
 خوانيم. مي

يمَانِ »   )صحيح مسلم « فأََخْبِرْنِي عَنْ الْإِ
 ايمان . مرا خبر ده از

]البقرة « مِ الْْخِرِ ليَْسَ الْبِرا أَنْ تُ وَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنا الْبِرا مَنْ آمَنَ باِللاهِ وَالْيَ وْ »
:277 ] 

[ كسانى  از ، بلكه نيكى ] مغرب كنيد نيكى اين نيست كه روى خود را به سوى مشرق و
 ،  اند ايمان آورده ... روز قيامت و واست كه به خدا 

 دیگری نيز دارد: های تکميل کنندهایمان 

اركان ايمان در حديث جبرئيل شش چيز ذكر شده است ايمان به الله، ايمان به كتب 
الله، ايمان به پيامبران، ايمان به روز آخرت و ايمان به تقدير خير و شر از سوی الله 

 متعال.
گردد كه به امور ششگانة فوق ايمان داشته باشد و با  مكمل ميايمان انسان زماني  

 زد.ير انهدام يكي از آنها بنای ايمان به صورت كامل فرو مي
در احاديث متعدد ذكر گرديده است كه بنای ايمان را مكمل نموده و همچنان اموری 

 آنرا مزين مي سازد. چنانچه رسول الله صلي الله عليه وسلم مي فرمايد:
أيها الناس إن الله قد اختار لكم الإسلام دينا فأحسنوا صحبة الإسلام بالسخاء وحسن يا 

 عن انس بن مالک( –الخلق)جامع الْحاديث 
ای مردم الله عزوجل برای شما اسلام را بحيث دين انتخاب كرد، پس با اسلام 

 همراهي تانرا با سخاوت و حسن خلق بهتری ببخشيد.
 ارد. رسول الله صلي الله عليه وسلم مي فرمايد:ايمان شعبه های متعددی د
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عُونَ أَوْ بِضْع  وَسِتُّونَ شُعْبَةً قعَنْ أبَِي هُرَيْ رَةَ قَالَ  يمَانُ بِضْع  وَسَب ْ الَ رَسُولُ اللاهِ صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ الْإِ
يمَانِ)صحيح مسلم(فأََفْضَلُهَا قَ وْلُ لََ إِلَهَ إِلَا اللاهُ وَأَدْناَهَا إِمَا  طَةُ الَْْذَى عَنْ الطاريِقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَة  مِنْ الْإِ

از ابوهريره رضي الله عنه روايت است كه رسول الله صلي الله عليه و سلم فرمودند: 
ايمان هفتاد و چند و يا شصت و چند )شک راوی است( شعبه دارد كه بهترين آن كلمة 

ئين ترين آن دور كردن اشيای مضر و مؤذی از سر راه است و لا إله إلا الله است و پا
 حياء يكي از شعبه های مهم ايمان است.

 ایمان به الله:

ايمان به الله متعال است. به همين علت است كه الله  ،بلند مرتبت ترين مسألة اعتقادی
 .متعال توحيد را قبل از هر امر ديگری قرار داده است

اكُمْ ]محمد إِلَهَ إِلَا اللاهُ وَاسْتَ غْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللاهُ يَ عْلَمُ مُتَ قَلابَكُمْ وَمَثْ وَ  فاَعْلَمْ أنَاهُ لََ 
 :26] 

پس بدان كه هيچ معبودى جز خدا نيست و براى گناه خويش آمرزش جوى و براى 
كه فرجام و مآل ]هر يک از[ شما  مردان و زنان با ايمان ]طلب مغفرت كن[ و خداست

 داند  را مى
 [26 وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَ بْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَا نوُحِي إِليَْهِ أنَاهُ لََ إِلَهَ إِلَا أَناَ فَاعْبُدُونِ  ]الْنبياء :

پيش از تو هيچ پيامبرى نفرستاديم مگر اينكه به او وحى كرديم كه خدايى جز من و 
 مرا بپرستيدنيست پس 

امری كه ميخواهيم درينجا مورد تأكيد قرار دهيم اينست كه مسلک و روش انبياء » 
و نه در آن  عليهم السلام در مقدم داشتن عقيده به شكل نظری و امر تجريبي محض نبود

. بلكه منهج و روشي متحركي بود كه انسان ها را مصلحت های مؤقت را در نظر داشتند
 ، حياتي كه هر انسان پويا در جامعه در جستجوی آن است.ي كشاندبسوی حيات بهتر م

با واقعيت جامعه ای قرار داشت كه در آن زندگي  پيوند كامللذا اين مقدم داشتن در 
 داشتند.

پس عقيده را در آن عصر تقديم نمودند تا مشكلات اجتماعي را كه هر طرف ريشه 
كه عقيده علم محض بوده و بايد حفظ  به اين صفتنه دوانيده بود، ريشه كن نمايد. 

 1«گردد و مصطلحات آن مشخص گرديد و در حد يک علم مجرد باقي بماند.
محمد بن عبدالله صلي الله عليه وسلم به دنيا آمد و رسالت ايشان چيزی جديدی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 165-164)فهم الإسلام فی ظلال الأصول العشرین( جمعه امين عبدالعزیز ص -1
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نبود، بلكه قبل از ايشان انبيای زيادی مبعوث شده بودند. اما با اين فرق كه محمد رسول 
زيرا ايشان خاتمة پيامبران و دين  ند.برنامة كامل زندگي را با خود به ارمغان آوردالله 
های  . به همين دليل رسالت ايشان شامل همة گوشهستاديان سماوی ا ةخاتم شاناو

باشد. و  اعم از اقتصادی، سياسي، اجتماعي، تعليمي، اخلاقي و فكری مي ،زندگي
كنيم، آنرا بحيث يک برنامة اصلاحي  م عرضه ميزمانيكه اين برنامة زندگي را بر مرد

كنيم، بلكه اين رسالت را در چوكات عقيدۀ زنده و متحركي معرفي  كامياب معرفي نمي
آورد و انسان را بسوی عمل  كنيم كه قلب ها را بيدار و ضماير را بحركت مي مي
 كشاند. مي

 [ 04ةُ اللاهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللاهُ عَزيِز  حَكِيم  ]التوبة : وَجَعَلَ كَلِمَةَ الاذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وكََلِمَ 
تر گردانيد و كلمه خداست كه برتر است و  و كلمه كسانى را كه كفر ورزيدند پست

 ناپذير حكيم است خدا شكست

 معرفت الله متعال:

فهم و گرداند، بشرط اينكه از خلال  ست كه عرب و عجم را تابع ما ميه ايكلميگانه 
كه ازين كلمه داريم، مشكلات عصر خود را معالجه نماييم. كلمه ايست  صحيح درک

از احساس  ءكه عظمت اين رسالت را در اذهان جابجا مي سازد، و پيروان خود را مملو
نسبت به نصرت الهي مطمئن مي گرداند. و آن  را گرداند، و آنها عزت و سربلندی مي

 كلمة توحيد است.
 لا اله الاالله

 ،در ابتدای آن نفي است كه الوهيت هر طاغوت را كه مورد عبادت قرار گرفته است
اعم از سنگ و چوب، درخت، بت و صنم، نظام، شعار و انسان، زير قدمهای انسان مي 

 .اندازد
ةَ ثمُا يَ قُولَ لِ  لنااسِ كُونوُا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللاهِ مَا كَانَ لبَِشَرٍ أَنْ يُ ؤْتيَِهُ اللاهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُ وا

( وَلََ يأَْمُركَُمْ أَنْ تَ تاخِذُوا الْمَلَائِكَةَ 76وَلَكِنْ كُونوُا ربَاانيِِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُ عَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ )
 [84،  76( ]آل عمران : 84بَ عْدَ إِذْ أنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ ) وَالنابِيِّينَ أَرْباَباً أَيأَْمُركُُمْ باِلْكُفْرِ 

: به  ، سپس به مردم بگويد نبوتّ دهد حكمت و هيچ انسانى را نسزد كه خدا او را كتاب و
به سبب  ، و داديد خاطر آنكه كتاب خدا را تعليم مي  جاى خدا بندگان من باشيد بلكه به

نيز  ( و91.) [ باشيد كاملان در دين و ]«  الهى مسلک »، دانشمندانِ  خوانديد آنكه آن را مي 
چنين انسان  . آيا ] پيامبران را خدايان خود گيريد كه به شما فرمان دهد كه فرشتگان و نسَزِد
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احكام  ها و فرمان خدا و [ شما را پس از آنكه تسليم ] حكمت است والايى كه داراى نبوتّ و
 (51؟) كند ، امر به كفر مي  ايد [ شده او

عال آن به صورت كامل به بعد از آن اثبات است كه الوهيت را با تمام صفات و اف
آفريند، روزی ميدهد، حكم  دهد. پروردگاری كه مي الله متعال پروردگار عالميان مي

 كند. امر مي نمايد و قانون و شريعت وضع مي ،كند مي
 [60أَلََ لَهُ الْخَلْقُ وَالَْْمْرُ تَ بَارَكَ اللاهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ]الْعراف : 

هميشه  ، [ مخصوص اوست نافذ نسبت به همه موجودات فرمان ] آگاه باشيد كه آفريدن و
 ، پروردگار عالميان با بركت است سودمند و

و چنانچه ابن تيميه  ،اين ترتيب عبوديت حقيقي در اوج محبت و كمال اخلاص هو ب
 پذيرد.  تحقق مي، در كمال ذلت گويد مي

تكرار يكتعداد كلمات بدست نمي آيد،  و اين حالت از طريق حفظ چند اصطلاح
 توان به آن رسيد ميخستگي ناپذير  تبلكه بعد از كسب علم به تربيت مستمر و مجاهد

 عليه الصلاة والسلاممسؤليت های پيامبر  ةو وظايفي را كه پروردگار جل و علا در جمل
 ذكر نموده اند، بسوی همين موضوع اشاره مي نمايد.

يهِمْ وَيُ عَلِّمُهُمُ  لَقَدْ مَنا اللاهُ  لُو عَلَيْهِمْ آياَتهِِ وَيُ زكَِّ  عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَ عَثَ فِيهِمْ رَسُولًَ مِنْ أنَْ فُسِهِمْ يَ ت ْ
 [290الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانوُا مِنْ قَ بْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ  ]آل عمران : 

ر ميان آنان پيامبرى از خودشان برانگيخت كه آيات او يقيناً خدا بر مؤمنان منتّ نهاد كه د
كتاب  ، و كند [ پاكشان مي  روحى هاى فكرى و از آلودگى ] خواند و را بر آنان مي 

  به راستى كه آنان پيش از آن در گمراهى آشكارى بودند ، و آموزد حكمت به آنان مي  و
 چيز خلاصه مي شود: در سه كند كه بسوی الله عزوجل دعوت مي كسيپس وظيفة 

 بلاغ(اتلاوت آيات الله ) -1

 تعليم كتاب و حكمت)سنت( )آموزش( -3

 تزكيه )تربيت( -2

بنابرين، تقسيمي را كه امام ابن تيميه وساير علماء در عقيده نموده و اقسام آنرا 
توحيد الوهيت، توحيد ربوبيت و توحيد اسماء و صفات ناميده اند. از باب آموزش 

ارائه جواب علمي در برابر مشكلاتي بود كه در عصر ايشان بروز بحث بوده و بخاطر 
 1 «در ذهن مؤمن گردد.توحيد  نموده بود، لذا نبايد اين تقسيم بندی باعث تفرقه عقيدۀ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )فهم الإسلام فی ظلال الأصول العشرین( جمعه امين 1
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 حقیقت ایمان:

 علم: -1

ايمان عبارت از عمل نفسي و قلبي است كه تا »  :دگوي دكتور يوسف القرضاوی مي 
كند و تمام حواس نفسي چون ادراک، اراده و وجدان  نفوذ ميترين زوايای نفس بشری  ژرف

را در احاطة خود قرار ميدهد. پس بايد از چنان ادراک ذهني برخوردار باشيم كه بوسيلة آن 
بتوانيم حقايق عالم وجود را آنچنان كه هست، كشف كنيم. اين انكشاف جز از طريق وحي 

باشد. اين ادراک بايد به درجة  ناممكن ميالهي كه از هر نوع خطا و نسيان معصوم است، 
 جزم يقيني برسد، يقين جازمي كه هيچ نوع شک و تردد در آن راه نداشته باشد.

 [26إِنامَا الْمُؤْمِنُونَ الاذِينَ آمَنُوا باِللاهِ وَرَسُولِهِ ثمُا لَمْ يَ رْتاَبوُا  ]الحجرات : 
 ندر او گرويده و ]ديگر[ شک نياورداند كه به خدا و پيامب در حقيقت مؤمنان كسانى

 الله متعال مي فرمايد: 
تَ قَلابَكُمْ وَمَثْ وَاكُمْ  ]محمد فاَعْلَمْ أنَاهُ لََ إِلَهَ إِلَا اللاهُ وَاسْتَ غْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللاهُ يَ عْلَمُ مُ 

 :26] 
پس بدان كه هيچ معبودى جز خدا نيست و براى گناه خويش آمرزش جوى و براى مردان 

 داند  و زنان با ايمان ]طلب مغفرت كن[ و خداست كه فرجام و مآل ]هر يک از[ شما را مى

 خضوع: -2

اين معرفت يقيني را بايد اذعان قلبي و انقياد ارادی همراهي كند كه به شكل  
 .نمايد تبارز مي يخضوع، طاعت، رضايت و تسليم

نَ هُمْ ثمُا لََ يَجِدُوا فِي أنَْ فُسِهِمْ حَرَجًا مِما  ا قَضَيْتَ فَلَا وَربَِّكَ لََ يُ ؤْمِنُونَ حَتاى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَ ي ْ
 [ 96سَلِّمُوا تَسْلِيمًا  ]النساء : وَيُ 

را در آنچه  آنكه توبود، مگر  نخواهند مؤمن حقيقى سوگند كه آنان به پروردگارت
اى  سپس از حكمي كه كرده ،ميان خود نزاع واختلاف دارند به داورى بپذيرند

 طور كامل تسليم شوند. ، وبه ناخشنودى احساس نكنند دروجودشان هيچ دل تنگى و

 عمل: -3

حرارت وجداني و قلبي را به دنبال داشته باشد چنان  ، بايداين معرفت و اذعان قلبي 
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اخلاقي  ارزشهایكه انسان را بسوی عمل كردن به خواسته های اين ايمان و پابندی به 
و انسان را وادار سازد كه در راه دفاع و نشر آن با جان و مال  .شاندبكو سلوكي آن 

. به اين ترتيب است كه عقيده در عقل نفوذ كرده و اضر گرددحخود به جهاد و قرباني 
آنرا قانع و مطمئن مي سازد، و به قلب داخل شده آنرا به لرزه و حركت مي آورد و به 

كه عقل قانع گرديد، قلب بحركت  كند. پس زماني اراده سرايت كرده و آنرا رهنمايي مي
تجابت نموده و بسوی عمل سن اآمد و اراده توجيه گرديد، درين حالت جوارح انسا

 1«سازد. شتابد، درست مانند رعيتي كه اوامر امير صالح خود را مي پذيرد و عملي مي مي

 راه دستيابی به معرفت الهی:

پروردگار خود راه های مختلفي را در پيش  انسانها برای كسب معرفت و شناخت
 گرفتند از جمله:

 فلاسفه عقل و استدلال عقلي را برای رسيدن به معرفت الهي برگزيدند. -1

ايف خاصي را برای ظهای جسمي و روحي و عبادات و و اهل تصوف رياضت -3
 رسيدن به معرفت الهي مهم دانستند.

تصديق فطری آغاز مي يابد، بسوی ست كه از ينراه پيروان انبياء عليهم السلام ا -2
 پيروی از انبياء مي رود و بالآخره در مقام تسليم و التزام به استقامت مي رسد.

هَا جَمِيعًا بَ عْضُكُمْ لبَِ عْضٍ عَدُوٌّ فَإِماا يأَْتيَِ ناكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ ات ابَعَ هُدَايَ فَلَا   يَضِلُّ وَلََ قاَلَ اهْبِطاَ مِن ْ
( قاَلَ رَبِّ 220( وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنا لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى )223يَشْقَى )

( قاَلَ كَذَلِكَ أتََ تْكَ آياَتُ نَا فَ نَسِيتَ هَا وكََذَلِكَ الْيَ وْمَ تُ نْسَى 226لِمَ حَشَرْتنَِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا )
 [ 229 -223( ]طه: 229)

[ گفت: هر دو با هم از بهشت ]به سوى زمين[فرود آييد كه برخى از شما دشمن الله]
برخى ديگرند، پس اگر از سوى من هدايتى به شما رسيد، هر كس از هدايتم پيروى 

كس از هدايت من ]كه هر  ( و132افتد.) رنج مي نه به مشقت و شود و كند، نه گمراه مي
، براى او زندگى تنگ  ى بگرداند[ رو نمودن از من در همه امور استسبب ياد 

گويد:  ( مي134كنيم.) ر ميروز قيامت او را نابينا محشو [ خواهد بود، وسختى ]و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )الإیمان و الحياة( دکتور یوسف القرضاوی - 1

پس ایمان عبارت از معرفت جازم با عقل، 

تسلیم شدن ارادی با قلب و عمل و التزام 

 با جوارح است.
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( 139پروردگارا! براى چه مرا نابينا محشور كردى، در حالى كه ]در دنيا[بينا بودم؟)
آنها را فراموش كردى اين چنين  و آمد وگونه كه آيات ما براى ت گويد: همين ]خدا[ مي

 (136شوى.) امروز فراموش مي

اولين و ارجمندترين عارف بالله، محمد مصطفي صلي الله عليه وسلم است كه در 
 ای فرمودند:  خطبه

وَامٍ يَ تَ نَ زاهُونَ عَنْ الشايْءِ أَصْنَ عُهُ فَ وَاللاهِ إِنِّي لََْعْلَمُهُمْ باِللاهِ  هُمْ لَهُ خَشْيَةً )صحيح  مَا باَلُ أَق ْ وَأَشَدُّ
 عن عايشة رضی الله عنها( –البخاري 

چه شده است انسانهايي را كه از كارهايي خودداری ميكنند كه من آنرا انجام ميدهم، 
 درحاليكه من داناترين شان به الله و متقي ترين شان هستم!!

 قرار دارند. اين امت ی واقعيعلما پيامبر معصوم صلي الله عليه و سلم،و بعد از 
 فرمايد: چنانچه الله متعال مي

 [28إِنامَا يَخْشَى اللاهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ]فاطر : 
   ترسند از بندگان خدا فقط دانشمندان از او مي

بنابرين پيروی از انبياء و سؤال كردن از علماء بهترين راه كسب معرفت الهي 
 باشد. مي

 صفات الله متعال:

 توحيد الله متعال سه قضية اساسي را در ضمن خود دارد:
 ناميده شده است. «توحيد ربوبيت»توحيد معرفت و اثبات كه  -1

 مسمي شده است. «توحيد الوهيت»توحيد طلب، قصد و عبادت كه  -3

 ياد مي شود. «توحيد در اسماء و صفات»كه بنام  ،توحيد تنزيه -2

 مي باشد:تنزيه الله متعال خواستار دو نكتة مهم 
توصيف نمودن الله متعال با همة آن صفات كمال كه الله متعال خود را وصف  -1

 نموده و يا رسول الله صلي الله عليه وسلم او را توصيف نموده است.

تنزيه الله متعال و نفي هر صفتي كه در تناقض با صفاتي باشد كه الله متعال  -3
يه وسلم آنرا بيان نموده اند. پس تنزيه بخود نسبت داده است و يا رسول الله صلي الله عل

 الله شامل نفي و اثبات مي گردد چنانچه مي فرمايد:

 [ 22ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء  وَهُوَ السامِيعُ الْبَصِيرُ ]الشورى : 
 بيناست او شنوا و هيچ چيزى مانند او نيست و
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 از:اموری كه با تنزيه الله متعال در تعارض قرار دارد عبارت اند 
  .تشبيه كردن او تعالي با مخلوقاتش -1

 معطل نمودن صفات الله متعال و نفي آن از الله متعال. -3

 فرمايد: ، چنانچه قرآن كريم درين مورد ميذات الله متعال غيب مطلق است
 [ 22ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء  وَهُوَ السامِيعُ الْبَصِيرُ ]الشورى :  

 بيناست شنوا واو  هيچ چيزى مانند او نيست و

 [243لََ تُدْركُِهُ الْْبَْصَارُ وَهُوَ يدُْرِكُ الْْبَْصَارَ ]الْنعام : 
 .يابد ها را درمي يابند، ولى او چشم ها او را در نمي چشم

يعني تخيل كردن مثلش ناممكن است. زيرا الله عزوجل فقط با همان صفاتي توصيف 
پيامبرش بخود نسبت داده است. و هر گردد كه خودش در قرآن كريم و يا به زبان  مي

دين  اساسي گذرد الله متعال فوق آن قرار دارد. لذا هدف آنچه كه در ذهن انسان مي
 باشد. به بندگانش ميالله عزوجل في عبارت از معر

 الله عزوجل در وحی:

 نازل شده است. صورتوحي الهي درين مورد به دو 
 آیات محکم: -1

زيرا در آن فقط يک معني گنجايش  .آياتي است كه فهم آن متعدد شده نمي تواند 
 دارد. مانند اسماء و صفات الله عزوجل كه گمان مشابهت آن با حوادث وجود ندارد.

 آیات متشابه: -3

آنست كه احتمال معاني متعدد را داشته و توهم مشابهت صفات الله عزوجل با  
 :ان تداعي مي كند. مانندصفات بشر و حوادث را در اذه

 [24يَدُ اللاهِ فَ وْقَ أيَْدِيهِمْ ]الفتح : 
 خدا بالاى دستهاى آنان است دست

 [36وَلتُِصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ]طه : 
 تا زير نظر من پرورش يابى

 :فوق خيال استالله عزوجل 

 در ابتداء بايد گفت كه شرعاً به هيچ صورت جايز نيست كه اين كلمات به ظاهر
 ةمعروف است و چشم آل ةمعنای لغوی آن حمل گردد. زيرا دست عبارت از جارح

 ت است و غيره...خبينايي است و استوا بمعنای نشستن بالای ت
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ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء  وَهُوَ السامِيعُ الله )شايستة شأن الله عزوجل نيست. زيرا  معنا هاهمة اين 
خطرناک و مهم است. زيرا  اين الفاظ نهايت درجه( از همينجاست كه تفسير الْبَصِيرُ 

كنند، عبارت از قرار داد های اند كه انسانها بخاطر تعبير  زبانهايي كه بشر به آن تكلم مي
گذارد، بين خود وضع نموده اند و الله  از اشيای محسوس و يا آنچه در خيال شان مي

برتر است. لذا واجب صور درحد غير قابل تيلات انساني خمتعال از حد محسوسات و ت
است كه بخاطر فهم معنای درست آن به وحي الهي مراجعه گردد. تا تنزيل و تفسير اين 

 كلمات از سوی وحي صورت گيرد.
كنيم كه هيچ كسي درين موارد از رسول الله  ه به سنت نبوی ملاحظه ميعبا مراج

ای كسي تفسير آنرا ارائه صلي الله عليه وسلم سؤالي نكرده است و نه ايشان ابتداءً بر
نموده اند. بلكه او و اصحاب گرامي شان الفاظ را شنيده و پروردگار شان را برتر و 
بزرگتر از مثل و مشابه دانسته و به صفات او تعالي آنچنان كه آمده است، ايمان آوردند. 

ب اين موقف رسول الله صلي الله عليه وسلم و صحابه بهترين تفسير اين الفاظ بحسا
آيد. اگر اتخاذ چنين موقف در مورد مخلوقاتي كه مثال ندارند، مانند فرشته ها جنت،  مي

دوزخ و احكام شرعي مانند نماز و زكات و غيره واجب است، پس بايد در رابطه با 
مسايل اعتقادی بخصوص عقيده به صفات الله متعال بايد وجوب آن شديد تر و مؤكد 

 باشد.
 [ 22ء  وَهُوَ السامِيعُ الْبَصِيرُ ]الشورى : ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ 

 بيناست او شنوا و هيچ چيزى مانند او نيست و

ت وارده ايمان داريم و آنرا اصحيح درين مورد چنين است كه ما به صف عقيدۀ
آنچنان كه وارد شده است برای الله متعال ثابت ميدانيم و الله را با همان صفاتي ياد 

، بدون آنكه كيفيت آنرا تفسير كنيم. ما ستخود را توصيف نموده اكنيم كه خودش  مي
دانيم چنانچه الله متعال آنرا ثابت نموده  استواء، يد، قدم و عين را برای الله ثابت مي

بلكه كيفيت آنرا فقط الله تبارک و تعالي  داند. هيچ انساني نميولي كيفيت آنرا  .است
ل و يا تشبيه نماييم و يا مطلقاً به الله متعال تفويض ميداند. بدون اينكه درين صفات تعطي

هل و ناداني مطلق ما به معنای آن باشد. و به همينقدر اكتفاء جكنيم به شكلي كه دال بر 
ولي مانند  ،گوييم كه: الله متعال دست دارد مثلاً مي .رويم كرده و بسوی تفسير آن نمي

اين شيوۀ بيان است كه هم صفت الهي را  ي دانيم.مدستهای ما نيست و ما كيفيت آنرا ن
سازد و هم او تعالي را از مشابهت با مخلوقاتش و از حوادث  مطابق وحي الهي ثابت مي
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كند. و از تفويض كلي نيز اجتناب كرده و بسوی تفويض جزئي مي رود. يعني  تنزيه مي
  1شناخت كيفيت و حقيقت آنرا به الله متعال مي سپارد.

 [7تأَْوِيلَهُ إِلَا اللاهُ ]آل عمران :  وَمَا يَ عْلَمُ 
 مذاهب گمراه:

در تاريخ اسلامي فرقه های گمراهي ظهور نمود كه در اعتقاد و فهم اين صفات به 
 گمراهي گرفتار شدند. مانند:

معطله )پيروان مذهب تعطيل( كساني اند كه مدلول اين صفات را به صورت  -1
 ملغي قرار مي دهند.كلي نفي و فهم صفات را به صورت كامل 

: كساني اند كه در اثبات اين صفات مبالغه نموده و آنرا از مشبهه و مجسمه -3
سازند. يعني الله را با  و به صفات مخلوقات مشابه مي كنند مي وصف شرعي آن خارج

 مخلوقاتش مشابه مي دانند.

 تفويض كلي: آنست كه علم و معرفت اين صفات را به صورت كلي به الله متعال -2
 سپارد. و الله را با آن صفاتي موصوف نمي دانند كه خودش برای خود ثابت نموده است. مي

و اما تأويل: به اين معناست كه كلمه را از يک معنای آن دور كرده و به معنای  -4
چشم به معنای رعايت و  ،گويند: يد به معنای قدرت است ديگر آن ببريم. مانند اينكه مي

 ه معنای استيلاء و ... اين شيوه نيز جايز نيست.استواء ب ،سرپرستي است

نيست. زيرا در بعضي موارد بخاطر تنزيه الله  هم ولي تأويل به صورت مطلق ممنوع
 ز احساس مي شود.اعزوجل و تنزيه بعضي صفات او تعالي به آن ني

 چنانچه الله متعال مي فرمايد:
 [0وَهُوَ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُنْتُمْ ]الحديد : 

 يعني او تعالي با علم خود همراه شما هست.
دست الله در « حجر الاسود » از رسول الله صلي الله عليه وسلم روايت شده است كه 

زمين است و مقصد از آن عهد و پيمان و تجديد آن با الله عزوجل است. زيرا اگر ما اين 
 2.حديث را مطابق ظاهر آن بپذيريم در تشبيه و تجسيم واقع مي شويم

 این اصل عظيم:

اساس ايمان و قاعدۀ آن با بساطت خيلي شديد و در عين حال با اين اصل است كه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گوید: مطلب را دارد که می «العقاید»و امام حسن البنا در رسالة - 1

 «سپاریم معنای آنرا به الله می»

این اجتهادات از امام احمدبن حنبل امام نووی و سایر علماء وارد  - 2

 شده است. چنانچه در آینده خواهيم دید.
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كند كه به آيات صفات آنچنان كه آمده است،  و بيان ميگيرد  تماس ميبا قاطعيت تمام 
 آوريم. ايمان مي

 بدون تأویل:

 تأويل سه معنا دارد:
و مطلوب نص را بيان  مقصود .گردد به آن تأويل مي امری كه نصبيان  -1

 چنانچه عايشه رضي الله عنها مي فرمايد: نمايد.  مي

هَا قاَلَتْ كَانَ رَسُولُ اللاهِ صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ يُكْثِرُ أَنْ يَ قُولَ فِ  ي ركُُوعِهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللاهُ عَن ْ
 مْدِكَ اللاهُما اغْفِرْ لِي يَ تَأَوالُ الْقُرْآنَ)صحيح البخاري(وَسُجُودِهِ سُبْحَانَكَ اللاهُما ربَ انَا وَبِحَ 

كه فرمود: رسول الله صلي الله عليه است المؤمنين عايشه رضي الله عنها روايت  از ام
 و باسخن« سُبْحَانَكَ اللاهُما ربَ انَا وَبِحَمْدِكَ اللاهُما اغْفِرْ لِي»گفت:  وسلم در ركوع خود اكثراً مي

 كرد. خود قرآن را تأويل مي

 : فرمايد مي يعني اين آيت قرآني را تأويل مي كرد كه
 [3فَسَبِّحْ بِحَمْدِ ربَِّكَ وَاسْتَ غْفِرْهُ إِناهُ كَانَ تَ وااباً  ]النصر : 

، كه از او آمرزش بخواه ، وستايش تسبيح گوى پس پروردگارت را همراه با سپاس و
  پذير است. او همواره توبه

 .كه تفسير است ،بيان معنا -3

لفظ از معنای راجح و معروف به سوی معنای مرجوح و غير معروف آن  بردن -2
گيرد. و استاذ حسن البناء درين اصل همين معنای  دليل صورت ميقرينه و  است كه بنابر

آنچنان كه آمده است( يعني به  ،تأويل را در نظر دارند. و اينكه مي گويد: )ايمان به آن
كيفيت آن  وستواء معلوم آوريم. چنانچه امام مالک گفت: )الإ نص و ظاهر آن ايمان مي

 مجهول است و ايمان به آن واجب و سؤال كردن از آن بدعت است(

 تشبيه ( بدون) 

لله دانيم. چنانچه ا يک از مخلوقاتش مشابه و مانند نمي يعني صفات او تعالي را با هيچ
 فرمايد: متعال مي

 [ 22ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء  وَهُوَ السامِيعُ الْبَصِيرُ ]الشورى : 
 .تبيناس او شنوا و هيچ چيزى مانند او نيست و

 ) و بدون تعطيل (

 يعني صفات او تعالي را از معاني آن خالي نميدانيم. چنانچه الله متعال مي فرمايد: 
 [06: وَبئِْرٍ مُعَطالَةٍ ]الحج 
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 يعني چاهي كه از آن هيچ نفعي نمي برند. 
دانند.  كنند، گرچه اصل صفت را ثابت مي به اين معنا كه افعال اين صفات را نفي مي

بدون ، چنانچه گروه معطله الله را متكلم مي دانند بدون كلام، الله را سميع مي گويند
 سمع الله مي بيند بدون بصر و...

کافی بود برای ما نيز )آنچه برای رسول الله 

 کافی است(

و درين مورد به اختلافاتي كه بين علماء واقع شده »گويد:  استاذ حسن البناء مي
سازيم و آنچه را برای رسول الله و اصحابش كافي بود، برای  است، خود را دخيل نمي

 و اين جملات بيانگر عقيدۀ سلف است چنانچه تذكر داده شد. «خود نيز كافي ميدانيم
 و به اين آيت استدلال مي نمايد:

 [7وَالرااسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَ قُولُونَ آمَناا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ ربَ ِّنَا  ]آل عمران : 
ما بدان ايمان آورديم همه ]چه محكم و چه  و آنانكه علم عميق دارند، ميگويند

 متشابه[ از جانب پروردگار ماست
من طرق مختلف علم كلام و مناهج فلسفي را تحت تدقيق و » گويد:  امام فخر الدين رازی مي

تأمل قرار دادم، ولي ديدم كه اين بحث ها وجدال ها هيچ مشكل را حل نمي كند، و بالاخره 
 خوانيم: طريقة قرآني را بهترين راه درين موضوع دانستم، ما در اثبات صفات مي

 [6 الراحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَ وَى ]طه :
 الله رحمن بر عرش استوا كرده است.

 و در نفي مي خوانيم
 1[ 22ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء  وَهُوَ السامِيعُ الْبَصِيرُ ]الشورى : 

 .تبيناس او شنوا و هيچ چيزى مانند او نيست و
ايمان به صفات بدون تأويل و تشبيه، و تعطيل مذهب سلف بوده و اعلم، احكم و 

 2«اسلم است 
 اختلافات:آغاز 

و  هو بعد از آنكه معنای تنزي صحابه رضي الله عنهم به نصوص اين آيات ايمان داشته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 233ص  1شرح الطحاویة ج  - 1

)نظرات فی رسالة التعاليم( محمد عبدالله الخطيب و محمد عبدالحليم  - 2

 132حامد ص 
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 نفي تشبيه را كاملاً درک و هضم نموده بودند، از كثرت كلام درين مورد اجتناب ورزيدند.
اما بعد از آنها گروههايي بميدان آمدند كه صفات را نفي نمودند )معطله( و 

د كه صفات را به صفات مخلوقات مشابه دانستند. )مجسمه( درين اثناء گروههای آمدن
 اهل سنت به دو بخش تقسيم شدند.

 آن بود كه به موقف صحابه پابند مانده و سخنان غير از آنرا بدعت دانستند. ،بخش اول -1

و به رد آنها داخل شده به بحث و جدال با معطله و مجسمه  ،قسم دوم -3
پرداختند. اين بحث ها آنها را وارد تفصيلاتي نمود كه معركه های جدی را درين مورد 

 .گرديد ميبرپا نمود و لازم نبود كه اين بحث ها و جدل ها داخل اهل سنت و جماعت 

لذا امام حسن البناء قاطعانه باب جدل و مناقشه را بسته و اخوان را به موقف اول كه 
 1«كرام است. ملزم نمود. موقف صحابه

 قضيۀ عقيده:و  استاد البنا
امام حسن البناء درين مورد رسالة ويژه ای نوشته و آنرا رسالة عقايد ناميده اند و طي 

 اين رساله به تفصيل در مورد معرفت الله و مسأله صفات صحبت نموده اند.
كنيم كه امام  ميو در رسالة ديگری تحت عنوان )الله در عقيدۀ اسلامي( ملاحظه 

حسن البنا مسايل عقيده را مطابق منهج قرآني و سنت نبوی مورد بحث قرار داده و از 
» گويد  بكار گيری مصطلحات كلامي و جدلي كاملاً اجتناب نموده اند. درين رساله مي

درين بحث از اصطلاحات فني و علمي كه متخصصين علم كلام بين خود وضع كرده 
های منطقي داخل  نظريات فلسفي و شيوهآن ايم و به بحث روی اند، اجتناب مي نم

كوشم تا به قرآن كريم و سنت نبوی  بلكه مي شوم كه علمای كلام بوجود آورده اند. نمي
پيروی  ،مراجعه كنم و از سيرت مؤمنين صدر اسلام و فهمي كه ازين موضوع داشته اند

ين قلب بوده و مقاصد شريعت را كنم. بدون شک آنها دارای پاكترين فطرت و روشن تر
جملات و تركيب ها را به  ،به صورت دقيق درک مي نمودند، جايگاه الفاظ و معاني

 2«دانستند و از ذوق ادبي عالي برخوردار بودند. صورت كامل مي

 رسالۀ عقاید:

سخناني را از استاذ حسن البنا نقل مي كنم كه در حقيقت « رسالة عقايد»درينجا از 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 116لتعاليم ( سعيد حوی ص )فی آفاق ا 1

 )الله فی العقيدة الإسلامية( حسن البنا . - 2
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 ل اين اصل بحساب مي آيد.كام حشر

 آیات و احادیث صفات:

آياتي در قرآن كريم و احاديثي در سنت نبوی وارد شده است كه ظاهر آن توهم 
جا بعضي از آنها را بر سبيل  كند. درين مشابهت خالق متعال را با مخلوقاتش ايجاد مي

مورد آن گفته شده است. نماييم كه در  كنيم و به دنبال آن اقوالي را نقل مي مثال ذكر مي
از الله متعال ميخواهيم كه ما را توفيق عطا فرمايد تا حق را درين مسأله بيان كنيم و از 
خطا و لغزش محفوظ بمانيم اين مسأله ايست كه در عصر حاضر باعث جدال های 
. طولاني بين مردم گرديده است. از الله متعال ميخواهيم تا راه صواب را بما الهام نمايند

 فقط او برای ما كافي و بهترين كار ساز است.
 نمونه هایی از آیات صفات:

 الله متعال مي فرمايد: -1

هَا فَانٍ ) قَى وَجْهُ ربَِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ )29كُلُّ مَنْ عَلَي ْ  [27،  29( ]الرحمن : 27( وَيَ ب ْ
 داده شده است.به الله جل جلاله نسبت « وجه»و همة آياتي كه در آن لفظ 

 الله متعال مي فرمايد: -3

 [36وَألَْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَباةً مِنِّي وَلتُِصْنَعَ عَلَى عَيْنِي  ]طه : 
 [37وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بأَِعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا  ]هود : 

 به الله متعال مضاف شده است.« عين » و ساير آياتي كه در آن لفظ 
 الله متعال مي فرمايد: -2

 [24نا الاذِينَ يُ بَايِعُونَكَ إِنامَا يُ بَايِعُونَ اللاهَ يَدُ اللاهِ فَ وْقَ أيَْدِيهِمْ ]الفتح : إِ 
قُ كَيْفَ يَشَاءُ  وَقاَلَتِ الْيَ هُودُ يَدُ اللاهِ مَغْلُولَة  غُلاتْ أيَْدِيهِمْ وَلعُِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطتََانِ يُ نْفِ 

 [90ة : ]المائد
 به الله متعال مضاف شده است.« يد » و ساير آياتي كه لفظ 

 الله عزوجل مي فرمايد: -4

 [28وَيُحَذِّركُُمُ اللاهُ نَ فْسَهُ وَإِلَى اللاهِ الْمَصِيرُ ]آل عمران : 
مُ الْغيُُوبِ   إِنْ كُنْتُ قُ لْتُهُ فَ قَدْ عَلِمْتَهُ تَ عْلَمُ مَا فِي نَ فْسِي وَلََ أَعْلَمُ مَا فِي نَ فْسِكَ  إِناكَ أنَْتَ عَلاا

 [229]المائدة : 
 به الله متعال منسوب شده است.« نفس » و ساير آياتي كه در آن لفظ 

 الله عزوجل مي گويد: -9

 [6الراحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَ وَى ]طه : 
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 و مثل آن ساير آياتي كه لفظ استواء بر عرش به الله متعال منسوب شده است.

 نمونه های از احادیث صفات:
احاديث نبوی نيز الفاظي كه در آيات فوق ذكر شد، به الله متعال نسبت  ازشماری  رد

داده شده است مانند وجه، يد و امثال آن درين صفات به همان آيات اكتفاء مي كنيم و 
 .ل را به الله عزوجل منسوب نموده اندياحادثي را ذكر مي كنيم ساير الفاظ ازين قب

 از آن جمله:
تُّونَ عَنْ أبَِي هُرَيْ رَةَ عَنْ النابِيِّ صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ قاَلَ خَلَقَ اللاهُ آدَمَ عَلَى صُورتَهِِ طُولهُُ سِ  -2

 ذِراَعًا)صحيح البخاري(
از ابوهريره رضي الله عنه روايت است كه رسول الله صلي الله عليه وسلم آدم را به 

 خلق كرد و طول او شصت ذراع بود.صورت خودش 
وَتَ قُولُ  عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النابِيِّ صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ أنَاهُ قاَلَ لََ تَ زَالُ جَهَنامُ يُ لْقَى فِيهَا -2

زَوِي بَ عْضُهَا إِ  لَى بَ عْضٍ وَتَ قُولُ قَطْ قَطْ بِعِزاتِكَ وكََرَمِكَ هَلْ مِنْ مَزيِدٍ حَتاى يَضَعَ رَبُّ الْعِزاةِ فِيهَا قَدَمَهُ فَ يَ ن ْ
 وَلََ يَ زَالُ فِي الْجَناةِ فَضْل  حَتاى يُ نْشِئَ اللاهُ لَهَا خَلْقًا فَ يُسْكِنَ هُمْ فَضْلَ الْجَناةِ)صحيح مسلم(

از انس رضي الله عنه روايت است كه رسول الله صلي الله عليه وسلم گفتن: درجهنم 
شود و جهنم باز هم زيادتر ميخواهد تا آنكه الله متعال  به صورت مستمر انداخته مي

گويد پر شدم پر شدم.  شود و مي گذارد پس اطراف آن بهم جمع مي قدمش را در آن مي
ماند. تا آنكه الله  شود بازهم اضافه مي ت در آن داخل مياما در جنت با آنكه همة اهل جن

 دهد.  آفريند و در جاهای اضافي جنت سكونت مي متعال مخلوقاتي را مي
كُمْ مِنْ عَنْ أبَِي هُرَيْ رَةَ قاَلَ قَالَ رَسُولُ اللاهِ صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ لَلاهُ أَشَدُّ فَ رَحًا بتَِ وْبةَِ أَحَدِ  -3

 دكُِمْ بِضَالاتِهِ إِذَا وَجَدَهَا)صحيح مسلم(أَحَ 
فرمايد:   عنه روايت است كه رسول الله صلي الله عليه و سلم مياز ابوهريره رضي الله

 شود كه گمشدۀ خود را بيابد. الله به توبة بندۀ خود نسبت به آن شخصي بيشتر خوش مي
آنرا به الله متعال نسبت همچنان احاديثي وارد است كه در آن قدم، فرحت و امثال 

 داده است. 
 درين مسأله مردم به چهار فرقه تقسيم شده اند:

 مجسمه و مشبهه:  -1

اين فرقه نصوص وارده درين مورد را به ظاهر آن حمل نموده و برای الله متعال روی 
مانند روی انسان دست مانند دست انسان، خنديدن مانند انسان و غيره را فرض كرده 
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بعضي آنها إله را به صورت شيخ بزرگسال و تعدادی هم به صورت جوان اند. حتي 
 در رد اين نظر اين آيات كفايت مي كند كه: زيبايي تصوير كرده اند.

 1[ 22ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء  وَهُوَ السامِيعُ الْبَصِيرُ ]الشورى : 
 .تبيناس او شنوا و هيچ چيزى مانند او نيست و

 (0( وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَد  )3( لَمْ يلَِدْ وَلَمْ يوُلَدْ )2( اللاهُ الصامَدُ )2أَحَد  )قُلْ هُوَ اللاهُ 
عين  همه موجودات هستى كه نيازمند و نياز ] ( خداى بى9) : او خداى يكتاست بگو

زاييده  و،  ( نزاده9[) . از حضرتش گدايى نمايند فقرند براى رفع نيازشان روى به او كنند و
 (9.) باشد شبيه او نمي  همتا و [ همانند و صفات در ذات و هيچ كس ] ( و0،) نشده است

 معطله: -2

فرقه ايست كه معاني اين الفاظ را به صورت كامل معطل قرار داده و ميخواهند تا  
مدلولات اين الفاظ را به صورت كامل از الله متعال نفي نمايند. يعني الله تبارک و تعالي 

ه تكلم مي كند، نه ميشنود، نه مي بيند! زيرا اين اعمال نياز به جوارح دارد نز نظر آنها ا
جوارح بايد از الله عزوجل نفي گردد. و به اين ترتيب صفات الله عزوجل را معطل قرار 
داده و تظاهر به تقديس ذات الهي مي نمايند. اينها معطله اند و بعضي علمای عقايد 

 ه نام جهميه نيز ياد كرده اند.اسلامي آنها را ب
پايه و جاهلانه را  كنم كسي كه ذرۀ از عقل داشته باشد، اين سخن بي گمان نمي

 بپذيرد.
اين دو نظريه كاملاً باطل بوده و هيچ جايي برای بحث و مناقشه در آن وجود ندارد. 

لمای عقايد ر ما دو رأی ديگر قرار دارد كه هميشه محل بحث و مناقشه بين عباما در برا
 بوده است. و آن رای سلف و خلف است.

 ی سلف:أر -3

ما به ظاهر اين آيات و احاديث ايمان مي ؛ سلف اين امت رضي الله عنهم گفته اند 
آوريم و بيان مقصود آنرا به الله متعال مي گذاريم. پس آنها صفاتي مانند دست، چشم، 

ولي به معنای كه حقيقت آنرا فقط الله استواء ضحک، تعجب... را به الله ثابت مي دانند. 
 دانند. متعال مي

 بخصوص اينكه رسول الله صلي الله عليه وسلم ما را ازين كار نهي نموده اند.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 233ص  1شرح الطحاویة ج  - 1
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 تفكاروا فى الخلق ولَ تفكروا فى الخالق فإنكم لَ تقدروا قدره )جامع الْحاديث و
 أبو الشيخ عن ابن عباس(

ي در موردخالق آن فكر نكنيد زيرا توان اين كار در مخلوقات الله متعال فكر كنيد ول
 را نداريد

 دانند. منتفي ميقاطعانه در عين حال آنها هر گونه مشابهت الله عزوجل را با مخلوقش 

 خلف: -4

قبلاً ذكر نمودم كه سلف رضي الله عنهم به آيات و احاديث صفات آنچنان كه وارد  
است ايمان داشتند و بيان مقصود آنرا به الله عزوجل مي گذاشتند. در عين حال معتقد به 

 تنزيه الله عزوجل از هرگونه مشابهت با مخلوقاتش بودند.

كه معاني ظاهری اين الفاظ و گوييم  گويند: ما به صورت يقين مي اما خلف امت مي
توانيم كه اين الفاظ بر  باشد. بنابرين گفته مي كلمات به هيچ صورت درينجا مراد نمي

را « وجه»سبيل مجاز بكار رفته و هيچ مانعي در تأويل آن وجود ندارد. بر همين اساس 
 تشبيه خود را برهانند. مخمصةرا به قدرت تأويل نمودند تا از « يد»به ذات و 

ترجيح مسئلة در برابرت واضح گرديد. علمای كلام در  فتا اينجا طريق سلف و خل
بين اين دو طريقه بحث های خيلي طولاني داشته اند و هر جانب ديدگاه خود را با 

نمودند. اما اگر موضوع را به دقت مورد بحث  حجت ها و براهين و دلايل تقويت مي
اين  نيازی بهبوده و  كوتاهين دو طريقه خيلي مسافه بين ا كه خواهيم ديد ،قرار دهيم

 همه جدل ندارد. به شرط اينكه هر دو جانب غلو و افراط را كنار بگذارند.
بدون شک بحث درين موضوع، گرچه خيلي طولاني باشد، باز هم فقط يک نتيجه را  

توضيح و اين نكته را درينجا  1.به دنبال دارد و آن تفويض مسأله به الله متعال است
 .كنيم ان شاء الله تعالي مي

 بين سلف و خلف:

دانستيم كه مذهب سلف در مورد آيات و احاديث متعلق به صفات الله متعال اينست 
كنند و  پذيرند و از تأويل و تفسير آن سكوت مي كه آنرا همچنان كه وارد است مي

ه با تنزيه او كنند ك ای تأويل مي مذهب خلف اينست كه آنها اين صفات را به گونه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقصد ایشان تفویض جزئی است. به این معنا معانی آنرا تا حدی  - 1

دانند بلکه آنرا همچنان که آمده است، به  دانسته و بکلی مجهول نمی

 یا تأویل نمایند. گذارند بدون اینکه تفسير و ظاهر آن می
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تعالي از مشابهت با مخلوق، موافق باشد. و اين را هم دانستيم كه اين اختلاف نظر بين 
آنقدر شدت گرفت كه يكديگر را با القاب بدون هيچ مجوز عقلي پيروان اين دو نظريه 

 در حاليكه اين مسأله را ميتوان به سادگي حل كرد.  ،نامناسب ياد كردند
 از چند وجه مورد بحث قرار داد: اين مسئله را ميتوان

هر دو فريق با هم اتفاق دارند كه الله متعال از هرگونه مشابهت با مخلوقاتش  -1
 منزه و پاک است.

پذيرند كه مراد ازين الفاظ در حق الله متعال  هر دو جانب به صورت قطعي مي -3
 همان معنای ظاهری آن نيست كه برای مدلولات خاصي نسبت به مخلوق وضع شده

 آيد. است و اين نكته از اتفاق شان در نفي تشبيه بدست مي
برای تعبير از ما في از سوی انسانها هر دو فريق ميدانند كه الفاظ و كلمات  -2

نميتواند  ،زبان هر قدر كه وسيع باشد پسوضع مي گردد.  گذاری محسوسات نامالضمير 
ت الله متعال نيز از ارند. و ذحقايقي را بيان كند كه وضع كنندگان زبان به آنها علم ندا

همين گونه است زيرا زبان های بشری بمراتب قاصرتر از آن است كه بتوانند اين حقايق 
نمودن الفاظ برای تحديد و تشخيص اين معاني مسلط را برای ما بيان نمايند. پس 

 ناممكن و فريبي بيش نيست.

ف به اصل تأويل با هم بينيم كه سلف و خل بعد ازين تفصيل و قبول اصول فوق مي
ماند كه خلف در تأويل پيش رفته و معنای  ط درين نكته باقي ميقمتفق اند. و اختلاف ف

بنابر ضرورتهايي انجام دادند  را مراد را به صورت واضح تحديد نموده اند و اين عمل
كه بخاطر حفظ عقايد عامة مردم از تشبيه و تمثيل احساس مي شد. پس اين اختلافي 

 1كه مستحق اين همه شور و فرياد و بحث های شديد باشد. نيست

 ترجيح مذهب سلف:

ما معتقديم كه مذهب سلف مبني بر سكوت درين موارد و سپردن علم معاني اين 
باشد. زيرا اين ديدگاه جلو هرگونه  تر و بيشتر قابل اتباع مي كلمات به الله متعال سالم

تعطيل و تأويل باطل را سد مي نمايد. اگر تو از كساني هستي كه الله متعال سعادت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سخن به این معنا نيست که امام و جماعت او مذهب خلف را درین مورد  - 1

می پذیرند. بلکه این شرح بخاطر توضيح طبيعت اختلاف ارائه شده است و 

اینکه این موضوع در دایرۀ کفر و ایمان قرار ندارد بلکه اختلافی است 

داشته و ميتوان آنرا با ضوابط اختلاف  که در دایرۀ خطا و صواب قرار

 از همين ناحيه مورد بحث قرار داد.
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به همين حال باقي بمان و هيچ ، اطمينان ايماني و آرامش يقين را نصيب شان كرده است
 بديلي را با آن برابر مكن.

خلف ارائه كرده اند مستوجب  در جانب ديگر معتقد هستيم كه تأويلي كه علمای
شود و نه نيازی به اين بحث های طولاني در  صادر كردن حكم كفر و فسق آنها نمي

 گذشته و حال دارد. زيرا سينة اسلام خيلي فراختر از اينهاست.
 :است تأويل جايز

كساني كه به مذهب سلف شديداً پابند هستند، نيز در بعضي موارد مجبور به تأويل 
 از آن جمله احمد بن حنبل است كه حديث حجرالأسود را تأويل نموده اند. شده اند.

 و اين حديث را كه:
 )صحيح مسلم(.... إِنا قُ لُوبَ بنَِي آدَمَ كُلاهَا بَ يْنَ إِصْبَ عَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الراحْمَنِ 

 قلوب بني آدم در بين دو انگشت الله رحمن قرار دارد....
كاهد  نوشته هايش نكاتي دارد كه از مسافة اختلاف بين دو رأی ميامام نووی نيز در 

گذارد. بخصوص اينكه خلف در تأويل خود را مقيد  و مجالي برای جدال و نزاع نمي
 ميدانند كه تأويل بايد عقلاً و شرعاً جايز بوده و با اصلي از اصول دين در تصادم نباشد.

... بعد از آن اگر تأويل را جايز بدانيم، »گويد:  مي« اساس التقديس»رازی در كتابش 
شويم و اگر آنرا جايز ندانيم  برسبيل تبرع با اين تأويلات و تفصيلات مصروف مي

سپاريم و اين قانون كلي و عامي است كه در مورد  درآنصورت علم آنرا به الله متعال مي
 شود. و بالله التوفيق. همة متشابهات به آن رجوع مي

 ینكه سلف و خلف اتفاق دارند كه مراد اين كلمات غير از آن چيزخلاصة بحث اي»
له به صورت مجمل به ئمعروف و شناخته شده است. و اين مس انسانهااست كه بين 

و همچنان اتفاق دارند كه هر تأويلي كه با اصول شرعي در تصادم  .معنای تأويل است
كه آيا تأويل اين الفاظ به ماند  ست. پس اختلاف درين نكته باقي مينيباشد، جايز 

 صورت جايز در شريعت جايزا است يا نه؟
بينيم كه اختلاف خيلي كوچک بوده و كاريست كه حتي علمای سلف نيز احياناً  مي

ترين چيزی كه بايد مسلمانان بسوی آن متوجه شوند،  به آن مجبور شده اند. پس مهم
ما درين جهت در حد توان  توحيد صفوف مسلمين و اتحاد آنهاست و بايد هر كدام

 1«خود بكوشيم. و الله برای ما كافي و او بهترين كار ساز است.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )مجموعة الرسائل( حسن البنا رسالة العقائد ، باختصار و تصرف. - 1
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 انتخاب امام حسن البناء را درين مسأله ميتوان چنين مختصر نمود.
دانيم و آنچه را نفي كرده است،  آنچه را نص ثابت كرده است، ما نيز ثابت مي -1

 ما نيز نفي مي كنيم.

از ظاهر آن( و از تفسير )جزم و يقين به مقصود الله  ما از تأويل )نقل معنا -3
كنيم و از تعطيل ) عدم انتفاع به معاني كلمات ( و از تفويض كلي كه  متعال( دوری مي

 اجتناب مي كنيم. ،به معنای عدم درک كامل معنای اين صفات است

 دانيم. الله متعال را از هرگونه تشبيه با مخلوقاتش منزه مي -2

 شويم. آمده است، وارد نمي ءه درين مورد بين علمابه اختلافي ك -4

به آنچه رسول الله صلي الله عليه وسلم و اصحابش كفايت كرده بودند، ما نيز  -9
 شويم. پابند و قانع مي

 در حد توان و وسع خود مسلمانان را بسوی اين منهج قويم و درست فرا ميخوانيم. -6

 که حول عقیده قرار دارد: یچالشهای

هايي در  مطرح است و جهت ،هنوز چالشهايي كه در اصل هفتم ذكر نموديماما تا 
شود، دور نگهدارند. و حتي موضوع  تلاش اند تا امت را از آنچه باعث حيات شان مي

ور  ماند و امروز دشمنان امت بر انگيختن آتش اختلاف و شعله در حد اختلاف باقي نمي
 دانند. مي ساختن آنرا بهترين راه نابودی كامل اسلام

زيرا اين قضيه، اصل عقيدۀ اسلامي را مورد دستبازی قرار ميدهد. و ميخواهد 
 برخورد های را اعاده كند در قرن دوم هجری حول مسأله صفات مطرح بود.

اگر چه گروهای معطله و مجسمه بحيث يک فرقه و گروه منقرض شده اند، اما 
به پيروان ابن تيميه معروف اند و كه بين مدرسة اثبات كه  يمناقشات و كشمكش هاي

به بنام اشاعره و ما ترديديه ناميده شده اند، و بنام سلف و خلف ناميده  كه مدرسة تأويل
ايم، جريان داشته و امت را به دو بخش تقسيم مي كند؛ لذا امام حسن البناء رحمة الله 

مورد صرف نظر  عليه درين اصل از طلاب علم و عامة مردم ميخواهد تا از جدال درين
كند كه منتج به  اصل اين اختلاف را به گونه ای مناقشه مي« عقايد»نمايند. و در رسالة 

 نزديک شدن ديدگاهها گردد.
 چالشها درين مجال به گونه های ذيل تبارز مي كند:

ج و فضای عدم تفاهم و عجله در تكفير، نعرض نموده اين قضيه به شكل متش -1
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 مقابل. تفسيق و بدعتي گفتن جانب

داخل ساختن همة امت با ديدگاههای مختلف شان درين معركه؛ يعني آنكه  -3
 حتماً ما تريدی و اشعری است.، پيرو نظريات ابن تيميه و محمد بن عبدالوهاب نيست

 درعدم تحديد و تعين مفهوم اصطلاحات كه در نتيجة آن اكثر دانشجويان  -2
 ير شديد مي گردند.هنگام بحث روی اين موضوع گرفتار سردرگمي و تح

  جستجوی خطاهای شان.تصنيف علمای قديم و جديد بر اساس ديدگاهها و  -4

ضيق ساختن دايره اهل سنت و جماعت به حدی كه فقط پيروان يک مدرسه و  -9
 ديدگاه را گنجايش داشته باشد.

 برای اینکه قلبها متحد گردد!و 
نموده و اغلب فقها در آن اين مسأله اكثر علماء را از قديم الايام گرفتار حيرت 

سكوت اختيار نموده اند. بعضي ها راه اثبات و نفي را در پيش گرفته اند و تعدادی هم 
اگر گويد،  سكوت را راه سلامت دانسته اند. چنانچه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله مي

در  مكاتب فكریهمة  های ديدگاه عبارت سلفبينيم كه  درين مسئله تحقيق كنيم مي
 حال نزاع را افاده مي كند.

از صحابة كرام درين مورد جز سخنان اندكي وارد نشده است. و مدرسة ابن تيميه درين 
باشد و فقط يک  موضوع يكي از مدارس اهل سنت است كه در داخل دايرۀ اثبات كنندگان مي

فيصله كننده و نمايد و به هيچ صورت در مورد ديگران  مدرسه از مكاتب فكری را نمايندگي مي
توان آنرا معيار و مقياس صواب دانست. ما نسبت به همة علمای كه  تواند و نمي حكم بوده نمي

ورزيم، مربوط هر  درين مورد خيلي دقيق و پيچيده بحث كرده اند مخلصانه محبت و احترام مي
 به خطا رفته اند و يا به حق رسيده اند. برابر است كه كه هستند، یمكتب فكر
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برترین بخش عقاید معرفت »و  «برترین معرفت، عقاید است» -1

 در روشنی عبارت فوق نکات ذیل را توضیح دهید: «الله متعال است

 .معنای عقیده و ارتباط آن با ایمان - أ

 ترین طریقه درین امر. طریق کسب معرفت الله متعال و سالم - ب

الله متعال چگونه ه از شوائب بعقیدۀ پاک و منزه داشتن  - ت
 برعملکرد و حرکات انسان تأثیر می گذارد.

مردم در شرح آیات و احادیث صفات الله متعال به چهار قسم  -3
 تقسیم شده اند، که فرق دقیقی که میان این چهار دیدگاه وجود دارد.

اختلاف  ۀتوضیح و بیان نمایید که کدام یک آنها در دایر را این فرق
 اخل می باشد؟عقیدتی د

 [22]الشورى : « لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ وَهُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیرُ »  -3
درین آیت نفی و اثبات ذکر شده است؛ آنرا در روشنی ایمانی که در 

 توضیح نمائید؟ ،مورد صفات الله متعال دارید
 عقیدۀ صحیح ازین طریق بدست می آید: -4

 .مختلف فرقه هااز طریق بحث و تحقیق در دیدگاههای  - أ

قرآن و تعمق در از طریق مشاهده و تأمل در کائنات و قرائت  - ب
 کریم.

 با تنزیه الله متعال از هر نوع مشابهت با مخلوقاتش. - ت

 کدام جواب صحیح و کدام آن صحیح تر است؟ و چرا؟

 سؤال های مهم در مورد عقیده:
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هر بدعتی که در دین الله 

نداشته و مردم متعال اصل 

مطابق خواسته ها و نظریات 

خود آنرا پسندیده اند، چه 

باشد و یا به  تبه شکل زیاد

صورت کاستن، گمراهی بوده و 

مقابله با آن واجب است. و باید با 

استفاده از بهترین وسایل آنر از ميان 

ببریم. بشرط اینکه مقابله با آن منتج 

 به حادثۀ بدتر از آن نشود.

 »گويد: ي بدعتها را اينگونه تقسيم نموده و ميامام شاطب
بدعت حقيقي آنست كه هيچ دليلي از كتاب الله، سنت رسول الله، 
 اجماع و دلايل معتبر اهل علم در آن وجود نداشته باشد. به

نامند. زيرا  مي« بدعت»آنرا به صورت مطلق بنام علت همين 
ت چيزی نو پيدايي را گويند كه مثال بدع ؛معنای لغوی بدعت بر آن موافق مي آيد. يعني

 نداشته باشد. هسابق
و اما بدعت اضافي آنست كه از حيث اصل به دليلي استناد داشته باشد ولي كيفيت 

1
 بدعت ها 1

آنست که : حقیقی
هیچ اصلی در دین 
نداشته باشد مانند 
طواف کردن در 
 اطراف قبرها 

آنست که اصل : اضافی 
در دین دارد ولی به 

شکل و هیئتی اداء گردد 
که در دین سابقه نداشته 

باشد مانند وسعت 
بخشیدن در اوراد و 

 .اذکار

ا

ص

 ل

یاز

ده

 م: 

اس

 لام 
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 1«و تفاصيل آن هيچ دليلي نداشته باشد. ءادا

 بدعت حقيقی:

ز ا اصل يازدهم در مورد نوع اول بدعت، يعني بدعت حقيقي بحث مي نمايد. و 
آنجاييكه نوع دوم بدعت يعني بدعت اضافي با آن در حكم و طريق تعامل فرق دارد لذا 
امام حسن البناء آنرا به صورت مستقل بحث نموده و اصل دوازدهم را به آن اختصاص 

 داده است.
اما درينجا بايد قبل از هر بحث ديگر، فرق بين اين دو نوع را بيان كنيم. درين بحث 

وريم كه مجبوريم آنرا در شرح اصل دوازدهم نيز مطرح كنيم، لذا خ به نكاتي بر مي
 بخاطر جلوگيری از تكرار سخن شرح آنرا به همانجا مي گذاريم.

 بدعت چيست؟

 بدعت در لغت اختراع و ايجاد چيزی را گويند كه مثال آن وجود نداشته باشد.
 و يا بد. توان بدعت گفت، چه نيک باشد پيدا و جديد را مي پس هر امر تازه

شرعاً:آن اموری است كه بعد از عهد رسالت به نيت تقرب و تعبد به الله در دين 
 ايجاد گردد. چه به شكل انجام دادن كاری باشد و يا ترک عملي.

 شروط بدعت بودن عمل:
 عمل نوپیدا باید در امور دین باشد. -1

 به نیت و قصد تقرب به الله متعال و عبادت انجام یابد. -3

هیچ اصلی نداشته باشد.در دین  -2
2

 

فرمايد: ) هر بدعتي كه در دين الله اصل  به همين دليل استاذ حسن البنا درين اصل مي
گانة دين  نداشته باشد( يعني بدعت در امور ديني صورت گرفته و به يكي از جوانب سه

 تعلق داشته باشد.
 عقيده. -1

 عبادات. -3

 مسايل حلال و حرام. -2
 گردد:  دايرۀ ابتداع خارج مي و با اين شرح، مسايل ذيل از

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،دار احياء الکتب 232ص  1انظر )الاعتصام(، الإمام الشاطبی، ج - 1

 العربية، القاهرة.

. و 197امين عبدالعزیز ص )فهم الإسلام فی ظلال اصول العشرین( جمعه - 2

 247)النهج المبين لشرح اصول العشرین( از عبدالله بن قاسم الوشلی ص 
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 امور دنيا و ضرورتهای زندگي.  - أ
عرفها و عاداتي كه بين مردم جاری بوده و با نصوص و اصول شرعي در  - ت

 تصادم نباشد.

 معاملاتي كه شريعت از آن نهي نكرده باشد. - ث

 اختلافات فقهي در احكام ظني. - ج

مشابهت با غير مسلمين در امور غير عبادی، يعني در عادات و عرفهای عام كه  - ح
 1با نص شرعي مبتني بر حرام و مكروه در تصادم نباشد. 

زيرا عادات و معاملات از سوی شارع حكيم بوجود نيامده است، بلكه از سوی » 
با صادر كردن  مردم نشئت كرده و در تعامل خود از آن استفاده نموده اند و شارع حكيم

گذارد و يا آنرا تعديل و تهذيب نموده و بعداً مورد تأييد قرار  حكم يا بر آن صحه مي
 2«دهد. گردد مورد ترديد قرار مي دهد و آنهاييكه فاسد بوده و باعث ضرر مي مي

اصل در عبادات توقيف است، يعني عبادات توقيفي » گويد:  امام احمد بن حنبل مي
عبادت جايز كه الله عزوجل مقرر نموده است. و اصل در عادات جواز بوده و فقط همان 

 3«بوده و فقط همانهايي ممنوع است كه الله عزوجل آنرا حرام قرار داده است
 گويد:  شيخ محمد الغزالي مي

بدعت هيچ ارتباطي به امور دنيايي ندارد، و در امور بشری كه به صورت مسلسل »
يابد و بهتر ساختن آن بالای بشر واجب است،  ايش ميتجديد گرديده و روزبروز افز

 4«داخل كردن بدعت هيچ ممكن نيست

 بدعت چيزی غير از معصيت است:

معصيت عبارت از مخالفت كردن با نص شرعي و يا عمل نكردن و معطل قرار دادن »
آن است، درحاليكه نص شرعي برقرار بوده و به صورت واضح حكم آن معلوم و مطابق 

محكم باشد. و اما بدعت به معنای فاسد ساختن نص و قاعدۀ شرعي است.  شريعت
كند و  كند كه اين مخالفت خود را درک مي عاصي در حالي با اوامر الهي مخالفت مي

اميد است كه دير و يا زود ازين عمل خود توبه نمايد. و اما شخص مبتدع با يک نوع 
ديده و به وسيلة عملي به الله متعال اضطراب ذهني در مورد مفاهيم ديني گرفتار گر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 221--198)فهم الإسلام فی ظلال اصول العشرین( جمعه امين عبدالعزیز ص - 1

 194مرجع سابق ص  - 2

 195مرجع سابق ص - 3

 93)ليس من الإسلام( محمد الغزالی ص - 4
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جويد كه از دين الهي نبوده و نه الله متعال آنرا وضع و فرض گردانيده است.  تقرب مي
البته گاهي ممكن است كه معصيتي به بدعت نيز مبدل شود، در صورتي كه آنرا دين 

 1«بداند!!

 سنت حسنه و بدعت سيئه:

ر امری كه بعد از رسول الله صلي الله عليه كه ه بدان»گويد:  شيخ عبدالحق دهلوی مي
وسلم ايجاد شده، بدعت است. و هر امری كه با سنت رسول الله و قواعد دين موافق 

آيد. و هر امری  باشد و يا بر سنت قياس شده باشد، از جملة بدعت حسنه بحساب مي
 2«كه مخالف با سنت باشد، بدعت سيئه و گمراهي است

وجود دارد كه تقسيم بدعت را به بدعت حسنه و بدعت سيئه در سنت نبوی حديثي 
 كند. افاده مي

سْلَامِ سُناةً حَسَنَةً فَ لَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ   مَنْ عَمِلَ بِهَا قاَلَ رَسُولُ اللاهِ صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ مَنْ سَنا فِي الْإِ
قُصَ مِنْ أُجُو  سْلَامِ سُناةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرهَُا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بَ عْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَ ن ْ رهِِمْ شَيْء  وَمَنْ سَنا فِي الْإِ

قُصَ مِنْ أَوْزاَرهِِمْ شَيْء )صحيح مسلم   عن جرير بن عبدالله( –بِهَا مِنْ بَ عْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَ ن ْ
كه در اسلام طريقه و سنت نيكي را رسول الله صلي الله عليه و سلم فرمودند : كسي 

شود كه بعد از  بجا گذاشت، برايش اجر و ثواب خودش و اجر ثواب كساني داده مي
كه در اسلام  كنند بدون اينكه از اجر و ثواب شان كاسته شود. و كسي وی برآن عمل مي

د از شود كه بع سنت و طريقة بدی را بجا گذاشت، برايش گناه آن و گناه كساني داده مي
 كنند بدون اينكه از گناه آنان كاسته شود. وی مطابق آن عمل مي

 گويد:  و عبدالله بن مسعود رضي الله عنه مي
 د(فَمَا رأََى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَ هُوَ عِنْدَ اللاهِ حَسَن  وَمَا رأََوْا سَيِّئًا فَ هُوَ عِنْدَ اللاهِ سَيِّئ )مسند أحم

ب رسول الله صلي الله عليه و سلم( نيک بدانند آن چيز نزد آنچه را مسلمانان )اصحا
الله نيز نيک است و آنچه را مسلمانان )اصحاب رسول الله صلي الله عليه و سلم(  بد 

 بدانند آن چيز بد است.
 گويد: شيخ محمد الغزالي مي

هيچ طريقه و روش نيكي وجود ندارد مگر اينكه اصلي از كتاب الله و سنت رسول »

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 93م( محمد الغزالی ص )ليس من الإسلا- 94 -1

)النهج المبين فی شرح اصول العشرین( عبدالله بن بن قاسم الوشلی ص - 2

249 



جواباصول بیستگانه در صد سوال و   

 

272 

 صلي الله عليه و سلم دارد. ارشاداتي در شريعت اسلامي وجود دارد كه دايرۀ تنفيذ الله
آن خيلي وسيع بوده و اشكال اقامة آن متعدد است و با گذشت زمان طريقة های عمل 

گردد. اين نوع ارشادات بزرگترين مجال برای مسابقه و  كردن به آن تجديد مي
ده و به هيچ صورت اختراع و نو آوری در دين و گرفتن همتها در ابداع وسايل بو پيشي

ي الهي و هدايت حآيد. زيرا سنت حسنه بايد از و خروج بر ضد سنت نبوی بحساب نمي
 و راه و روش نبوی سرچشمه داشته باشد.

ازين اصل ميتوان اين نتيجة منطقي را بدست آوريم كه قبول زيادت در دين تحت 
هايي از دين را حذف نماييم به اين دليل كه اسم بدعت حسن مانند اينست كه بخش 

نادرست و يا همگام با دگرگوني های جامعة بشری نمي باشد. و هر دو طرز العمل 
 1«مردود و گمراهي است.

دكتور عبدالحليم بدعت را از نگاه احكام پنجگانة شرعي به پنج نوع تقسيم نموده 
 است:
قه، اصول حديث جمع قرآن بدعت واجب: مانند ايجاد علم نحو، علم اصول ف -1
 كريم.

 بدعت حرام: مانند افكار مرجئه، خوارج، سيكولاريزم و...  -3

يک امام در  عقببدعت مندوب: مانند اعمار و بنای مدارس، نماز تراويح  -2
 مسجد.

 بدعت مكروه: مانند نقش و نگار مساجد، زركوب نمودن مصاحف وغيره. -4

 2در خوردن و نوشيدن. بدعت مباح مانند مصافحه بعد از نماز، توسيع -9

مردود آن لذا شيخ محمد الغزالي مي گويد: بدعت گرچه به صورت مجمل و مفصل 
، زيرا بدعت نيز مانند عصيان است كه هيچ باشد مياست، اما خطر و ضرر آنها متفاوت 

نوع آن قابل قبول نيست ولي بعضي معاصي صغيره است و حكم خاص خود را دارد و 
ود را دارا مي باشد. بنابرين مقابله ای كه با بدعت های صغيره بيره و حكم خكبعضي 

صورت مي گيرد، غير از آن حربي است كه در مقابل بدعت های بزرگ اعلان مي 
 3شود.

استاذ محمد الغزالي اشكال مخالفت با اوامر الله متعال را به سه نوع تقسيم مي نمايد 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .85)ليس من الإسلام(، محمد الغزالی، ص  - 1

 .124)فهم أصول الإسلام(، علی عبدالحليم محمود، ص - 2

 .114)دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين(، محمد الغزالی، ص  - 3
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 .تا معنای بدعت در عملكرد مسلمين را معين سازد
و اين عصيان همراه با  ،معطل قرار دادن اصول و زير پا كرن اوامر الله متعال -1

 جرئت خوانده مي شود.

ترتيب و اولوليت ها در امور ديني واژگون گرديده عمل صغير مقدم و آنكه  -3
 كار های بزرگ و مهم به تأخير افتد و ميزان ها و معيار ها دگرگون شود.

مشهور عرب، اين كجروی در دين را مورد نقد قرار داده چنانچه ابوطيب متنبي شاعر 
 گويد: و مي

 الْمم ا أمة ضحکت من جهلها ي کم وارب أغاية الدين أن تحفوا ش
 آيا هدف و مقصد نهايي دين همين است كه بروت هايي تانرا بتراشيد؟!

 ای امتي كه از جهل آن همة امت ها بخنده آمده است!
هايي را نيک بشمارند  مبنای پسند و خواهش خود چيزهايي را بر  كه چيز آنست -2

و اموری را قبيح بپندارند در حاليكه هيچ دليلي از وحي الهي نداشته باشد. يعني اينكه 
بدعتهايي بيشماری را در اصول و فروع دين ايجاد نمايند كه در دين مانند سرطان 

را كاملاً از ميان جنسيت در جسم عمل نموده و آنقدر نمو نمايد كه دين حقيقي 
 1«بردارد.

 قاعدة شناخت بدعت حقيقی و اضافی:

سازد  ا روشن ميای كه بدعت اضافي و تركي ر گويد: قاعده شيخ محمد الغزالي مي
عملي را كه رسول الله صلي الله عليه وسلم ترک نموده اند، در حاليكه » ؛اينست كه

دواعي آن موجود و هيچ مانعي در برابر آن قرار نداشت، پس ترک نمودن چنين عملي 
 «سنت و انجام دادن آن بدعت است.

 گويد: و اين تعريف، عين كلامي است كه ابن تيميه رحمه الله مي
آن عملي است كه تقاضای آن در عهد پيامبر عليه » گويد: او در تعريف بدعت مي

السلام ميرفت و هيچ مانعي در برابر انجام آن وجود نداشت، ولي پيامبر صلي الله عليه 
 2«وسلم آنرا انجام نداده اند، بلكه بعد از وی مورد عمل قرار گرفته است

 برای توضيح اين موضوع به مثالهای ذيل توجه كند:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .114ع السابق، ص المرج - 1

) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم(، ابن تيمية،  - 2

 .279، ص 2مکتبة السنة، القاهرة، ط
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 )مثال بدعت تركي(جمع نمودن قرآن: -1

 بخصوص بعد از شهادت يكتعداد زياد قاريان در  ،تقاضای آن وجود داشت
 جنگ يمامه.

  مگر اينكه سلسلة وحي هنوز جاری بودوجود نداشت ديگریمانعي ،. 
  نوعي تحسين نيز در آن وجود داشت و آن عبارت سهولت در حفظ، آموزش و

 تبليغ آن به ديگران.
 )بدعت اضافي( امام واحد:نماز تراويح در عقب  -3

 :چنانچه مي فرمايد ،الله عليه وسلم امر كرده بودند به اصل آن رسول الله صلي
مَ مِنْ ذَنْبِهِ »  )صحيح البخاري(« مَنْ قاَمَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَ قَدا

نمايد، گناهان  كه شبهای رمضان را بر اساس ايمان و طلب اجر و ثواب قيام كسي
 شود. اش مغفرت مي قبلي

كرد كه عمل مذكور بايد در عصر پيامبر صلي الله عليه وسلم  اين حديث تقاضا مي
 مي فرمايد:چنانچه انجام مي يافت. ولي در برابر اين تقاضا مانعي وجود داشت. 

 )صحيح البخاري(« خَشِيتُ أَنْ تُ فْرَضَ عَلَيْكُمْ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ »
 ازين ترسيدم كه بالای شما قيام رمضان فرض شود.

بود بعد از وفات پيامبر صلي الله عليه وسلم دور  فرضيتو چون اين مانع كه همان 
 ل شد.دگرديد، تقاضای آن بحال خود باقي ماند، درين صورت به سنت حسنه مب

 )بدعت اصلي( آذان در نماز عيد: -2

عبارت از اعلان است، هيچ مانعي در برابر انجام تقاضای آن در عهد نبوی وجود داشت كه 
وجود آن پيامبر صلي الله عليه وسلم آنرا انجام نداد. پس اگر  آن در عصر نبوی وجود نداشت، با

 بعد از وی كسي آنرا انجام ميدهد، بدعت است، گرچه تقاضای آن وجود داشته باشد. 

 «فی دین الله » 

استاد حسن البناء آنرا برای شناخت بدعت حقيقي اين اولين ضابطه و قيدی است كه 
 كند. بدعت در دين در سه مجال صورت مي گيرد. وضع مي

 .عقيده 1
 .عبادات 3
 حلال و حرام. 2

 اين بود كه:  گرفت اولين اقدامي كه در جهت ايجاد بدعت صورت
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إِلَى بُ يُوتِ أَزْوَاجِ النابِيِّ صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ  أنََسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللاهُ عَنْهُ يَ قُولُ جَاءَ ثَلَاثةَُ رَهْطٍ »
ا وَأيَْنَ نَحْنُ مِنْ النابِيِّ يَسْألَُونَ عَنْ عِبَادَةِ النابِيِّ صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ فَ لَماا أُخْبِرُوا كَأنَ اهُمْ تَ قَالُّوهَا فَ قَالُو 

مَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تأََخارَ قَالَ أَحَدُهُمْ أَماا أَناَ فإَِنِّي أُصَلِّي اللايْلَ صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَ   أبََدًا سَلامَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَ قَدا
هْرَ وَلََ أفُْطِرُ وَقاَلَ آخَرُ أنَاَ أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أتََ زَواجُ أبََدًا  فَجَاءَ رَسُولُ اللاهِ صَلاى وَقاَلَ آخَرُ أنَاَ أَصُومُ الدا

لِلاهِ وَأتَْ قَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ إِليَْهِمْ فَ قَالَ أنَْ تُمْ الاذِينَ قُ لْتُمْ كَذَا وكََذَا أَمَا وَاللاهِ إِنِّي لََْخْشَاكُمْ 
 )صحيح البخاري(« فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُناتِي فَ لَيْسَ مِنِّي وَأفُْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأتََ زَواجُ النِّسَاءَ 

گويد: سه تن از اصحاب كرام نزد يكي از ازواج  انس بن مالک رضي الله عنه مي
رسول الله صلي الله عليه و سلم آمده و از عبادت ايشان پرسان كردند. چون برای شان 
خبر داده شد، آنرا برای خود اندک دانسته و گفتند: ما كجا و رسول الله كجا؟ او كه همة 

ده شده است! پس يكي از آنها گفت: من تمام شب را قيام گناهان قبلي وبعدی اش بخشي
گيرم و هيچگاه افطار  خوابم. ديگر گفت: من همة عمر را روزه مي نمايم و هيچ نمي مي

كنم. چون  كنم. و سومي گفت: من از زنان گوشه گيری كرده و هرگز ازدواج نمي نمي
ان آمده و گفت: آيا شما بوديد رسول الله صلي الله عليه وسلم ازين واقعه خبر شد، نزد ش

كه چنين و چنان گفتيد؟ سوگند به الله كه من بيشتر از شما از الله ميترسم و بيشتر تقوا 
خوانم و هم بخواب  كنم، هم شبانه نماز مي گيرم و هم افطار مي دارم ولي هم روزه مي

 كنم. سنت من چنين است و كسي كه از سنت من روم و با زنان ازدواج مي مي
 گردان باشد، از امتم نيست.  روی

 کار در اصول دین:  اولين بدعت

 يَ قُولُ يَخْرُجُ عَنْ أبَِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللاهُ عَنْهُ أنَاهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللاهِ صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ »
هِمْ وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ وَيَ قْرَءُونَ الْقُرْآنَ لََ فِيكُمْ قَ وْم  تَحْقِرُونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِ 

ينِ كَمَا يَمْرُقُ الساهْمُ مِنْ الرامِياةِ   )صحيح البخاري(« يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنْ الدِّ
سول الله صلي الله عليه از ابو سعيد خدری رضي الله عنه روايت است كه گفت: از ر

وسلم روايت است كه رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمودند: در بين شما قومي ظهور 
خواهد كرد كه نماز شما در برابر نماز آنها و روزۀ شما در مقابل روزۀ آنها و عمل تان 

ولي از كنند  شود، آنها قرآن را تلاوت مي در برابر عمل آنها خيلي اندک ناچيز معلوم مي
شود كه  رود )به قلب شان تأثير ندارد( آنها از دين چنان خارج مي حنجرۀ شان پائين نمي
 باشد( شود)وهيچ اثری از شكار بر آن نمي تير از شكار خارج مي

رود اين حديث گفته اند. كه رسول الله صلي الله عليه وسلم غنايمي را ودر اسباب 
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با اعتراض عمل رسول الله صلي ره برخاسته و خويصالد، مردی بنام ذی دنكر تقسيم مي
  ه است!!گفت:اين تقسيم عادلانه صورت نگرفتالله عليه و سلم 

ولي پيامبر صلي الله عليه وسلم  ،صحابة كرام قصد كردند تا او را به قتل برسانند
ايشان را خاموش نموده و با خشم و غضب به آن شخص گفت: اگر پيامبر صلي الله عليه 

 وسلم عدالت نكند، چه كسي عدالت خواهد كرد؟!
چون آن شخص بحركت افتاد پيامبر صلي الله عليه وسلم بسوی وی نظر انداخته و 

 1.. . گفت: از نسل اين شخص قومي مي آيد كه
اين پيشگوئي پيامبر صلي الله عليه وسلم با ظهور خوارج تحقق پذيرفت و بدعتي كه 
آنها مرتكب شده بودند، اعتراض بر حكم پيامبر صلي الله عليه وسلم و بيرون شدن از 
دايرۀ تسليم شدن كامل اطاعت از پيامبر و متهم ساختن پيامبر بحيث مصدر و شرع را به 

 شد.عدم مراعات عدل مي با

 بدعت های قدیم:

كرد درين مورد بود  بروزاولين اختلافي كه بعد از وفات پيامبر صلي الله عليه وسلم 
و تفرقه  ؟كه چه كسي زمام خلافت را بعد از پيامبر صلي الله عليه وسلم بدست بگيرند

 شهادت علي رضي الله عنهبين امت اسلامي در اثنای خلافت علي و بخصوص بعد از 
و فرقه های مبتدع چون شيعه تبارز كرد كه معتقد بودند امامت علي رضي الله  بالا گرفت

عنه منصوصي بوده و از سوی پيامبر صلي الله عليه وسلم تعين شده بود، اما اصحاب 
 پيامبر صلي الله عليه وسلم ازين امر مخالفت كردند.

مان ضرر ظهور كرد كه معتقد بودند هيچ معصيتي در كنار اي جئهبعد از آن مر
شود. اين فرقه در  رساند. و ايمان چيزی ثابت بوده و هرگز كم و زياد نمي نمي

العمل با خوارج ظهور كرد كه به بر ضد علي رضي الله عنه بغاوت كرده و با  عكس
دانستند در اواخر  ايشان جنگيدند. و جمهور مسلمانان را بخاطر معصيت كافر مي

اهر شد كه اولين بار از سوی معبد الجهني مطرح حكومت اموی بدعت قدريه و جبريه ظ
 دگرديد. بعد از آن بدعت نفي اسماء و صفات الله متعال از سوی جهم بن صفوان شاگر

 مشهور است. «معطله»معبد الجهني بوجود آمد كه بنام 
بوجود آمد. آنها كساني بودند كه صفات الله  «تجسيم و تشبيه»در مقابل آنها بدعت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
داستان این مرد را امام بخاری در صحيح بخاری به تفصيل ذکر نموده  - 1

 است . و در اصل بيستم شرح مزید درین مورد تقدیم خواهد شد.
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صفات مخلوقات شبيه دانسته و برای الله عزوجل جوارح را ثابت  عزوجل را با
 ساختند. مي

 واصل بن عطاء ايجاد شد، تا با دلايل عقلي بدستدر مقابل اين بدعتها، فرقة معتزله 
رد نمايد. اگر چه بعضي افكار و دلايل عقلي آنها را های گمراه  فرقه نظريات اين

د، مگر اينكه عقل را بر نص مقدم نموده و حتي توانست كه درين مجال اثر مثبت بگذار
باعث گمراهي شان گرديد  ،كردند نص بر اساس عقل حكم مي عدم صحتبر صحت و 

آنها تحت تأثير فلاسفة يوناني قرار گرفته و  .ساختبيشتر و ضرر شانرا از نفع شان 
و قرآن را های تازه ای ايجاد كردند. از جمله اينكه عقل را بر نص مقدم نموده  بدعت

و مقام جديدی بين كفر و  كردند مخلوق خواندند. زيرا كلام را از الله متعال نفي مي
 ايمان را فرض نمودند.

بدعت وحدت الوجود ظاهر گرديد و درين امر بعضي از اهل  اين بدعتها،در كنار 
ر و ابن عربي آنقدر غلو كردند كه معتقد بودند ذات الله د جلاحتصوف امثال بسطامي، 
در چپنم جز الله كس ديگری »چنانچه يكي از آنها مي گفت  .هر مخلوق وجود دارند

 «نيست!!
بدعت ديگری كه اهل تصوف درين بخش افزودند، استغاثه و استعانت از مخلوقات 
و بخصوص اهل قبور بود كه آنها را واسطه ای بين الله و بندگانش ميدانستند. درين 

هنگام سخن از اولياء كرامات شان تفصيل بيشتری مورد در شرح اصل پانزدهم در 
 خواهيم داشت.
تصوف بود كه همانا مقدم داشتن كشف و الهام و رؤيا بر  بدعت مبنای ۀاينها بر علاو

نص شرعي مي باشد. آنها در حدود نصوص قرآني و سنت نبوی اكتفاء نكردند، بلكه 
قلبم اين » كشف و رؤيا را نيز بحيث مصدر تشريع بر آن افزودند. و احياناً مي گفتند: 

 «سخن را از پروردگارم روايت كرد!!
صحيح در مخالفت با آن گفته مي شد، اعتراض كنان مي گفتند: من از و زماني كه حديث 

 شخص زنده و از ذات زنده برايت سخن مي گويم و تو از مرده ها روايت مي كني؟!
حتي سند بعضي ازين شيوخ آنقدر كوتاه و عالي شد كه بدون واسطه از پيامبر صلي 

رؤيا اين حديث را برايم تعليم  الله عليه وسلم روايت مي نمود و مدعي بود كه در عالم
 بوسيلة كشف و الهام سخناني را نقل مي كردند. عزوجل داد. بلكه احياناً مستقيماً از الله

 بدعت هایی عصر جدید:
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مختلف وجود دارد مانند شيعه اماميه در  یبدعت های قديم تا هنوز هم با حجم ها
 ايران و نصيريه در سوريه و...
در  نظريهكل يک گروه منظم آن باقي نمانده است. اما اين بدعت مرجئه گرچه به ش

اكثر مسلمانان وجود دارد. حتي مي بينيم كه يكتعداد مسلمانان ايمان قلبي را  عقيدۀ
كافي دانسته و نيازی به عمل صالح و حتي به عبادات نمي بينند. و هميشه اين جملات 

 1«پاک باشد. مهم نيت است، قلب انسان بايد»را بر زبان دارند كه 
همين  ی معاصروجود داشته و بعضي گروههای تكفيرتا حدی فكر خوارج نيز 

 را اختيار كرده اند. هروفكم
كساني اند كه مفكورۀ  كنيم. اينها اينجا و آنجا مشاهده مينيز  را پيروان فكر معتزله

حاكم بودن عقل بر نصوص را به ميراث گرفته و در عصر حاضر خود را روشنفكر و 
سيكولاريزم اند. همچنان بدعتهای اهل  نلاودر حاليكه آنها پيش قرا .چيز فهم مي نامند

 جريان دارد. مردمتصوف هنوز هم در بين 

 قانون غير شریعت الله، بدعت است:

ما انزل به غير  نكه در عصر حاضر ظاهر شده است، حكم نمود بدترين نوع بدعت
و ساختن قوانيني است كه بر خلاف شريعت الهي بر زندگي انسان ها حكومت مي الله 
ث يگرچه در بعضي كشور ها اين دو را بح. و مرجعيت غير از قرآن و سنت دارد كند

ها بگونة ترتيب شده نصوص قانون اساسي در بعضي كشور  اما مصدر تشريع ميدانند،
 است كه اين بدعت را شكل قانوني ميدهد. مثلاً:

 .مرجع تشريع و وضع قوانينشريعت اسلامي بحيث عدم ذكر  -1

 شريعت اسلامي يكي از مصادر تشريع خوانده شده است. -3

 شريعت اسلامي مصدر اساسي از مصادر قانون است. -2

 شريعت اسلامي يگانه مصدر قوانين مي باشد. -4

آن گرچه صراحت دارد، اما واقعيت ها بر خلاف آن بوده و قوانين از نص چهارم 
مرجوح آنرا ، ديدگاه شرايع و نظريات ديگر اخذ مي گردد و يا اينكه از بين آراء شرعي

سياسي اجازه ميدهد تا درين امر دخالت  های ارگانانتخاب مي كنند، در عين حال به 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
های جاسوسی  گمراهی که در زیرخانه های دستگاههای  واخيراً گروه - 1

ایجاد شده و تحت نام تصوف و پيری و مریدی درینجا و آنجا فعاليت 

دارند، این جملات را به کثرت تکرار نموده و حتی افراد مربوط خود را 

 کنند. از نماز خواندن و تلاوت قرآن منع می
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 تصويب نمايدهمگام با قوانين بين المللي نمايد و قوانيني را بر خلاف روح شريعت و 
چنين مسئله پيش ی و حدود و غيره بانكدارچنانچه در قوانين مربوط خانواده و قوانين 

 مي آيد.
بزرگترين بدعت در حال رشد در اكثر كشور های اسلامي، حتي آن كشور هايي كه 

شده است،  در قانون اساسي شان شريعت اسلامي بحيث مصدر اساسي قوانين خوانده
 دور نگهداشتن شريعت از قيادت و رهنمائي جامعه مي باشد.

اين بدعت قبيح بيشتر از طريق رسانه ها، نظام و برنامه های تعليمي و مخصوصاً در 
چرخد.  گردد كه در محور نظام جهاني مبتني بر سود مي برنامه های اقتصادی پخش مي
 چيزی كه شرعاً حرام مي باشد.

و نتايج محرم ديگری را به دنبال دارد. مانند آميزش ناجايز بين زن و اين بدعت آثار 
ها از فرضيت آن، دوری  مرد، عدم مراعات حجاب از سوی زنان، و حتي انكار بعضي
 گزيدن از هويت اسلامي و اتخاذ هويت های قومي و ملي، و...

 كه: و سخن به جايي مي رسد كه اين حديث نبوی در مورد ما صدق پيدا مي كند
لَ  رًا عَنْ أبَِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النابِيِّ صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ قاَلَ لتََتْبَ عُنا سَنَنَ مَنْ كَانَ قَ ب ْ رًا شِب ْ كُمْ شِب ْ

هُودُ وَالناصَارَى قَالَ فَمَنْ)صحيح وَذِراَعًا بِذِراَعٍ حَتاى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تبَِعْتُمُوهُمْ قُ لْنَا ياَ رَسُولَ اللاهِ الْي َ 
 البخاري(

از ابو سعيد الخدری رضي الله عنه روايت است كه رسول الله صلي الله عليه و سلم 
كنيد،  فرمودند: شما طريقه های امتهای قبلي را قدم به قدم و وجب وجب تعقيب مي

فتيم يا رسول الله شويد. گ حتي اگر آنها در غار سوسمار داخل شوند شما نيز داخل مي
 مطلب تان يهود و نصارا است؟ فرمودند: در غير آن چه كساني؟

 :عقيدتی ترین بدعت بدسيکولاریزم 

های فكری و اعتقادی در عصر حاضر، بدعت سيكولاريزم است. كه به  يكي از بدعت
باشد و معتقد است كه  معنای دور نگهداشتن دين از اداره و رهبری حيات انسانها مي

 1بايد بحيث يک عمل فردی در داخل معابد محبوس گردد. دين
 ترين استدلالي كه درين مورد دارند ازين قرار است: مهم

شريعت اسلامي قابل تطبيق درين زمان نيست. زيرا اين قوانين يكهزار چهار  -1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدین عن الدولة  الأستاذ یوسف العظم تحت عنوان )فصل به نوشته - 1

 مراجعه نماید.عشرین.از اصول ول و  اصل ابدعة مستوردة(
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صد سال قبل بميان آمده و در عصری غير از عصر ما و محيط غير از محيط ما و در بين 
پس به هيچ صورت عاقلانه نيست كه شريعت  .از قوم ما شكل گرفته استقومي غير 

 1پيما تطبيق گردد!! هواعصر شتر و صحراء در عصر راكت و 

شريعت اسلامي بين مرد و زن كه نصف جامعه را تشكيل ميدهد. مساوات قايل  -3
شوريده و باشد. لذا بايد بر ضد اين قوانين  قايل نمي زنان نبوده و هيچ نوع حقوقي برای

بسوی قوانين، معاهدات، كنفرانسها و قرار داد هايي برويم كه حقوق زن را به رسميت مي 
 2كند. ( كه هر نوع تميز بر ضد زنان را منع مي Sedaw وسيدا» شناسد. مانند قرار داد 

ابي ي ه در قدم نخست اين بدعت را ريشهبرای شناخت اين نظريه بهتر آنست ك
 ( و كلمة فرانسوی ) Secularismغير دقيق كلمة انگليسي ) ةترجمعلمانيت نماييم، 

Laiqueاست. و به تعبير « دنيايي محض»و « بي ديني»باشد. زيرا معنای دقيق آن  ( مي
« ديدگاه متضاد با دين»و يا  نديدگاه بدون ارتباط با دي» ديگر معنای آن عبارت 

مه كرده اند. )در زبان فارسي ميتوان از و كساني كه آنرا به معنای علمانيت ترج .باشد مي
آن به ديدگاه علمي و يا طرفدار علم تعبير كرد( اين ترجمه را بر اساس تضاد بين دين و 

 علم طرح كرده اند. در حاليكه با مفهوم اسلامي در مخالفت جدی قرار دارد.
م عبارت از يک سيكولاريز» دائرۀ المعارف بريتانيا اين ديدگاه را چنين تعريف كرده است 

انده و بسوی دنيا متوجه تحركت اجتماعي است كه توجه و اهتمام مردم را از آخرت برگش
هايي كه يافت به يک حركت ضد ديني به  سازد. اين حركت در سلسلة رشد و دگرگوني مي

 «صورت عام و به حركت ضد مسيحيت به صورت خاص مبدل شد.
 نين شرح ميدهد:( را چSecularلغت نامة اكسفورد كلمة ) 

 .دنيوی و مادی، غير ديني و روحي، سلطة متضاد با سلطة كليسا -1

 3و اخلاق قرار گيرد.  بيتديدگاهي كه ميگويد: دين نبايد اساس تر -3

 لذا ترجمه دقيق اين كلمه بايد ) دنيوی و مادی ( باشد.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)شریعة الإسلام صالحة للتطبيق فی  درکتابیوسف القرضاوی  به نوشته  - 1

 م.1997، 5مکتبة وهبة، القاهرة، ط مراجعه کنيد. کل زمان و مکان(، 

مة فی الأسرة المسل» بحث  درأکرم رضامرسی  به نوشته های دکتور - 2

م، 2222مرکز البحوث والدراسات، وزارة الأوقات، قطر، « العالم المعاصر

مراجعه ، «أسس البناء التحصين -قواعد تکوین البيت المسلم» وکتاب 

 م.2224دار التوزیع والنشر الإسلامية، القاهرة، نمایيد . 

، 48انظر ) الإسلام والعلمانية وجها لوجه(، د. یوسف القرضاوی ص  - 3

، و راجع مناقشته لشبهات العلمانيين والمتغربين فی کتابه ) بينات 52

الحل الإسلامی( فی سلسلة حتمية الحل الإسلامی، مکتبة وهبة، القاهرة، 

 م.2223، 3ط
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 از جاهليت دور اول:

كه عبارت از حركت های استاذ محمد الغزالي به بدعت جديد ديگری اشاره مي كند 
 ملي و قومي است. درين رابطه مي گويد.

 كه و تفرقي بود دستگيبر اسلام وارد شد، همين چند  اًاخير بدترين ضربه ای كه»
 های آنها را به گروههای در حال جنگ و منازعه تقسيم نموده و سرزمين شانرا به امارات

 1«انسان را به دهشت مي اندازد. هاكوچكي مبدل ساخت كه تعداد آن
 بعد از آن دو حقيقت مهم را درين بدعت نشاندهي مي نمايد:

وطن، نژاد، رنگ و  باورانه كبرگشت انسان به جاهليت دور اول و تعصب كور -1
با عقل بوده و به هيچ صورت  و در ضديتامثال آن، در حاليكه اينها نوعي بت پرستي 

 برای ما زيبنده نيست.

گشت باعث خسارۀ حتمي برای اسلام و مسلمانان و به نفع حتمي اين بر  -3
 2استعمار است.

 !خواهشات خود بر اساس

و خواسته  نفس یاامام حسن البناء توضيح ميدهد كه باعث اساسي اين بدعتها، هو
 های شخصي است.

و  .مي افزايد كه عبارت از علم قاصر مي باشدبرآن و استاد الوشلي سبب ديگری را 
داند كه عبارت از اعتماد بيش از حد بر  استاذ محمد الغزالي عامل سوم را نيز دخيل مي

 .استعقل در امور شرعي 
 همة اين اسباب و عوامل درين حديث نبوی جمع شده است كه مي فرمايد: 

من كل  يحمل هذا العلم» عن أبي الدرداء رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
 للطحاوي( مشكل الْثار«)خلف عدوله ، ينفون عنه تحريف الغالين ، وانتحال المبطلين ، وتأويل الجاهلين 

از ابو درداء رضي الله عنه روايت است كه رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمودند: 
اين علم )علم حديث( را در هر نسلي انسانهای ثقه و معتمد حمل نموده و تحريف 

 زدايند. غلوكنندگان، غربال كردن مبطلين و تأويل جاهلان را از آن مي

 هوای نفس اشاره مي كند. رفتن در فروغلو كنندگان به  «تحريف»
 به اعتماد بر عقل در امور شرعي اشاره مي كند. «انتحال المبطلين» 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .188)ليس من الإسلام(، محمد الغزالی، ص  - 1

 .193المرجع السابق، ص  - 2
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 1«نمايد. ميری از مصادر احكام و اسلوب فهم آن اشاره خب به جهل و بي «تأويل جاهلان»و 

 اسلام آنچنان که به آن ایمان داریم:

دكتور يوسف الرقضاوی يكي از رسايل ارزشمند خود را بهمين اسم ناميده اند و طي 
  .كند را برای فهم درست اسلام وضع مي  و نشانه قاعدهآن پنج 

اسلامي كه ما بسوی آن دعوت مي كنيم عبارت از اسلام شامل، كامل و پاكيزه و »
 از هر زيادت است:عاری 

 بدون اينكه زيادتي در آن صورت گرفته باشد. -1

 بدون اينكه چيزی از آن كاسته شده باشد. -3

 بدون اينكه چهرۀ اصلي آن تغيير يافته باشد. -2

 بدون اينكه در تناسب اجزای آن خللي ايجاد شده باشد. -4

 قرار گرفته باشد. جزيهبدون اينكه مورد ت -9

 زیادت و نقصان در دین:

چه بوسيله »كند كه  حسن البنا بدعت حقيقي را درين اصل با اين جمله تعين ميامام 
 «افزودن در دين صورت گيرد و يا بوسيلة كاستن از دين

كنيم كه  برای شرح بهترين اين جملة گزيده ای از سخنان دكتور قرضاوی را نقل مي
 در مورد قاعدۀ اول و دوم پنجگانة فوق در كتابش مي نويسند:

 بدون زیادت در آن: اسلام -1

 پذيرد: اسلام دين كامل و مكمل است و هيچ نوع افزايش و زيادت را نمي
گيرد. در حاليكه الله متعال  اين زيادت از سوی افراد افراطي و غلو كننده صورت مي

 فرمايد: مي
 [3]المائدة : « الْيَ وْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ » 

 تكميل كردم.امروز دين تانرا برايتان 
پس هيچ كسي نميتواند كه در اسلام، در عقايد، عبادات، قوانين و اصول آن چيزی 

 را بيافزايد.
ي، كنفرانس، خليفه، امير، علمای بزرگ خلاصه هيچ جهت و فردی علمهيچ مجمع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .135المرجع السابق ص  - 1
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 اين حق را ندارد كه در اسلام چيزی را افزود كنند و يا چيزی را از آن بكاهند.
هرچند سالي علمای حقيقي قيام نموده و امت اسلامي را به  در عصرهای گذشته

صراط مستقيم و دين اصيل شان برگشتانده اند. چيزهايي كه در گذشته ها به اسلام 
ی است كه همه باطل و مردود مي دهای تازه وار ها و چيز افزوده اند عبارت از بدعت

 مانند: .باشد
 تشديدهای متكلمين در مورد عقايد. 
 بعضي متصوفين در سلوک های روش. 
 .فتاوای بعضي فقها، مخصوصاً در امر حلال و حرام 

 اسلام غير ناقص: -2

همچنان كه بدعت به صورت افزودن كارهايي در اسلام در عصر های گذشته رايج 
بوده و به شكل بدعت ها و غلو در دين ظاهر ميشد، در عصر حاضر جريان ديگری 

 .ناميدجريان كاستن از اسلام  توان آنرا ميتبارز كرده است كه 
ت مي خواهند و تعداد ديگر عقيده و دبدون عبا ۀيكتعداد اسلام را بحيث عقيد

پذيرند، يكتعدادی آنرا فقط ايمان وجداني بدون بندگي  عبادت را بدون اخلاق مي
كنند، اما برخلاف آيت ربا  ميدانند، كساني اند كه با تلاوت آيت الكرسي عبادت مي

كساني اند كه خواستار حذف طلاق و تعدد زوجات در اسلام اند. و  .مايندن عمل مي
بلندتر از اينها كساني اند كه اسلام را بحيث عقيده و عبادت، بدون شريعت و قانون 

 .استميدانند و اين دعوای سيكولارها 
 الله متعال در مورد يهود مي گويد: 

نْ يَا أَفَ تُ ؤْمِنُونَ ببَِ عْضِ الْكِتَابِ » وَتَكْفُرُونَ ببَِ عْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَ فْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَا خِزْي  فِي الْحَيَاةِ الدُّ
 [86]البقرة : « وَيَ وْمَ الْقِيَامَةِ يُ رَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ 

به بخشى ديگر كفر مي ورزيد؟ پس  آوريد و آيا به بخشى از كتاب ]آسمانى[ ايمان مي
رسوايى  دارند، جز خوارى و كيفر كسانى از شما كه چنين تبعيضى را ]در آيات خدا[ روا مي

 .شوند ترين عذاب بازگردانيده مي روز قيامت به سوى سخت در زندگى دنيا نيست، و
 و مسلمانان را امر مي كند كه با همة جزئيات زندگي در اسلام داخل شوند. 

 [248]البقرة : « ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافاةً  ياَ أيَ ُّهَا الاذِينَ آمَنُوا»
 .درآييد در اسلام كاملاى اهل ايمان! همگى 

 !و مقابله با آن واجب است ‘گمراهی
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كوشد تا كلمات و جملاتي را بكار ببرد كه  وجود اينكه امام حسن البنا هميشه مي با
نبوی را  كلماتم كه همان زمينه های اتحاد و جمع شدن را برابر نمايد، درينجا مي بين

بيان را خواند تا به اين وسيله حكم بدعت در دين الله  مي« گمراهي»بكار برده و آنرا 
 كند. چنانچه پيامبر صلي الله عليه وسلم ميفرمايد: 

 )سنن النسائي(« لَةٍ فِي الناارِ وَشَرُّ الْْمُُورِ مُحْدَثاَتُ هَا وكَُلُّ مُحْدَثةٍَ بِدْعَة  وكَُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَة  وكَُلُّ ضَلَا »
بدترين امور، چيزهای نوپيدا است و هر امر نوپيدا در دين بدعت است و هر بدعتي 

 گمراهي و هر گمراهي در آتش است.
برعليه اين گمراهي صادر مي كند، خارج از دايرۀ اجماع امت نيست  حكمي كه استاذ بنا

واجب است و تا زماني بايد ادامه يابد كه بدعت ها بلكه همه متفق اند كه مقابله با بدعتها 
» كند كه عبارت  از ميان برود. ولي درينجا چوكات و حدودی را برای اين مقابله وضع مي

 مقابله كردن با بهترين وسايل و به شكلي كه منتج به حالت بدتر از آن نشود.(

 تغيير منکر:

تغيير منكر به شكلي كه منتج به منكر ديگری نشود ( كه استاذ حسن البناء )اين نكته »
از مهمترين ويژگي تجديد در دعوت او را تشكيل ميدهد. يكي به آن متوجه شده است، 

دارد، تربيت حقي دارد، معركه حقي  يدارد، دعوت حق يكند كه علم حق استاذ بيان مي
 1«عات مي نمايددارد و دعوت استاذ همة اين حقوق را مرا

 امام ابن القيم تغيير و انكار منكر را به چهار درجه تقسيم مي كند.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .117(، سعيد حوی، ص ) فی آفاق التعاليم - 1
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تعويذ ها دم كردنها » حتماً بياد داريم كه امام حسن البناء در اصل چهارم در مورد 
اينها و هر چه داخل » گفتند كه « بند انداختن، رمل اندازی، فالبيني و ادعای علم غيب

 «منكر بوده و محاربه با آن واجب است.شود،  اين باب مي
به با گمراهي های بدعت تحت اين شرط قرار ارين محاربه بر ضد اين منكرات و محا
 مقابله با آنها منتج به منكر بدتر از آن نشود. ه؛گيرد ك مي

 چگونه با آنها مقابله کنيم:

عبدالقادر عوده  درينجا بهتر ميدانيم كه وسايل شرعي تغيير منكرات را از زبان استاذ
 گويد:  بشنويم كه مي

 معرفي نمودن و آشناساختن: الله متعال مي فرمايد:  -1

عَثَ رَسُولًَ »  بيِنَ حَتاى نَ ب ْ  [26]الإسراء : « وَمَا كُناا مُعَذِّ
واتمام حجت به سوى مردم[ بفرستيم، براى هدايت  ما بدون اينكه پيامبرى را ] و

 نيستيم.عذاب كننده 
 [226]التوبة : «لاهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم   كَانَ اللاهُ ليُِضِلا قَ وْمًا بَ عْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتاى يُ بَ يِّنَ لهَُمْ مَا يَ ت اقُونَ إِنا الوَمَا  »

، گمراه سازد، مگر آنكه خدا بر آن نيست كه قومي را پس از آنكه هدايت كرد و
آنان بيان كند ]و آنان مخالفت ورزند[ مسلماً خدا امورى را كه بايد از آن بپرهيزند براى 

 .به همه چيز داناست

 انکار منکر

آنکه منکر از 
میان برود 
ولی منکر  

بدتری جای  
 .  آنرا بگیرد

.حرام است  

آنکه منکری  
از میان برود 

و منکر  
دیگری  

جاگزین آن 
 .  شود

مورد اجتهاد  
 است

از شدت آن 
کاسته شود،  
گرچه به 

صورت کامل  
 .از میان نرود

 جایز است

آنکه منکر  
کاملاً از میان  
رفته و جای  
آنرا معروف  

 .بگیرد

 جایز است
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 نصيحت و موعظه: -3

ينُ الناصِيحَةُ قُ لْنَا لِمَنْ قاَلَ لِلاهِ وَلِكِتَابِهِ  عَنْ تَمِيمٍ الداارِيِّ  أَنا النابِيا صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ قاَلَ الدِّ
  (صحيح مسلم) الْمُسْلِمِينَ وَعَاماتِهِمْ وَلِرَسُولِهِ وَلِْئَِماةِ 

از تميم داری روايت است كه رسول الله صلي الله عليه و سلم فرمودند: دين نصيحت 
است. مردم سؤال كردند كه برای چه كسي؟ فرمود: خير خواهي به الله، به كتاب او به 

 رسول او و أئمة مسلمانان.
 عنف و خشم: -2

ر نيافتاد و مرتكبين منكرات بر عمل خود اصرار زمانيكه وعظ و نصيحت كارگ 
ورزيده و وعظ و نصيحت را به استهزاء گرفتند، در آنصورت از عنف و شدت كار 

 گرفته مي شود. اما بايد دو شرط اساسي را در نظر داشت:

به خشم و عنف متوسل  كارگر نيافتادلطف  آنكه در وقت ضرورت و بعد ازالف: 
 . شود

نگويد و پيهم و حتي در موارد  استيگويد، جز ر و خشم سخن ميآنكه با قهر ب: 
 خشم نگيرد.ضروری غير

 تغيير با قوت دست: -4

ميتوانند كه از قدرت و ولايت برخوردار باشد و  كرده اين كار را فقط كساني 
 شرطهايي دارد:

گيرد كه طبيعت مادی  هايي صورت مي استعمال قوت تنها در مقابل معصيت - أ
وبه، و غيره... و غصغاصب از خانه م اخراجدارند. مانند شكستن ظروف شراب سازی، 

 ر داد.ياما معصيت های زباني و قلبي را نميتوان به شكل مادی تغي

تغيير با دست را تا زماني آغاز نكند كه ميتواند فاعل منكر را به تغيير آن مجبور  - ب
را مجبور به ريختاندن شراب كند، خودش به اين  رخو شرابسازد. مثلاً اگر ميتوانست 

 .كار اقدام نكند. و به همين قياس در ساير منكرات

در استعمال قوت به اندازه ضرورت اكتفاء كند. مثلاً اگر ميتوانست عاصي را از  - ت
 ديشش نگيرد، و تنها به شكستن وسايل ساز و سروردستش گرفته و بطرفي بكشاند، از 

و ظروف شراب اكتفاء كرده و از سوختاندن آن خودداری كند. زير اصل مقصد درينجا 
 تغيير منكرات، نه مجازات مرتكب منكر و عبرت دادن ديگران.

 تهديد به قتل و زدن: -9

يعني در قدم اول بايد زبان  .گيرد دست صورت مي زدن باتهديد هميشه قبل از 
ه به كار های تهديد نكند كه عملي كردن آن اينست ك آن استعمال گردد. و شرط اساسي
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جايز نيست. مثلاً كسي را نگويد كه: از كار بد دستبردار شود إلا خانه ات را چپاول 
زنم و پا پدرت را به زندان مي اندازم و يا زوجه ات را اسير  كنم يا فرزندت را مي مي

 مي گيرم...

 :افراد ذيل در مورد همة مردم جايز است بجز اقدامات فوق الذكر
والدين: اولاد فقط ميتواند والدين خود را از طريق تعليم دادن وعظ و نصيحت  - أ

منع كنند و به هيچ صورت حق ندارد بر آنها خشم گرفته و آنها را تهديد نمايد و يا 
 مورد ضرب و شتم قرار دهد.

هَرْهُمَ »   [23]الإسراء : « فَلَا تَ قُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلََ تَ ن ْ
  [ پرخاش مكن بانگ مزن و بر آنان ] آنان افُ مگوى وبه 
شوهر: زن در مقابل شوهر بايد همان رويه را اختيار كند كه فرزند در برابر   - ب

 والدين دارد. زيرا الله متعال مي فرمايد: 
 [30]النساء : « الرِّجَالُ قَ واامُونَ عَلَى النِّسَاءِ » 

 مردان سرپرست و قيم زنان اند.
بايد با استفاده از تعريف، وعظ و ارشاد با بهترين لهجه و اسلوب به تغيير  پس زوجه

 عملكرد منكر شوهرش اقدام كند.

ير مسلمان را، كه مطابق احكام الهي حكومت محاكم: رعيت حق ندارد كه ا  - ت
ميكند، جز با تعليم، وعظ و نصيحت، نهي كند. و اما در مورد تغيير با دست نظر راجح 

آنست. زيرا اينكار سبب از بين رفتن هيبت و ساقط شدن حرمت امير عدم جواز 
 گردد و اين كار ممنوع است. رسول الله صلي الله عليه وسلم درين مورد مي فرمايد: مي

بِهِ فإَِنْ قَبِلَ مِنْهُ فَذَاكَ  مَنْ أَراَدَ أَنْ يَ نْصَحَ لِسُلْطاَنٍ بأَِمْرٍ فَلَا يُ بْدِ لَهُ عَلَانيَِةً وَلَكِنْ ليَِأْخُذْ بيَِدِهِ فَ يَخْلُوَ »
 (عن عياض بن غنم -)مسند أحمد« وَإِلَا كَانَ قَدْ أَداى الاذِي عَلَيْهِ لَهُ 

كسي كه ميخواهد سلطاني را نصيحت كند، علانيه و در برابر همگان به او چيزی 
 نگويد بلكه از دستش گرفته و با او تنها شود و سخن خود را بگويد. اگر از وی

 پذيرفت، خيلي خوب، در غير آن واجب خود را اداء كرده است.

 چالشهای ناشی از بدعت:

قاعدۀ اساسي اينست كه؛ هر بدعتي كه ايجاد مي شود، در برابر آن يک سنت از ميان 
رود. و اگر جلو بدعت گرفته نشود، با انتشار بدعات اجزای دين يكي پي ديگری از  مي
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در جوامع اسلامي بدعت های قديم يكبار ديگر زنده شده . امروز گردد نابود ميميان 
است. استعانت از مردگان، فكر مرجئه و فكر تكفير در هر جا سر كشيده و شيعة اماميه 
آشكارا بسوی بدعت خود دعوت مي كنند و در جوامع مسلمان و غير مسلمان فعال شده 

 د رجهان اسلام قوت مي گيرند.اند، گروه های گمراهي چون قادياني، بهائي، بريلوی و ... 

 واجب ما: 

بيان واضح و مستمر حدود و معيار های ديني كه خروج از آنها بدعت اعتقادی  -1
 خروج از دين بحساب مي آيد. 

 رد مستمر، علمي، آگاهانه و عقلاني در برابر هر بدعتي كه ظاهر مي گردد. -3

 
) هر بدعتی در دین الله اصل و بنیاد ندارد گمراهی بوده و مقابله با آن  -1

 واجب است.(

 بدهید: ی این عبارت به سؤال های ذیل جوابندر روش
 قید های محاربه با بدعت کدامها اند؟ - أ

توضیح دهد که بدعت در دین الله با زیادت و نقصان چگونه صورت می  - ب
 گیرد؟

آیا بدعتی وجود دارد که در دین الله اصل داشته باشد؟ این نکته را واضح  - ت
 سازید.

واجب و مسؤلیت ما در برابر بدعت ها چیست؟ در روشنی اصل یازدهم  -3
 توضیح دهید.

درجات انکار در برابر منکر را به ترتیب بیان کنید تا این شرط که ) منتج  -2
 به حالت بدتر از آن نشود( بالای آن تطبیق یابد؟ 

بدعت های حقیقی که در محیط و جامعۀ تان وجود دارد، نشاندهی نموده  -4
و به صورت علمی آنرا تشخیص کنید، بعد از آن با همکاری با دوستان دیگر 
پلانی را برای از بین بردن آن طرح و عملی کنید تا بدعت از بین رفته و حق در 

 .«بروز نکندجای آن قرار گیرد بشرط اینکه حالت بدتر از آن 

 هایی در مورد بدعت حقیقی سؤال
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بدعت اضافی و ترکی و  

التزام به نوع خاص 

عبادات مطلق خلاف فقهی 

وجود دارد. هر جانب نظر 

خود را دارد. و ميتوان 

حقيقت را با دليل و برهان مورد 

 جستجو و بحث قرار داد. 

در ابتدا سخناني را بياد مي آوريم كه در مورد فرق بين 
ت حقيقي حقيقي و بدعت اضافي ارائه نموديم. و گفتم كه بدع

عقيده عبادت » همانست كه چيز تازه دارد سه اصل ديني يعني 
و احكام حلال و حرام گردد. بدون اينكه اصلي در دين داشته 

 باشد. 
و اما بدعت اضافي و بدعت تركي آنست كه اصل آن در دين 
وجود داشته باشد، اما به شكلي انجام يابد كه دين به آن امر نكرده 

 ناء درينجا سه نوع را ذكر نموده اند. است. امام حسن الب

 .بدعت های اضافي -1

 .يكبدعت های تر -3

 .التزام در عبادات مطلقه -2

 استاذ الوشلي در بيان اين سه نوع مي گويد:

 اول: بدعت اضافی:

آنست كه اصل آن مشروع است ولي در شكل خود به شبهه 
اضافي ناميده اند كه از  ای استناد دارد و يا هيچ دليلي ندارد. اين نوع را بخاطر بدعت

يک جهت سندی در دين دارد و اما در جهت ديگر دليلي ندارد و به صورت واضح در 
 شود يعني؛ نه مخالفت صريح است و نه موافق صريح مي باشد.  يک جهت واقع نمي

ذان در اصل مشروع است اما خارج نمودن آن آمثلاً: لحن و خوش آوازی در آذان، 
 بدعت است.از وضعيت عربي آن 

 نماز خواندن شب پانزدهم شعبان: نماز در اصل مشروع است و اما التزام بوقت معين بدعت است.

ا 13

ص

ل 

دو

از

ده

 م:
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 رکی:تدوم بدعت های 

چيزهای حلال بدون دليل شرعي و به قصد تدين، مانند  نعبارت از ترک نمود
 نخوردن گوشت از سوی بعضي ها و ترک ازدواج و امثال آن.

 عبادات مطلقه:سوم: بدعت التزام در 

آزاد گذاشته است به اين معني  آنرا عبارت تحديد و تعين عباداتي است كه شريعت
، زمان و مكان آنرا تعين نكرده ركه عباداتي را شريعت اسلامي مشروع دانسته ولي مقدا

 1است و شخصي از جانب خود زمان مكان و مقدار آنرا معين مي سازد.
كنيم كه بدعت ها همه در يک  در اصل سابق گفتيم تكرار مي درينجا يكبار ديگر نكاتي را كه

 مستوی نبوده و يک حكم ندارند. درين مورد به امام شاطبي گوش ميدهيم كه مي گويد:
بدعت در مجموع و ازين نگاه كه بدعت است، حرام و معصيت بشمار مي رود، 

در يک درجة  صغيره و كبيره یباوجود آن به مراتب متفاوت قرار دارد و بدعت ها
 2حرمت قرار ندارند.

 اكنون ميتوان بدعت را به شكل ذيل تقسيم بندی كرد.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .256) النهج المبين لشرح الأصول العشرین(، عبدالله قاسم الوشلی ص  - 1

 .234ص  1) الاعتصام(، الإمام الشاطبی، جـ  - 2

 انواع بدعت

در 
 عادات

مباح 
 است

مکروه 
 است

در 
 عبادات

مباح 
 است

مکروه 
 است

حرام 
 است

در 
 عقیده

کفر 
 است
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 انواع بدعات:

در آن وجود  يتأويل و 1شمرده مي شود زماني كه شبهة ددر عقيده: كفر و ارتدا -1
 نداشته باشد.

در عبادات، تعدادی از آنها حرام است. مانند مبالغه در زهد كه به سرحد  -3
ترک دنيا برسد. و تعداد ديگر آن مكروه است مانند آرايش و تزيين مساجد رهبانيت و 

 كه اصل آن جايز است و مبالغه كردن در آن مكوره مي باشد.

بدعت مباح مانند توسع در خوردن و نوشيدن و لباس ولي بدون اسراف، زيرا در 
 نفس خود مكروه است.

 باح.در عادات: بدعت مكروه است مانند اسراف در امور م -2

 انجام كار های مباح به صورت مطلق. :بدعت مباح -4

 اوراد:

است و اهل  اذكاراوراد و  ،گيرد عملي كه بيشترين بدعت اضافي در آن صورت مي
تصوف بيشتر از ديگران درين نوع بدعت ها گرفتارند. در حاليكه مشايخ و أئمة تصوف 

 ازين عمل صراحتاً نهي مي نمودند.
 مي گويد: دكتور عبدالحليم محمود

كه به گفته ابن  ،شيشبشيخ عبدالسلام بن  ؛كند كه شيخ ابوالحسن شاذلي روايت مي
در المغرب از مقامي مانند مقام امام شافعي در مصر « المفاخر العليه»عياد در كتاب 

برخوردار بود، مردی نزدش آمده و گفت برايم اوراد و وظايف تعين كن! شيخ به خشم 
 پيامبرم كه برای مردم وجايب و فرايض را تعين كنم؟آمده و گفت: آيا من 

بعد از آن گفت: فرايض معلوم و معاصي مشهور است به فرايض پابند باش و از 
 2معاصي اجتناب كن

 گردد ميشود كه از سوی شيوخ تأليف  بيشترين بدعت در اوراد و اذكاری داخل مي
گرچه شامل بعضي آيات و معنای  و بالای پيروان خود آنرا لازمي مي گردانند اين اذكار

احاديث مي باشد، اما اكثراً در الفاظ، معاني و كميت آن مبالغه صورت مي گيرد، كه آنرا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شبهه دليل غير معتبر را گویند. یعنی اگر کسی برای بدعت خود  - 1

چنين دليلی داشته باشد که بنظرش صحيح بوده و نزد دیگران مردود است، 

 شخصی از دایرة کفر بيرون می شود.

 -(72) أبو الحسن الشاذلی(، عبدالحليم محمود، سلسلة أعلام العرب ) - 2

 .7المؤسسة المصریة للطباعة والنشر، القاهرة ص 
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در جملة بدعت های اضافي قرار ميدهد. و در بعضي حالات شامل بدعت های تركي و 
و  التزام به عبادات خاص نيز مي گردد. و حتي به مخالفت های صريح با شريعت رسيده

 1به بدعت های حقيقي مي رسد كه گمراهي محض بحساب مي آيد.

 مأثورات و ورد رابطه:

ت انوشتند كه اساساً به رواي« مأثورات»و به صورت عملي استاذ حسن البناء رسالة 
صحيح استناد دارد و هيچ كدام آنها از تأليف شخصي ايشان نمي باشد. بجز ورد رابطه 

 نموده اند.  مرتبخود شان كه الفاظ آنرا 
 استاذ جمعه امين مي گويد:

ميتوان گفت كه اين ورد نيز از همان بدعت های اضافي است كه در حكم آن ميان » 
علماء اختلاف وجود دارد. زيرا دعا هايي كه در مأثورات ذكر است، همه مشروع است 

نشده  ولي قرائت آن به اين ترتيب كه امام حسن البناء وضع كرده است، در شرع وارد
است و اصلي در دين ندارد. لذا آنرا در جملة بدعت های اضافي آورده مي توانيم. دقت 

بينيم كه بعد از ذكر دعا هايي مأثور، در مورد ورد رابطه مي  نظر امام البنا در آنجا مي
و مانند اين كلمات دعاء كند( تا مبادا كسي گمان نمايد كه دعاء كردن با اين »گويد 

 2اجب است. كلمات نيز و
و اما در مورد ترتيب دعاهاييكه استاذ حسن البناء در مأثورات جمع آوری كرده 

 است، دكتور يوسف القرضاوی مي گويد:
ازين اختلاف بيرون شويم، و بخواهيم كه  بدانيم يدر صورتيكه مسأله را اختلاف» 

تا  صورت گيردميتوان دعا های مأثورات را به ترتيبي بخوانيم كه در آن تقديم و تأخير 
 3«كسي گمان نكند كه همين ترتيب آن واجب است، در حاليكه اين امر، واجب نيست.

 است:  خلاف فقهی 

كه درين اصل ة بدعت های سه گان امام البناء با اين كلمات بيان مي كند كه شكل
ذكر نموده است، گرچه بنام بدعت ياد شده، مگر حكم آن مانند حكم بدعت حقيقي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البته مقصد ازین کلمات مردور شمردن کامل اینگونه وظایف و عبادات  - 1

لق ، نمی باشد . بلکه بخصوص در عبادات مطلقه مانند ذکر و نماز مط

مقصد اینست که اینها باید مورد مراجعه قرار گرفته و ثابت و غير 

ثابت آن ، صحيح و متروک آن شناخته شود تا عبادت الله متعال بر اساس 

 آگاهی کامل انجام یابد.

 .228)فهم الإسلام فی ظلال الأصول العشرین(، جمعة أمين عبدالعزیز، ص  - 2

 ل شرح الأصول العشرین.شریط مسجل حو - 3
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درين مورد اختلاف فقهي وجود دارد و »نيست كه در اصل قبلي ذكر شده است. بلكه 
  «هر كسي در مورد آن نظر خود را دارد

ميداند كه ينجا نيز قابل تطبيق ادب اختلاف كه در اصل هشتم ذكر نموده است، در 
 «ميتوان با ارائه دليل و برهان به جستجو و يافتن حقيقت شد.»

باوجود اينكه استاذ البنا دايماً مايل به برگشت به اصل و تربيت مردم مطابق آن بود، 
د، و طرفداری از نا را برای فقهاء گذاشت تا در مورد آن بحث كنايولي اين نوع قض

يرش افراد در صفوف دعوت قرار نداد. و آنرا به يكي ازين دو ديدگاه را باعث عدم پذ
 ت.نسجواز بدبيني، تفرقه و دشمني ندا هيچ صورت سند

دعوت استاد البناء هر دو جهت را در برگرفت زيرا بحث درين قضايا حول كفر و » 
 1«ايمان نمي چرخد، بلكه بحث روی اينست كه كداميک خوب و كداميک خوبتر است.

تعامل با اين موضوع يكي مفكورۀ نظری وضع كرد و در عين  امام حسن البناء برای
 حال راه عملي آنرا نيز طرح كرد.

اما نظری آن اينست كه همگان را تشويق مي نمايد كه در جستجوی حق بوده و با 
 دليل و برهان حقيقت را آشكار سازند.

 و به صورت عملي، رسالة مأثورات را وضع كرد كه شامل دعا های است كه در
آيات و احاديث صحيح وارد شده است و از برادران خود خواست كه آنرا بخوانند و 

 2مطلق بودن آنرا بحال خودش گذاشت.

 البنا و روشن ساختن حقيقت:

گفتگوی جالبي بين امام حسن البناء و يكي از « الإخوان المسلمون»در هفته نامة 
تگو را درينجا به عنوان نمونة صورت گرفته است، اين گف «ذكر»خوانندگان آن در مورد 

 3عملي گفتگوی همراه با ادب و اسلوب امام البنا در روشن سازی حقيقت نقل مي كنيم.
 و در عين حال شرح مفيدی است كه در موضوع بدعت وارد شده است.

در مورد ذكر و احكام آن، و شناخت شرعي و بدعتي آن  4گفتگو با مقالة مختصری
 رين مقاله مي گويد:ميباشد. امام البناء د

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 118)فی آفاق التعاليم( سعيد حوی ص  1

 .118المرجع السابق، ص  - 2

تصلح کنموذج لأدب الخلاف یعرض فی الأصل الثامن، ولکن فضلت تأجيله  - 3

 لهذا الفصل حيث مناسبة الموضوع.

جمع هذه المقالات وعلق عليها عصام تليمة فی بحث غير منشور بعنوان  - 4

فی التربية( وننقلها عنه هنا مع بعض تعليقاته وقد وضعنا بعض )نظرات 

 العناوین الجانبية للتوضيح.
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ذكر بهترين وسيلة قربت به الله متعال است و اين حقيقت با نصوص آيات و » 
احاديث ثابت بوده و برای هر خاص و عام معلوم و آشكار است. اما در مورد كيفيت آن 

 فرمايد:  الله متعال مي
رِ مِنَ الْقَوْلِ باِلْغُدُوِّ وَالْْصَالِ وَلََ تَكُنْ مِنَ وَاذكُْرْ ربَاكَ فِي نَ فْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْ » 

 [246]الْعراف : « الْغَافِلِينَ  
بيم  زارى و شامگاهان از روى فروتنى و پروردگارت را در دل خود بامدادان و و

 خبران مباش [از بى نسبت به ذكر خدا ] وترس به صدايى آرام وآهسته ياد كن  و
 مطلوب است، چنانچه الله عزوجل مي فرمايد:ذكر در هر حال 

 [02]الْحزاب : « ياَ أيَ ُّهَا الاذِينَ آمَنُوا اذكُْرُوا اللاهَ ذِكْرًا كَثِيرًا »  
  ! خدا را بسيار ياد كنيد اى اهل ايمان

 [243]النساء : «  فإَِذَا قَضَيْتُمُ الصالَاةَ فَاذكُْرُوا اللاهَ قِيَامًا وَقُ عُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ »  
، خدا را در حال ايستاده  [ به پايان برديد در ميدان جنگ پس هنگامي كه نماز را ]

 .  خوابيده ياد كنيد نشسته و و
هر صيغه و كلمه ای كه در آن ثنا و ستايش الله متعال صورت گيرد، اسم گرامي اش 

ده شود، ذكر بحساب تكرار گردد، از نعمت های او ياد آوری گرديده و شكرش بجا آور
مي آيد. بنابرين، استغفار، تسبيح، تهليل، تحميد، درود گفتن به رسول الله صلي الله عليه 

 وسلم انواع ذكر شمرده مي شود.

 منکرات ذکر:

و اما كيفيت و شيوه هايي كه رهروان طريقه های كنون در پيش گرفته و برای ذكر 
حركت مي كنند، اين كيفيت ها اگر  جمع مي شوند و به طريقه های مخصوص و موزون

با محرمات همراه باشد، مانند آلات موسيقي، موجوديت زنان، و در جا های انجام يابد 
كه در خور و شايستة ذكر نيست، و اسمای كه تكرار مي كنند نادرست است و يا از 
صورت اصلي آن تحريف شد و به صورت نادرست تلفظ مي شود و يا اينكه مقصد 

، خود نمايي، تفاخر يكي برديگر، يا زينت بخشيدن شبهای خوشي با حلقات ذكر اجتماع
و وقت گذراني و تماشا كردن آنها باشد و يا اينكه ذكر را بخاطر اخذ اجوره و حصول 

كند  طعام و متاع ديني انجام دهد... اينها همه حرام بوده و دين هيچ كدام آنرا تأئيد نمي
باشد. اين شيوه های ذكر در عهد رسول الله صلي الله عليه  ميو با هيچكدام آنها موافق ن

وسلم وجود نداشت و در آن هيچ ثواب و بركتي نيست بلكه اينها منكراتي اند كه بايد 
 .مردم بايد از آن دستبردار شوند.در برابر آنها مقابله صورت گرفته و 
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 های جمع شدن بخاطر ذکر: سنت

اگر اجتماع بخاطر ذكر در محل مناسب مانند مسجد و يا خانه صورت گيرد و ذكر با 
الفاظ صحيح و مشروع صورت گرفته و مراتب خشوع، حضور قلب و متوجه شدن به 

وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ »الله عزوجل و آداب ذكر در آن مراعات گرديده با آواز مناسب و مطابق 
صورت گيرد. و آداب ذكر كه يكتعداد شيوخ آنرا با تفاصيل آن  [246]الْعراف : « الْقَوْلِ 

شرح كرده اند و تعدادی آنرا مختصر نموده و بيست ادب قبل از ذكر، در اثنای ذكر و 
مراعات گردد و هدف از آن فقط طاعت و عبادت الله متعال بوده باشد، درين آن بعد از 

ستن به او تعالي بوسيله ذكر جايز صورت جمع شدن بخاطر عبادت الله متعال و تقرب ج
 خواهد بود.

 جمع شدن سنت است یا بدعت؟!

بلي، اين كيفيت در عهد پيامبر صلي الله عليه وسلم وجود نداشت، بلكه هر كسي به تنهايي 
 مشغول ذكر مي شد. و اجتماع شان بخاطر علم و آموزش حديث نبوی صورت مي گرفت.

سست گرديد، از سوی ديگر جمع شدن برای ادای ولي زماني كه همت، قاصر و عزايم 
بعضي عبادات مطلوب بوده و احاديث زيادی در فضايل آن وارد شده بود، لذا بعضي 
شيوخ و مرشد اين وصيت نمودند تا مردم بخاطر ذكر الهي جمع شوند. اين وصيت آنها 

داب ذكر در قابل قبول و عمل نيک بحساب مي رود. بشرط آنكه از محرمات عاری بوده و آ
 1و الله اعلم و صلي الله علي سيدنا محمد و علي آله و صحبه وسلم. 1آن مراعات گردد.

 :در مورد این فتوا

 نوشتار ذيل از سوی خوانندۀ گرامي برای ما مواصلت كرد: 
 

 حضرت استاذ مربي فاضل و مرشد كامل حسن افندی البنا:
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، و بعد:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعضی از علماء جمع شدن بخاطر ذکر را مستحب دانسته اند مانند  - 1

امام نووی و حتی بعضيهای از جمله امام سيوطی ذکر جهر دستجمعی را 

ر فی الجهر مستحب دانسته و درین مورد رسالة بنام )سياحة الفک

بالذکر( ضمن کتاب )الحاوی فی الفتاوی( نوشته اند. همچنان امام 

لکنوی رسالة درین مورد بنام)سياحة الفکر فی الجهر بالذکر( نوشته 

اند که به توجه و تحقيق علامه عبدالفتاح ابوغده رحمه به چاپ رسيده 

نموده است. علامه لکنوی درین کتاب بيشتر از چهل دليل درین مورد ذکر 

 اند.



جواباصول بیستگانه در صد سوال و   

 

296 

 «ذكر و احكام آن»فصل زيبايي را كه در مورد « الاخوان المسلمون» وقرريدۀ مدر ج
كار قرار ندر ستون فتاوا نوشته بوديد، سراپا خواندم. درين مقاله عمل كساني را مورد ا

داده ايد كه در مجالس خوشي و جا های نا مناسب برای ذكر جمع مي شوند و اثنای 
بكار مي برند. اين انكار و عدم قبول از سوی شما ذكر دف و ساير آلات موسيقي را 

رود. و از  باشد چنانچه هميشه از شما و روح پاكيزۀ تان انتظار مي اقدام قابل ستايش مي
 ءو آنرا مثالي برای پيروی و اقتداتان سرچشمه دارد كه به آن فخر نموده  اخلاص

 دانيم. و اما: مي

 جمع شدن:

يد كه مردم در مكان مناسب مانند مسجد و ا هجايز دانستولي نميدانيم كه چگونه اينرا 
يا خانه جمع شوند، زيرا باوجود اينكه الفاظ شان صحيح بوده و حركت شان معتدل 
باشد، هر قدر خشوع و أدب را كه شما شرط گذاشته ايد، از خود ظاهر نمايند، در 

كه بايد در برابر آن گونه جمع شدن بدعت و كار نو پيدا است  دانيد كه اين حاليكه مي
 «مقابله صورت گيرد!!.

 آیا این عمل بدعت است!

اما اينكه اين عمل بدعت است، در آن هيچ شكي وجود ندارد. زيرا چنين كاری در 
عهد پيامبر صلي الله عليه وسلم و عهد صحابه و سلف صالح صورت نگرفته است. و هر 

يجاد شده است، بدعت محرم بوده چيزی كه بعد ازين زمانه ها در اصول و فروع دين ا
 .و رسول الله صلي الله عليه وسلم با الفاظ صريح از آن نهي نموده اند

هَا قَالَتْ قاَلَ رَسُولُ اللاهِ صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِ »  ناَ هَذَا مَا عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللاهُ عَن ْ
 )صحيح البخاري(« رَدٌّ  ليَْسَ فِيهِ فَ هُوَ 

که درين  از عايشه رضی الله عنها روايت است که رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمودند: کسی
 دين ما چيز را نو پيدا نمايد، عملش مردود است.

الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرااشِدِينَ مَنْ يعَِشْ مِنْكُمْ بَ عْدِي فَسَيَ رَى اخْتِلَافاً كَثِيرًا فَ عَلَيْكُمْ بِسُناتِي وَسُناةِ » 
هَا باِلن اوَاجِذِ وَإِيااكُمْ وَمُحْدَثاَتِ الْْمُُورِ فإَِنا كُلا مُحْدَثةٍَ بِدْعَة   « وكَُلا بِدْعَةٍ ضَلَالَة  تَمَساكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَي ْ

 )سنن أبي داود(
ت زيادی را خواهد ديد، درين هر كسي از شما كه بعد از من زنده باشد، اختلافا

وقت به سنت من و سنت خلفای راشدين تمسک جوييد و به دندان چنگ بزنيد، از امور 
 نوپيدا خود را نگهداريد زيرا هر امر نوپيدا بدعت و هر بدعت گمراهي است.
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نصوص زيادی درين باب وجود دارد كه برای شما معلوم است. اين نصوص در 
نمايد. گرچه خيلي ناچيز بوده و به شكل  عبادات را تحريم ميمجموع هر نوع بدعت در 

دانند كه دين را الله عزوجل در عهد  زيادت و يا نقصان صورت گيرد. زيرا علماء مي
پيامبر صلي الله عليه وسلم تكميل نموده و نعمت خود را بر مسلمين كامل نمود. و 

انتقال يافت كه دين اسلام حنيف  رسول الله صلي الله عليه وسلم زماني بسوی رفيق اعلي
را با بنياد های مستحكم و اركان قوی آن از خود بميراث گذاشت و امت را بر چنان 
مسير روشن و درخشان قرار داد كه شب آن مانند روز روشن است. درين مورد امام 

 مالک مي گويد:
محمد صلي كسيكه در اسلام بدعتي ايجاد نموده و آنرا حسن مي خواند، گمان كه » 

 الله عليه وسلم در تبليغ رسالت خيانت نموده است. زير الله متعال مي فرمايد:
سْلَامَ دِينًا »    [3]المائدة : « الْيَ وْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتَْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِ

اسلام را برايتان  ، و شما تمام كردمنعمتم را بر  ، و امروز دينتان را براى شما كامل
  به عنوان دين پسنديدم

 «پس هر عملي كه در آنروز دين نبود امروز نيز دين نمي باشد.

 آیا بدعت حسنه وجود دارد:

گويند: بدعت ممنوع عبارت از اختراع و داخل كردن چيزهای  بعضي مردم مي
مالي كه اصل آن در دين جديدی در دين است كه اصل مشروع نداشته باشد. و اما اع

 وجود داشته باشد، از قبيل بدعت حسنه مي باشد.
فريبي نيست. بلكه يگانه جز وهم و خود یگوييم: اين سخن چيز در جواب اينها مي

ی است كه لشكرهای باطل از طريق آن در ارزشهای اين دين حنيف هجوم آورده و فذمن
قاعده است كه قريب است نشانه د. تحت همين نتا هنوز به حملات خود ادامه ميده

 د.ند نمايسد و راه دعوت بسوی آنرا ند، اصول آنرا تغيير دهنهای اسلام را نابود ساز
كنند كه  شوند، گمان مي هر كار خرافي و عادت قبيح و بدعتي را كه مرتكب مي

 اصلي در شريعت دارد. و اگر در دفاع از آن ناكام مانده و نتوانست آنرا به دين برچسپ
گويد: اين عمل بدعت حسنه است!! به همين علت است كه شارع حكيم  زند، آنگاه مي

كنند.  دراه را در برابر همة كساني بسته است كه ميخواهد در دين تحريف و تبديل ايجا
نشانه های دين را كاملاً آشكار و حدود آنرا كاملاً معين و مشخص نموده است به 

ماند و از فضل همين نشانه هاست كه تا  هان نميای كه هيچ صاحب بصيرتي پن گونه
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 هنوز طايفه ای از امت اسلامي باقي است كه بر حق استوار مي باشد. 
« وَهُمْ كَذَلِكَ لََ تَ زَالُ طاَئفَِة  مِنْ أمُاتِي ظاَهِريِنَ عَلَى الْحَقِّ لََ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتاى يأَْتِيَ أَمْرُ اللاهِ » 

 مسلم( )صحيح
باشند، خذلان ديگران هيچ  برای هميش يک گروهي از امتم برحق ثابت قدم مي

رساند تا آنكه امر الله متعال)قيامت( بر ايشان نازل شود و آنها بر  ضرری به آنها نمي
 باشند. حالت خود باقي مي

بر همين اساس است كه نصوص ديني و اجماع علمای سنت و أئمه سلف اين است 
ا همة انواع آن حرام است. و چيزی بنام بدعت حسنه به صورت مطلق وجود كه بدعت ب

ندارد. و در برابر هيچ تغيير و تبديل مسامحه و مدارا نكرده اند و اجازه نداده اند كه 
 از شعاير ديني و اشكال عبادت تغيير يابد.بخشي كوچكترين 

زياد و مشهور است گوييم: نصوصي كه در تحريم بدعت وارد شده است  بنابرين مي
خواهم همة آنرا ذكر نماييم، بلكه  باشد. درينجا نمي و همة آنها قاطع و صريح مي

ميخواهم درينجا مثالهايي را ذكر نمايم كه برخورد قاطع سلف صالح را در برابر بدعت 
نشان ميدهد. و امتناع آنها را از قبول هرگونه بدعت، چه حسنه و غير حسنه، را به 

 ذارد.نمايش مي گ
ان وعبدالملک بن مر» از غضيف بن الحارث الشمالي روايت شده است كه گفت: 

م: چه فق ساخته ايم. گفتتاحوال فرستاد كه يا ابا سليمان ما همة مردم را بر دو كار م
چيزی است؟ گفتند: يكي بلندكردن دست روز جمعه بر منبر و ديگری قصه گفتن بعد از 

 نماز صبح وعصر..
تان به دين است. ولي من هيچ كدام آنرا با  تان نزديک ترين بدعت دعتگفتم: اين ب

 پذيرم. گفت: چرا؟ گفتم : زيرا پيامبر صلي الله عليه و سلم فرموده اند: شما نمي
ر  مِنْ إِحْدَاثِ بِ »  )مسند أحمد(« دْعَةٍ مَا أَحْدَثَ قَ وْم  بِدْعَةً إِلَا رفُِعَ مِثْ لُهَا مِنْ السُّناةِ فَ تَمَسُّك  بِسُناةٍ خَي ْ

هيچ قومي بدعتي را ايجاد نكرده اند، مگر اينكه مانند آن يک سنت محو شده است. 
 پس تمسک به سنت بسيار بهتر از ايجاد بدعت است.

مردی مردم را جمع نموده و برايشان مي »ابن وضاح از اعمش روايت مي كند كه؛ 
حان الله بگويند. مردم سبحان الله گفت الله رحم كند انساني را كه چند چند مرتبه سب

گفت الله رحم كند كساني را كه چند چند مرتبه الحمد لله بگويند، مردم  گفتند. باز مي مي
گفتند درين اثنا عبدالله بن مسعود گذشت و خطاب به آنان  به همان تعداد الحمد لله مي
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دنبال گمراهي روان  رفته بود، شما اكنون ازنتان  گفت به راهي روان هستيد كه پيامبر
 «د.تيهس

باری برايش خبر دادند كه تعدادی در مسجد نشسته و با سنگريزه ها تسبيح 
گويند. ايشان به مسجد آمد ديد كه هر شخصي يكمقدار سنگريزه را در برابر خود  مي

كند عبدالله بن مسعود آنها را  انبار كرده و تسبيحات خود را بوسيله آن حساب مي
اده و گفت: شما بدعت و ظلمت را ايجاد كرده ايد، شما خود را برتر از مخاطب قرار د

 شان كرد. اخراجاصحاب محمد ميدانيد و با آن سنگريزه ها آنها را مي زد تا از مسجد 
گويد: مردی به حسن بصری گفت: ای ابوسعيد در مورد مجلس ما  يونس بن عبيد مي

كنيم. بلكه  كسي طعن وارد نمي گويي؟ قومي از اهل سنت هستيم و به هيچ چه مي
شويم، در آنجا قرآن تلاوت  يكروز در خانة يكي و روز ديگر در خانة ديگری جمع مي

كنيم و برای خود و عموم مسلمانان دعا مي كنيم؟ حسن بصری آنها را ازين كار  مي
 شديداً منع نمود.

نقل كرده است. « صامتعالإ»اين اخبار و غير از آن روايات زيادی را امام شاطبي در 
كه اگر ميخواهي بحث های مشرح و تفصيلي در مورد بدعت اضافي را بداني به اين 

اگر جمع شدن برای تلاوت قرآن و به دنبال آن  .مراجعه كنيد« الموافقات»كتاب و كتاب 
دعاء كردن در ايام مخصوص و به شكل مخصوص، جمع شدن مردم حول مردی كه 

به شكل مخصوص رهنمايي مي كند، اگر دعاء بعد از  نميد گفتآنها را به تسبيح و تح
 نماز ها و تلاوت قرآن با يكتعدد و... 

آمد، چگونه جمع شدن مردم را برای ذكر به  در نزد ائمة سلف بدعت بحساب مي
مة مخصوص ذكر غكه به آواز و ن شكل مخصوص و با آواز مخصوص را جايز بدانيم.

آيا اين عمل آنها بدعت امر نو پيدا در  ،شوند م ميكنند و بسوی چپ و راست خ مي
دين نيست؟ من مانند همة مسلماناني كه خود را تابع كتاب الله و سنت رسول الله 

بوده و شرعاً جايز نيست. زيرا  یكرنميدانند، معتقدم كه ذكر با اين شكل و كيفيت امر م
ميخوانند، هيچ حجت و دليلي هيچ استناد ديني ندارد و كسانيكه مسلمين را بسوی آن فرا

 در دست ندارند. بلكه همة براهين و دلايل بر ضد آنها مي باشد.
استاذ بزرگوار: من معتقدم كه حق همين است و آنرا خدمت تقديم كردم تا در فتوای 
تان درين مورد تجديد نظر كنيد، من به انصاف شما، قوت ايمان و غيرت ديني شما 

يچ مطلب ديگری جز حق نداريد و ميخواهيد كه آميزش و يقين دارم و ميدانم كه ه
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آلودگي ها را از دين برداريد. از الله متعال برای خود و شما هدايت، راستي در كردار و 
 گفتار و تأئيد مدام ميخواهم.

 السلام عليكم
 سيد احمد فهمي

 
 جواب امام:

 گويد: در جواب اين سخنان مي  1ر بخش ديني جريدهرسر مح
 

 الله الرحمن الرحيمبسم 

الحمد لله و صلی الله علی سيدنا محمد و علی آله و 

 صحبه وسلم.

 برادرم سيد احمد فهمی افندی، وعليکم السلام ورحمة الله وبرکاته و بعد:
چه زيباست كه نفوس و اقلام مؤمنان در جستجوی حق و آشكار ساختن آن برای 

ای جز  هيچ انگيزه نموده و امت با هم يكجا شوند و با انصاف و اخلاص بحث
 دوستي و دفاع از حق نداشته باشند. حق

گويم. زيرا هيچ  پس ای برادر اين نكته سنجي و نصيحت گوئي تانرا خير مقدم مي
چيزی محبوبتر ازين برايم نيست كه حق برايم آشكار گردد و با اطمينان كامل و خاطر 

كسي اخذ و رد مي شود بجز كلام آرام بسوی حق برگردم. زيرا معتقدم كه كلام هر 
معصوم اند. من هم ديدگاه خود را مبتني بر همين قاعده  اانبيای كرام كه از هر نوع خط

نگارم اميد است كه قناعت تانرا فراهم سازد. البته اين سخنان را نه از باب  برايت مي
 اتهام، بلكه از تذكير و اندرز عرض مي كنم.

 بحث بدعت عميق تر ازین است:

همة سخناني كه در مورد تنفر از بدعت و آثار بد آن بر عقايد و عبادت با اولاً: 
، و نصوصي و مثالهايي كه درين مورد نقل نموده ای من كاملاً موافق هستم و داي هفرمود

ميدانم كه بدعت و بدعتكاران در آتش اند. همچنان با شما توافق دارم كه بدعت در 
آثار خيلي بدی از خود بجا گذاشته است. و درين هم اسلام و ساير اديان سماوی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مراد از آن امام شهيد است. زیرا ایشان در آن زمان مسؤل بخش دینی  - 1

مجله و استاذ محب الدین الحطيب مدیر تحریر و شيخ العلامه طنطاوی 

 .ندجوهری مؤلف تفسير الجواهر رئيس تحریر بود
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راه  ترين روشنموافقم كه عمل كردن به سنت و حركت كردن طبق منهج واضح نبوی 
 .است برای مؤمنان هدايت

ولي بايد توجه داشت كه بحث بدعت و سنت از مشكل ترين بحث ها در اسلام بوده 
، بلكه فيصله نمودن درين مورد نظر و با ديد سرسری نميتوان در مورد آن فيصله نمود

دقيق و شناخت كامل از قواعداسلام و تطبيق نصوص ميخواهد. به همين علت است كه 
 قدمها بزرگترين دانشمندان هم در گذشته و حال درين ميدان لغزيده است.

 تعريف دقيق و درست بدعت چيست؟ و انواع آن كدامها اند؟
گردد كه  دارد ولي به كيفيت و شكلي اداء ميحكم عملي چيست كه اصلي در دين 

 در نص شرعي ذكری از آن بميان نيآمده است؟
 حكم انجام دادن عملي كه رسول الله صلي الله عليه و سلم آنرا ترک كرده چيست؟

 چه فرق اساسي و واضح بين بدعت حقيقي و مصالح مرسله وجود دارد؟
 يابد. تغيير مي آيا حكم بدعت با تغيير يافتن ظروف و مقتضيات

گويد و دانشمندان زيادی  اينها عناوين بحثهايي است كه از بدعت و سنت سخن مي
در آن داخل گرديده و آراء و نظريات خيلي مختلف و دامنه داری ارائه كرده اند و شما 

كنيد، چنانچه  حتماً از آن آگاهي داريد و سنگيني و ثقل اين موضوع را بخوبي درک مي
رين بحث داخل شده و خواسته است كه اين موضوع رابه صورت درست هر كسي كه د

 داند. شرح و علاج نمايد، اهميت اين موضوع را بخوبي مي
بعد ازين توضيحات، آيا كفايت مي كند كه ما روی اين موازين باهم اتفاق نموده و 

ها و راه را برای دور كردن اختلافي هموار سازيم كه مردم در حكم كردن در عملكرد 
 حوادث دارند؟

كند زيرا در هنگام تطبيق اين قواعد تفاوت و  يقيناً وضع اين قواعد كفايت نمي
 كند تا هنگام وضع اين قواعد. ها بروز مي اختلاف بيشتری در ديدگاه

قدمهای حث تا چه حدی به بيراهه رفته و نماييد كه مردم درين ب برادرم! مشاهده مي
 بينيم كه گرفتار افراط و يا تفريط شده اند.  نسانهايي را ميشان لغزيده است؟ درين بين ا

ها نگهدارد و سخن وعمل ما  ها و كجروی خواهيم كه ما را از لغزش از الله متعال مي
 را به راه صواب ببرد. 

من كتابهايي زيادی را در مورد بدعت و سنت مطالعه نموده ام، آنچه را شاطبي و ابن 
ند به دقت خوانده ام ولي از همة اين كتابها اين الهام را بدست الحاج و سايرين نوشته ا

خوانند، حكم نماييم و  نياوردم كه مطمئنانه بر بسياری اعمالي كه مردم آنرا بدعت مي
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 آنرا بدعت مطلق خوانده و اين وعيد شديد را متوجه شان سازم.
ما تحريم خواهم به برادرم بگويم: موضوع مورد بحث  درخاتمة اين موضوع  مي

بدعت نيست، زيرا ما باهم درين بخش توافق داريم. موضوع مورد بحث ما صادر كردن 
باشد. و اما اگر بر عملي وصف و حكم بدعت ثابت  حكم بدعت  بر اعمال خاصي مي

گردد. و اين موضوعي است  شد، همة چيزهايي كه شما فرموده ايد، بالای آن مرتب مي
 دهيم. ث قرار ميكه در نكتة دوم آنرا مورد بح

 دلایل جواز جمع شدن برای ذکر:

دوم: برادرم كه الله متعال حق را بوسيلة وی تأييد نمايد، در نامة خود وجه بدعت 
بودن ذكری را كه مقيد با شروط در فتوا ذكر كرده ام، تذكر نداده اند. فقط همين قدر 

ته است. فصورت نگرگفته اند كه در عصر نبوی و در عصر خلفای راشدين به آن عمل 
اما در ين موضوع نيز با هم اتفاق داريم و اين نكته را با همين الفاظ در متن فتوا تذكر 

 داده ام.
 شود؟ شود آنچنان كه با فعل ثابت مي ولي آيا سنت با قول نيز ثابت نمي
شود. زيرا سنت نزد علمای حديث عبارت از قول،  جواب مثبت است، بلي ثابت مي

 باشد. رسول الله صلي الله عليه وسلم مي فعل و تقرير
 فرمايد: نمايد حينيكه مي آيا الله متعال ما را به ذكر امر نمي

 [42-]الْحزاب :  (02( وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا )02ياَ أيَ ُّهَا الاذِينَ آمَنُوا اذكُْرُوا اللاهَ ذِكْرًا كَثِيرًا )
 (43.) شام او را تسبيح گوييد صبح و ( و41،) كنيديار ياد ! خدا را بس اى اهل ايمان

 بلي! جواب مثبت است.
آيا حق سبحانه و تعالي كيفيت ذكر را به صورت مطلق و آزاد نگذاشته است؟ 

 فرمايد: جاييكه مي
 [243فإَِذَا قَضَيْتُمُ الصالَاةَ فاَذكُْرُوا اللاهَ قِيَامًا وَقُ عُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ ]النساء : 

، خدا را در حال ايستاده  [ به پايان برديد در ميدان جنگ پس هنگامي كه نماز را ]
 خوابيده ياد كنيد نشسته و و

 يعني در هر حالتي كه قرار داريد، به ذكر الله مصروف باشيد؟
 بلي! جواب مثبت است.

و های ذكر تشويق  آيا رسول الله صلي الله عليه و سلم ما را به حضور در حلقه
 ترغيب نكرده اند؟
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بِريِاَضِ الْجَناةِ  عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللاهُ عَنْهُ أَنا رَسُولَ اللاهِ صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ قاَلَ إِذَا مَرَرْتُمْ 
 فاَرْتَ عُوا قَالُوا وَمَا ريِاَضُ الْجَناةِ قَالَ حِلَقُ الذِّكْرِ)سنن الترمذي(

مالک رضي الله عنه روايت است كه رسول الله صلي الله عليه وسلم  از انس بن
!! گفتند باغهای جنت كدام  گذريد، در آن بچريد فرمودند: چون از باغهای جنت مي

 است؟ فرمودند: حلقه های ذكر.
قَ وْمٍ اجْتَمَعُوا يَذْكُرُونَ اللاهَ لََ  عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللاهِ صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ قاَلَ مَا مِنْ 

لَتْ سَ  يِّئَاتُكُمْ يرُيِدُونَ بِذَلِكَ إِلَا وَجْهَهُ إِلَا ناَدَاهُمْ مُنَادٍ مِنْ السامَاءِ أَنْ قُومُوا مَغْفُوراً لَكُمْ قَدْ بدُِّ
 حَسَنَاتٍ)مسند أحمد(

صلي الله عليه و سلم از انس بن مالک رضي الله عنه روايت است كه رسول الله 
جا جمع شده و هيچ هدف ديگری جز رضای الله متعال  فرمودند: چون قومي در يک

ای از آسمان ندا مي كند كه برخيزيد كه گناهان شما مغفرت  نداشته باشند، ندا كننده
 شده و به نيكي مبدل شده است.

عُدَ أَذكُْرُ اللاهَ وَأُكَب ِّرُهُ وَأَحْمَدُهُ وَأُسَبِّحُهُ عَنْ أبَِي أمَُامَةَ أَنا رَسُولَ اللاهِ صَلاى اللاهُ  عَلَيْهِ وَسَلامَ قاَلَ لََْنْ أَق ْ
 وَمِنْ بَ عْدِ الْعَصْرِ وَأُهَلِّلُهُ حَتاى تَطْلُعَ الشامْسُ أَحَبُّ إِلَيا مِنْ أَنْ أَعْتِقَ رَقَ بَتَ يْنِ أَوْ أَكْثَ رَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ 

 تَ غْرُبَ الشامْسُ أَحَبُّ إِلَيا مِنْ أَنْ أَعْتِقَ أَرْبَعَ رقِاَبٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ )مسند أحمد( حَتاى
از ابو امامه رضي الله روايت است كه رسول الله صلي الله عليه و سلم فرمودند: اين 

را و تهليل  كه بعد از نماز صبح به ذكر الله متعال بنشينم و تكبير، تحميد و تسبيح او
بگويم تا آنكه آفتاب طلوع نمايد، برايم محبوبتر از آنست كه دو و يابيشتر از آن غلام از 
فرزندان اسماعيل را آزاد كنم . و اينكه بعد از عصر بنشينم تا آنكه آفتاب غروب كند، 

 برايم محبوبتر از آنست كه چهار غلام از اولادۀ اسماعيل عليه السلام را آزاد كنم .
 لي! جواب مثبت است.ب

گويم: ذكر كلمة عام بوده  در ينجا مراد از ذكر، علم است. در جواب مي»شايد بگويي
گردد. در حاليكه در بعضي روايات به معنای علم آمده است و  و شامل علم و غيره مي

در بعضي روايات به معنای تسبيح و تحميد و ذكر مطلق آمده است. و منحصر كردن آن 
 حكم كردن بدون دليل است.« كرذ»تنها به 

 بندیم: باب جدل را می

عرض كنم،  «مسک الختام»خواهم بعنوان  ثالثاً: درينجا يک مسألة مهم باقي ماند كه مي
و چه خوب خواهد بود كه اگرآواز انسانهای دانشمند و فاضل در كنار صوت اين انسان 

شت درست بسوی ضعيف قرار گيرد، در آن صورت است كه امت اسلامي راه برگ
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 هدايات ديني خواهد يافت.
خواهم كه رجوع به كتاب الله و سنت  مسأله اينست كه ما در هر حال و دائماً مي

رسول الله راه اصلي و مهم برای ما باشد. و بيشترين توجه ما به دعوت مردم بسوی 
زالة بدعتهای كتاب الله و سنت رسول الله مبذول گردد. علاوتاً بخاطر قانع ساختن آنها و ا

قبل از من متوجه اين نكته  بعضي علمای سلفشان راه جدل را در پيش نگيريم. 
زيرا آنها در مقابل هر  ،گفته اند. با اهل بدعت در مورد بدعت شان بحث مكن گرديده و

اعتراض، جوابي را آماده كرده اند. ولي از آنها در مورد سنت سؤال كنيد، زيرا آنها 
 د.سنت را نمي شناسن

در برابر هر كه اگر و با اين وسيله است كه باب جدال و اختلاف را مي بنديم. بابي 
 گردد. امتي گشوده شد، باعث ويراني، تفرقه و فساد عقايد شان مي

هيچ اختلافي درين نيست كه بهترين شيوه و كيفيت  ؛گوييم كه بنابر همين قاعده مي
كردند. اينها كساني اند  ذكر همان است كه سلف صالح ما رضي الله عنهم بر آن عمل مي

 1«كه الله ايشان را هدايت كرده است پس به هدايت ايشان اقتداء كن.

 بسوی مناقشه: دوباره تبرگش

 استاذ بزرگوار: ،سيدم
 !الله وبركاتهالسلام عليكم ورحمة 

شكر گزارم كه سخنانم را در مورد ذكر و احكام آن، در جريدۀ مؤقرتان  شما من از
 گنجانيديد و از حسن ادب و لطفي كه در حق برادران تان داريد نيز شكر گزارم.

استاذ عزيز: از خلال جوابي كه برايم نوشته ايد برايم آشكار گرديد كه نكاتي كه 
اً به شرح و توضيح بيشتر ضرورت دارد. اگر خاطر صفحات سخن گفتم، اكثرآن روی 

ی همگاني ندارد، به ا هبود كه نميخواهم در اموری كه فايدنارزشمند جريدۀ اخوان 
مصرف برسد، حتماً اين موضوع را با همة تفصيلات و دقايق آن عرض كرده و به اندازۀ 

از آن سخن  هه و آگاهانكافي شرح مي دادم تا مسألة سنت و بدعت بكلي آشكار گرديد
ولي من مجبورم تا به ايجاز سخن گفته و بحث را به پايان برسانم تا شما برای  .گوييم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واضح است که درین بحث امام حسن النبا مذهب معينی را ترجيح  - 1

ز دیدگاه امام خاصی دفاع می نماید. بلکه رغبت خود را دهد و نه ا نمی

خواهد در دعوت مردم منهجی  در بهتر ساختن شيوة گفتگو ابراز داشته می

را در پيش گيرد که  سبب تجمع گردیده و از هر نوع افراط و تفریط 

 خالی باشد.
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كه داريد، فارغ گرديده و مصروف كار هايي بزرگتری شويد كه بعهده  یكار مهمتر
 گرفته ايد.

 بخاطر جلوگيری از پراگندگي اين موضوع و اجتناب از اختلاط مسايل بهتر ميدانم
مركز دايرۀ اختلاف را تشكيل كه  گردانم متمركز را به دو نقطة اساسي بحثكه اين 
 ميدهد.

اول: آيا همة بدعت ها حرام است و يا در بين آنها چيزی بنام بدعت حسنه وجود 
 دارد؟

 ؟دوم: كتاب الله به كدام شيوۀ ذكر امر نموده و هميشه بر آن ترغيب مي نمايد

 بدعت حسنه وجود ندارد:

هيچ يک از علمای سنت اين تقسيم را ابراز نكرده  ؛در مورد نقطه اول بايد گفت كه
اند بلكه همة شان اتفاق دارند كه نصوص وارده در مورد نهي از بدعت عام بوده و از 

نزد آنها هر عمل نوپيدا در دين بدعت بوده و هر بدعت  .باشد هر نوع قيدی مطلق مي
گويند نهي در بعضي  ير ازين دارند، كساني اند كه ميگمراهي است و اگر كساني نظر غ

باشد تا باب داخل شدن به حرام را بسته نمايد. لذا گفته  حالات برای كراهيت مي
توانيم كه بدعت در بعضي حالات مكروه خواهد بود. يعني اينكه درجات آن از  مي

ن بدعت رود كه بر حسب امری كه در آ كراهيت آغاز و بسوی تحريم به پيش مي
صورت گرفته و مقدار تغيری كه در عبادت شرعي ايجا شده است، درجات آن تعين 

 گردد. مي
اما در ميان علمای كه قابل اعتماد اند، هيچ كسي وجود ندارد كه چيزی را بنام 
بدعت حسنه بدانند، و بپذيرند كه بخاطر ضرورت و يا بر حسب تغير زمان و مكان 

 داد.ميتوان شكل عبادت را تغير 
اگر من در ابتدای بحث وعدۀ اختصار را نميدادم حتماً مثالهای تطبيقي و عملي را 

 درين مورد ارائه مي نمودم. ولي درينجا به همين اشاره اكتفاء مي كنم.
ای را كه كبار علمای  كساني كه نصوص شرعي و وقايعي را كه نقل شده و شيوه

ر دهند، حتماً اين روح را در آن به سلف و خلف اختيار كرده اند، تحت مطالعه قرا
صورت آشكار مشاهده خواهند كرد، روح دفاع و حفاظت از شريعت مطهر و بحيث 
يک كل كاملاً و غير قابل تجزيه و حرم مقدسي كه عقل بشری و غير بشری نميتواند 
كوچكترين تماسي در آن نموده و در آن تغيير و تبديلي ايجاد نمايد. و اگر كسي به فكر 
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كوچكترين تغيير و تبديل در آن باشد، با انذار های شديد كتاب و سنت مواجه خواهد 
شد همچنان ملاحظه خواهد كرد كه تمام طبقات علمای سلف بر همين منهج و راه 
راست و درست قرار داشته و هيچكدام شان به اندازۀ يک سر انگشت از آن دور نشده 

ه در شكل و صورت عبادات تغييری ايجاد اند. هيچ كسي اين جرئت را نكرده است ك
گرداند. بجز  سازد و يا همگام با روح عصر و زمان مي كند، به اين بهانه كه آنرا بهتر مي

كه در پيروی از خواهشات خود چنين اقدام  ،أخر و بعضي متصوفهتگروهي از فقهای م
جنگ برخاسته نموده و با داخل كردن خرافات و گمراهي های بر ضد اسلام و مسلمين ب

مسلمين گرديده و اسلام عزيز تا هنوز و اند، آنها سبب مصيبت های زيادی برای اسلام 
 حساب اينها نزد الله متعال است.ل اين گمراهي ها مي نالد. البته هم در تحت اثقا

 های بدعت خيلی اندک اند: بحث

 استاذ محترم سؤال مي كند كه، تعريف دقيق و مضبوط بدعت چيست؟
آن عمل چيست كه اصلي در دين دارد ولي به شكل اداء مي گردد كه در دين حكم 

 تصريح نشده است؟
 فرق اساسي بين بدعت حقيقي و مصالح مرسله چيست؟

آيا حكم بدعت با اختلاف ظروف و خواسته های زمان تغيير مي يابد؟ اين بحث های 
دانشمندان در آن  پيچيده و دشواری است كه علماء در آن حيران مانده و عقل های

 لغزيده است.
ولي نه، سوگند به الله كه جز عقل های ضعيف و بي بصيرت در آن حيران نشده اند. 
آنهاييكه زنگ هوی و خواهشات آنرا نابينا كرده است و اما آنكه بر هدايت پروردگارش 

ار قرار داشته و به ايمان محكم او تعالي چنگ زده اند، اين مسأله برايش روشن و آشك
 است زيرا راه الله واضح بوده و نشانه های آن نمايان است.

شناخت سنت و بدعت خيلي آسان و فرق بين آنها خيلي ساده است. سنت عبارت از پيروی 
و اتباع پيامبر صلي الله عليه وسلم در اقوال و افعال و احوال ايشان مي باشد. و انسان بايد با 

بدعت آنست كه ازين جادۀ مستقيم بيراهه برود و به اندازۀ تمام قوت به آن تمسک جويد. و اما 
يک ذره كجروی اختيار كند. اگر اين كجروی او در امر عادی باشد، به اين معناست كه كار 

گمراه خواهد بود. اين  و افضل و بهتر را ترک نموده است و اگر در امر تعبدی باشد، مبتدع
ا ميتواني حرام، مكروه، ممنوع بخواني ولي به هيچ بدعت را بهرنامي كه ميخواهي ياد كن! آنر

صورت گفته نمي توانيم كه بدعت حسنه است. مگر اينكه بگوييم دين ناقص آمده و تابع زمان 
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 و مكان مي باشد و ما بايد آنرا تعديل و ترميم كنيم.
ست كه، و حكم چيزهايي از امور شرعي را كه پيامبر عليه السلام ترک نموده اند ازين قرار ا

اگر آنرا بر اساس طبيعت و خواست فطری خود ترک نموده باشد، مانند خودداری ايشان از 
 خوردن گوشت سوسمار)ضب( ، در همان وقت علت آنرا توضيح داده اند.

 چنانچه درين مورد گفتند:
 صحيح البخاري(« لَمْ يَكُنْ بأَِرْضِ قَ وْمِي فأََجِدُنِي أَعَافُهُ »  

 نمايم. سرزمين ما نيست به همين دليل از آن احساس كراهيت ميچنين چيزی در 
درين صورت اگر از آن مخالفت كنيم هيچ عيب و پروايي ندارد چنانچه خالد بن 

 الوليد آنرا تناول كرد.
و اما اگر كاری را بعلت ناگهاني ترک نموده اند، آنرا نيز بيان نموده اند. چنانچه 

، ه و در كنار خود گذاشتنداز پای در آورد ثنای نمازدر اروزی ايشان نعلين خود را 
اصحاب گرامي شان نيز پاپوش های خود را از پای در آوردند. پس پيامبر صلي الله عليه 
وسلم برای شان شرح داد كه جبرئيل برايش خبر داد كه در نعلين ايشان نجاست است. 

دارد. و اما آن امور درينصورت نيز مخالفت كردن از عمل شان درست است و ضرری ن
شرعي را كه به صورت مطلق ترک نموده اند، به حال اطلاق خود باقي مانده و مخالفت 

 با آن بدعت است كه هيچ سند شرعي ندارد.
و اما مصالح مرسله كاملاً مسأله جدا و خارج از حدود تعبدی است زيرا امور تعبدی 

و اما مصالح در دايرۀ ضرورات بوده و شود،  كاملاً توقيفي بوده و بر ضرورت ها بنا نمي
يير ظروف و شرايط تغيير مي يابد مانند مسأله جمع آوری مصحف، نوشتن ديوان ها غبا ت

آموختن علم هندسي و حساب و غيره ضروراتي كه در عصر پيامبر صلي الله عليه وسلم 
 وجود نداشت و نميتوان از آن بينياز بود.

 کيفيت ذکر:

ر مورد سنت و بدعت بود، و اما در مورد موضوع دوم، كه آنچه گفته آمديم، د
چگونگي ذكر است، بايد عرض كنم كه نصوصي را كه ذكر نموده ايد، بيشتر در مورد 
فضيلت ذكر و ترغيب بسوی آن است. در حاليكه هيچ نيازی به ذكر اين دلايل وجود 

ن است و هيچ فرد ندارد. زيرا همه ميدانيم كه ذكر از مؤكد ترين واجبات هر مسلما
 مسلماني نميتواند از آن روگردان باشد.

مسلمان بايد در هر حالت و در هر نفس كشيدن ذكر الله را نموده و لحظه ای از آن 
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غافل نشود، ولي اختلاف در كيفيت ذكر است و كيفيت ذكر علم نيست چنانچه شما 
های ذكر كه شرع امر  فرض كرده ايد. و اگر علم فرعي از ذكر قرار گيرد باز هم حلقه

معلوم و معروف است و در عصر رسول الله صلي الله  نموده است تا با آن يكجا شويم
 عليه وسلم وجود داشت.

 مثالهای آنرا در احاديث ذيل مشاهده مي كنيم.
هَ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَاناَ خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَ قَالَ مَا أَجْلَسَكُمْ قاَلُوا جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللا » 

نَا قاَلَ آللاهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَا ذَاكَ قَالُوا وَاللاهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلَا ذَا كَ قَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ لِلِْْسْلَامِ وَمَنا بِهِ عَلَي ْ
)صحيح « خْبَ رَنِي أَنا اللاهَ عَزا وَجَلا يُ بَاهِي بِكُمْ الْمَلَائِكَةَ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُ هْمَةً لَكُمْ وَلَكِناهُ أَتاَنِي جِبْريِلُ فأََ 

 (عن ابی سعيد الخدری -مسلم
روزی رسول الله صلي الله عليه وسلم بر حلقة از اصحابشان داخل شده و پرسيدند: 

 كنيم شما را چه امری درينجا گرد آورده است؟ گفتند نشسته ايم و الله متعال را ذكر مي
و حمد او را بجا مي آوريم كه بر ما منت گذاشته و ما را بسوی اسلام هدايت كرده 
است. ايشان گفتند: شما را سوگند به الله كه چيزی غير ازين نيست؟ گفتند: سوگند به الله 
كه جز اين چيزی ديگری نيست؟ رسول الله صلي الله عليه و سلم فرمودند: من شما را 

دهم، ولي همين اكنون جبرئيل برای خبر داد كه الله متعال  د نميبخاطر عدم اعتماد سوگن
 كند. به اين مجلس تان بر فرشته ها مباهات مي

الطُّرُقِ يَ لْتَمِسُونَ عَنْ أبَِي هُرَيْ رَةَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللاهِ صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ إِنا لِلاهِ مَلَائِكَةً يَطُوفُونَ فِي 
نِحَتِهِمْ إِلَى لَ الذِّكْرِ فإَِذَا وَجَدُوا قَ وْمًا يَذْكُرُونَ اللاهَ تَ نَادَوْا هَلُمُّوا إِلَى حَاجَتِكُمْ قاَلَ فَ يَحُفُّونَ هُمْ بأَِجْ أَهْ 

هُمْ مَا يَ قُولُ عِبَادِي قاَلُوا يَ قُولُ  نْ يَا قَالَ فَ يَسْألَُهُمْ ربَ ُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ مِن ْ ونَ يُسَبِّحُونَكَ وَيكَُب ِّرُونَكَ السامَاءِ الدُّ
وكََيْفَ لَوْ رأََوْنِي  وَيَحْمَدُونَكَ وَيمَُجِّدُونَكَ قاَلَ فَ يَ قُولُ هَلْ رأََوْنِي قاَلَ فَ يَ قُولُونَ لََ وَاللاهِ مَا رأََوْكَ قَالَ فَ يَ قُولُ 

لَكَ تَمْجِيدًا وَتَحْمِيدًا وَأَكْثَ رَ لَكَ تَسْبِيحًا قَالَ يَ قُولُ فَمَا  قاَلَ يَ قُولُونَ لَوْ رأََوْكَ كَانوُا أَشَدا لَكَ عِبَادَةً وَأَشَدا 
هَا قاَلَ يَ قُولُ يَسْألَُونِي قاَلَ يَسْألَُونَكَ الْجَناةَ قاَلَ يَ قُولُ وَهَلْ رأََوْهَا قَالَ يَ قُولُونَ لََ وَاللاهِ ياَ رَبِّ مَا رأََوْ 

هَا حِرْصًا وَأَشَدا لَهَا طلََبًا وَأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً  فَكَيْفَ لَوْ أنَ اهُمْ رأََوْهَا  قاَلَ يَ قُولُونَ لَوْ أنَ اهُمْ رأََوْهَا كَانوُا أَشَدا عَلَي ْ
بِّ مَا رأََوْهَا قَالَ رَ  قاَلَ فَمِما يَ تَ عَواذُونَ قَالَ يَ قُولُونَ مِنْ الناارِ قَالَ يَ قُولُ وَهَلْ رأََوْهَا قَالَ يَ قُولُونَ لََ وَاللاهِ ياَ

هَا فِرَاراً وَأَشَدا لَهَا مَخَافَةً قَ  الَ فَ يَ قُولُ فأَُشْهِدكُُمْ يَ قُولُ فَكَيْفَ لَوْ رأََوْهَا قَالَ يَ قُولُونَ لَوْ رأََوْهَا كَانوُا أَشَدا مِن ْ
هُمْ إِنامَا جَاءَ لِحَاجَةٍ قاَلَ هُمْ أنَِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ قاَلَ يَ قُولُ مَلَك  مِنْ الْمَلَائِكَةِ فِيهِمْ فُ  لَان  ليَْسَ مِن ْ

 الْجُلَسَاءُ لََ يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ)صحيح البخاري(
از ابو هريره رضي الله عنه روايت است كه رسول الله صلي الله عليه و سلم فرمودند: 

دش مصروفند. چون ها در جستجوی اهل ذكر به گر الله متعال فرشتگاني دارد كه در راه
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دهند كه؛ حاجت  قومي را يافتند كه به ذكر الله متعال مصروف اند، همديگر را آواز مي
پوشانند و  تان اينجاست، بسوی حاجت خود بشتابيد. پس ذاكرين را با بالاهای خود مي

پرسد كه بندگانم چه  زنند. الله متعال در حاليكه داناتر از آنهاست، مي تا آسمان حلقه مي
گفتند و ترا تمجيد  گويند: بندگانت تسبيح و تكبير و حمد ترا مي گفتند؟ فرشتگان مي مي

گويد: نه،  گويد: آيا آنها مرا ديده اند؟ فرشتگان مي نمودند. الله متعال مي و تعظيم مي
فرمايد: اگر مرا ببينند چگونه خواهند بود؟ اگر ترا ببينند بيشتر از  نديده اند. الله متعال مي

ورزند و تمجيد، تسبيح و تحميد ترا بيشتر  كنند بيشتر محبت مي نون برايت عبادت مياك
گويند : از تو جنت را  خواستند؟ فرشتگان مي گويد: از من چه مي گويند. الله متعال مي مي
گويند: نه ای رب آنرا  گويد : آيا جنت را ديده اند؟ فرشتگان مي خواهند. الله متعال مي مي

گويند: پروردگارا اگر آنرا   گويد: اگر آنرا ببينند چگونه خواهند بود؟ مي الله مينديده اند. 
خواستند و رغبت خيلي بزرگ به  ببينند حرص بيشتر ورزيده و خيلي به شدت آنرا مي

گويد: از آتش  خواستند؟ فرشتگان مي گويد: از چه پناه مي داشتند. الله متعال مي آن مي
گويد : نه، يا رب العلمين آنرا  : آيا آنرا ديده اند؟ فرشتگان ميجهنم. الله متعال ميپرسد
پرسد: اگر آتش جهنم را ببينند چگونه خواهند بود؟ فرشته ها  نديده اند. الله متعال مي

ترسيدندو خيلي دور فرار مي كردند. الله متعال  بيشتر از آن مي ببينند گويند اگر آنرا مي
ای از ميان فرشتگان  زم كه اينها را مغفرت كردم. فرشتهسا گويد: من شما را شاهد مي مي
گويند: ای الله فلان شخص ازين جمله نبود بلكه بخاطر ضرورتي كه داشت، به اينجا  مي

فرمايد: آنها همنشينان هستند و همنشين اينگونه اشخاص   آمده است. الله متعال مي
 شوند. بدبخت نمي

ای كه از مجموع اين  باشد و نتيجه نمي كيفيت های ديگری كه ازين دايره خارج
روايات بدست مي آيد. اينست كه ذكر به طريقه های امروزی و اينكه الفاظ مفرد بوده و 

كند، همراه با ترنم و حركت های منظم و حلقه زدن برای ذكر،  نميهيچ معنايي را افاده 
باشد. و در دين زمرۀ بدعت ممنوع داخل مي در همه طريقه های منكر در دين بوده و 

چيزی بنام بدعت حسنه اصلاً وجود ندارد. اين حكم شرعي ای است كه باعث اطمينان 
 قلبي و انشراح صدر انسان مي گردد.

 جنبيدن در وقت ذکر:

شما مي فرماييد كه بعضي شيوخ حركت كردن و ترنم را برای ايجاد نشاط در 
اين مسأله چگونه از نظر شارع كنم كه  ذاكرين جايز دانسته اند. ولي من تعجب مي

م غايب ماند و آنرا برای ذكر مقرر نفرمود، چنانچه قيام، ركوع و سجود را در نماز يحك
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 مقرر كرد تا نشاط ما بيشتر و حضور ما كاملتر شود؟
 مسنونهای  كه روح او را نماز، تلاوت قرآن، تسبيح، تحميد، دعاای را  عبادت كننده

كه  دانكه نه تصديق كرده و نه نماز خوانده است، او هر جاب تواند. ساخته نمينشيط 
 كه جز بر مركب هوای خود سوار نشده است. خواهد برود و سوگند به الله مي

 

 :گفتگوادب 

كنم   اين نظريات را ميخواستم در صفحات مجله محبوب اخوان برای كساني اظهار
 د.نخود هدايت حاصل كندر دين نفس خود را براه راست نگهداشته د نكه ميخواه

خود  ياميدوارم كه سخنانم از حد لازم طولاني نشده باشد. زيرا اين را مسؤليت وجدان
را در موضوع  درينهمچنان اميد است كه بحث  .كردم و خواستم آنرا انجام دهم احساس مي

 طولاني شدن اخذ و رد جلوگيری صورت گيرد.از و خاتمه بخشم همينجا 
ر لازم ميدانم كه شكرگزاری خود را تكرار نموده و بزرگواری، درينجا يكبار ديگ

كرم، اخلاق نيكو و گذشت و فداكاری كه استاذ در راه اسلام دارند ستايش بعمل آورده 
از الله متعال بر خود و ايشان و برای همه مسلمين هدايت و توفيق مزيد ميخواهم تا 

كت كنيم، بي شک كه او به بندگانش بسوی آنچه الله متعال دوست دارد و مي پذيرد حر
  1مهربان و رحيم است.

 
 سيد احمد فهمي

 :فشردة بحث
 

ايشان جواب  2تسليم داده شد. ريدهاين نوشتار به سر محرر محترم بخشي ديني ج
 ذيل را نگاشته اند:

 
 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
این مقال در جریدة )الإخوان المسلمون( در  -هـ ق به نشر رسيد. 1

 1352رجب سال 22تاریخ  17شمارة 

 یعنی امام شهيد حسن البنا - 2
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الحمد لله الذی یقول الحق وهو یهدی السبيل وصلی 

 محمد و علی آله وصحبه. اما بعد: الله علی سيدنا

السلام عليکم ورحمة الله  !الله متعال حق را بوسيلة ايشان تأييد فرمايد ، كهبرادر دانشمند
. اما بعد: خطاب شما را خواندم و قبل از آنكه به جواب شما بپردازم، ميخواهم و برکاته

م خود را از دو نكتة به شما و خوانندگان جريدۀ الاخوان المسلمون سرور و فرحت عظي
 خيلي زيبا در نوشتار تان اظهار نمايم.

تان در موضوعي كه متخصصين در آن بيچاره شده اند، چه رسد كه  يكي دقت بحث
مستفيدين، و اين آرزوی ديرينه ام بود كه الله متعال به جوانان مسلمان توفيق عطا فرمايد 

های اسلامي  ها و پژوهش از بحث تا به آموزش و تحقيق در مسايل ديني توجه نمايند.
قه حاصل يوند محكم و قوی داشته در دين تفآگاهي حاصل كنند و با احكام دين خود پ

 و از اسرار آن آگاهي حاصل نمايند.  ودهنم
رًا يُ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ)صحيح البخاري(  مَنْ يرُِدْ اللاهُ بِهِ خَي ْ

 گرداند. باشد، او را در دين فقيه ميآنكسي را كه الله اراده خير برايش داشته 
آن احساس مسؤليتي است كه بدوش هر مسلمان قرار داشته و بايد كلمه حق  ،و دوم

مت هيچ ملامت گری نهراسد و را آشكار و احكام الهي را واضح سازد، درين امر از ملا
مجاملات و طرفداری های دروغين او را از تأييد حق و نظری كه آنرا موافق شرع 

بخود مصروف نسازد. اين در حاليست كه اين احساس در نفس اكثر مردم به  ميداند
 آوردهاست. اگر تعداد زيادی از مسلمانان بسوی آموزش های ديني روی  هائيدرضعف گ

داشتند.  كردند، اكنون حالت ديگری مي و آنچه را آموخته بودند، آشكار به مردم بيان مي
كنم  يت و توفيق ميخواهم. درين كار از تو شكرگذاری نمياز الله متعال برای همگان هدا

زيرا اين كار واجب توست. ولي از الله ميخواهم ترا از جملة كساني گرداند كه نسبت 
 .گردانيده استبه آنها ارادۀ خير داشته و آنها را در دين فقاهت نصيب 

 علم دامنۀ خيلی وسيع دارد:

ان صادق برخاسته بود، دوباره به نوشتار تان بعد از اظهار اين عاطفه ای كه از وجد
كنم  گردم و نقاطي را كه غامض مانده است شرح و نظری را خدمت تان تقديم مي برمي

 دانم: كه آنرا حق مي
 برادر عزيزم:
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د و اين موضوع يحيث تحريم و تحليل آن پرداخته ا اولاً: شما به شرح بدعت از
اختلاف ما در مورد شناخت بدعت و حقيقت باشد. بلكه  مورد اختلاف بين ما نمي

شود زيرا  آنست. پس هيچ ضرورتي به طولاني كردن سخن درين مورد احساس نمي
 شرح اين نكته مجال ديگری ميخواهد.

دوم: جوابهايي را كه در نوشتار سابقم عرض كرده بودم مورد نقد قرار داده و از 
، و به جواب داي ار شگفت نمودهاينكه درين سخنان پوشيدگي و غموض مي بيني، اظه

 .داي همة اين سؤال ها اقدام نموده
اما: ای برادر عزيزم بدانكه مسأله خيلي بزرگتر ازين است. زيرا اگر قضيه منحصر به  

 يافت و قلوب و ضماير آرام مي گرفت. بود، اختلاف پايان مي همين جواب مي
بحث ها توقف نموده و با صبر و اند كه در برابر  و چه بسيار طالبين مخلص حق بوده

حوصله آنرا بكاوش گرفته اند تا آنكه صبح يقين در برابر شان طلوع نموده و سينه های شان 
به نور معرفت حق منور شده است پس در حكم كردن عجله مكن. بعض جواب هايي كه 
 ارائه داشته ايد صواب و درست است. و در بعضيها اختصار و غموض وجود دارد و در

گردد. شايد درين امر  رسد كه در بحث های كامل و فراگير آشكار مي بعضيها قصور به نظر مي
معذور باشي، چنانچه در ابتدای خطاب خويش عذر خود را تقديم نموده ايد. اميد است كه 
بتوانم اين موضوع را در شماره های آينده ان شاء الله شرح كافي بدهم. و اما قبل از آنكه اين 

زيرا در آن ها فايده ای را  ،ميخواهم توجه شما را به دو نكته جلب نماييم ،را به پايان برمنكته 
 تواند. مي بينم كه مستوجب اين تذكر شده مي

 ادب فتوی:

بياد داشته باشيم  كردن است. الف: دقت و عدم عجله در فتوا و تأمل و تأني در حكم
ان اين امت است، در مسأله عدت زني كه كه عبدالله بن مسعود، كه از بزرگترين دانشمند

شوهرش قبل از دخول وفات شد، و هنوز مهر او را تعين نكرده باشد، مورد سؤال قرار 
گرفت. از سؤال كننده درخواست كرد تا او را يكماه مهلت دهد تا اجتهاد نموده و 

ن جواب وی را ارائه نمايد. در حاليكه حكم اين حادثه معروف و معلوم است. گما
خبر  كنم كه از احساس تنگي و حرجي كه صحابه در تعين و بيان احكام داشتند بي نمي

 باشيد. 
شت رب: قلمت را همچنان كه بحمد الله پاک است، از كلماتي كه شباهت با الفاظ د

و صفت نادرست و عبارت جرح كننده دارد پاک نگهداريد. درينجا گفتن كلماتي چون 
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هيچ مناسب نيست، بخصوص در بحث  «ابر و غبار هوی»و  «چشم نابينا»و «عقل ضعيف»
گيرد و هر دو طالب حق بوده و برای روشن شدن حق  ديني كه بين دو برادر صورت مي

 تلاش دارند.
برادرم: محنت و مصيبت اين امت را بياد آور كه نويسنده های آن به ناشايسته گويي 

لو كرده اند كه آداب مطهر اسلامي مشتاق اند و آنقدر در دشنام دادن و جرح و طعن غ
از دست شان به فرياد آمده است، البته من نمي خواهم سخنان ترا با كلام آنها مشابه 

 گونه پيوند و شباهتي با آنها نداشته باشد. سازم ولي ميخواهم كه سخنان ما هيچ

 کيفيت ذکر مطلق:

الله عنهم سخناني سوم: برادر عزيزم در مورد كيفيت ذكر در عهد سلف صالح رضي 
گفته و درين مورد حديثي را از معاويه و حديثي را از انس رضي الله عنهما روايت 
نموده اند. ما در برابر اين دو حديث و امثال آن توقف كوتاهي داشته و ميخواهيم نكاتي 

 را درينجا توضيح دهيم.
محدود بوده و  اول اينكه: آيا كيفيت ذكر به همين دو طريقة متذكره درين دو حديث

ميتوان آنرا به صورت كامل اكنون نيز تطبيق نماييم؟ آنها چگونه حلقه مي زدند؟ چگونه 
نمودند و يا دسته  كردند؟ آيا هر كدام به شكل فردی ذكر مي الفاظ و كلمات را اداء مي

 كردند؟ ميجمعي ذكر 
 با كدام الفاظ و جملات از نعمت های الله به تعظيم ياد مي كردند؟

ا كدام الفاظ بر پيامبر صلي الله عليه وسلم درود فرستاده و خير دنيا و آخرت خود ب
 خواستند؟ را مي

آنرا كاملاً مطلق  و نساختههايي است كه احاديث مذكور آنرا مقيد  اين كيفيت
كنيد اين اطلاق مانع اساسي در برابر تطبيق آن مي  گذاشته است. و چنانچه مشاهده مي

 باشد.
دد و معين شده اند، اما آيا عمل صحابة كرام حتمام اين كيفيت ها مفرض كنيم 

سازد؟ بخاطر بايد داشته باشيم كه صحابة كرام در  دد و مقيد ميحعبادت مطلق را م
مورد اين كيفيات با هم اختلاف دارند. برادرم! من شخص لجوج و جدلي نيستم، ولي 

ي باشد. و شما حكم خود را بر همين ميخواهم بگويم كه اين نقاط قابل تفكر و تحقيق م
 نقاط بر عليه ذكر به طريقه ای معروف بنا كرده ايد.

البته اين را نيز تقاضا دارم كه بين ذكر كردن به طريقه های رايج امروزی و بين آنچه 
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من آنرا در فتوايم جايز دانسته ام، بايد فرق مايل شويد. و چون دلايل سابق، دلالت 
 بنا بر كردن حكم بر اساس آن نيز قابل مراجعه و بازنگری مي باشد.واضح ندارد، لذا 

 قطع اختلاف:

چهارم: اين سؤال را مطرح نمودی كه؛ چگونه از نظر شارع حكم غايب ماند كه 
كيفيت و احوال ذكر را برای ما شرح نمايد، چنانچه قيام، ركوع، سجده و غيره در نماز 

 تعين نموده اند.
عزيز را به اين نكته فراميخوانم كه شايد سبب قطع اختلاف گردد. درينجا توجه برادر 

مقياس خوبي خواهد بود كه در روشني آن بتوانيم احكام مشتبه را فرق  (ان شاء الله)
 نماييم:

 عبادات به صورت عموم به دو نوع تقسيم مي گردد:
يكي آن است كه شارع حكيم وقت، زمان، مكان و كيفيت آنرا معين ساخته  -1

 است مانند حج، نماز جمعه و امثال آن.

نوع ديگر آنست كه آنرا به صورت مطلق امر نموده و كيفيت آنرا آزاد گذاشته  -3
مخير گذاشته شده اند،  لي. در شيوۀ ادای اين نوع عبادات انسانهافاست، مانند صدقات ن

 بشرط اينكه اين اختيار شان در تصادم با حكم شرعي ثابت در نصوص نباشد.

توانيم كه  ولي آيا گفته مي .، انجام دادن اين نوع عبادات به شكل مأثور بهتر استبلي
 دعاء كردن به غير الفاظ روايت شده و در همة اوقات غير جايز است؟

ذكر نيز از همين نوع مي باشد. شارع حكيم به ذكر امر نموده است و آنرا مطلق گذاشته 
دارد. البته تا زماني كه اختيار او با حكم ثابت ادای آن اختيار  ةاست. پس انسان در طريق

 كنم: شرعي در تصادم نباشد. بخاطر توضيح اين مسأله دو مثال ذيل را ذكر مي
مردی عادت كرده است كه هر روز در وقت معيني يک قرش را به پيروی از  -1

امر او امر الله متعال صدقه نمايد و هدفش ازين كار كسب رضای الله متعال و بجا آوردن 
گونه عمل،  باشد. آيا او را درين كارش مبتدع ميداني؟ آيا برای جايز بودن اين تعالي مي

 لازم است كه قبلاً سلف صالح ما به آن عمل كرده باشند؟

مردی عادت دارد كه هر صبح و شام با اين الفاظ در برابر پروردگارش به دعا  -3
 و تضرع نشيند.

از من دور كن، گناهانم را مغفرت فرما. و مرا نزد بار الها! مشكلات و مصايب را » 
آيا اين « گردان مخود از جملة مقبولين قرار بده و پيروی از سنت پيامبرت را به نصيب
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در  كه شخص مرتكب بدعت شده است؟ آيا جايز بودن اين عمل مشروط به اينست
 روايت ثابت باشد؟

ر به دعا و صدقه عمل اين دو فكر كنم درين مسأله با من موافق باشي كه عموم ام
 گرداند. شخص را شامل عبادت مي

بعد ازين توضيح، بدان ای برادر عزيز كه قيد نمودن عبادت مطلق در ذات خود 
بدعت است. پس هر عبادتي كه به صورت مطلق وارد شده است همچنان مطلق باقي 

با احكام شرعي مر داخل گرديده و امي ماند و همة كيفيت های اين عبادت تحت عموم 
 جايز در تعارض نمي باشد.

ذريعه حرام مي  سد و اخيراً ميخواهم بگويم كه امر جايز در ذات خود، احياناً بخاطر
گردد. و بهترين حالات همانست كه با سنت مطهر موافق بوده و پيروی از سنت در هر 

 1و السلام عليک و رحمة الله وبرکاتهحال بهتر و اولي تر است. 

 بدعت شر است:ولی 

كنيم كه استاذ  ها حتماً ملاحظه مي با خواندن دقيق و همراه با تأمل درين نوشتار
 دو نكتة خيلي مهم پافشاری داشته اند.  رحسن البناء ب

گويد كه بايد به آنچه مطابق سنت است التزام داشته و در  اول: به صورت مستمر مي
 پيروی نماييم. آن های سنت و طريقهاز  ،هر امر مورد اختلاف

عدم ضيق ساختن اموری كه شريعت آنرا وسعت بخشيده است و آنچه را كه  :دوم
و  مورد اتفاق. اين كار برای وسعت بخشيدن دايرۀ مسايل است شريعت مطلق گردانيده

 جلوگيری از تنگناهای فكری ضروری مي باشد.
 گويد: استاذ محمد الغزالي مي

های اضافي و تركي،  از تصادم با محافظين بدعت بخاطر اجتناب ،استاذ حسن البنا»
های  ميكوشيد تا موضوع را شامل دايرۀ اختلاف فقهي گرداند. زيرا اختلاف فقهي ديدگاه

 2«متباين و مختلف در يک موضوع را تحمل كرده مي تواند.
 حرجدر سلوک و روش امام حسن البناء متوجه مي شويم كه ايشان بدون احساس »

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعليقی که جریدة اخوان المسلمين برین گفتگو که بين استاذ بنا و   - 1

استاذ احمد فهمی  صورت گرفت این بود که: جریده از این دو استاذ 

بزرگورا بخاطر این بحث ارزشمند که با شيوة نهایت پاک و ممتاز مور 

  نماید رفت تشکر نموده و به همين قدر اکتفاء میمناقشه صورت گ

 116)دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين( محمد الغزالی ص - 2
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گرفت، چشم پوشي  ی كه تحت نوع بدعت های اضافي و تركي قرار مياز بعضي امور
كردند. اين عمل شان بحيث يک سياست مؤقتي بوده و بخاطر جمع آوری امت و  مي

ايشان مكروه را قبول  .محافظت از قواعد و مبادی اساسي دين آنرا در پيش گرفته بودند
ف خارتكاب ا»ت قاعدۀ كردند تا خود را از حرام نگهدارد. و اين عمل شان تح

 گردد. شامل مي« الضررين 
حقيقت اينست كه بدعت، چه صغير باشد و چه كبير، هيچكدام آن قابل تأييد نمي 

اما علاج آن نياز  كند، جامعة اسلامي نفوذ مي تا عمقاين بدعتها  زيرا اثرات سوءباشد.. 
 به بصيرت و آگاهي دارد

كسانيكه ميخواهند بسوی !! و اذكار هزار باری و ميليون باری است دمثال آن اين اورا
كنند، از گمراهي  دين رجوع كنند، همينكه در برابر خود اين اوراد و اذكار را مشاهده مي

 1«مي روندو هلاكت تر  بسوی گمراهي عميق
علماء هميشه در برابر كوچكترين بدعت ها نيز قرار گرفته و با شدت از آن نهي 

گاری در بدعت های كوچک راه را در برابر بدعتهای بزرگتر در نه اند تا مبادا سهل اكرد
ها از  وزیس اكثر آتش»عقايد، عبادات و اخلاق بگشايد. چنانچه از قديم گفته اند كه 

 يابد. يک شرارۀ كوچک آغاز مي
روايت شده است كه مردی در كنار عبدالله بن عمر رضي الله عنهما نشسته بود. 

. عبدالله بن الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول اللهگهان عطسه زده و به دنبال آن گفت: نا
اين تعليم را نداده اند كه چون عطسه  ماعمر فرمود: رسول الله صلي الله عليه وسلم برای 

 چنين بگوييم. بلكه به ما تعليم داده است كه چون عطسه زنيم بگوييم. الحمدلله.
كه شايد اكثر مردم به آن توجه  ،در برابر آن كلمات اضافي الله عنهرضي ابن عمر 
ت كه آن مرد را هدايت نمايد نسسكوت نكرد. بلكه اين را واجب خود دا ،نداشته باشند

 بيافزايد. را ت توقف نموده و نه از آن بكاهد و نه بر آن چيزنتا در حدود س
سخنان زيادی درين مورد افزوده و شد، غلو كنندگان  اگر باب اين افزودن ها باز مي

ساختند و جملات  سلسلة سخناني را كه بايد عطسه كننده بگويد خيلي طولاني مي
كاری از امور كوچک به امور  پرداختند. بعد از آن بدعت طولاني تری در جواب آن مي

 2«يافت. بزرگتر انتقال مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .116المرجع السابق، ص  - 1

 .82، 79) ليس من الإسلام(، محمد الغزالی، ص  - 2



 «فهم و عمل»درسهایی پيرامون 
 

 

317 

ی آميخته های عوام مردم به سرعت دين خالص و صريح را ترک گفته و بسو» 
افتد  باشد. انسان گاهي به شگفت مي روند، توگويي همين گمشدۀ شان مي بشری مي

كند كه اين آميخته های بشری در دين آنقدر مورد الفت و تعصب  زماني كه مشاهده مي
 1«باشد. گيرد كه گويا اصل دين بوده و غير آن هوای انسان مي جاهلانه قرار مي

امت هرگز آنرا انجام نداده اند، ولي امروز  سلف اين ست كههايي ا و چه بسيار كار»
مسلمانان آنقدر به شوق و علاقه به آن مصروف اند كه گويي دين اصيل همين است و 

 2«شايد نزد شان مهمتر و لازمي تر از اصل دين ثابت و صحيح باشد.

 چرا بدعت در دین را مردود می دانيم؟ 

اين سؤال جوابهايي دارد كه آنرا در نقاط ذيل خلاصه استاذ محمد الغزالي در برابر 
 نماييم! مي

اگر بدعت را مورد تأييد قرار داده و به اين نظر شديم كه دين به اين بدعت  -1
 الله متعال مي فرمايد:نياز دارد، معنای سخن اينست كه دين ناقص مي باشد. در حاليكه 

سْلَامَ دِينًا الْيَ وْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتَْ »    [3]المائدة : « مَمْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِ
را برايتان به اسلام  نعمتم را بر شما تمام كردم، و امروز دينتان را براى شما كامل، و

 .عنوان دين پسنديدم

هيچ كسي حق ندارد كه از جانب خود شريعت ايجاد نمايد. زيرا تشريع حق  -3
 :مي فرمايدچنانچه الله متعال مي باشد.  ذاتمنحصر به 

ينِ مَا لَمْ يأَْذَنْ بِهِ اللاهُ ]الشورى : »    [22أَمْ لَهُمْ شُركََاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّ
 ؟  اند گذارى كرده اذن خدا آيينى را براى آنان پايه كافران معبودانى دارند كه بى آيا مشركان و

مشغول شدن عقل ديني در امر اختراع برای دين، اضرار جبران ناپذيری در  -2
امور دين وارد كرده است. زيرا اصل در امور ديني پيروی از وحي است و اصل در امور 

 مي باشد.دنيوی ابداع و نو آوری 

. يعني هر قدر بدعتها رايج شود تمام ميبدعت ها به حساب سنت اصيل  شيوع -4
 گردد، به همان اندازه سنت ها از بين مردم دور مي گردد.

ای وضع شده است كه برای عموم بشر مناسب  ين به گونهدطبيعت عمومي  -9
كند، در حقيقت مردم را به كار  وضع مي دينباشد. اما آنكه از جانب خود برای مردم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .81المرجع السابق ص  - 1

 .116، ص )دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين(، محمد الغزالی - 2
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 سازد كه از سوی الله متعال مكلف نشده اند. هايي مكلف مي

 و در اخير مي پرسند:
چه فرقي است بين اينكه شخصي حديثي را وضع كرده و آنرا به رسول الله صلي الله 

ينكه شخصي مسلكي و يا عملي را ايجاد نموده و گمان اعليه وسلم نسبت دهد و 
راه راست و طريق نجات در آخرت مي باشد؟ هر دوی آنها در حقيقت امر  كند كه مي

 مرتكب بدترين عمل شده اند.

 چالشها:

چالشي كه در دو اصل سابق ذكر كرديم هنوز هم بر سر جايش باقي است. و آن 
شيوه ايست كه ميخواهد اين نواقص را در بين امت به سرعت معالجه نمايد. و به شكل 

كند. در حاليكه اين موضوع در سطح مناقشة  گذاری در دين تبارز مياتهام به بدعت 
علمي با وسعت زياد قرار داشته و اختلاف آراء را مي پذيرد. اين اختلاف پذيری از 

 خصايص شمول و انعطاف پذيری اسلام سرچشمه مي گيرد.
ه تكفير و ود و بالاخر بر يابد و به سوی بلند شدن آواز مي اتهام از دشنام ها آغاز مي

 فاسق خواندن و بدعتي ناميدن مي انجامد.
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 ها همه تحت یک حکم قرار ندارند. بدعت -1

 این عبارت را شرح نموده و نکات ذیل را در آن واضح سازید:
 انواع و اقسام بدعت و انواع حکم آنها؟ - أ

 خطرناکی اتهام مطلق به بدعت کاری و چگونگی اجتناب از آن. - ب

 .راه ضبط و قانونمند ساختن این مسأله  - ت

دین کامل است و چیزی بنام بدعت حسنه وجود ندارد.( این ) -3
 عبارت را مناقشه نمائید؟

به بدعت شان یک حالت روانی است( این  بدعت تمسک اهل} -2
 طرح را در حال توافق و مخالفت با آن مناقشه نمائید.

ده و فواید و مجموعۀ از بدعت های اضافی و ترکی را ذکر نمو -4
 خطر هایی آنرا در دین و زندگی عادی با هم مقارنه کنید.

مهمترین بدعتی که در آن واقع شدی چه است؟ و چگونه از آن  -9
 خود را نجات دادی؟ تجربۀ شخصی خود درین مورد را بنوسید.

 

 های اضافی ای مهم در مورد بدعتهل اسؤ
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محبت با صالحين، 

احترام شان و ستایش 

اعمال نيکی که دارند، 

سبب قربت الله متعال می 

گردد. و اولياء کسانی 

اند که الله متعال درین 

آیت ذکر نموده است که 

الهذِینَ آمَنوُا وكَاَنُوا » 

یعنی آنانيکه  [28]فصلت : « یَتهقُونَ 

کرامت  ایمان آورده و تقوا گزیده اند.

ایشان ثابت است، با شرایط شرعی آن و 

معتقد هستيم که آنها رضی الله عنهم مالک 

هيچ نوع نفع و ضرر برای خود 

باشند. و نه مرگ و زندگی خود را  نمی

در اختيار دارند. چه رسد به اینکه 

 چيزی از اینها را به دیگران بخشند.
 دمی با اهل تصوف!

هيد باب وسيعي را در برابر همراهان خود درين اصل و اصل بعدی آن امام ش
ة گردد كه به مسألة تزكي گشايد. و داخل بخش بزرگي از بخشهای عمل اسلامي مي مي

صيص يافته است. اين باب و اين بخش عبارت از طريقه های خرابطه با الله متعال ت
 باشد. تصوفي مي

ها  تنظيم نمايد كه بعضي شود تا مجموعة از افكاری را امام البنا درين مجال داخل مي
و در عين حال ميخواهد تعريف درستي ازين  .يدترين غلو در آن شده انددگرفتار ش

ارائه و در برابر كساني قرار دهد كه تصوف را بكلي مردود دانسته و ميخواهند را افكار 
حركت  خواهد اصول اين افكار را بيان نموده و كه آنرا از بيخ و بن بركنند. امام البنا مي

 ر داده و به مسير اصلي و طبيعي آن برگردانند.يآنرا از حالت انحرافي تغي
تصوفي را كه بخش بزرگي از مسلمانان در  ةمسيری كه اسلام تعين نموده است تا طريق

1
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حركت اسلامي را تشكيل بزرگترين جريانهای تقويت كنندۀ خود جمع نموده و يكي از 
د و از ضايع شدن آب صاف و زلال آن در صحرای به مجرای اصلي آن قرار ده ،ميدهد

 كند. های بي حاصل مناقشات و دشمني ها جلوگيری خشک اختلافات و ريگستان
ممكن است اصل سابق كه در مورد بدعت های تركي و اضافي بود، و اصل پانزدهم 

كند در كنار اين دو اصل قرار گرفته و اين زمينه  كه از موضوع توسل و دعاء بحث مي
پروسة برگشت تصوف به مجرای حركت اسلامي را تسريع و تقويت  تا را مساعد سازد

نمايد، تا حركت اسلامي از قوت بيشتر برخوردار شده و جريان آن چند برابر گردد و 
 اثرات امواج آن بيشتر و قوی تر گردد.

 :داریم صالحين را دوست

 مي نويسد:شيخ محمد الغزالي تحت عنوان )الحب والبغض في الله( 
كه ظاهر  ي اندعلماء و دانشمندان ،احترام بزرگان واجب است. و مقصدم از بزرگان» 

 1«آراسته با سنت دارند، يقين شان زنده است و مخلصانه جهاد مي نمايند
گمان كنم كه تعريف صلاح و صالحين بر هيچ عاقلي پوشيده نيست. قرآن كريم 

در كنار ايمان قرار داده است، درين صورت صلاح را با عمل مرتبط ساخته و عمل را 
هم به اين يک سلسلة وابسته  .است كه زمينة نجات انسان را از خسران برابر مي سازد

 است كه از سه حلقه تشكيل يافته است. 
نْسَانَ لَفِي خُسْرٍ )2وَالْعَصْرِ )»  وَتَ وَاصَوْا باِلْحَقِّ ( إِلَا الاذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصاالِحَاتِ 2( إِنا الْإِ

 [3 - 2]العصر : « وَتَ وَاصَوْا باِلصابْرِ 
كارى  ترديد انسان در زيان [ بى كه ( ]1[) ظهور پيامبر اسلام سوگند به عصر ]

اند  كارهاى شايسته انجام داده ( مگر كسانى كه ايمان آورده و3)، بزرگى است
 (2.) اند سفارش كردهبه شكيبايى  يكديگر را به حق توصيه نموده و و

آنقدر مزين  «صلاح»استمرار ميدهد تا به صفت  آنقدر عمل صالحبه  ،و انسان مؤمن
 قرار گيرد. «صالحين»در زمرۀ  كهگرديده 

 صالحين کيها اند؟

با الله متعال و مؤمنان  شانبنابرين صالحين همة كساني اند كه رابطة آشكار و نهان 
ر مؤمن است، مؤمن ميتواند كه درين سير تعالي و نيک و صالح باشد و اين مرتبة ه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .118) دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين(، محمد الغزالی، ص  - 1
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برسد كه آنجا انبياء قرار دارند و بعد از آنها صديقين  ای عروج آنقدر بالا رود و به درجه
 و شهداء اند و به دنبال آنها ساير صالحين مي باشد.

يقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَمَنْ يطُِعِ اللاهَ وَالراسُولَ فأَُولئَِكَ مَعَ الاذِينَ أنَْ عَمَ اللا »  هُ عَلَيْهِمْ مِنَ النابِيِّينَ وَالصِّدِّ
 [96]النساء : « وَالصاالِحِينَ وَحَسُنَ أُولئَِكَ رَفِيقًا  

صدّيقان  پيامبر اطاعت كنند، در زمره كسانى از پيامبران و كسانى كه از خدا و و
عمل  ، اخلاق و يمانا شايستگان خواهند بود كه خدا به آنان نعمت ] شهيدان و و

  اينان نيكو رفيقانى هستند و [ داده صالح
 بفضل و كرم خود انجام ميدهدكساني اند كه تربيت آنها را الله متعال 

 [36]طه : « وَألَْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَباةً مِنِّي وَلتُِصْنَعَ عَلَى عَيْنِي  » 
مراقبت كامل من پرورش يابى محبوبيّتى از سوى خود بر تو انداختيم تا با  . و

 [ . ساخته شوى و ]
 :كه آنها كساني اند

 يَخَافُونَ لَوْمَةَ يُحِب ُّهُمْ وَيُحِبُّونهَُ أَذِلاةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزاةٍ عَلَى الْكَافِريِنَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللاهِ وَلََ » 
 [60]المائدة : « يَشَاءُ وَاللاهُ وَاسِع  عَلِيم   لََئِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللاهِ يُ ؤْتيِهِ مَنْ 
،  اند در برابر مؤمنانْ فروتن ،آنان هم خدا را دوست دارند ، و آنان را دوست دارد

از  ، و كنند ، همواره در راه خدا جهاد مي  قدرتمندند در برابر كافرانْ سرسخت و و
است كه به هر كس بخواهد . اين فضل خد ترسند اى نمي  سرزنش هيچ سرزنش كننده

  داناست خدا بسيار عطاكننده و و ، دهد مي 
الله عزوجل محبت با صالحين را واجب گردانيده و همچنان محبت كردن آنها فيما 

» داند. و اين دوستي با همي مسلمانان در رابطة اجتماعي شان بنام  بين شانرا واجب مي
 لي الله عليه وسلم مي فرمايد:خوانده شده است. و پيامبر ص« الحب في الله

قاَلَ رَسُولُ اللاهِ صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ أَفْضَلُ الَْْعْمَالِ الْحُبُّ فِي اللاهِ وَالْبُ غْضُ فِي  عَنْ أبَِي ذَرٍّ قَالَ »
 )سنن أبي داود(«  اللاه
سلم فرمودند: از ابوذر رضي الله عنه روايت است كه رسول الله صلي الله عليه و ِ

 بهترين اعمال محبت بخاطر الله و دشمني بخاطر الله است.
باشد و پس هر قدر كه  به اين معنا كه اين محبت بر اساس رابطه با الله استوار مي

يابد و در نتيجة آن  تر گردد، صلاح انسان از دياد مي رابطه با الله متعال بيشتر و مستحكم
 شود. ن بيشتر ميمحبت و اعتماد فيمابين مسلمانا
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 چگونه صالحين را می شناسيم:

مقياس اساسي برای شناخت صالحين عبارت از التزام و پابندی به اوامر الله و رسول 
چنانچه  .باشد و اين مقياسي است كه ظاهر انسان مطابق آن سنجيده مي شود مي او

 رسول الله صلي الله عليه وسلم مي فرمايد:
لَ قاَلَ رَسُولُ اللاهِ صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ إِذَا رأَيَْ تُمْ الراجُلَ يَ تَ عَاهَدُ الْمَسْجِدَ عَنْ أبَِي سَعِيدٍ قاَ» 

يمَانِ فَإِنا اللاهَ تَ عَالَى يَ قُولُ} إِنامَا يَ عْمُرُ مَسَاجِدَ اللاهِ مَنْ آمَنَ باِللاهِ وَا قَامَ لْيَ وْمِ الْْخِرِ وَأَ فاَشْهَدُوا لَهُ باِلْإِ
 الصالَاةَ وَآتَى الزاكَاةَ { الْْيةََ )سنن الترمذي(

فرمايند:  از ابو سعيد رضي الله عنه روايت است كه رسول الله صلي الله عليه و سلم مي
چون مردی را ديديد كه به مساجد توجه و علاقه دارد، به ايمانش شهادت دهيد. زيرا 

سازد كه به الله و روز  مساجد را كساني آباد ميفرمايد:) جز اين نيست كه  الله متعال مي
 پردازند( دارند و زكات را مي آخرت ايمان دارند و نماز را برپا مي

 الله عزوجل مي فرمايد: 
هَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ »   [06]العنكبوت : « إِنا الصالَاةَ تَ ن ْ

 كند. ميحيايي و كار های زشت منع  بي ترديد نماز از بي
پس حسن رابطه با الله با حسن رابطه با خلق لازم و ملزوم يكديگرند. مفردات آن در 

)قرآن و سنت( به وضاحت ذكر است و برای دريافت تفصيلات اسلام دو مرجع اساسي 
مصدر  وبيشتر در مورد رابطه با الله متعال و تأثير آن بر رابطه بين افراد بشر به اين د

 :م مثلاًاساسي مراجعه كني
 « ً[262]الْنعام : « ا وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناًقُلْ تَ عَالَوْا أَتْلُ مَا حَرامَ ربَُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْركُِوا بِهِ شَيْئ 

: اينكه چيزى را  : بياييد تا آنچه را پروردگارتان بر شما حرام كرده بخوانم بگو
  نيكى كنيد مادر به پدر و ، و شريک او قرار مدهيد

  « ْنَ هُم  [38]الشورى : « وَالاذِينَ اسْتَجَابوُا لِرَبِّهِمْ وَأَقاَمُوا الصالَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَ ي ْ
كارشان در  نماز را برپا داشتند و آنان كه دعوت پروردگارشان را اجابت كردند و و

 ميان خودشان بر پايه مشورت است
 صفات مؤمنان اول سوره المؤمنون 

 صفات عبادالرحمن آخر سوره الفرقان 

 وصايای دهگانه سورۀ اسرار 

 وصايای سورۀ لقمان 

 صلاح شرط قبول توبه است. 
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 [36]المائدة : « فَمَنْ تاَبَ مِنْ بَ عْدِ ظلُْمِهِ وَأَصْلَحَ فإَِنا اللاهَ يَ تُوبُ عَلَيْهِ »  
، يقيناً  ح نمايد[ اصلا ]مفاسد خود را پس كسى كه بعد از ستم كردنش توبه كند و

 .پذيرد اش را مي  خدا توبه

 و رفيق ايمان است. 
 [08]الْنعام : « يْهِمْ وَلََ هُمْ يَحْزَنوُنَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْف  عَلَ »  

[ اصلاح كنند نه بيمي بر آنان است  مفاسد خود را ] پس كسانى كه ايمان بياورند و
  شوند نه اندوهگين مي  و

  تقوا است نشانةو. 
 [36]الْعراف : « فَمَنِ ات اقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْف  عَلَيْهِمْ وَلََ هُمْ يَحْزَنوُنَ »  

، نه  [ اصلاح كنند مفاسد خود را ] [ بپرهيزند و از مخالفت با آنان پس كسانى كه ]
  نه اندوهگين شوند بيمي بر آنان است و

 عفو است علامة. 
 [04]الشورى : « فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فأََجْرُهُ عَلَى اللاهِ »  

. پاداشش بر عهده  [ اصلاح نمايد طرف مقابلش را ميان خود و ] ولى هر كه بگذرد و
  . خداست

آفريده شده اند، يعني انسان در هر « همبه گروههای نزديک »و ارواح انسان ها شكل 
يابد تا با او نزديک  همراهان و دوستاني در همان مستوا مي ،مستوای صلاح كه قرار گيرد

شده و الفت گيرد و از كساني كه در مستوای پاينتر قرار دارد، دوری گزيند و هميشه 
 آرزو دارد كه با مستوای بلند تر از خود همراه و هم صحبت گردد.

 مظاهر دوستی با صالحين:

را تذكر ميدهد كه عبارت از )احترام آنها و نشانه امام حسن البنا درين اصل دو 
ميتوان اين مظاهر را به صورت آشكار مشاهده  داستانستايش و مدح آنهاست( درين 

 كنيم:

سؤال مهم اینست که؛ آیا همۀ این صفات 

در وجود انسان تکميل گردد تا  باید

بتوان صفت صالح را بروی اطلاق نموده و 

 او را از جملۀ صالحين بخوانيم؟

لی ساده است، یعنی به هر خيجواب 

در وجود انسان  اندازه ای که این صفات

موجودیت داشته باشد، صلاح او نيز همان 

 قدر خواهد بود.
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گويد: زيد بن ثابت نماز جنازه ای را اداء كرد. بعد از آن قاطری را  امام شعبي مي»
رفت تا سوار شود. ش را گبكارآوردند تا سوار شود. عبدالله بن عباس نزديک شده و 

 زيد گفت: ای ابن عم رسول الله آنرا رها كن...
ابن عباس گفت: رسول الله صلي الله عليه وسلم ما را امر كرده اند كه با علماء و 
بزرگان خود چنين برخورد نمايم زيد بن ثابت دستهای ابن عباس را بوسيد و گفت: 

 ت كه با اهل بيتش اينگونه تعامل نماييم.پيامبر عليه الصلاۀ والسلام ( ما را امر كرده اس
عمر رضي الله عنه مي گفت: ابوبكر سيد و سردار ماست كه سيد و سردار ما )يعني 

 بلال( را آزاد كرده است.
و مي بينيم كه اين دين حنيف با علمای پيشتر از خود و كساني كه معاصر شان بوده 

مي آوردند اين مظهر امت اسلامي است اند محبتت داشته و احترام و ستايش آنها را بجا 
 كه در نكات سه گانة ذيل خلاصه مي شود.

 .احترام ايشان -1

 محبت با آنها. -3

 .آنها اعمال نيک ستايش و توصيف -2

و اين وصيتي است كه الله متعال آنرا بحيث يک وجيبة لازمي صالحين اين امت 
  تثبيت مي كند و مي فرمايد:

يمَانِ وَلََ تَجْعَلْ فِي وَالاذِينَ جَاءُوا مِنْ  » خْوَاننَِا الاذِينَ سَبَ قُوناَ باِلْإِ بَ عْدِهِمْ يَ قُولُونَ ربَ انَا اغْفِرْ لنََا وَلإِِ
 [24]الحشر : « قُ لُوبنَِا غِلاًّ لِلاذِينَ آمَنُوا ربَ انَا إِناكَ رءَُوف  رحَِيم  

گويند:  الى كه ميمهاجرين[ آمدند در ح نيز كسانى كه بعد از آنان ]انصار و و
ما  های در دل را كه به ايمان بر ما پيشى گرفتند بيامرز، و ما برادران پروردگارا! ما و

 .مهربانى كينه قرار مده. پروردگارا! يقيناً تو رؤوف و نسبت به مؤمنان، خيانت و

 غلو و افراط:

قاعدۀ اساسي امام البنا بخاطر جلوگيری از افراط و غلو درين نشانه های سه گانه اين 
 «با ذكر اعمال نيكوی كه دارند.» گذارد كه  را مي

گذارد و آن اينكه انسان بايد در هنگام ذكر  تری را مي سنت نبوی درين مورد قاعدۀ دقيق
او را چنين »  حسبه کذلک ولَنزکی علی الله احد(أ)صالحين و شرح اعمال نيک آنها بگويد كه 

 الله سبحانه و تعالي مي فرمايد:« كنم پندارم اما باطن هيچ كسي را نزد الله متعال تزكيه نمي مي
 [32]النجم : « فَلَا تُ زكَُّوا أنَْ فُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ات اقَى » 

  تر است ، آگاه . او به كسى كه پرهيزكارى پيشه كرده است پس خودستايى نكنيد
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ايماني كه قرار  گونه باشد، در هر مستوای رابطه و تعلق بين مؤمنان به اين و اگر
)وسيلة قربت به الله  ،بهر صورت اين رابطه، چنانچه امام توصيف نموده اند باشند، داشته

 عزوجل( مي باشد.

 اولياء الله:

در برده و داخل دايرۀ خوردتر  بسوی امام رحمه الله ما را از دايرۀ عموم مسلمانان
ها را مورد بحث قرار  اين طريقه مبانيسازد و ميخواهد  طريقه های تصوف داخل مي

 اولياء است. شناختولايت و تعريف دهد. كه عبارت از 
ما از وجود اين اصطلاح در دين خود انكار نداريم و از ارتباط ولايت با صلاح و 

 تقوا نيز منكر نيستم. زيرا الله عزوجل مي فرمايد: 
 [269]الْعراف : « وَليِِّيَ اللاهُ الاذِي نَ زالَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَ تَ وَلاى الصاالِحِينَ   إِنا » 

او همواره شايستگان  يار من خدايى است كه قرآن را نازل كرده و يقيناً سرپرست و
  كند يارى مي را سرپرستى و

يک ديدگاه بيرون اين اصطلاح را از دايرۀ تنگ شرح زير اينست كه   هدف از ارائة
آورده و استعمال آنرا بين همة فعالان و مبارزين مسلمان و حتي در بين عموم مسلمان 
عام گرداند. اما برای اين كار قاعده و چوكات خيلي متيني وضع نموده و تعريف و 
حدود آنرا تعين نمايد و اين چوكات را از قرآن كريم بدست مي آورد و مي فرمايد: ) 

 ي اند كه درين آيت ذكر شده اند:اولياء كسان
 1[93]يونس : « الاذِينَ آمَنُوا وكََانوُا يَ ت اقُونَ  » 

يكي فرد مسلمان در زمرۀ اولياء الله قرار گيرد.  تاپس دو صفت اساسي در كار است 
 تقوا.ديگری ايمان و 

 ولی کيست؟

آنكه » اند كه از همينجاست كه تعريف ولي را در كتابهای عقيده و فقه چنين نوشته 
الله را با صفات آن مي شناسد و تا حد توان به طاعات مواظبت داشته از معصيت ها 

كند. و از مصروف شدن و غرق گرديدن در لذت ها و شهوات مباح خود  اجتناب مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( الهذِینَ آمَنُوا 62أَلا إِنه أَوْلِياَءَ اللههِ لا خوَْفٌ عَلَيهِْمْ وَلا هُمْ یَحزَْنُونَ ) - 1

خرَِةِ لا تَبدِْیلَ ( لَهُمُ الْبشُرَْى فِي الْحيَاَةِ الدُّنْياَ وَفِي الآْ 63وَكَانُوا یَتهقُونَ )

 [64 - 62]یونس : « لِكلَِمَاتِ اللههِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ  
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 ه:ك و يا اين 1«داری مي كند.
 ازولي آنست كه الله متعال او را در جا های كه امر نموده است حاضر بيابد و 

 2«كه منع نموده است مفقود باشد. جاهای
تشكيل ميدهد. « قرب و نصرت»ولايت ضد عداوت است و اصل و تهداب ولايت را 

 پس ولي جايگاه ارجمندی نزد الله عزوجل دارد.
مَنْ عَادَى لِي وَليًِّا فَ قَدْ آذَنْ تُهُ عَنْ أبَِي هُرَيْ رَةَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللاهِ صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ إِنا اللاهَ قاَلَ »

تَ رَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَ زَالُ عَبْدِي يَ تَ قَ  رابُ إِلَيا باِلن اوَافِلِ باِلْحَرْبِ وَمَا تَ قَرابَ إِلَيا عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبا إِلَيا مِماا اف ْ
ي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الاذِي يُ بْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الاتِي يَ بْطِشُ بِهَا وَرجِْلَهُ الاتِي حَتاى أُحِباهُ فإَِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الاذِ 

لُهُ تَ رَدُّدِي عَنْ نَ فْسِ يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَألَنَِي لَُْعْطِيَ ناهُ وَلئَِنْ اسْتَ عَاذَنِي لَُْعِيذَناهُ وَمَا تَ رَدادْتُ عَنْ شَيْءٍ أَناَ فَاعِ 
 )صحيح البخاري(« مُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأنَاَ أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ الْ 

از ابوهريره رضي الله عنه روايت است كه رسول الله صلي الله عليه و سلم فرمودند: 
كنم.  فرمايد: كسي كه با ولي من دشمني كرد من با او اعلان جنگ مي الله عزوجل مي

تواند. و  بنده به هيچ عملي محبوبتر از فرايض كه بالايش فرض كرده ام تقرب جسته نمي
دارم . و چون دوستش  شود كه من او را دوست مي بوسيلة نوافل آنقدر به من نزديک مي

بيند  شوم كه بوسيلة آن مي شنود و چشم او مي شوم كه بوسيلة آن مي داشتم، گوش او مي
رود. اگر  شوم كه بوسيلة آن راه مي گيرد و پايش مي سيلة آن ميشوم كه بو و دست او مي

دهم  به من پناه آورد حتماً او را پناه ميدهم و اگر  از من چيزی بخواهد حتماً به وی مي
ام انتظار و توقف نكرده ام مگر در قبض روح  من در هيچ كاری كه انجام آنرا خواسته

 هم كه با او سختي شود.خوا پسندد و من نمي مؤمن او مرگ را نمي
كند. ازين  شرح مي وضاحتاين حديث نبوی سلوک و سيرت ولي را با الله متعال به 

 شرح ميدانيم كه شروط ولايت سه چيز است:
 .تمسک جستن به كتاب الله و سنت رسول الله -1

  .اقتداء كردن به رسول الله صلي الله عليه وسلم در اقوال و افعال -3

را با ميزان كتاب الله و سنت رسول الله سنجيده و هيچ نوع اقوال و افعال افراد  -2
 غلو و نقصان و هيچ نوع افراط و تفريط را پذيرا نگردد.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) فهم الإسلام فی ظلال الأصول العشرین(، جمعة أمين عبدالعزیز، ص  - 1

137. 

 .135المرجع السابق، ص  - 2
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 کرامت:

اين گروه را در برابر همگان قرار داده و آنرا به همان  ديگراصطلاح امام حسن البنا 
كند كه علمای سلف آنرا ميدانستند و ضوابط شرعي آنرا بيان  شكل و صورتي معرفي مي

 در ابتداء« كرامت اولياء ثابت است البته با شرايط شرعي آن: » گويد شرح داده و مي
ترين انسان نزد  بايد گفت معنای كرامت اينست كه بنده نزد پروردگار مكرم باشد و مكرم

 .الله عزوجل متقي ترين آنهاست
 [23]الحجرات : « مَكُمْ عِنْدَ اللاهِ أتَْ قَاكُمْ إِنا أَكْرَ » 
 . ترين شما نزد خدا پرهيزكارترين شماست ترديد گرامي  بى

گردد.  گاهكاهي اين اكرام و عزت به شكل محسوس و ملموس در دنيا ظاهر مي
قي در محراب رزچنانچه برای مريم عليها السلام دختر عمران ظاهر گرديد و برای شان 

 كه زكريا عليه السلام از آن به تعجب افتاد و گفت: داده شد
 [37]آل عمران : « ياَ مَرْيَمُ أنَاى لَكِ هَذَا قاَلَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللاهِ » 

 .: از سوى خداست ! گفت ؟ ! اين رزق ويژه براى تو از كجاست اى مريم
منوره در هنگام خطبه امير لشكر چنانچه برای عمر رضي الله عنه اتفاق افتاد. ايشان در مدينة 

مسلمانان را صدا زد كه؛ ای ساريه متوجه كوه باش! در حاليكه آنها صد ها ميل دور از مدينه 
 مصروف پيكار بودند و امثال اين حوادثي كه برای صحابة كرام اتفاق افتاد.

ز امام حسن البناء اختلاف و پراگندگي درين موضوع را در يک نكته جمع نموده و ا
يک طرف كرامت را بر اساس دلايل شرعي مورد تأييد و قبول قرار ميدهد و همزمان با 

گذارد. و آن اينكه كرامت بايد از شرايط شرعي آن  ميدقيق آن چوكات و ضابطة خيلي 
 خارج نباشد.

ای است كه مقرون با دعوای نبوت و  كار خارق العاده»كرامت در شريعت عبارت از 
صحيح و ظاهر آراسته ۀ عقيددارای از دست بنده ای صادر گردد كه  نبوده و آن مقدمات

 1به صلاح باشد.
 اين قيد بخاطری ذكر شده است تا سحر و جادو، شعبده بازی و« امر خارق العاده»

چشم بندی و كارهای شگفت آور ازين دايره خارج گردد. زيرا اينها خارق العاده نبوده 
 د و اجراء كند.و هر انسان ميتواند آنرا بيآموز

  معجزه ازين دايره خارج گردد. زيرا كه غير مقرون به دعوای نبوت، به اين معناست

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .137 )فهم الإسلام فی ظلال الأصول العشرین(، جمعة أمين عبدالعزیز، ص - 1
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 گردد. مي ای است كه همراه با دعوای نبوت و بدست پيامبر صادر معجزه امر خارق العاده

 نباشد.« ارهاص»مقدمة دعوای نبوت نباشد: به اين مفهوم است كه 

ای است كه الله عزوجل از پيامبرش  از امر خارق العادهو ارهاص در اصطلاح شرع عبارت 
سازد. تا زمينه را برای نبوت او آماده ساخته و پيامبری او را  قبل از آنكه مبعوث شود، ظاهر مي

 اساس گذاری كند مانند سايه كردن ابر بر رسول الله صلي الله عليه وسلم قبل از نبوت.

  به « دارای اعتقاد صحيح ظاهر مي سازد امريست كه الله بدست بندۀ»و اينكه
اين معناست كه اهانت و استدراج از اين دايره خارج شود. زيرا اهانت عمل خارق 
العاده ای است كه بدست مدعي كاذب نبوت صادر مي شود و استدراج كاريست كه 

 ، عقيدۀ اين دو فاسد و كافر هستند.كند الله عزوجل بدست مدعي الوهيت صادر مي

را از آن مستثني قرار دهد. « معاونت » به اين مفهوم است كه « بندۀ صالح » قيد  و اما
تورالحال يعني كسيكه سزيرا؛ معاونت عبارت امر خارق العاده ای است كه بدست بنده م

 1صلاح آن ظاهر نباشد، صادر مي گردد. 
دارای عقيدۀ پس كرامت با اين حدود و قيود شرعي آن برای اولياء يعني مؤمناني كه 

 صحيح و صلاح ظاهری باشد ثابت است.
البته بين علماء در مورد اثبات و امكان آن عقلاً اختلافاتي بروز كرده است چنانچه 
جمهور اهل سنت آنرا ثابت دانسته اند. زيرا فعلاً واقع گرديده است و اما معتزله با اين 

 2ر قرار دارند. نظر مخالف است و طبعاً امام حسن البناء در جانب جمهو

 از غير اولياء:ه اعمال خارق العاد

اينگونه اعمال خارق العاده بنام استدراج و اهانت ناميده مي شود، چنانچه قبلاً بيان 
 نموديم. الله عزوجل مي فرمايد:

 [283،  282عراف : ]الْ«ي لَهُمْ إِنا كَيْدِي مَتِين  ( وَأمُْلِ 282سَنَسْتَدْرجُِهُمْ مِنْ حَيْثُ لََ يَ عْلَمُونَ )»
به ورطه  دانند ] ، به تدريج ازجايى كه نمي  كسانى كه آيات ما را تكذيب كردند و

دهيم يقيناً تدبير ونقشه من  به آنان مهلت مي  ( و113كشانيم[) هلاكت مي  سقوط و
 .استوار است

لذا علماء كه در رأس شان ابن تيميه قرار دارد، تأئيد كرده اند كه از بعضي مردم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المرجع السابق. - 1

 .138المرجع السابق، ص  - 2
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 1معصوم نيستند. اامور خارق العاده صادر مي شود، در حاليكه آنها از خط
بين كرامات اولياء و احوال شيطاني و ساير امور خارق العاده فرق های » گويد:  و مي

 متعددی وجود دارد. از آنجمله:
ه اينكه سبب كرامات اولياء ايمان و تقوای است و سبب احوال شيطاني، از جمل

 2نهي كرده است. از ان شكه الله عزوجل و رسول اعمالي استارتكاب 
بنابرين، ارتباط ولايت و صلاح با حدوث كرامات و امور خارق العاده كاملاً مخالف 

 فهم درست اسلام مي باشد.
 استاذ محمد الغزالي مي گويد:

با صدور اعمال خارق العاده و ملغي كنندۀ قانون سببيت  جزصور اينكه ولايت ت» 
 است زيرا ولايت چيزی جز تقوی و ايمان نيست. طلثابت نمي شود، با

 الله عزوجل مي فرمايد: 
 92]يونس : « وكََانوُا يَ ت اقُونَ ( الاذِينَ آمَنُوا 92أَلََ إِنا أَوْليَِاءَ اللاهِ لََ خَوْف  عَلَيْهِمْ وَلََ هُمْ يَحْزَنوُنَ )» 

 ،93] 
( آنان 99.) شوند نه اندوهگين مي  ! يقيناً دوستان خدا نه بيمي بر آنان است و آگاه باشيد

 (90.) همواره پرهيزكارى دارند اند و كه ايمان آورده
مشروط ساختن تكميل ولايت را با ظهور كرامات و كار های خارق العاده، نوعي 

 3«سرايي بوده و هيچ اصل ديني ندارد. هبيهود

 برابر اولياء: در ماموقف 

وده و كرامات نمامام حسن البنا بعد از آن كه محبت و احترام اولياء را واجب اعلان 
ای تذكر ميدهد كه  نمايد نشانه و حدود رابطه و تعلق با آنها را به گونه ايشان ثابت مي

ما عقيده داريم كه آنها رضي الله » گويد  د. و ميدار نساز خدشهاعتقاد سالم اسلامي را 
، چه رسد به اينكه به برای خود ندارندعنهم توان رساندن نفع را در دنيا و آخرت 
 «ديگران نفع و ضرری برسانند و يا چيزی بدهند.

 بنابرين شرح، موقف ما در برابر اوليای كرام ازين قرار مي باشد:
محبت و دوستي با آنها و بيان اعمال نيک و ستايش آنها سبب قربت به الله  -1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .231المرجع السابق ص  - 1

 .322،287ص  11)مجموع الفتاوی(، ابن تيمية ج  - 2

 .121) دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين(، محمد الغزالی، ص  - 3
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 عزوجل مي باشد.

در محبت و ستايش آنها از مبالغه و غلو اجتناب نموده و توصيف آنها را به  -3
 رسانيم. درجة تقديس و عصمت نمي

 .دانيم ثابت ميكرامت آنها را با شرايط شرعي آن  -2

و ضرر از آنها چه در حال حيات و چه در حال ه و طلب نفع ثغاستاز هر نوع ا -4
ممات شان، خودداری كرده و هر نوع ذبح كردن بنام آنها، سفر كردن برای زيارت قبور 

 امور داخل در شرک مي دانيم. از شان و نذر كردن بنام شانرا ناجايز و

 اين اصل با اصول آينده است كه عقيدۀ فرد مسلمان را از وهم، خرافات پرستي، و 
فريبكاری دجالان آزاد مي سازد و نميگذارد كه بعضي افعال الله سبحانه و تعالي و 

و يا بعض كارهايي كه بايد برای الله متعال  صفات او را به به بندگانش منسوب سازند،
گرچه از جملة اولياء بوده و ظاهر  بعنوان عبادت تقديم گردد، به بندگانش تقديم شود.

 شرعي باشد.حال شان صالح و مطابق 

 برگشت بسوی فهم درست:

كنند كه حتي  بعضي مردم در ضبط قواعد شرعي و مقابله با بدعات آنقدر افراط مي
دهند. ولي امام حسن البنا در  اموری كه در شريعت ثابت است، مورد انكار قرار مي

راستای پخش فهم صحيح كوشيد تا قواعدی را وضع نمايد كه آنچه از دين است، آنرا 
بت نمايد و آنچه خارج از دين نيست، مردود اعلان نمايد و اين كوشش را بخاطر ثا

هدف مهمي براه انداختند كه همانا بيرون آوردن امت از دايرۀ اختلاف و جدل و سوق 
 باشد.  دادن آنها بسوی تجمع و عمل مشترک مي
 بجوا وجه استاذ حسن البنا گرديده و طالبتدرينجا سؤالي را ذكر مي كنيم كه م

فوری شده اند. البته سؤالهايي ديگری نيز درين رساله وجود دارد كه آنرا در مكان 
از خوانندگان گرامي مي خواهم تا در مقدمه ای كه استاذ  مناسبش ذكر خواهيم كرد،

درين مقدمه امام حسن البنا  .دقت نمايند ،حسن البنا قبل از ارائه جواب تقديم نموده اند
 خود را بوضوح بيان مي كند.هدف و مقصد دعوت 

 متن سؤال چنين است:
  استاذ بزرگوار مرشد عام جماعت اخوان المسلمين:

اينک سؤالي را حضور شما تقديم ميدارم كه اقوال مختلف در مورد آن گويند و آراء 
و نظريات متضادی در مورد آن ارائه كرده و سخن بجايي رسيده است كه اين مسأله 
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مساجد و كوچه و بازار گرديده و همگان را در حيرت شديد قرار  درنقل مجلس مردم 
از عاقبت و فرجام ناخوش آيندی انذار مي  وداده و باعث نزاع مستمر شده است. 

و مشرحي درين مورد در  كننده قانعنمايند. اميد است كه تكرم فرموده و جواب 
ناشي ازين  نتايج بد تا از ،صفحات مجلة درخشان تان در شمارۀ آينده تقديم نمائيد

 سؤال ها ازين قرار است: حالت جلوگيری صورت گيرد.
آیا ولی بعد از موت نيز کرامت دارد؟ آیا  -1

باشد و یا خير؟  کرامت او از جنس کرامات دنيایی می

 و اگر اختلافی دارد، از چه قرار است؟

توسل به محمد صلی الله عليه  ،آیا در اثنای دعا -3

 وسلم و سایر انبياء و صالحين جایز است؟

آیا جایز است که کسی بگوید: یا رسول الله  -2

 بفریادم برس! 

توصلوا »نظر شما در مورد حدیثی که می گوید:  -4

چيست؟ این حدیث صحيح  «بجاهی فإن جاهی عند الله عظيم

 است و یا غير صحيح؟

و سالگرۀ که  نظر شما در مورد جشن مولود -9

ها  شود. چيست؟ آیا این روز برای اولياء گرفته می

حرمتی در دین دارد؟ 
1 

ل سخصوصاً مسئلة تو .اميد است كه جواب اين سؤال ها را هر چه زود تر نشر نمايد
را تا از نزاع موجود درين مورد برطرف گرديده و اختلاف به پايان برسد و اگر زمينة 
جواب فوری ميسر نبوده و كمي تأخير ميخواهد، اميد است مسألة توصل را در ورق 
جداگانة شرح داده و برای ما بفرستيد. تا بر منابر خوانده و مردم را از حقيقت آگاه 

ر صفحات مجله جواب دهيد. اهالي شهر ما در انتظار جواب سازيم و باقي سؤال ها را د
شما مي باشند و اميد است كه قبل از جمعه برای ما مواصلت نمايد تا آنرا در منبر ها 
بخوانيم. برای شما احترام زياد دارم و تأكيدی كه درين مورد دارم، به اين خاطر نيست 

مبنای اين  رميخواهم فتنه ای كه ببلكه  سازم مسئوليت های تان ميكه شما را متوجه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

درین جا به جواب سوال اول کهبه موضوع کرامت اختصاص دارد، می  - 1

و جواب باقی سوالها در شرح توسل در اصل پانزدهم ارائه  پردازد.

 گردد.  می
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 موضوع ايجاد شده است، قبل از آنكه بزرگ و دامنه دار شود، خاموش گردد.
 و در اخير سلامهايم را بپذيريد. 

 
 

 محمد عبدالنبی وکيل جمعية الاخوان بميت سلسبيل

 

 

 
 جواب استاد النبا:

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

سيدنا محمد و علی الحمد لله و الصلاة و السلام علی 

 آله و صحبه و سلم

( به خوانندگان گرامي، و همه كساني كه به اسلام دقهليةبه برادرانم در ميت سلسبيل )
 محبت دارند و به همة فرزندان اسلام 
 السلام عليکم ورحمة الله وبرکاته وبعد:

 ضوابط اختلاف فقهی:

 كنيم: تانرا به چند نكتة مهم جلب ميقبل از آنكه به جواب سؤال های تان بپردازم، توجه 

 اول: اختلاف در فروعات :

باشيد كه اختلاف در فروعات ديني امر كاملاً طبيعي است و هيچگاه  هبايد توجه داشت
 ممكن نيست كه همة مردم در فروعات فقهي حول يک رای جمع شوند.

استنباط حكم از در ولي أئمه  ،باشد ميای يک دليل نقلي در دسترس  احياناً در مسئله
داشته باشند. اين اختلاف ناشي از اختلاف و تفاوت در قدرت فهم  آن با هم اختلاف مي

و توان بر داشت از نص است كه الله متعال در قلوب آنها به وديعت گذاشته است. 
بعنوان مثال از آيت وضوء امام شافعي يكصد مسأله را استخراج نموده اند. در حاليكه 

 عاجز شده اند. مقدار مسايلاستنباط اين  ديگران از
اخوان ميدانند كه أئمه متعددی وجود داشته و هر كدام آنها رأی و نظر خود را در 
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است. و حتي يک امام نيز در اوقات يكي شان  یدين دارا مي باشند. اما اصول و اعتقاد
و شرايط مختلف فتوا های مختلف صادر نموده است چنانچه امام شافعي در مذهب 

 مذهب قديمش متفاوت بود.با جديدش فتوا هايي ارائه كرد كه 
 اين موضوع خيلي وسيع و دقيق است و برادران بايد كاملاً به آن علم داشته باشند. 

در آن وجود ندارد. اما عيب و گناه در  بيده و هيچ عياختلاف رای امر حتمي بو
خير درين است كه درين « اخوان»تعصب ورزيدن درين اختلاف است. برای برادران 

مورد با هم تساهل نموده و يكديگر را احترام نمايند. ما همه، الحمد لله مسلمان هستيم و 
 ين خود اختلاف نداشته باشيم. آرزومنديم كه در برابر دشمنان با هم متحد باشيم و در ب

 دین:  دوم: جدال در

رسول  جدال در مسايل ديني باعث مصيبت ها و مشكلات بيشماری گرديده است. 
الله صلي الله عليه وسلم شديد از آن متنفر بوده و با تأكيد و شدت از آن نهي نموده اند. 

 .درين حديث انداز كافي برای همگان وجود دارد
نَا رَسُولُ اللاهِ صَلاى قال ابو الدا  رْدَاءِ، وأبَوُ أُمَامَةَ، ووَاثلَِةُ بن الَْسْقَعِ، وأنََسُ بن مَالِكٍ، قاَلُوا: خَرَجَ عَلَي ْ

ينِ، فَ غَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا لَمْ يَ غْضَ  هُ، ثمُا بْ مِثْ لَ اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامْ يَ وْمًا، وَنَحْنُ نَ تَمَارَى فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الدِّ
لَكُمْ بِهَذَا، أَخَذُوا الْمِرَاءَ لِقِلا  ةِ خَيْرهِِ"."ذَرُوا انْ تَ هَرَناَ، فَ قَالَ:"مَهْلا ياَ أمُاةَ مُحَمادٍ، إِنامَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَ ب ْ

خَسَارتَهُُ"."ذَرُوا الْمِرَاءَ، فَكَفَاكَ إِثْمًا  الْمِرَاءَ، فإَِنا الْمُؤْمِنَ لَ يمَُارِي"."ذَرُوا الْمِرَاءَ، فَإِنا الْمُمَارِيَ قَدْ نَمَتْ 
، فأَنَاَ زَعِيم  بثَِلاثِ أَنْ لَ تَ زَالَ مُمَاريِاً"."ذَرُوا الْمِرَاءَ، فإَِنا الْمُمَارِيَ لَ أَشْفَعُ لَهُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ"."ذَرُوا الْمِرَاءَ 

"."ذَرُوا الْمِرَاءَ، فَإِنا أَوالَ مَا آياَتٍ فِي الْجَناةِ فِي ربِاَضِهَا، وَوَسَطِهَا، وَ  أَعْلاهَا لِمَنْ تَ رَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ صَادِق 
 1.نَ هَانِي عَنْهُ ربَِّي بَ عْدَ عِبَادَةِ الَْوْثاَنِ الْمِرَاءُ، وَشُرْبُ الْخَمْرِ"

الله صلي الله  ابو درداءۀ ابوامامة، واثلة بن الأسقع و انس بن مالک گفتند: روزی رسول
كرديم. ايشان  عليه و نزد ما آمد درحاليكه ما در يكي از موضوعات ديني باهم جدال مي

چنان خشم گرفتند كه در گذشته چنين خشمگين نشده بودند، پس بر ما فرياد زد كه 
تا آخرين حد  هانسان جدل كنند زيانزيرا مؤمن جدال نمي كند. زيرا آرام شويد. 

ترک كنيد زيرا همين گناه برای تان كافي خواهد بود كه هميشه در حال رسد. مراء را  مي
كنم. مرا را  جدال باشيد. جدال را ترک نماييد زيرا من انسان جدال كننده را شفاعت نمي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
این حدیث را طبرانی روایت کرده است و هيثمی ميگوید: در سند آن  - 1

کثير و مروان است که ضعيف می باشد. ولی درین مورد احادیث صحيح 

لُ اللههِ صَلهى قَالَ رَسوُ عَنْ أَبيِ أُمَامَةَ قَال» دیگری وارد شده است. از جمله : 

اللههُ عَلَيهِْ وَسلَهمَ أَنَا زَعِيمٌ بِبيَتٍْ فِي رَبَضِ الْجنَهةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ 

مُحقًِّا وَبِبيَتٍْ فِي وَسطَِ الْجنَهةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكذَِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحاً وَبِبيَتٍْ فِي 

 (422/  12) -سنن أبي داود « حسَهنَ خلُُقَهُ  أَعْلَى الْجنَهةِ لِمَنْ 
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كنم؛ در كنارۀ آن، در وسط آن و  ترک كنيد زيرا من به سه نشانه در جنت ضمانت مي
را ترک كند در حاليكه راستگو و برحق است. برای كسيكه مراء در بلندترين مقام آن.

ها منع كرد  جدال را ترک كنيد زيرا اولين چيزی كه پروردگارم مرا بعد از پرستش بت
 جدال و نوشيدن شراب بود.

و مراء درين حديث به معنای جدال در امور ديني است. لذا برادرانم را نصيحت 
مداومت و  ازاز آنها تمنا دارم كه خود را تحت اين وعيد شديد قرار ندهند و  و كنم مي

استمرار در جدال  و مراء اجتناب نمايند. هر كدام شما بايد از رأی خود در برابر 
برادرش تنازل كند. زيرا بزرگترين مصيبت همان اختلاف و تفرقه در دين است. برای ما 

ا هم متحد باشيم كه الله ما واحد است. محمد صلي كفايت مي كند كه روی اين نكات ب
الله عليه وسلم رسول الله و قرآن كتاب برحق الهي است كسيكه چنين عقيده داشته باشد 
او برادر ماست و اما او را دوست داريم و احترام مي كنيم و حق اخوت و برادری او را 

 آوريم. ميدانيم و بجا مي

 تلاف:این اخسوم: موقف ما در برابر 

 اين مسايل و امثال آن در قديم الايام ميدان اختلاف بين مسلمانان بوده و علمای سلف، با
های دقيق و خلوص نيت و اهتمام و توجهي كه به امورد ديني داشتند. درين موارد  وجود بحث

تسامح از رسند. اگر با هم  به اتفاق نرسيده اند. و متأخرين نيز درين موارد با هم به اتفاق نظر نمي
 و گذشت كار نگيرند، اين فتنه تا روز قيامت ادامه خواهد يافت. 

پس بهتر آنست كه هر كدام شان رای و نظر خود را با دلايلي كه دارد، اظهار نمايد، 
، در غير آن، او را با رأيش بگذارد، بدون اينكه خيل خوباگر برادرش به آن قانع شد، 

 اهكار و عاصي بشمارد. زيرا او نيز دليل و نظری دارد.او را خارج از دين بداند و يا گن
كنيم كه الله  هنگامي كه ما درين مسايل فتوی ميدهيم، در حقيقت چيزهايي را بيان مي

متعال ما را بسوی آن هدايت نموده است و اعتقاد ما در آن مورد بنابر دلايلي است كه 
ملزم به پذيرش رأی و نظر  راديگران  شود. بنابرين به هيچ صورت برای ما واضح مي

بلكه ممكن است كه در  ،سازيم و هيچ گاهي خود را معصوم از خطا نمي دانيم خود نمي
 رأی و نظر خود به خطا رفته باشيم، بدون اينكه بدانيم. 

گوييم كه نواقص ما را نشاندهي نموده و موارد  ما به همه كساني خوش آمديد مي
كنيم و آرای ديگران را احترام مي گذاريم،  را تأئيد مي رأی خود . ماخطا را اصلاح كند

كنيم كه دايرۀ عمومي  گيرد جرح نمي كنيم و احساس مي كسي را كه مخالف ما قرار مي
 كند. اخوت اسلامي همة ما را در خود جمع مي
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بعد از اينكه اين نكات را خدمت تان بيان كردم، مسايلي را كه برادر گرامي تذكر 
 يكي مورد بحث ميدهيم والله المستعانيک داده اند، 

 کرامت ولی بعد از وفات:

مردم درين امر اختلاف داشته وعدۀ آنرا ثابت ميدانند و تعداد ديگری آنرا نفي مي 
كنند. به عقيده ما كرامت ولي آنچنان كه در حيات وی ثابت است، بعد از وفات او نيز 

گردد،  بخاطر حيات ولي نصيبش نمي ثابت مي باشد. دليل عقلي ما اينست كه كرامت
و منزلت او بعد از وفاتش نيز  .شود برايش داده مي ،بلكه بخاطر مقام و منزلتي كه دارد

 و حتي شايد افزايش يابد.  استباقي 
از جهت ديگر، انجام دهندۀ كرامت شخص ولي نيست. بلكه فاعل آن الله سبحانه و 

باقي است. پس هيچ مكاني برای نفي كرامت تعالي مي باشد و الله عزوجل در هر حال 
 ماند. اين استدلال عقلي و بر مبنای قياس بود. بعد از مرگ ولي باقي نمي

و اما دليل نقلي درين باب حديث مشهوری است كه ابوهريرۀ رضي الله عنه روايت 
 نموده اند. 

فاَشْتَ رَى خُبَ يْبًا بَ نُو الْحَارِثِ بْنِ عَامِرِ بْنِ نَ وْفَلٍ  وَانْطلََقُوا بِخُبَ يْبٍ وَزيَْدٍ حَتاى باَعُوهُمَا بِمَكاةَ  .…» 
لَهُ اسْتَ عَارَ   مُوسًى مِنْ وكََانَ خُبَ يْب  هُوَ قَ تَلَ الْحَارِثَ يَ وْمَ بَدْرٍ فَمَكَثَ عِنْدَهُمْ أَسِيرًا حَتاى إِذَا أَجْمَعُوا قَ ت ْ

عَارتَْهُ قاَلَتْ فَ غَفَلْتُ عَنْ صَبِيٍّ لِي فَدَرجََ إِليَْهِ حَتاى أتَاَهُ فَ وَضَعَهُ عَلَى بَ عْضِ بَ نَاتِ الْحَارِثِ ليَِسْتَحِدا بِهَا فأََ 
تُ لَهُ  عَلَ فَخِذِهِ فَ لَماا رأَيَْ تُهُ فَزعِْتُ فَ زْعَةً عَرَفَ ذَاكَ مِنِّي وَفِي يَدِهِ الْمُوسَى فَ قَالَ أَتَخْشَيْنَ أَنْ أَق ْ  مَا كُنْتُ لَِْف ْ

رًا مِنْ خُبَ يْبٍ لَقَدْ رأَيَْ تُهُ يأَْكُلُ مِنْ قِطْفِ عِنَ ذَاكِ إِنْ  بٍ وَمَا شَاءَ اللاهُ وكََانَتْ تَ قُولُ مَا رأَيَْتُ أَسِيرًا قَطُّ خَي ْ
مِنْ الْحَرَمِ ليَِ قْتُ لُوهُ فَ قَالَ  بِمَكاةَ يَ وْمَئِذٍ ثَمَرَة  وَإِناهُ لَمُوثَق  فِي الْحَدِيدِ وَمَا كَانَ إِلَا رِزْق  رَزَقَهُ اللاهُ فَخَرَجُوا بِهِ 

زِدْتُ فَكَانَ أَوالَ دَعُونِي أُصَلِّي ركَْعَتَ يْنِ ثمُا انْصَرَفَ إِليَْهِمْ فَ قَالَ لَوْلََ أَنْ تَ رَوْا أَنا مَا بِي جَزَع  مِنْ الْمَوْتِ لَ 
 أَحْصِهِمْ عَدَدًا ثمُا قَالَ  مَنْ سَنا الراكْعَتَ يْنِ عِنْدَ الْقَتْلِ هُوَ ثمُا قاَلَ اللاهُما 

 عَلَى أَيِّ شِقٍّ كَانَ لِلاهِ مَصْرَعِي مًا     لِ     ينَ أقُْ تَلُ مُسْ    مَا أبُاَلِي حِ 
لَهِ وَإِنْ يَشَأْ   يُ بَارِكْ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزاعِ  وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِ

فَ قَتَ لَهُ وَبَ عَثَتْ قُ رَيْش  إِلَى عَاصِمٍ لِيُ ؤْتَ وْا بِشَيْءٍ مِنْ جَسَدِهِ يَ عْرفُِونهَُ وكََانَ  ثمُا قاَمَ إِليَْهِ عُقبَةُ بْنُ الْحَارِثِ 
بْرِ فَحَمَتْهُ   مِنْ رُسُلِهِمْ فَ لَمْ عَاصِم  قَ تَلَ عَظِيمًا مِنْ عُظَمَائِهِمْ يَ وْمَ بَدْرٍ فَ بَ عَثَ اللاهُ عَلَيْهِ مِثْلَ الظُّلاةِ مِنْ الدا

 )صحيح البخاري(« دِرُوا مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ يَ قْ 
بعد از آنكه آنها را اسير كردند، خبيب و زيد را باخود بردند و بر اهل مكه فروختند. خبيب 
را بني حارث بن عامر بن نوفل خريداری نمود زيرا خبيب حارث را در روز بدر كشته بود. 
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تيغي را از يكي از دختران حارث طلب كرد تا خبيب مدتي را نزد آنها اسير ماند . روزی 
كند( من از كودک خود غافل  ريش و بروت خويش را اصلاح كند. )آن دختر بعداً قصه مي

شدم و آن كودک نزد او رفت و خبيب كودكم را گرفت و بر زانوی خود نشاند. من از ديدن 
تيغ در دستش بود درک اين صحنه خيلي وارخطا شدم و خبيب اين وارخطايي مرا در حاليكه 

كنم.  ل برسانم؟ ان شاء الله هرگز اين كار را نميتترسي كه من اين كودک را به ق نمود و گفت: مي
گفت: من اسير بهتر از خبيب را هرگز نديده بودم. روزی او را ديدم كه در دستش  آن دختر مي

د و او با زنجير ها بسته بود. خورد و در آن روز در مكه هيچ ميوۀ نبو خوشة انگور بود و از آن مي
داد. بالآخره او را از حرم بيرون كردن تا به قتل برسانند.  حتماً آن رزقي بود كه الله برايش مي

خبيب گفت: مرا بگذاريد كه دو ركعت نماز بخوانم. و بعد از آنكه نمازش را خواند روی گشتانده 
. ممي ترسم، حتماً زياد نماز مي خواندشديد كه من از مرگ  و گفت: اگر شما به اين گمان نمي

پس او اولين كسي بود كه خواندن دو ركعت نماز را هنگام كشته شدن سنت گذاشت. بعد از آن 
 اينها را يكسر به قتل برسان. و اين ابيات را خواند:  بار الها!گفت: 

 باشدهيچ پروا ندارم زماني كه مسلمان بميرم و افتادم به خاطر الله بهر پهلو كه 
 گذارد. اين قرباني بخاطر ذات الله است و اگر بخواهد بر اعضای قطع شده بدنم نيز بركت مي

بعد از آن عقبه بن حارث برخاست و او را به قتل رساند. قريش تعدادی را فرستادند تا 
قسمتي از جسد عاصم را بياورند كه آنها بشناسند . زيرا عاصم در روز بدر يكي از بزرگان 

مانند پارچة ابر برای  یبه تعداد زياد را بود. اما الله عزوجل زنبور ها ها به قتل رساندقريش ر
 حمايت جسد وی فرستاد و آنها نتوانستند كه به جسم او اذيت برسانند. 

و بدون شک اين كرامتي است الله عزوجل بعد از وفات نصيبش كرد. به همين علت 
بيان مي كرد، مي فرمود الله سبحانه و تعالي بندۀ  زماني كه عمر رضي الله عنه اين قصه را

 1مؤمن را بعد از وفاتش نيز از اهانت حفظ مي كند، چنانچه در حياتش حفظ مي نمايد. 
از ابو سعيد الخدری به سند « الطبقات الكبری»و در حديث ديگری ابن سعد در 

كساني بودم كه حسن روايت كرده است  ميگويد: ابو سعيد الخدری گفت: من از جملة 
 كرديم. قبر سعد بن معاذ را حفر كرديم، ما بوی مشک را از قبر احساس مي

و بدون شک اين اكرام و عزت بعد از وفات سعد برايش رسيده است. با درنظر 
دانيم چنانچه در حياتش  كرامت ولي را بعد از وفاتش نيز ثابت مي ،داشت همين دلايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رواه ابن إسحاق عن قتادة: انظر: )فتح الباری شرح صحيح البخاری(،  - 1

(، تحقيق: 384أحمد بن علی بن حجر العسقلانی الشافعی )أبو الفضل(، )ج 

محمد فؤاد عبدالباقی: محب الدین الخطيب، دار المعرفة، بيروت، 

 هـ.1379



جواباصول بیستگانه در صد سوال و   

 

338 

 يح و ثابت نقل شده باشد.صح سندثابت است. بشرط اينكه با 

 حکم جشن مولود:

 1ها بر قبر مبارک شان نهي فرموده اند: شنجرسول الله صلي الله عليه وسلم از گرفتن 
بنابرين جمع شدن حول قبر غير انبياء به هر صورت ممنوع است. و اما اجتماع كردن 

ينكه محتويات بخاطر يادی از صالحين و ذكر اعمال نيک شان جايز مي باشد، به شرط ا
ي و منكرات صآن مطابق شريعت و مورد پسند الله عزوجل باشد. و اما اگر مشتمل بر معا

آيد  ما مي. خلاصه ای كه از اين سخنان بدست استباشد، به صورت قطعي حرام 
اينست كه اجتماع در اطراف قبور در مواسم معين از جملة دين نيست. و اما زنده 

گردد از جملة  يادگار های نيک آنها كه باعث رضايت الله مينگهداشتن ياد صالحين و 
دين بوده و برای مردم بهتر است كه ايام و مواسم با فضيلت را بياد داشته و آنرا با ذكر 

 2گيرند. اندرز اعمال و سيرت نيک صالحين زنده نگهدارند و از سيرت ايشان پند و
بالاتر از هر عالمي، دانشمند ديگری اين بود آنچه به نظر ما مي رسيد و معتقديم كه 

 قرار دارد.
 و الله يقول الحق و هو يهدی السبيل والسلام عليکم ورحمة الله وبرکاته.

 3الفقير الی الله ... حسن البناء

 جشن میلاد النبی: 

و فائدۀ مزيد، شرحي را كه استاذ جمعه امين در مورد اين رأی و  وضاحت و برای
 رائه كرده اند، به صورت مختصر درين جا عرض مي كنيم:نظر استاد حسن البنا ا

درين امر بين مسلمانان اختلافي وجود ندارد كه داير كردن محفل ميلاد پيامبر صلي » 
الله عليه وسلم كاريست كه تازه ايجاد شده و در عهد پيامبر صلي الله عليه وسلم و عهد 

ام سخاوی مي گويد. داير نمودن چنانچه ام .صحابه و تابعين خبری از آن وجود نداشت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گوید   می«: قاعدة جليلة فی التوسل والوسيلة()»ه در کتاب ابن تيمي - 1

این حدیث هيچ اصلی ندارد. ، المکتبة السلفية ومطبعتها، القاهرة، 

 (.22وانظر: السلسلة الضعيفة للشيخ الألبانی برقم )

از جمله کسانی که برگزاری محفل بخاطر مناسبات اسلامی و یادبود از  - 2

الحين را جایز ميداند، امام سيوطی است. ایشان سيرت رسول الله و سيرت ص

حسن المقصد فی عمل »در کتاب )الحاوی فی الفتاوی( فصلی را تحت عنوان 

( طبعة دار 197-1/189نوشته اند. انظر: الحاوی فی الفتاوی )« المولد

 الفکر.

 م.1934جریدة ) الإخوان المسلمون( الأسبوعية سنة  - 3
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 «محفل ميلاد بعد از قرون سه گانه ايجاد شده است.
 263اولين شخصي كه اين عمل را ايجاد كرد، المعزلدين الله فاطمي بود كه در سال 
 411هـ در قاهره جشن ميلاد پيامبر را برپا نمود. اين رسم ادامه يافت تا آنكه در سال 

جمالي در عهد المستعلي بالله ممنوع قرار گرفت و زماني كه هـ توسط امير جيوش بدر ال
دوباره اعاده  459به حكومت رسيد، آنرا در سال  «الآمر بأحكام الله بن المستعلي» 

 1نمود.
شگفت آور اينست كه باوجود اينكه حكم برپا نمودن ميلاد النبي از جمله مسايل 

كنيم كه بعضي  چنانچه در بحث های آينده خواهيم ديد، مگر مشاهده مي ،اختلافي است
درين مورد  كه انحرافاتي با ديدن علماء و دانشمندان جليل القدر بنابر غيرت ديني و

ظاهر گرديده است در حكم ميلاد النبي غلو نموده اند. چنانچه يكي از علماء كتابي 
نوشته طي آن امام سيوطي را  من الغلو والَجحاف(عنوان )الَنصاف فيما قيل فی المولد تحت 

ترين هجوم قرار داده است. زيرا ايشان جشن گرفتن ميلاد پيامبر را جايز  مورد شديد
زيرا او ست دلايل او ساقط و بي معنا» گويد:  دانند در مورد رأی امام سيوطي مي مي

 «نابود سازد را كند تا حق بوسيله باطل مجادله مي

 :برگزاری جشن ميلاد النبی مخالفين با

در حاليكه اين موضوع نيازی به اين تشدد ندارد. زيرا علماء در مورد داير كردن 
محفل ميلاد اختلاف دارند، عده ای آنرا ممنوع دانسته و در ممانعت آن دلايلي را ذكر 
نموده اند كه در مورد بدعت وارد شده است به اين اعتبار كه اين عمل چيز جديد در 
دين بوده و در عصر رسول الله صلي الله عليه وسلم و عصر صحابه و تابعين اثری از آن 

بدون هيچ  روزی اين عمل به معنای تخصيص دادن ،از ناحية ديگر .وجود نداشت
چنانچه پيامبر صلي الله  .شرعي مي باشد و اين عمل در شريعت ممنوع است مخصص

بگردانيم و اگر  تن روزه خاصمعه را برای گرفعليه وسلم نهي كرده اند از اينكه روز ج
آن نهي مفاسدی بر تخصيص دادن ايامي كه خصوصيت ندارد، مرتب نمي شد هر گز از 

از فضيلت روز گيرند كه اين  مردم با اين تصور ميلاد النبي را محفل ميكردند.  نمي
ن روز يرخاصي برخوردار بوده و بايد چنين جشن گرفته شود. در حاليكه اصلاً د

فضيلتي وجود ندارد. پس خفيف ترين حكمي كه در مورد اين محفل گفته مي توانيم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالمولد النبوی(، محسن السندوبی، والبدعة د. ) تاریخ الاحتفال  - 1

 عزت عطية، بحث )فهم الإسلام فی خلال الأصول العشرین(؛ جمعة أمين.
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 1اينست كه از نظر شريعت مكروه مي باشد.
واجب مردم اينست كه در تعين روز های مخصوص برای عبادات و شرافت و 
فضيلت روز ها و محفل گرفتن آن بايد به شريعت مراجعه نموده و از كتاب و سنت 

از مشهور ترين كساني كه  .ه و مصلحت آنرا درک نكنندسدنمايند. گرچه مف پيروی
محفل ميلادالنبي را ناجايز ميداند، تاج الدين عمر بن علي اللخمي السكندری المالكي، 

المورد في الكلام علي » است كه درين مورد كتابي تحت عنوان « فاكهانيال»روف به عم
ل را به شدت رد نموده است و چنين استدلال مي نوشته اين گونه محاف« عمل المولد 

كند كه اين عمل هيچ اصلي در كتاب الله و سنت رسول الله صلي الله عليه وسلم ندارد. 
 امام ابن تيميه و امام شاطبي نيز بر همين نظرند.

 کسانی که آنرا جایز ميدانند:

را مباح و حتي ها، تعداد ديگری وجود دارد كه برگزاری اين محفل  در مقابل اين
از بهترين اعمالي در عصر ما ايجاد  گويد مي عمل نيک ميدانند. چنانچه علامه ابوشامه

كرده اند، محافلي است كه هر سال در روز تولد پيامبر صلي الله عليه وسلم برگذار 
 نموده و خيرات و صدقات فروان به مردم ميدهند و اظهار خوشي و سرور مي نمايند.

نشاندهندۀ محبت و  ،گردد براينكه باعث احسان و كمک به فقراء مي اين عمل علاوه
. و با اين عمل خود در برابر الله باشد مي هاتعظيم رسول الله صلي الله عليه وسلم در قلب

كند كه بر انسانها منت گذاشته و آخرين پيامبر خود را به صفت  عزوجل شكر مي
 ديدگاه امام سيوطي قرار دارد.در رأس اين  2رحمت برای عالميان فرستاد.

امام ابن حجر به اين نظرست كه بزرگداشت از ميلاد پيامبر صلي الله عليه وسلم 
بدعتي است كه خوبي ها و خرابي هايي دارد. كسيكه اين محفل را برگزار كرده و 

كند، كار نيک است، در  اعمال نيک را انجام ميدهد و از اعمال نادرست آن اجتناب مي
 :ن نادرست خواهد بود ابن حجر به اين حديث استدلال مي كندغير آ
هُمَا أَنا رَسُولَ اللاهِ صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَ وَ »  جَدَ الْيَ هُودَ عَنْ ابْنِ عَبااسٍ رَضِيَ اللاهُ عَن ْ

صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ مَا هَذَا الْيَ وْمُ الاذِي تَصُومُونهَُ فَ قَالُوا هَذَا  صِيَامًا يَ وْمَ عَاشُوراَءَ فَ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللاهِ 
ومُهُ فَ قَالَ يَ وْم  عَظِيم  أنَْجَى اللاهُ فِيهِ مُوسَى وَقَ وْمَهُ وَغَراقَ فِرْعَوْنَ وَقَ وْمَهُ فَصَامَهُ مُوسَى شُكْرًا فَ نَحْنُ نَصُ 

لاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ فَ نَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ رَسُولُ اللاهِ صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللاهِ صَلاى ال
 )صحيح مسلم(« وَسَلامَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .136راجع ) اقتضاء الصراط المستقيم( لابن تيمية ص  - 1

 255)الإبداع فی مضار الإبتداع( از شيخ علی محفوظ ص - 2
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از ابن عباس رضي الله عنهما روايت است كه چون رسول الله صلي الله عليه و سلم 
گيرند . رسول الله صلي الله  دند كه يهود مدينه در روز دهم محرم روزه ميبه مدينه آمدند، دي

گيريد؟ گفتند امروز روز بزرگي  عليه و سلم پرسيدند كه اين چه روزی است كه شما روزه مي
است، درين روز الله متعال موسي عليه السلام و قومش را نجات داده و فرعون و قومش را 

سلام اين روز را بخاطر شكر الله متعال روزه گرفتند. رسول الله غرق نمود. پس موسي عليه ال
تر از شما به موسي عليه السلام هستيم. پس خود شان  صلي الله عليه و سلم فرمودند: ما نزديک

 روزه گرفتند و مردم را امر كردند تا روزه بگيرند. 
بر همة بشريت و چون رسالت پيامبر عليه السلام منت بزرگتری است كه الله عزوجل 

 گذاشته است، مستحق تر به برگزاری محفل و جشن و سرور مي باشد.
بينم كه ابن حجر قياس را بكار برده است. امام ابن الحاج در  درين استدلال مي

ست يافته است كه اين روز را به دبه دليل صريحي درين مورد « المدخل»كتابش 
داده است و آن عبارت از صوم  عبادت خاصي مخصوص دانسته و آنرا مستحب قرار

 مي فرمايد:  رسول الله صلي الله عليه و سلم روز دوشنبه است.
 )صحيح مسلم(« ذَاكَ يَ وْم  وُلِدْتُ فِيهِ وَيَ وْم  بعُِثْتُ أَوْ أنُْزِلَ عَلَيا فِيهِ »

اين روزی است كه من در آن تولد شده ام و در همين روز مبعوث شده ام و بر من 
 شده است.قرآن نازل 

ابن الحاج به اين نظرست كه رسول الله صلي الله عليه وسلم برگزاری محفل درين 
روز را بخاطر آساني و رفق و ترحم بر امت خود، ترک نموده اند. زيرا ايشان بعضي 

نمودند كه مبادا بر امتش واجب گردد. چنانچه رسول الله  كارها را بخاطری ترک مي
 كه حرام قرار داده و فرمود: مرا مانند  صلي الله عليه وسلم مدينه

نِّي أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ اللاهُما إِنا إِبْ رَاهِيمَ عَبْدُكَ وَخَلِيلُكَ وَنبَِيُّكَ وَإِنِّي عَبْدُكَ وَنبَِيُّكَ وَإِناهُ دَعَاكَ لِمَكاةَ وَإِ »
 ( مالك)موطأ « بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ بِهِ لِمَكاةَ وَمِثْ لَهُ مَعَهُ 

بار الها! ابراهيم بنده، دوست و پيامبرت بود و من بنده و پيامبرت هستم، او برای مكه 
كنم كه ايشان برای مكه كرده بود و  دعا كرده بود و من برای مدينه همان دعايي را مي

 خواهم... مثل آنرا همراهش مي
نع نكرده و اما با وجود آن، شكار در مدينه و قطع كردن درخت و نباتات آنرا م

 جزايي بر آن تعين نكرده اند، تا از امت خود مشقت را برداشته و تخفيف بياورد.

ميلاد 
صلی الله عليه و سلم
پيامبر و یا روز  
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 :انش وفات

اما در جواب اينكه ميگويند درين روز بايد اظهار حزن و اندوه گرديده و از سرور و 
 وفات نموده اند، امام سيوطي مي گويد:خوشي خودداری گردد، زيرا ايشان درين روز 

ها و شكر آن امر نموده و به صبر و سكوت در برابر  شريعت اسلامي به اظهار نعمت» 
چنانچه به خاطر شكر گذاری از ولادت طفل به  .مصايب و غمها ترغيب كرده است

زع فعقيقه امر نموده است و در هنگام وفات دوستان از گريه و فرياد و اظهار جزع و 
ازين معلوم مي شود كه بهتر  .كند نهي نموده و به ذبح حيوان و يا صدقة ديگری امر نمي

ت و خوشي حآنست كه درين ماه بخاطر ولادت پيامبر صلي الله عليه وسلم اظهار فر
 اظهار حزن و اندوه بخاطر وفات شان خودداری گردد. ازگردد. و 

اتم گرفتن روز وفات و مصايب انبيای گويد: الله عزوجل و رسول او به م ابن حجر مي
 1اشخاص پاينتر از آنها را ماتم بگيريم. تكرام امر نكرده است، پس چگونه روز وفا

علاوه بر آنچه سيوطي تذكر ميدهد، دليل ديگری نيز وجود دارد كه رسول الله صلي الله 
 نمي باشد. عليه وسلم اشاره نموده اند كه وفات ايشان برای امت نعمت بوده و مصيبت 

لَهَا فَجَعَلَهُ لَهَا فَ رَطً »  ا وَسَلَفًا بَ يْنَ يَدَيْ هَا إِنا اللاهَ عَزا وَجَلا إِذَا أَراَدَ رَحْمَةَ أمُاةٍ مِنْ عِبَادِهِ قَ بَضَ نبَِي اهَا قَ ب ْ
بَ هَا وَنبَِي ُّهَا حَيٌّ فأََهْلَكَهَا وَهُوَ  بوُهُ وَعَصَوْا أَمْرَهُ وَإِذَا أَراَدَ هَلَكَةَ أمُاةٍ عَذا نَهُ بِهَلَكَتِهَا حِينَ كَذا « يَ نْظرُُ فَأَقَ را عَي ْ

 )صحيح مسلم(
الله عزوجل اگر مرحمت به امتي را بخواهد، پيامبرش را قبل از آنها قبض مي كند تا 

فرستادۀ امت باشد. و اگر هلاک كردن امتي خواسته باشد، آنها را در حالي  ذخيره و پيش
بيند و با هلاک كردن آنها  كند كه پيامبرشان زنده بوده و هلاكت آنها را مي عذاب مي

 بخاطر تكذيب و سركشي كه كردند، چشم پيامبرش را سرد مي سازد.

 ترجيح مباح بودن محفل ميلاد النبی:

رسيم كه اظهار و سرور و   هايي كه ارائه شد، به اين نتيجه مي از خلال مناقشه و بحث
محفل در داخل خانواده به مناسب ميلاد پيامبر صلي الله عليه وسلم  خوشي و برگزاری

 و حتي مستحب است زيرا:  جايز
تخصيص روز دوشنه برای روزه گرفتن و بيان سبب اين تخصيص كه رسول  -1

 الله صلي الله عليه وسلم درين روز تولد شده اند.

ا را روزه بگيريد و به رسول الله صلي الله عليه وسلم ترغيب نموده اند كه روز عاشور -3
 آوريد. اين وسيله شكر الله متعال را بخاطر نجات موسي عليه السلام و پيروانش بجا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .298ص  1) الحاوی للفتاوی( للإمام السيوطی ج  - 1
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اين حديث اشارتاً تشويق مي نمايد كه روز ولادت ايشان را نيز روزه گرفته و با 
 تجليل نماييم.را ادای عبادات گوناگون آن 

با فضيلت را بيشتر مورد توجه قرار رسول الله صلي الله عليه وسلم اوقات و ايام  -2
داده و عبادات بيشتری در آن اداء كرده اند، مانند افزايش جود و كرم د رماه رمضان و 

 عبادت بيشتر درين ماه، و روز ولادت پيامبر صلي الله عليه وسلم از بهترين ايام است.

وسلم به گونه ای درينجا قابل تذكر ميدانيم كه تجليل از مولد پيامبر صلي الله عليه 
 گيرد. كه شرح شد، تحت تعريف بدعت قرار نمي

بنابرين تجليل كردن ميلاد رسول الله صلي الله عليه وسلم به هيچ صورت تحت تعريف 
 بدعت نمي آيد. زيرا اصل آن در سنت ثابت بوده و دلايل زيادی در تأييد آن وجود دارد.

 کيفيت تجليل:

اين شرط صورت گيرد كه تنها اظهار شكر در برابر الله و اما تجليل ازين روز بايد به 
صورت گيرد مانند تلاوت قرآن، شرح و بيان سيرت معطر ايشان صدقه دادن به فقراء، 

عاری كه انسان را نسبت به دنيا بي رغبت ساخته و شسرودن بعضي اشعار در مدح ايشان و ا
فريضه و طاعت فرضي را معطل بسوی انجام كار های خير تحريک نمايد. اين محافل بايد 

نسازد، باعث ضياع وقت و شب بيداری نگردد. زيرا هدف از آن عبارت از اظهار سرور از 
طريق مشروع است تا شكرانگي الله عزوجل اداء گردد اما بي پرده گي، اختلاط حرام بين 

 زنان و مردان، بازی ها بيهوده و... بايد ازين محافل بكلي دور گردد.
توان تجليل از ميلاد النبي را مساوی با عيد  ست، و به هيچ صورت نميا ميننظر ما ه

همچنان  .مساوی دانست 1مخهای نو روز و ساير عيد های غربي ها و عيد های غدير 
خواهيم كه در مورد  باشد و نمي رای ديگر نميآاين نظر ما به معنای هجوم بر اصحاب 

خواهيم كه اين نظر باعث دشمني بين  شويم. و نمي مناقشهدلايل آنها وارد جدل و 
فريقين گردد. زيرا اين موضوع، اجتهادی بوده و هر گروه در طلب رضای الله و 

 جستجوی حقيقت مي باشند.

 :وجود دارد چگونگی تعامل با صالحین ی که در موردچالشهای

فراط و تفريط در اين موضوع گرفتار ا ،امروز مسلمانان به سبب جهالت و يا سؤ نيت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عيدی است که شيعه اثناعشریه )دوازده امامی( آنرا محفل ميگيرند.  - 1

و با استناد به احادیث موضوعی و ساختگی معتقد اند که درین روز 

پيامبر صلی الله عليه وسلم امامت را به علی سپرد. ر ک: العواصم من 

 القواصم لابن العربی، تحقيق محب الدین الخطيب.
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گردد. در حاليكه  شده اند. تفريط آنها به شكل انكار از ولايت افراد و كرامت ظاهر مي
 رسول الله اين موضوع يكي از مباحث عقيده را تشكيل ميدهد و در كتاب الله و سنت

كرامت  قائلينثابت است اين انكار باعث هجوم آوردن همراه با استهزاء و تحقير بر 
متقابل را از سوی آنها در پي داشته و منتهي به تبادل تعرض، هجوم  . اينگردد مي

 گردد. اتهامات و تكفير جانبين مي
افراط درين امر از سوی عوام جاهل صورت گرفته و كسانيكه مصلحت هايي دارند، 

كنند. اين افراط منتج به  به ترويج آن مي پردازند و در محبت با اولياء غلو و افراط مي
صفات انبياء مانند عصمت را  از رسد كه بعضي ادی گرديده سخن به جايي ميخلل اعتق

دهند و حتي قدمي فراتر گذاشته صفات الهي را )مانند نفع و ضرر  به آنها نسبت مي
سازد اينست كه كساني  دهند و آنچه صحنه را خراب تر مي رساندن( به اوليا نسبت مي

آور و خارق  بلكه با ديدن بعضي اعمال شگفت را ولي مي پندارند كه اصلاً ولي نيستند،
العاده از سوی بعضيها ولايت شانرا ثابت دانسته و امت را از متوجه شدن بسوی 

 سازد. پروردگار مانع شده و بسوی اين دجال متوجه مي
 علاج اين مرض به دو صورت ممكن است.

 .ولايت و كرامت و عدم انكار از اصل آن توضيح مفهومنشر علم و  -1

اعتقاد به اينكه اوامر بدست الله است و او آنچه بخواهد انجام ميدهد. انسان هر  -3
 كاری را كه انجام ميدهد، در ضمن و تحت قدرت الله عزوجل قرار دارد.

دعوت همراه با حكمت و موعظة حسنه و اجتناب از هرگونه مقابله و جدال و   -2
 مواجه با اصحاب مصالح و منافع دنيوی درين مجال.
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این « دوستی و محبت با صالحین سبب قربت الله عزوجل است» -1

 عبارت از شرح نموده و به نکات ذیل توجه نمایید:

 دلایلی از قرآن و سنت درین مورد: - أ

 رابطۀ این عبارت با اخوت فی الله. - ب

 «ضرر رساننده و نفع دهنده صرف الله عزوجل است. -3

مسألۀ ولایت و کرامت در  اهمیتی را که این مسألۀ اعتقادی در تعین و بیان
 اذهان عوام مردم دارد، شرح کنید.

و دلیل این « ابتدای شرک از تعظیم افراطی صالحین شده است. -2
 موضوع بتهایی بود که قوم نوح به عبادت آن مصروف بودند. 

« یَعُوقَ وَنَسْرًا وَقاَلُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَکُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا ولََا سُوَاعًا وَلَا یَغُوثَ وَ» 
 [23]نوح : 

سواع  هاى[ وَدّ و هرگز ]بت گفتند: دست از معبودانتان بر ندارید، و و
 .نسر را رها نکنید یعوق و یغوث و و

چگونه بین صحت این عبارت و آنچه درین اصل وارد شده است توافق 
 نمایی؟ ایجاد می

غلو و افراطی را که در مورد صالحین در داخل خانوادۀ خود مشاهده 4 -4
مورد توجه قرار داده عوامل و راه های علاج آنرا تشخیص نما. بعد از نموده و 

 آن در علاج آن آغاز کن.

 های مهم در مورد ولایت و کرامت: سؤال
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از هر کسی  یارت قبورز

که باشد، با چگونگی و 

کيفيت مأثور آن سنت و 

مشروع است ولی استعانت 

از اهل قبور، هر کسی که 

باشد، و صدا کردن آنها 

به این هدف و طلب حاجات 

از آنها، از دور و یا 

نزدیک، نذر کردن بنام آنها پخته 

کردن قبر های شان، پوشانيدن آن 

شمع روشن کردن در آن، مسح کردن 

ن، سوگند یاد کردن به غير الله و آ

سایر اعمال ازین گونه از جملۀ 

کبائر و بدعت هایی است که باید با 

آنها مقابله صورت گرفته و این 

اعمال را نباید تأویل کنيم تا 

 ذرایع شرک سد گردد.

 کنندۀ لذتها: نابود

رسول الله صلي الله عليه وسلم مرگ را به همين اسم ياد 
 كند كه بايد آنرا هميشه بياد داشته باشيم. امر ميكرده و ما را 

أَمَا إِناكُمْ لَوْ أَكْثَ رْتُمْ ذِكْرَ هَاذِمِ اللاذااتِ لَشَغَلَكُمْ عَماا أَرَى فَأَكْثِرُوا مِنْ »
اتِ الْمَوْتِ   )سنن الترمذي(« ذِكْرِ هَاذِمِ اللاذا

شما را  و اما اگر شما نابود كنندۀ لذتها را هميشه ياد كنيد،
كنيد، بخود مشغول خواهد ساخت. پس  اكثر كارهايي كه مي

 نابود كنندۀ لذتها يعني مرگ را بسيار ياد كنيد.
 گويد: ميدر معنای اين حديث ابو حامد غزالي 

لذت ها را با ياد مرگ ناگوار سازيد تا تمايل تان به آن كم شده به اين معناست كه » 

ا 14

ص

 ل

چ

ها

رد

 هم

زیا
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 «و بسوی الله عزوجل روی آوريد.
هر سختي كه ياد در را اگر  مرگ را هميشه ياد كنيد، زيرا مرگ» و نيز مي گويد: 

دستي كه ياد كنيد، آنرا بر شما  سازد و در هر فراخ كنيد، آن سختي را بر شما آسان مي
 «سازد. تنگ مي

نَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللاهِ صَلاى اللاهُ »  عَلَيْهِ وَسَلامَ إِذْ بَصُرَ بِجَمَاعَةٍ فَ قَالَ  عَن الْبَ رَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ بَ ي ْ
وَسَلامَ فَ بَدَرَ بَ يْنَ عَلَامَ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ هَؤُلََءِ قِيلَ عَلَى قَ بْرٍ يَحْفِرُونهَُ قاَلَ فَ فَزعَِ رَسُولُ اللاهِ صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ 

قَبْرِ فَجَثاَ عَلَيْهِ قاَلَ فَاسْتَ قْبَ لْتُهُ مِنْ بَ يْنِ يَدَيْهِ لِْنَْظُرَ مَا يَصْنَعُ فَ بَكَى يَدَيْ أَصْحَابِهِ مُسْرعًِا حَتاى انْ تَ هَى إِلَى الْ 
نَا قاَلَ أَيْ إِخْوَانِي لِمِثْلِ الْيَ وْمِ فأََعِدُّوا بَلَ عَلَي ْ  )مسند أحمد(« حَتاى بَلا الث ارَى مِنْ دُمُوعِهِ ثمُا أَق ْ

كه در حاليكه ما با رسول الله صلي الله عليه وسلم از براء بن عازب روايت است 
روان بوديم، ناگهان جماعتي را ديد كه در يک نقطه جمع شده اند، چون از موضوع 

كنند. رسول الله صلي  پرسيدند، مردم گفتند كه آنها در آنجا جمع شده و قبری را حفر مي
ز بين همراهان خود بيرون الله عليه وسلم از شنيدن اين سخن وارخطا شده و به سرعت ا

گويد كه من در  شده و خود را به آنجا رساند و بادو زانو بالای قبر نشست. راوی مي
كنند. ديدم كه رسول  مقابل رسول الله صلي الله عليه وسلم رفتم تا ببينم كه ايشان چه مي

ف الله صلي الله عليه و سلم آنقدر گريه كردند كه خاک آنجا تر شده بود و به طر
 اصحاب خود متوجه شده و گفت: ای برادرانم برای اين روز آمادگي بگيريد.

 )سنن الترمذي(« وَلْتَذْكُرْ الْمَوْتَ وَالْبِلَى»
 هميشه مرگ و خاک شدن در قبر را بياد داشته باش.

 زیارت قبور:
بيشتر به ياد مرگ مي اندازد زيارت كردن قبور است. پس هدف را انسان  كه چيزی 

ياد آوری از مرگ ت قبرستان عبارت از پند و عبرت گرفتن، نرم شدن قلب و راز زيا
. و درين صورت است كه زيارت قبور يكي ای بهترين وسيلة تربيت و تزكية باشد مي

 گيرد.  نفس قرار مي
 زيارت قبور چهار فائدۀ مهم دارد:

چنانچه رسول الله صلي الله عليه و سلم فرموده  انسان را بياد مرگ مي اندازد. -1
 اند:

 )صحيح مسلم (« فَ زُورُوا الْقُبُورَ فإَِن اهَا تُذكَِّرُ الْمَوْتَ »  
 اندازد. از قبرستان زيارت كنيد، زيرا زيارت كردن قبر انسان را بياد مرگ مي
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 گرداند.  نسبت به دنيا بي رغبت مي -3

  بياد آخرت مي اندازد. -2

 فِي زيِاَرةَِ رَسُولُ اللاهِ صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ قَدْ كُنْتُ نَ هَيْتُكُمْ عَنْ زيِاَرةَِ الْقُبُورِ فَ قَدْ أُذِنَ لِمُحَمادٍ قاَلَ » 
 )سنن الترمذي(« قَ بْرِ أمُِّهِ فَ زُورُوهَا فإَِن اهَا تُذكَِّرُ الْْخِرَةَ 

من شما را از زيارت قبرها منع كرده  رسول الله صلي الله عليه و سلم فرموده اند:
بودم، اكنون برای محمد اجازه داده شد كه قبر مادر خود را زيارت كند، پس شما هم 

 اندازد. قبرها را زيارت كنيد، زيرا زيارت كردن قبرها انسان را بياد آخرت مي

 فرمايند: چنانچه مي قلب را نرم و چشم ها را اشكبار مي سازد. -4

 نَ هَيْتُكُمْ عَنْ زيِاَرةَِ الْقُبُورِ ثمُا بَدَا لِي أنَ اهَا ترُِقُّ الْقَلْبَ وَتُدْمِعُ الْعَيْنَ وَتُذكَِّرُ الْْخِرَةَ  ی...أَلََ إِنِّ »  
 )مسند أحمد(« فَ زُورُوهَا

بدانيد كه من شما را از زيارت قبرها نهي كرده بودم، بعد از آن برايم آشكار شد كه 
سازد و انسان را بياد آخرت  ها را اشكبار مي م و چشمزيارت قبرها قلوب را نر

 اندازد، پس قبر ها را زيارت كنيد. مي

 حکم زیارت کردن قبور:

 زيارت كردن قبور در ابتدای اسلام ممنوع قرار گرفت ولي بعداً مباح اعلان گرديد.
 چنانچه در احاديث قبلي تصريح گرديد.

زيارت قبور از هر كس كه باشد، » گويد  ميجاست كه امام البناء رحمه الله  از همين
پس زيارت قبور برای مردان و زنان سنت است بخاطری كه « سنت و مشروع است

 اباحت آن به صورت عام وارد شده است.
ای آنرا مكروه و تعداد  البته اختلافي در مورد زيات كردن زنان وجود داشته وعده» 

گان دزنان جوان مكروه دانسته و برای سالخورديگری برای  رنيز حرام دانسته اند و شما
جايز دانسته اند. اما همگان نيت را درين امر مهم دانسته و شرط گذاشته اند كه اگر مرد 

 1«و يا زن به زيارت قبور مي رود بايد مقصدش پند و عبرت گرفتن باشد.

 آن: با طریقۀ مسنون 

مشروط مي سازد كه زيارت امام حسن البناء اطلاق اين مشروعيت را با اين قيد 
 نون صورت گيرد.سكردن قبور بايد به طريقة مأثور و م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .239فی ظلال العشرین(، جمعة أمين عبدالعزیز ص ) فهم الإسلام  - 1
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 و اما كيفيت مسنون زيارت قبور چيست؟
 شروطي را كه برای مشروع بودن زيارت قبور لازمي است ميتوان چنين خلاصه كرد:

 نيت: -1

 كه: بايد مقصد رفتن به زيارت در نزد زيارت كننده مشخص و معلوم باشد. به اين شرح
 احسان كردن به مرده، سلام دادن به او و دعای مغفرت و طلب رحمت بر آنها. - أ

 بياد آوردن مرگ و پند گرفتن از حالت مرده  - ب

 دعا و سلام. -2

 رسول الله صلي الله عليه وسلم مي فرمايد. 

لُغنُِي حَيْثُ كُنْتُمْ لََ تَجْعَلُوا بُ يُوتَكُمْ قُ بُوراً وَلََ تَجْعَلُوا قَ بْرِي عِيدًا وَصَلُّوا عَلَيا »  « فإَِنا صَلَاتَكُمْ تَ ب ْ
 (عن ابی هريره رضی الله عنه -)سنن أبي داود

خانه های تانرا قبرستان نسازيد و قبر مرا محل برگزاری عيد نسازيد. شما هر جايي 
 رسد. كه هستيد بر من درود بگوييد، درود تان به من مي

عَنْهُ عَنْ النابِيِّ صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ قاَلَ لََ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَا إِلَى ثَلَاثةَِ عَنْ أبَِي هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللاهُ »
 )صحيح البخاري(« مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الراسُولِ صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ وَمَسْجِدِ الَْْقْصَى

عنه روايت است كه رسول الله صلي الله عليه و سلم فرمودند:  از ابوهريره رضي الله
شود مگر بسوی سه مسجد. مسجد حرام، مسجد رسول الله صلي الله  رخت سفر بسته نمي

 عليه و سلم و مسجد اقصي.

  : ها کشيدن بوت -3

بْتِياتَ يْنِ ألَْقِهِمَا ...»  -)سنن النسائي« فَ رَأَى رجَُلًا يَمْشِي بَ يْنَ الْقُبُورِ فِي نَ عْلَيْهِ فَ قَالَ ياَ صَاحِبَ السِّ
 بَشِيرَ ابْنَ الْخَصَاصِيَةِ(عن 

رسول الله صلي الله عليه وسلم مردی راديد كه با پاپوشهای خود بين قبرستان راه 
ای! آنرا از  و گفت: ای مردی كه چپلي های سبتي پوشيدهرفت، پس او را ندا زده  مي

 پايت دور كن.
 و اما اگر در آنجا خار و يا نجاستي بود، جايز است كه همراه با پاپوشها برود.

 راه رفتن بالای قبر ها مکروه است.  -4

مَ لََْنْ أَمْشِيَ عَلَى جَمْرَةٍ أَوْ سَيْفٍ أَوْ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللاهِ صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلا 
 أَخْصِفَ نَ عْلِي بِرجِْلِي أَحَبُّ إِلَيا مِنْ أَنْ أَمْشِيَ عَلَى قَ بْرِ مُسْلِمٍ)سنن ابن ماجه(
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از عقبه بن عامر رضي الله عنه روايت است كه رسول الله صلي الله عليه و سلم 
الای تيغ شمشير راه بروم و يا نعلينم با پاهايم دوخته فرمودند: اينكه بالای قوغ آتش يا ب

 شود، برايم بهتر است ازين كه بالای قبر شخص مسلمان راه بروم.

نشستن و تکيه زدن بالای قبر ها مکروه  -5

 است.

أَحَدكُُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَ تُحْرِقَ ثيَِابهَُ قاَلَ رَسُولُ اللاهِ صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ لََْنْ يَجْلِسَ  عَنْ أبَِي هُرَيْ رَةَ قَالَ 
ر  لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَ بْرٍ)صحيح مسلم(  فَ تَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَي ْ

از ابوهريره رضي الله عنه روايت است كه رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمودند: 
د و اتش به جلدش برسد اينكه يكي از شما بالای قوغ آتش بنشيند، پس لباسش بسوز

 برايش بهتر است ازينكه بالای قبری بنشيند.

 وَلََ تُصَلُّوا عَنْ أبَِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللاهِ صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ لََ تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ 
هَا)صحيح مسلم(  إِليَ ْ

سول الله صلي الله عليه و سلم فرمودند: نه بالای از ابومرثد غنوی روايت است كه ر
 قبر بنشينيد و نه بسوی آن نماز بخوانيد.

 .در مقبره نشستن جایز است -6

نَا إِ »   وَلَمْ لَى الْقَبْرِ عَنْ الْبَ رَاءِ قاَلَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللاهِ صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ فِي جَنَازةٍَ فَ لَماا انْ تَ هَي ْ
رَ   )سنن النسائي(« يُ لْحَدْ فَجَلَسَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَأَنا عَلَى رءُُوسِنَا الطاي ْ

از براء بن عازب رضي الله عنه روايت است كه گفت: ما با رسول الله صلي الله عليه 
ای بيرون شديم، چون به قبر رسيديم، آنرا هنوز لحد نكرده بودند. رسول  وسلم در جناره

 صلي الله عليه و سلم نشستند و ما هم در اطراف شان نشستيم و آنچنان خاموش الله
 بوديم كه گويا بر سرهای ما پرنده ها نشسته است.

باب در » امام بخاری بر اساس همين حديث بابي را ذكر نموده و مي گويد:  -1
 «او. اطرافبيان موعظة محدث در قبرستان و نشستن اصحابش در 

برابر قبر ایستاده می زیارت کننده در  -7

 شود.

لمس كردن قبر با دست پروا ندارد، اما خود را به آن ماليدن، نماز خواندن در كنار آن، 
بخاطر دعا كردن رفتن به زيارت به اين عقيده كه دعا كردن در آنجا بهتر است، برای آن نذر 

گويد در دين مسلمانان وجود  كردن و امثال آن ممنوع بوده و چنانچه ابن تيميه رحمه الله مي
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 شعبه های شرک بشمار مي رود. از است كه بعد ها ايجاد كرده و يهاي ندارد، بلكه بدعت

 .قرائت قرآن نزد قبر جایز است -8

 با اين اختلاف كه قرائت در هنگام دفن صورت گيرد و يا بعد از آن. 

کار هایی را انجام دهد که باعث تخفيف  -9

 بر صاحب قبر گردد.

 مانند گذاشتن شاخه تازه ای نزد قبر، چنانچه از ابن عباس روايت شده است كه 

بَ  رَيْنِ فَ قَالَ إِن اهُمَا ليَُ عَذا باَنِ فِي  عَنْ ابْنِ عَبااسٍ قَالَ مَرا رَسُولُ اللاهِ صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ بِقَب ْ انِ وَمَا يُ عَذا
هَا فَكَانَ لََ يَسْتَبْرِئُ مِنْ بَ وْلِهِ وَأَماا الْْخَرُ فَكَانَ يَمْشِي باِلنامِيمَةِ ثمُا أَخَذَ جَريِدَةً رَطْبَةً فَشَقا كَبِيرٍ أَماا أَحَدُهُمَا 

هُمَا مَا نِصْفَيْنِ ثمُا غَرَزَ فِي كُلِّ قَ بْرٍ وَاحِدَةً فَ قَالُوا ياَ رَسُولَ اللاهِ لِمَ صَنَ عْتَ هَذَا فَ قَالَ لَعَلاهُمَا أَنْ   يُخَفافَ عَن ْ
 لَمْ يَ يْبَسَا)سنن النسائي(

از ابن عباس رضي الله عنهما روايت است كه رسول الله صلي الله عليه وسلم از بالای 
شوند. اما عذاب  دو قبری گذر كردند. و گفتند: صاحب اين دوقبر همين اكنون عذاب مي

اشد، يكي از آنها هنگام بول شدن آنها بخاطر كاری نيست كه اجتناب از آن مشكل ب
نمود. سپس رسول الله صلي  داشت و ديگر آن نميمت مي كردن خود را از بول پاک نمي

الله عليه وسلم شاخة تازۀ را گرفته و دو پارچه كرده و بالای هردو قبر ايستاد كرد. گفتند 
خشک  يا رسول الله چرا چنين كاری كرديد؟ فرمود: شايد تا زماني كه اين دو شاخه

 نشده است، در عذاب آنها تخفيف آيد.

تسبيح گفتن شاخة تازۀ درخت باعث تخفيف بالای  و اگر اين اميد وجود دارد كه
 ميت مي گردد، پس قرائت و ذكر انسان زنده حتماً باعث تخفيف مي گردد.

 قبرستان:رفتن به بدعت های 

ضيها مربوط زيارت كند كه بع بعد از آن امام حسن البناء بدعت هايي را ذكر مي
كند كه اين امور بدعت بوده و  شود. و بيان مي كننده و تعداد ديگر آن مربوط به قبر مي

 در شريعت بنام كباير ياد مي شود.
ه و در پي علاج يزدهم به آن توجه نمودسها فرع و مظهری مشكلي است اصل  اين بدعت

صالح است كه آنها را در زندگي و بعد از ش از حد انسان های بيو آن عبارت از تعظيم آن بود. 
 دو قسم اساسي تقسيم نمود. داند. اين بدعت ها را ميتوان به صورت مختصر به مرگ نيز ولي مي

 بدعتهايي كه مربوط به زيارت كننده و رابطة او با مقابر و مقبورين مي باشد. -1
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 بدعتهايي كه بخصوص قبر ها مربوط است. -3

 رابطة او با اهل قبور:بدعت هايي مربوط به زيارت كنندگان و اول : 
  .استعانت جستن از آنها - أ

 .كمک و مدد از آنها نمودن فرياد زدن و طلب - ب

 .طلب حاجات از آنها چه از نزديک قبور و چه در غياب آن - ت

 .نذر كردن بنام شان - ث

 .سوگند ياد كردن به غير الله به شخص زنده و يا مرده - ج

  :هايي مربوط به قبرستانهابدعت دوم : 
  .ه كاری قبرهاتپخ - أ

 .پوشانيدن آن - ب

 .نمودن نشمع روشن كردن و چراغا - ت

 ، بوسيدن و استلام آن.خود را به آن ماليدن - ث

 .زيارت آنها رایسفر كردن ب - ج

اين ها ده گودال شرک است كه امام حسن البناء آنرا نشاندهي نموده و بر شخص 
 و خود را از سقوط در آنها نگهدارد.مؤمن واجب است كه متوجه آن بوده 

 بدعتهایی دیگری از همين قبيل:

های مولود و اجتماع در قبر ها در روز معين كه بنامسماع برگزاری محفل  -1
 گردد. ياد مي وعرس

لُغنُِي حَيْثُ كُنْتُمْ لََ تَجْعَلُوا بُ يُوتَكُمْ قُ بُوراً وَلََ تَجْعَلُوا قَ بْرِي عِيدًا وَصَلُّوا عَلَيا فإَِنا صَلَاتَكُمْ ت َ »  « ب ْ
 (عن ابی هريره رضی الله عنه -)سنن أبي داود

خانه های تانرا قبرستان نسازيد و قبر مرا محل برگزاری عيد نسازيد. شما هر جايي 
 رسد. كه هستيد بر من درود بگوييد، درود تان به من مي

ميلاد النبي را  شمردن تجليل از بنابرين همين دليل است كه تشدد علماء در مردود
درک مي كنيم. زيرا فتوای جواز ميلاد النبي زمينه را برای برگزاری محافل ولادت اولياء 

 و حتي ابلهاني كه سيرت شان معلوم نيست، برابر مي سازد.
 ساختن مساجد بالای قبور. -3

 .سفر كردن بسوی قبر و يا مسجد بجز از سه مسجد -2

ى ثَلَاثةَِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الراسُولِ صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ لََ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَا إِلَ »  
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 )صحيح البخاري(« وَمَسْجِدِ الَْْقْصَى
ي لشود مگر بسوی سه مسجد، مسجد حرام، مسجد رسول الله ص رخت سفر بسته نمي

 الله عليه وسلم و مسجد اقصي.
سفر كننده بسوی مدينه بايد در نيت خود سفر مسجد را در نظر  بنابر همين حديث

داشته باشد تامسأله در ذهنش پوشيده نمانده و اين سفر به رفتن و سفر كردن به سوی 
 قبور مبدل نشود.

چنانچه در جاهليت مردم شتران ذبح كردن بالای قبرها و بنام قبر های خاص.  -4
د، پس رسول الله صلي الله عليه وسلم از آن كردن را بالای قبر انسانهای سخي ذبح مي

 نهي نموده و فرمودند: 

سْلَامِ)سنن أبي داود  (عَنْ أنََسٍ قاَلَ قَالَ رَسُولُ اللاهِ صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ لََ عَقْرَ فِي الْإِ

از انس رضي الله عنه روايت است كه رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمودند: ذبح 
 وانات بالای قبرها جايز نيست.حي

 استعانت و مدد خواهی:

ترين قضية اعتقادی را كه سهل انگاری در آن انسان را به شرک  امام حسن البناء مهم
 گويد: در يک جمله درين اصل تذكر ميدهد. و مي ،كشاند اكبر مي

به اين  از دور و نزديک استعانت از اهل قبور، هر كسي كه باشد، و ندا كردن آنها» 
ر بوده و مبارزه و مقابله با آنها ئمقصد، و طلب بر آوردن حاجات از آنها... از جملة كبا

 «واجب است.
از جمله مسايل ثابت و معلوم در دين اينست كه كسانيكه در قبر ها هستند، اختيار 

 رساندن نفع و ضرر را برای خود و ديگران ندارد درين مورد حديث صحيح مي فرمايد:
نْسَ عَ »  انُ انْ قَطَعَ نْ أبَِي هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللاهُ عَنْهُ أَنا رَسُولَ اللاهِ صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ قاَلَ إِذَا مَاتَ الْإِ

 )سنن الترمذي(« عَمَلُهُ إِلَا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَة  جَاريَِة  وَعِلْم  يُ نْتَ فَعُ بِهِ وَوَلَد  صَالِح  يَدْعُو لَهُ 
از ابوهريره رضي الله عنه روايت است كه رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمودند: 

شود، مگر از سه شخص، آنكه صدقة جاری  چون انسان بميرد، عمل او از دنيا قطع مي
دارد، يا علمي نافع را پخش كرده است و يا اولاد صالح دارد كه بعد از مرگ برايش 

 دعاء مي كند.
و صاحب قدرت در  هكه طلب كردن كمک و معاونت از انسان زندالبته معلوم است 

جايز بوده و شريعت اسلامي مسلمانان را تشويق  ،اموری كه تحت قدرت بشر قرار دارد
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كند كه با هم در امور خير و تقوا معاونت كنند. و اما معاونت و امداد رساندن مافوق  مي
بوده و از هيچ ذات ديگری جز اسباب و به صورت غيبي از خصايص پروردگار جهان 

 شود. الله عزوجل چنين معاونت خواسته نمي

 استغاثه:

و حكم آن مانند  بودهرسي  ها و فرياد استغاثه به معنای طلب كمک در سختي 
استعانت است. پس به فرياد كردن و طلب نجات از قبر، چه از دور صورت گيرد و يا از 

اين قضيه با  .باشد خواسته های آن در تضاد مي نزديک، حرام بوده و با عقيدۀ توحيد و
 حجم حقيقي آن در شرح اصل پانزدهم بيان خواهد شد.

 واقعه شگفت انگيز عزير عليه السلام.
ير عليه السلام زمانيكه الله متعال او را صد سال زمي بينم كه يكتعداد مردم حول قبر ع

ادامه  كردند. اين حالت چندين نسل ميراند، ايستاده و او را به فرياد رسي خود ندا مي
به ميراث گرفتند. بعد از گذشت صد سال همانگونه كه قرآن  يافت و يكي از ديگری

 .كريم ذكر نموده است، زنده شده و از قبر برخاست
 [266]البقرة : « قاَلَ كَمْ لبَِثْتَ قاَلَ لبَِثْتُ يَ وْمًا أَوْ بَ عْضَ يَ وْمٍ  »  

؟ گفت: يک روز يا بخشى از  اى ]در اين منطقه[ درنگ كرده : چه مقدار به او فرمود
 .ام يک روز درنگ كرده

موقف اين مردم كه بر سر قبر ايستاده و از صاحب آن كمک ميخواهد، در حاليكه 
داند.كه چه وقت از قبر برخاسته و چه مدتي در قبر باقي مانده است،  صاحب قبر نمي

 1؟!!!ام و نوشيدني اش چه شده استش چه پيش آمدی واقع شده و طعگمر عدب
او با تعجب به سوی شان مي نگرد و مي پرسد: شما چه كساني هستيد؟ آنها با تحير 

گويد  گويند: ما آمده ايم و بعد از مرگت از تو مدد ميخواهيم. او در جواب شان مي مي
 !!!من از شرک بيزارم

رسول الله 
صلی الله عليه وسلم
 و بدعت های قبور: 

كنيم  به مجموعة هدايات رسول الله صلي الله عليه وسلم نظر اندازيم. مشاهده مياگر 
براه انداخته و اين  ها اين نوع بدعتكه پيامبر صلي الله عليه وسلم شديدترين هجوم را بر عليه 

كند و گاهي  اعمال را در بعضي حالات شرک خوانده اند و اصحاب آنرا گاهي لعنت مي
 با هم ميخوانيم: موضوع، بيشتر درکبرای  ،د. احاديث ذيل راخوان بدترين خلق مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (259ر ک : سورة البقرة الآیة ) - 1
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رُ وَأَنْ يُ قْعَدَ عَلَيْهِ »  نَى عَنْ جَابِرٍ قاَلَ نَ هَى رَسُولُ اللاهِ صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ أَنْ يُجَصاصَ الْقَب ْ وَأَنْ يُ ب ْ
 )صحيح مسلم(« عَلَيْهِ 

كاری  ول الله صلي الله عليه و سلم از پختهاز جابر رضي الله عنه روايت است كه رس
 قبرها و نشستن بالای آن ساختن بناء بالای آن نهي نموده اند.

هَا  عَنْ ابْنِ عَبااسٍ قاَلَ »  لَعَنَ رَسُولُ اللاهِ صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ زاَئِرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتاخِذِينَ عَلَي ْ
 )سنن أبي داود(« وَالسُّرُجَ الْمَسَاجِدَ 

از ابن عباس رضي الله عنهما روايت است كه گفت: رسول الله صلي الله عليه وسلم 
سازند و چراغ روشن  زناني را كه زياد به زيارت قبرها ميروند و در آنجا مسجد مي

 كنند، لعنت كرده است. مي
هَا قاَلَتْ »  اشْتَكَى النابِيُّ صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ ذكََرَتْ بَ عْضُ نِسَائهِِ  لَماا  عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللاهُ عَن ْ

هُمَا أتََ تَا أَرْضَ كَنِيسَةً رأَيَْ نَ هَا بأَِرْضِ الْحَبَشَةِ يُ قَالُ لَهَا مَاريِةَُ وكََانَتْ أمُُّ سَلَمَةَ وَأمُُّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللاهُ  عَن ْ
هُمْ الراجُلُ الصاالِحُ بَ نَ وْا عَلَى الْحَبَشَةِ فَذكََرَتاَ مِ  نْ حُسْنِهَا وَتَصَاوِيرَ فِيهَا فَ رَفَعَ رأَْسَهُ فَ قَالَ أُولئَِكِ إِذَا مَاتَ مِن ْ

 )صحيح البخاري(« قَ بْرهِِ مَسْجِدًا ثمُا صَوارُوا فِيهِ تلِْكَ الصُّورةََ أُولئَِكِ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللاهِ 
الله عنها روايت است كه چون رسول الله صلي الله عليه وسلم بيمار از عايشه رضي 

شد، بعضي از زنان ايشان در مورد كليسای تذكر دادند كه در سرزمين حبشه ديده بودند 
شد. ام سلمه و ام حبيبه در اثنای مهاجرت به حبشه اين  و بنام كليسای ماريه ياد مي

كردند.  يری كه در آن وجود داشت، صحبت ميكليسا را ديده بودند و از زيبايي و تصاو
درين وقت رسول الله صلي الله عليه وسلم سرش را بلند كرده و گفت: چون مرد صالحي 

كردند و در آن تصاوير را  يافت، بالای قبر وی عبادتگاه اعمار مي در ميان آنها وفات مي
 تعال اند.كردند، بدترين خلق نزد الله م نمودند. كسانيكه چنين مي رسم مي

أَنا عَلِيًّا رَضِيَ اللاهُ عَنْهُ بَ عَثَ صَاحِبَ شُرْطتَِهِ فَ قَالَ أَبْ عَثُكَ لِمَا بَ عَثنَِي لَهُ  عَنْ حَنَشِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ » 
رًا إِلَا سَوايْ تَهُ وَلََ تِمْثاَلًَ إِلَا   )مسند أحمد(«  وَضَعْتَهُ رَسُولُ اللاهِ صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ لََ تَدعَْ قَ ب ْ

از حنش بن المعتمر روايت است كه علي رضي الله عنه مسئول پوليس خود را 
فرستم كه رسول الله صلي الله عليه و سلم مرا  فرستاد و گفت: ترا برای انجام كاری مي

فرستاده بود، پس هيچ قبری را نگذار مگر اينكه آنرا با زمين يكسان سازی و هيچ تمثال 
 ای را مگذار مگر آنكه آنرا پائين اندازی. جسمهو م

 شرک عملی قلبی است:

 گويد: استاذ محمد الغزالي مي
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بينم كه يک نوع  زيارت قبور بداهتاً به معنای عبادت آن نيست. اما بعضي مردم را مي»
 احساس اميدواری از اهل قبور دارند. اين احساس و مشاعر و حتي گرمتر از آنرا در

مادامي  شعوركنيم اين احساس و  دربار و چاپلوسان حكام نيز مشاهده مي قلب دلقكان
كه اميد انسان را از الله عزوجل ضعيف گردانيده و به غير الله و زنده ها و مرده ها وابسته 

  ، بصورت كامل مردود است.مي سازد
و نوع كنيم  شرک را نفي مي يک نوع اينكه نهدانيم  ما خود را مدافع عقيدۀ توحيد مي

 يک انسانشويم كه قلب  پذيريم. ما ازين امر خيلي حزين و اندوهگين مي ديگر آنرا مي
را فارغ از توكل و اعتماد بر الله و مملؤ از اعتماد بر غير الله مشاهده كنيم، و از كساني 

 اميد داشته باشند كه مرده و يا زنده اند.
گيرد و به هيچ  صورت مياستعانت برای بر آوردن حاجات فقط از الله عزوجل 

صورت برای مسلمان جايز نيست كه بسوی قبری متوجه گرديده و از او معاونت و مدد 
بخواهد چرا مالک حقيقي را ترک كرده و بسوی بندگان او متوجه شويم. انساني كه در 

 1«قبر مدفون است چه فايده ای ميتواند به ديگران برسانند.
خود را به قبر ماليدن، قبر را بوسيدن، روی خود را با  گويد: و اما امام ابن تيميه مي

خاک آن آلوده نمودن و... به اتفاق علمای اسلام ممنوع است. گرچه قبور انبياء عليهم 
صالح چنين كاری را نكرده اند، بلكه اين عمل مشركانه سلف السلام باشد. هيچ يک از 
 فرمايد:  مي باشد، الله عزوجل مي

« ( وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا  23تَذَرُنا آلِهَتَكُمْ وَلََ تَذَرُنا وَدًّا وَلََ سُوَاعًا وَلََ يَ غُوثَ وَيَ عُوقَ وَنَسْرًا )وَقاَلُوا لََ » 
 [20،  23]نوح : 

يغوث  سواع و هاى[ وَدّ و هرگز ]بت گفتند: دست از معبودانتان بر نداريد، و و
 ارى را گمراه كردند. همانا بسي (32نسر را رها نكنيد) يعوق و و

صالح قوم نوح عليه السلام بودند كه مردم بعد از مرگ شان در ابتداء  یاينها اسمای انسانها
 2بر قبرهای شان جمع مي شدند و چون مدتي گذشت تمثال های آنها را بناء كردند.

 طعنه هایی بر توحيد:

و اعمالي  زورمندانن، زمين بوسي در برابر او اما سر گذاشتن نزد بزرگان و مرشد
مجرد انحناء نيز در  حتي باشد. و گونه به اتفاق همة مجتهدين ممنوع و حرام مي ازين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 123) دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين(، محمد الغزالی، ص  - 1

 427، ص 4انظر تفسير ابن کثير، ج - 2
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 است.  برابر غير الله عزوجل ممنوع
وَسَلامَ قاَلَ مَا عَنْ عَبْدِ اللاهِ بْنِ أبَِي أَوْفَى قَالَ لَماا قَدِمَ مُعَاذ  مِنْ الشاامِ سَجَدَ لِلنابِيِّ صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ » 

سِي أَنْ نَ فْعَلَ هَذَا ياَ مُعَاذُ قَالَ أتََ يْتُ الشاامَ فَ وَافَ قْتُ هُمْ يَسْجُدُونَ لَِْسَاقِفَتِهِمْ وَبَطاَرقَِتِهِمْ فَ وَدِدْتُ فِي نَ فْ 
 ابن ماجه()سنن « ذَلِكَ بِكَ فَ قَالَ رَسُولُ اللاهِ صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ فَلَا تَ فْعَلُوا

از عبدالله بن ابي اوفي روايت است كه گفت: چون معاذ از شام آمد، در برابر رسول 
الله صلي الله عليه وسلم به سجده افتاد. رسول الله صلي الله عليه وسلم پرسيد كه اين چه 
كاريست؟ معاذ گفت: من چون به شام رفتيم، ديدم كه آنها در برابر كشيش ها و 

كردند. من خواستم كه اين كار را در برابر تو انجام دهم! رسول  ه مياسقفهای خود سجد
 الله صلي الله عليه و سلم گفت: نه! اينكار را مكن.

ئًا عَلَى عَصًا فَ قُمْنَا إِليَْهِ فَ قَ  عَنْ أبَِي أُمَامَةَ قاَلَ »  نَا رَسُولُ اللاهِ صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ مُتَ وكَِّ الَ خَرَجَ عَلَي ْ
 سنن أبي داود( )«لََ تَ قُومُوا كَمَا تَ قُومُ الَْْعَاجِمُ يُ عَظِّمُ بَ عْضُهَا بَ عْضًا

از ابو امامه رضي الله عنه روايت است كه رسول الله صلي الله عليه و سلم روزی در 
كرد، نزد ما آمد و ما احتراماً پيش روی   حاليكه عصای را بدست داشت و بر آن تكيه مي

تاد شديم. رسول الله صلي الله عليه و سلم گفت: در برابرم ايستاد نشويد، ايشان ايس
 ايستند. چنانچه مردم عجم يكي در برابر ديگری مي

 )سنن الترمذي(« مَنْ سَراهُ أَنْ يَ تَمَثالَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَ لْيَتَبَ واأْ مَقْعَدَهُ مِنْ الناارِ » 
برابر او ايستاده شوند، بايد جای نشستن خود را  كه دوست دارد كه مردان در كسي

 در آتش انتخاب نمايد.
نمايند تا شباهتي با اقوامي كه بزرگان خود را  و چون از ايستادن در برابر خود نهي مي

كنند، ايجاد نشود، بنابرين سجده كردن، زمين بوسي و بوسيدن دستها به طريق  عبادت مي
عمر بن عبدالعزيز كه به خلافت تعين شد، اشخاصي را مقرر باشد، چنانچه  اولي ممنوع مي

 كرد تا مردم را از زمين بوسي در برابرش منع نموده و مرتكبين آنرا تأديب نمايد.

 سوگند به غير الله:

خلاصه اينكه قيام، قعود، ركوع و سجده حق خالص الله واحد است كه معبود و خالق 
و  هالص الله عزوجل باشد. هيچ كسي در آن حصآسمانها و زمين مي باشد و آنچه حق خ

 .شركتي ندارد. و سوگند خوردن نيز از همين جمله بوده و به غير الله جايز نيست
هِ أَوْ حْلِفْ باِللا عَنْ عَبْدِ اللاهِ رَضِيَ اللاهُ عَنْهُ أَنا النابِيا صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ قَالَ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَ لْيَ » 

 )صحيح البخاري(« ليَِصْمُتْ 
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از عبدالله رضي الله عنه روايت است كه رسول الله صلي الله عليه و سلم فرمودند: 
 كه ميخواهد سوگند ياد كند بايد يا به الله سوگند ياد كند و يا خاموش باشد. كسي
لِفُ لََ وَالْكَعْبَةِ فَ قَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ إِنِّي سَمِعْتُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَ يْدَةَ قاَلَ سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ رَجُلًا يَحْ »  

 )سنن أبي داود(« رَسُولَ اللاهِ صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ يَ قُولُ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللاهِ فَ قَدْ أَشْرَكَ 
از سعد بن عبيده روايت است كه ابن عمر آواز مردی را شنيد كه به كعبه سوگند 

خورد. پس او را مخاطب قرار داده و گفت: من از رسول الله صلي الله عليه وسلم  مي
 كه به غير الله سوگند ياد كند، بدون شک شرک كرده است. شنيدم كه گفت: كسي

 اتفاق علماء كفاره بر آن واجب نمي گردد. به سوگند به غير الله ممنوع بوده و
هُمَا أنَاهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطاابِ فِي ركَْبٍ وَهُوَ يَحْلِفُ بأِبَيِهِ فَ نَادَاهُمْ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللاهُ »  عَن ْ

هَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآباَئِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَ   الِفًا فَ لْيَحْلِفْ باِللاهِ رَسُولُ اللاهِ صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ أَلََ إِنا اللاهَ يَ ن ْ
 )صحيح البخاري(« وَإِلَا فَ لْيَصْمُتْ 

از ابن عمر رضي الله عنه روايت است كه رسول الله صلي الله عليه و سلم از عمر بن 
خورد. پس آنها را  الخطاب كه در مجموعة روان بود، شنيد كه به پدر خود سوگند مي

كند.  تان نهي ميمخاطب قرار داده و گفت: الله متعال شما را از سوگند خوردن به پدران 
 خواهد سوگند بخورد، بايد به الله سوگند بخورد و يا خاموش باشد. كه مي پس كسي

 )سنن أبي داود(« مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللاهِ فَ قَدْ أَشْرَكَ » 
 كه به غير الله سوگند بخورد، يقيناً شرک نموده است. كسي

انسان را از ملت اسلام خارج د: درينجا مراد از كفر، آن كفريست كه نگوي علماء مي
تشديد و تغليظ است. و حكم آن بنابر محلوف عليه و  سازد و درينجا مراد از آن نمي

 اعتقاد قسم كننده متفاوت مي باشد به اين شرح كه:
ها و الفاظ جاهليت و عقيده كردن مطابق آن كه  سوگند ياد كردن به صيغه -1

 در بر دارد، شرک و كفر بحساب مي آيد.تعظيم محلوف عليه و اعتقاد ضرر رساندن را 

سوگند ياد كردن بر اساس تعظيم محلوف عليه و عدم اعتقاد به ضرر رساندن  -3
 معصيت بوده و بايد توبه نموده و طلب مغفرت نمايد. ،در حاليكه عملاً سوگند ياد كند

سوگندی كه بدون قصد بر زبان جاری گردد. و بدون اينكه محلوف عليه را  -2
يد و يا از وی توقع ضرر رساندن را داشته باشد، مكروه بوده و بايد فوراً از آن تعظيم نما

 دستبردار گردد.

 ها نبايد مورد عمل قرار گرفته و هيچ نيازی به كفارۀ يمين ندارند. گونه سوگند اين
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به همين سبب است كه امام حسن البناء اين بدعت را در كنار بدعتهای مربوط قبور 
است كه جز به الله  را هر دو نوع بدعت بر اساس تعظيم غير الله بناء شدهكند. زي ذكر مي

تعظيمي كه تنها شايسته الله عزوجل بوده در ايز نيست و اين امر جمتعال برای ديگری 
عبادات سراسر در حاليكه و شرک مي رود.  عبادت غيراللهتقديم آن برای غير الله شبهة 

 مخصوص الله عزوجل مي باشد.
ينَ حُنَ فَاءَ وَيقُِيمُوا الصالَاةَ وَيُ ؤْتُوا الزاكَاةَ وَذَلِ وَمَ »  كَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ا أمُِرُوا إِلَا ليَِ عْبُدُوا اللاهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّ

 [6]البينة : « 
عبادت را براى او  ايمان و در حالى كه فرمان نيافته بودند جز آنكه خدا را بپرستند، و

 زكات بپردازند نماز را برپا دارند، و گرا باشند، و حق شركى خالص كنند، واز هرگونه 
 .ثابت اين است آيين استوار و و

كْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثاً عَنْ أبَِي هُرَيْ رَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللاهِ صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ إِنا اللاهَ يَ رْضَى لَكُمْ ثَلَاثاً وَيَ 
رَهُ لَكُمْ قِيلَ ى لَكُمْ أَنْ تَ عْبُدُوهُ وَلََ تُشْركُِوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَ عْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللاهِ جَمِيعًا وَلََ تَ فَراقُوا وَيَكْ فَ يَ رْضَ 

 وَقاَلَ وكََثْ رَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةِ الْمَالِ)صحيح مسلم(
لي الله عليه و سلم فرمودند: يقيناً الله متعال از ابوهريره رضي الله عنه روايت است كه رسول الله ص

داند، دوست دارد كه او را به وحدانيت عبادت  پسندد و سه چيز را مكروه مي سه چيز را از شما مي

نموده و هيچ چيزی را بوی شريک نسازيد و همگان به ريسمان الله چنگ بزنيد)متحد باشيد( و تفرقه 

 پسندد. يع كردن مال را از شما نمينكنيد. قيل و قال، كثرت سؤال و ضا

خالص كردن دين برای الله عزوجل اصل و بنياد عبادت است. و پيامبر ما صلي الله 
عليه وسلم از شرک كوچک و بزرگ، دقيق و كبير منع نموده اند. و حتي از ايشان با 

وب تواتر و با الفاظ گوناگون ثابت شده است كه از نماز خواندن در اثنای طلوع و غر
 آفتاب نهي كرده اند. چنانچه مي فرمايد:

 عن ابن عمر رضی الله عنهما( –لََ تَحَراوْا بِصَلَاتِكُمْ طلُُوعَ الشامْسِ وَلََ غُرُوبَ هَا )صحيح البخاري 
 نماز تانرا در وقت غروب و طلوع آفتاب نخوانيد.

تا غروب آن  وگاهي از نماز خواندن بعد از نماز صبح تا طلوع آفتاب و بعد از عصر
كند و  نهي فرموده اند. و باری تذكر ميدهند كه آفتاب بين دو شاخ شيطان طلوع مي

نمايند. ايشان مسلمانان را از نماز خواندن درين  درين اثناء كفار در برابر آن سجده مي
باشد كه در  كنند، زيرا عبادت درين اوقات به نوعي مشابهت با كفار مي اوقات نهي مي

كند تا  كنند و شيطان درين اثناء خود را نزديک به آفتاب مي اب سجده ميبرابر آفت
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 سجده در برابر او نيز صورت گيرد.
 پس حكم شرک حقيقي و مشابهت كامل با مشركين چه خواهد بود؟ 

دهند كه اهل كتاب را مخاطب قرار داده و  الله عزوجل به پيامبرش دستور مي
 گويد: مي

نَكُمْ أَلَا نَ عْبُدَ إِلَا اللاهَ وَلََ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئً قُلْ ياَ أَهْلَ  نَ نَا وَبَ ي ْ ا وَلََ يَ تاخِذَ الْكِتَابِ تَ عَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَ ي ْ
 [90ران : بَ عْضُنَا بَ عْضًا أَرْباَباً مِنْ دُونِ اللاهِ فإَِنْ تَ وَلاوْا فَ قُولُوا اشْهَدُوا بأِنَاا مُسْلِمُونَ ]آل عم

شما يكسان است ]و همه  بگو: اى اهل كتاب! بياييد به سوى سخنى كه ميان ما و
چيزى  پيامبران آن را ابلاغ كردند[ كه جز خداى يگانه را نپرستيم و هاى آسمانى و كتاب

بعضى از ما بعضى را اربابانى به جاى خدا نگيرد. پس اگر ]از  را شريک او قرار ندهيم و
 پيروانت[ بگوييد: گواه باشيد كه ما ]در برابر خدا و داندند ]تو ودعوتت[ روى گر

 .احكام او[ تسليم هستيم ها و فرمان
و چون درين كار يک نوع مشابهت با اهل كتاب و ارباب قرار دادن انسانها را بغير 

 الله مي باشد، لذا ما ازين كار نهي شده ايم.
و تابعين گرامي بيراهه رفته و شيوۀ  و كساني كه از هدايت نبوی و راه اصحاب كرام

نصاری را در پيش مي گيرد، بدون شک اوامر الله عزوجل و رسول او را ترک نموده 
 است.

 هر کسی که باشد!!

زيارت »گويد  كند و مي امام حسن البنا اين جملة معترضه را درين اصل دوبار ذكر مي
 اهل قبور هر كسي كه باشد... ( گويد )استعانت از و بعدتر مي« كه باشد قبور هر جايي

كند، چه قبر  اين اطلاق و تعميم در كلام امام، عدم مستثني بودن هر قبری را افاده مي
 پيامبر باشد، يا از ولي و يا از شهيد و غير آنها.

 قبور و مساجد:

 گويد: استاذ قرضاوی مي
ر انبياء و يكي از قواعد شرعي مهم اينست كه؛ مسجد نبايد بر قبور و بخصوص قبو

 اولياء، اعمار گردد.
ما بِهَا كَشَفَهَا لَماا نَ زَلَ بِرَسُولِ اللاهِ صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَإِذَا اغْتَ 

رُ مَا عَنْ وَجْهِهِ فَ قَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ لَعْنَةُ اللاهِ عَلَى الْي َهُودِ وَالناصَ  ارَى اتاخَذُوا قُ بُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ يُحَذِّ
 عَائِشَةَ وَعَبْدَ اللاهِ بْنَ عَبااسٍ(-صَنَ عُوا)صحيح البخاري 
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چون بيماری رسول الله صلي الله عليه و سلم شدت گرفت، چادری را بروی خود كشيده 
الله متعال يهود و نصارا را لعنت كند، گفت:  بود، گاهگاهي آنرا از روی خود دور كرده و مي

 داشت. قبور انبيای خود را مسجد ساختند، يعني از كاری كه آنها نموده بودند، برحذر مي
اين مبالغه در لعنت گفتن و نهي شديد بخاطر نجاست قبر » گويد:  علامه ابن القيم مي

 1«نيست، بلكه بخاطر نجاست شرک است.
از ساختن مساجد بر قبرها بخاطری نهي صورت گرفته »گويد:  ابن حجر عسقلاني مي

است كه مبادا مردم اعمالي مانند اعمال كساني را مرتكب شوند كه مورد لعنت قرار 
گرفته اند. اما اگر چنين خوفي وجود نداشت، ممانعتي وجود ندارد. و كساني كه مطابق 

همين ديدگاه قوی و قابل  كنند، مطلقاً آنرا ممنوع دانسته اند و قاعدۀ سدذريعه عمل مي
 2«ترجيح مي باشد.

رسول الله صلي الله عليه » كند  امام نووی اين مسئله را با اين سخنان قاطع فيصله مي
وسلم بخاطری از ساختن مسجد بر قبر خود و قبر ساير انبياء منع نمودند كه مبادا مردم 

گونه مبالغه ها در اكثر  يندر تعظيم آن مبالغه نموده و گرفتار فتنة شرک شوند. زيرا ا
 3«اوقات منتج به شرک و كفر شده است، چنانچه در تاريخ امت های ديگر ثابت است.

 قَ وْمًا اتاخَذُوا قُ بُورَ عَنْ أبَِي هُرَيْ رَةَ عَنْ النابِيِّ صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ اللاهُما لََ تَجْعَلْ قَ بْرِي وَثَ نًا لَعَنَ اللاهُ 
 نْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ)مسند أحمد(أَ 

از ابوهريره رضي الله عنه روايت است كه رسول الله صلي الله عليه و سلم فرمودند: 
بار الها! قبرم را به بتي كه مورد عبادت قرار گيرد، مبدل مساز. الله متعال قومي را بخاطر 

 رار داد.اينكه قبور انبيای خود را محل عبادت قرار دادند، مورد لعنت ق
 :گردد درينجا سؤال خيلي مهمي مطرح مي

موقف ما در برابر زیارت قبر پيامبر عليه 

 السلام چيست؟

 حكم بنای مسجد نبوی در اطراف قبر شان چه است؟
از رسول الله صلي الله عليه وسلم در هيچ روايتي ثابت نيست كه با قبر شان تعاملي 
صورت گيرد كه از آن در قبور ديگران نهي كرده اند. در هيچ حديثي وارد نيست كه به 
زيارت كردن امر نموده باشد و يا رفتن به قصد زيارت، ايستادن در برابر آن، و دعاء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )الضوابط الشرعية لبناء المساجد( دکتور یوسف القرضاوی .- 1

 بخاری( احمد بن علی بن حجر العسقلانی.)فتح الباری شرح ال- 2

 ) شرح صحيح مسلم( امام نووی - 3
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ا به آن ماليدن، بسوی آن نماز خواندن و ساختن مسجد در كردن در برابر آن و خود ر
حول آن امر نموده باشند به همين علت است كه امام ابن تيميه در مسألة زيارت قبر 

 پيامبر صلي الله عليه وسلم تشدد نموده آنرا غير مشروع مي دانند.
لم گرديده و اين نكته نيز سبب اختلاف در مورد زيارت قبر پيامبر صلي الله عليه وس

 علماء را به سه گروه تقسيم نموده است.

امام ابن تيميه همچنان كه زيارت كردن قبرهای اولياء و صالحين را به قصد تبرک 
قبر رسول الله صلي الله عليه وسلم را به قصد تبرک و نمودن ممنوع مي دانند، از زيارت 

گرفتن و كسب موعظه صورت  تقرب الي الله نيز نهي نموده اند. ولي اگر به قصد عبرت
 گيرد، جايز و مستحب مي باشد.
 استاذ جمعه امين مي گويد:

گويد: ابن عمر رضي الله عنهما خود را بر قبر پيامبر  نافع مولای عبدالله بن عمر مي»
صلي الله عليه وسلم مي انداخت و من بيشتر از صد بار او را ديده ام كه دست خود را 

گذاشت و بعداً آنرا در روی خود  لي الله عليه وسلم در منبر ميدر جای نشستن پيامبر ص
مي ماليد. أئمة اربعه هر باری كه به مدينه مي آمدند حتماً به زيارت قبر پيامبر صلي الله 

كنند كه آئمة بزرگ دين هر زماني  رفتند، امام ابن تيميه شخصاً روايت مي عليه وسلم مي

حکم زیارت قبر 
پیامبر صلی اله 

 علیه و سلم

 غیر مشروع است

رأی ابن تیمیه و 
 بعضی حنبلی ها

 واجب است

رأی امام مالک و 
 اهل ظاهر

 مندوب است

 رأی جمهور علماء
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كردند، بر ايشان سلام مي انداختند.  ه السلام عبور ميكه از برابر قبر شريف پيامبر علي
گشند حتماً قبر ايشان را  ايشان هر باری كه قصد سفر را مي كردند و يا از سفر باز مي

 زيارت مي نمودند.
كند كه تبرک به زيارت رسول الله صلي الله عليه وسلم  و شيخ ابو زهره تأكيد مي

 1«گردد. عث موعظه، پند و استبصار ميمستحس است. زيرا زيارت قبر ايشان با
بحث جالبي را از سخنان علماء در مورد زيارت قبر رسول « نيل الاوطار»شوكاني در 

كنند.  الله صلي الله عليه وسلم نقل نموده اند. و هر قول را همراه با دلايل آن نقل مي
 عه نمايند.كساني كه خواستار معلومات بيشتر درين امر اند، ميتوانند به آن مراج

بدانكه زيارت قبر پيامبر صلي الله عليه » مي گويد: « شرح المهذب»امام نووی در  
مؤثرترين اعمال است. پس زمانيكه و وسلم از مهمترين وسايل قربت به الله متعال 

شوند، مستحب مؤكد است كه  حجاج و عمره كنندگان از اعمال حج و عمره فارغ مي
و به زيارت نبي عليه السلام بروند. زيارت كننده زماني كه  متوجه مدينة منوره گرديده

بسوی مدينه حركت مي كنند بايد زيارت مسجد پيامبر عليه السلام و نماز خواندن در 
 «كند. در جريان راه به پيامبر صلي الله عليه وسلم مكرراً درود بگويند. آن را نيز نيت

نده بايد مراعات نمايد و اعمالي را كند كه زيارت كن بعد از آن آدابي را شرح مي 
 نمايد كه بايد انجام دهد. نشاندهي مي

از امام مالک روايت شده است كه ايشان زيارت كردن قبر پيامبر صلي الله عليه وسلم 
را مكروه دانسته اند. و در استدلال به اين قول گفته اند كه ايشان بخاطر سدذريعه چنين 

 زيارت را ناپسند گفته اند.
عضي ها گفته اند كه ايشان اطلاق و استعمال لفظ زيارت را درآن مورد مكروه ب

كند و كسي كه نخواهد  دانسته اند. زيرا زيارت امر مباح بوده و كسي بخواهد زيارت مي
 نمايد، و زيارت قبر پيامبر صلي الله عليه وسلم از سنت های واجبي است. آنرا ترک مي

عيت زيارت قبر پيامبر صلي الله عليه وسلم را گويد: كسانيكه مشرو شوكاني مي
منطقه و مربوط هر  هر اند كه مسلمانان در هر زمان و از پذيرفته اند، استدلال كرده
شدند به سوی مدينه روی آورده و  كه از اعمال حج فارغ مي مذهبي كه بوده اند، همين

رفتند و اين عمل از ابتداء تا حال  به قصد زيارت قبر پيامبر صلي الله عليه وسلم مي
 جريان دارد. و آنرا از بهترين اعمال نيک دانسته اند.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 241 -242)فهم الإسلام فی ظلال اصول العشرین ( جمعه عبدالعزیز ص - 1
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اء روايت نشده است. پس اين سخن امام درين مورد هيچ انكاری از سوی علم
 شوكاني به معنای اجماع امت مي باشد.

اما با وجود اين اختلاف نظر، همگان متفق اند كه زيارت بايد به كيفيت شرعي و 
 مأثور صورت گرفته و هيچ نوع بدعت رايج در زيارت قبور، در آن راه پيدا نكند.

مسجد پيامبر 
صلی الله عليه وسلم
: 

ای است كه سفر كردن بسوی آن جايز بوده و  ی يكي از مساجد سه گانهمسجد نبو
يک نماز در آنجا معادل با هزار نماز در جاهای ديگر است. بين خانه و منبر شان باغچه 

 ای از باغهای جنت بوده و نماز خواندن در آن سنت است.
ايشان در مسجد نبوی در عهد پيامبر صلي الله عليه وسلم شامل خانة نمي شد كه 

آنجا دفن هستند. اين حالت در عصر خلفای راشدين و ابتدای خلافت اموی بحال خود 
باقي ماند تا آن كه عبدالملک اموی مسجد نبوی را توسعه داد و حجرات پيامبر صلي الله 
عليه وسلم را همراه با حجرۀ عايشه كه پيامبر صلي الله عليه وسلم در آن دفن است، 

اين عمل را بنابر ضرورت و كثرت مسلمين و نياز به وسعت  شامل مسجد ساخت و
مسجد انجام دادند. تا به وضعيت كنوني در آمد. علماء اين عمل را در جريان تاريخ 

مكاني را مسجد » گويد:  پذيرفته و آنرا بنابر بر ضرورت جايز دانسته اند. ابن تيميه مي
های پنجگانه و ساير نماز ها اداء گردد. باشد كه در آنجا نماز  قرار دادن به اين هدف مي

در مكاني كه مسجد قرار داده مي شود، مردم به قصد عبادت الله واحد و دعاء و تضرع 
بحضور او تعالي مي روند. نه به قصد دعاء و طلب كردن از مخلوقات، به همين علت 

يث مسجد قرار پيامبر صلي الله عليه وسلم اين را تحريم نموده اند كه مقابر انبياء بح
گرفته و مردم به قصد نماز به آن بسوی آن مراجعه نمايد. چنانچه به سوی مساجد 

روند. زيرا يكتعداد افراد رفتن به مسجد را ذريعه قرار داده و به قصد صاحب قبر مي  مي
روند و در برابر آن دعاء مي كند به او توسل مي جويند و حاجت های خود را از وی 

ين رسول الله صلي الله عليه وسلم قرار دادن اين امكان را برای عبادت مي طلبند بنابر
 «ممنوع كرده اند تا ذريعة شرک قرار نگيرد.

و نهي اگر بر اساس سد ذريعه صورت گرفته باشد، بنابر » و در ادامه مي گويد: 
 1«مصلحت راجح، بر طرف گرديده و دوباره مباح مي گردد.

صلي الله عليه وسلم همسان حكم سابق است. يعني  و اما حكم زيارت قبر پيامبر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )قاعدة جليلة فی التوسل و الوسيلة( از ابن تيميه- 1
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 زيارت آن مستحب مي باشد بشرط آنكه به طريقة مسنون صورت گيرد.
البته اختلاف در مورد زيارت قبر پيامبر صلي الله عليه وسلم بيجا و بي مورد است. 

چون از مقام و  ،زيرا زيارت مسجد نبوی و سفر بسوی آن از جمله مستحبات است
بزرگي برخوردار بوده و يک نماز در آنجا برابر به هزار نماز در ساير مساجد  منزلت

است. مسجد نبوی يكي از سه مسجدی است كه سفر كردن بسوی آن جايز است. و 
كه بين خانه و منبر ايشان « روضة جنت»كسيكه به زيارت مسجد نبوی ميرود، حتماً در 

 «قرار دارد، مي نشيند.
خواهد بود كه كسي امر نمايد كه چون انسان ازين اعمال فارغ عاقلانه آيا و اما 

گرديد به قبر پيامبر صلي الله عليه وسلم پشت گشتانده و از آنجا برود، بدون اينكه قبر 
 ايشانرا زيارت كند؟!!

پس اختلاف تنها در نيت سفر است كه آيا بسوی مسجد سفر كند و يا به نيت زيارت 
كه به نيت زيارت و نماز خواندن در مسجد نبوی سفر قبر درين صورت بهتر آنست 

كند، بعد از آن زيارت قبر ايشان را به صورت مسنون بجا آورد. و از كار هايي كه 
پيامبر صلي الله عليه وسلم در زيارت قبر منع نموده اند، مانند خود را ماليدن، استعانت 

 جستن و مدد خواستن اجتناب كند.
شويم كه امام حسن البناء الفاظ را خيلي دقيق انتخاب كرده  و با اين شرح متوجه مي

و هيچ كسي را « هر كسي و هر قبری كه باشد » گويد  و در مورد قبور و اهل قبور مي
 مستثني قرار نداده است.

 مرض اعتقادی:

بدعت و امراضي كه امام حسن البنا درينجا از آن سخن گفته و در پي علاج آن 
ه از قديم الايام دامنگير مسلمانان گرديده و يكتعداد زياد علماء ميباشد، مرضي است ك

در پي علاج و نابود ساختن آن بوده اند. بارز ترين شخص درين امر، امام ابن تيميه 
نوشته اند كه نشان ميدهد « ةوالشرکي ةزيارة القبور الشرعي»بودند، ايشان رسالة تحت عنوان 

عه نفوذ نموده بود. ايشان اين رساله را در جواب اين مرض در آن عصر نيز در بين جام
 راجع شده بود. ايشان سؤالي نوشته اند كه با اين شرح به

از شيخ الاسلام تقي الدين ابوالعباس احمد بن تيميه رحمه الله تعالي چنين سؤال » 
 شد كه؛ 

سادات علمائ و أئمه دين و علمای مسلمين رضوان الله عليهم در مورد شخصي چه 
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كند كه  يگويند كه به زيارت قبور رفته از آنها امداد ميخواهد، شفای مرضي را طلب ميم
گويد:  صاحب قبر را مخاطب قرار داده و مي ،در وجودش، اسپش و يا شترش است

كند،  باشم، فلان شخص به من ظلم مي سيدم من در پناه تو هستم، من از اولادۀ تو مي
گويند كه اهل قبور واسطه ای بين او و بين  و مي خواهد مرا اذيت كند! فلان شخص مي

خانقا های مشايخ زنده و يا  و الله عزوجل است. و در مورد كساني كه برای مساجد
گويند  برند و مي مرده، نذر مي گيرند و پول نقد، بز و گوسفند و شتر، شمع و غيره مي

و امثال اين  نم نذر استدشد چنين و چنان برای شيخ به گر ياب اگر پسرم صحت
كند كه  خواهد و از او طلب مي كلمات و در مورد شخصي كه شيخ خود را به فرياد مي

بعد از آن روی  قلبش را ثابت نگهدارد، و يا به قبر شيخ آمده و به او سلام مي دهد،
خود را در آن مي مالد و قبر را با دو دست مسح كرده و با آن روی و همة بدن خود را 

 ...مسح مي كند و
حاجتم  تگويد ای فلان ببركت و در مورد كسيكه حاجت خود را از او مي طلبد و مي

، و در مورد آورده شدگويد حاجتم را به بركت الله و بركت شيخ بر روا شد، يا مي
كسيكه محفل سماع برپا مي دارد، در پيشروی شيخ به زمين افتيده و روی خود را بخاک 

 مي مالد و...
 1بگوييد اجرتان را الله عزوجل بدهد. و مفصل شرحما فتوا داده و سخن درين موارد ما ر

امام ابن تيميه جواب مفصلي به اين سؤال ارائه نموده اند و بنابر اهميتي كه دارد،  
كنم كه همگان آنرا مطالعه نمايند. خلاصة آن چنين است كه اين اعمال بدعت  توصيه مي

باشد و بايد از آن اجتناب  كننده از ملت اسلام مي بوده و اكثراً شامل شرک اكبر و خارج
صورت گيرد. چنانچه امام حسن البنا درين اصل بيان  قيامصورت گرفته و در مقابل آن 

 نموده اند.

با آنها  کبيره هایست که آنها مقابله

 :واجب است

 امام حسن البنا موقف خود را در مقابل اين افعال چنين بيان مي كند:
 .بدعت است -1

 .بائر استك -3

 مقابله با آنها واجب است. -2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) زیارة القبور(، ابن تيمية، المکتبة السلفية، القاهرة. - 1
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بدعت بخاطری است كه در عصر پيامبر صلي الله عليه وسلم چنين چيزی وجود 
نداشته بلكه با اصول ايماني دين در تضاد واقع است. درين صورت در ضمن بدعت 
های اصلي و حقيقي مي باشد كه در اصل يازدهم در مورد آنها صحبت نمود و گفت 

در دين الهي اصل نداشته و مردم بر اساس افكار و خواسته های خود  هر بدعتي كه»
ته اند، گمراهي بوده و سآنرا نيک دانسته و داخل دين كرده اند و يا چيزی را از دين كا

 «مقابله با آن واجب است.
 گشايد.  و از كبائر بخاطری است كه راه داخل شدن به ظلم عظيم يعني شرک را مي

 [23]لقمان : « الشِّرْكَ لَظلُْم  عَظِيم  إِنا » 
 يقيناً شرک ظلم بزرگي است.

 1و امام ذهبي ذبح حيوان به غير الله را در كتابش از جملة كباير بحساب آورده است.
و اما اينكه محاربه با آن واجب است، وصيتي است كه امام حسن البنا در اصل 

 كه آنرا تكرار نمايند.يازدهم ارائه نموده و درينجا نخواسته اند 
ای  به گونهبايد پس مبارزه و مقابله و نابود كردن آن با بهترين وسايل واجب بوده و »

 «صورت گيرد كه منجر به حالت بدتر از آن نشود.
 ثابت و بنيادی در هر تغيير مي باشد. ۀزيرا اين قاعد

 ر مکفره اند؟ئآیا از جمله کبا

كبيره چه  كه شود. اين مي یكفراعمال كباير اسم مشتركي است كه شامل گناه و 
شود و چه وقت بحيث گناه باقي مي ماند؟ اين امريست كه بايد  وقت موجب كفر مي

 توضيح داده شود. 
شود. چنانچه اهل جاهليت  كباير اگر همراه با اعتقاد صورت گيرد، شرک شمرده مي

 لله عزوجل به صورت حقيقي عبادت مي كردند.ها را بحيث شريک با ا بت
اين اعمال اگر بدون اعتقاد صورت گيرد در حدود گناه باقي مي ماند. مانند توسل 

گردند. ولي عمل شان كفر و شرک  بعضي مدعيان تصوف كه مرتكب اين گناه كبيره مي
ني از بين خارج كننده از ملت نمي باشد. زيرا اسلام شان يقيني بوده و جز با عمل يقي

 :نمي رود. و علماء گفته اند كه
 «الَسلام يحتال فی إثبائه والکفر يحتال فی الغائه »  

 گيرد. جويي صورت مي كسي الغای كفر حيله و چاره مسلمانيبخاطر اثبات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ئر( للإمام الذهبی الکبيرة الثامنة والخمسون.انظر )الکبا - 1
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باشد  مسلماني ولي احكام شرع بايد تشريح و تأئيد گردد. اگر در عملي يک احتمال
كنيم. بنابرين دعاء، نذر،  ما آنرا مطابق اسلام تأويل مي ،باشدو صد احتمال كفر را داشته 

گونه اعمال اگر ظاهر آن به غير الله صورت گيرد، بايد از  قسم خوردن و امثال اين
توصيف كردن آن به كفر و شرک خود داری كنيم. زيرا اين اعمال در ذات خود شرک 

شود. عمل ظاهری عبادت اگر به غير شوند، مگر آنكه عقيده نيز با آن يكجا  شمرده نمي
 الله صورت گيرد در سه درجه قرار مي گيرد:

ن الله عزوجل مباح و نيت عبادت ) كه احياناً به اذ ظاهر عبادت، بدون قصد -1
زير اين سجده  .باشد. مانند سجود سيدنا يعقوب در برابر سيدنا يوسف عليهم السلام مي

 بخاطر تحيه و بزرگداشت صورت گرفت.

ر عبادت تقديم گردد، بدون اينكه خلل اعتقادی همراه با آن باشد. كه درين ظاه -3
مقامات مخلصين ين قبور و رمانند اعمالي كه از سوی زائ .باشد كبيره ميگناه صورت 

دهند و نيت  گيرد. زيرا آنها ظاهراً عبادت را در برابر غير الله انجام مي شيخ صورت مي
 شان فاسد است.

 همراه با اعتقاد، كه كفر شمرده مي شود. یعبادت ظاهرتقديم نمودن  -2

به غير  یدرين مورد بعضي ها اين اعتراض را وارد مي كنند كه صرف عبادت ظاهر
 الله كفر و شرک شمرده مي شود. زيرا الله عزوجل از زبان مشركين نقل مي كند كه :

 [3]الزمر : « فَى مَا نَ عْبُدُهُمْ إِلَا ليُِ قَرِّبوُناَ إِلَى اللاهِ زلُْ » 
 . ما آنان را جز براى اينكه ما را هر چه بيشتر به خدا نزديک كنند، نمي پرستيم

ت از ردر جواب اينها بايد گفت كه مقصود آيت كريمه اصل عبادت است كه عبا
آخرين درجة خضوع و تذلل مي باشد. شايد بگويند كه دعاء مغز و اصل عبادت 

 ؟خوانده شده است.
گوييم كه ظاهر و شكل عبادت از جملة مسايل اعتقادی نيست به دليل  ميدر جواب 

اينكه يعقوب عليه السلام و فرزندانش در برابر يوسف عليه السلام سجده كردند. اگر اين 
شد.  بود، برای هيچ كسي اجازه داده نمي عمل كه مظهر عبوديت است از جملة عقايد مي

 هيچ تفاوتي وجود ندارد.زيرا در مسايل اعتقادی بين انبياء 

 ملاحظاتی بر اصل چهاردهم:

 ملاحظاتي كه بر اين اصل وارد شده است ازين قرار مي باشد:
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بر اين افعال حكم كبيره را صادر نموده است كه بنابر نيت و باطن مرتكبين آن  -1
 شرک و يا گناه بوده مي تواند.

 با آن ندارد. بسوی مبارزه و جنگ با آن فرا ميخواند و هيچ صلح و آشتي -3

توجيه آن فرا ميخواند. زيرا اين اعمال و به سوی عدم رخصت دادن، تأويل  -2
ذريعة واقع شدن در شرک مي باشد. و با اين ترتيب مي بينم كه درينجا حكم شرعي 
دقيقي را درين مورد صادر نموده و از هر نوع افراط و تفريط دوری جسته اند، يعني 

ل را از بهترين وسايل قربت به الله ميدانند و افراط غلو تفريط اهل تصوف كه اين اعما
 كنندگان كه اين اعمال را شرک اكبر بحساب مي آورند 

تواند كه قادر به سؤال  معذور بودن به خاطر جهالت: كساني معذور بوده مي -4
كردن نباشند و يا به مفتي دسترسي نداشته باشد. اما جهل در مسايل ثابت و معلوم در 

پنداشته نمي شود زيرا اين مسايل در بلاد اسلامي مشهور و آشكار مي باشد.  دين عذر
بلكه جهل تنها در مسايلي عذر پنداشته مي شود كه در حكم آن التباسي وجود داشته 
باشد. مانند حكم كردن مطابق آنچه الله عزوجل نازل كرده است. اين مسأله ايست كه 

دانند. باوجود اينكه از بزرگترين نياز ها و امروز فرضيت آنرا اكثر مسلمانان نمي 
ضرورت های ما مي باشد. وجيبة ما درين حالت اينست كه به جاهل تعليم دهيم تا 

 مسايل را بياموزد.

علي الرغم تشديد واضحي كه در تعامل با اينگونه امور درين اصل به نظر مي  -9
رد كه اكثراً با قلب و نيت خورد، حكم تكفير مرتكبين اين عملكرد ها نياز به دلايلي دا

 تعلق دارد. و اين مسئله را در اصل بيستم مورد مناقشه قرار خواهيم داد:

 سد ذریعه:

كنيم تا ذرايع شرک را  اين اعمال را تأويل نمي» امام حسن البنا درينجا مي افزايد 
 «سد باب نماييم.

 درين صورت جنگ با اين بدعت ها در دو جانب آغاز مي يابد:
با نابود ساختن و از ميان بردن آن از واقعيت های زندگي با وسايلي كه منتج به  اول:

 حالت بدتر از آن نشود.
كنند و  دوم: با نابود ساختن و ملغي قرار دادن آن در ذهن كساني كه از آن پيروی مي

اين كار از طريق بحث علمي منزه از اغراض نفسي و همراه با دلايل صورت گرفته و 
هر نوع انحراف و  ازأويلي در آن صورت گيرد و حجت هايي برای آن تراشيد تا نبايد ت
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 بدعت جلوگيری شود.

 ری پذیرفته نمی شود:عذدر مسایل اعتقادی 

باوجود اينكه دعوت امام حسن البنا بسوی تجمع و اجتناب از تفرقه بود، و با وجود 
 ايرۀ آن محدود نموده و مطابقترين د وشيد تا آنرا در تنگك اينكه در مسايل اختلافي مي

كنيم و در مسايل اختلافي  در مسايل اتفاقي با هم تعاون مي»درخشان و زرين  قاعدۀ
 كرد. تعامل مي« يكديگر را معذور ميدانيم

اما درين مسايل و مسئلة بدعت اصلي كه در اصل يازدهم شرح شد، مي بينيم كه 
محاربه با آن فرا ميخواند تا آنرا كاملاً  هيچ كسي را معذور نمي داند، بلكه همه را بسوی

نابود سازد و در حالاتي كه با آن جنگيده نمي تواند، با آن صلح نكرده و در آن تأويل 
 كند تا باب انحرافات را بند سازد.  نمي

ذريعه: به معنای وسيله و آله ايست كه برای رسيدن به چيزی بكار برده مي شود. ابن 
وسيله و طريقي است كه كاری توسط از ذريعه عبارت » ويد: قيم در تعريف آن مي گ

 1«آن انجام مي يابد.
علماء آنرا به دو نوع تقسيم نموده اند: يكي ذرايعي است كه انسان را به خير مي 
رساند و آن حلال است و ديگری آن ذرايعي است كه به شر و بدی منتهي مي شود و 

 اين نوع حرام مي باشد.
نظر امام حسن البناء و ساير علماء وسايل و ذرايعي اند كه مهم ترين اين امور در 

چيز در قلب امت اسلامي را مورد هجوم قرار ميدهد كه عبارت از ايمان و اعتقاد به الله 
عزوجل مي باشد. به همين سبب است كه امام حسن البناء رهروان خود را به جنگ با 

يری از تفرقه تأويلاتي در آن نمي كند. زيرا اين آن فرا ميخواند و به بهانه تجمع و جلوگ
امور منتج به شرک مي گردد در حاليكه جلوگيری از شرک و بند كردن همة ابواب 

 2شرک از وجايب همگان بحساب مي آيد.

 :ة سالم قرار دارددر برابر عقید یی کهچالشها

رد كه نبايد از مبادی امام حسن البنا هميشه امت اسلامي را بر حذر مي داشت و تأكيد مي ك
پرداخت كه فرزندان امت  اعتقادی خود تنازل نمايد. به همين منظور به شرح و بيان انحرافاتي مي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) إعلام الموقعين عن رب العالمين(، محمد بن أبی بکر بن القيم. - 1

انظر فی سد الذرائع، )أصول الفقه الإسلامی(، محمد کمال الدین  - 2

 م.1998إمام، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزیع، بيروت، 
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اسلامي بنابر جهل و نا آگاهي و يا آگاهانه به بخاطر لذت های دنيوی در آن واقع شده اند. و 
ه انسان را بسوی توضيح ميدهد كه اين انحرافات عبارت از پرتگاه های خطرناكي است ك

بدعت های اعتقادی مي كشاند. و حالت امت اسلامي نشان ميدهد كه شخصيت اين امت تا چه 
 حدی از تأثيرات ويرانگر اين بدعت ها متأثر شده است.

بزرگترين چالش كه در برابر اين اصل قرار دارد، اينست كه بخش بزرگ امت 
بور ندارند، اما با زيارت ها و قبرستانها اسلامي اگر اعتقاد جازم نسبت به قبرها و اهل ق

 تعامل نادرست دارند.
چالش ديگری كه به نظر مي رسد، اينست كه بعضي گروههای تصوفي شركيات قبور 
را مسلک خود ساخته و با تمام تعصب از آن دفاع مي كنند. اين حالت باعث شده است 

 د.كه آنها هميشه در برخورد مستمر با علمای امت قرار گيرن
« إِيَّاکَ نَعْبُدُ وَإِيَّاکَ نَسْتَعِينُ » يگانه حل اين مشكل، بازگشت كامل به سوی مفهوم 

 [ مي باشد.9]الفاتحة : 
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 زیارت قبور فوائد بزرگی دارد، آنرا ذکر نمائید؟ -1

 مسلمان هنگام گذشتن از قبر ظالمین چه باید بکند؟ -3

 در مقابله با این بدعات تشدد نموده اند. چرا امام البناء -2

 رابطۀ این اصل با اصل قبلی و اصل بعدی چیست؟ -4

 نصف امت گرفتار تعامل نادرست با قبر ها اند. -9

 ؟یدانواع این خطا ها و درجات آنرا شمرده و وسیلۀ علاج آنرا پیشنهاد کن
 «قبر پیامبر صلی الله علیه وسلم مانند سایر قبور نیست» 
 :ئیدعبارت را با دوستان مناقشه کن و روی نکات ذیل ترکیز نمااین  -1

 طریقۀ مسنون زیارت قبر پیامبر صلی الله علیه وسلم چگونه است؟ - أ

 رابطه بین قبر و مسجد ایشان چیست؟ - ب

آیا ممکن است که هنگام زیارت قبر پیامبر صلی الله علیه وسلم  - ت
 بدعت های اتفاق افتد؟

 های مهم در مورد قبور سؤال
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عا اگر مقارن با توسل به د

یکی از بندگانش گردد، 

مربوط به اختلاف نوعی در 

کيفيت دعاء بوده و از 

جملۀ مسایل اعتقادی نمی 

 باشد.

ابتدای محاسبة بنده در روز قيامت از موقفش در برابر الله 
 عزوجل آغاز مي يابد.

 به اينگونه كه: 
 با او  را ت عبادت كرده و ديگریيآيا او تعالي را به وحدان

 شريک نساخته است؟
  فقط با همان صفاتي  وآيا الله را منزه از هر نقص دانسته

 ياد كرده است كه خودش آن صفات را ياد كرده است؟
 كه فرستاده است، ايمان آورده است؟ انيآيا به پيامبر 

  آيا به امور غيبي كه پيامبر او خبر داده است، ايمان آورده
كه شامل ايمان به الله، ايمان به ملائكه، ايمان به كتابها،  ،است

روز آخرت و ايمان به تقدير خير و به ايمان به پيامبران، و ايمان 
 ؟شر مي باشد

 .در برابر اوامر و نواهي او تعالي چه موقفي داشته است 

  آيا به اين اوامر به صورت مطلق تسليم شده است و يا
 ؟متحان قرار داده استاينكه آنرا در محل ا

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلََ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللاهُ وَرَسُولهُُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ »  
]الْحزاب « الْخِيَ رَةُ مِنْ أَمْرهِِمْ وَمَنْ يَ عْصِ اللاهَ وَرَسُولَهُ فَ قَدْ ضَلا ضَلَالًَ مُبِينًا 

 :39] 
پيامبرش  را نرسد هنگامي كه خدا وزن مؤمنى  هيچ مرد و و

براى آنان در كار خودشان اختيار باشد  ،كارى را حكم كنند
  پيامبرش را نافرمانى كند يقيناً به صورتى آشكار گمراه شده است هركس خدا و و

1
9 
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اينگونه مسايل بنام مسايل اعتقادی ياد گرديده و موقف انسان در برابر آنها منحصر به 
 ي باشد.كفر و يا ايمان م

ي در گگردد و كفر سبب دخول هميش ايمان سبب داخل شدن هميشگي در جنت مي
 شود. جهنم مي

ايمان است كه انسان را در زمرۀ مؤمنان در جامعة مسلمانان قرار ميدهد، احكام 
كند و كفر  ين ميماسلامي بالايش عملي گرديده، حرمت مال، خون و آبرويش را تأ

ن قرار ايره خارج ساخته او را در معرض تطبق احكام كافرانسان را ازين دا كه آنست
 ميدهد.

داخل اين دايره يعني  ه ولذا مسايلي كه مربوط به رابطة انسان با الله عزوجل بود
مسايل مهم و خطير بوده و بين علماء هيچ اختلافي در مورد آن  ،مسايل اعتقادی باشد

و كسيكه در آن اختلاف نمايد از وجود ندارد. دلايل آن ثبوت و دلالت قطعي دارد 
 شود. دايرۀ ايمان خارج مي

و اما امور عملي كه وسيله و طريقه دست يابي به اين ايمان و دليل وجود آن است، 
 در كيفيت ادای آن بين علماء اختلاف وجود دارد.

 حرج رفع

از قواعد  است، هميشهخواستار صلاح امت اسلام   واقعاًعالم و دانشمندی كه 
 ه درين ميدانمهمترين قاعد و يكي از .عمومي و بنياد های اساسي اسلام پيروی ميكند

 است، چنانچه الله متعال مي فرمايد: « رفع حرج»
ينِ مِنْ حَرَجٍ  »   [78]الحج : « وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّ
  سختى قرار نداد بر شما در دين هيچ مشقت و و

مسايل را  ، ميكوشد تااست كه اين قاعده را بخوبي درک نموده عالم و دانشمندی
مشخص نموده و نشان دهد كه كدام ها از جملة مسايل اعتقادی بوده و هيچ نوع 
اختلاف در آن گنجايش ندارد، و چه مسايلي از جملة مسايل فقهي و فروعي بوده و 

 باشد. اختلاف در آن جايز مي
قطار علمای قرار ميدهد كه توجه بيشتری به دور در اين اصل امام حسن البناء را 

ساختن حرج و مشكل از برابر امت داشته اند. آنها شجاعتي درين حد داشتند كه مهم 
ترين مسأله ای كه علماء در مورد آن اختلاف داشتند، زير بحث گرفته و توضيح دادند 

ز باب اختلاف تضاد و كه اين مسأله از جملة مسايل اعتقادی نبوده و اختلاف در آن ا
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و حد فاصل بين كفر و اسلام نمي باشد. بلكه در كيفيت آن اختلاف فرعي  نيستتقابل 
وجود داشته و ميتوان از خلال بحث و مناقشه در مورد آن، و با استخدام وسايل و آداب 
اختلاف فرعي كه در اصل هشتم تذكر يافت، به نتيجة مطلوب رسيده و حكم آنرا تعين 

ندارد كه مسايل اختلافي را در فضای محبت  وجودهيچ مانعي » گويد  در آنجا ميكنيم، 
الهي و تعاون با همي تحت مناقشه و بحث گرفته و بعد از تحقق علمي منزه از  اخوت و

بدون اينكه درگير جدال مذموم و تعصب  ،هر نوع اغراض به نتيجة مطلوب برسيم
 «بيمورد گرديم

ينه يكجا شدن طرفين نزاع و مناقشه را مساعد مي سازد. قناعت به اصل پانزدهم زم
طرفيني كه از قرنها با هم در كشمكش بوده و يكديگر را متهم به كفر و شرک و عدم 

 احترام و تعظيم صالحين و حتي عدم احترام انبيای كرام مي كردند.

 اصل مسأله چيست؟

ترجيح  راكه هيچ يک از طرفين  ،خواهم از خط فكری حسن البنا درينجا نمي
گردم. گرچه از ابتدای امر ميلان بيشتری به اين داشتم كه مسايل ، خارج دهند نمي

وضاحت بيشتر مورد بحث قرار گرفته و از هرگونه شائبه ای دور  يد بااعتقادی با
 نگهداشته شود و اين نكته ای بود كه امام حسن البنا هميشه در مورد آن توصيه مي كرد.

اما ايشان در اصدار فتوی هميشه به بيان جواز هر دو طرز العمل مايل بوده و آنرا بين 
افضل و مفضول قرار ميدادند و برای تنزيه و پاک نگهداشتن عقايد شروط و قواعد 

 لازمي را وضع مي كردند.
به توفيق داشته باشيم، و اما بخاطر اينكه جوابي در مورد اين سؤال )مسأله چيست؟( 

  عزوجل مي گوييم.الله

 عبادت است: ،دعاء

دعاء در حقيقت، پناه بردن و طلب كردن از پروردگار كائنات است و اين امريست 
 كاملاً فطری كه در نفس بشری جابجا شده است. 

نْسَانَ الضُّرُّ دَعَاناَ لِجَنْبِهِ أَوْ قاَعِدًا أَوْ قاَئِمًا فَ لَماا كَشَفْنَا »  عَنْهُ ضُراهُ مَرا كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى وَإِذَا مَسا الْإِ
 [22]يونس : « ضُرٍّ مَساهُ كَذَلِكَ زيُِّنَ لِلْمُسْرفِِينَ مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ 

آسيبى رسد، ما را ]در همه حالات[ به پهلو خوابيده يا  چون انسان را گزند و و
آسيبش را برطرف كنيم، آن  زند ونشسته يا ايستاده ]به يارى[مي خواند، پس زمانى كه گ

رود كه گويى هرگز ما را براى برطرف كردن گزند  گناه مي چنان به راه ناسپاسى و
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گونه براى اسراف كاران  ! اين ! [ نخوانده است به يارى آسيبى كه به او رسيده ] و
تا جايى كه زشتى اعمالشان را  دادند، آراسته شده ] اعمالى كه همواره انجام مي 

 فهمند.[ نمي
انسان در هنگام مواجه شدن با خطر ها ضعف انساني خود را احساس نموده، و 
فطرت او سيطرۀ حواس و احساسش را در سيطرۀ خود گرفته و در جستجوی پناگاهي 

 مي شود، اما هيچ پناهگاهي جز الله نمي يابد.
وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الَْْرْضِ أإَِلَه  مَعَ اللاهِ قَلِيلًا مَا  أَمانْ يُجِيبُ الْمُضْطَرا إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ » 

 [ 92]النمل : « تَذكَارُونَ 
اى او را بخواند اجابت  ]آيا آن شريكان انتخابى شما بهترند[ يا آنكه وقتى درمانده

شما را جانشينان ]ديگران در روى[  نمايد، و گرفتاريش را دفع مي آسيب و كند و مي
ربوبيت او  دهد؟ آيا با خدا معبودى ديگر هست ]كه شريک در قدرت و زمين قرار مي

 .شوند هوشيار مي باشد؟![ اندكى متذكّر و
به همين دليل دعاء كردن به انسان و كمک خواستن از مخلوق در مخالفت صريح با 
 فطرت قرار داشته و نوعي كجروی نفسي و نشاندۀ انحراف در اعتقاد مي باشد. الله

 عزوجل مي فرمايد:
( أُولئَِكَ الاذِينَ 69قُلِ ادْعُوا الاذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونهِِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلََ تَحْوِيلًا )» 

رَبُ وَيَ رْجُونَ رحَْمَتَهُ وَيَخَافُ  ونَ عَذَابهَُ إِنا عَذَابَ ربَِّكَ كَانَ مَحْذُوراً يَدْعُونَ يَ بْتَ غُونَ إِلَى ربَِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أيَ ُّهُمْ أَق ْ
 [67،  69]الإسراء : « 

بگو: كسانى را كه به جاى خدا ]معبودان خود[ پنداشتيد، ]بخوانيد تا بفهميد كه[ آنها 
نه ]آن را از شما به ديگرى[ انتقال  گزندى را از شما دفع كنند، و توانند آسيب و نمي
پرستند ]خود آنان براى رفع  نان ]به عنوان معبود[ ميكه آ ( كسانى96.) دهند

تر باشد،  جويند، تا كدامشان نزديک هايشان[ به سوى پروردگارشان وسيله مي نيازمندى
زيرا عذاب پروردگارت شايسته پرهيز  ،ترسند از عذابش مي به رحمت او اميد دارند، و و

 (97.) است
عَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النابِ »   )سنن الترمذي(« يِّ صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ قاَلَ الدُّ

از انس بن مالک رضي الله عنه روايت است كه رسول الله صلي الله عليه وسلم 
 فرمودند: دعاء مغز عبادت است.

« كْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنامَ دَاخِريِنَ وَقاَلَ ربَُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنا الاذِينَ يَسْتَ »
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 [ 94]غافر:
پروردگارتان گفت: مرا بخوانيد تا شما را اجابت كنم، آنان كه از عبادت من تكبّر  و

  رسوا به دوزخ درآيند ، به زودى خوار و ورزند
ر الله و استمداد از گوييم كه اگر دعای غي اين مسأله را با قاطعيت مي ،در آغاز بحث

 سنگ و چوب، و مخلوقات ديگر، زنده و يا مرده شرک نباشد، پس شرک چيست؟
اين مسأله در اصل سابق توضيح گرديد و امام حسن البنا آنرا بدعت و گناه كبيره 
دانسته و محاربه با آنرا واجب اعلان نمودند. و گناه كبيره، چنانچه قبلاً توضيح داديم، تا 

 رسد. يسرحد شرک م

 ل چيست؟ستو

 الله عزوجل مي فرمايد: 
 [36]المائدة : « ياَ أيَ ُّهَا الاذِينَ آمَنُوا ات اقُوا اللاهَ وَابْ تَ غُوا إِليَْهِ الْوَسِيلَةَ » 
 ايد از خدا پروا كنيد و به او ]توسل و[ تقرب جوييد ى كسانى كه ايمان آوردها

 مقصود را بدست مي آوريم.وسيله: هر چيزی است كه با استفاده از آن 
الله خود را با طاعات و عمل كردن بر آنچه كه » گويد:  قتاده در تفسير اين آيت مي

 «نزديک سازيد او تعاليبه  ،مي پسنددمتعال 
همچنان بلندترين مقام جنت نيز به همين نام ياد شده است كه جايگاه رسول الله 

 1به عرش الله عزوجل مي باشد. صلي الله عليه وسلم بوده و نزديک ترين مقام
دَاءَ اللاهُما عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللاهِ أَنا رَسُولَ اللاهِ صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ قاَلَ مَنْ قاَلَ حِينَ يَسْمَعُ النِّ » 

عْوَةِ التااماةِ وَالصالَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمادًا الْوَ  سِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْ عَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الاذِي وَعَدْتَهُ رَبا هَذِهِ الدا
 )صحيح البخاري(« حَلاتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَ وْمَ الْقِيَامَةِ 

از جابر بن عبدالله رضي الله عنه روايت است كه رسول الله صلي الله عليه و سلم 
الها پروردگار اين دعوت كامل و نماز بار »كه بعد از شنيدن آذان بگويد؛  فرمودند: كسي

برپا شده به محمد وسيله و فضيلت را نصيب گردان و او را به مقام محمود برسان، 
 گردد.   شفاعتم در روز قيامت برايش لازم مي.« ای  مقامي كه به او وعده كرده

گرداند و  وسيله هر عمل صالحي را گويند كه انسان را به الله عزوجل قريب مي
 .رين آن دور كردن اشيای مضر از راه مسلمانان و بلندترين آن كلمة توحيد استكمت

 چنانچه پيامبر صلي الله عليه وسلم مي فرمايند:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 53، ص 2العظيم( للحافظ ابن کثير، ج)تفسير القرآن  - 1
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عُونَ أَوْ بِضْع  »   يمَانُ بِضْع  وَسَب ْ  وَسِتُّونَ عَنْ أبَِي هُرَيْ رَةَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللاهِ صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ الْإِ
يمَانِ  شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَ وْلُ لََ إِلَهَ إِلَا اللاهُ وَأَدْناَهَا إِمَاطَةُ الَْْذَى عَنْ الطاريِقِ وَالْحَيَاءُ  )صحيح « شُعْبَة  مِنْ الْإِ

 مسلم(
از ابوهريره رضي الله عنه روايت است كه رسول الله صلي الله عليه و سلم فرمودند: 
ايمان هفتاد و چند و يا شصت و چند شعبه )شک راوی است( دارد كه برترين آن كلمة 

ت و حياء يک إلاالله است و خوردترين آن دور كردن اشيای مضر از سر راه اس لاإله
 ايمان است. از شعبة

 ابن تيميه رحمه الله مي گويد:
دين الله، راه ايمان به رسول الله صلي الله عليه وسلم و پيروی از سنت او راه الله، »

عبادت الله، طاعت الله و طريقة اولياء بوده و همان وسيله ايست كه الله عزوجل بندگانش 
]المائدة : « ا أيَ ُّهَا الاذِينَ آمَنُوا ات اقُوا اللاهَ وَابْ تَ غُوا إِليَْهِ الْوَسِيلَةَ يَ » را به اتخاذ آن امر نموده است. 

36] 
طلب وسيله بسوی الله عزوجل را كساني بجا مي آورند كه به محمد صلي الله عليه 

 1«وسلم ايمان آورده و از ايشان اطاعت مي نمايند.

 سؤال مطرح شده:

 الله عزوجل همراه با اين وسايل صورت گيرد؟ از لصآيا جايز است كه دعای خا
الله عزوجل بوده  بهگويد: دعاء كردن از خصوصي ترين رمز عبوديت  شيخ وشلي مي

  و هيچ مجالي برای شريک شدن ديگران در آن وجود ندارد.
ينَ وَلَوْ كَرهَِ الْكَافِرُونَ »   [20]غافر : « فاَدْعُوا اللاهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّ

عبادت را ]از هر گونه شركى[ براى او خالص  پس خدا را در حالى كه ايمان و
  [ناخشنود باشند از روش شما كنيد، بپرستيد گرچه كافران ] مي

اصل در دعاء اينست كه انسان به صورت مستقيم متوجه الله عزوجل گرديده و هيچ 
 واسطه ای در ميان نياورد.

 [94]غافر : «  ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ » 
 .پروردگارتان گفت: مرا بخوانيد تا شما را اجابت كنم و

اعِ إِذَا دَعَانِ »   [289]البقرة : « وَإِذَا سَألََكَ عِبَادِي عَنِّي فإَِنِّي قَريِب  أُجِيبُ دَعْوَةَ الدا
ه هنگامي كه بندگانم از تو درباره من بپرسند ]بگو:[ يقيناً من نزديكم، دعاى دعا كنند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) قاعدة جليلة فی التوسل والوسيلة(، ابن تيمية،. - 1
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 1.كنم را زمانى كه مرا بخواند اجابت مي
 دعاء را ميتوان به انواع ذيل تقسيم كرد:

 دعاء خالص، مكرم ترين عبادات است. -1

دعای غير الله و استعانت از غير الله و استغاثه از مخلوقات بدعت اعتقادی و  -3
 كفر بحساب مي آيد.

 دعای مقارن با وسيله، مورد اختلاف است. -2

 :با توسل همراهدعاء حکم 

 توسل با اسمای حسني الله عزوجل، و به اتفاق امت اسلامي جايز است. -1

 فرمايد:  الله عزوجل مي
 [284وَلِلاهِ الَْْسْمَاءُ الْحُسْنَى فاَدْعُوهُ بِهَا ]الْعراف : 

 .ها بخوانيد ها ويژه خداست، پس او را با آن نام نيكوترين نام و

نيز جايز بوده و مشهور ترين دليل جواز آن داستان  توسل با اعمال صالحه -3
 كساني است كه صخره آنها را در غار كوه محصور ساخته بود. 

نَمَا ثَلَاثةَُ »  هُمَا أَنا رَسُولَ اللاهِ صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ قاَلَ بَ ي ْ نَ فَرٍ مِمانْ كَانَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللاهُ عَن ْ
لَ  هِ ياَ هَؤُلََءِ لََ كُمْ يَمْشُونَ إِذْ أَصَابَ هُمْ مَطَر  فأََوَوْا إِلَى غَارٍ فاَنْطبََقَ عَلَيْهِمْ فَ قَالَ بَ عْضُهُمْ لبَِ عْضٍ إِناهُ وَاللا قَ ب ْ

هُمْ اللاهُما إِنْ كُنْتَ  يُ نْجِيكُمْ إِلَا الصِّدْقُ فَليَدْعُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِمَا يَ عْلَمُ أنَاهُ قَدْ صَدَقَ فِيهِ فَ قَالَ  وَاحِد  مِن ْ
فَرَقِ فَ زَرَعْتُهُ تَ عْلَمُ أنَاهُ كَانَ لِي أَجِير  عَمِلَ لِي عَلَى فَ رَقٍ مِنْ أَرُزٍّ فَذَهَبَ وَتَ ركََهُ وَأنَِّي عَمَدْتُ إِلَى ذَلِكَ الْ 

تاَنِي يَطْلُبُ أَجْرَهُ فَ قُلْتُ لَهُ اعْمِدْ إِلَى تلِْكَ الْبَ قَرِ فَسُقْهَا فَ قَالَ فَصَارَ مِنْ أَمْرهِِ أنَِّي اشْتَ رَيْتُ مِنْهُ بَ قَرًا وَأنَاهُ أَ 
سَاقَ هَا فَإِنْ كُنْتَ لِي إِنامَا لِي عِنْدَكَ فَ رَق  مِنْ أَرُزٍّ فَ قُلْتُ لَهُ اعْمِدْ إِلَى تلِْكَ الْبَ قَرِ فإَِن اهَا مِنْ ذَلِكَ الْفَرَقِ فَ 

هُمْ الصاخْرَةُ فَ قَالَ الْْخَرُ اللاهُما إِنْ كُنْتَ تَ عْلَ تَ عْلَمُ أنَِّي فَ عَ  مُ لْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَ فَرِّجْ عَناا فَانْسَاحَتْ عَن ْ
لَةٍ بلَِبَنِ غَنَمٍ لِي فَأبَْطأَْتُ عَلَيْهِمَ  لَةً فَجِئْتُ وَقَدْ  اأنَاهُ كَانَ لِي أبََ وَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ فَكُنْتُ آتيِهِمَا كُلا ليَ ْ ليَ ْ

وقِظَهُمَا رَقَدَا وَأَهْلِي وَعِيَالِي يَ تَضَاغَوْنَ مِنْ الْجُوعِ فَكُنْتُ لََ أَسْقِيهِمْ حَتاى يَشْرَبَ أبََ وَايَ فَكَرهِْتُ أَنْ أُ 
لَعَ الْفَجْرُ فَإِنْ كُنْتَ تَ عْلَمُ أنَِّي فَ عَلْتُ ذَلِكَ وكََرهِْتُ أَنْ أَدَعَهُمَا فَ يَسْتَكِناا لِشَرْبتَِهِمَا فَ لَمْ أَزَلْ أَنْ تَظِرُ حَتاى طَ 

هُمْ الصاخْرَةُ حَتاى نَظَرُوا إِلَى السامَاءِ فَ قَالَ الْْخَرُ اللاهُما   إِنْ كُنْتَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَ فَرِّجْ عَناا فاَنْسَاحَتْ عَن ْ
لنااسِ إِلَيا وَأنَِّي راَوَدْتُ هَا عَنْ نَ فْسِهَا فَأبََتْ إِلَا أَنْ آتيَِ هَا بِمِائَةِ دِينَارٍ تَ عْلَمُ أنَاهُ كَانَ لِي ابْ نَةُ عَمٍّ مِنْ أَحَبِّ ا

هَا فَأَمْكَنَتْنِي مِنْ نَ فْسِهَا فَ لَماا قَ عَدْتُ ب َ  هَا فَ قَالَتْ اتا فَطلََبْتُ هَا حَتاى قَدَرْتُ فأَتََ يْتُ هَا بِهَا فَدَفَ عْتُ هَا إِليَ ْ قِ يْنَ رجِْلَي ْ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .322)النهج المبين لشرح الأصول العشرین(، عبدالله قاسم الوشلی ص  - 1
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تُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ اللاهَ وَلََ تَ فُضا الْخَاتَمَ إِلَا بِحَقِّهِ فَ قُمْتُ وَتَ ركَْتُ الْمِائَةَ دِينَارٍ فَإِنْ كُنْتَ تَ عْلَمُ أنَِّي فَ عَلْ 
هُمْ فَخَرَجُوا  )صحيح البخاري(« فَ فَرِّجْ عَناا فَ فَراجَ اللاهُ عَن ْ

ايت است كه رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمودند: از ابن عمر رضي الله عنهما رو
های قبل از شما سه تن براهي روان بودند كه ناگهان باران شديدی باريدن  در امت

گرفت. آنها به غاری پناه بردند. درين اثنا صخرۀ لغزيده و دهن غار را كاملاً مسدود 
ستي چيز ديگری نجات ساخت. آنها يكي به ديگری گفتند: ازين حالت جز صداقت و را

كنيد در آن  تواند. پس هر كدام تان با توسل به عملي دعا كنيد كه گمان مي داده نمي
صادقانه عمل نموده است. يكي از آنها گفت: ای الله من اجيری داشتم كه برايم در مقابل 

ليتر  ( ملي2311يک فرق)پيمانه ايست كه سه صاع گنجايش دارد و يک صاع تقريباً )
كند. مثلاً اگر برنج با آن پيمانه  يش دارد و وزن آن نظر به محتويات آن فرق ميگنجا

( گرام گنجايش دارد و اگر گندم با آن پيمانه گردد در حدود سه 3911گردد، تقريباً )
كرد. اما او رفت و آن پيمانة برنج رانزدم ترک  كيلو گندم را گنجايش دارد.( برنج كار مي

شت كردم بالآخره كار بجايي رسيد كه از پول آن يک رمة گاو كرد. من آن برنج را ك
همه گاو ها  خود را ميخواست. من گفتم: اين  خريدم. بعد از چندی آن مرد آمده و اجورۀ

مال توست، همه را با خود ببر! گفت: من نزد تو فقط يک پيمانه برنج دارم . گفتم اين 
مانه برنج است. بار الها تو ميداني كه اگر اين رمة گاو را ببر زيرا اينها در فائدۀ همان پي

كا را از ترس تو كرده ام، بر ما گشايش بياور! درين اثنا صخره كمي لغزيد . مرد ديگری 
گفت: پروردگارا تو ميداني كه من پدر و مادر بزرگسال داشتم من هر شب شير 

تاد و چون به خانه نوشيدند. شبي آمدنم به تأخير اف آوردم و آنها مي گوسفندان را مي
ناليدند. من نخواستم  رسيدم آنها بخواب رفته بودند. و اهلم و فرزندانم از گرسنگي مي

كه شير را قبل از آنكه والدينم بنوشند، به آنها بدهم. و هم نپسنديدم كه آنها را از خواب 
اني كه اگر بيدار كنم. و به همينگونه در انتظار بودم تا صبح طلوع كرد. پروردگارا تو ميد

اين كار را از ترس تو كرده ام، پس بر ما گشايشي بياور. اينبار صخره آنقدر دور شد كه 
روشني آسمان را ديدند. بعد از آن شخص سوم گفت: پروردگارا تو ميداني كه من دختر 
كاكای داشتم كه محبوبترين شخص برايم بود. من بارها از وی خواستم را طلب كردم، 

ری كرد و از من خواست كه صد دينار برايش بدهم. من به طلب آن پول ولي او خود دا
رفته و آنرا بدست آوردم و به او دادم. او خود را در اختيار من گذاشت و چون بين 
پاهايش نشستم گفت: از الله بترس و اين مهر را بدون حق آن مشكن.! من از جايم بلند 
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ا تو ميداني كه اگر اين كار را از خشيت شده و صد دينار را نيز ترک كردم. پروردگار
تو كرده ام، پس بر ما گشايشي بياور! درين وقت بود كه صخره كاملاً دور شد و آنها از 

 غار بيرون شدند.
هر كدام ازين سه تن به عمل صالح خود توسل جسته و بعد از كنيم كه  مشاهده مي
 آن دعاء كردند.

يز است چنانچه رسول الله صلي الله توسل به دعای انسان صالح، اين نيز جا -2
عليه وسلم هنگاميكه با عمر بن الخطاب كه به قصد عمره روان بود، وداع مي كردند، از 

 وی طلب دعاء گرديدند.

فأََذِنَ لَهُ فَ قَالَ ياَ  عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللاهُ عَنْهُ عَنْ النابِيِّ صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ أنَاهُ اسْتَأْذَنهَُ فِي الْعُمْرَةِ » 
بُّ أَنا لِي بِهَا أَخِي لََ تَ نْسَنَا مِنْ دُعَائِكَ وَقاَلَ بَ عْدُ فِي الْمَدِينَةِ ياَ أَخِي أَشْركِْنَا فِي دُعَائِكَ فَ قَالَ عُمَرُ مَا أُحِ 

 )مسند أحمد(« مَا طلََعَتْ عَلَيْهِ الشامْسُ لِقَوْلِهِ ياَ أَخِي
نه روايت است كه او از رسول الله صلي الله عليه وسلم از عمر رضي الله ع -4

اجازه  خواست تا به عمره برود. رسول الله صلي الله عليه و سلم برايش اجازه داده و 
گفت: ای برادر ما را از دعايت فراموش مكن. و در مدينه گفت: ای برادر ما را در دعای 

ست ندارم كه در برابر اين كلمه گويد: من دو خود شريک بساز. عمر رضي الله عنه مي
 )ای برادر( همة دنيا را برايم بدهند.

توسل به يكي از مخلوقاتش، و درين نوع توسل و صيغة دعای آن اختلاف  -9
وجود دارد اين تقسيم، مجمل سخناني است كه علمای كرام بيان كرده اند چنانچه امام 

و « توسل و انواع آن»لباني در الاخ و شي «جليلة فی التوسل والوسيله ۀقاعد»ابن تيميه در 
 درين مورد به تفصيل نوشته اند. «ة الذاکرينفد و تحضيالدر الن» وكاني در كتاب ش

 اختلاف فروعی:
سازد كه علمای سابق نيز آنرا  ای را ثابت مي امام حسن البنا با اين اصل همان نكته

يعني اينكه دعای مقرون با توسل از جملة مسايل اعتقادی نبوده و از  .ثابت كرده بودند
 .نوع اختلاف فروعي است

 درين مسأله به سه نظر تقسيم شده اند: ءفقها
با استدلال به عموم دلايل آنرا مطلقاً ممنوع دانسته اند. و امام ابوحنيفه برهمين  -1

 باشد. قول مي

و اصحاب اين رای به  . عليه وسلمجواز توسل فقط به ذات رسول الله صلي الله -3
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 همين قول را اختيار كرده اند.العربي استدلال كرده اند و ابن  1«مردنابينا»حديث، 

به ذات رسول الله صلي الله عليه وسلم و هر مسلمان صالح و متقي، چه زنده  -2
 است.وكاني اين قول را ارائه كرده شباشد و يا مرده، به صورت مطلق جايز است، امام 

استاد جمعه امين اقوال علمای قديم و جديد را درين مورد ذكر نموده اند كه دال بر 
عي بوده و اختلاف وسازد كه اين مسأله فر صحت كلام استاذ حسن البنا بوده و ثابت مي

 آيد. اعتقادی بحساب نمي
 اين سخنان را درينجا نقل مي كنيم:

البنا درينجا يک نظر را بر نظر ديگری كنيم كه امام حسن  ملاحظه مي»گويد:  او مي
دهند كه اين مسأله از باب خطاء و صواب بوده و  ترجيح نداده است، بلكه توضيح مي

 هيچ تعلقي به كفر و ايمان ندارد. درين مورد با هم به سخنان علماء گوش مي دهيم.
ه توسل ب گفت: كه مي از امام احمد بن حنبل نقل شده است»ابن تيميه مي گويد 

دانند، و اگر مقصد  پيامبر صلي الله عليه وسلم جايز است و علمای ديگر آنرا ممنوع مي
شان توسل به ذات پيامبر صلي الله عليه وسلم باشد، اين موضوع مورد اختلاف بوده و 

 2«امور موارد نزاع را بايد به الله و رسولش ارجاع نمايند.
است كه اجتهاد  مسايليبلكه در نهايت امر، اين موضوع از جمله »گويد:  همچنان مي

و در هر امری كه امت در آن اختلاف دارند، بايد به الله و رسولش  باشد. ميجاز مدر آن 
 3«مراجعه صورت گيرد.

گرچه يک تعدادی از علماء آنرا جايز دانسته اند، ولي درمقابل آنها يک » و ميگويد: 
از علماء از آن نهي نموده اند. بنابرين مسئله از جملة مسايل متنازع فيه تعداد زيادی 

كه خواهان عقوبت  بوده و به اجماع مسلمانان از جملة مسايل عقوبات نيست. و كسي
است، انسان جاهل، تجاوزگر و جاهل است. زيرا كسي كه به اين امر قائل است، سخني 

كند، هيچ دليل نقلي  صي كه از آن انكار ميگويد كه علمای قبلي گفته اند و شخ را مي
ندارد كه قابل اتباع بوده و سخني از پيامبر صلي الله عليه و سلم و قولي از اصحاب 

 4«گرامي شان باشد.
لباني بعد از آنكه انواع توسل مشروع و غير اختلافي را كه، قبلاً لاشيخ ناصر الدين ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 این حدیث در بحث آینده تقدیم و تشریح خواهد شد. - 1

ص  1ی، ج )مجموع الفتاوی(، أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحران - 2

264. 

 .179المرجع السابق ص  - 3

 285المرجع السابق  - 4
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های ديگری غير از آن مورد  و اما توسل: »گويد دهند، مي به آن اشاره كرديم توضيح مي
اختلاف بوده و آنچه ما معتقد هستيم و خود را در برابر الله متعال جوابگوی ميدانيم 
اينست كه غير مشروع و ناجايز است. زيرا هيچ دليلي كه اين عمل را ثابت كند، وجود 

وجود اينكه بعضي  ندارد و علماء و دانشمندان در عصور مختلف آنرا رد نموده اند. با
انواع آنرا يكتعداد ائمه جايز دانسته اند. چنانچه احمد بن حنبل توسل به رسول الله را 

 1«اء و اولياء را مشروع دانسته اند.يجايز مي داند و امام شوكاني توسل به ساير انب
گويد:  شيخ ابن باز در جواب سؤالي كه در مورد اين نوع توسل ارائه داشته اند، مي

ضي از علماء اين نوع توسل را جايز دانسته و يكتعدادی آنرا نهي كرده اند. اين نوع بع
 2«توسل شرک نمي باشد.

 گويد: استاذ بزرگوار شيخ محمد نجيب المطيعي رحمه الله مي
كه  از مسايلي استنبوده. بلكه  اعتقادی مبانينزد سلف از  (دعاء توسل)اين امور 

قبرها و پخته كاری آن و ساير  ة. مثلاً مسألاستدر ابواب فقهي مختلف جابجا شده 
مسايل مربوط آن در كتاب الجنايز بحث ميشد و دعاء را در كتاب الاذكار والأدعيه 

يافتيم. خلاصه اينكه علمای سلف اين موضوع را در كتاب التوحيد )مسايل اعتقادی(  
 ذكر نكرده اند.
كنيم كه اختلاف در مورد آن شدت  ل را بعد از آن درين كتاب ذكر ميما اين مساي

كنند و پس اين مسأله  گرفته و چنان مي پندارند كه اين مسأله خللي در عقايد وارد مي
بايد به گونه ای تحت بحث قرار گيرد كه مسلمان را از ملت اسلام خارج نسازد. اين 

  3ه اند.فهمي است كه سلف صالح ما ازين موضوع داشت
بينيم كه توسل به ذات رسول الله صلي الله عليه وسلم و به غير  به اين ترتيب مي

ايشان مسألة اختلافي مي باشد. چنانچه امام احمد بن حنبل و ابن حجر عسقلاني 
به رسول الله را جايز دانسته اند و امام توسل صاحب فتح الباری و عز بن عبدالسلام 

اند. ه ه پيامبر صلي الله عليه وسلم و سايرين را جايز خواندوكاني توسل بشالسبكي و 
، داند يهمچنان علامه آلوسي و شيخ زاهد الكوثری در رابطه با زنده و مرده آنرا جايز م

در حاليكه امام ابن تيميه و شيخ ناصر الدين الالباني و امثال ايشان آنرا ممنوع گفته اند و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) التوسل أنواعه وأحکامه( ناصر الدین الألبانی،. - 1

 من محاضرة للدکتور عصام البشير) شریط مسجل(. - 2

 .45)منهج القرآن فی عرض عقيدة الإسلام( جمعة أمين، ص  - 3
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 1ليم محمود آنرا حرام و غير مشروع دانسته اند. از علمای معاصر دكتور علي عبدالح

 ضوابط اختلاف:

. و اختلاف در شكل باشند برخوردار ميقابل احترامي  از دلايلمتذكره  ديدگاههر دو 
 ادای كلمات و صيغه های دعاء است نه در اينكه در دعاء به چه ذاتي بايد توجه داشت.

اين معناست كه اين قضيه موصوف به  به« از مسايل عقيده نيست»گويد:  و اينكه مي
خطاء و صواب شده ميتواند مانند ساير مسايل فرعي فقهي در عبادات و هيچ ارتباطي 

  2به كفر ايمان و شرک و توحيد ندارد.
اين اختلاف يكجا شد، آنرا از دايرۀ اختلاف  يک تعداد مسايلي است كه اگر باولي 

. اين مسايل را ميتوان مرفوض مبدل مي سازدمقبول خارج ساخته و به اختلاف مردود و 
 در نكات ذيل خلاصه كرد:

اند. جايز مي دانند مشرک  توسل رامنكرين به اين عقيده باشند كه كسانيكه اگر  -1
به سوء ادب و عدم شناخت  دانند، منكرين را كه توسل را جايز مي در مقابل آنها كساني

 قدر پيامبر صلي الله عليه وسلم متهم كنند.

دانند، همة اهل صلاح و ولايت را بر پيامبر  كساني كه آنرا جايز ميكه  زماني -3
كه امور منكر را  دهدبه قدری وسعت  ه راداير و اينصلي الله عليه وسلم قياس نموده 

 نيز شامل گردد.

دعاء از حد توسل خارج گرديده و موضوع را از توسل به الله  الفاظدر اگر  -2
 3رسانند.بمتعال به استغاثه و امداد خواهي از اولياء و صالحين 

 چه معنا دارد؟« جائز است»

 آندرينجا مي خواهيم قضية مهمي را به عرض برسانم كه قبلاً به آن اشاره نمودم، و
را جايز مي خواند، آيا به اين معناست كه  يک عمل دانشمند و عالميچون اينكه 

 ديگران را بسوی آن دعوت مي دهد و خودش نيز به آن التزام مي نمايد؟
به اين معناست كه تيسير  «أنماالعلم هوالرخصة من ثقة»امام ابن سيرين زمانيكه مي گفت 

صد ديگر نيز مق« رفع حرج » باشد و  و آساني آوردن بر خلق الله يكي از مقاصد شرع مي
شريعت است. و اما اينكه مردم را بخاطر بعضي كارها در احساس گناهكاری قرار دهيم، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .156محمود، ص ) فهم أصول الإسلام( علی عبدالحليم  - 1

 .131)دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين(، محمد الغزالی، ص  - 2

 .131المرجع السابق ص  - 3
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دارد، از مقاصد شرع نمي باشند. لذا  نيز در حاليكه اين اعمال آنها احتمال غير گناه را
اينكه امام حسن النبا آنرا قضية اختلافي مي داند و اقوال يكتعداد علمای بزرگ ديگر را 

رديم كه آنرا جايز دانسته اند به اين معنا نيست كه حتماً به آن عمل كنيم. بلكه ارائه ك
فقط جواز آنرا بيان مي كنند در حاليكه اصل اينست كه در دعاء به الله متعال خالصانه 

 توجه صورت گيرد.
ي است، اما شريعت فلاتجواز توسل به يكي از مخلوقات اگر چه در ضمن مسايل اخ

ستايش و ترغيب قرار نداده و از صحابة كرام چنين عملي روايت نشده است. آنرا مورد 
و زماني كه مشكل پيش آمده و بعد از وفات ايشان نياز به توسل داشته اند به قبر پيامبر 

بلكه شخص زنده ای را برگزيده از وی خواسته اند كه  ،عليه السلام متوجه نشده اند
 ه اند.دعاء كنند و به دعای او توسل جست

شايد افراد متحمس بگويند اگر موضوع ازين قرار است چرا به حرمت آن فتوی 
 ؟شودصادر نكنيم تا باب اين مسأله به صورت مطلق بسته 
 نشسته و تكميل كنيم. البنا به نظر من اين نكته را نيز بايد در برابر امام حسن

 فتوای امام حسن البنا:

ه پيامبر صلي الله عليه وسلم و صالحين سوال زمانيكه ايشان در مورد جواز توسل ب
ميخواهم كه معنای توسل را كه در مورد آن درينجا صحبت »شدند، در جواب فرمودند: 
كند يكي از  توسل اينست كه بندۀ مؤمن در دعای كه مي»مي كنيم، مشخص سازيم. 

للهم إنی أتوسل ابندگان صالح الله را ذكر نموده و به وی توسل بجويد. چنانچه بگوئيد: ) 
( اين توسل و با  فلان او بفلان آن تفعل کذا و کذا لةبحب فلان اوبجاه فلان او بحق فلان او بمنز 

اين معاني، مورد اختلاف بوده يكتعدادی آنرا جائز و تعداد ديگری ممنوع دانسته اند و 
 هر جانب حجت و دليل خود را دارد. شگفت آور اينست كه در بين مانعين به غير

رسول، شيخ الاسلام عز بن عبدالسلام را مي بينيم، در حاليكه ايشان از بزرگان اهل 
جوزين امام متصوف اخذ نموده و معاصر شاذلي بوده و رابطه ای نيكي داشتند و در بين 

 شوكاني در حاليكه ايشان سلفي مي باشد.
 عليه وسلم مانعين چنين استدلال مي كنند كه اين عمل در زمان رسول الله صلي الله

كساني كه آنرا  .است تر اوليصورت نگرفته و پيروی از صحابه در هر صورت بهتر و 
جايز مي دانند، به حديث مرد نابينا استدلال نموده اند و اين حديث را يكتعداد زياد 
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 1محدثين مانند امام نسائي، امام ترمذی و غيره روايت كرده اند.
كند توسل به بندۀ صالح، در  استدلال مي« يد ضلنراالد» امام شوكاني در كتابش 

به مميزات و صفاتي است كه در وجود انسان صالح است، نه به توسل جستن حقيقت 
با بندگان صالح  بافزايد كه توسل در اثر ح ذات وی و اين نوع توسل جايز است، و مي

الحين به . بنابرين قضية توسل به صاستگيرد و محبت با صالحين عمل نيک  صورت مي
 گردد و اين نوع توسل مورد قبول همگان مي باشد. امر توسل به عمل صالح بر مي

و در مورد جواز اين مقوله كه )به جاه من توسل بجويد زيرا جاه من نزد الله خيلي 
شكل مواجه شديد به اهل قبور مراجعه كنيد( و م كارهای تان بهعظيم است( و )اگر در 

واهيد( و امثال آن حديث نبوده در هيچ كتاب قابل اعتماد حديث بخ داز اهل قبور مد)يا 
 روايت نشده است.

و اما طلب معاونت از پيامبر صلي الله عليه وسلم و صالحين اگر در حالت حيات 
ر داشته باشد، بدون شک جايز اشان بوده و تحت اسباب و در حدود توان مخلوقات قر

ات شان صورت گيرد و يا در اموری فوق اسباب . و اما اگر اين استعانت بعد از وفاست
ه و هممنوع است زيرا درين عمل شب ،اعمال خالق قرار داشته باشد ۀبوده و در داير

گوييم زيرا شرک خيلي سخت است، بلكه  شرک نمي شرک است. البته صراحتاً ذريعة
 ترک نمايند.گوييم كه اين گونه اشخاص را بايد تعليم داده و رهنمايي كنيم كه آنرا  مي

 حدیث مرد نابيناء 

امام نسائي و ترمذی روايت كرده اند كه رسول الله صلي الله عليه و سلم به يكي از 
 اصحابش تعليم داد كه بگويد:

لَى ربَِّي فِي حَاجَتِي اللاهُما إِنِّي أَسْألَُكَ وَأتََ وَجاهُ إِليَْكَ بنَِبِيِّكَ مُحَمادٍ نبَِيِّ الراحْمَةِ إِنِّي تَ وَجاهْتُ بِكَ إِ » 
 )سنن الترمذي(« هَذِهِ لتُِ قْضَى لِيَ اللاهُما فَشَفِّعْهُ فِيا 

جويم و  بار الها! من از تو مي خواهم و به پيامبرت محمد نبي رحمت به تو توسل مي
گردانم كه حاجتم را برآورده سازد. پروردگارا شفاعت او  ترا نزد پروردگارت شفيع مي

 قبول كن.را در حقم 
طبراني با سند متصل از عثمان بن حنيف روايت كرده است كه، مردی نزد عثمان 
رضي الله عنه بخاطر حاجتي كه داشت، مي رفت. اما عثمان رضي الله عنه هيچ متوجه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رواه الترمذی، کتاب ) الدعوات(، باب ) من أدعية الإجابة عن عثمان  - 1

بن حنيف(، وأحمد، وابن السنی، وصححه الألبانی فی کتابه )التوسل( و 

 سيأتی نصه.
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شد. روزی با عثمان بن حنيف روبرو شد و ازين وضع شكايت كرد. عثمان  وی نمي
بعد از آن به مسجد برو و دو ركعت نماز بخوان گفت: به جای وضوء برو و وضوء كن، 

كنم و با توسل به پيامبرت محمد صلي الله  پروردگارا من از تو سؤال مي»و در اخير بگو:
آرم . ای محمد من با توسل به تو بسوی پروردگارم  عليه و سلم بسوی تو روی مي

. آنمرد رفت و و حاجت خود را نام بگير« شوم تا حاجتم را برآورده ساز متوجه مي
مطابق دستور عثمان بن حنيف عمل كرد. بعد از آن بسوی باب عثمان بن عفان آمد. 

كه به دروازۀ ايشان رسيد، دروازه بان بيرون شده و از دستش گرفت و نزد عثمان  همين
برد. عثمان رضي الله عنه او را بالای فرش خود نشانده و گفت: چه ضرورتي داری؟ آن 

ود را شرح داد و عثمان رضي الله عنه همة نياز های او را برآورده مرد ضرورتهای خ
 ساخت و در اخير گفت: هر وقتي ضرورتي داشتي، حتماً نزد من بيا.

آن مرد از نزد عثمان رضي الله عنه بيرون شد و در راه با عثمان بن حنيف روبرو شد 
كردی، حاجتم  ارش نميو گفت: الله متعال ترا جزای خير بدهد، اگر تو در مورد من سف

شد. عثمان بن حنيف گفت: من در مورد تو با عثمان بن عفان صحبتي  برآورده نمي
نكرده ام. اما در مجلسي حاضر بودم كه مرد نابينای نزد پيامبر صلي الله عليه و سلم آمده 
و از نابينايي خود شكايت كرد. پيامبر صلي الله الله عليه و سلم بوی گفت: آيا صبر 

كني؟ آن مرد گفت: يا رسول الله كسي ندارم كه از دستم گرفته و مرا رهنمايي كند  ينم
و اين حالت بر من خيلي سخت تمام مي شود. رسول الله صلي الله عليه و سلم او را 
دستور داد به جای وضوء برو وضوء كن بعد از آن به مسجد آمده و دو ركعت نماز 

گويد: سوگند به الله كه هنوز از  ثمان بن حنيف ميبخوان و با اين كلمات دعاء كن . ع
مسجد بيرون نشده بوديم كه آن مرد دوباره داخل شد در حاليكه چشمانش بينا شده بود، 

 تو گويي هيچ نابينايي نداشت.

 فقاهت ابن تيميه:

عده ای گمان كرده اند كه امام ابن تيميه و علمای كه توسل را حرام دانسته اند، 
را برسر كساني بلند كرده اند كه اين كار را انجام مي دهند. در حاليكه  شمشير تكفير

برد. من  ل ميااين نوع گمان در حق ابن تيميه نادرست بوده و فقاهت ايشان را زير سؤ
درين مورد آراء و نظرياتي را از ايشان ديدم كه اعتماد ما را به علميت، فقاهت و فهم 

داند و  ن اين گروه را تأويل نموده و آنها را معذور ميد. ايشان سخناميدهايشان افزايش 
 فرمايد: كوشد تا آنها را تعليم دهد. ايشان مي مي
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گويد )ای الله از تو بحق فلان و به جاه و بحرمت فلان پيامبر و فلان  اينكه كسي مي»
 «شخص صالح ميخواهم

برخوردار سخنش برين فرض بنا يافته است كه اين افراد از جاه و مقام خاصي 
باشند و اين فرضيه درست و صحيح است. ولي قدر و منزلتي كه نزد الله عزوجل  مي

سازد كه الله متعال سؤال و طلب بنده ای را كه با توسل به آنها و  دارند، اينرا حتمي نمي
كند قبول نمايد. بلكه جاه و مقام ايشان زماني به ساير  به جاه و مقام شان دعاء مي

رساند كه از سيرت آنها پيروی نموده و به احكام و اوامری كه از سوی  يبندگان نفع م
 1« الله عزوجل آورده اند عمل نمايد

و اگر سؤال كننده بگويد: بحق فلان شخص، اگر اين اشخاص واقعاً نزد الله متعال از »
جاه و مقامي برخوردارند، آنرا بخاطر عمل كردن به اوامر الهي و ايمان و اطاعت 

ق شده اند، پس اكرامي كه الله عزوجل به آنها عطاء كرده است، اين را تقاضا مستح
كنند كه الله عزوجل دعای غير مستحقين را كه با توسل به آنها دعاء مي كنند، نيز  نمي

 2«بپذيرد.
گويد بوسيلة پيامبر صلي الله عليه وسلم ميخواهم،  سخن كسي را كه مي»گويد:  مي

گويد كه: از تو بوسيلة ايمان و محبتي كه به  در حقيقت ميكنيم كه؛  چنين حمل مي
ميخواهم، يا با توسل به ايمان و محبتي  چنين و چنان محمد صلي الله عليه وسلم دارم

كسيكه چنين اراده داشته باشد « كه به محمد صلي الله عليه وسلم دارم. از تو ميخواهم
 در آن وجود ندارد.بدون شک راه حق را در پيش گرفته و هيچ اختلافي 

 و تصوف: هءاصول سه گان

و چنانچه مي بينيم در اصول سه گانه كه از اولياء زيارت قبور و توسل سخن 
گويد، امام حسن البنا اهل تصوف و طريقه های تصوفي را مخاطب قرار ميدهند. كه  مي

قفي آتش دشمني و عداوت بين آنها و علماء هميشه شعله ور بوده و علت اصلي آن موا
است كه اهل تصوف در برابر مفاهيمي اتخاذ كرده اند كه درين اصول سه گانه ذكر 
گرديد. و قبل از آنكه بحث خود را در اين اصول سه گانه به پايان برسانيم ميخواهم 

 رأی امام را در مورد تصوف شرح دهم.
 استاذ مصطفي مشهور تحت عنوان اخوان و تصوف مي نويسند:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .57، 56جليلة فی التوسل والوسيلة(، ابن تيمية، ص ) قاعدة  - 1

 بالمعنی. 63المرجع السابق، ص  - 2
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دارند كه اخوان را مورد هجوم قرار داده و آنرا بحيث يكي  بعضي مردم دوست» 
كه در جامعه تبارز كرده و مرتكب  مورد نقد قرار دهندطريقه های تصوفي موجود 

عبارت استاذ  ينبدعت ها و مخالفت با احكام شرعي مي گردند. اينها نقد خود را از
قت صوفي هستيم، و شايد ما دعوت سلفي و حقي»گويد:  كنند كه مي حسن البنا آغاز مي

به بعضي سخنان استاذ سعيد حوی را نشانه قرار ميدهند كه در بعضي كتابها بخصوص 
نوشته و از طريقة تصوفي رفاعيه ياد آور شده اند. در حاليكه « تربيتنا الروحيه»در كتاب 

نوشته های استاذ سعيد حوی خط فكری جماعت و موقف آنرا در برابر چنين قضايا 
 1«نمي دهد.تغيير 

امام حسن البنا قضية تصوف و طريقه های تصوفي را با حكمت داعيانه و اسلوب 
طبيب ماهر و مهربان معالجه مي نمود. ايشان از ظروفي كه بر مسلمين گذشته و زمينه را 
برای ظهور طريقه های تصوفي آماده ساخت، كاملاً آگاه بودند. بخصوص در ايام دولت 

و اينرا  از نظر شان مخفي نبودن شرايطي كه در مصر وجود داشت آبعد از فاطمي ها و 
بهم داده و  دستمتوجه بودند كه چگونه استعمار غربي و حكام ظالم و تقصير علماء 

زمينه انتشار و رشد طريقه های تصوفي و انتشار فساد، بدعت ها و خرافات در بين آنها 
را مساعد ساخت. مقصد شان اين بود كه از يک سو اسلام را بد معرفي نمايند و از 
سوی ديگر مسلمانان را از رفتن به سوی اسلام صحيح مانع گردند. زيرا اسلام صحيح 

ر مي سازد كه در برابر استعمار و حكام دست نشاندۀ آنها مقاومت مسلمانان را مجبو
كند. به اين ترتيب نسل ها يكي بعد ديگری با اين نظر و ديدگاه بوجود آمدند كه طريقه 

 پنداشتند. ميهای تصوفي را ضروری دانسته و آنرا اسلام صحيح 
و  گرديده در چنين شرايط و اوضاعي بود كه امام شهيد حسن البنا وارد صحنه

متوجه شد كه همين انسانها با همين افكار و تصوراتي كه دارند، مزرعه دعوت ايشان را 
 تشكيل ميدهد كه بايد در آن كار كند.

ساخته و  ربدست خود منفجر و متضر راآن در اولين قدمكه  اينرا منطقي ندانستندپس 
علاج اين  كردند كه ايشان احساس، بكشندموانع و پرده های ضخيمي بين خود و آنها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کتابهای زیادی نوشته اند که خير کثيری  –رحمه الله  –شيخ سعيد حوی ل - 1

را در مسير دعوت به ارمغان آورده است. ولی او نيز مانند سایر علماء 

قابل نقد است.  چنانچه  بوده و بعضی سخنانش قابل قبول و شمار دیگری

بعضی علماء نقدهایی بر بعضی نظریات ایشان نوشته اند. من درین 

نوشتار از شرحی که بر رسالة تعاليم نوشته اند استفاده نموده ام . 

خيلی زیاد   همچنان از کتابهای مشهور شان )الله ، الرسول ، الاسلام(

 .شدبا  استفاده کردهم و بهترین کتابها دری موارد می
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قضيه نياز به حكمت و صبر دارد تا مردم را رهنمايي نموده و از اذهان شان تصورات 
درست را زدوده و مخالفت صريحي كه در باب عقايد، عبادات و عادات صورت نا

گيرد كه توضيح دهيم. و بخاطر اينكه اين كار موفقانه انجام يابد، اخوان نميخواهد كه  مي
ريقه های تصوفي ابتر و در حال نزاع باشد و اين موقف به معنای تأئيد بدعت رابطه با ط

 ها و مخالفت های شرعي نمي باشد.
ه و حتي سخن را به دبعضيها شيوۀ هجومي خيلي شديدی را درين مورد بكار بر

مفيد رسانند، اما اخوان اين شيوه را در معالجه و اصلاح اين قضايا  تكفير و تفسيق مي
داند كه تلاشهای مستمر و خيلي آرام و با حوصله  بلكه راه بهتر اينرا ميد، دان نمي

كه طي قرنها در اذهان مسلمانان رسوب كرده است زايل گرد و خاكي صورت گيرد تا 
 شود و اين كار تنها در فضای محبت و روابط نيک ممكن مي باشد. 

 حقيقت صوفی:

ا بكار برده است، به اين معنا نيست كه امام حسن البن« حقيقت تصوف»و اما عبارت 
باشد، بلكه ايشان ميخواهند اين  كه اخوان المسلمين نيز يكي از طريقه های تصوفي مي

حقيقت را بيان كند كه اخوان به تربيت روحي و معنوی افراد خود نيز اهتمام و توجة 
و همين  جدی مي نمايد. زيرا توجه و تربيت افراد درين جانب، اهميت بسزايي داشته

روح و نفس حقيقت و مقصد  ةتربيت است كه از انسان سپاهي عقيده مي سازد. و تزكي
اهل تصوف اوايل بود، ولي با مرور زمان تغيير يافته و از حقيقت تصوف دور شدند و 

 1در آن چيز هايي را آميختند كه به هيچ صورت با آنها موافق بوده نمي توانيم.

 امام حسن البنا و تصوف:

كه آنرا خود كلمات جالبي در مورد تصوف دارد « خاطرات»ام حسن البنا در ام
 جا نقل مي كنيم:درين

از شک ميخوانم، بدون « علوم تربيت و سلوک»اين بخش علوم تصوف، كه من آنرا» 
و صميم اسلام است، و شكي نيست كه بزرگان تصوف در علاج و درمان بيماری  اصل

د كه سايرين نتوانستند آنرا بدست بياورند. و نهای نفس به مقام و مرتبه ای دست يافت
شكي نيست كه آنها با اين روش و طريقه عملاً مردم را وادار كردند تا به فرايض الهي 

نمايند، گرچه اين روش و طريقه های عملي آنها در پابند بوده و از محرمات اجتناب 
تحت تأثير روح  . اما اين زياده روی و افراطبسياری موارد عاری از مبالغه و افراط نبود

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) فقه الدعوة(، مصطفی مشهور، ) تساؤلات علی طریق الدعوة(. - 1
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و فضای همان عصر صورت پذيرفت كه تصوف در آن نشأت كرده و رشد نموده، مانند 
البته تمام  .و غيره گيری مبالغه، در خاموشي و سكوت، فاقه كشي بيدار خوابي، گوشه

اين موارد اصل و بنيادی در دين دارد، چنانچه اصل سكوت خود داری از پرحرفي و 
بيهوده گوئي، اصل فاقه كشي روزه گرفتن نفلي و اصل شب زنده داری قيام الليل و 
اصل عزلت و گوشه نشيني در حفاظت نفس از ناپاكي و توجه داشتن به آن نهفته است. 

ماند كه شريعت ترسيم و تعين كرده باين شيوه در همان حدودی باقي  اگر تطبيق عملي
برای همگان مي بود ولي تفكر و انديشة تصوفي در  مملوء از خيراست، حتماً  نافع و 

حد باقي مي ماند، هم برای اهل  نحدود علم سلوک و تربيت باقي نماند، اگر در همي
نها بعد از عصور اوليه ازين حدود تصوف و هم برای عام مردم مصدر خير مي بود. آ

ا فلسفه و منطق و تراث برفتند، و آنرا « وجدان»و « ذوق»تجاوز كرده به تجزيه و تحليل 
فكری امتهای قبلي آميختند و به اين ترتيب دين با چيزهای بيگانه از دين در آميخت و 

شود تا بنام گ هلعقيدااسدالرای و فاسدفروزنه های وسيعي را برای هر انسان زنديق 
نتايج شگفت آور روحي ازين  دستيابي بهتصوف و دعوت بسوی زهد و ترک دنيا و 

سخن بجايي رسيد كه اكنون هر سخني كه درين بالآخره گردد. و  تصوفداخل  ،طريق
مورد نوشته مي شود، بايد دقيقاً از سوی آگاهان و علمای ديني و آنهايي كه به صفا و 

ازين مرحله  قه دارند، مورد بازنگری و تدقيق قرار گيرد. بعدپاكيزه بودن دين شان علا
تشكيلات عملي اين طرز تفكر فرا رسيد و فرقه های مختلف در كار تصوف، مرحلة 

تصوفي تبارز كرد و هر كدام آنها بر حسب شيوه های تربيتي خود، تنظيم و تشكيل خود 
تا اين تشكيلات و فرقه ها را  گرديدرا ايجاد كردند بعد از آن سياست وارد اين ميدان 

 ها بحيث متكای خود قرار داده و هنگام ضرورت از آن استفاده نمايد. بعضي ازين فرقه
به شكل نظام عسكری تنظيم شد و تعداد ديگر به هيئت و صورت جمعيت های خاصي 
در آمدند، تا اينكه حالت امروزه را بخود گرفت كه در آن نشانه های از رنگ های 

ي مختلف ديده مي شود و آثار و الوان اين تاريخ طويل را با خود حمل مي كند. تاريخ
 1 «كه در مصر مشايخ طريقت تصوفي و پيروان آنها نمونه های بشمار مي رود.

امام رحمه الله در يكي از مقالاتش ابياتي را نوشته و نظرش را در مورد تصوف تعبير 
 كند. مي

 غنونا       نی الم       کاؤک إن غ      ولَب   ليس التصوف لبس الصوف ترقعه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )مذکرات الدعوة و الداعية( حسن البنا- 1
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 و لَ اضطراب کأن صرت مجنونا  رب  و لَ صياح و لَ رقص و لَ ط
 دينا    قرآن و ال   ق و ال   و تتبع الح  در    لا ک   صفو ب  بل التصوف أن ت

 اً لی ذنوبک طول الدهر محزون  ع  باً   ئ  ت  ک    عاً لله م   اش    ری خ   و أن ت
تصوف اين نيست كه لباس پشمي پينه دار به تن كني و نه اينكه در هنگام ساز و 

 آواز به گريه افتي.
نه فرياد زدن و رقص و طرب است ونه پيچ و تاب خوردن است مانند اينكه ديوانه 

 شده ای
بلكه تصوف آنست كه خود را از كدروتها صفا كني و از حق و از قرآن و دين 

 پيروی كني
و آنكه هميشه در برابر الله متعال خاشع باشي و بخاطر گناهانت هميشه غمگين و 

 محزون معلوم شوی 

 چالشهای حول اصول و فروع

تعين و مشخص نمودن مسايل اختلافي از مهمترين وجايب علماء مي باشد تا هر 
هم  فريق و گروه بداند كه در كدام حدود بايد توقف نمايد. امروز مسايل اختلافي با

آنقدر خلط شده است كه سخن از اختلاف فرعي گذشته و به تكفير و هدر قرار دادن 
خون يكديگر رسيده  است. در بعضي جاها مسايل عقيدتي در زمرۀ مسايل فرعي فقهي 
بحساب آمده و حتي مورد اهمال قرار گرفته است و سخن بجايي رسيده است كه با اين 

صورت گرفته و حتي مصلحتهايي را بر آن مقدم مسايل با سهل انگاری خاصي تعامل 
 داشته اند.

يگانه راه حل اين مشكل اينست كه مسايل اختلافي مشخص و مكان آن تعين گردد 
تا جنگ بين جواز دهندگان معتدلي و مانعين آن خاتمه يافته و باب استدلال در برابر 

 جاهلاني كه برخطای خود استدلال مي كنند بسته شود.
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این اصل برای منضبط « »این اصل برای ترجیح جواز توسل است.)  

 «ساختن عملیۀ اختلاف فقهی وضع شده است.

 کدام یک ازین عبارات درست تر است؟ و چرا؟
ممکن است که این أصل را به صورت مختصر و به این عبارت عام 

آیا با این « اختلافی واجب است.تشخیص و تعین مسایل »تعبیر کنیم که 
جمله موافق هستی یا نه؟ و چرا؟ مثالهایی ذکر کن که نظرت را تقویه 

 می کند؟
بعد از فهم این اصل، قبول یکی از آراء در مورد توسل به نظرتان چه 

 نتایجی را در پی دارد؟

آیا از شرحی که درین اصل ارائه شد، دانستی که امام کدام یک ازین 
 کند. پیروی میآراء را 

 درین دعاها بنظر تو کدامیک بهتر است.

آنکه بگویی: اللهم إنی ادعوک بأنک انت الواحد الأحد و أن محمداً 
 عبدک و رسولک.

 و یا بگویی:
 اللهم إنی ادعواک بجاه نبیک محمد صلی الله علیه وسلم -1

 سؤالهای مهم در مورد توسل:
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رف خطاء و نادرست ع

حقایق الفاظ شرعی را 

تغيير داده نمی تواند. 

بلکه واجب است تا حدود 

مقصود شرعی از  و معانی

الفاظ تعين و تأکيد 

گردد و در همان حدود 

توقف صورت گيرد. همچنان 

واجب است که از خداع لفظی در امور 

دنيایی و دینی اجتناب صورت گيرد. 

زیرا مسميات اعتبار داشته و اسماء 

 اعتبار ندارد.

عرف به معنای شئ معروف و مألوف است. و بعضي ها از 
يد تعبير مي كنند. عرف در نظر كساني كه آن به عادات و تقال 

هيچ شريعتي نداشتند، مصدر اساسي شرع و قانون بحساب 
رفت. و در اكثر كشور های اسلامي مشاهده مي كنيم كه  مي

 عرف بر اكثر تعاملات مردم حاكم است.
البته بعضي عرفها نيک و درست و بعضيها خطاء و قبيح 

به صورت مطلق ياد مي است. در تعبير قرآني زماني كه عرف 
گردد، شئ حسن و نيک از آن مراد مي باشد. چنانچه 

 فرمايد:  مي
 [266خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ باِلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ]الْعراف : 

،  به كار پسنديده فرمان ده ، و گذشت را پيشه كن عفو و
  از نادانان روى بگردان و

در صحيح بخاری وضع كرده « باب العرف المعروف»تحت عنوان  امام بخاری نيز بابي
 است.

در عهد جاهليت عرفهای زيادی بين مردم وجود داشت كه يک تعداد آن نيک و 

ا 16

ص

ل 

شا

نزد

 هم

فر

 یب
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رود، مانند كرم، شجاعت، بزرگمنشي، شجاعت و غيره و بعضي ها  حسن بشمار مي
نان و غيره. زماني عرف نادرست بود. مانند خوردن مال ضعيفان و ظلم بر آنها ظلم بر ز

 كه اسلام نازل گرديد، عرف های جاهليت را پنج نوع قرار داد:
 اول: بعضي عرفهای نيک را مورد تأييد قرار داد.

 دوم: بعضي ازين عرفها را در اصل باقي گذاشت ولي آنرا تهذيب و تصحيح نمود.

 سوم: از عرفهای خطاء و نادرست نهي نمود.

را آورد تا نياز های مردم را در بخش های مختلف بر چهارم: اسلام احكام جديدی 
 آورده سازد و راه های حاكم شدن عرف نادرست بر زندگي شانرا بسته نمايد.

ای را وضع كرد تا مردم بتوانند بوسيلة آن حسن و قبح  پنجم: اسلام قواعد عمومي
 عرفهای جديد را تعين نمايند.

 آیا عرف از مصادر شرعی است:

است و عرف مردم با « مناسب برای هر زمان و مكان»شريعت اسلامي  از آنجاييكه
يابد. لذا بر اساس وسعت شريعت اسلامي، عرف را به  تغيير زمان و مكان مردم تغيير مي

 حيث يكي از مصادر تشريع قرار داد.
 و اما چه زماني عرف مصدر شريعت بوده مي تواند؟

 ي نمي گيرد؟چه وقت بر آن عمل صورت مي گيرد و چه زمان
كدام قواعد فقهي بر اساس مصدر بودن عرف بنا شده است ما نياز داريم كه قبل از 

 شرح اين اصل، به سؤال های فوق جواب ارائه كنيم. 

 عرف چيست؟

 1باشد. عرف عبارت از عادت اكثريت مردم يک منطقه به قول و عملي مي
 2كنند. زندگي ميو يا عرف عبارت از واقعيتهايي است كه مردم مطابق آن 

گويد: عرف يا عادت عبارت از  تری ارائه كرده و مي استاذ وشلي تعريف وسيع
اموری است كه توسط مردم شناخته شده بوده و مطابق آن امور زندگي خود را به پيش 

 3باشد. برند و شامل قول، فعل و ترک كارهايي مي مي
ين است كه : عرف عبارت از و اما تعريفي كه در فقه از عرف ارائه داشته اند چن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (فهم الإسلام فی ظلال الأصول العشرین( جمعه امين عبدالعزیز- 1

 )اصول الفقه الإسلامی( محمد کمال الدین امام. - 2

 227 قاسم الوشلی ص )النهج المبين لشرح الأصول العشرین( از عبدالله- 3
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اموری است كه مرم در قول و عمل خود به آن عادت و الفت گرفته اند بدون اينكه با 

 نص شرعي در تضاد باشد
 گردد كه: از تقسيمات فوق آشكار مي

 شود. عرف بنابر اعتبارات مختلف سه نوع تقسيم مي
 اول: به اعتبار مظهر آن:

 گردد:  عرف به اعتبار مظهر آن به دو نوع تقسيم مي
باشد كه نه در  عرف قولي: به شكل استعمال يک لفظ به يک معنای خاصي مي -1

لغت و نه در عادت ساير مردم به آن معنا استعمال مي شود. مانند اطلاق كلمة)ولد( بر 
توصيف  را ماهيپسر و دختر و اطلاق كلمة لحم بر غير از ماهي . گرچه قرآن كريم 

 كند كه گوشت تازه است.  مي

های معاملات خود به  عرف عملي : آنست كه مردم در طرز زندگي و گونه -3
عادات خاصي پابند باشند. مانند تقسيم كردن مهر به معجل و مؤجل در بعضي جاها، 
عادات شان در طرز خواستگاری، اعلان ازدواج و عادات شان در پرداختن اجوره و 

 كراية پيشكي و غيره. پرداختن

 شود. دوم: به اعتبار مصدر آن به سه نوع تقسيم مي
عرف عام: آنست كه عموم مردم يک شهر باوجود اختلاف در عمر و كارها و  -1
 های شان عادت دارند. مانند عادت به حج سياحتي و غيره. پيشه

عرف خاص: آنست كه اهل يک شهر و يا اهل يک حرفة خاص به آن عادت  -3

 اقسام عرف

به اعتبار 
 مشروعیت آن

 صحیح  فاسد

به اعتبار مصدر  
آن   

 عام شرعی خاص

به اعتبار مظهر 
 آن

 قولی عملی
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باشند. چنانچه اهل يک شهر پوشيدن يک نوع خاص لباس را عادت دارند و اهل داشته 
 نمايند. حرفة معين يک روز خاصي را برای خود رخصتي تعين مي

عرف شرعي: عبارت از لفظ خاصي است كه از سوی شرعيت به معنای خاصي  -2
خصوص بكار رفته است. مانند كلمة صلاۀ كه از معنای دعاء انتقال يافته وبه شكل م

عبادت اطلاق شده است. و لفظ صيام كه از مطلق امساک انتقال يافته و به معنای امساک 
 باشد. خاص بكار رفته است. و به عين ترتيب در اكثر منقولات شرعي مي

 شود: سوم: عرف به اعتبار مشروعيت خود به دو نوع تقسيم مي
مخالفت  عرف صحيح آنست كه مردم به آن عادت داشته و با دليل شرعي -1

نداشته و با حكم شرعي در تعارض نباشد. مانند اتفاق كردن بعضي مردم بر شيوه های 
 پرداخت كرايه، ادای مهر و غيره

آنست كه مردم به آن عادت دارند ولي با نصوص شرعي در تعارض بوده و با  -3
قواعد شرعي مخالف باشد. مانند عادت كردن مردم به نوشيدن شراب، تعامل بر اساس 

 د، پوشيدن لباسهای مخالف با شرع، ديدن صحنه های ناجايز و غيره.سو

باشد. زيرا  چيزی كه درين اعتبارات برای ما مهم است، عبارت از اعتبار سوم مي
فقهاء با هم اتفاق دارند كه عرف فاسد بايد از بين برده شود. لذا به هيچ صورت بحيث 

ر استنباط احكام شرعي بحيث دليل تواند. و د يكي از مصادر فقه اسلامي بوده نمي
 شود.  شناخته نمي

و اما عرف صحيح چه قولي باشد و يا فعلي، چه عام باشد و يا خاص قابل اعتبار 
 شود.  بوده و بحيث دليل فقهي شناخته مي

بعضي فقهاء گفته اند كه عرف بايد عام باشد تا به حيث دليل شرعي شناخته شود. و 
اما يكتعداد ديگری با اين نظر مخالف بوده و به اعتبار عادت خاص بحيث دليل شرعي 
نيز فتوا داده اند. به همين دليل است كه يكتعداد معاملات را بر اساس عرف محلي جايز 

 دانسته اند. 

عرف يكي از »عامل با عرف بحيث يكي از مصادر تشريع اينست كه قاعدۀ اصلي ت
در مصادر اصل حكم  كه مصادر فرعي بوده و زماني عمل كردن به آن آغاز مي گردد

آنرا نيابيم( بنابرين عرف بحث يكي از مصادر فرعي به شروط سه گانة ذيل مورد عمل 
 قرار مي گيرد:

 عرف بايد عادت عموم مردم باشد. -1
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 ديگری غير از آن وجود نداشته باشد.مصدر  -3

با اصلي از اصول دين معارض نبوده و عمل كردن به آن باعث تعطيل اصل  -2
 ديني نشود.

 حجت بودن عرف:

علمای كه عرف را بحيث يكي از مصادر شرعي ميدانند، به دلايل ذيل استدلال مي 
 كنند:

 قرآن كريم مي فرمايد: 
 [266]الْعراف : « رْفِ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ باِلْعُ » 

 .به كار پسنديده فرمان ده ، و گذشت را پيشه كن عفو و
و علمای تفسير آنرا چنين تفسير كرده اند كه عرف عبارت از تعاملي است كه عقل 
های سليم و فطرت های سالم و مستقيم آنرا مي پذيرد و ظروف و شرايط زندگي مردم 

 خواستار آن مي باشد.
 الله عزوجل مي فرمايد: 

 [233]البقرة : « وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُ هُنا وكَِسْوَتُ هُنا باِلْمَعْرُوفِ » 
 و خوراک و پوشاک آنان ]مادران[ به طور شايسته بر عهده پدر است

 [202]البقرة : « وَلِلْمُطلَاقَاتِ مَتَاع  باِلْمَعْرُوفِ » 
 داده شده را بشايستگى چيزى دهنده زنان طلاق كو فرض است 

درين آيت الله عزوجل حكم را به صورت مطلق صادر نموده و تعين و تحديد آنرا به 
 عرف مردم گذاشته است.

 پيامبر صلي الله عليه وسلم مي فرمايد: 
 للاهِ بْنِ مَسْعُودٍ(عَنْ عَبْدِ ا -مسند أحمد « فَمَا رأََى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَ هُوَ عِنْدَ اللاهِ حَسَن  » 

 آنچه را عموم مسلمانان نيک بدانند آن چيز نزد الله متعال نيز نيک است.
 آهما ر »و بعضيها گفته اند كه اين سخن عبدالله بن مسعود است و در روايت ديگری 

 آمده است.«  المسلمون معروفاً 
و  استحكامرا « رفع حرج»و در سياق دليل قياسي گفته اند كه عرف قاعدۀ اساسي 

 1تحقق مي بخشد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راجع: )علم أصول الفقه(، عبدالوهاب خلاف، مکتبة الدعوة الإسلامية،  - 1

 .1956، 7القاهرة، ط 



 «فهم و عمل»درسهایی پيرامون 
 

 

399 

 است: ستقلآیا عرف اصل م

دكتور محمد كمال الدين امام در رد كسانيكه عرف را دليل مستقل و منفرد ميدانند، 
اخذ  نظر ازينكه با اصول ديگر در تعارض قرار داشته باشد، در هر حال برای با صرف

رسول الله صلي الله عليه وسلم  كه كنند احكام به آن مراجعه مي نمايند، و استدلال مي
عرف های مردم را در عهد خود تأييد كرده اند و به اين دليل آنرا مساوی با قرآن و 
سنت مي دانند كه بايد در عصر غير پيامبر صلي الله عليه وسلم نيز به آن عمل صورت 

است مراعات نكرده است  «عرف» شارع عرف را بخاطر اينكه » سد: گيرد، چنين مي نوي
بلكه احكام پيامبر صلي الله عليه وسلم با بعضي عرفها موافق آمده و آنرا به طريق تأييد 
ابراز نموده اند. لذا ما تأييد پيامبر صلي الله عليه وسلم را سنت ميدانيم. و بين اينكه 

م شرعي مورد تأييد قرار دهد، و اينكه نفس عرف را عرفي را بخاطر موافقت آن با احكا
بحيث اصل مستقل در شناخت احكام دانسته و به آن مراجعه كنيم فرق زيادی وجود 
دارد. بنابرين آنچه را رسول الله صلي الله عليه وسلم مورد تأييد قرار داده اند از جمله 

صر نبوت در كنار سنت بحساب مي رود. نه اينكه عرف بحيث يک اصل مستقل در ع
 1سنت قرار داشته باشد.

معنای سخن اينست كه به هيچ صورت جايز نيست كه عرف بر شرع حاكم بوده و 
بر شرع مقدم قرار گيرد. بلكه عرف زماني مورد عمل قرار مي گيرد كه دليلي از قرآن، 

 سنت و قياس در اختيار ما نباشد، و با اصول شرعي در تعارض نباشد. 

 عرف: قواعد فقهی

گيرد  بر اساس اينكه عرف يكي از مصادر شرعي بوده و زماني به آن عمل صورت مي
كه دليل ديگری وجود نداشته باشد، مجموعه ای از قواعد فقهي ترتيب گرديده است كه 

 از خلال آن ضوابط فوق الذكر را در تعامل با عرف بدست مي آوريم.
 «المعروف عرفاً کالمشرط شرطاً »  -1

قاعده چنين است كه اگر در اثنای بستن عقدی، يكي از شروط ضروری  معنای اين
آن ذكر نگردد، و اين شرط در جامعه و بين مردم معروف باشد، مانند اينست كه در متن 

 عقد تذكر يافته و شرط گذاشته شده باشد.
ر الاحکام بتغير الزمان والمکان يلاینکر تغي»  -3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .183)أصول الفقه الإسلامی(، محمد کمال الدین إمام، ص  - 1
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» 

كه بر اساس عرف بنايافته است و دليل ديگری گويد  اين قاعده از احكامي سخن مي 
باشد. پس آن  نداشته باشد. زيرا ميدانيم كه عرف مردم با تغيير زمان و مكان تغيير مي

 احكامي كه بر اساس عرف بنا يافته است، با تغيير عرف، تغيير مي يابد.

 «العاده محکمة» -2

مردم بحيث حكم شرعي و ملزم پذيرفته مي شود، و اين در  های فيعني عادات و عر
 صورتي كه نص ديگری وجود نداشته و تا نصوص ديني مخالف نباشد.

 «التعيين بالعرف کالتعين بالنص » -4

يعني آنچه با عرف تعين مي شود، مانند اينكه بوسيله نص صريح تعين شده باشد 
ی خود وكيل بگيرد، درين حال مانند اينكه شخصي، ديگری را برای فروش متعه ا

معروف است كه او را به اين خاطر وكيل نمي سازد كه برايش ضرر برساند. پس اين 
 تعين عرفي قابل عمل مي باشد گرچه در متن عقدنامه تصريح نشده باشد.

 «العبرة للغالب الشایع لا للنادر» -9

 ذود و حالات شايعني آنچه بين اكثريت جامعه عام و شايع است معتبر دانسته مي ش
 و نادر اعتبار ندارد.

سال تعين شده است زيرا اين در متوسط و اغلب  19مثلاً سن بلوغ برای اطفال شرعاً 
سن بلوغ مي باشد. بنابرين بلوغ در سنين كمتر از آن و يا سالهای بيشتر از آن اعتبار 

 1ندارد زيرا چنين واقعاتي به صورتي نادر واقع مي شود. 

 :نادرست و الفاظعرف نادرست 

جانب خيلي مهمي را در رابطه با موضوع عرف تذكر ميدهد كه  امام حسن البنا
نسبت به اين اصول خيلي مهم و اساسي است و آن جانب و لفظي و عرف نادرست مي 

 باشد. اما چرا اينگونه فشار و تركيز بر لفظ وارد مي نمايند؟
بدون شک دور شدن امت اسلامي از تطبيق عملي شريعت اسلام و منحصر شدن 
هدايات ديني در مجموعة از قضايای جزئي و شخصي باعث شده است كه اسلام در 
زاويه و حاشية زندگي قرار گرفته و صحنة زندگي برای عرف و عادات مردم فارغ گردد 

جلو آنرا بگيرد. و در كنار عوامل تا مطابق خواست خود عمل نمايد. بدون اينكه چيزی 
ديگری كه باعث فروريزی و  سستي كيان فقهي امت اسلامي گرديد، در رأس آن ادعای 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بتصرف. 195-192انظر المرجع السابق ص  - 1
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بستن باب اجتهاد بود كه دايرۀ فقه اسلامي را تنگ و منحصر در امور سابقه ساخت. اين 
بهم داده و مردم را مجبور ساخت كه عرف را بحيث يک مصدر اساسي  عوامل دست

انين خود پذيرفته و صواب و خطای آنرا حكم قرار دهند . اين حالت باعث شد كه قو
عرف های غلط در جامعه ريشه دار تر شده و به هر طرف شاخ و پنجه بكشد. سخن به 
جای رسيد كه اين عرف و عادات نور حقايق شريعت را پنهان ساخته و عرف نادرست 

حقيقت اين الفاظ را تغيير داده و كار هايي لفظي جای الفاظ شرعي را اشغال نمود. حتي 
 را بنام غير اصلي آن ياد نمودند.

به همين دليل خمر را مشروبات روحي ناميدند، سود را فائده خواندند، رشوت را 
هديه گفتند، قمار را بخت آزمايي ناميدند و ... كار های زياد كه در زمان امام حسن البنا 

دامه دارد. گويا هجوم ويرانگری بر مفردات شرعي در حال عام و شايع بود و تا امروز ا
اجرا بوده يكتعداد آنرا ملغي قرار دادند؛ يكتعداد آنرا تغيير دادند و تعداد ديگری را به 

 اسم ديگری نامگذاری كردند. در همين شرايط ندای امام حسن البنا بلند شد كه :
 تواند( شرعي را تغيير داده نميحقايق الفاظ « البته عرف لفظي»)عرف غلط و نادرست

رساندو اسم نيک  به همين دليل گفته اند : )اسم قبيح به حق صحيح هيچ ضرری نمي
 سازد. ( كار باطل و قبيح را مباح نمي

بناميم، آيا « ابوشعر»كند كه مرد سر كل را  گويد: )چه فرقي مي استاذ جمعه امين مي
 است، تغيير دهد؟اين اسم ميتواند اين حقيقت را كه او كل 

« ابوسريع»بناميم و شخص ضعيف و پايمانده را « ابوالعيون» همچنان اگر مرد نابينا را 
 تواند؟ بخوانيم، آيا حقيقت آنها را تغيير داده مي

بر همين قياس كلمات زيادی است كه به معنای غير از معنای حقيقي آن بكار رفته 
و تكت لاتری كه مقصد از آن قمار است و است. مانند فائده كه مطلب از آن سود است 

ارزشهای روحي مقصد از آن وحدت اديان، چه اديان آسماني و ديانات زميني است تا 
اسلام را بيخاصيت سازند. و روح اجتماعي كه مقصد شان اختلاط زن و مرد است، و 

ني گری كه مقصد شان التزام به هدايات دي  شريني كه مقصد شان رشوت است و افراطي
و تمدن و پيشرفت در اصطلاح اهل غرب و شرق بي ديني و سيكولاريزم و ترک است 

 دين الهي مي باشد. به همين علت علماء اين قاعده را وضع كرده اند كه:
عقود، بر زبان و عرف اهل همان عقد حمل مي شود، گرچه با زبان عرب و لعنت » 

 «شارع مخالف باشد.
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 خدعۀ لفظی:

 كند، جاييكه مي فرمايد: به قضية مهمي اشاره ميامام حسن البناء 
جب است. پس ااع لفظي در همة نواحي دين و دنيا ودهمچنان احتراز از فريب و خ»

 «مسميات اعتبار داشته و اسماء معتبر نيست.
يكي از حقايق ثابت و قبول شده اينست كه معنای الفاظ بر حسب عرف تغيير 

ن، و احياناً اين فريب لفظي سبب مشكلاتي نيز آوی يابد، با صرف نظر از معنای لغ مي
چنانچه برای خالد بن الوليد رضي الله عنه اتفاق افتاد. ايشان در يكي از شبهای  ،شود مي

يعني اسيران تانرا گرم سازيد. « دفئوا اسراكم»سرد زمستان به لشكريانش دستور داد كه 
استعمال « اقتلوا»را به معنای « دفئوا»از قبايلي كه درين جمله حضور داشتند، كلمة  يكي

مي كردند، آنها يكتعداد اسيران را به قتل رساندند و چون ابوبكر صديق و خالد بن 
 الوليد رضي الله عنهما از واقعه خبر شدند خيلي حزين و وارخطا شدند.

 گويد: استاذ جمعه امين مي
كه حقيقت  نداين الفاظ را به مفاهيم ديگر استعمال نموده اخود عرف بنابر مردم 

 در مقابل حقيقت لغوی الفاظ قرار مي گيرد. وشود  عرفي ناميده مي
در لغت مقبول بوده و معنای درست دارد  ،آيد كه اين الفاظ كه مشكل زماني پيش مي

و بر  هشايع گرديدولي از ناحية شرعي مردود و معنای نادرست دارد، در بين مردم 
 1عرف مبدل ميشود. هگردد كه غير مقبول است و با كثرت استعمال ب اموری اطلاق مي

دقت لفظی در کلام رسول الله 
صلی الله عليه وسلم
: 

و  هبه همين علت رسول الله صلي الله عليه وسلم در استعمال الفاظ خيلي دقيق بود
ايشان را كلمات دادند كه  ي اجازه نميبه كسكردند و هيچگاهي  هميشه بر آن تأكيد مي

 د.ايكلمات ديگری كه همان معنا را اداء مي نمود، تبديل نمبه 
تْ الْعِيَالُ أتََى رَسُولَ اللاهِ صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ أَعْرَابِيٌّ فَ قَالَ ياَ رَسُولَ اللاهِ جُهِدَتْ الْْنَْ فُسُ وَضَاعَ » 

هِ عَلَيْكَ قَالَ الَْْمْوَالُ وَهَلَكَتْ الْْنَْ عَامُ فاَسْتَسْقِ اللاهَ لَنَا فإَِناا نَسْتَشْفِعُ بِكَ عَلَى اللاهِ وَنَسْتَشْفِعُ باِللا وَنهُِكَتْ 
ى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ فَمَا زاَلَ رَسُولُ اللاهِ صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ وَيْحَكَ أتََدْرِي مَا تَ قُولُ وَسَباحَ رَسُولُ اللاهِ صَلا 

نْ خَلْقِهِ شَأْنُ يُسَبِّحُ حَتاى عُرِفَ ذَلِكَ فِي وُجُوهِ أَصْحَابِهِ ثمُا قَالَ وَيْحَكَ إِناهُ لََ يُسْتَشْفَعُ باِللاهِ عَلَى أَحَدٍ مِ 
 ( مٍ عَنْ جُبَ يْرِ بْنِ مُطْعِ  -)سنن أبي داود« اللاهِ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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باديه نشيني نزد رسول الله صلي الله عليه وسلم آمده و گفت: يا رسول الله انسانها با 
سختي مواجه شده و اهل و عيال ضايع گرديده و اموال و مواشي هلاک شده است، از 

بريم و الله را برای تو  الله متعال برای ما باران بخواه، ما ترا نزد الله عزوجل به شفاعت مي
گردانيم!! رسول الله صلي الله عليه و سلم فرمودند: هلاک شوی آيا ميداني كه  شفيع مي

گويي؟!! بعد از آن به تسبيح الله متعال مصروف شده و آنقدر ادامه داد كه اين  چه مي
حالت در چهرۀ اصحاب شان منعكس گرديد. بعد از آن گفت: الله متعال را نزد هيچ 

 ام الله متعال بزرگتر و بلندتر ازين است. خواهند زيرا مق كسي به شفاعت نمي

 ( را تأئيد كرد. نستشفع بک علی اللهدرينجا جملة ) 
 ( را ترديد نمود. نستشفع بالله عليکو جمله ) 

لَهُ النابِيُّ صَلاى  عَنِ ابْنِ عَبااسٍ أَنا رجَُلًا قَالَ لِلنابِيِّ صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ مَا شَاءَ اللاهُ وَشِئْتَ فَ قَالَ » 
 )مسند أحمد(« اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ أَجَعَلْتَنِي وَاللاهَ عَدْلًَ بَلْ مَا شَاءَ اللاهُ وَحْدَهُ 

از ابن عباس رضي الله عنهما روايت است كه مردی به پيامبر صلي الله عليه و سلم 
الله عليه و سلم فرمود: آيا مرا گفت: آنچه را الله بخواهد و تو بخواهي! رسول الله صلي 

 شود. مانند الله متعال قرار ميدهي؟! بلكه آنچه را الله بخواهد همان مي
اءَ اللاهُ عَنْ ابْنِ عَبااسٍ قاَلَ قَالَ رَسُولُ اللاهِ صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ إِذَا حَلَفَ أَحَدكُُمْ فَلَا يَ قُلْ مَا شَ »  

 (320/  9) -سنن ابن ماجه « ليَِ قُلْ مَا شَاءَ اللاهُ ثمُا شِئْتَ  وَشِئْتَ وَلَكِنْ 
از ابن عباس رضي الله عنهما روايت است كه رسول الله صلي الله عليه وسلم 

كند نبايد بگويد كه : آنچه را الله بخواهد و تو  سوگند ياد مي وقتي يكي از شمافرمودند:
 بخواهي! بلكه بگوييد: آنچه الله بخواهد و بعد از وی تو بخواهي.

 جنگ اصطلاحات:

ميگردد تا با شدت بيشتر مشتعل  در عصر حاضر يكبار ديگر جنگ اصطلاحات بر
و امام حسن البناء با اشاره گردد و سلاح آن اينبار فريب لفظي و بازی با كلمات است، 

كند، بخصوص اينكه اين جنگ از  به خطرناكي اين جنگ در عصر حاضر، ما را تنبيه مي
وء محيط مردم عادی و جاهل بالاتر رفته به خواص رسيده است و آنها آگاهانه و با س

 ای از تحصيل كرده ها عرض نيت اين جنگ را براه انداخته اند. چنانچه درين اواخر عده
در حاليكه  !زنند كه با مصطلحات بايد به گونة جديد تعامل كرد اندام نموده و فرياد مي

گردد كه اصطلاحات معنای  تعامل مطرح شده از سوی آنها، در نهايت امر باعث مي
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مشخص خود را از دست بدهند. معنايي كه اصلاً برای آن وضع شده است. به همين 
 ايم. ناميده« جنگ اصطلاحات»دليل آنرا 

اين موضوع را به شكل جالب و « المصطلح خيار لغوی»استاد سعيد شبار در كتابش 
 خوبي زير بحث گرفته اند.

سابقه به مرض دست بازی ه در مقدمة آن مي گويد: امت های دكتور عمر عبيد حسن
 با نصوص ديني گرفتار شدند. 

 [23]المائدة : « يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ » 
  دادند. اش تغيير مي  معناى حقيقى اش و كلمات خدا را از جايگاه اصلى

امروز معركة مصطلحات در دقيق ترين قضايا وارد گرديده است. زيرا مصطلحات، 
چنانچه ميدانيم، كليد علم و فرهنگ است و امروز اشد ضرورت به اين است كه ابداع 

امت حركت نمايد. در غير آن  مصطلحات و كلمات همگام با شگوفايي و تمدن هر
گردد كه اصطلاحات ديگران را به عاريت گرفته و به فرهنگ و ثقافت خود  مجبور مي

چسپ زند. اين كار ويژگيهای زباني و فرهنگي آن امت را به مرور زمان از انظار پنهان 
سازد  سازد. درينجاست كه بازی خطرناک آغاز گرديده و خطرهايي را متوجه امت مي مي

 1كه جز الله عزوجل ديگری تعداد آنرا نميداند.
اصطلاحات علمي داريم، اصطلاحات فكری و فرهنگي داريم، اصطلاحات شرعي ما 

آورند و  داريم، و اخيراً اين مصطلحات را به شكل اصطلاحات عامي و مردمي در مي
 .مردم اين كلمات را به معنا و مفهوم عملكرد و فعل معيني استعمال مي نمايند

آنچه امروز بيشتر جلب توجه مي نمايد، اينست كه از اصطلاحات امت اسلامي 
خلال اين كلمات از بحيث وسايل و سلاح اين معركه استفاده نموده و ميخواهند تا 

 ي وتاريخو مفهوم و از مضمون  دهندعبور نموده و هر كلمه را معنا و مفهوم جديد 
تا آنرا به  ،را با حوادث جديد ارتباط ميدهند د و اين اصطلاحاتنفارغ گردان آنفرهنگي 

مدلولات و مفاهيم منفور مبدل سازند و در دراز مدت همة ارزشهای فرهنگي و ديني 
آنرا تحت تأثير قرار داده و با انواع بدبيني ها و نفرت ها محاصره كنند و بالآخره امت را 

 2«از اصلش بيگانه سازد
از معنای اصلي آن تغيير يافته است، اصطلاح  كه در عصر اخير ييكي از اصطلاحات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) المصطلاح خيار لغوی، وسمة حضاریة(، سعيد شبار، سلسلة کتاب الأمة  - 1
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د، نكوشند كه آنرا منحصر به چند فرض ديني گردان است. زيرا يكتعدادی مي« عبادت»
إدارۀ زندگي مردم را از دايرۀ آن خارج سازند، و تعداد ديگری دايرۀ آنرا در امور دنيايي 

 بخشد تا جاييكه فرايض ديني را ناچيز جلوه ميدهد. وسعت مي
 مي فرمايد: در مورد دقت لفظي الله عزوجل 

 [240]البقرة : « لِلْكَافِريِنَ عَذَاب  ألَيِم  ياَ أيَ ُّهَا الاذِينَ آمَنُوا لََ تَ قُولُوا راَعِنَا وَقُولُوا انْظرُْناَ وَاسْمَعُوا وَ »
: راعنا[  [ مگوييد هنگام سخن گفتن با پيامبر ! ] ايد اى كسانى كه ايمان آورده

هاى خدا  فرمان ] [ و آخرت ما را ملاحظه كن : مصلحت دنيا و يعنى : انظرنا ] گوييدب و
  براى كافران عذابى دردناک است . و [ بشنويد پيامبرش را و

در سبب نزول اين آيت گفته اند كه هنگامي كه قرآن نازل ميشد و رسول الله صلي الله 
گفتند، راعنا يا رسول الله، يعني حالت  آنها ميعليه وسلم آنرا بر ياران خود تلاوت مي كرد، 

مقصد شان اين بود كه آيات تلاوت شده را تكرار نماييد تا  !رسول اللهيا ما را مراعات كن 
منافقان در خلوت خود رسول الله صلي الله عليه وسلم را آنرا بهتر بياموزيم و حفظ كنيم. 

دهد.  معنا مي« احمق»بردند كه  راني آن بكار ميرا به معنای عب« راعنا»دشنام داده و اين كلمه 
برند، گفتند كه اكنون پيامبر را آشكارا  چون ديدند كه مسلمانان نيز اين كلمه را بكار مي

 ة ای آنها را افشاء گردانيد.سدشنام ميدهيم. پس آيات فوق نازل شد و دسي
اين تعريف با پس تعريفي كه شارع از اسم ارائه ميدهد، معتبر است برابرست كه 

دعاء است و در  «الصلاة»معنای لغوی مثلاً  .ا مخالفيمعنای لغوی آن موافق باشد و 
حاليكه در اصطلاح به معنای حركات و كلام معيني است كه در اوقات معين و شروط 

 معين صورت مي گيرد.
 خطرناكي خداع لفظي در دو امرست.

بعضي مفاهيم و معاني به خاطر شود كه به  افراط: افراط درين امر باعث مي -1
 مسمي شدن شان با الفاظ شرعي، نوعي قديست داده شود.

كراهيت و حرمت را از بعضي اعمال و مبني بر حكم شرعي  ،تفريط درين امر -3
 با اسمای نيكو و شرعي ناميده شده اند. كه سازد، به اين دليل اشياء دور مي

 امام ابو حامد غزالي مي گويد:
التباس مذموم در علوم شرعي، همانا تحريف اسمای محموده و تبديل  بدانكه منشأ» 

ای است كه سلف صالح آن معاني را از استعمال اين  راض فاسد و معانيغو نقل آن به ا
 «كلمات در نظر نداشته اند.
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در »گويد:  و بعد از آن نمونه های ازينگونه را ارائه مي كند. مثلاً در مورد لفظ فقه مي
ند. زيرا اين ا هتخصيص را روا داشته و از معنای اصلي آن تحويل داد هين كلمبرد ا كار

ند به همين ا هصفت را به فهم فروع ديني در فتاوا و دانستن دقايق آن خاص گردانيد
سبب كسي را كه تعمق بيشتر در مسايل فرعي داشته و بيشتر مصروف مسايل فرعي 

اسم در عصر نخست به صورت مطلق بر علم  باشد. بنام فقيه مي نامند. در حاليكه اين
شناخت آفات دقيق نفس و فاسد كنندۀ اعمال، درک حقارت دنيا و اشتياق  و راه آخرت

نعمت های آخرت و خوف از گردش قلب اطلاق مي گرديد. و آيت قرآني دال برين 
 جاييكه مي فرمايد: ،مفهوم است

ينِ وَليُِ نْذِرُوا »   [222]التوبة : « قَ وْمَهُمْ إِذَا رجََعُوا إِلَيْهِمْ ليَِتَ فَقاهُوا فِي الدِّ
كنند تا در دين آگاهى يابند  [كوچ نمي  به سوى پيامبر چرا از هر جميعتى گروهى ]

 1«  ، بيم دهند قوم خود را هنگامي كه به سوى آنان بازگشتند و
و برای فهم درست سنت خيلي مهم است كه مدلول » فرمايد:  شيخ قرضاوی مي

و الفاظي را كه در سنت آمده است، دقيقاً تعين و تشخيص نمود. زيرا معنای الفاظ 
 2«يابند دلالت آنها با تغيير زمان و مكان تغيير مي

فصل در بيان اينكه كسي لفظي »به همين دليل عز بن عبدالسلام فصلي تحت عنوان 
 منعقد نموده اند. «ان مي آورد و معنای آنرا نمي داند، مؤاخذه نمي شود.را بر زب

كند، و يا  راند و يا قسم ياد مي مثلاً اگر شخص اعجمي كلمة كفر را بر زبان مي»
راند، در حاليكه معنای آنرا نميداند،  كلمات طلاق، عتاق و خريد و فروش را بر زبان مي

 زادۀ آنرا ندارد، بخاطر اينكه ارادۀ انسان متوجه چيشود. زيرا ار مطابق آن مواخذه نمي
گردد. و اما اگر شخص عربي اين كلمات را بر زبان آورد، در  معلوم و يا مظنون مي
داند، بر اساس آن مؤاخذه گرديده و حكم آن در موردش نافذ  حاليكه معنای آنرا مي

لغت و يا عرف شود كه در ظاهر  . پس هر لفظي بر همان معنايي حمل ميشود مي
كند و هرگز به معنای خفي كه  شريعت و يا عرف استعمال عمومي به آن دلالت مي

 3گردد. ، حمل نميای هم وجود ندارد هيچ قرينهباشد و  مقصود نمي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 32-31ص  1احياء علوم الدین از ابو حامد الغزالی ج  - 1

رضاوی، مکتبة وهبة، ) المدخل لدراسة السنة النبویة(، یوسف الق - 2

 .225ص  -م1992القاهرة، 

) قواعد الحکام فی مصالح الأنام(، العز  بن عبدالسلام، عن )  - 3

 .69المصطلح خيار لغوی، وسمة حضاریة(، سعيد شبار، ص 
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گويد: برای مفتي جايز نيست كه در مسألة اقرار، قسم، وصيت  ابن القيم رحمه الله مي
سروكار دارد، مطابق فهم خود ازين كلمات فتوی ها و امثال آن كه با الفاظ و كلمات 

دهد. بلكه بايد معنای آنرا در عرف اهل زبان و تكلم كنندگان آن دريافته و مطابق آن 
 1«م و برداشت آنها در مخالفت با حقايق اصلي كلمه باشد.هفتوی دهد. گرچه ف

 بازی با کلمات:

، كوششهايي است كه يكي از اشكال بازی با اصطلاحات و كلمات در عصر جديد
در راستای نابود سازی و ويران كردن اصطلاحات اصيل اسلامي و تبديل نمودن آن به 

كوشند تا اين  اداره كنندگان اين هجوم مي .اصطلاحات ديگر براه انداخته شده است
و اصطلاحات را به كلماتي مبدل سازند كه معاني مختلف و غير از حقيقت آنرا ت كلما

 ارائه نمايد.
» و يا « مشكل لغت نامة اعتقادی قديم»ای تحت عنوان  مسأله يكي از اينها با طرح

 :مي گويد« معجم لاهوتي ايماني قديم
جم كلماتي مانند وحي، ايمان، قداست، حرام... و غيره مفردات بيشماری ااين مع»  

ت كه شانه را در بر دارد كه زمين و زمان را پر ساخته و لغت نامه ای را تشكيل داده اس
های ما زير فشار و ثقلت آن خم شده است، اين معجم ثقيل تر از آنست كه ما آنرا 

 2«حمل كنيم، و يا توان حمل آنرا در آينده پيدا كنيم.
را « پديدۀ اسلامي»نمايد. مثلاً بجای اسلام  و اصطلاحات جديدی را مطرح ميالذا 

كند كه استخدام اين اصطلاح  مي كند و بر صحت افكار خود چنين استدلال پيشنهاد مي
با يک تير چند نشانه را  تات ميدهد فرصبجای كلمة اسلام برای ما « پديدۀ اسلامي»

 هدف قرار دهيم.
دهد كه اسلام را به ريشه های اصلي و  اين اصطلاح در قدم اول برای ما اجازه مي

م مثالي و ذهني دور بعوض اينكه مفهو و به اين ترتيب برگردانيم. زمان و مكان اولي آن
را آماده مي اين زمينه . ثانياً برای ما كند ، معنای واقعي پيدا مياز زمان و مكان باشد

، اضافات غير ضروری و انواع آميزشها كه طي تراكماتسازد تا اسلام را از همة 
 3«با آن خلط شده است، پاكسازی كنم. یسالهای متماد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .72) المصطلح خيار لغوی، وسمة حضاریة(، سعيد شبار، ص  - 1

 .124السابق ص ) الإسلام والحدثة( محمد أرکون عن المرجع  - 2

 .119) الإسلام و أوروبا والغرب(، محمد أرکون عن المرجع السابق ص  - 3
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كه « ريشه يابي»را مي فهميم؟ آيا كلمة  آيا ازين سخنان چيزی جز الغای اسلام
نويسنده بكار برده است، معنای غير از دفن كردن اسلام در صحرای گذشته دارد؟ و 

برند، چيزی كه  ب و غريبي كه اين گروه مردم بكار مييو صيغة عج هعلي الرغم اين كلم
 در بر دارد.در عوض اسلام نكات ذيل را « پديدۀ اسلامي»من ميدانم، استخدام اصطلاح 

يعني اول: مربوط ساختن اسلام به زمان و مكان حركت آن در جزيرۀ العرب. 
، در استاسلام مربوط قرنهای گذشته در جزيرۀ العرب  ،اين مفهوم را كهخواهند  مي

در هر تطبيق نموده و اين مفهوم را كه اسلام يک نظام نمونه و قابل  جابجاذهن مردم 
 د.نن بزدايزمان و مكان است، از اذها

 دوم: ملغي قرار دادن همة اجتهادات و افكاری كه از اسلام جوشيده است.
يعني ايجاد اسلام جديدی كه فكر، فهم و شريعت آن فقط از واقعيت های حاضر، 
عرف و رواجهای مردم و ديدگاه تمدني جديد شكل گرفته با زبان و اصطلاحات عصر 

 حاضر فهميده شود و بس.
مبدل « مجتمعات كتابي»را به اصطلاح « اهل كتاب»كه اصطلاح آنها ميخواهند 

شامل  همة اديان دارای كتاب را «يمجتمعات كتاب»اصطلاح ند كه يسازند. و ميگو
 گردد كه اسلام نيز يكي از آنها مي باشد. مي

 آيا درين كلام حسن نيتي به نظر مي خورد؟!
است كه در قرآن كريم « كتاباهل »اين تلاشي است كه بخاطر از بين بردن اصطلاح 

كوشند تا قرآن را بحيث يک كتاب در  مي براه انداخته شده است. علاوه برآنتذكر رفته است 
. در حاليكه باشد مياهل كتاب  دست قطار ساير كتابهايي قرار دهند كه در حال حاضر در

صدق اين سخن های تاريخي گواه  داند و واقعيت قرآن كريم اين كتابها را تحريف شده مي
قرآن كريم يگانه كتابي است كه نصوص و الفاظ آن همانگونه نازل شده  ،برعكس آن .است

 1«است محفوظ مانده و مضمون آن از هر نوع تحريف و تبديل در امان است.

 اصطلاحات: تخریب

جهت های ديگری وجود دارد كه ميخواهند اصطلاحات ديني شرعي معروف را كه وحي 
كه  قرار دهند د و آنها را در قطار اصطلاحات مختلفينت، بكلي ويران نمايالهي آورده اس

چون الله، الرسول، الدين، الجنة، النار، الثواب، العقاب و  ياصطلاحات .انسانها وضع كرده اند
غيره را در علم اصول دين و يا اصطلاحات حرام، حلال، واجب، مكروه و غيره در علم فقه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .123عن ) المصطلح خيار لغوی، وسمة حضاریة کتاب(، سعيد شبار، ص  - 1
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تواند از مضامين جديد و خواسته های  قد اند كه اين اصطلاحات نميرا ناقص دانسته و معت
عصر تعبير نمايد. زيرا اين كلمات هميشه همراه با معاني كلاسيكي و شايع در اذهان داخل 

 1«بخشيم. شده اند كه اكنون ميخواهيم از آن خود را نجات
تحديد نموده و با را كلمات بعد از آن شيوه ای را عرضه ميدارد كه توسط آن اين 

 الفاظ مختصر و عصری معاني مقصود از كلمات قديم را تقديم نمايد.
اينگونه تجديد مصطلحات در علوم طبيعي و ساينسي مقبول است. اما در اصطلاحات 

 ست.نيديني جايز 
» برای درک اين سؤال، به يكي ازين اصطلاحات جديد توجه كنيد، مانند اصطلاح 

 و اسلام.« الله 

  عزوجل:الله

اين اصطلاح در داخل خود حامل يک نوع » در مورد اين كلمه ميگويد:  ای نويسنده
 .خيزد بر مي ضمير انسانينهاد از باشد، اين كلمه عبارت از فريادی است كه  تناقض مي

با عقل تصور كرد. يعني اين لفظ يک  و كه نميتوان از آن با الفاظ تعبير نمودفريادی 
 لت رواني و احساس دروني مي باشد.نوع عكس العمل حا

داريم و آنرا بخاطر برطرف ساختن كمبوديهای  وربه آن با كه پس هر آن چيزی
است. و بسوی هر چه كه ميلان « الله» ملتهادر احساس  ،كنيم معنوی خود تعظيم مي

د نز« الله» يعنيهمان چيز الله است،  عامهداريم و آنرا بدست آورده نمي توانيم در شعور 
انسان گرسنه عبارت از پارچة نان است و برای برده، آزادی است و برای انسان مظلوم 

الله در يک  .است« ستمديدگان»عدالت است و در اكثر حالات الله عبارت از فرياد 
از  كه عبارت از علم است و جامعة ديگری ،از ميان خرافات بيرون مي شود كه  ةجامع

 2«بين عقب ماندگي نمايان مي شود كه همانا پيشرفت و ترقي است...
قبل از آنكه به ذكر اين كلمات و جملات عجيبي نويسنده ادامه دهيم، جملاتي كه 

گويد راه  مي« لا إله إلا الله»نميدانم چگونه در قلب انساني كه خود را مسلمان دانسته و 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انظر: ) التراث والتجدید، موقفنا من التراث القدیم،(، حسن حنفی،  - 1

عن ) المصطلح خيار  124ص  1982المرکز العربی للبحث والنشر، القاهرة، 

 .128، 127لغوی، وسمة حضاریة(، سعيد شبار، ص 

التراث  –انظر ذلک بتوسع فی: حسن حنفی، ) من العقيدة إلی الثورة  - 2

، الإنسان الکامل ) الکامل 2ج  والتجدید، موقفنا من التراث القدیم(،

إنسانيات(، ص وما بعدها؛ أم  551، ص 1988، 1الوحيد(، دار التنویر، ط 

وما بعدها ) العلم المقلوب(. عن عن ) المصطلح خيار لغوی، وسمة  556

 .132حضاریة کتاب(، سعيد شبار، ص 
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ای بيان كنم  را با كمال سادگي به گونه« الله»ح ميخواهم معنای اصلي اصطلا ،يافته است
 كه ما به آن معتقد هستيم.

اسم ذات مقدسي است كه به وجود آن ايمان داريم و بخاطر »نزد علمای عقيده « الله»
 « كنيم و ميدانيم حيات ما بدست اوست و برگشت ما بسوی او مي باشد. او عمل مي

» گويد:  باشد. علامه مودودی مي بود مياسم )إله( است كه به معنای مع« الله»
اند، عبارت از  ر از آن، كلمة )إله( را بر معبود اطلاق نمودهعبيتصوراتي كه بخاطر ت

قضای حاجات، آرامش، پناه دادن، تعالي و هيمنه مي باشد و قوتي است كه انسانها اميد 
پناه دهد، از انظار  دارد كه حوائج شانرا بر آورده سازد، در سختي ها و حوادث آنها را

انسان در حالات هيبتناک به  انسانها پوشيده بوده و رازی بالاتر از حد درک بشری باشد.
 1«او پناه گيرد و مشتاق او باشد.

آيا درينجا غموض و پوشيدگي در تعبير لفظ الله، به حيث اصطلاح تعبير كننده از الله 
 وجود دارد؟ عزوجل

 الله عزوجل مي گويد:
 [96]ص : « مِنْ إِلَهٍ إِلَا اللاهُ  وَمَا» 

 [266]البقرة : « اللاهُ لََ إِلَهَ إِلَا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ »  
 [28]آل عمران : « شَهِدَ اللاهُ أنَاهُ لََ إِلَهَ إِلَا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ » 

و اما پيشنهاد نويسنده چيست؟ و  .ناننزد مسلما« الله»اصطلاح و معنای  و اينست لفظ
 تعبير كند؟« الله»چه لفظي را بعنوان اصطلاح بديل پيشنهاد مي كند تا از 

 ؟گويد ه ميچبا هم مي شنويم 
درينصورت  باشد، چون معنا چيز مستقل است،حامل معني  فقطاگر كلمه و زبان » 

عصر و در محيط فرهنگي  مطابقو  .تعبير كنيم هم معنا با لفظ كلمة ديگری ينميتوان از
انتقال از يک لفظ تقليدی به لفظ ديگری هيچ  بخصوص كلمات تازۀ انتخاب كنيم. زيرا

 بعوض لفظ )الله( )انسان كامل( استعمال كلمة لذا. آورد تغييری در معنای مطلوب نمي
قدرت،  تعبير كند. چنانچه همة صفات الله مانند علم،« الله» ةكلم تواند همان مفاهيم مي

الله  . و اسمایوجود داردصفات انسان كامل در جمع  اراده و حيات، سمع، بصر، كلام
را تشكيل ميدهد كه  آروزهاييآمال و  كنيم، در مجموع كه بنام )اسمای حسني( ياد مي

تعبير كاملتری ازين مفهوم تقديم نموده « انسان كامل»دارد. پس تمايل انسان بسوی آن 
صورت مساوی با آن بوده نمي تواند. اين درست است لفظ الله در ولفظ الله به هيچ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .15) المصطلحات الأربعة فی القرآن(، أبو الأعلی المودودی ص  - 1
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وحي وارد شده است ولي مشكل در فهم لفظ در عصر معين و از سوی گروه معين 
 1«بخاطر رسيدن به معنای مدني كلمه و لفظ بروز مي نمايد.

« كاملانسان »را به اصطلاح « الله»و به اين ترتيب نويسنده از ما ميخواهد كه كلمة 
تبديل كنيم تا معنای كاملتری را ارائه نمايد!!؟ و همچنان نويسنده همة مصطلحات 
مشابه آنرا زير بحث و بررسي گرفته و لازم ميداند كه مورد بازنگری قرار گرفته و به 

 اصطلاحات ديگری تبديل گردد تا با زبان عصر متناسب گردد.
ملائكه، شياطين، بعث، قيامت و  ،لفظ جن»كند كه  او بدون هيچ ترددی تصريح مي

از حدود حس و مشاهده بيرون بوده و نميتوان آنرا در عصر كه امثال آن كلماتي است 
حاضر استعمال كرد. زيرا اين الفاظ به چيز واقعي اشاره نكرده و همة انسانها آنرا قبول 

 «ندارند و نقشي در رساندن مفاهيم ندارند.
نيز مقوله های نظری بوده و از شئ  «ايمان و الحاد»كند كه مقوله های  و تصريح مي

. زيرا آنچه را بعضي ها الحاد مي داند، شايد جوهر ايمان باشد. گويند سخن نميواقعي 
 2و چيزی را كه بعضي ها ايمان مي خوانند، عيناً الحاد باشد.

 و اسلام:

واضحتر و كند تا تعبير  برای اسلام بحيث يک دين، نيز اسمای جديدی جستجو مي
وظيفة « دين»كلمة تری از مضمون آن ارائه نمايد. او در خصوص دين مي گويد:  وسيع

تواند. زيرا با كلمة  خود را در رساندن مفهوم به صورت درست و كامل اداء كرده نمي
 3«دين در طول تاريخ استعمال آن معاني متعددی افزوده شده است.

لوژی  هآيد»لذا بايد لفظ  ،طلوب عاجز استچون كلمه دين از ادای مفهوم و معنای م
 4را استعمال كنيم و اين كلمه توانايي بيشتری در تعبير معنای دين دارا مي باشد.« 

اينست كه اين الفاظ « دين»ولي ملاحظه نمائيد كه اگر يگانه دليل و سند جواز ترک كلمه 
« ايديالوژی » آيا كلمه  در طول تاريخ تحريف گرديده و از معنای اصلي خود دور شده است،

 از كلمات محكم و قطعي الدلالت بوده هيچ معنای ديگری و غموصي در آن وجود ندارد؟!
علاوتاً نويسنده اين كلمه را از كجا آورده است، در حاليكه او شرط گذاشته است 
كه عملية تجديد اصطلاحات در چوكات زبان عربي بايد صورت گيرد. و از استعمال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) عن: ) المصطلح خيار لغوی، وسمة حضاریة(، سعيد شبار. - 1

 .133، 132نفی، عن المرجع السابق، ص ) التراث والتجدید(، حسن ح - 2

 .132) التراث والتجدید(، حسن حنفی، عن المرجع السابق، ص  - 3

 .131المرجع السابق،  - 4
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 1عربه از طريق وزن صوتي از زبانهايي بيگانه خود داری گردد؟تي شده و مسكلمات عرب
كنيم تا بشنويم كه ايشان برای اسلام چندين اسم جديد  يكبار ديگر به نويسنده مراجعه مي

اين كلمه نيز مملؤ از معاني » گويد  مي« اسلام»را كشف كرده اند. او در خصوص كلمة 
تری از مضمون اسلام تقديم  تعبير واضح« آزادی»باشد. و كلمة  متعددی مانند كلمة دين مي

كند، در قدم اول از همة قيودی آزاد مي شود كه  مي نمايد. زيرا آنكه به الله خود را تسليم مي
لانه مي كند. آزادی انسان با نصف اول كلمة شهادت )لا إله( آغاز ودست و پای انسان را ز

خود را به الله تسليم « إلا الله»شد، بخش دوم را انجام داده و با مي يابد. زماني كه انسان آزاد 
كند پس اسلام عبارت از آزادی شعور انساني از همه قيود جبروت و طغيان است و كلمة  مي

نيز مضمون اسلام را بيشتر از كلمة اسلام اداء مي نمايد. زيرا اسلام است كه صلح « صلح»
 2«قيود ظلم و بردگي تأمين مي كند.داخلي انسان را بعد از آزادی از 

 راه راست:

بعد از تقديم اين نمونه ها از معركة اصطلاحات و بازی با كلمات بحيث يكي از  
گويد و شيخ محمد الغزالي  لفظي كه امام البناء درين اصل از آن سخن مي عانواع خدا

راه راست و يگانه  3«گمراه كن مي داند. غموضتأئيد حق و ازاله همة »آنرا در راستای 
مستقيمي كه بايد هر مسلمان در پيش گيرد تا خود را ازين انحرافات نجات دهد، عبارت 

نمايد. بنابرين درست  قواعد شرعي است كه معنای شرعي كلمات را تعين مي تحكيماز 
نيست كه نماز را سپورت روحاني بخوانيم و زكات را تكس بناميم و حج را سياحت 

بكار برده است لفظ و درين موارد و لفظي را كه اسلام  هكنيم. زيرا كلم ديني نامگذاری
. واگر عرف در برهة از زمان كلماتي را بشكل خطای آن بكار برده معنای آن معجز است

 تواند. باشد، اين خطای عرفي حقايق شرعي الفاظ را تغيير داده نمي
اسَخَتْ حَتاى يَكُونَ آخِرُ عَاقِبَتِهَا مُلْكًا فَسَتَخْبُ رُونَ وَتُجَرِّبوُنَ الْْمَُرَاءَ وَإِن اهَا لَمْ تَكُنْ نُ بُ واة  قَطُّ إِلَا تَ نَ 

 عتبه بن غزوان( –بَ عْدَناَ)صحيح مسلم 
... هيچ نبوتي نبوده است مگر اينكه تعليمات آن تغيير و تبديل گرديده و در آخر امر 

 امراء را تجربه خواهيد كرد. به پادشاهي مبدل شده است. بعد از ما شما هم چنين
 :بابي تحت اين عنوان منعقد نموده است «کتاب الْشربة»امام بخاری در 

يهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ با»  «ب مَا جَاءَ فِيمَنْ يَسْتَحِلُّ الْخَمْرَ وَيُسَمِّ
وَام  يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَريِرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ )صحيح البخاري   (ليََكُونَنا مِنْ أمُاتِي أَق ْ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .139) المرجع السابق، ص  - 1

 .132المرجع السابق، ص  - 2

 .142) دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين(، محمد الغزالی، ص  - 3
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 خواند. شمرد و آنرا بغير نام اصلي آن مي يعني: باب در بيان آنكه خمر را حلال مي
شود كه زنا و  ا ميفرمايد: حتماً در امتم كساني پيد رسول الله صلي الله عليه وسلم مي

 شمرند .... پوشيدن ابريشم و شراب و ساز و سرود را حلال مي

اصل درين موارد اينست كه مسلمان بايد بكوشد تا هميشه كلمات و الفاظ شرعي را 
استعمال كند و اگر لفظ مشتبهي را استعمال مي كند، بايد معنای مراد خود را تعين و 

 و ابهامي باقي نماند.مشخص سازد تا نزد شنونده التباس 

 اصطلاحات: در بخشچالشهای مطرح 

گذاشتن اسمای جديد بر حقايق معروف در شريعت منتج به تغيير حكم شرعي و 
شود. پس بايد لست كاملي ازين اصطلاحات شرعي تهيه و دلالت  گمراهي مسلمانان مي
ثبت گردد تا مردم آنرا بياموزند و بدانند كه عرف  مشخص وو معنای شرعي آن 

چالش بزرگ بايد متوجه بود كه تواند.  ر داده نميينادرست حقايق الفاظ شرعي را تغي
خيزد، بلكه از خباثت باطني يكتعداد خاص ناشي  درين بخش از جهل مردم عام بر نمي

طبيق آن اصرار دارند. و گردد. كسانيكه اقدام به نوشتن قاموس جديدی نموده و در ت مي
 ايي پيدا كنند.پاگر علماء بيدار نشوند، ممكن است كه جای 

 

 
شماری از اصطلاحاتی را ذکر نماید که استعمال شایع آن  -1

 ند؟در حالیکه باطل ا ،شرعی بودن آنرا نشان میدهد

های اصطلاح جدیدی را تذکر بدهید که جدیداً رسانه  -3
دنی آنرا تکرار می نماید و اندازۀ شرعی بودن آنرا یخواندنی و شن

 بیان کنید؟

آیا مفکوره و نظریۀ ابتکاری نزدت وجود دارد تا آن  -2
اصطلاحات اسلامی را که فراموش گردیده و در لابلای زمان 

 ؟، اعاده نمایدمدفون شده است

 سؤال هایی در مورد اصطلاحات:
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قيده اساس عمل است، عمل ع

ه حارجقلب مهمتر از اعمال 

ن به درجۀ می باشد و رسيد

وی آنها شرعاً دکمال در هر 

مطلوب است، اگر چه مراتب 

مختلف و متفاوت  وطلب آند

 می باشد.

 
 

 حسن البناء و عقیده:
گانه از عقيده سخن  اصول بيست بخشهای امام حسن البناء در اكثر

 جاها مستقيماً مسألة عقيده را مطرح كرده و ياگفته است، در بعضي 
 زير بحث قرار داده است.آنرا مفردات و متعلقات 

بحيث  ،در سخنان امام توجه و اهتمام شديدی را به اين قضيه
توانيم كه اين  بلكه گفته مي .كنيم بنياد و تهداب مسايل، مشاهده مي

اختلاف در اصول در اولين خاكة آن بخاطر ضبط و چوكات بندی 
عقيده وضع شده است. چنانچه اين مسأله را در مقدمة بحث به 

 عرض رسانديم.
» كند، مي گويد: دراصل سوم زماني كه از مصادر غير معتبر در شريعت بحث مي

ايمان صادقانه و عبادت صحيح و مجاهدۀ نفس نور و لذتي دارد كه الله عزوجل در 
 «قلوب بندگان خود مي اندازد.

مانند تمائم، دم »گردد،  مورد عقايد بعض مردم كه در باب شرک داخل مي و اما در
گيرد،  كه تحت اين باب قرار مي «های غير شرعي، بند ها، فالبيني، غيب گويي و امثالهم

 «در مقابل آنها واجب مي باشد. قيامكه اند اينها منكراتي »گويد  در اصل چهارم مي
بحث مي  نگاه علمي در مورد عقيدهه و از اصل دهم را به ذكر عقيده تخصيص داد

كند  تأكيد مي و گويد سخن مي« معرفت الله عزوجل، توحيد و تنزيه او تعالي»نمايد، از 
 است.« برترين بخش عقايد اسلامي»كه 

1
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كند تا  در مورد آيات صفات و احاديث متشابه، قاطعانه يک قول را اختيار مي
آنچنان كه در نصوص وارد است،  ،به آن ها»گويد كه  اختلاف را به پايان برساند و مي

كه درين مورد بين علماء مطرح است  بدون تأويل و تعطيل و به اختلافي داريمايمان 
مي كه برای رسول الله صلي الله عليه وسلم و اصحابش هشويم و آن ف هيچ داخل نمي

 «كافي بود برای ما نيز كافي مي باشد.
 [7]آل عمران : « لْعِلْمِ يَ قُولُونَ آمَناا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ ربَ ِّنَا وَالرااسِخُونَ فِي ا» 

، چه  ]چه محكمآيات گويند: ما به آن ايمان آورديم، همه  ميعلم دستان در  چيره
 متشابه[ از سوى پروردگار ماست.

و برد و اسلوب قوی  های اعتقادی هجوم مي بعد از آن در اصل يازدهم بر بدعت
بكار ميبرد. اسلوبي كه جز در مجال عقيده در هيچ مورد ديگری از  درين مورد را قاطعي

هر بدعتي كه در دين الله عزوجل اصل نداشته و » گويد  شود. مي ايشان مشاهده نمي
مردم بر اساس خواهشات و ديدگاههای خود نيک شمرده اند چه به شكل افزودن باشد 

آن مقابله صورت با راهي بوده و واجب است سراسر گم ،و يا به شكل كاستن از دين
 «گيرد و برای نابودی آن از وسايلي كار گرفته شود كه منتج به حالت بدتر از آن نگردد.

سازد، آنرا با  و هنگامي كه در اصل سيزدهم كرامت اولياء و صالحين را ثابت مي
رضي الله عنهم  كند كه اولياء شرايط شرعي آن مقيد ساخته و اين اعتقاد را تأكيد مي

توان رساندن نفع و ضرر را در زندگي و بعد از مرگ بخود ندارند، چه رسد به اينكه 
 د.نخشبچيزی ازين ها را به ديگران ب

وشد تا زيارت قبور را از ك گويد، و مي در اصل چهاردهم از زيارت قبور سخن مي
داند و اضافاتي را مي پاكسازی نموده و آنرا با كيفيت مسنون آن مشروع بدعتهر نوع 

كه با عقيدۀ اسلامي در تضاد است مانند استغاثه به اهل قبور، هر كسي كه باشد، طلب 
حاجات از آنها، خود را ماليدن به قبر ها، قسم به غير الله و ساير اعمال مشابه آن را از 
آن مي زدايد و آنرا مبتدعات مي خواند تا در جمع بدعت های اصلي در دين شامل 

» ده و تحت همان حكمي داخل شود كه در اصل يازدهم صادر نمود. يعني گردي
گمراهي بوده و بايد با آن محاربه صورت گيرد. ولي به اين حكم اكتفاء نمي كند، بلكه 

كبائر است و بايد با آن مقابله صورت گيرد و اين اعمال را » گويد:  به تعقيب آن مي
و در مورد اسلوب مبارزه با اين « يمنماي كنيم تا ذرايع گمراهي را سد تأويل نمي

با » انحرافات به همان قيدی اكتفاء مي كند كه در اصل يازدهم تذكر ميدهد، يعني 
و بالآخره اموری را كه از جملة « بهترين وسايلي كه منتج به حالت بدتر از آن نشود

ايرۀ مسايل كند و مساله توسل جستن به يكي از بندگان را از د عقايد نيست بيان مي
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گيرد، خارج ساخته و شامل مسايل فروعي در  عقيدتي كه حكم كفر و ايمان را بخود مي
گردد. و اين كار  شامل مي دايرۀ جايز و ناجايزسازد. كه درين صورت  كيفيت دعاء مي

 را در اصل پانزدهم انجام ميدهد.
اصول بيستگانه و به اين ترتيب، امام حسن البناء چوكات نظری عقيدۀ مؤمن را در 

 مشخص مي سازد و طي هشت اصل از عقيده بحث مي كند.

 عقيده مبنای عمل است:

كند. جايگاه و مقام عقيده را در  و با اين جملة كوتاه كه امام حسن البناء اين اصل را آغاز مي
 كند و مي گويد؛ كه اساس اسلام را تشكيل ميدهد. اسلامي تعين مي ساختار فعاليت

عقيدۀ اسلامي كه نظام الهي بر آن بنا يافته و اسلام نام دارد.  ،و همينگونه است
رسالتي كه در امتداد طولاني خود همة »كند  اسلامي كه استاذ البناء آنرا چنين معرفي مي

گيرد و در  زمانه ها را شامل مي شود و در وسعت عرضي خود آفاق امت ها را در بر مي
  1«مي گردد.عمق خود همه شؤن دنيا و آخرت را شامل 

پس اسلام رسالت همة زندگي است، رسالت »گويد:  دكتور يوسف القرضاوی مي
  2«همه انسانيت، رسالت جهاني و رسالت همة زمانه هاست

ونظامي با اين حجم و اين شموليت زماني ممكن است كه استحكام يافته و به امتداد 
و از زمان و مكان عبور نمايد كه بر عقيده ثابت و  دهدطولي و عرضي خود ادامه 

 نقطة آغازمستحكم بنا يابد. و به شرح و عرضه نمودن نظری آن اكتفاء نكند بلكه آنرا 
 برای عمل قرار داده و خواسته های آنرا عملي سازد.

 عقيده قبل از هر چيز:

اولويت كار به همين دليل است كه دعوتگران بزرگ هميشه استحكام عقيده را در 
ل نموده اند. ذخود قرار داده و بخش بيشتر سعي و تلاش خود را در تصحيح عقيده ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .95ئص العامة للإسلام(، یوسف القرضاوی، ص نقلاً عن ) الخصا - 1

 .45) شمول الإسلام(، د. یوسف القرضاوی، ص  - 2

اساس و تهداب مهمترین جزء ساختمان و 

. و هر قدر که تهداب قوی، محکم و با است

ثبات باشد، به همان اندازه مبنای آن 

وسعت می یابد همه مکانها را در بر می 

د تا همه گيرد و امتداد طولانی می یاب

بشریت را در بر گيرد و استمرار می یابد 

 تا از زمانه ها عبور نماید.
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يكي از لغزشگاههای خطرناک اين راه، اينست كه داعي »گويد:  استاد مصطفي مشهور مي
و تعامل خود را با شكل قبل از تعامل با جوهر  كردهبيشتر از جوهر توجه  ياتبه شكل

پس قبل از آنكه از مدعو  عين حال خطرناک است.در ش نادرست و آغاز نمايد. اين رو
امور فرعي را مطالبه كنيم بايد بكوشيم تا اصول عقيده را در ذهنش مستحكم سازيم تا 
محرک و انگيزۀ دروني در وجودش ايجاد شده و خود بخود سوی عمل كردن به اوامر 

ادت بحركت نموده و به نيت عالهي و ادای وجايب كلي و جزئي اسلام با رضا و رغبت 
و بندگي هر كاری را انجام دهند. اما اگر امور فرعي را به قضايای اساسي مبدل سازيم 

برای آغاز حركت در راه دعوت قرار دهيم،  اساسي و عمل كردن به آن را بعنوان شرط
درينصورت مردم را از دعوت خود متنفر ساخته و موانع و پرده های ضخيمي بين مردم 

كنيم و در نهايت امر خود را در گوشة تنها و دور از  سير در طريق دعوت ايجاد مي و
 .يابيم. و اين نتيجة طبيعي اسلوب نادرست و غلط است مردم مي

بايد فرق اينرا كه خود را ملزم عملي بسازيم و ديگران را ملزم قرار نكتة ديگر اينكه 
است كه دعوت از مستحكم سازی  دهم، بدانيم، زيرا در تاريخ دعوت اسلامي ثابت

عقيده آغاز يافت كه در نتيجة آن ايمان در قلوب ايجاد گرديده و مردم را بسوی تعميل 
 اوامر الهي سوق داد. و ما نبايد ازين شيوه و منهج حكيمانه عدول كنيم.

 [226 ]النحل :« ادعُْ إِلَى سَبِيلِ ربَِّكَ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ » 
 اندرز نيكو به راه پروردگارت دعوت كن. ]مردم را[ با حكمت و

كاهيم و يا توجهي به آن نداريم،  البته نبايد گمان نمود كه ما از اهميت فروعات مي
بلكه ميخواهيم تسلسل و تدرج مراعات گردد همچنان اين ترس وجود دارد كه اگر افراد 

صادر خواهد شد كه باعث ضرر هايي  آنهابه شكل قبل از جوهر توجه نمايد، اعمالي از 
 1«به اسلام گردد.

 اساس عمل ست: ایمان

 ن عنوان مي نويسد:استاذ محمد الغزالي رحمه الله تحت اي
رسيد  سرحد يقينبه آمنت بالله به اين معناست كه الله عزوجل را چنان شناختم كه » 

به اين معنا كه با اراده و رضايت تام منتقاد و تابع حكم او تعالي شدم.  .و اسلام آوردم
پس حقيقت اسلام متضمن ادای عبادات مطلوبه است كه عبارت از تصديق قول الله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .33) فقه الدعوة(، مصطفی مشهور، ص  - 1
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باشد. و حقيقت ايمان شامل معرفت درست و ادای حقوق  اجرای اوامر او مي عزوجل و
در ايمان بايد مورد  «خضوع»در اسلام و معنای  «يقين»ی امعن بنابرين .است اين معرفت

 1«ملاحظه قرار گيرد.
شود و ايماني كه مجرد از  اسلامي كه عاری از يقين باشد، هرگز قبول نميپس  

 گردد واقع نمي خضوع باشد مورد قبول
يمَانُ فِي قُ لُوبِكُمْ »  وَإِنْ تُطِيعُوا قاَلَتِ الَْْعْرَابُ آمَناا قُلْ لَمْ تُ ؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَماا يَدْخُلِ الْإِ

 [20لحجرات : ]ا«  اللاهَ وَرَسُولَهُ لََ يلَِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنا اللاهَ غَفُور  رحَِيم  
ايد، بلكه  از عمق قلب[ ايمان آورديم. بگو: ايمان نياورده: ما ] نشينان گفتند باديه

اگر خدا  هايتان وارد نشده است. و زيرا هنوز ايمان در دل ،ايم بگوييد: اسلام آورده
زيرا خدا بسيار آمرزنده   كاهد پيامبرش را اطاعت كنيد، چيزى از اعمالتان را نمي و
 ان است.مهرب و

قوت و در مقابل آنها كردند، دين حقيقي نبود بلكه  اسلامي كه اعراب ادعاء مي
اسلام و  گونه منافقانه تسليم شده بودند. و هرگونه عملي كه برين قدرت مسلمانان

بنا يابد، هيچ ارزشي ندارد، مگر در صورتي ايمان در قلب داخل شده و در  تسليمي
 آنجا استقرار يابد.

 ایمان: عمل بدون

و تابع شدن به او، آمادگي گرفتن برای ملاقاتش، ترس و  تسليممعرفت الله عزوجل، 
 شريعت است. بخوف از عقابش عبارت از روح دين و لبا

های اخلاقي و اجتماعي خيلي وسيعي وجود دارد كه  بلي؛ در آموزه های ديني بخش
گيرد، ولي همة  را در بر ميسراسر زندگي عام و خاص مردم اعم از قيادت ها و ملت ها 

. به عبارت ديگر، إعمار شده استاست كه بر تهداب عقيده  يابه بنايثاين آموزه ها بم
رضای الله انجام مي يابد. اگر پايه های  باين ها عبارت از اعمالي است كه به هدف كس

های م ااهداف نهايي اختلاف و تضاد ايجاد گردد، اين نظ در اين بناء فرو ريزد و يا
 معنویارزش  از اخلاقي و اجتماعي شكل و مميزات اساسي خود را از دست ميدهد. و

بانک  گردد. مانند اينكه ميشود و بالآخره به چيز ديگری مبدل  و رواني آن كاسته مي
 پيشوانة طلايي خود را از دست بدهد، قيمت و ارزش خود را مي بازد. كه اگرنوت ها 

و اعتراف به اين  عور و احساس به وجود الله و حقوق اوش» دين قبل از هر چيز ديگر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .136، 135) عقيدة المسلم(، محمد الغزالی، ص  - 1
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 را تجويز حقيقت است كه الله متعال يگانه ذاتي است كه برای بندگان احكام و اساساتي
  كند تا مطابق آن حركت كرده و از حدود آن نبايد تجاوز كنند. مي

 عزوجل آنچه الله اينست كه بهاعتراف ظاهری  و اين احساس باطني بنيادی خواستة
ال خير است، بلكه بايد بر اساس البته نه به اين خاطر كه اعم .امر كرده عمل نماييم

انقياد و فرمانبرداری از الله عزوجل و ادای حق او تعالي و بعد از آن بخاطر اينكه خير »
 بر آن عمل نماييم.« است

شايد در معاملات تجارتي و  ،است (اگزيستانسياليزم)« وجودی»آنكه معتقد به فلسفة 
، اما صداقتي يک فضيلت و ارزش دانسته و به آن عمل كند را خود صداقت روابطساير 

زيرا او اصلاً الله را نمي شناسد و  داند. نميرا نمايد، عبادت الله متعال  را كه با ديگران مي
 اميد به اجر و ثواب او تعالي ندارد.!!
يا اجتماعي، زمانيكه جزئي از آموزه های اسلامي اعمال صالحه چه فردی باشد و 

من مبدل شد، راه خود را در لابلای زندگي ؤقرار گرفت و يا به جزء اصلي سلوک م
گشايد و اعمال انسان رنگ الهي را بخود مي گيرد.  انساني همگام و توأم با اين يقين مي

ای الهي به احساس و تقورفته درين حالت است كه ايمان انگيزه و باعث عمل قرار گ
 دايمي و همصحبت هميشگي مبدل مي شود.

 سلوكياين سخناني كه فوقاً ذكر شد، ميخواهيم انظار مردم را به خطرناكي ما با 
را تابع و منقاد بعضي رواج ها و قرار داد های  بوده و آنهاشايع كه بين مردم جلب كنيم 

د، بعد از آن وفاء كردن به اين گرداند كه شايد نيک باشد و يا نيک نباش اجتماعي مي
منقطع ايمان تقاليد و قرار داد ها را خير و فضيلت مي دانند، در حاليكه رابطة آنها با 

 بوده و حتي شايد طرح كننده اين تقاليد و قرار داد ها برای يک لحظه هم در مورد الله
 1«ندفكر نكرده ا عزوجل

گويد، در حقيقت شرح كامل  سخناني را كه شيخ محمد الغزالي درين مورد مي
استاد البنا ارائه مي دارد ) عقيده اساس عمل است ( واين  سخن كه بر ستيا جانبه همهو

 : فرمايد مي است كهآيت كلام تفسير اين 
نْ يَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ 243قُلْ هَلْ نُ نَبِّئُكُمْ باِلَْْخْسَريِنَ أَعْمَالًَ )»   ( الاذِينَ ضَلا سَعْيُ هُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّ

عًا   [240 - 243]الكهف : « أنَ اهُمْ يُحْسِنُونَ صُن ْ
انى ( ]آنان[ كس112بگو: آيا شما را از زيانكارترين مردم از جهت عمل آگاه كنم؟)

[ در حالى كه خود گم شده است ان در زندگى دنيا به هدر رفته ]وش هستند كه كوشش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .139، 138المرجع السابق ص  - 1
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 (114.كنند ، خوب عمل مي پندارند مي
 را بيان نموده و مي فرمايد: سرانبعداز آن الله عزوجل سبب اين خ

 [246]الكهف:« مْ يَ وْمَ الْقِياَمَةِ وَزنْاًأَعْمَالهُُمْ فَلَا نقُِيمُ لهَُ أوُلئَِكَ الاذِينَ كَفَرُوا بآِياَتِ ربَِّهِمْ وَلقَِائهِِ فَحَبِطَتْ »
محاسبه اعمال[ به  ديدار ]قيامت و آنان كسانى هستند كه آيات پروردگارشان و

اثر شده است، پس روز قيامت ميزانى  بىوسيله او منكر شدند، در نتيجه اعمالشان تباه و 
  كنيم ا نميبراى ]محاسبه اعمال[ آنان برپ

و همين نكته است كه چون عمر رضي الله عنه راهبي را ديد كه از شدت عبادت و 
ه افتاده و بسوی او اشاره كرده و اين آيت را لرزترک دنيا كاملاً فرسوده شده است، به 

 تكرار مي نمود.
 [3 - 2]الغاشية : « ( عَامِلَة  ناَصِبَة   2وُجُوه  يَ وْمَئِذٍ خَاشِعَة  )» 

اند  ( ]آنان كه همواره در دنيا[كوشيده3شرمسارند ) هايى زبون و در آن روز چهره
 (2[)اند سرانجام سودى نيافته واند ] خسته شده و

و اما آخرت شان چگونه  شوند متحمل مياين تكليف و مشقت است كه در دنيا 
 خواهد بود. در حاليكه اين اعمال صالحه را بر مبنای كفر انجام ميدهند؟ 

 [6،  0]الغاشية : « ( تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنيَِةٍ  0تَصْلَى ناَراً حَامِيَةً )» 
 (9نوشانند) اى بسيار داغ مي ( آنان را از چشمه4در آتشى سوزان درآيند )

عقيده اساس و مبداء »و امام حسن البناء همين مقصد را دنبال كرده و مي گويد: 
 عزوجل مي فرمايد:و به همين سبب است كه الله « عمل است

 [23]الفرقان : « وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوراً » 
،  اند [ انجام داده به عنوان عمل خير [ هر عملى كه ] حسابرسى بررسى و ما به ] و
  سازيم غبارى پراكنده مي چون ، پس همه آنها را  پردازيم مي 

 بزرگ:ت نخيا

 محمد غزالي درين مورد مي فرمايد:
حق است. زيرا او مرتكب بربه هدر رفتن همة اعمال صالحه كه كافر انجام ميدهد، كاملاً »

مشابهت زيادی به خيانت ملي دارد. هر قدر كه انسان دارای اعمال نيک باشد،  كه فعلي شده است
ولي در عين وقت  نميتواند او را از مجازات خيانت ملي نجات داده و حياتش را تضمين نمايد.

 1«نمي تواند. انسان را از اعمال و ادای واجبات بي نياز ساخته ،ايمان مجرد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 3یة، ط) عقيدة المسلم(، محمد الغزالی، دار الدعوة، الإسکندر - 1

 .141م، ص 1992
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راه الله و راه شيطان است، نقطة فصل بين زندگي عقيده عبارت از نقطة جدايي » 
اسلامي و ساير زندگي است كه در ديدگاه، عقيده، معاملات و سلوک يكي را از ديگری 

 1«جدا مي سازد.
ای كه او را از قابليت برداشت و تحمل ارزشها و تحقق بخشيدن  اصلاح فرد به گونه

و ثمرۀ خود را تحويل ميدهد كه در  اهداف متعالي برخوردار سازد، زماني كامل گرديده
مصدر عملكردها و جايگاه  انسانينفس او تغيير ايجاد گردد، به اين اعتبار كه نفس 

گردد و  خير و يا شر توصيف مي به گردد كه مي ياعمال محرکشعور و احساس بوده و 
ين مفسدو رار شا لجنزارانسان را يا در قطار ظفرمندان اخيار قرار ميدهد و يا در 

 اندازد. مي
 [8،  7]الشمس : « ( فأَلَْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَ قْوَاهَا 7وَنَ فْسٍ وَمَا سَوااهَا )» 
اش را  پرهيزكارى كارى و ( پس بزه7د )نيكو نمو آنكه آن را درست و س وبه نف و

 (1.) به او الهام كرد

 عقيده: مردان

از نشانه های اخلاق انسان دارای عقيدۀ درست، صاحب اخلاق متعالي است و 
 متعالي او عدالت مساوات و آزادی مي باشد.

 [82]الْنعام : « الاذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَ لْبِسُوا إِيمَانَ هُمْ بِظلُْمٍ أُولئَِكَ لَهُمُ الَْْمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ » 
 چون شرک[ نياميختند، ايمنى ]ازايمانشان را به ستمي ] كسانى كه ايمان آوردند و

 آنان راه يافتگانند. عذاب[ براى آنان است، و
 [67]النحل : « مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُْ ثَى وَهُوَ مُؤْمِن  فَ لَنُحْيِيَ ناهُ حَيَاةً طيَِّبَةً » 

زن، هر كس كار شايسته انجام دهد در حالى كه مؤمن است، مسلماً او را  از مرد و
پاداششان را بر پايه بهترين عملى كه  داريم و اى زنده مي پاكيزه به زندگى پاک و

  دهيم اند، مي داده همواره انجام مي
صاحب عقيده، سالم ارزش عمل را مي داند. زيرا قرآن كريم هميشه ايمان را همراه 

 با اعمال صالحه ذكر مي نمايد.
 [34]الكهف : « ضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا إِنا الاذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصاالِحَاتِ إِناا لََ نُ » 

ايسته انجام دادند ]پاداششان داده خواهد كارهاى ش مسلماً كسانى كه ايمان آوردند و
  كنيم ، تباه نمياند شد[ زيرا ما پاداش كسانى را كه كار نيكو كرده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .281) فهم الإسلام فی ظلال الأصول العشرین(، جمعة أمين عبدالعزیز ص  - 1
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سَيِّئَاتهِِ وَيدُْخِلْهُ جَنااتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْْنَْ هَارُ خَالِدِينَ  وَمَنْ يُ ؤْمِنْ باِللاهِ وَيَ عْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ » 
 [6]التغابن : « فِيهَا أبََدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ  

كار شايسته انجام دهد، خدا گناهانش را از او محو  هركس به خدا ايمان بياورد و و
آورد،  [ آن نهرها جارى است، درميرِ ]درختانِهايى كه از زي او را به بهشت كند، و مي

 . اند. اين است كاميابى بزرگ هميشگى در آنها جاودانه و
 گفته: یشاعر

 لهو شیء يشبه الکذبا إن صدقاً لَ أحس به
 کنم چيزی است که شباهت به دروغ دارد. صداقتی که من آنرا احساس نمی

 ونه هایی از مؤمنين راستين:نم

السلام، اصحاب اخدود، سحرۀ فرعون، مؤمن آل عمران و اصحاب انبياء عليهم 
 محمد صلي الله عليه وسلم كه قرآن سخنان شگفت آوری در مورد شان مي گويد:

وَنعِْمَ  للاهُ الاذِينَ قاَلَ لَهُمُ النااسُ إِنا النااسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فاَخْشَوْهُمْ فَ زَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوا حَسْبُ نَا ا» 
 [273]آل عمران : « الْوكَِيلُ 

همان كسانى كه مردمِ ]منافق[ به آنان گفتند: لشكرى انبوه از مردم ]مكه[ براى جنگ 
گفتند: خدا  . ولى ]اين تهديد[ بر ايمانشان افزود، واند، از آنان بترسيد با شما گرد آمده

 .نيكو كارگزارى[ است] او نيكو وكيل و را بس است، و ما
زاَدَهُمْ إِلَا  وَلَماا رأََى الْمُؤْمِنُونَ الَْْحْزَابَ قاَلُوا هَذَا مَا وَعَدَناَ اللاهُ وَرَسُولهُُ وَصَدَقَ اللاهُ وَرَسُولهُُ وَمَا»  

 [22]الْحزاب : « إِيمَاناً وَتَسْلِيمًا 
آنچه  : اين استهاى دشمن را ديدند، گفتند در نبرد خندق[ گروههنگامي كه مؤمنان ]

[ ]جنگ خندق اند و پيامبرش راست گفته خدا و اند و دا وپيامبرش به ما وعده دادهخ
 .تسليم آنان نيفزود جز بر ايمان و

نَ هُمْ تَ رَاهُمْ ركُاعًا سُجادًا ي َ »  اءُ عَلَى الْكُفاارِ رحَُمَاءُ بَ ي ْ فَضْلًا بْتَ غُونَ مُحَماد  رَسُولُ اللاهِ وَالاذِينَ مَعَهُ أَشِدا
نْجِيلِ كَزَرعٍْ مِنَ اللاهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أثََرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَ لُهُمْ فِي الت اوْراَةِ وَمَثَ لُهُمْ فِ  ي الْإِ

بِهِمُ الْكُفاارَ وَعَدَ اللاهُ الاذِينَ آمَنُوا أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرهَُ فَاسْتَ غْلَظَ فَاسْتَ وَى عَلَى سُوقِهِ يُ عْجِبُ الزُّرااعَ ليَِغِيظَ 
هُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا   [26]الفتح : « وَعَمِلُوا الصاالِحَاتِ مِن ْ

در ميان  كسانى كه با او هستند بر كافران سرسخت و محمّد، فرستاده خداست و
بينى كه پيوسته فضل  سجود مي يكديگر مهربانند، همواره آنان را در ركوع و خودشان با

شان از اثر سجود پيداست، اين است  نشانه آنان در چهره طلبند خشنودى خدا را مي و
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اما توصيفشان در انجيل اين است كه وجودشان چون  توصيف آنان در تورات، و
ضخيم شده،  تقويتش كرده تا ستبر وهاى خود را رويانده پس  زراعتى است كه جوانه

طورى كه دهقانان را ]از  استوار[ ايستاده است، به هايش ]محكم و بر ساقهدر نتيجه  و
نيرومندى[ مؤمنان،  آورد تا خدا به وسيله ]انبوهى و انبوهى خود[ به تعجب مي رشد و

كارهاى شايسته  [ خدا به كسانى از آنان كه ايمان آورده و و ] كافران را به خشم آورد 
  شى بزرگ وعده داده استپادا ، آمرزش و اند انجام داده

 قول و عمل است: هعقيد

چنانچه وسطيت و اعتدال امام حسن البناء را در فهم اين قضايا از قبل ميدانيم، 
كند.  جانب موضوع را با ظرافت و زيبايي خاصي لمس مي دودرينجا مي بينيم كه ايشان 

جانب دارد اول آن ايمان و دوم آن عمل صالح مي باشد و كسيكه  وزيرا اين موضوع د
. و قول باشد مورد تأييد شرع نمي به يكي ازينها اكتفاء كند، در دايرۀ داخل مي شود

مسلمانان  گويد: داشته و ميوسط درين مورد كه همانست كه علمای امت به آن اتفاق 
است و چنانچه امام بخاری در كتاب  تنها به ايمان و يا تنها به عمل صالح مكلف نشده

 خود در باب ايمان مي گويد:
قُصُ  يمَانِ فَ رَائِضَ  ....وَهُوَ قَ وْل  وَفِعْل  وَيَزيِدُ وَيَ ن ْ وكََتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ إِنا لِلِْْ

يمَانَ فَإِنْ وَشَرَائِعَ وَحُدُودًا وَسُنَ نًا فَمَنْ اسْتَكْمَلَهَ  يمَانَ وَمَنْ لَمْ يَسْتَكْمِلْهَا لَمْ يَسْتَكْمِلْ الْإِ ا اسْتَكْمَلَ الْإِ
نُ هَا لَكُمْ حَتاى تَ عْمَلُوا بِهَا وَإِنْ أَمُتْ فَمَا أَناَ عَلَى صُحْبَتِكُمْ بِحَريِصٍ   )صحيح البخاري( أَعِشْ فَسَأبَُ ي ِّ

نقصان مييابد .... و عمر بن  و ايمان عبارت از قول و عمل است و زيادت و
عبدالعزيز به عدی بن عدی نوشت كه ايمان فرايض و شرايع و حدود و سنتهايي دارد 
كسي كه آنها را تكميل كرد، ايمان خود را تكميل كرده است. و اگر زنده بودم اين 

كنم تا به آن عمل كنيد و اگر وفات كردم، به صحبت شما  مسايل را برای تان بيان مي
 قدر مشتاق نيستم. آن

 عمل قلب و عمل جوارح:

ه اولويات، و اينكه اعمال يكي بر ديگری برتری دارد، امام قدرينجا با در نظرداشت ف
درينجا امام رحمه « عمل قلبي مهمتر از اعمال جوارح مي باشد.» گويد:  حسن البناء مي

عمل را به دوگونه  كند. بعد از آن الله در قدم اول ملازمت عمل و عقيده را بيان مي
نمايد كه عبارت از عمل قلب و عمل جوارح است و عمل قلب را بر عمل  تقسيم مي

 جوارح مقدم ميدارد.
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 اخلاص باب قبول شدن اعمال:

اخلاص » اخلاص اولين عمل قلبي است استاذ محمد الغزالي درين مورد مي گويد: 
آن در دنيا و آخرت است.  عمل و ضامن مقبوليت ديوار محافظروح دين، نشانة صدق ، 

اين عنصر خيلي به ندرت بين مردم سراغ مي شود، زيرا مقصد ما از اخلاص عبارت از 
تجرد قصد و نيت بخاطر الله عزوجل وطلب رضای او تعالي است. در حاليكه اكثر مردم 
در اعمالي كه انجام ميدهند، در حول نفسهای خود مي چرخند و دنبال مصلحت های 

 1«فع عاجل خود مي باشند.خاص و منا
كرد، انسان راه توبه و برگشت پيدا بر انسان سيطره  اگرذايل نفسي ر ومعاصي قلبي 

كنند. به موقف  زشتي آنرا احساس نميداند و  آنرا گناه نمياز آنرا نمي جويند. زيرا 
 و از سجده ابا ورزيد، در هابليس نگاه كنيد، زمانيكه از قبول امر الهي سرپيچي كرد

 گمراهي و عناد خود پيش رفته و گفت: 
« إِلَا قَلِيلًا  قاَلَ أَرأَيَْ تَكَ هَذَا الاذِي كَرامْتَ عَلَيا لئَِنْ أَخارْتَنِ إِلَى يَ وْمِ الْقِيَامَةِ لََْحْتَنِكَنا ذُرِّي اتَهُ »  

 [92]الإسراء : 
ش چه ]سبب: مرا خبر ده اين كسى كه او را بر من برترى دادى  [گفت سپس ]

 زنم  ترديد فرزندانش را جز اندكى لجام مي بود؟[اگر تا قيامت مهلتم بخشى، بى

 اعمال قلوب:

از اعمال قلبي را تذكر ميدهد و ميگويد: بر سبيل مثال  شماریدكتور علي عبدالحليم 
و شاهد ميتوان از ايمان، احسان، توكل، يقين، انابت، حمد، شكر، خوف، رجاء، صبر، 

، مراقبت الله، خشوع، تقوی، حلم، محبت، رضايت، رحمت و ساير صفاتي اصدق، تقو
ياد كرد كه الله عزوجل آنرا مي پسندد. زيرا شريعت اسلامي به اين اعمال امر نموده و از 

 مسلمانان خواسته است كه خود را به آن آراسته بسازند.
نيز اعمالي اين اعمالي است كه در جانب خير مطلوب است. همچنان در جانب شر 

وجود دارد مانند نفاق، رياء، حسد، غرور، خود پسندی، خشم، نارضايتي، بي صبری، 
 2«اسراف، بخل، ترس، كسالت، احساس ناتواني، غيبت، غدر، فريبكاری، خيانت...

از غزالي مراجعه كنيم، مي بينم كه دو ربع آن در « احياء علوم الدين»و اگر به كتاب 
 كند كه عبارت از ربع مهلكات و ربع منجيات است. مورد امراض قلب بحث مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .141) دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين(، محمد الغزالی، ص  - 1

 .172) فهم أصول الإسلام(، علی عبد الحليم محمود، ص  - 2
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 اعمال جوارح:

بسازد  ای هارزش عقيده درينست كه از حد تصور بگذرد و به عمل برسد و از انسان قدو 
 كه نمونه و پيشوای ديگران قرار گيرد.

 [22]الْحزاب : « لقََدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللاهِ أُسْوَة  حَسَنَة   » 
 رفتار[ پيامبر خدا الگوى نيكويى است. يقيناً براى شما در ]روش و

و آنچه امروز از دست مسلمانان ضايع و مفقود است، همانا شخصيت اسلامي شان است 
 كه توسط عقيده ساخته شده بود.

عقيدۀ اسلامي عقيده ای نيست كه در گوشة وجدان آرام گيرد و يا در معبد پناه گيرد و در 
گوشه نشيني كند و يا ركني از اركان زندگي را كنار بگذارد، هرگز! عقيدۀ اسلامي مغاره ها 

منهج كاملي است كه ميخواهد هر چيز و هر بخش زندگي را خاضع و منقاد الله، واحد و قهار 
  1«گرداند.

دكتور عبدالحكيم مجموعة از اعمالي را تذكر ميدهد كه تحت عنوان اعمال قرار مي گيرد، 
جمله نماز، روزه، حج، زكات، صدقه، كاركردن در پي رزق حلال، جهاد، ذكر، تلاوت از آن 

مجهز ساختن مجاهدين اعمال خير و نيكي، سعي در حرمت مسلمانان... اينها در جانب خير 
است و همچنان در جانب شر نيز اعمالي وجود دارد كه بايد از آن اجتناب صورت گيرد. 

خوردن مال يتيم، كم دادن پيمانه، بد زباني، تهمت زدن  مانند سرقت، زنا، سود خوری،
پاكدامنان پخش بدی بين مردم، فساد، اذيت رساني به ديگران كذب، خيانت، گوش دادن به 
لهو باطل، ديدن و جستجوی عورت مردم و ساير اعمالي كه باعث غضب الله عزوجل مي 

را از ارتكاب آن نهي نموده است. گردد. زيرا شريعت اسلامي آنرا حرام قرار داده و مردم 
 2بلكه از نزديک شدن به مقدمات آن نيز نهي نموده است.

 کمال مطلوب:

ايمان تام آنست كه اركان  .دانستيم كه ايمان دارای اركان و تكميل كننده هايي است
آنرا به صورت كامل پذيرفته و هيچ نقص و كمبودی در آن نياورد. چنانچه رسول الله 

 فرمايند:  عليه وسلم ميصلي الله 
يمَانِ قَالَ أَنْ تُ ؤْمِنَ باِللاهِ وَمَلَائِكَتِهِ وكَُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَ وْمِ الْْخِرِ وَتُ ؤْمِنَ باِلْقَدَرِ خَ »  « يْرهِِ وَشَرِّهِ الْإِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .284جمعة أمين عبدالعزیز ص ) فهم الإسلام فی ظلال الأصول العشرین(،  - 1

 .171المرجع السابق ص  - 2
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 )صحيح مسلم(
آخرت و ايمان آنست كه به الله متعال و ملائكه وكتابهای الهي و پيامبران الهي و روز 

 به اين كه تقدير خير و شر از سوی الله متعال است، ايمان بياوری.
 و اما تكميل كننده های ايمان آنست كه درين حديث نبوی ذكر شده است.

عُونَ أَوْ بِ » يمَانُ بِضْع  وَسَب ْ ضْع  وَسِتُّونَ عَنْ أبَِي هُرَيْ رَةَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللاهِ صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ الْإِ
يمَانِ  شُعْبَةً فأََفْضَلُهَا قَ وْلُ لََ إِلَهَ إِلَا اللاهُ وَأَدْناَهَا إِمَاطَةُ الَْْذَى عَنْ الطاريِقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَة   )صحيح «  مِنْ الْإِ

 مسلم(
فرمايد:  از ابوهريره رضي الله عنه روايت است كه رسول الله صلي الله عليه و سلم مي

و چند شعبه است برترين آن لاإله إلا الله و كمترين آن  تان هفتادو چند و يا شصايم
 دور كردن اشيای مضر از راه است و حياء يک شعبة از ايمان است.

باشد زيرا آنها در حد ذات خود ايمان را  اركان ايمان نيز درين مكملات داخل مي
 دهد.تكميل نموده و در محل مناسب قرار مي

و ممكن است در آنها  .گانه است ششاركان  حكماين جملات غير از  حكمالبته 
نقصي وارد شود و يا به صورت كامل اداء نگردند، شايد انساني از عمل كردن به بعضي 

را به او از آنها احساس ضعف نموده و شهوات بالايش غالب آيد اما اين نقصان ايمان 
كند. و به هر اندازه ای كه  ايجاد ميسازد بلكه در آن نقصان  صورت كامل منهدم نمي

 ازين امور تكميل كنند. كاسته شود، به همان اندازه در ايمان انسان نقصان وارد مي شود.
شود. به همين دليل است كه امام  شامل اعمال قلب و عمل جوارح ميمكملات اين 

يعني گرچه مراتب طلب در هر نوع از هم متفاوت مي باشد( »گويد:  حسن البناء مي
و درين مورد  گيرد مي طلب در اعمال قلبي و اعتقادی بايد به تمام و كمال آن صورت

باشد. و اما در اعمال جوارح احياناً  هيچگونه كمبود، تقليل و تقليد قابل پذيرش نمي
 كند كه ناشي از عجز و ضعف انساني مي باشد. نواقصي ظهور مي

 احسان:

آنها  هر دویحاصل نمودن درجة كمال در »گويد  و باوجود اين تفاوت امام البناء مي
 «استشرعاً مطلوب 

انجام  در امروز بزرگترين قضيه ای كه در برابر مسلمانان قرار دارد، مسئلة اتقان كامل
 دادن امور است كه شريعت از آن به احسان تعبير نموده است. الله عزوجل مي فرمايد: 

 [266]البقرة : «  إِنا اللاهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ » 
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 يقيناً الله نيکوکاران را دوست دارد.
 و رسول الله صلي الله عليه وسلم مي فرمايد: 

 )المعجم الْوسط للطبراني(« إِنا الله يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدكُُمْ عَمَلًا أَنْ يُ تْقِنَهُ. » 
نهايت استحكام و  دهد آنرا در الله متعال دوست دارد كه چون بنده عملي را انجام مي

 درستي انجام دهد.
پس مرتبة احسان مطلوب اصلي اسلام است و در حديث جبرئيل عليه السلام رسول 

 الله صلي الله عليه وسلم احسان را چنين تعريف كرد كه:
حْسَانُ قَالَ أَنْ تَ عْبُدَ اللاهَ كَأنَاكَ تَ رَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَ رَاهُ فإَِناهُ »   )صحيح البخاري(« يَ رَاكَ  مَا الْإِ

احسان چيست: گفت احسان آنست كه الله متعال را چنان عبادت كني كه گويا او را 
 بيند. بيني او ترا حتماً مي بيني، اگر او را نمي مي

 ایمان، اسلام و احسان:

كند،  همانگونه كه عقيده و اعمال قلب به ايمان و اعمال جوارح به اسلام اشاره مي
كند. اين مطلبي است  قلبي به احسان اشاره ميعمل كمال مطلوب در اعمال جوارح و 

 كه از سخنان استاذ بنا دانسته مي شود.
 استاد محمد الغزالي مي گويد:

كند، بايد عمل كردن به آن  ) به يقين دانستيم كه به هر عملي كه الله عزوجل امر مي
حق او تعالي آغاز گردد. و اما عمل كردن بدون در به نيت اطاعت از الله عزوجل و ادای 

 ن دنيايي را تحسين بخشد.ئونظر داشت اين امر هيچ قيمتي ندارد، گرچه تا يک زماني ش
يقيناً دور نگهداشتن تحركات زندگي از ايمان به الله و روز آخرت به معنای دوری 

 1گزيدن از راه راست و دويدن به دنبال سراب فريبنده مي باشد.(
 گويد: در ادامه مي

قبل از آنكه از  ،بر ما مسلمانها واجب است كه به اصلاح امور خود متوجه شويم» 
و فضيلت م كه نفس و فكر خود را تغيير دهند. ايمان بزرگترين برتری يديگران بخواه

در هر عملي داخل شود آنرا اگر عنصری است كه  ترينبوده و گرانقدر كائناتدرين 
 سازد. آنكه آنرا بي ارزش مي مگر گردد و و از هيچ چيزی دور نميسازد  زيبا مي

و اما ايماني كه ازين صفت برخوردار است، نواحي متعددی دارد. ايمان عبارت از 
راستای ر پيوند با نفس د ،پيوند و تعلق بالله عزوجل مبتني بر خشوع و خضوع و بندگي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .162) دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين(، محمد الغزالی، ص  - 1
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رحمت و پيوند با كائنات بر اساس  تأديب و ضبط آن و پيوند با جامعه بر اساس عدل و
سيادت و تسخير مي باشد. چنين ايمان سزوار تعظيم بوده و عاقبت نيكي را به دنبال 

ولي آن ايمان با  .شود دارد، ايمان غالب و پيروزمند بوده الحاد در معركه آن نابود مي
سوی بر اساس رابطة مصنوعي و غير حقيقي بنا يافته و ب كه شود شكست مواجه مي

آن با انواع عبادات شكلي  نواقصاز نقايص در امان نبوده و  .كمال در حركت نباشد
پنهان ساخته شود نه در صاحب خود و نه در ماحول خود اخلاق نيكو و سلوک 

 1«پرطراوتي ايجاد كند.
]يونس : « بِكَلِمَاتهِِ وَلَوْ كَرهَِ الْمُجْرمُِونَ ( وَيُحِقُّ اللاهُ الْحَقا 82إِنا اللاهَ لََ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ )» 

82  ،82] 
خدا حق را با دلايل  ( و11.) آورد ، كار مفسدان را به سامان نمي  قطعاً خدا

 . ، گرچه گنهكاران خوش نداشته باشند كند پابرجا مي  معجزاتش ثابت و و
عملي است، نه چنانچه بر زبان آوردن كلمة شهادت ابتدای ساير مسايل اعتقادی و » 

 كند، تنها بر زبان آوردن اين كلمه كافي است. كوته بين و بي همت گمان مي یانسانها
اگر توحيد بر قلب و جوارح سيطره نداشته و به قوت محركه و انگيزۀ قوی بسوی عمل 

هيچ عمل نيک ندارد، دعوای  ي كهانسان عقيمنخواهد داشت. پس صالح نشود، هيچ ارزشي 
 دفع نمي تواند.  رساند و ايمان تقليدی او هيچ چيزی را از وی هيچ نفعي به او نميايمان 
 [8]البقرة : « وَمِنَ النااسِ مَنْ يَ قُولُ آمَناا باِللاهِ وَباِلْيَ وْمِ الْْخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ » 
ايمان روز قيامت  گويند: ما به خدا و اند[ مي  گروهى از مردم ]كه اهل نفاق و

 .آورديم، در حالى كه آنان مؤمن نيستند
قبول  از گذاشت و باطن او را به نمايش مي خبثپس اگر اعمال ظاهری انسان 

مؤمنان است نيابيم،  محل وجودورزيد، و او را در جاهاييكه  ليت های خود اباء ميئومس
بلكه در بازار های شيطاني حضور يافته با اعمال خود در حلف و پيمان دشمنان اسلام 
قرار گيرد، در آنصورت حق داريم كه اين ايمان را مردود بدانيم گرچه صاحب آن هزار 

 2بار سوگند بخورد.
 أَوْ  مَغَاراَتٍ  أَوْ  مَلْجَأً  يَجِدُونَ  لَوْ  (69) يَ فْرَقُونَ  قَ وْم   وَلَكِن اهُمْ  مْ مِنْكُ  هُمْ  وَمَا لَمِنْكُمْ  إِن اهُمْ  باِللاهِ  وَيَحْلِفُونَ  »

 [67 ، 69 : ]التوبة « يَجْمَحُونَ  وَهُمْ  إِليَْهِ  لَوَلاوْا مُداخَلًا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .142المرجع السابق ص  - 1

 .155المرجع السابق ص  - 2
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در صورتى  ،كنند كه حتماً از زمره شمايند شرمي[ به خدا سوگند ياد مي ]با كمال بى
به سبب ايمان استوارتان[ در اضطراب  اند كه از شما ] گروهى بلكه ،كه از شما نيستند

، شتابان  يافتند ( اگر پناهگاهى يا غارهايى يا گريزگاهى مي 96برند.) ترس به سر مي و
 (97آوردند.) به سوى آنها روى مي

 علماء درين ميدان كتابهايي ذيل را تأليف كرده اند:
 .بدين وسيلهكتب عقايد بخاطر ضبط فكر و تعميق ايمان  -1

 .كتب رقايق و سلوک بخاطر احيای قلوب و اعمال قلبي مطلوب شرعي -3

 كتب فقه بخاطر ضبط و اصلاح اعمال ظاهری مكلفين و اعمال جوارح. -2

 :قرار دارد عملی که در برابر چالش های

در گذشته فرقه ای وجود داشت كه معتقد بود ايمان چيز ثابت بوده و عمل انسان در 
آن هيچ تأثيری ندارد. واضح است كه اين دعوی تا چه حد تأثير منفي  زيادت و نقصان

 بر عمل كردن گذاشته بود.
 ولي آيا امروز كساني را از همين قياس نمي بينم؟ بلي!
خوانيم ولي آنها به قلب خود  كساني اند كه ما آنها را به بسوی التزام عملي فرا مي

ترک عمل هيچ تأثيری ندارد!!  ،پاک استگويد تا زماني كه اين جا  اشاره كرده و مي
اين دعوت جديدی است كه در عصر حاضر بروز كرده و عمل جوارح را بي اهميت 

فرمايد  مي دانند در حاليكه الله عزوجل مي مهمدهد و آنچه در قلب است، آنرا  جلوه مي
 كه كلمة نيكو را عمل صالح بلند مي برد.

 [24]فاطر : « الْعَمَلُ الصاالِحُ يَ رْفَ عُهُ فَلِلاهِ الْعِزاةُ جَمِيعًا إِليَْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطايِّبُ وَ مَنْ كَانَ يرُيِدُ الْعِزاةَ » 
. حقايق پاک ]چون عقايد  ، پس همه عزت ويژه خداست خواهد كسى كه عزت مي

 برد.  عمل شايسته آن را بالا مي رود و هاى صحيح[ به سوى او بالا مي انديشه و
اين كمبود و نقصان در بين عوام الناس وجود دارد. و اما علماء در مشكل ديگری 

آن دارند، اما هيچ  یواقع اند، آنها توجه جدی به ضبط اعمال ظاهری و دقت در ادا
توجهي به ايجاد توازن بين اين اعمال و اعمال قلبي ندارند. اعمالي كه فقدان آن باعث 

ين همان مفهومي است كه امام غزالي در فرق بين فقه گردد. ا عب العلاج ميصامراض 
كند كه عبارت از فقه قلوب و  به معنای اصطلاحي آن و فقه به معنای حقيقي آن ذكر مي

ي و عدم توازن بين دو يتباشد. و با اين خلل و نقصان ترب رابطة آن با الله عزوجل مي
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تری از ورع و تقوی داشته با گيرد كه نصيب كم عمل است كه نسلي در برابر ما قرار مي
 جدال لفظي علاقة شديد دارد.

كند كه مردم را با شلاق و  همچنان جمعي از داعيان تند خوی و بد اخلاق تبارز مي
 با ديگران مجادلهكند و با خشن ترين شيوه  موعظه های خشک و بيروح دعوت مي

شود كه دين را از سينه ها  د. و بالآخره اين عملكرد شان به تراشنده ای مبدل ميننماي مي
 تراشد. مي

برنامه عملي برای اعادۀ توازن بين عمل قلبي و  ، ميتوانداتفاق برين اصل و قبول آن
 رد.يگقرار عمل جوارح در جامعه مسلمانان و بخصوص بين علماء و دعوتگران 
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 «ایمان زیادت و نقصان می پذیرد » -1

مسلمانان است، و اما چه عواملی ایمان را افزایش ۀ این عقید
 میدهد و کدام اعمال از آن می کاهد؟ 

عمل جوارح مقیاس و معیار مقبولیت نزد مردم است و  -3
عمل قلب است که اعمال ظاهری را نزد الله عزوجل مقبول می 

 گرداند.

 با ذکر یک کلمه ازین عبارت تعبیر کن؟
عقیده و عکس آن چه در مورد التزام اخلاقی بدون  -2

 نظری دارید؟

 آیا برای پیروزی به ایمان ضرورت است یا به عمل؟ -4

ب طلب در تاگر چه مرا»مقصد ازین عبارت چیست که  -9
کدام مرتبه بیشتر سزاوار توجه و اهتمام  «هر دو متفاوت است

 است؟

:سؤال هایی در مورد ایمان و عمل  
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سلام عقل را آزادی ا

می بخشد و به تعمق و 

تعقل در کائنات ترغيب 

دهد، قدر علم و  می

برد و  علماء را بلند می

صالح و  دستآوردهر 

نافع علمی را خوش 

مؤمن  ةگوید. حکمت را گمشد آمدید می

اعلان می کند که هر جایی آنرا بيابد 

 مستحق ترین انسانها به آن می باشد.

 جایگاه عقل:
ترين ويژگي اسلام اينست كه اين دين بر مبنای  بنيادی يكي از

گذارد و ايمان را بر  ق عقل را احترام ميطعقل استوار بوده و من
توافق بين مفاهيم معقول و  نهد. تفكر صائب و نظر عميق بنا مي

صريح با نصوص منقول صحيح امر فيصله شده در فرهنگ ديني 
 1مي باشد.ما علي الرغم اختلاف مكاتب فكری آن، 

عقل قوت درک كننده در داخل انسان است و وسيلة تميز و 
باشد. به همين اساس آنكه عقل ندارد،  اساس تكليف شرعي مي

 مورد محاسبه قرار نمي گيرد.
 )سنن ابن ماجه(« يُ رْفَعُ الْقَلَمُ عَنْ الصاغِيرِ وَعَنْ الْمَجْنُونِ وَعَنْ الناائِمِ » 

مجنون و شخص بخواب رفته برداشته قلم تكليف از صغير و 
 شده است.

شود، ديوانه عقلش  شخصي كه بخواب رفته است عقلش به صورت مؤقت غائب مي
 كند و طفل هنوز عقلش كامل نشده است. معطل بوده و وظيفه اش را اداء نمي

قلب، عقل، لب، و فؤاد كلماتي است كه در قرآن تقريباً به يک معنا بكار رفته است 
را تعبير آنمعنای عقل و قوت مدركه مي باشد و با اين كلمات مستواهای مختلف كه به 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .152) دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين(، محمد الغزالی، ص  - 1

اص 11

 ل

هژ

ده

 :م

اس

 لام

 و
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 فرمايد: مي كند. چنانچه مي
 [09]الحج : « فَ تَكُونَ لَهُمْ قُ لُوب  يَ عْقِلُونَ بِهَا » 

 بينا[پيدا شود كه با آن بينديشند  هايى ]بيدار و تا براى آنان دل
 [22]الزمر : « الَْْلْبَابِ  إِنا فِي ذَلِكَ لَذكِْرَى لُِْولِي» 
 .ها[ براى خردمندانْ هشدار وعبرتى است ترديد در اين ]دگرگونى بى
 [39]الإسراء : « إِنا السامْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئَِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًَ » 

  زخواست اند[ موردِ با اند شناخت واقعى كه ابزار علم و دل ] چشم و گوش و يقيناً
البته درينجا مجال شرح اين مسايل نيست و برای تفصيل بيشتر درين موارد به كتابها 

 1.وجود داردتصوف و علم كلام مراجعه شود در آنجا اشارات جالبي درين موضوعات 

 حدود حاکمیت عقل و دایرة وظیفۀ آن:

امور غيبي كه از حدود إدراک عقل و فهم اشياء محصور به زمان و مكان است و اما 
محدودۀ زمان و مكان خارج است، عقل انساني وسايلي را در اختيار ندارد كه آنرا درک 

 نموده و بر آن حكم نمايد.
عقل ميتواند كه به حقيقت بعضي چيزها يقين پيدا كند، مانند جنت، ولي نميتواند كه 

الله عليه وسلم مي  قضيه را با همة جزئيات آن درک كند. به همين دليل رسول الله صلي
 فرمايد: 

 )صحيح البخاري(« فَلَا تَ عْلَمُ نَ فْس  مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُ راةِ أَعْيُنٍ » 
 های شان آماده كرده است. داند كه چه چيزهايي برای سردی چشم هيچ نفسي نمي

ای است كه الله عزوجل به انسان بخشيده است. اين هدية  عقل با ارزشترين تحفه
باشد، بلكه به مرور زمان با  يي همراه با ولادت انسان به صورت كامل و پخته نماله

 رسد. وسايل مختلف به نضج خود مي
گردد، و  اگر اين وسايل در خدمت وی قرار نگيرد دچار عقب ماندگي و قصور مي

 شوند. ت ظاهر ميرانسانهای صاحب عقل و فهم كه مسايل ديني را درک و شرح كنند، به ند
گردد تا بتواند قضايای زيادی را كه  همين جاست كه نياز عقل به وحي آشكار مي از

 كند. به تنهايي توان و اهليت درک آنرا ندارد، با كمک وحي درک

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فی القرآن الکریم(، یوسف القرضاوی، مکتبة راجع: ) العقل والعلم  - 1

 .15م، ص 1996وهبة، القاهرة، 
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.خلاصه اينكه؛ عقل قدرت و توان خيلي بزرگي دارد كه از سوی الله عزوجل به انسان 

س و محدود است و زماني كه عطاء شده است. اما مجال عمل آن همين دنيای محسو
شود. درين صورت است  بسوی عالم غيب متوجه شود، گرفتار لغزشها و اضطراب مي

 كند. و انبيای كرام نياز پيدا مي لهيكه به وحي ا

 ابليس زعيم مکتب عقلی است:

 ابليس عقل را يگانه وسيلة دريافت حكم اشياء قرار داد و گفت: 
 [ 22]الْعراف : « خَلَقْتَنِي مِنْ ناَرٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ » 

  او را از گِل آفريدى اى و مرا از آتش پديد آورده
باشد.  درينجا ميزان عقلي به مصلحت ابليس متمايل است. زيرا آتش برتر از گل مي

كم قرار به همين علت عقل را بر وحي كه عبارت از امر الهي به سجده كردن بود، حا

 مواقف سه گانه در برابر وظیفة عقل

 در را عقل سوم دیدگاه
  و گذاشته آزاد آفاق همة

  ولی میدهد پرواز مجال
  عملش حدود همان در

 در و .سازد می مقید
  که مسایلی تفسیر
  ماند باقی غامض برایش

  می استعانت وحی از
 .جوید

 عقل عنان دوم دیدگاه
  و گذاشته آزاد کاملاً را

  حاکم وحی بر آنرا
 سخن هر و می گرداند

  مخالف عقل با که وحی
 می کند رد را وحی آمد،

 را عقل اول دیدگاه
  داده قرار معطل کاملاً

 به کلی صورت به و
  و می کند، اعتماد وحی

 وحی با که عقلی احکام
  گرچه دارد، مخالفت

  بکلی باشد، تأویل قابل

 .میداند مردود
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 داد. و سبب گمراهي خود و ديگران شد. همچنان كسانيكه گفتند:
 [263]النساء : « أَرنِاَ اللاهَ جَهْرَةً » 

  را آشكارا به ما نشان دهالله 
درست است چشم مي تواند كه اشياء را مشاهده كند ولي آيا اين توان را دارد كه 

 است.الله عزوجل را مشاهده كند؟ و طبعاً جواب منفي 

 بين وحی و بشریت:واسطه 

ای است  معنای ساده و واضح كهنوت، پاپائي و رجال دين عبارت از وجود واسطه
كند و آنرا بر زندگي  كه بين وحي و بشريت قرار داشته و وحي را شرح و تفسير مي

ای كه حق نقل و تفسير وحي در انحصارش بوده و با  ق ميدهد. رابطهيمردم عملاً تطب
گيرد و از همان تقدسي  ن كلام خودش حيثيت نصوص ديني را بخود ميگذشت زما

شود كه نصوص وحي برخوردار است. اين نوع واسطه در اسلام وجود  برخوردار مي
 ندارد.

در اسلام چنين ترجماني وجود ندارد كه بين الله و بندگانش قرار گرفته و حرام و 
بيان كند، مگر كسي كه الله عزوجل او را حلال را تعين نمايد و يا مقصود الله عزوجل را 

مكلف نموده است و آن ها عبارت از انبيای كرام اند. چنانچه عيسي عليه السلام به قوم 
 خود گفت:

 [93]الزخرف : « قَدْ جِئْتُكُمْ باِلْحِكْمَةِ وَلِْبَُ يِّنَ لَكُمْ بَ عْضَ الاذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ  » 
احكام[  حكمت آوردم، تا براى شما ]حكم[ برخى ]از عقايد وبه راستى من براى شما 

 .كنيد بيان كنم را كه در آن اختلاف مي
 و محمد صلي الله عليه وسلم فرمودند: 

 [90]النحل : « وَمَا أنَْ زَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَا لِتُبَ يِّنَ لَهُمُ الاذِي اخْتَ لَفُوا فِيهِ » 
نازل نكرديم مگر براى اينكه حقايقى را كه در آن اختلاف ما اين كتاب را بر تو 

 .اند، براى آنان توضيح دهى كرده
تفهيم و تعليم  مسئوليتو با خاتمه يافتن رسالت و بعثت آخرين پيامبر الله عزوجل 

 قرار گرفته است.علماء  به عهدۀمردم 
الِبِ الْعِلْمِ وَإِنا الْعَالِمَ ليََسْتَ غْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السامَوَاتِ وَمَنْ وَإِنا الْمَلَائِكَةَ لتََضَعُ أَجْنِحَتَ هَا رِضَاءً لِطَ »   

بِ إِنا الْعُلَمَاءَ فِي الَْْرْضِ حَتاى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِ 
)سنن «  وَافِرٍ إِنا الْْنَْبِيَاءَ لَمْ يُ وَرِّثوُا دِينَاراً وَلََ دِرْهَمًا إِنامَا وَراثوُا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحَظٍّ  وَرثَةَُ الْْنَْبِيَاءِ 
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 (عن ابی الدرداء –الترمذي 
كند. برای عالم كساني  ... و يقيناً فرشتگان بالهای خود را برای طالب علم فرش مي

خواهد.  ها در آب مغفرت مي نهاست و كساني كه در زمين است حتي ماهيكه در آسما
فضيلت عالم بر عابد مانند برتری مهتاب بر ساير ستارگان است. بدون شک علماء ورثة 
انبياء اند و انبياء از خود درهم و دينار به ميراث نگذاشته اند، بلكه علم را به ميراث 

 گرفت، يقيناً نصيب فراواني بدست آورده است.گذاشته اند. پس كسي كه ازين ميراث 
بلكه به معنای شرح، استنباط، تحقيق  ،نيست پاپائيولي اين وظيفه به شكل كهانت و 

 تا مرجع كساني باشند كه ميخواهند معلوماتي از دين بدست آورند. و فهم مي باشد. 
هُمْ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الراسُولِ وَإِلَى أُولِي الَْْمْرِ مِ »  هُمْ لَعَلِمَهُ الاذِينَ يَسْتَ نْبِطُونهَُ مِن ْ  [83]النساء : « ن ْ
اند[  اولياى امورشان ]اهل تحقيق [ اگر آن خبر را به پيامبر و در صورتى كه ] و

  يافتند اش را در مي نادرستى ، درستى و دادند ارجاع مي
 و وسيلة اساسي برای ادای اين وظيفه عقل انساني است.

 [03]العنكبوت : « وَتلِْكَ الَْْمْثاَلُ نَضْربُِ هَا لِلنااسِ وَمَا يَ عْقِلُهَا إِلَا الْعَالِمُونَ  » 
  كنند دانش در آنها تعقلّ نمي ، ولى جز اهل معرفت و زنيم ها را براى مردم مي اين مثل و

 حسن بصری رحمه الله مي گويد:
كامل گردد. الله عزوجل در وجود  ) دين انسان به اتمام نمي رسد مگر آنكه عقلش

 «دهد مگر اينكه روزی او را بوسيلة آن نجات مي گذاشته استنانساني عقل را  هيچ
و مقام بلند داشته باشد، اما  گاهپس آيا عاقلانه است كه عقل در اسلام تا اين حد جاي

 باز هم آنرا از عمل باز دارد و با غل و زنجير آنرا در بند كشد؟
اسلام عقل را آزاد »فرمايد:  بلكه قاعدۀ اساسي همانست كه امام مي !نه هرگز 
 عقل را تحت ضبط آورد. باجريان و خط سير متضاد دو اين اصل ميخواهد « سازد. مي

 در زندان كند. ی آنراتوانمندی ها و تهمنجمد ساخجرياني كه ميخواهد عقل را  -1

و بدون هيچ ضابطه و  خود سرانه بگذارد تاآزاد جرياني كه ميخواهد عقل را  -3
 1.عمل كند منهجي

وظيفه اصلي منهج و برنامه های اسلامي در راستای تحرير عقل و زمينه سازی برای 
ادای وظيفة آن، اين بود كه عقل را از خرافات و فريبكاری رها سازد. بنابرين كار هايي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .326) المنهج المبين لشرح الأصول العشرین(، عبدالله قاسم الوشلی، ص  - 1
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 1را درين مسير انجام داد از آن جمله:
كه اساسي از علم و يقين نداشت، بلكه بر اساس  ،قبول شده در جامعه نكاتاز  -1

 خرافات و تقليد بنا يافته بود، آنرا آزاد ساخت.

از اظهار نظر عجولانه و بدون فكر و اصدار حكم بدون دقت منع نمود و حتي  -3
 در امور ثابت و يقيني به اعادۀ نظر امرش كرد. 

 [3ك : ]المل« فاَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَ رَى مِنْ فُطُورٍ » 
 بينى؟ ناهمگونى مي نابسامانى و پس بار ديگر بنگر آيا هيچ خلل و

 [9الحجرات :«]لَى مَا فَ عَلْتُمْ ناَدِمِينَ إِنْ جَاءكَُمْ فاَسِق  بنَِبَإٍ فَ تَبَ ي انُوا أَنْ تُصِيبُوا قَ وْمًا بِجَهَالَةٍ فَ تُصْبِحُوا عَ »
تحقيق كنيد تا مبادا از روى  و، خبرش را بررسى  اگر فاسقى خبرى برايتان آورد

  بر كرده خود پشيمان شويد گزند رسانيد و ، گروهى را آسيب و ناآگاهى

 و ساده لوحي آزادش ساخت. ساده انديشياز  -2

و تفكر دايمي را بعنوان يک عبادت از وی مطالبه نمود و متفكرين را مورد ستايش 
 2قرار داد.

 اهميت این قاعده:

ناشي ازين بود كه مسيحيت و  در قرون وسطي دينكشمكش و برخورد بين علم و 
حتي اگر اين فراآورده های  .دانستند يهوديت عقل را بحيث وسيلة نقد مسايل ديني نمي

ديني منشأ وحي نداشته و از افرازات فكر رجال دين بوده و در مخالفت صريح با حقايق 
 محسوس قرار داشت.

قاعدۀ اساسي كه بر مبنای آن نهضت اروپا براه افتيد، عبارت از عدم پذيرش دين  لذا
بحيث وسيلة اثبات حقايق علمي در عالم كون و حيات بشری و سپردن لوای قيادت 

 بدست عقل بود.
با فلسفه های يوناني و افكار بت پرستي  ، كهاز آنجاييكه طبيعت دين مسيحيت در اروپا

 در آنجا كاملاً قاعدۀ فوق الذكرلذا عاً مانع هر نوع حركت و نهضت بود، واق ،روم خلط گرديد
تطبيق يافت و چنان قوتي را بوجود آورد كه نهضت جديد اروپا و تمدن به اين درخشش را 

 بي تشكيل ميدهد.غياساس آنرا برتری علم و عقل و مردود شمردن دين و امور  كه برپا كرد
بلكه اسباب  ،اسلام ناشي از دخالت دين نبود ماني جهان اما سرخوردگي و عقب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 75)فهم الإسلام فی ظلال اصول العشرین( جمعه امين عبدالعزیز ص - 1

 175مرجع سابق ص  - 2
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ديگری داشت كه در رأس آن مقيد ساختن دين و منع آن از اظهار نظر در مسايل 
 زندگي و علمي بود كه بنام بستن باب اجتهاد معروف است.

زمانيكه حركت بورسهای تحصيلي بسوی غرب آغاز يافت، كساني كه برای تحصيل 
های اين تحصيل كرده ها كشيد و از  پرده بر چشم زدگي تبه غرب رفتند، تحير و شگف

و نتايج علمي و مادی تمدن غربي به حيرت افتيدند. و چون در اسباب و  نهضت علمي
عوامل اين نهضت و پيشرفت اروپايي تحقيق كردند، به اين گمان شدند كه اسباب عقب 

و با اين گمان بود ماندگي ما نيز همان علل و عواملي است كه در غرب وجود داشت 
كه همان دعوت غربي را در كشور های اسلامي سر دادند و اين شعار را بلند كردند كه 

بايد عقل در همة امور زندگي آزاد و دست وحي مقيد شود، زيرا صلاحيت ادارۀ »
 تا بتوانيم كه خود را به تمدن غربي يكجا سازيم. «زندگي ما را ندارد!!

اد بودن عامل عقب ماندگي اروپا و عامل عقب ماندگي بدون اينكه توجهي به متض
در نظر  مسلمين داشته باشند و اختلافي كه بين دين اسلامي و دين اروپايي وجود دارد

، استدلال مي كردند كه دين سبب عقب ماني است و بر همين اساس داشته باشند
قطار آن است، با عقل را كه اسلام نيز در « دين»كردند كه مخالفت  را مطرح ميي قضاياي

ثابت سازند. در چنين شرايطي بود كه فرياد امام حسن البناء بلند گرديده و اين قاعده را در 
 «سازد ياسلام عقل را آزاد م»اصول فهم اسلام و عمل كردن به آن وضع كرد كه 

 ر و تصعيد جوهری در عقل فرد مسلمان ايجاد كرد.ياسلام سه تغي
 در بخش بینش و عقیده: -1

مسلمان با عالم غيب را با وضاحت كامل محدود و مشخص  ةدرين بخش اسلام رابط
 ساخت و طبيعت اين عالم و موقف مسلمان را در برابر آن روشن ساخت.

كنيم كه مسلمانان با آزادی كامل از اوهام و  در عصر شگوفايي اسلام مشاهده مي
های  داشتند و در بخشخرافات حركت نموده و به عالم شهود توجه خود را معطوف 

 مختلف علوم نو آوری های جالبي داشتند.
آيد و هيچ  اما در عصر جهالت مردم دوباره متوجه قضايای شدند كه تحت حواس نمي

عالم جنيات،  ،نظر در آن وجود ندارد، مانند بحث در مورد ملائک ةمجالي در بحث و ارائ
اكتفاء نكرده و به تحليل نصوص  شيطان و امثال آن. مردم درين موارد به نصوص واضح

 متشابه و غامض آغاز كردند و مسلمانان را در دور و تسلسل بي نتيجه داخل ساختند.
 فکر سببیت: -3
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اءِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللاهِ صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ أنَاهُ قاَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاء  فإَِذَا أُصِيبَ دَوَا»  بَ رَأَ ءُ الدا
 )صحيح مسلم(« بإِِذْنِ اللاهِ عَزا وَجَلا 

از جابر رضي الله عنه روايت است كه رسول الله صلي الله عليه و سلم فرمودند: هر 
 يابد. مرضي داوا دارد و اگر دواء به مرض برسد به اذن الله متعال صحت مي

 [86]الكهف : « ثمُا أتَْ بَعَ سَبَبًا » 
  دنبال كرد [ راه را به وسيله باز هم با توسل پس ]

« عْقِلْهَا وَتَ وكَالْ أنََسَ بْنَ مَالِكٍ يَ قُولُ قاَلَ رجَُل  ياَ رَسُولَ اللاهِ أَعْقِلُهَا وَأتََ وكَالُ أَوْ أُطْلِقُهَا وَأتََ وكَالُ قاَلَ ا» 
 )سنن الترمذي(

ه كنم باز توكل از انس بن مالک رضي الله عنه روايت است كه گفت: آيا شترم را بست
كنم و يا آنرا آزاد بگذارم و توكل كنيم؟ پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمودند: آنرا بسته 

 كن و باز توكل نما.
اسباب و مسببات تأكيد داشته و  مسئلةو به تعبير بسيط ميتوان گفت كه اسلام بر 

 وكل نمايند.مسلمانان را ترغيب مي كند كه اسباب را بكار اندازند و بعد از آن ت
 بخش دیدگاهی: -2

 در قرآن كريم آيات كثيری ازينگونه وجود دارد كه مي فرمايد:
نَا عَلَيْهِ آباَءَناَ أَوَلَوْ كَانَ آباَؤُهُمْ لََ يَ عْقِلُونَ شَيْئًا وَلََ يَ هْتَدُونَ »  [274]البقرة : «  قاَلُوا بَلْ نَ تابِعُ مَا ألَْفَي ْ

. آيا هر چند  كنيم پدرانمان را بر آن يافتيم، پيروى مي گويند: نه، بلكه از آيينى كه مي
يافتند ]باز هم  راه ]حق را به سبب كوردلى[ نمي فهميدند و پدرانشان چيزى نمي

 كوركورانه از آنان پيروى خواهند كرد؟![
 [20]الْنبياء : « قُلْ هَاتُوا بُ رْهَانَكُمْ » 

  [ بياوريد بر آن تان را ]برهان [ دليل و اگر انتخاب شما حق است : ] بگو
 [96]النمل : « قُلْ سِيرُوا فِي الَْْرْضِ فاَنْظرُُوا » 

 : در زمين بگرديد پس با تأمل بنگريد  بگو
 [39]الإسراء : « إِنا السامْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئَِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًَ » 

 دل موردِ بازخواست اند چشم و گوش و
هَا مُعْرِضُونَ »  هَا وَهُمْ عَن ْ  [246]يوسف : « وكََأيَِّنْ مِنْ آيةٍَ فِي السامَاوَاتِ وَالَْْرْضِ يَمُرُّونَ عَلَي ْ
هاست كه ]در غفلت  زمين چه بسيار نشانه ها و [ در آسمان براى هدايت مردم ] و

 .گردانند گذرند در حالى كه از آنها روى مي خبرى[ بر آنها مي بى و



جواباصول بیستگانه در صد سوال و   

 

440 

بنابرين عدم اكتفاء به گفته های قدماء، بحث و جستجوی دليل و برهان، دقت و تفكر 
ليت از حواس و محسوسات قضايای اند كه اسلام در صدر منهج ئودر كائنات و مس

 .فكری و ديدگاهي خود قرار داده و همگان را بسوی آن فرا ميخواند

 کند: اسلام به دقت در کائنات ترغيب می 

اسلام »گويد:  است كه امام حسن البناء درين اصل مي ءصعيد و ارتقابنابرهمين ت
 «همگان را بسوی دقت و تفكر در كائنات فرا ميخواند

 الله عزوجل مي فرمايد: 
مِنْ الاذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً مَا تَ رَى فِي خَلْقِ الراحْمَنِ مِنْ تَ فَاوُتٍ فاَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَ رَى » 
قَلِبْ إِليَْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِير  3فُطُورٍ )  [0،  3]الملك : « ( ثمُا ارْجِعِ الْبَصَرَ كَراتَ يْنِ يَ ن ْ

[ رحمان، خلل . در آفرينش ]خداىآنكه هفت آسمان را بر فراز يكديگر آفريد
نابسامانى  و، پس بار ديگر بنگر آيا هيچ خلل بينى ناهمگونى نمي نابسامانى و و
سو  كم ت در حالى كه خسته وا ( سپس بار ديگر بنگر تا ديده2بينى؟) ناهمگونى مي و

، به  نده گشته استدرما [ وى فرو ماندهناهمگون ، نابسامانى واز يافتن خلل شده ]و
 (4.)سويت باز گردد

ديني كه كتاب مقدسش چنين آياتي در خود دارد، حق دارد كه خود را دين علم، 
در قرآن كريم در جا های « نظر كردن»، ابتكار و دقت در كائنات بخواند. كلمة عقل

 اكثراً در همين موارد ذكر شده است.
 مانند:

نَاهَا وَزيَ انااهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُ رُوجٍ »    [9]ق : « أَفَ لَمْ يَ نْظرُُوا إِلَى السامَاءِ فَ وْقَ هُمْ كَيْفَ بَ نَ ي ْ
بياراستيم  الاى سرشان ننگريستند كه چگونه آن را بنا كرده وآيا با تأمل به آسمان ب

 [نيست؟ ناموزونى آن را هيچ شكاف ]و و
لَى كُلِّ فاَنْظرُْ إِلَى آثاَرِ رحَْمَتِ اللاهِ كَيْفَ يُحْيِي الَْْرْضَ بَ عْدَ مَوْتِهَا إِنا ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَ » 

 [ 64شَيْءٍ قَدِير  ]الروم : 
اش زنده  پس با تأمل به آثار رحمت خدا بنگر كه چگونه زمين را پس از مردگى

او بر هر كارى  كننده مردگان است و ترديد اين ]خداى قدرتمند[ زنده ، بى كند مي
 .تواناست

 [24]العنكبوت : « قُلْ سِيرُوا فِي الَْْرْضِ فاَنْظرُُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ » 
  بگرديد پس با تأمل بنگريد كه چگونه مخلوقات را آفريد: در زمين  بگو
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 نيز در همين معنا بكار رفته است. «بصر و رؤيت»همچنان كلمة 
 الله عزوجل مي فرمايد:

 [22]الذاريات : « وَفِي أنَْ فُسِكُمْ أَفَلَا تُ بْصِرُونَ  » 
 ؟ بينيد [ آيا نمي  هايى است نشانه [ در وجود شما ] نيز ] و

 [89]النمل : « يَ رَوْا أنَاا جَعَلْنَا اللايْلَ ليَِسْكُنُوا فِيهِ وَالن اهَارَ مُبْصِرًا  ألََمْ » 
 ايم  روز را روشن نموده ، و ايم تا در آن بيارامند اند كه ما شب را قرار داده آيا ندانسته

هُمَا قَالَ بِتُّ عِنْدَ خَالتَِي »  مَيْمُونةََ فَ تَحَداثَ رَسُولُ اللاهِ صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ عَنْ ابْنِ عَبااسٍ رَضِيَ اللاهُ عَن ْ
 } إِنا فِي خَلْقِ وَسَلامَ مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةً ثمُا رَقَدَ فَ لَماا كَانَ ثُ لُثُ اللايْلِ الْْخِرُ قَ عَدَ فَ نَظَرَ إِلَى السامَاءِ فَ قَالَ 

وَالن اهَارِ لَْياَتٍ لُِْولِي الْْلَْبَابِ { ثمُا قاَمَ فَ تَ وَضاأَ وَاسْتَنا فَصَلاى إِحْدَى  السامَوَاتِ وَالَْْرْضِ وَاخْتِلَافِ اللايْلِ 
 )صحيح البخاري(« عَشْرَةَ ركَْعَةً ثمُا أَذانَ بِلَال  فَصَلاى ركَْعَتَ يْنِ ثمُا خَرَجَ فَصَلاى الصُّبْحَ 

ام ميمونه  ي را در خانة خالهاز ابن عباس رضي الله عنه روايت است كه گفت: شب
همسر رسول الله صلي الله عليه و سلم خوابيدم. رسول الله صلي الله عليه و سلم ساعتي با 
اهل خود صحبت نموده و بخواب رفت. چون سوم حصة اخير شب فرارسيد، ايشان 

وَاخْتِلَافِ اللايْلِ  } إِنا فِي خَلْقِ السامَوَاتِ وَالَْْرْضِ برخاسته و بسوی آسمان نگريست و گفت: 
يقيناً در آفرينش آسمانها و زمين و اختلاف شب و روز  وَالن اهَارِ لَْياَتٍ لُِْولِي الْْلَْبَابِ {

نشانهايست برای صاحبان فكر و انديشه. بعد از آن وضوء كرده و دندانهای شان را 
عد از آن دو ركعت مسواک زدند و يازده ركعت نماز خواندند تا آنكه بلال آذان داد . ب

 )سنت صبح را( خواند و به مسجد رفت و دو ركعت نماز صبح را اداء كردند.
و را به صورت مطلق مطرح نموده  دقت و نظر كردنقرآن كريم دعوت بسوی 

 سازد. مادامي كه نتايج درست را به دنبال داشته باشد، آنرا محدود نمي
اوَاتِ وَالَْْرْضِ وَمَا خَلَقَ اللاهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ أَوَلَمْ يَ نْظرُُوا فِي مَلَكُوتِ السامَ » 

تَ رَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَ عْدَهُ يُ ؤْمِنُونَ   [286]الْعراف : « اق ْ
هر چيزى كه خدا  زمين و ها و ربوبيّت[ بر آسمان آيا در ]فرمانروايى و[ مالكيّت ]و

پس بعد  ؟اند ايد پايان عمرشان نزديک شده باشد با تأمل ننگريستهاينكه ش آفريده و
 ! ؟ آورند ازآن به كدام سخن ايمان مي

گردد و هيچ قيدی بر آن  دايرۀ نظر در اسلام وسيع بوده همه چيز را شامل مي» 
 1«گذارد. بجز اينكه خطا را نفي و يقين را تضمين مي كند. نمي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .152سلمين(، محمد الغزالی، ص ) دستور الوحدة الثقافية بين الم - 1
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را بلند  اسلام قدر و منزلت علماء و علم

 می داند.

پس نتيجة كه به وضاحت و  .يگانه وسيلة دقت و نظر علم است و اهل علم علماء اند
 سادگي ازين اصل بدست مي آيد، اينست كه اسلام قدر علم و علماء را رفيع ميداند.

 [22المجادلة : « ]يَ رْفَعِ اللاهُ الاذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالاذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرجََاتٍ » 
[  باارزش عظيم و دانشمندانتان را به درجاتى ] اى و خدا مؤمنان از شما را به درجه

  بلند گرداند
 [28]فاطر : « إِنامَا يَخْشَى اللاهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ » 

  ترسند از بندگان خدا فقط دانشمندان از او مي 
 [6]الزمر : « لَمُونَ وَالاذِينَ لََ يَ عْلَمُونَ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الاذِينَ يَ عْ » 

بهره از معرفت  كسانى كه بى دانش دارند و : آيا كسانى كه معرفت و بگو
 ؟ ، يكسانند اند دانش و

 )سنن الترمذي(« الْعُلَمَاءَ وَرثَةَُ الْْنَْبِيَاءِ » 
 علماء وارثين انبياء اند
 عِلْمًا سَلَكَ اللاهُ بِهِ طَريِقًا إِلَى الْجَناةِ)سنن الترمذي(مَنْ سَلَكَ طَريِقًا يَ بْتَغِي فِيهِ 

 برد. كه راهي را بخاطر طلب علم در پيش گيرد، الله متعال او را به راه جنت مي كسي
كند كه تمدن اسلامي در بخشهای مختلف  علماء كفايت نميتوصيف و تمجيد آيا اين 

 ملؤ از اسماء و كار نامه های شان است. و كتب تاريخ م تقديم انسانيت نموده است.

 ذم هر بينش و کنش غير علمی:

كتابش )العقل  مباحثيكي از بر اين عنواني است كه دكتور يوسف القرضاوی 
گويد از فضايل علم در قرآن اينست كه  والعلم في القرآن الكريم( گذاشته است و مي

 «نكوهش مي كند كه غير علمي باشد.قرآن كريم با شديد ترين لهجه هر قول و عملي را 
 ايشان شش مثال را درين بخش ارائه مي نمايند. از آنجمله:

 :جدال بدون علم -1

 [3الحج : «]وَمِنَ النااسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللاهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَ تابِعُ كُلا شَيْطاَنٍ مَريِدٍ  »  
[  نادانى بلكه از روى جهل و نشى ][ بدون هيچ دا همواره اند كه ] برخى از مردم و

از هر شيطان سركشى  ، و كنند گفتگوى ستيزآميز مي  درباره خدا برخورد خصمانه و
 . نمايند پيروى مي 
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 .سخن گفتن در مورد شخصيت ها بدون علم -3

نًا وَهُوَ »   وَاهِكُمْ مَا ليَْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْم  وَتَحْسَبُونهَُ هَي ِّ  عِنْدَ اللاهِ عَظِيم   إِذْ تَ لَقاوْنهَُ بأِلَْسِنَتِكُمْ وَتَ قُولُونَ بأَِف ْ
 [26]النور : « 

هايتان  با دهان گرفتيد و [ زبان به زبان از يكديگر مي  را كه آن تهمت بزرگ چون ]
[ ناچيز  عملى آن را ] شناختى به آن نداشتيد و گفتيد كه هيچ معرفت و چيزى مي 

  در حالى كه نزد خدا بزرگ بود پنداشتيد و سبک مي  و

 :تحليل و تحريم بدون علم -2

تَ رَى عَلَى اللاهِ كَذِباً ليُِضِلا النااسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنا اللاهَ لََ يَ هْدِي»  « الْقَوْمَ الظاالِمِينَ  فَمَنْ أَظْلَمُ مِمانِ اف ْ
 [200]الْنعام : 

جهالت  پس ستمكارتر از كسى كه به خدا دروغ بندد تا مردم را از روى نادانى و
 .كند نمي ! مسلماً خدا گروه ستمكاران را هدايت ؟ گمراه كند، كيست

 علم مذموم:

 انواع ذيل را نقل كرده اند.« علم مذموم در قرآن»و تحت عنوان 
اره شناسي، ادعای غيب، تمضر است و نفع نمي رساند، مانند سحر، سعلمي كه  -1

 آيندۀ كسي را بيان كردن چنانچه قرآن مي فرمايد:

هُمَا مَا يُ فَرِّقُونَ بِهِ بَ يْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَا بِ »   إِذْنِ اللاهِ فَ يَتَ عَلامُونَ مِن ْ
فَعُهُمْ وَيَ ت َ   [ 242]البقرة : « عَلامُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلََ يَ ن ْ

همسرش  آموختند كه با آن ميان مرد و [ مي  از سحر آنان از آن دو فرشته مطالبى ]
آسيب  قدرت اذن خدا به جز سحر آن وسيله در حالى كه آنان به ،انداختند جدايى مي

رسانيد  آموختند كه به آنان آسيب مي ا ميهمواره چيزى ر و ،نداشتند را كسى به رساندن
 د.بخشي سودى نمي  و

تَ »  تَبَسَ عِلْمًا مِنْ النُّجُومِ اق ْ بَسَ شُعْبَةً عَنِ ابْنِ عَبااسٍ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللاهِ صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ مَنْ اق ْ
 أحمد()مسند « مِنْ سِحْرٍ مَا زاَدَ زاَدَ وَمَا زاَدَ زاَدَ 

از ابن عباس رضي الله عنهما روايت است كه رسول الله صلي الله صلي الله عليه و 
كه شعبة از علم نجوم را آموخت، در حقيقت يک شعبة از سحر را  سلم فرمودند: كسي

 گيرد. گرفته است و هر قدر از علم نجوم زياد بياموزد همانقدر از سحر بيشتر ياد مي

 گيرد: ت ميعلمي كه در آن كتمان صور -3

 أُولئَِكَ يَ لْعَنُ هُمُ إِنا الاذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أنَْ زَلْنَا مِنَ الْبَ ي ِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَ عْدِ مَا بَ ي انااهُ لِلنااسِ فِي الْكِتَابِ »  
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عِنُونَ ) فأَُولئَِكَ أتَُوبُ عَلَيْهِمْ وَأنَاَ الت اواابُ الراحِيمُ  ( إِلَا الاذِينَ تاَبوُا وَأَصْلَحُوا وَبَ ي انُوا266اللاهُ وَيَ لْعَنُ هُمُ اللاا
 [294،  266]البقرة : « 

يقيناً كسانى كه آنچه را ما از دلايل آشكار و هدايت نازل كرديم، پس از آنكه همه آن را در 
خدا پيامبر ايمان نياورند[  كنند ]تا مردم به قرآن و كتاب براى مردم روشن ساختيم، پنهان مي

 ،( مگر كسانى كه توبه كردند195.) كنند لعنت كنندگان هم لعنتشان مي كند، و لعنتشان مي
پس ، ]آنچه را پنهان كرده بودند[ براى مردم روشن ساختند و ،]مفاسد خود را[ اصلاح نمودند و

 (161.) مهربانم پذير و زيرا من بسيار توبه .پذيرم توبه آنان را مي

الله عزوجل آنرا به صورت  ق آن عمل نمي كند.علمي كه صاحب آن مطاب -2
 تصوير نموده است. دهندۀ تكانخيلي 
هَا فأَتَْ بَ عَهُ الشايْطاَنُ فَكَانَ مِنَ الْغاَويِنَ »  نَاهُ آياَتنَِا فاَنْسَلَخَ مِن ْ نَا 276) وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَ بأََ الاذِي آتَ ي ْ ( وَلَوْ شِئ ْ

ركُْهُ يَ لْ لَرَفَ عْناَهُ بِهَا وَلَكِناهُ  هَثْ أَخْلَدَ إِلَى الْْرَْضِ وَات ابَعَ هَوَاهُ فَمَثَ لهُُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَ لْهَثْ أَوْ تَ ت ْ
 [279،  276]الْعراف : « ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الاذِينَ كَذابوُا بآِياَتنَِا فاَقْصُصِ الْقَصَصَ لعََلاهُمْ يَ تَ فَكارُونَ 

،  او عملاً از آنان جدا شد سرگذشت كسى كه آيات خود را به او عطا كرديم و و
در نتيجه از  پس شيطان او را دنبال كرد ]تا به دامش انداخت[و ، براى آنان بخوان

مقاماتش را[ به وسيله آن آيات بالا  خواستيم ]درجات و اگر مي ( و179.) گمراهان شد
هاىِ زودگذرِ دنيايى تمايل پيدا كرد واز  لذت ناچيز مادى وبرديم، ولى او به امور  مي

[اگر به او هجوم  كه پس داستانش چون داستان سگ است ] ،هواى نفسش پيروى نمود
[ زبان از  باز هم اگر به حال خودش واگذارى ] آورد و ، زبان از كام بيرون مي  برى

پس اين    ا را تكذيب كردند. اين داستان گروهى است كه آيات م آورد كام بيرون مي
 (176.) [بينديشند نسبت به امور خويش ، شايد ] [ حكايت كن براى مردم داستان را ]

 مغرور شدن به علم تا سرحد كفر.  -4

« يَسْتَ هْزئُِونَ   فَ لَماا جَاءَتْ هُمْ رُسُلُهُمْ باِلْبَ ي ِّنَاتِ فَرحُِوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانوُا بِهِ » 
 [83]غافر : 

، به اندک دانشى كه نزد خود  هنگامي كه پيامبرانشان دلايل روشن براى آنان آوردند
، آنان را  گرفتند داشتند خوشحال بودند ولى عذابى كه همواره آن را به مسخره مي

 .احاطه كرد

 علم دنيوی كه همراه با غفلت از آخرت باشد. -9
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نْ يَا وَهُمْ عَنِ الْْخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ »    [7]الروم : « يَ عْلَمُونَ ظاَهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّ
كه سراى  آنان از آخرت ] شناسند و [ از زندگى دنيا را مي محسوس [ ظاهرى ] تنها ]

  خبرند [ بى حيات سرمدى است هاى جاودانى و داراى نعمت ابدى و

 پيامبر
عليه و سلمصلی الله 

 و علم: 

اين عنوان ديگری از كتاب دكتور يوسف القرضاوی بوده و موضوع آن اهتمام و 
 به علم است. اسلامتوجه 

بعد از آنكه جايگاه علم را در قرآن شرح ميدهد، درين بحث جايگاه علم در ايشان 
و اين عناوين را مي گذارد: علم رهگشای عمل است، علم  كند بيان ميسنت نبوی را 

شود، معاملات بدون علم صحيح   شرط صحت عمل است، عبادت بدون علم درست نمي
شود، علم شرط عهده دار شدن قيادت است، بدعت گذاری در دين سبب كاستن  نمي

فضيلت  شود، فضيلت علم بر عبادت، مشغول شدن به علم بهتر از نوافل است، علم مي
 علم بر جهاد.

اين عناوين حيثيت اصول ديگری را دارد كه تحت اين اصل قرار گرفته و موازين و 
 معيار های علم را واضح مي سازد.

و برای شناخت بهتر و ديدن عرض زيبای اين موضوعات لازم است به اين كتاب 
 مراجعه صورت گيرد.

 ؟کدام علم

من در حاليكه صفحات كتاب استاذ قرضاوی را ورق مي زدم، اين سؤال در ذهنم  
مي گذشت كه؛ اين كدام علم است كه اسلام آنرا ذكر مي كند، مقصد قرآن و مقصد 
پيامبر صلي الله عليه وسلم در احاديث نبوی، كدام علم است؟ بلكه علمي كه امام حسن 

 است؟ البناء درين اصل مطرح مي كند.كدام علم
ال جواب داده ؤدر اين اثنا متوجه شدم كه استاذ دانشمند يوسف قرضاوی به اين س

 اند. و مي گويند:
خواند و قرآن و سنت ترغيب مي نمايد، هر  علمي كه اسلام بسوی آن فرا مي» 

مسلمين تقليد را  یمعرفتي است كه به استدلال استناد داشته باشد. به همين علت علما
 1«د. زيرا تقليد پيروی سخن ديگران بدون حجت و دليل مي باشد.علم نمي شمارن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .42المرجع السابق ص  - 1
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 شود. از جمله: علم در اسلام شامل مجال های متعددی مي ،بنابرين
مجال ماورای طبيعت، اين علمي است كه وحي با خود آورده و از حقايق  -1

را  بزرگ پرده برداشته است. اين علم جواب آن سؤال هايي را ارائه كرده است كه انسان
 در اثنای تفكر و فلسفه گويي به حيرت انداخته است، و عبارت ازينست:

 از كجا آمده ام؟ به كجا مي روم؟ و چرا آمده  ام؟
مجال شناخت انسان: شامل بحث هايي ميشود كه انسان را از جوانب مختلف  -3

زير كاوش مي گيرد و روابط مكاني، زماني، حالات رواني، اجتماعي، اقتصادی، سياسي 
 و ساير روابط او را مشخص مي سازد.

مجال ماديات: معلوماتي كه در كتاب كائنات پراگنده است و از بحث و تحقيق  -2
در آنها علوم طبيعي مانند كيميا، بيولوژی، سترونومي، هندسه و ساير علوم تجربي 

 حاصل مي گردد.

 و استاذ محترم بعد از آن مي فرمايد:
وع علوم كه ماده را مورد بحث قرار ميدهد، نمي اسلام هيچگاهي مانع راه اين ن» 

شود و هيچگاهي آنرا دشمن و متضاد با ايمان نمي داند، چنانچه بعضي اديان ديگر در 
 مراحل تاريخي خاصي چنين گمان مي كردند.

بلكه با صراحت و افتخار مي گويم: تعاليم قرآن و سنت چنان فضا و محيط رواني و 
ه اند كه در آن علم به رشد و بالندگي برسد، پايه های آن عقلي مناسبي را تهيه كرد

 1«و ثمر نيک خود را به اذن الله عزوجل تقديم نمايد. رسوخ يافته و فروع آن امتداد يابد

 جو و فضای علمی: ۀتهی بخاطربرنامۀ اسلام 

 اين منهج بر چند محور اساسي برپا شده است.

 تکوین عقل علمی: -1

بينم كه بين عقليت عامه مردم كه مبتني بر خرافات است و  در جاهای متعدد قرآن مي
 هر سخني را تصديق نموده و شعار ميدهد كه:

ناَ أَوَلَوْ كَانَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَ عَالَوْا إِلَى مَا أنَْ زَلَ اللاهُ وَإِلَى الراسُولِ قاَلُوا حَسْبُ نَا مَا وَجَدْناَ عَلَيْهِ آباَءَ »  
 [240]المائدة : « يَ عْلَمُونَ شَيْئًا وَلََ يَ هْتَدُونَ آباَؤُهُمْ لََ 

: به سوى پيامبر آييد، گويند نازل كرده و : به سوى آنچه خداهنگامي كه به آنان گويند و
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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. آيا هر چند پدرانشان چيزى ، ما را بس است ايم آيينى كه پدرانمان را بر آن يافته روش و
 [پسندند؟!  ناروا را بر خود مي نه وباز هم اين تقليد جاهلاهدايت نيافته باشند ] دانستند و نمي

پذيرد، بدون برهان و دليل  كند كه نتايج را بدون مقدمات نمي و عقليت علمي موازنه مي
نظری را نمي پذيرد و در مواردی كه خواستار يقين و علم است، عواطف و پندار ها را حاكم 

 اساس چند قاعدۀ اساسي تكوين مي بخشد: نمي گرداند. قرآن كريم اين عقليت را بر
 دليل از سوی گويندۀ آن، نپذيريد.  ةهيچ دعوای را بدون اقام - أ

 [90]النمل : « قُلْ هَاتُوا بُ رْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ » 
  : اگر راستگوييد دليل خود را بياوريد بگو

 مردود شمردن گمان در اموری كه خواستار يقين و علم جازم است.  - ب

كْذَبُ الْحَدِيثِ وَلََ عَنْ أبَِي هُرَيْ رَةَ أَنا رَسُولَ اللاهِ صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ قاَلَ إِيااكُمْ وَالظانا فَإِنا الظانا أَ » 
 )موطأ مالك(« تَجَساسُوا 

عنه روايت است که رسول الله صلی الله عليه و سلم فرمودند: از گمان کردن  از ابوهريره رضی الله
 ترين سخنانست و تجسس مکنيد. اجتناب کنيد، زيرا گمان دروغ

 [28]النجم : « وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَ تابِعُونَ إِلَا الظانا وَإِنا الظانا لََ يُ غْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا  » 
[فقط از گمان پيروى مي  آنان معرفت نيست آنان را به اين كار هيچ آگاهى و و

 .دهد ترديد گمان ]انسان را[ براى دريافت حق، هيچ سودى نمي بى ، و كنند 
كه تحقيق  یمردود شمردن عواطف، خواسته ها ترجيحات شخصي در موارد - أ

 خواهد. بيطرفانه و موضوعي مي

 [23]النجم : « إِلَا الظانا وَمَا تَ هْوَى الْْنَْ فُسُ إِنْ يَ تابِعُونَ »  
  كنند هواهاى نفسانى پيروى مي  [ و بى پايه گمان ] . اينان فقط از پندار و

عَنْ سَبِيلِ اللاهِ فاَحْكُمْ بَ يْنَ النااسِ باِلْحَقِّ وَلََ تَ تابِعِ الْهَوَى فَ يُضِلاكَ عَنْ سَبِيلِ اللاهِ إِنا الاذِينَ يَضِلُّونَ »  
 [29]ص : « لَهُمْ عَذَاب  شَدِيد  بِمَا نَسُوا يَ وْمَ الْحِسَابِ 

از هواى نفس پيروى مكن كه تو را از راه خدا  پس ميان مردم به حق داورى كن و
را  ، چون روز حساب شوند مي منحرف ترديد كسانى كه از راه خدا كند. بى منحرف مي

  سخت دارند ، عذابى اند فراموش كرده
 [8]المائدة : « وَلََ يَجْرمَِناكُمْ شَنَآنُ قَ وْمٍ عَلَى أَلَا تَ عْدِلُوا اعْدِلُوا »  
  نبايد دشمنى با گروهى شما را بر آن دارد كه عدالت نورزيد و

 قيام بر ضد جمود، تقليد و دنباله روی فكری: قرآن كريم مي فرمايد:  - ب
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نَا عَلَيْهِ آباَءَناَ أَوَلَوْ كَانَ آباَؤُهُمْ لََ يَ عْقِلُونَ شَيْئًا وَلََ يَ هْتَدُونَ »  [ 274]البقرة : «  قاَلُوا بَلْ نَ تابِعُ مَا ألَْفَي ْ
كنيم. آيا هر چند  گويند: نه، بلكه از آيينى كه پدرانمان را بر آن يافتيم، پيروى مي مي

يافتند ]باز هم كوركورانه از آنان پيروى  اه ]حق را[ نمير فهميدند و پدرانشان چيزى نمي
  خواهند كرد؟!

نَ النااسُ عَنْ حُذَيْ فَةَ قَالَ  قَالَ رَسُولُ اللاهِ صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ لََ تَكُونوُا إِماعَةً تَ قُولُونَ إِنْ أَحْسَ » 
« نُوا أنَْ فُسَكُمْ إِنْ أَحْسَنَ النااسُ أَنْ تُحْسِنُوا وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَا تَظْلِمُوا أَحْسَناا وَإِنْ ظلََمُوا ظلََمْنَا وَلَكِنْ وَطِّ 

 )سنن الترمذي(
از حذيفه رضي الله عنه روايت است كه رسول الله صلي الله عليه و سلم فرمودند: 

اگر ظلم  كنيم و شما دنبالة ديگران نباشيد كه بگوييد اگر مردم نيک كردند ما هم نيک مي
های تانرا محكم سازيد، اگر مردم نيكي كرد  كنيم، بلكه شخصيت كردند ما هم ظلم مي

 شما هم نيكي كنيد و اگر مردم بدی كردند شما ظلم و بدی نكنيد.

 .توجه به تفكر و تأمل در امور  - ت

 :مقابله با بيسوادی -2

 چنانچه اولين آيتي نازل شد، فرمود: 

رَأْ باِسْمِ ربَِّكَ الاذِي خَلَقَ »    [2]العلق : « اق ْ
 ( 1) [ آفريده ها را همه آفريده بخوان به نام پروردگارت كه ]

همة وسايل نوشتن سوگند ياد  بلكه به الله عزوجل به يک حرف نوشته شده، به قلم
 كند. مي

 [2]القلم : « ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطرُُونَ »  
  نويسند آنچه مي  به قلم و، سوگند  ن

رسول الله صلي الله عليه وسلم اسيران بدر را مكلف ساخت تا هر كدام شان در بدل 
آزادی خود يكتعداد اطفال مسلمين را باسواد بسازند. و اين خود بهترين دليل بر ساختن 

 باشد. دولتي بر تهداب علم مي

 آموختن زبانهای دیگران: -3

 است اسلام رسالت و پيام جهاني
 [247]الْنبياء : « وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَا رحَْمَةً لِلْعَالَمِينَ  »  
 تو را جز رحمتى براى جهانيان نفرستاديم و

 در بين صحابه كساني بودند كه زبان فارسي، رومي و حبشي را بخوبي ميدانستند.
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هُ عَلَيْهِ وَسَلامَ فَ تَ عَلامْتُ لَهُ كِتَابَ يَ هُودَ وَقاَلَ إِنِّي وَاللاهِ قاَلَ زيَْدُ بْنُ ثاَبِتٍ أَمَرَنِي رَسُولُ اللاهِ صَلاى اللا »  
تُهُ فَكُنْتُ أَكْتُبُ  لَهُ إِذَا كَتَبَ مَا آمَنُ يَ هُودَ عَلَى كِتَابِي فَ تَ عَلامْتُهُ فَ لَمْ يَمُرا بِي إِلَا نِصْفُ شَهْرٍ حَتاى حَذَق ْ

رَأُ لَهُ إِذَا كُتِبَ   )سنن أبي داود(«  إِليَْهِ وَأَق ْ
گويد: رسول الله صلي الله عليه وسلم مرا امر كرد تا زبان يهودان را  زيد بن ثابت مي

توانم در نوشتن مكتوبهايم بر يهود اطمينان كنم. و هنوز نصف  بيآموزم و گفت: من نمي
ها را  ماه نگذشته بود كه آنرا آموختم و مهارت كامل كسب كردم . بعد از آن مكتوب

 خواندم. نوشتم و نامه ها را مي مي

 استخدام سرشماری: -4

لَامَ قاَلَ عَنْ حُذَيْ فَةَ قَالَ كُناا مَعَ رَسُولِ اللاهِ صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ فَ قَالَ أَحْصُوا لِي كَمْ يَ لْفِظُ الْإِسْ »  
نَا وَنَحْنُ  مَا بَ يْنَ السِّتِّ مِائَةٍ إِلَى السابْعِ مِائَةٍ قاَلَ إِناكُمْ لََ تَدْرُونَ لَعَلاكُمْ أَنْ فَ قُلْنَا ياَ رَسُولَ اللاهِ أتََخَافُ عَلَي ْ

 )صحيح مسلم(« تُ بْتَ لَوْا  قاَلَ فاَبْ تُلِيَ نَا حَتاى جَعَلَ الراجُلُ مِناا لََ يُصَلِّي إِلَا سِرًّا 
الله عليه و سلم فرمود: يفه رضي الله عنه روايت است كه رسول الله صلي از حذ

كنند، برايم حساب كنيد. گفتيم : يا رسول الله آيا بر ما  كساني را كه به اسلام اقرار مي
دانيد شايد شما  ترسي؟ ما در حدود ششصد تا هفتصد نفر هستيم. فرمودند: چه مي مي

مخفيانه نماز  مورد ابتلاء قرار گيريد ... ما امروز مورد ابتلاء قرار گرفتيم و يكي از ما جز
 توانيم. خوانده نمي

 برنامه ریزی: -5

داستان يوسف عليه السلام كه در قرآن ذكر گرديده و توان يوسف عليه السلام در 
پلان گذاری برای مقابله با سالهای خشكسالي بهترين درسي در مجال برنامه ريزی است 

نمودند،و پلانهايي در پلاني كه رسول الله صلي الله عليه وسلم برای هجرت خود مطرح 
پيامبر صلي الله عليه وسلم و اصحاب گرامي شان در جنگها بكار بردند،  نآ كه مطابق

 اهميت اين بخش را به خوبي ظاهر مي سازد.

 عمل کردن به نظر اهل خبره و دانش: -6

 الله عزوجل مي فرمايد:
 [ 66]الفرقان : « فاَسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا  »  

  [از خبير آگاهى بپرس كيفيت آفرينش جهان هستى درباره خدا و!  اى انسان پس ]
 [20]فاطر : « وَلََ يُ نَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ » 
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  كند [ خبردار نمي  از حقايق هيچ كس مانند آگاه تو را ] و
خباب بن المنذر ارائه كرد كه نظر و رأی قايدش صلي كه در جنگ بدر نظری را  

كاملاً تغير داد. و قرار گاه مسلمين را به مكان ديگری منتقل ساخت، الله عليه وسلم را 
در جنگ خندق رسول الله صلي الله عليه وسلم نظر سلمان فارسي را پذيرفته و حول 

 .مدينه را خندق حفر كردند
 »رسول الله صلي الله عليه وسلم مي فرمايد:  

صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ الْكَلِمَةُ الْحِكْمَةُ ضَالاةُ الْمُؤْمِنِ فَحَيْثُ قَالَ رَسُولُ اللاهِ  عَنْ أبَِي هُرَيْ رَةَ قاَلَ 
 سنن الترمذي(«)وَجَدَهَا فَ هُوَ أَحَقُّ بِهَا 

از ابو هريره رضي الله عنه روايت است كه رسول الله صلي الله عليه و سلم فرمودند: 
 باشد. به آن مستحق مي حكمت گمشدۀ مؤمن است پس هر جايي كه آنرا بيابد

 اين نصوص واضح مي سازد كه اخذ نظر اهل خبره ضروری است.
با آزادی عقل و ترغيب به تعمق و تفكر، بلند بردن قدر علم و »و به اين ترتيب، 

فرد مؤمن به جستجو كنندۀ حكمت مبدل مي ، علماء و استقبال از هر علم صالح و نافع
ش درين امر لذت مي برند، از حصول وستگي و كاشود، هميشه در تلاش آن بوده از خ

گيرد و  آن مسرور و خوشحال مي شود و آنرا مانند توليد خود ميداند. آنرا در آغوش مي
 .نمايد پرورش ميدهد و در بين مردم پخش مي

 گويد: دكتور يوسف القرضاوی در تعليقي برين سخنان مي 
بل انطباق مي باشد كه رنگ فكر و ای محض قا اين امر بيشتر بر نتايج علوم مادی» 

گيرد زيرا اينها قوانين حاكم بر كائنات بوده مؤمن و كافر  عقايد اصحاب آنرا بخود نمي
 «مي باشد و نيكو كار و فاجر يک برابر است.آن تابع  يكسان

به همين دليل رسول الله صلي الله عليه وسلم عمر را از خواندن اوراقي از اهل كتاب 
 منع كرد.

صَابهَُ مِنْ بَ عْضِ أَهْلِ عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللاهِ أَنا عُمَرَ بْنَ الْخَطاابِ أتََى النابِيا صَلاى اللاهُ عَليَْهِ وَسَلامَ بِكِتاَبٍ أَ »  
فِيهَا ياَ ابْنَ الْخَطاابِ وَالاذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ لقََدْ الْكُتُبِ فَ قَرَأهَُ النابِيُّ صَلاى اللاهُ عَليَْهِ وَسَلامَ فَ غَضِبَ فَ قَالَ أمَُتَ هَوِّكُونَ 

فَ تُصَدِّقوُا بهِِ وَالاذِي نَ فْسِي جِئْتُكُمْ بهَِا بَ يْضَاءَ نقَِياةً لََ تَسْألَوُهُمْ عَنْ شَيْءٍ فَ يُخْبِرُوكُمْ بِحَقٍّ فَ تُكَذِّبوُا بهِِ أَوْ ببِاَطِلٍ 
 )مسند أحمد(« ى اللاهُ عَليَْهِ وَسَلامَ كَانَ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَا أَنْ يَ تابِعَنِي بيَِدِهِ لَوْ أَنا مُوسَى صَلا 

از جابر بن عبدالله رضي الله عنهما روايت است كه عمر رضي الله عنه نزد رسول الله صلي 
. رسول الله عليه و سلم آمده و اوراقي از كتاب اهل كتاب را با خود آورده و آنرا قرائت كرد
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الله صلي الله عليه و سلم شديداً خشمگين گرديده و گفت: ای ابن خطاب شما هم گرفتار 
ايد؟ من دين را برای شما كاملاً روشن و درخشان آورده ام. از  تحير و سرگشتگي شده شده

اهل كتاب سؤال نكنيد، زيرا اگر شما را بحق خبر دهد انرا تكذيب كنيد و اگر به باطل خبر 
را تصديق كنيد . سوگند ذاتي كه نفس من بدست اوست كه اگر موسي صلي الله عليه دهد آن

 ای جز اين نداشت كه از من اطاعت كند. بود، چاره وسلم زنده مي
رسول الله صلي الله عليه وسلم زماني كه ديد عمر رضي الله عنه صحيفة از اهل كتاب 

ر يافت، زيرا اين مسأله درينجا ين شده و حتي چهرۀ مبارک شان تغيگرا ميخواند، خشم
 مربوط دين مي باشد و دين بجز از صادق و مصدوق گرفته نمي شود.

 :تانامور دنیایی 
بدست آورده  طولاني و اما علوم طبيعي و فنون زندگي كه انسان طي تجربه و تفكر

كنيم،  ظرفي كه بيرون شود، آنرا اخذ مي هر اند، در ملكيت عموم بشريت قرار داشته و از
 .كنيم رويم و از مسلمان و مشرک اقتباس مي در شرق و غرب به جستجوی آن مي

چنانچه ديديم كه رسول الله صلي الله عليه وسلم از اسرای مشركين در محو بيسوادی 
استفاده نمودند و در حفر نمودن خندق اطراف مدينه از تاكتيک فارس استفاده كردند، 

توسط نجار رومي كه يق استفاده كردند و بر منبری در جنگ و محاصرۀ طايف از منجن
 ساخته شده بود ايستاده و خطبه مي گفتند.

گونه  گيرند كه عرب هيچ خلفای مسلمانان را مي بينم كه اموری را در پيش مي
آشنايي با آن نداشتند، بلكه از ساير ملت ها اقتباس نمودند. زيرا ديدند كه اين كار به 

ان است. عمر رضي الله عنه پيشنهاد بعضي صحابه را پذيرفته و صلاح و منفعت مسلمان
 سازد. نوشتن ديوان ها را عملي مي ۀكند و مفكور تاريخ مسلمانان را تعين مي

بلكه يكتعداد از مؤرخين معتقد اند كه ديوان و به اصطلاح امروزی ثبت و سجل 
به اين دليل كه رسول الله مسلمانان از عهد پيامبر صلي الله عليه وسلم آغاز يافته بود 

صلي الله عليه وسلم بعد از هجرت امر نمود كه تعداد مسلمانان را نوشته و در كتاب 
 1ثبت نمايند.

 آور اينست كه امروز يكتعداد انسانهای متدين هنوز هم فكر و ثقافت دو اما در» 
وشته شده نخود را از كتابهايي اخذ مي نمايند كه در ايام اضمحلال فكری امت  ديني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أو نظام الحکومة النبویة( للکتانی ج « التراتيب الإداریة» انظر )  - 1

 .57، عن ) الرسول والعلم(، یوسف القرضاوی ص 228، 227ص  1
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و ايام خاموشي علماء در برابر و يا بهتر بگوييم در روزگار موالات با ستمگران  است.
 1«آنها از نه و بلي گفتن به رشتة تحرير درآمده است.

اينها ندانسته اند كه مهم اينست كه من باقي بمانم و در وجودم همة آن مبادی و » 
گي مي كنيم، آنكه به من مربوط است و اساساتي وجود داشته باشد كه من از آن نمايند

من با آن پيوند دارم. زيرا اين مبادی رسالتم را در زندگي تشكيل ميدهد وظيفه ام در 
 زمين است. و يگانه مقياس و معيار همين است.
ارد كشور مي سازيم و از خبره و دانش وو اگر از خارج ثمرات و علم صنعتي را 

اين كار در داخل چوكات محكمي از شريعت و شعاير ما كنيم، بايد  ديگران استفاده مي
 2«قرار گيرد.

 واقعيت دردناک:

كند، اما  استاذ يوسف القرضاوی حقيقت موقف اسلام در برابر علم را شرح و بيان مي
كند كه به علت دوری گزيدن ازين  استاذ محمد الغزالي واقعيت تلخي را نشاندهي مي

 دامنگير مسلمانان شده است. ايشان مي فرمايند:حقيقت و تعامل نادرست با آن، 
انواع علوم وجود دارد كه هيچ كدام بر ديگری برتری و اولويت ندارد، پس چرا » 

آنرا به ديگران بگذاريم؟ و چرا ما درين علوم دست بالا نداشته باشيم؟ چرا آنرا به 
 ل ندهيم؟نقسرزمين خود 

ناف زمين گردش كنند، از حالات انسانها مسلمانان ميتوانند امروز در اطراف و اك» 
اطلاع حاصل كنند و حكومت ها و ملت ها را مراقبت نمايند، بعد از آن شيوه های 
اداری و نظام های مدني آنها را ميتواند در خدمت ارزشها و اهداف مسلمانان قرار گيرد، 

د انجام دهند برگزينند به نظر من اين كار از مؤكدترين وجايبي است كه مسلمانان باي
ماني و جمود  بخصوص بعد ازينكه اوضاع سياسي و اقتصادی ما طي عصر های عقب

هايي كه بر تاريخ ما غلبه نمود، كيان ما را سست گردانيد و بالآخره  متعفن گرديد. عصر
 در ادامه مي گويد:« خلافت ما را سقوط داد و كشور ما را پارچه پارچه نمود.

خواهم با صراحت فرياد بزنم، نفاق در  رسد كه مي مرحلة ميو مي بينم كه سخنم به »
بيداری و تحرک سبب شود و نه  محاسبة نفس باعث توبه و احساس ندامت در فرد نمي

گذرد، امروز به مرحلة رسيده  ه قرن ميد!! امروز از عمر اسلام چهارگردد جماعت مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 156)دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين( محمد الغزالی ص - 1
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داشته و از خود است كه بر هر انسان صاحب فكر و هوش واجب است كه توقفي 
 بپرسد كه ما را چه شده است؟ رهايي ما ازين حالت چگونه ممكن است؟

من از خود و ملتم مي پرسم؟ آيا در طي عصر های گذشته با اين دين وفادار بوده 
 ايم؟!

آيا در قرنهای اخير كه قوای شر بحركت آمده و سرزمين ما را مباح قرار داد و در 
 ه امر و نهي اسلام پابند بوديم؟قعر خانة ما داخل شد، ما ب

گيچ داشته كه گاهي به سوی  و نظام اسلامي در قرون اخير شباهت زيادی به انسان نشه
شود، گاهي مي افتد و زماني از گل ولای آلوده با  چپ و گاهي بسوی راست متمايل مي

حالت ، گاهي گردد برميو چند قدم به عقب رود ، يک قدم به پيش ميخيزد كثافات بر مي
 مي گردد.ديگران و زماني باعث نفرت و كراهيت  دگيرمضحكه ای بخود مي 

نه در داخل به دين خود عمل كرديم و نه در خارج تصوير نيكي از آن ارائه كرده و 
 بسوی آن فراخوانديم!مردم را 

غرب به دنبال عقل خود بحركت افتاد و با قوت تمام راه خود را بسوی ترقي باز 
دست و پايش را مدتها در بند كشيده بود، در هم كه كرد، و همة خرافات ديني را 

در مدت كمتر از پنج  كهشكست و آنقدر با پشت كار و استقامت براه خود ادامه داد 
 نكه زمين را سراسر در ملكيت خود قرار داد.قرن به تسخير فضاء نايل آمد، بعد از آ

بالآخره نصرانيت به پايش افتاد و از مواقف گذشتة خود معذرت خواست و خدمات 
با كليسا صلح نموده و آنرا در  هغرب هم عذر او را پذيرفت پيشكش نمود.خود را 

 خدمت هوای خود قرار داد.
شديم. ما در دامنة مواجه مل درين حالت ما با موقف نهايت پيچيده و غير قابل تح
 كوه مانديم در حاليكه آنها در بلندترين قلة آن قرار داشتند.

دعانه و بدون هيچ دليلي تبارز كرد. تطاعت ما از الله متعال، در قالب عبادات مب
عبادات خيلي ناچيز را هزار بار از حجم حقيقي اش بزرگنمايي كرديم تا خاليگاه و 

پر نمايد. و همينكه اين دو گروه  را ناشي از فقدان دين حقيقي كمبود رواني و اجتماعي
و به بازيچة بي  ههوا پراگنده شده در مقابل هم قرار گرفتيم، همچون گرد و خاک ب

 ارزشي مبدل شديم.
وحي الهي  كاری كهما مسلمانان با دين خود خيانت بزرگي را مرتكب شديم، و در 

  .نمايد، به نيكي توجه نكرديم امر مي
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 [286]الْعراف : « أَوَلَمْ يَ نْظرُُوا فِي مَلَكُوتِ السامَاوَاتِ وَالَْْرْضِ وَمَا خَلَقَ اللاهُ مِنْ شَيْءٍ  » 
هر چيزى كه خدا  زمين و ها و ربوبيّت[ بر آسمان آيا در ]فرمانروايى و[ مالكيّت ]و

 اند؟  آفريده با تأمل ننگريسته
را از سرزمين ما  نفتز حدود دارالاسلام آمده نتيجة آن اين شد كه كساني خارج ا

استخراج كرد و بر درياهای ما پل ساختند، حتي سوزن را ساختند تا لباسهای خود را 
 بدوزيم.

ما در شؤن دنيا هيچ چيزی را به نيكي نياموخته ايم تا بوسيلة آن خود را نجات دهيم 
 و به ايمان خود كمک كنيم!!

زيرا هيچ كسي از قبول عقب ماندگي و ضرورت افادۀ اين سخن را كنار بگذاريم، 
 كار نمي كند.نعلمي از كساني كه در آفاق تمدن سبقت جسته اند، ا

 ميدان دیگر:

شويم، من با زاری و فرياد از عقب ماندگي ما در بخش فقهي  داخل ميدان ديگری مي
فقه اسلامي ، اقتصادی و سياسي شكايت ها نموده ام، چون يو عملي در امور اجتماع

تا به  كند و حركت ميو محدود قرار گرفته و از ساحة تشناب گ در دايرۀ خيلي تن
رسد و در بعضي حالات در امور قريه و دهكده هم مداخلاتي دارد! و فقه  مسجد مي

در مشكلات مالي، در مفاصل حقيقي و حياتي جامعه و  هاسلامي اما در ديوان های سلط
 ي ندارد.دولت، هيچ رابطه و دخالت

لذا، بخاطر اينكه امت خود را بر طريق نهضت حقيقي و درست قرار دهيم، بايد 
 1دندان های استبداد را بشكنيم و رقابت قاطعي را بر تعاملات مالي قرار دهيم.

و فرد مسلمان در كنار معرفت و شناخت هر علم و فن نافع در دنيا، معرفت ارزشمند 
 یود دارد كه همان كتاب پروردگار و رهنمايي هاو منفعت بار ديگری را نيز با خ

 2«باشد. پيامبرش مي
عقايد و »و در حركت و آهنگي بسوی اصلاح داريم، بايد جداً متوجه باشيم كه ما 

ها و پلانهايي  اخلاق را از ديگران وارد جامعة خود نمي سازيم، بلكه به دنبال برنامه
يچ لزومي ندارد كه اين برنامه ها و هستيم كه به اهداف مشترک ما مفيد است، و ه

 «تجارب را، در صورت مفيد بودن آن، دور بياندازيم.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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علوم ساينسي در پيروزی جهاد اسلامي ثابت بوده و هيچ شكي در  تمقام و منزل» 
آن وجود ندارد، به همين علت كسب برتری درين بخش ها بمراتب مهمتر از دانستن 

عاملات مي باشد. زيرا حفاظت از اصل بمراتب فروعات فقهي در بعضي عبارات و م
 1بهتر و ضروری تر است.

 چالش های در تعامل با عقل:

قضية تحكيم عقل چيز جديدی در تاريخ اسلامي نيست. اين معركه با معتزله زماني 
آغاز يافت كه آنها عقل را بر وحي حكم و قاضي گردانيدند. در عصر حاضر در اتجاه و 

 در برابر طرز تفكر معتدل و وسطي وجود دارد.جريان اساسي فكری 
اتجاه خرافاتي كه در پي دجالان و فريبكاران روان اند كه در حقيقت انحراف  -1

 از ايمان بالغيب است.

عقل »گويند  اتجاه عقلاني و فلسفي كه از ديدگاه فلاسفه پيروی نموده و مي -3
اين اتجاه « در مورد نصوص حتي نصوص وحي مي باشد. هيگانه حكم و فيصله كنند

 «مربوط سيكولارهايي است كه خود را تحصيل كرده آگاه مي نامند.

بلند نموده و أئمة  حو اما اتجاه وسطي و معتدل آنست كه درفش آنرا اسلام صحي
و اسلام در طي قرنها آنرا بدوش كشيده اند تا آنكه امام حسن البناء آنرا تسليم گرفت 

 «اسلام عقل را آزاد مي سازد.» گفت 

 خلل در کجاست؟

 كند. مظاهر خلل درين قضيه در بخش های متعدد تبارز مي
در بخش عملي و عملكرد ها اكثر مسلمانان و حتي علماء بيشترين توجه را به  -1

 ندگيرد و كساني به كشيدن جن مصروف ا جن و شياطين داشته، تعدادی را جن مي
ديگر با جنيات ارتباط دارد و بالآخره مناقشات طولاني را درين كسي بيهوش شده و 

 كه گوشها را كر نموده است. كنيم مشاهده ميموارد 

های تكراری و مناقشات بي  در مجال بحث و تحقيق: مشاهده ميكنيم كه بحث -3
رسند، و بعد از آنها كساني  كنند ولي به نتيجه نمي ثمر در مسايل فقهي، تعدادی بحث مي

پايان  یكند، و سلسله بحث ها آيند و بحث و همان موضوع را تكرار مي ری ميديگ
 ناپذير ادامه مي يابد و هيهات كه به انتها برسد.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المرجع السابق. - 1
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در بحث های عقيده توجه كنيد، آنجا صفات خبری را زير مناقشه قرار داده و 
 ميخواهد به فيصله برسد و هيهات كه اين فيصله بدست آيد!

ارنه كن، قبكارگيری عقل در كائنات و تسخير آن در خدمت انسان ماين اعمال را با 
م چه وقت به يبر تا عمق و وسعت عقب ماني ما را احساس كني كه ما در آن بسر مي

 توازن مثمر در مسايل دين و دنيا نايل مي گرديم؟!
در جهت گيری های فكری، حالت تقليد كور كورانه و مسخ شدن را مشاهده  -2

ةِ » ديگران قدم به قدم  مي كنيم كه از ةِ باِلْقُذا كنند و در  پيروی مي )مسند أحمد(« حَذْوَ الْقُذا
برابر آن حالت جمود و دشمني با هر چيزی را مي بينم كه از بيرون مي آيد. گرچه علم 

 نافع و حكمت ارزشمندی مي باشد.

 
 

 

 

باطل وجود دارد. این عبارت را شرح در معرکۀ عقل و دین، حق و  -1
 ؟یدنموده و تعارضی را که در آن وجود دارد، دفع کن

 «عقل در حکم کردن بالای اشیاء حدودی دارد.»  -3

 چه کسی این حدود را وضع کرده است و کدامها اند
علم در » « حکام شرعی است.امقصد از علم در اسلام، آموختن » -2

کائنات دارد و اسلام آمده است تا آنرا محکمتر اسلام وسعتی برابر با پنهای 
 «سازد.

از نظر تو کدامیک این عبارات درست است؟آیا میتوان بین آنها جمع  
 نمود؟

تولیدات  هءهیچ ضرری به امت اسلامی ندارد اینکه مصرف کنند»  -4
 «تخنیکی و علمی دیگران باشد.

 ن نظر هستی؟بعضی ها این معنی را درست می دانند؟ آیا تو نیز بر همی
 ه و یا تأیید مناقشه کن.ضاین موضوع را در صورت معار

عقل مراتب مختلف در تفکر دارد که از حفظ آغاز می یابد و بسوی  -9
 ابتکار و نو آوری صعود می کند. تو خود را در کدام مستوا احساس می کنی؟

 از همانجا به ارتقای عقل خود آغاز کن، اما وسایل این ارتقاء چیست؟
مساحت تعامل با موضوع جن و تعبیر خواب محیط تان تا چه  حجم -6

 اندازه است؟

این حجم و مساحت را با حجم از آوری ها و ابتکارات درین محیط مقارنه 
 کن و اندرزهایی بدست آورد؟

 سؤال های مهم در مورد عقل:
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گاهی نظر شرعی و دیدگاه 

عقلی چيز هایی را بيان 

دایرۀ  کنند که یکی در می

شوند، ولی  دیگری داخل نمی

هرگز مسایل قطعی آن با هم 

باشند. و  مختلف نمی

هيچگاهی حقيقت علمی صحيح 

واقع با قاعدۀ شرعی ثابت در تصادم 

. هر کدام آن که ظنی باشد شود نمی

گردد تا با قطعی آن موافق  تأویل می

باشد،  نشود. و اگر هر دوی آنها ظ

يروی است. به پ تر مستحقدیدگاه شرعی 

تا آنکه دیدگاه عقلی ثابت گردد و یا 

 از ميان برود.

 اسلام دین علم: 

چنانچه در اصل قبلي توضيح داديم، تفكر يک فريضة اسلامي 
سازد.  . اسلام خطاب خود را تنها متوجه ضمير و وجدان نميتاس

را به  بلكه نظر عقلي در اسلام راهيست كه ضمير ،بلكه عقل را نيز مخاطب قرار ميدهد
حقيقت مي رساند. و قرآن ثابت مي نمايد كه تفكر عقلي يكي از ابواب هدايت است كه 

 ايمان را ايجاد مي كند. 
 [09]سبأ : « قُلْ إِنامَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَ قُومُوا لِلاهِ مَثْ نَى وَفُ رَادَى ثمُا تَ تَ فَكارُوا »

يک يک  آن[اينكه دو دو و دهم ]و اندرز مي: من شما را فقط به يک حقيقت  بگو
 !براى خدا قيام كنيد، سپس بينديشيد

گيرد، به هر  كه بخاطر برپا نمودن معركه بين علم و ايمان صورت مي يدر تلاشهاي
حجم و هر شكلي كه باشد، كمترين چيزی كه ميتوانيم بگوييم اينست كه اين تلاشها 

ان در اسلام و نقشي كه برای علم و عقل قايل ناداني و جهالت آنها را از طبيعت ايم
 است، برملا مي سازد.
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گيرد و  و كوششهايي كه در راستای موافق ساختن نصوص شرعي و عقل صورت مي
و فرا آورده های علمي  مفهوم نصوص شرعي)قرآن و سنت(تلاشهايي كه بخاطر موافق ساختن 

ه ناشي از كوتاهي در فهم و كمبود وسايل به سبب وجود اختلاف بين آنها نيست، بلك ادامه دارد
 علمي مي باشد. و پژوهشگر در نصوص شرعي و يا تجارب باحثتحقيق در دست 

 جنگ های وارداتی:

اين معركه را نشناخته اند  ميدان. آنها گويند مي  سخن)معركة دين و علم(  ازكسانيكه 
طول تاريخ سرزمين ها و جنگند. زيرا ميدان اين معركه در  و در غير ساحة معركه مي

بلكه علم به مصاف معركه با مسيحيت غربي رفته است كه فلسفة  ،دين ما نبوده است
پذيرفتند. و زماني  1كاتوليکرا بعنوان قضايای مسلم اعتقادی  رومي يوناني و بت پرستي

عصر جديد آغاز يافت و اكتشافات علمي بر عكس آنرا ثابت ساخت درين زمان بود كه 
با علم و  ،كه آغاز يافت و كليسا كه در آن وقت از قوت بيشتری برخوردار بودكه معر

و با سخت ترين عذابها مواجه  كردآنها را متهم به گمراهي و زندقه  ،علماء تصادم نمود
يكتعداد زياد شانرا زنده سوختاند. فقط همانهايي نجات يافتند كه با نظر آنها  ،ساخت

كردند، اظهار برائت نمودند. و  ه به چشم سر مشاهده ميموافقت نموده و از حقايقي ك
الوی پيش آمد، از هيچ كسي پنهان نيست. او تحادثه ای كه برای گاليله دانشمند اي

چرخد و اين  مجبور شد كه ازين حقيقت كه آفتاب ساكن است و زمين به اطراف آن مي
ا آن نظرية قديم يونان كرد، انكار ورزيد زيرا مخالف ب را با تلسكوب خود مشاهده مي
 بود كه كليسا به آن ايمان داشت.

كه تحت شعار )آخرين ، درفش علم جديد در غرب بعد از انقلاب كبير فرانسه
و لوای علم زماني  ، بلند گرديد.پادشاه را با امعای آخرين كشيش به دار بزيند.( برپا شد

اما در جهان اسلام  .سان شدبلند و برتر قرار گرفت كه بيرق دين كليسايي پاپ بخاک يك
م، الكندی و ثازين وحشت خبری نبود، درينجا كتابهايي كه علمای مانند فارابي، ابن الهي

خوارزمي و غيره در علوم طبيعي مي نوشتند از سوی پادشاهان با طلا وزن مي شد و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کليسای کاتوليک در قرن پنجم ميلادی شيوة عجيبی را در پيش گرفت.  - 1

داشت و  به ترتيبی که هر فلسفه و عرفهای دینی را که نزد مردم وجود

خواست آنرا تغيير دهد،  از یک طرف فهم آن مشکل بود و از سوی دیگر نمی

ساختند تا این ملتها را  آن نظریات را سربسته داخل دین مسيحيت می

سازی  راضی ساخته و در مسيحيت داخل سازد. این عمليه بنام کاتوليک

محمد  معروف گردید. رجوع کنيد: ) قصة الحضارة(، ویل دیورانت، ترجمة

 م. 1928 3بدران، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ط 
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تاريخ گواه  و اين علماء نوشتن درين مسايل را وسيلة قربت به الله عزوجل مي دانستند
 صادق درين موضوع است.

 ساختگی: های خصومت

هيچ خصومتي بين علم و دين نزد ما وجود ندارد. »گويد  دكتور يوسف القرضاوی مي
بلكه علم نزد ما دين. و دين نزد ما علم است. تمدن ما يگانه تمدني است كه علم و 

و استقرائي كه تمدن  ايمان را با هم يكجا جمع نموده است. اين منهج و مسلک تجربي
كند و تمدن و نهضت خود را بر اساس آن بنا نهاده اند از تمدن  غربي بر آن افتخار مي

 1«كنند. اسلامي اقتباس نموده اند. و اين مسأله ايست كه مؤرخين به آن اعتراف مي

 دایره های عمل:

از امت محمد صلي الله عليه وسلم مدعي نشده است كه قرآن كتاب  كسي هيچ
جغرافيه و يا طب است و رسول الله صلي الله عليه وسلم عالم طبيعي بود! بلكه بين 
علمای اصول فقه بحث ها و اختلاف نظر هايي در مورد اجتهادات پيامبر صلي الله عليه 
وسلم در امور دنيايي، وجود داشته است كه؛ آيا اين اجتهادات از جملة دين و تعبدی 

 تابع تجربه مي باشد؟ است يا اجتهاد بشری بوده و
دكتور يوسف القرضاوی در جواب سؤالي درين مورد، اين قضيه را زير بحث گرفته 

 نوشته اند.« فتاوای فقهي معاصر » و سخنان جالبي در كتاب 
و اما اجتهاد » نوشته اند  (ايشان تحت عنوان ) اجتهاد رسول الله صلي الله عليه وسلم

وده اند، مشهور ترين مثال آن قضية تأبير )گرده افشاني( هايي كه ايشان در امور دنيا نم
ان خرما در مدينه است. ايشان زماني كه ديدند آنها درختان خرما را تلقيح مي تدرخ

اين سخن را بر اساس « كنم كه اين كار فائدۀ داشته باشد. كردند، فرمودند )گمان نمي
خود ابراز داشتند. ايشان در  بلكه بر اساس تجربة بشری و اجتهاد شخصي ،وحي نگفتند

 معرفتي درين موارد نداشتند. ومنطقة خشک و غير مزروع بزرگ شده 
انصار گمان كردند كه اين فرمان بر اساس وحي مي باشد و گرده افشاني درختان را 

درختان خرما آنچنان كه بايد، ميوه نگرفتند.  سال در همان سال ترک نمودند. در آن
چون رسول الله صلي الله عليه وسلم علت را جويا شد، گفتند كه به سبب عدم گرده 
افشاني چنين شده است. پيامبر صلي الله عليه وسلم فرمودند: اگر اين كار فائدۀ دارد، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 6)الدین فی عصر العلم( یوسف القرضاوی ص - 1
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س درين موارد از من بايد آنرا انجام دهند. من گماني كردم )كه البته نادرست بود( پ
اخذ نكنيد، ولي اگر به شما سخني را از جانب الله عزوجل گفتم آنرا حتماً عملي كنيد. 

 .مبند زيرا من بر الله عزوجل دروغ نمي
نْتُ ظنًَّا فَلَا تُ ؤَاخِذُونِي باِلظانِّ وَلَكِ »  فَعُهُمْ ذَلِكَ فَ لْيَصْنَ عُوهُ فإَِنِّي إِنامَا ظنَ َ ثْ تُكُمْ عَنْ إِنْ كَانَ يَ ن ْ نْ إِذَا حَدا

 )صحيح مسلم(« اللاهِ شَيْئًا فَخُذُوا بِهِ فإَِنِّي لَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللاهِ عَزا وَجَلا 
اگر اين كار برای شان فائده دارد، بايد آنرا انجام دهند. من گماني كردم، پس از 

گويم، حتماً آنرا اخذ  مي گمان من اخذ نكنيد. اما اگر سخني را از الله متعال برای تان
 بندم. كنيد زيرا من بر الله دروغ نمي

 دائره های تخصصی:

 استاذ حسن البناء همين نكته را درين اصل در نظر دارد جاييكه مي گويد:
)احياناً ديدگاه شرعي و ديدگاه عقلي نكاتي را ارائه مي نمايد كه يكي در دايرۀ 

 «باشد. ديگری داخل نمي
 تدبر و تفكر است.نظر به معنای 
های شرعي و نصوص برای  عبارت از تدبر و تفكر در بخش بحث :و نظر شرعي

 استخراج احكام شرعي است.
نظر عقلي: به معنای تدبر و تفكر در كائنات و مخلوقات است. وسيلة آن عبارت از 

 اج های مبتني بر مشاهده است.تاستقراء، تجربه و استن
درختان خرما قضية عقلي، علمي و حياتي بوده بر اساس تجربة  افشاني گردقضية 

عملي خطاء و صواب آن سنجيده مي شد. درين موضوع امر و نهي شرعي وجود ندارد. 
 باشد. و در دائره نظر شرعي داخل نمي

كنم از آن انسانهايي خشک و نافهم كه در برابر ناموس و قوانين كه  من تعجبت مي
شود. و اگر از او بخواهيم كه  ين الهي بحركت مي آورد، ايستاده مياشياء را مطابق قوان

در جريان اين قوانين قرار گرفته و زندگي خود را بر اساس اين قوانين بحركت آورند، 
 چهرۀ عالمانه بخود گرفته و مي گويد: قضيه را به مشيت و ارادۀ الله بگذار!!

بر  ترامقصود و ا براه اندازد آيد تا عمل نموده اسباب ر مشيت الهي بحركت نمي
 د!سازآورده 

 قرار دارد. مشمئز كنندۀ لي نبولي در ورای اين سخن كسالت و ت
مي بينم كه مانند  ه واگر شكم همين شخص گرسنه شود، فرياد طعام! را بر آورد
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 شتابد نه ناموسي را مي شناسد و نه مشيئت را مي فهمند. حيوان بسوی طعام مي

 دایرۀ غيب:

كند دايرۀ غيب است  عقل در آن كار نمي كه چه توضيح داديم، يكي از دوايریچنان
نمي شود، بلكه اساس آنرا ايمان به الله و ايمان به آنچه از سوی درک كه توسط حواس 

الله عزوجل توسط انبيای كرام آمده است، تشكيل ميدهد. پس اين موضوع در دايرۀ نظر 
گيرد به همين علت است كه شيخ الوشلي  در بر نميشرعي قرار داشته و نظر عقلي آنرا 

ايماني كه در انتظار سخن علم بشری است تا ثابت گردد، ايمانيست كه به » گويد:  مي
 1«ضرورت دارد. وبازنگری عميقتجديد نظر 

 تصادمی وجود ندارد:

علمي آنرا  تجربياتزمانيكه نظر شرعي از سوی الله عزوجل باشد و حقايق علمي كه 
نيز ضمن قوانين و نواميسي است كه از سوی الله متعال در كائنات وضع  ،ثابت مي سازد

 شده است، آيا عقل مي پذيرد كه اين دو با هم اختلاف داشته باشد؟
اگر دين حق است و علم حق است، بايد حتماً با هم يكسان بوده و يكديگر را 

د و ضد يكديگر واقع مي نكن ری را تكذيب مييت نمايند، اما اگر يكي ديگبتصديق و تث
از همينجاست كه امام حسن البناء رحمه الله قاعدۀ  .است لاز آنها باط يكي شوند، حتماً

 كند و برای مؤمن هيچ مجالي برای شک باقي نمي گذارد كه: ايماني را وضع مي
م مختلف ولي اين دو نظر يعني نظر شرعي و نظر عقلي، در امور قطعي هرگز با ه» 
ثابت علمي با قاعدۀ شرعي ثابت در تصادم واقع  تآيند، و به هيچ صورت حقيق نمي

 «نمي گردد.

 مسألۀ قطعی و ظنی:

 قرار درينجا لازم است تا توقفي داشته نصوص شرعي و نظر عقلي را مورد دقت
 را كه امام تذكر داده اند، دريابيم.« قطعي » دهيم و معنای 

 ثبوت آن چهار حالت دارد: نصوص از نگاه دلالت و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .339) النهج المبين لشرح الأصول العشرین(، عبدالله قاسم الوشلی، ص  - 1
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 . و اما در رابطه به مسايل علمي و عقلي فقط دو احتمال وجود دارد
 

 نصوص

ظنی الدلالة و 
ظنی الثبوت 
مانند احادیث 

 متشابه 

قطعی الثبوت و 
: ظنی الدلالة

مانند احادیث 
 .احاد

قطعی الدلاله و 
:  ظنی الثبوت

مانند احادیث 
 .احاد

قطعی الثبوت و 
: قطعی الدلاله
مانند آیات 
محکم قرآن 

   کریم

 نظریة علمی

آنست که بوسیلة : حقیقت علمی
تجربه ثابت شده و هیچ اختلافی 
در حقیقت آن بین علماء وجود 
ندارد این نوع در حکم قطعی 

 .الثبوت داخل می باشد

آنست به عنوان یک : نظریة علمی
فرضیه مطرح است ولی با شیوه 
های شناخته شدۀ علمی و تجربی 
به اثبات نرسیده است، و شک و 

 .تردید در آن راه دارد

این نوع در حکم ظنی الثبوت قرار 
 .دارد
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 شيخ محمد غزالي مي گويد:
برای اينكه قضيه ای را بعنوان حقيقت ثابت علمي بدانيم بايد دو نكته در آن وجود » 

 داشته باشد.
 1بودن غير از آن الحيكي ارائة دليل بر صحت آن و بعد از اقامة دليل بر م
 كه ازحقيقت علمي ثابت شده  بابنابرين نص شرعي كه ثبوت و دلالت قطعي دارد 

 سخن مي گويند، هرگز با هم اختلاف نمي داشته باشند.علمي يک موضوع 
 مثالها:

 الله عزوجل مي فرمايد:
رْناَهُ مَنَازِلَ »    [36]يس : « وَالْقَمَرَ قَدا
 داديم هايى قرار براى ماه منزل و

اين آيت قرآني ثبوت قطعي داشته و دلالت آن نيز واضح است و هيچ اختلافي در 
 آن وجود ندارد.

گويد كه مهتاب از  كنيم، علم جديد قاطعانه مي زماني كه حالت مهتاب را مطالعه مي
در اطراف زمين و دوران وضعي  انتقاليرود و مطابق دوران  يک منزل به منزل ديگر مي

شود، آهسته آهسته  به شكل خط باريكي آشكار مي . در ابتداءيابد ر ميييخود تغحول 
به و گرديده شود، بعد از آن به تدريج كم  تا آنكه كامل و دايروی مي گردد بزرگ مي

 .رسد. و مخفي مي شود تا دوباره به حالت اولي آغاز يابد هلال ميشكل 
گيرد و بر اساس آن ايام  رات در مهتاب با حساب خيلي دقيق صورت ميياين تغي 

 گردد، چنانچه الله عزوجل مي گويد:  ماههای قمری خيلي دقيق تعين مي
ةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللاهِ اثْ نَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللاهِ يَ وْمَ خَلَقَ السامَاوَاتِ وَالَْْرْضَ مِن ْ »  هَا أَرْبَ عَة  إِنا عِدا

ينُ   [39]التوبة : « الْقَيِّمُ حُرُم  ذَلِكَ الدِّ
زمين را آفريده در كتاب  ها و ها در پيشگاه خدا از روزى كه آسمان يقيناً شماره ماه

از آنها چهار ماهش ماه حرام است اين است حساب استوار ، ]علم[ خدا دوازده ماه است
   پايدار و

كه با  به همينگونه يكتعداد زيادی از نصوص حقايق علمي را مشاهده مي كنيم
 نصوص قطعي الثبوت و قطعي الدلاله در دين ما مطابقت دارد.

 از مثالهای آن ميتوان از موارد ذيل ياد آورند:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .164) دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين(، محمد الغزالی، ص  - 1
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دوره های خلقت انسان كه قرآن ذكر مي كند و مطابق با همان مراحلي است كه علم 
طب ثابت ساخته است، ضرر های جماع در حالت حيض را علم طب ثابت نموده است 

، نوشيدن کكريم از جماع درين حال منع مي كند، ضرر خوردن گوشت خوو قرآن 
 شراب، خوردن خون و حيوان خود مرده را علم ثابت نموده است.

 1و الله عزوجل آنها را در قرآن كريم حرام قرار داده است.
چرا تعجب كنيم، زيرا صانع اين كائنات و آنچه در كائنات است ذاتي است كه قرآن 

صلي الله عليه وسلم نازل كرده است. و اين زندگي و محتويات آن با قرآن  را بر محمد
 از يک مصدر بوده و با هم در ارتباط مي باشد.

 [82]النساء : « وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللاهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا   
  يافتند اهمگونى بسيارى مين چنانچه از سوى غير خدا بود، همانا در آن اختلاف و

 گمان:از پيروی 

پيروی از گمانهايي كه بر فرضيه ها استوار بوده به مرتبة حقايق قطعي نرسيده، در 
دين ما ممنوع است. بلكه قرآن كريم برين نوع پيروی كردن شديداً هجوم مي برد. الله 

 عزوجل مي فرمايد:
 [28]النجم : « وَإِنا الظانا لََ يُ غْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا »  
 دهد ، هيچ سودى نمي [ براى دريافت حق انسان را ترديد گمان ] بى و
اگر ظني و قطعي در تعارض قرار گيرد، قطعي آن بايد مورد پيروی قرار گيرد و ما  

 از سوی دين خود به همين كار مأموری باشيم.
 در دو جهت قابل بحث است. اين نكته

 علم ظنی: -1

نتايجي است كه از تحقيق علمي بدست مي آيد ولي هنوز به درجه حقيقت قطعي و  
ثابت شدۀ علمي نرسيده است. اگر اين نظريه با نصوص شرعي كه ثبوت و دلالت قطعي 

نه تنها اينكه  بودهدارد. در تصادم و مخالفت قرار گيرد، بدون شک اين نظريه باطل 
پيروی از آن ناجايز است، بلكه اهل حق بايد در مقابل آن قيام كرده و بطلان آنرا ثابت 

 سازند و عدم علمي بودن آنرا بيان كنند تا در نطفه خنثي گردد.
 [28]الْنبياء : « ا تَصِفُونَ  بَلْ نَ قْذِفُ باِلْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَ يَدْمَغُهُ فإَِذَا هُوَ زاَهِق  وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِما »  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .316فی ظلال الأصول العشرین(، جمعة أمين عبدالعزیز ص  ) فهم الإسلام - 1
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از هم بپاشد[ پس ناگهان باطل  كوبيم تا آن را درهم شكند ]و بلكه با حق بر باطل مي
 .كنيد مخلوقات او به ناحق[ توصيف مي واى بر شما از آنچه ]درباره خدا و و ،نابود شود

شهرت دارد. است كه بنام نظرية داروين « اصل الانواع»مشهور ترين مثال آن نظريه 
او به اين نظر بود كه حيات در كائنات از يک حجرۀ زنده آغاز يافته است. اين يک 
حجره سير ارتقايي خود را ادامه داد و به حيوانات ابتدائي و بعداً به حشرات رسيد و به 
ماهي ها مبدل شد و به پستان داران ارتقاء نمود و در آخرين مرحلة اين شجره ميمون 

جا نسل  از همين به زعم او كند و ی انسان معرفي ميلاه داروين آنرا جد اعقرار داشت ك
» انسان آغاز يافت، به همين علت نظريه او درين مقولة تمسخر آميز خلاصه شد كه 

 «انسان از نسل شادی است.
 يات در برابر اين آيات مي ايستد كه:ندرچآيا اين بيهوده گويي و 

 [ 71]الإسراء : « وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ »  
  به يقين فرزندان آدم را كرامت داديم

 [66]آل عمران : « إِنا مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللاهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُ رَابٍ ثمُا قاَلَ لَهُ كُنْ فَ يَكُونُ  »  
آفرينش[ مانند داستان آدم است كه قطعاً داستان عيسى نزد خدا ]از نظر چگونگى 

درنگ  پس بى ،]پيكر[ او را از خاک آفريد، سپس به او فرمود: ]موجود زنده[ باش
 .]موجود زنده[ شد

در آن روزگاری كه علمای مسلمان اين نظريه را مردود اعلان كردند، عده ای قيامت 
ي بعد شاگردان داروين را برپا كرده و اسلام را متهم با مخالفت با علم نمودند. و مدت

 سخنان او را بي معنا اعلان كرده و بي پايگي آنرا اعلان نمودند تا همگان بدانند كه:
،  207]البقرة : « ( وَلِكُلٍّ وِجْهَة  هُوَ مُوَلِّيهَا 207الْحَقُّ مِنْ ربَِّكَ فَلَا تَكُونَنا مِنَ الْمُمْتَريِنَ )»  

208] 
( 147براين از ترديد كنندگان نسبت به حق مباش.)بنا ،از سوى پروردگار توستحق 

 گرداند  اى است كه وى روى خود را به آن ]سوى[ مى و براى هر كسى قبله

 دوم: علم قطعی: -2

كه قطعيت آن با تجربه ثابت شده در تعارض نصي قرار است  حقيقت علمي  نآ 
. درين ظني استو يا اينكه ثبوت و دلالت آن دلالت آن ظني است يا گيرد كه ثبوت و 

 گيرد: صورت قضيه دو صورت بخود مي
اينكه حديث ظني الثبوت باشد، با صرف نظر از دلالت آن، درينصورت به  - أ
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علمای حديث مراجعه صورت ميگيرد كه آيا حديث مذكر بر اساس معيار های قبول 
 حديث، صحيح است و يا ضعيف؟

 ،وجود ثبوت آن آيا بارسد؟  آيا ضعف آن شديد است؟ آيا به درجة موضوعي مي
منسوخ نيست؟ و به اين ترتيب اختلاف بر طرف گرديده و حقيقت علمي بجای خود 

 باقي مي ماند.
آنكه نص شرعي آيت قرآني يا حديث متواتر باشد. كه درين صورت نصوص  - ب

 قطعي الثبوت است و يا اينكه احاديث صحيح باشد كه درين صورت ظني الثبوت است.

ابت ساختاند كه حديثي صحيح و يا حسن است و يا ضعف آن اگر علمای حديث ث
و نصوص ديگری آنرا تقويت مي كند، درين صورت است كه  نبوده آنقدر شديد

تعارض پيش آمده و مردم در برابر آن به دو گروه تقسيم مي شوند. يكتعدادی از حقيقت 
نص پناه برده و  كنند، به علمي و ثابت انكار كرده و از در خصومت با آن برخورد مي

 كند و هر نوع تماس با آنرا مردود مي داند. احساس امان مي
ي آنرا در برابر حقيقت علمي گپاي يبهي به رد حديث مي شتابد و ضعف و و گرو

 بيان مي نمايد.
 استاد يوسف القرضاوی درين زمينه مي گويد:

شود،  ام مياحاديث كه فهم آن برای ما مشكل تم رد بدون شک شتاب و عجله در» 
كنند.  عمل ناسنجيده است و علمايي كه قدم راسخ در علم دارند، درين كار جرئت نمي

بلكه واجب علماء اينست كه حديث را بحال خود گذاشته و معنای معقول و تأويل 
 مناسبي برای آن جستجو كند.

فرق اهل سنت و معتزله در همين نكته است، معتزله در رد هر حديثي مي شتابد كه 
با مسلمات عقلي و ديني شان در تعارض قرار دارد، و اما اهل سنت عقل های خود را 

 ظاهراً باهمدر تأويل احاديث و جمع روايات مختلف بكار برده و بين اقوالي كه 
عقل از اصلي وظيفة بعنوان رينجاست كه فهم كنند. د تعارض دارند، توافق ايجاد مي

 كند، گرچه معتزله مدعي عقلاني بودن هستند. سوی اهل سنت تبارز مي
سخنان كساني را و طي آن نوشته « تأويل مختلف الحديث»امام ابن قتيبه كتابي بنام 

 1كند كه مدعي اند كه بعضي احاديث با عقل در تعارض واقع است. رد مي
نوشته اند تا « درء تعارض العقل مع النقل»كتاب بزرگي تحت عنوان  امام ابن تيميه

مسلمانان قدم را سخي در راه تعامل درست با نصوص شرعي بگذارند. و اين امريست 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .194) المدخل لدراسة السنة النبویة(، یوسف القرضاوی، ص  - 1
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كه امام حسن البنا در اصل دوم اين اصول بسوی آن فرا ميخواند و در تعامل با حديث 
رجال قابل اعتماد حديث مراجعه برای فهم حديث و سنت مطهره به » گويد  نبوی مي

 «صورت مي گيرد.
آنكه ظني است، يعني حقيقت علمي و يا نص شرعي، تأويل » گويد:  و درينجا مي

 «گردد تا با قطعي موافق آيد. مي

 ست:از هر امری ایمان بهتر

نص شرعي كه ثبوت و يعني باشد، « هر دو جانب ظني»گويد: اگر  امام حسن البنا مي
دارد با نظرية علمي ظني در تعارض واقع گردد، درين صورت امام حسن  يا دلالت ظني

كند تا درين قضيه فيصله كند. در حاليكه از نقش و  البنا قضيه را به ايمان محول مي
كند، بلكه بسوی بحث و موشگافي فراميخواند تا اين نظرية علمي  اهميت عقل انكار نمي

رسيم.  كه در آن صورت به موضوع قبلي ميثابت گرديده و به حقيقت علمي مبدل شود 
و يا اينكه در نتيجة بحث و تدقيق خطای آن ثابت گرديده و از ميان برود. درينصورت 

 اجر ايمان و ثبات به وحي يعني قرآن و سنت، برای ما مي رسد.
 استاذ محمد الغزالي مي گويد:

 ي بدانيم.نمهم آنست كه موقف خود را در صورت تعارض نظريه علمي و نص ظ» 
باشد كه در كتاب و سنت آمده است. ولي اگر چيزی ما به  تمايلدرين صورت بايد 

اين نظريه به حقيقت علمي مبدل شد در آنصورت آنرا بر دليل ظني كه نزد ما وجود 
 1«ي درين تقديم و تأخير وجود ندارد.جدارد مقدم مي سازيم و هيچ حر

آنها ظني بود، نظر شرعي بايد مورد اتباع قرار گويد:)اگر هردوی  امام حسن البنا مي
 كه نظرية علمي ثابت گردد و يا از بين برود( گيرد، تا زماني

 ضوابط فهم نصوص:

اصل ضوابط اساسي را در تعامل با نصوصي اين كنيم كه  و به اين ترتيب مشاهده مي
 در برابر ما قرار ميدهد كه مسايل علمي را بيان مي كند:

  .شرعي از ناحيه صحت و ضعف آنتحقيق در نص  -1

تحقيق در مورد نظريه علمي ازين ناحيه كه آيا يک فرضيه و نظريه است و يا  -3
  .يک حقيقت قبول شده

 تحقق و تثبت در دلالت لفظ شرعي از ناحية لفظي و لغوی و علمي. -2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .166) دستور الوحدة الثقافية بين السملمين(، محمد الغزالی، ص  - 1
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 چالشهای در اطراف علم:

ي در مورد علماء به حقايق قطع .اكتشافات علمي از خصوصيات عصر حاضر است
انسان و كائنات رسيده اند. همچنان و فرضيه هايي را ارائه كرده اند كه به درجة حقايق 
ثابت علمي نمي رسد. بعضي ازين حقايق علمي بر خلاف آن تفسير هايي است كه در 

اكنون  ماء ثبت است.دعصر های قبلي از آيات و احاديث ارائه شده و در كتابهای ق
 مشكل تعامل نمايد؟ مسلمان چگونه با اين

 مظاهر این مشکل:

 حصر اين مظاهر درينجا ممكن نيست اما به عنوان مثال به اين موارد اشاره مي كنيم:
  .انكار بعضي ها از حقيقت كروی بودن زمين -1

  .انكار بعضي ها از رسيدن انسان به مهتاب -3

 ای كه با بعضي نظريات علمي تفسير آيات قرآني و احاديث نبوی به گونه -2
 موافق آيد. گرچه اين نظريه از حد يک فرضيه فرا نرفته است.

اهتمام شديد به اعجاز علمي قرآن كريم و ايجاد نشانه هايي برای اين كار از  -4
 خلا نصوصي كه شايد احتمال آنرا ندارد.

بزرگ ترين مشكل اين ناميدی و يأسي است كه در نتيجة خيزش علمي و پيشرفت 
ند كه رسيدن به آنها ناممكن نك مسلمانان گمان مي رديده است.ر مسلمانان گگيغربي دامن

را زمينگير آنها  در صورتي كه خود را از بار های گراني نجات دهد كه مگراست، 
های غرب  هنگرد، مي بيند كه اين بار گران كه شان ساخته است. و چون بسوی غرب مي

 ها تقليد نمايند.دين شان بود. اينها نيز ميخواهند از آنكرد،  ميم خرا 
 ولي هيهات هيهات! نه با غرب يكجا شد و نه بر دين خود باقي ماند!!
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توضیح گردد تا این اصل را  باید نظر شرعی و)معنای نظر عقلی   -1

 این جمله را توضیح کنید.« بدانیم

که حالات چهار گانه در آن متداخل است و  یدحالاتی را ذکر کن -3
 موقف خود را در برابر آنها بیان کن؟

) باید خود را از قیود نصوص دینی نجات دهیم تا بتوانیم که بسوی  -2
 (نهضت و ترقی حرکت کنیم.

این عبارت را با طبعیت اسلام و طبیعت سایر مکاتب فکر و ادیان مناقشه 
 ؟نماییدقل شرح و تعامل آنها را با علم و ع یدکن

که در عصر جدید و قدیم به درجۀ حقیقت  یدنظریاتی را ذکر کن -4
علمی نرسیده است، موقف مسلمانان را در اثنای ثبوت آن فرضیه و یا 

 نمایید؟فروریزی آن، بیان 

 چه وقت میتوانیم که با کاروان تمدن یکجا شویم؟ -9

 ؟دآیا به این سؤال جواب داده می توانی
تا پلانی برای  یدز تعدادی از صاحبنظران دایر کنمجلس و میزگردی ا

این سؤال تهیه نماید. بعد از آن اجرای آنرا از محیط کار و تخصصت  جواب
 آغاز کن.

 آنچه امروز در غرب جریان دارد تمدن نیست.( این عبارت:) -6

 خطاست -1

 صحیح است -3

 ندارد. لقحکم مط -2

را زیر بحث جواب را به مناقشه گرفته و خطوط برازندۀ تمدن جدید 
 قرار دهید.

 سؤال های مهم در مورد علم:
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مسلمانی را که به شهادتين  

اقرار نموده و بمقتضای آن 

عمل نمود و فرایض را اداء 

ی و رأ، به سبب اظهار کرد

کنيم، مگر  معصيت تکفير نمی

اینکه به کلمۀ کفر اقرار کند 

و یا از امر ثابت و یقينی در 

یا صریح  دین انکار نماید. و

قرآن را تکذیب کند و یا آیات قرآنی 

را به گونه ای تفسير کند که اساليب 

زبان عربی هيچگونه احتمال آنرا 

لی را مرتکب شود منداشته باشد و یا ع

که تأویل دیگری غير از کفر نداشته 

 باشد.

اصل، بنياد همة اصول است زيرا اصول سابقه صلاحيت  ناي
جمع كلمه و توحيد صف را دارد اما تا زماني كه افراد اين صف 

يكديگر معترف باشند، و اما اگر اتهام به كفر در به مسلمان بودن 
. اگر در ابتدا اتفاق انجامد آغاز گفتگو و محاوره قرار گرفت، نهايت گفتگو نيز به كفر مي

كه همة ما در يک سنگر قرار داريم كه بنام اسلام است، آنوقت است كه اصول  داشتيم
برای عمل اسلامي بوده مي مشترک سابقه بحيث وثيقة وحدت فكری و نقطة حركت 

تواند. لذا اين اصل عبارت از خاتمة اصول و مركز ثقل آن مي باشد. زيرا خاتمة مميز و 
 بار مي باشد. ء برای عمل ثمربهترين آغاز و درخشان ترين ابتدا ،روشن

 داخل شدن به اسلام: قواعد

اصل وظيفه و عمل دعوتگران داخل ساختن مردم در دين الهي است نه اخراج شان 
ازين دين. لذا دكتور يوسف القرضاوی از نصوص شرعي قواعد داخل شدن در اسلام را 

 چنين استنباط مي كند:
گردد صرف نظر ازينكه  اسلام مي انسان با اقرار كردن به كلمة شهادت داخل -1

3
1 

اص

 ل

 

بی

س

 :تم

اص

 ل
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 تا چه حدی در قلبش حضور دارد. حقيقت آن

كسي كه بر همين دو كلمه )كلمة شهادت( بميرد مسلمانان بايد معتقد باشد كه  -3
از هميشه ماندن در دوزخ نجات يافته و داخل شدنش به جنت لازم شده است. با صرف 

 ي گناهان خود به دوزخ مي رود.به جنت به سبب بعض شدن نظر ازينكه قبل از داخل

گرداند كه بايد همة احكام  داخل شدن هر انسان به اسلام بالايش واجب مي -2
بخاطر اينكه به عادلانه بودن و قديست اين احكام ايمان  .اسلام التزام كامل داشته باشد

در برابر آن معتقد است. و عمل كردن به موجب  تابع شدند تسليمي به وجوبداشته و 
 فرض ميداند.را آن 

ای  يک تعداد احكام اسلامي با دليل قطعي ثابت شده و از جملة احكام قطعي -4
 )المعلوم من الدين بالضرورة(باشد كه هيچ شک شبهه در آن راه ندارد. و علماء آنرا بنام  مي

ياد كرده اند مانند فرايض اسلام چون نماز، زكات، روزه و محرمات كبيره مانند قتل، 
 و احكامي مانند زواج و طلاق و حرمت خمر و حدود شرعي و غيره.زنا، سود 

انكار كند و يا آنرا مورد استهزاء و  (كسيكه ازين احكام )احكام ثابت قطعي در دين
گردد، مگر آنكه  شود و حكم مرتد بالايش صادر مي دهد كافر شمرده مي قرار تحقير

 جهالت و ناداني اش ثابت گردد.
ايمان شخص مسلمان را نفي  ،اصرار بر آن و مردن قبل از توبهارتكاب كباير و  -9
 كند و نه ايمان او را كاملاً از ميان مي برد. بلكه در آن نقصان ايجاد مي كند. نمي

شود. شرک ورزيدن به الله عزوجل  گناهي كه بعد از موت، مغفرت نمييگانه  -6
الله عزوجل  تواسخشيت و است. و اما ساير گناهان، چه كبيره باشد و يا صغيره تحت م

 . دهد كند و اگر بخواهد عذاب مي قرار دارد. يعني اگر بخواهد عفو مي

شمرده گردد. زيرا اينها كفر اكبر  جحود و انكار نيز تحت دايرۀ شرک داخل مي
كند. البته اگر قبل از  ، مانند كسيكه از نبوت محمد صلي الله عليه وسلم انكار ميشود مي

 1و برگردد بخشيده مي شود.مرگ توبه كند، 
 كلمة كفر كه در نصوص وارد شده است، به دو نوع تقسيم مي گردد  -7

 :كفر اعتقادی ياكفر اكبر  - أ

گردد و  صادر مي بالای ویآنست كه انسان را از دين خارج مي سازد و حكم مرتد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باختصار وتصرف عن ) ظاهرة الغلو فی التکفير(، یوسف القرضاوی،  - 1

 م1991ة مکتبة وهبة، القاهر
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. كفر جحود و انكار از مسايل معلوم و شود ميدايمي بودن در آتش و موجب خلود 
كفر اعتقادی را ميتوان در موارد ذيل  است.ثابت در دين نيز در همين حكم شامل 

 خلاصه كرد. 
  .كند كفر انكار: آنكه از وجود الله كاملاً انكار مي

 1كفر جحود: آنكه با قلبش الله را مي شناسد ولي در زبان انكار مي كنند.
 كه هم به قلب و هم زبان اقرار مي كند ولي به آن تابع نمي گردد.كفر عناد: آنست 

ارتداد: خارج شدن از اسلام بعد از دخول در آن است، يعني به كفر اقرار كند و يا 
 اركان اسلام را انكار كند.

 كفر نفاق: آنست كه به زبان اقرار كند و به قلب خود معتقد نباشد.
 نصوص شرک خوانده شده است. مانند: كفر اصغر: ساير معاصي است كه در  - ب

 )صحيح البخاري( « سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوق  وَقِتَالهُُ كُفْر  » 
 دشنام دادن مسلمان فسق و قتال با وی كفر است.

 )صحيح البخاري(« قاَلَ لََ تَ رْجِعُوا بَ عْدِي كُفااراً يَضْرِبُ بَ عْضُكُمْ رقِاَبَ بَ عْضٍ  ...فِي حَجاةِ الْوَدَاعِ » 
 در حجة الوداع ... گفت: بعد از من به كفر برنگرديد كه يكي گردن ديگر تانرا بزنيد.

 لبخاري()صحيح ا« إِذَا قاَلَ الراجُلُ لَِْخِيهِ ياَ كَافِرُ فَ قَدْ باَءَ بِهِ أَحَدُهُمَا » 
 گردد. چون مردی به برادرش كافر بگويد، اين كلمه به يكي از ايشان برمي

امام بخاری درين مورد  .اين كفريست كه صاحب آنرا از ملت خارج نمي سازد 
 باب كفران العشير و كفر دون كفر.» چنين باب مقرر نموده اند كه 

 .رفته است نيز بكارو كفر در شرع به معنای انكار نعمت ترک شكر آن 
احياناً با همراه با ايمان يک شعبة از كفر، نفاق و جاهليت يكجا مي شود، درين  -1

 حالت انسان مؤمن خالص و يا منافق خالص بوده نمي تواند 

 ایمان ناقص:

 محمد الغزالي مي گويد:
اين  نفاق يكجا شده ميتواند.و ايمان گاهي با يک و يا چند شعبة كفر، جاهليت » 

كه بر اكثر مردم در گذشته و حال مخفي مانده است به همين علت گمان حقيقي است 
و حد وسطي بين اينها وجود  محض،من خالص است و يا كافر ؤكرده اند كه انسان يا م

مسلمان محض و يا جاهل است و صنف  .و يا منافق محض استكامل ندارد. يا مخلص 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .348) النهج المبين لشرح الأصول العشرین(، عبدالله قاسم الوشلی، ص  - 1
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 1سومي درين امر وجود ندارد.
  مي گويد:غزالي رحمه اللهالمحمد 

اين طريقة اكثر مردم است كه فقط به دو طرف متقابل و متضاد مي نگرند ولي حد » 
آيد. هر چيزی در نظر شان سفيد خالص و يا سياه  وسط درين ميان به نظر شان نمي

سياه است نه خالص است. فراموش كرده اند كه درينجا رنگ ديگری نيز وجود دارد كه 
 اين دو قرار دارد.بلكه بين ، و نه سفيد

شگفت آور نيست كه با گروههايي مواجه شويم كه اگر فرد و يا جامعة را ديدند » 
كه به صفت ايمان كامل متصف نباشند، بلكه در ايشان صفتي از صفات نفاق با يكي از 
شعبه های كفر و اخلاق جاهليت وجود داشته باشد، فتوای كفر مطلق و نفاق اكبر را 

كند و با جاهليت كفری يكسان ميخوانند، زيرا آنها به اين عقيده اند  مي بالای شان صادر
كه در هيچ صورت ايمان با كفر و نفاق جمع نمي شود و جاهليت و اسلام ضد يكديگر 
بوده و هيچگاه با هم يكي نمي شوند اين قضيه در رابطه با ايمان مطلق ) ايمان كامل ( 

 .و كفر مطلق درست است 
يمان و كفر و مطلق اسلام و جاهليت با هم جمع شده ميتواند و اين و اما مطلق ا

 مسأله در نصوص و اقوال سلف به كثرت وارد است.
در حديث صحيح وارد است كه رسول الله صلي الله عليه وسلم به ابوذر غفاری 

 رضي الله عنه گفتند: 
 )صحيح البخاري(« إِناكَ امْرُؤ  فِيكَ جَاهِلِياة  » 

 هستی که در تو هنوز جاهليت وجود دارد. تو مردی
 در حاليكه صداقت، جهاد و سابقة ابوذر غفاری ثابت است. 

هُ باِلْغَزْوِ عَنْ أَبِي هُرَيْ رَةَ عَنْ النابِيِّ صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ قاَلَ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَ غْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَ فْسَ » 
 (27/  7) -سنن أبي داود « نْ نفَِاقٍ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِ 

از ابو هريره رضي الله عنه روايت است كه رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمودند: 
كسيكه بميرد در حاليكه جهاد نكرده و هيچ نيت جهاد را نداشته باشد، در حقيقت بر 

 يک شعبة نفاق مرده است.
للاهِ صَلاى اللاهُ عَليَْهِ وَسَلامَ الْقُلُوبُ أرَبَْ عَة  قَ لْب  أَجْرَدُ فِيهِ مِثْلُ السِّرَاجِ يُ زْهِرُ عَنْ أبَِي سَعِيدٍ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ ا» 

يهِ نوُرهُُ ؤْمِنِ سِرَاجُهُ فِ وَقَ لْب  أَغْلَفُ مَرْبوُط  عَلَى غِلَافِهِ وَقَ لْب  مَنْكُوس  وَقَ لْب  مُصْفَح  فأَمَاا الْقَلْبُ الَْْجْرَدُ فَ قَلْبُ الْمُ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .173) دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين(، محمد الغزالی، ص  - 1



جواباصول بیستگانه در صد سوال و   

 

474 

 وَأمَاا الْقَلْبُ الْمُصْفَحُ وَأمَاا الْقَلْبُ الَْْغْلَفُ فَ قَلْبُ الْكَافِرِ وَأمَاا الْقَلْبُ الْمَنْكُوسُ فَ قَلْبُ الْمُناَفِقِ عَرَفَ ثمُا أنَْكَرَ 
يمَانِ فِيهِ كَمَثَلِ البَْ قْلَةِ يمَُ  دُّهَا الْمَاءُ الطايِّبُ وَمَثَلُ الن ِّفَاقِ فِيهِ كَمَثَلِ الْقُرْحَةِ يمَُدُّهَا فَ قَلْب  فِيهِ إيِمَان  وَنفَِاق  فَمَثَلُ الْإِ

 أحمد( )مسند«  الْقَيْحُ وَالدامُ فأََيُّ الْمَداتَ يْنِ غَلبََتْ عَلَى الْْخُْرَى غَلبََتْ عَليَْهِ 
سلم  از ابو سعيد خدری رضي الله عنه روايت است كه رسول الله صلي الله عليه و

درخشد، قلب بسته در  ها چهار گونه اند. قلب پاكيزه كه مانند چراغ مي فرمودند : قلب
ی دو صفحه و وجه. اما قلب پاكيزه قلب اغلافش، قلب معكوس و سرچپه و قلب دار

مؤمن است و چراغ آن نوری است كه در آن وجود دارد. و قلب در غلاف قلب كافر 
منافق است كه حق را دانسته ولي از آن انكار است و قلب معكوس و سرچپه قلب 

جود دارد . مثال ايمان مانند دانه كند و قلب مصفح آنست كه در آن ايمان و نفاق و مي
رسد. و مثال نفاق در آن مانند زخمي است كه از آن قيح  ايست كه آب پاكيزه به آن مي

 شود. ديگری غالب ميو ريم به قلب مي رسد. پس هر كدام ازين امداد ها غالب شد بر 
شيخ الاسلام ابن تيميه مي گويد: سخني را كه حذيفه رضي الله عنه روايت كرده اند، 

 درين آيت تأكيد شده است.

يمَانِ »   هُمْ لِلِْْ رَبُ مِن ْ  [297]آل عمران : « هُمْ لِلْكُفْرِ يَ وْمَئِذٍ أَق ْ
  تر بودند تا ايمان آنان در آن روز به كفر نزديک 

نروز نفاق در قلب های شان مغلوب بود و چون روز احد فرا رسيد، نفاق قبل از آ
 شان غالب شد پس در آنروز به كفر نزديک تر شدند.

» كند كه فرمود:  عبدالله بن مبارک با سند متصل از علي بن ابي طالب روايت مي
شود، كند، پس هر قدر ايمان بنده زياد  ايمان مانند يک نقطة سفيد در قلب تبارز مي

همچنان  .گردد شود و چون ايمانش كامل شد، قلبش كاملاً سفيد مي قلبش بيشتر سفيد مي
. پس هر قدر نفاق در وی افزايش آيد نفاق در قلب انسان مانند يک نقطة سياه بوجود مي

 شود.   شود و چون نفاق وی كامل گرديد، قلبش كاملاً سياه مي يافت قلبش سياه مي
ه مي گويد: در سخنان سلف صالح مثالهای زيادی ازينگونه شيخ السلام ابن تيمي
نمايد كه ممكن است در قلب انسان ايمان و نفاق جمع شوند.  وجود دارد كه بيان مي

كتاب الله و سنت رسول الله اين نكته را به صراحت بيان داشته اند. پيامر صلي الله عليه 
 1ده اند.وسلم شعبه های ايمان و شعبه های نفاق را ذكر نمو

يابد. به  يابد و با معاصي نقصان مي ايمان بوسيله طاعات و عبادات افزايش مي -5
 باشد. همين دليل درجات ايمان بر حسب تفاوت در طاعات متفاوت مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 174) دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين(، محمد الغزالی، ص  - 1
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پائين ترين درجة ايمان همانست كه منكر را با قلب خود تغير دهد يعني به آن راضي 
، كلي ايمان را از دست داده و هيچ چيزی نباشد و اگر مؤمن اين درجه را از دست داد

 از ايمان باقي نمي ماند.

 عنوان عقيدۀ اسلامی:

عنوان عقيدۀ اسلامي را تشكيل داده و ابتدای دخول در اسلام  )لََ إِلَهَ إِلَا اللاهُ(كلمة 
 است.

اللَّهُ ( عناصر اساسي توحيد ومعنای )لَا إِلَهَ إِلَّا » دكتور يوسف القرضاوی مي گويد: 
در قرآن كريم در سورۀ انعام ذكر شده است و اين سوره ايست كه به تثبيت اصول 

 قرار ذيل اند. . اين اصولتوحيد بيشتر توجه مي نمايد
 :غير از الله پروردگاری نخواهي  -1

رَ اللاهِ أبَْغِي ربًَّا »   [290]الْنعام : « قُلْ أَغَي ْ

پس )لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ( به معنای اعلان آزادی انسان از هر نوع بندگي و خضوع در برابر 
در برابر خالق و آفريدگار خود  جزغير الله است. پس برای هيچ فردی جايز نيست كه 

م نمايد و خآسمانها و زمين است، در برابر هيچ كسي روی بخاک بگذارد. سر  مكه قيو
 1ر كند.خشوع قلبي اظها

 ولي و كار سازی جز الله نگيرد: -3

رَ اللاهِ أتَاخِذُ وَليًِّا »    [20]الْنعام : « قُلْ أَغَي ْ

، اينست كه متعال و پروردگارشان ايمان آورده اندحقيقت توحيد برای كسانيكه الله 
ولاء خود را خالصانه برای الله و بعد از آن برای كساني بگردانند كه الله عزوجل امر 

 نموده است.
( وَمَنْ 66اكِعُونَ )إِنامَا وَليُِّكُمُ اللاهُ وَرَسُولهُُ وَالاذِينَ آمَنُوا الاذِينَ يقُِيمُونَ الصالَاةَ وَيُ ؤْتُونَ الزاكَاةَ وَهُمْ رَ » 

 [69،  66مائدة : ]ال« يَ تَ وَلا اللاهَ وَرَسُولَهُ وَالاذِينَ آمَنُوا فإَِنا حِزْبَ اللاهِ هُمُ الْغَالبُِونَ 
مؤمنانى كه همواره نماز را برپا  رسول اوست و دوست شما فقط خدا و سرپرست و

( 99.)و هميشه در حال ركوع مي باشند دهند [ زكات مي]به تهيدستان دارند و مي 
دوستى بپذيرند ]حزب خدايند[  را به سرپرستى و مؤمنان رسولش و كسانى كه خدا و و
 (96.)همه جا[ پيروزند هر زمان و يقيناً حزب خدا ]در و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ب والسنة(، د. یوسف ) جریمة الردة وعقوبة المرتدین فی ضوء الکتا - 1

 م.1997، مکتبة وهبة، القاهرة، 16القرضاوی، ص 
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لذا الله عزوجل در قرآن كريم اين عمل مشركين را مورد نكوهش و انكار قرار داده 
است كه ولاء خود را بين الله عزوجل خدايان ديگری كه خود تراشيده بودند، تقسيم مي 

 كردند. 
« يُحِبُّونَ هُمْ كَحُبِّ اللاهِ وَالاذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلاهِ  وَمِنَ النااسِ مَنْ يَ تاخِذُ مِنْ دُونِ اللاهِ أنَْدَادًا » 

 [296]البقرة : 
گونه كه  كنند كه آنها را آن برخى از مردم به جاى خدا معبودهايى انتخاب مي و
 .دارند ، دوست ميوار است خدا را دوست داشته باشندسزا

 حكم غير از الله نخواهد:  -2
رَ »  نَاهُمُ الْكِتَابَ يَ عْلَ أَفَ غَي ْ مُونَ أنَاهُ اللاهِ أبَْ تَغِي حَكَمًا وَهُوَ الاذِي أنَْ زَلَ إِليَْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصالًا وَالاذِينَ آتَ ي ْ

 [220]الْنعام : « مُنَ زال  مِنْ ربَِّكَ باِلْحَقِّ فَلَا تَكُونَنا مِنَ الْمُمْتَريِنَ 
! در حالى كه اوست كه اين كتاب آسمانى را  ؟ مداورى بطلب آيا جز خدا حاكم و

اهل  و ،احكام در آن[ به تفصيل بيان شده به سوى شما نازل كرد كه ]همه معارف و
دانند كه اين كتاب ]قرآن[ از سوى پروردگارت به ،[ مي به ويژه دانشمندان آنان كتاب ]

هاى اهل  مخالفت در اينكه معجزه خواهى منكران و پس ] ، راستى نازل شده درستى و
  [ از ترديدكنندگان مباش جويى نيست كتاب از روى حقيقت

به معنای مردود شمردن تبعيت از هر حكمي غير حكم الله، هر امری غير از امر الله، 
هر قانوني غير از قانون الله بوده و دور گزيدن از هر عرف، روش، مسلک، انديشه و 

ينُ الْقَيِّمُ إِنِ » ارزشي كه خلاف دين الهي باشد. الْحُكْمُ إِلَا لِلاهِ أَمَرَ أَلَا تَ عْبُدُوا إِلَا إِيااهُ ذَلِكَ الدِّ
 [04]يوسف : « وَلَكِنا أَكْثَ رَ النااسِ لََ يَ عْلَمُونَ 

 راست حكم فقط ويژه خداست، او فرمان داده كه جز او را نپرستيد. دين درست و
  دانند حق همين است، ولى بيشتر مردم ]حقايق را[نمي آيين پابرجا و و

 محمد رسول الله: -4

معنای محمد رسول الله صلي الله عليه وسلم كه ركن دوم كلمة شهادت است، چنين 
ت بدانيم، الااست كه بر ايشان بحيث پيامبر الله ايمان بياوريم، رسالت ايشانرا خاتمه رس

 1الله عزوجل برای شان وحي كرده است بجا آريم. كه اييعبادت مطابق طريقه ه

 دایرۀ اسلامی:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انظر شرح هذه العناصر الأربعة فی )جریمة الردة وعقوبة المرتدین  - 1

 .25: 15فی ضوء الکتاب والسنة(، د. یوسف القرضاوی، ص 
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 استاذ محمد الغزالي تحت اين عنوان مي گويد:
 دايرۀ اسلام دارای حدود اساسي مي باشد. كه عبارت:

 .معرفت الله به صورت صحيح -1

 اعتراف به حقوق الله كه بر بندگان دارد. -3

 .عليه وسلمپيروی خاتم الانبياء محمد صلي الله  -2

 و اين معنای كلمه شهادت است.
أَشهَْدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاه اللههُ وَأَشهَْدُ أَنه مُحمَهدًا عَبدُْهُ 

 وَرَسوُلُهُ 

آخرين خطي كه انسان با عبور كردن از آن از دايرۀ اسلام خارج گرديده و به دايرۀ 
 كفر داخل مي شود. همانا از مبادی سه گانة فوق است.

 الله عزوجل به آنچه خودش خود را وصف نكرده است. نيف نمودتوص -1

انكار از حقوق الله عزوجل كه بر خلق خود دارد، انكار از يكي از اوامر و مباح  -3
 شمردن محرمات او تعالي.

 .انكار از نبوت محمد صلي الله عليه وسلم و تحقير كتاب ايشان -2

 لا إله الاالله که دستبردار شدن از کسی 

 گوید: می

كنم حديث اسامه بن زيد، زماني كه شخصي را در يكي جنگ ها بعد از آن  گمان مي
به قتل رساند كه لا إله إلا الله گفت و رسول الله صلي الله عليه وسلم ايشان را شديداً 
مورد عتاب قرار دارد، بايد هميشه در برابر ديدگان كساني قرار گيرد كه در تكفير 

نمايد. چنين افراد قبل از آنكه حقوق كلمة توحيد را از  اقدام ميمسلمانان به جرئت 
 بايد هزاران مرتبه بخود مراجعه نمايند. ،كسي سلب كنند

و همين امر است كه دكتور يوسف  القرضاوی را وادار نمود تا يكي از پايه های 
است « اساسي فقه اختلاف را وضع كند كه زبان نگهداشتن از كسي كه لا إله إلا الله 

 گويد: ايشان مي
اتحاد  یترين وسيلة ويراني و فروريز ) بر هيج پژوهشگری مخفي نيست كه خطرناک

به صورت عموم بين همه مسلمانان قضية تكفير است.  و و نزديكي بين فعالان اسلامي
سازند و حكم ارتداد  مييعني آنكه  مسلماني را از ملت اسلامي و دايرۀ اهل قبله خارج 

 نمايند. ميبر وی اطلاق  و كفر را
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رَقَاتِ مِنْ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زيَْدٍ قاَلَ بَ عَثَ نَا رَسُولُ اللاهِ صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ فِي سَريِاةٍ فَصَباحْنَا الْحُ » 
نَةَ فأََدْركَْتُ رجَُلًا فَ قَالَ لََ إِلَهَ إِلَا اللاهُ فَطَعَنْتُهُ فَ وَقَعَ فِي  نَ فْسِي مِنْ ذَلِكَ فَذكََرْتهُُ لِلنابِيِّ صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ جُهَي ْ

تُ ياَ رَسُولَ اللاهِ إِنامَا وَسَلامَ فَ قَالَ رَسُولُ اللاهِ صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ أَقاَلَ لََ إِلَهَ إِلَا اللاهُ وَقَ تَ لْتَهُ قاَلَ قُ لْ 
حِ قَالَ أَفَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَ لْبِهِ حَتاى تَ عْلَمَ أَقاَلَهَا أَمْ لََ فَمَا زاَلَ يُكَرِّرهَُا عَلَيا حَتاى قاَلَهَا خَوْفاً مِنْ السِّلَا 

 )صحيح مسلم(« تَمَن ايْتُ أنَِّي أَسْلَمْتُ يَ وْمَئِذٍ 
از اسامه بن زيد روايت است كه گفت: رسول الله صلي الله عليه و سلم ما را به 

اد . ما صبح وقت به كوچه های جهينه حمله برديم . درين جريان با مردی ای فرست سريه
از آنها روبرو شدم. او فوراً لاإله إلا الله گفت، ولي من او را فرصت نداده و با ضرب 

كردم، به همين علت  نيزه به قتل رساندم. ازين قضيه در قلب خود نا آرامي احساس مي
م آمده و واقعه را برای شان توضيح دادم. رسول الله نزد رسول الله صلي الله عليه و سل

صلي الله عليه و سلم فرمودند: آيا بعد از آنكه لاإله إلا الله گفت، او را به قتل رساندی؟ 
گفتم: يا رسول الله او اين كلمه را از ترس سلاح گفت. رسو الله صلي الله عليه و سلم 

را از ترس گفت؟ اين سخنش را آنقدر تكرار فرمودند: آيا قلب او شگافتي تا بداني كه آن
 شدم. كرد كه آرزو كردم كه كاش همان روز مسلمان مي

يمَانِ الْكَفُّ »   عَمانْ عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللاهِ صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ ثَلَاث  مِنْ أَصْلِ الْإِ
سْلَامِ بِعَمَلٍ وَالْجِهَادُ مَاضٍ مُنْذُ بَ عَثنَِي اللاهُ إِلَى أَنْ  قاَلَ لََ إِلَهَ إِلَا اللاهُ   وَلََ نُكَفِّرُهُ بِذَنْبٍ وَلََ نُخْرجُِهُ مِنْ الْإِ

يمَانُ باِلَْْقْدَارِ   اود()سنن أبي د« يُ قَاتِلَ آخِرُ أمُاتِي الداجاالَ لََ يُ بْطِلُهُ جَوْرُ جَائِرٍ وَلََ عَدْلُ عَادِلٍ وَالْإِ
از انس بن مالک رضي الله عنه روايت است كه رسول الله صلي الله عليه و سلم 

كه لااله الا الله  نگهداشتن از كسي فرمودند: سه چيز از اصل و تهداب ايمانست؛ دست
سازيم.  گويد و او را بخاطر گناه كافر ندانسته و بخاطر عملي از اسلام خارج نمي مي

ال مرا مبعوث كرده تا آنگاه دوام دارد كه آخر اين امت با جهاد از روزی كه الله متع
سازد و ايمان  دجال بجنگند، نه جور و ظلم ظالمان و نه عدل عادلان آنرا باطل مي

 آوردن به تقدير.

 حسابه علی الله:

أقُاَتِلَ النااسَ حَتاى يَشْهَدُوا أَنْ لََ  عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنا رَسُولَ اللاهِ صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ قاَلَ أمُِرْتُ أَنْ » 
عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ  إِلَهَ إِلَا اللاهُ وَأَنا مُحَمادًا رَسُولُ اللاهِ وَيقُِيمُوا الصالَاةَ وَيُ ؤْتُوا الزاكَاةَ فإَِذَا فَ عَلُوا ذَلِكَ 

سْلَامِ وَحِسَابُ هُ   )صحيح البخاري(« مْ عَلَى اللاهِ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَا بِحَقِّ الْإِ
از ابن عمر رضي الله عنهما روايت است كه رسول الله صلي الله عليه و سلم فرمودند: 
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من مأمور شده ام با مردم بجنگم تا شهادت بدهند كه جز الله معبودی نيست و محمد 
ر را كردند، خونها پيامبر الله است. و نماز را برپا دارند و زكات را بپردازند. چون اين كا

گيرد.  دهند جز بحق اسلام به آن تعرض صورت نمي و اموال خود را در عصمت قرار مي
 و حساب شان بر الله متعال است. 

پس ما مأمور نشده ايم كه قلب كسي را بشكافيم. بلكه مكلف هستيم كه با مردم 
 م.مطابق ظاهر ايشان عمل كنيم و اسرار شان را به الله عزوجل بگذاري

و   حكم كردن بالای انسان بر اساس عمل قلبي چون ايمان و اسلام، كفر يا نفاق، رياء
خود بزرگبيني و امثال آن هيچ تأثيری بر آخرت او نداشته و هيچ دخلي بر سرنوشت او 

 در آخرت ندارد.

 اهل معاصی:

نمي شهادت اقرار دارد، تكفير كلمة هيچ مسلماني را كه به »امام البناء مي گويد: 
 «كنيم.

آنكه به مقتضای آن عمل كند و فرايض را اداء كند، به سبب » بعد از آن مي گويد: 
 «رأی و معصيت 

كند و فرايض را  ين عمل نميتآيا معنای سخن اينست كه كسيكه به مقتضای شهاد
 آيد؟ نمايد. كافر بحساب مي اداء نمي

ت و يا مرتكب معصيت و بين اينها و كساني كه نظری دارند كه ظاهر آن كفر اس
 ؟گردد. چه فرقي وجود دارد مي

 گويد: استاذ سعيد حوی مي
آورد و به مقتضای  آيا از كلام استاد البنا مي فهميم كه انساني كه فرايض بجا نمي»

كند، كافر است، گرچه شهادتين را بر زبان آورد و به همة اسلام  شهادتين عمل نمي
 ايمان بياورد؟

 ت كرده اند، ولي اين فهم كاملاً خطاو نادرست است.ها چنين برداش بعضي
زيرا استاذ حسن البنا اين اصول خود را مطابق فهم اهل حق در هر عصر و زمان بنا 
كرده اند و اهل حق متفق اند كه شخصي كه به شهادتين اقرار نمايد و به اسلام ايمان 

كند،  كار نميندر دين اآورده و نواقض شهادتين را مرتكب نگرديده و از امور معلوم 
چنين شخصي مسلمان است. گرچه در عمل خود مقصر بوده بعضي معصيت ها را 
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 1«مرتكب شود. بجز اينكه از حنابله نقل شده است كه تارک نماز را كافر ميدانند.
پس كلام استاذ حسن البناء به اين معنا نيست كه شخصي به مقتضي شهادتين عمل »

گوييم  كه مي نيآورد كافر و غير مسلمان است. بلكه مانند اينستنكرد و فرايض را بجا 
 «كنم. )هيچ مسلمان سخي، نماز خوان و روزه گير را توهين نمي

ش زياد نيست، نيز جايز مزيرا اهانت كردن مسلماني كه انفاق كم دارد و قيام وصيا
 نيست.

كه مسلمان را با  درينجا مقصد امام اينست كه نظرية افراطيان تكفيری را رد نمايد
 وجود اينكه به وحدانيت الله عزوجل ايمان داشته و اسلام را بحيث دين پذيرفته اند،

 2«دانند بخاطر خطای اجتهادی و ارتكاب معصيتي كافر مي
معلوم است كه ترک بعضي فرايض معصيت است، همچنان ادای بعضي عبادات » 

هادت توحيد باشد، نيز از جملة آگنده با رياء و به شكلي كه مخالف خواسته های ش
آيد و اهل سنت هيچ كسي را بخاطر ارتكاب گناه و معصيتي تكفير  معاصي بحساب مي

گردد كه مراد امام حسن البنا اينست كه گفتن كلمة شهادت  كنند. پس آشكار مي نمي
های  كند كه به همة خواسته های آن عمل صورت گيرد و از مهمترين خواسته تقاضا مي

 3«شهادت ادای فرايض و اجتناب از نواهي است كلمة
لازم است كه مسلمان هميشه بسوی احتراز و اجتناب از تكفير ميلان داشته و تا » 

 4«آخرين حد توان بكوشد تا از تكفير ديگران خود داری نمايد
تكفير مسلمان بخاطر ارتكاب گناهي و يا خطايي جايز »گويد: امام ابن تيميه مي

مسايلي كه در آن اهل قبله با هم نزاع و اختلاف دارند. زيرا الله متعال از نيست، مانند 
 [289ربَ انَا لََ تُ ؤَاخِذْناَ إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطأَْناَ  ]البقرة :  :فرمايد زبان مؤمنان مي

و در حديث صحيح وارد است كه الله متعال اين دعای شان را قبول فرموده و 
 5«ت نموده است.خطاهای مؤمنان را مغفر

لُ لَِْخِيهِ ياَ كَافِرُ عَنْ أبَِي هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللاهُ عَنْهُ أَنا رَسُولَ اللاهِ صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ قاَلَ إِذَا قَالَ الراجُ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .133) فی آفاق التعاليم(، سعيد حوی،    - 1

عبدالله الخطيب و محمد الحليم حامد )نظرات فی رسالة التعاليم( محمد 2 2

 226ص 

 9از مقدمة شيخ خطيب بر کتاب )دعاة لا قضاة( ص   - 3
 127)الإقتصاد لی الإعتقاد( از ابو حامد الغزالی ص  - 4

)الصحوة الإسلامية بين الإختلاف المشروع و التفرق المذموم( از یوسف  - 5

از احمد بن عبدالحليم به نقل از )مجموع الفتاوی(  282ص  2القرضاوی ج

 بن تيميه الحرانی .
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 فَ قَدْ باَءَ بِهِ أَحَدُهُمَا)صحيح البخاري(
صلي الله عليه و سلم فرمودند:  از ابوهريره رضي الله عنه روايت است كه رسول الله

كند اين كلمة به يكي از آنها بر  كه مردی برادر مسلمانش را كافر خطاب مي زماني
 گردد( گردد.)يعني اگر شخص مخاطب كافر نبود، اين كلمه به گويندۀ آن برمي مي

 گويد: دكتور يوسف قرضاوی مي
ي اخراج او از اسلام كسي كه به صورت يقيني داخل اسلام شد، جز با امر يقين» 

جايز نيست. به همين علت است كه قرآن كريم اخوت اسلامي را بين قاتل عمدی و 
 فرمايد:  داند. و مي مقتول پابرجا مي

 [278فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْء  فاَت ِّبَاع  باِلْمَعْرُوفِ وَأَدَاء  إِليَْهِ بإِِحْسَانٍ ]البقرة : 
قتل شده چنانچه[ از سوى برادر ]دينى[اش ]كه ولىِّ مقتول پس كسى كه ]مرتكب 

[ پس پيروى از روش تاست[ مورد چيزى از عفو قرار گرفت ]كه به جاى قصاص، دي
رويى  خوش با نيكويى وت پرداخت دي پسنديده ]بر عهده عفو كننده است[ و شايسته و

 ]بر عهده قاتل است[
كه باربار بخاطر نوشيدن شراب مورد مجازات قرار گرفته بود و يكي  و در مورد كسي

 از صحابه وی را لعنت كرد، فرمودند: 
عن عمر بن الخطاب رضی الله  –لََ تَ لْعَنُوهُ فَ وَاللاهِ مَا عَلِمْتُ إِناهُ يُحِبُّ اللاهَ وَرَسُولَهُ)صحيح البخاري 

 عنه(
 دانم كه او الله و رسولش را دوست دارد. من مياو را لعنت نكنيد، زيرا 

و در شريعت اسلامي برای قتل، زنا، نوشيدن شراب عقوبتهای مختلفي تعين كرده 
 1«نمود بود، برای همة آنها جزای مرتد را تعين مي است. اگر اين گناهان كفر مي

 انکار از سنت یا از حدیث:

كند هيچ فقيه و عالم معتبری وی را  مي انكاررا كه از يكي از احاديث احاد  اما كسي»
ترين لفظي كه در موردش استعمال كرده اند، بدعت و  كافر ندانسته اند. و سخت

هم در صورتي كه انكارش از حديث هيچ دليل و سندی نداشته  انحراف است. البته اين
 دانند كه به صورت مطلق از حجيت سنت و باشد. زيرا علماء فقط كساني را كافر مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)الصحوة الإسلامية بين الإختلاف المشروع و التفرق المذموم( از یوسف - 1

 62القرضاوی ص 
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 1«حديث انكار نمايند و آنرا بعد از قرآن مصدر و مرجع شرعيت اسلامي ندانند

 مانعين زکات:

شايد كساني سؤال كنند كه؛ پس به چه دليلي ابوبكر صديق با كساني كه از پرداخت 
عمر رضي الله عنه اينكه الرغم  زكات انكار كردند، به مقاتله و جنگ برخاست، علي

 گويند؟ جنگي در حاليكه لاإله إلاالله مي با آنها مي اعتراض نموده و گفت: يا
 جواب اين سؤال درين حديث نبوی به صراحت تذكر يافته است. 

ى يَ قُولُوا لََ إِلَهَ عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللاهِ صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ أمُِرْتُ أَنْ أقُاَتِلَ النااسَ حَتا 
لَتَ نَا وَذَبَحُوا ذَبيِحَتَ نَا فَ قَدْ حَرُمَتْ عَ  نَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَا اللاهُ فإَِذَا قَالُوهَا وَصَلاوْا صَلَاتَ نَا وَاسْتَ قْبَ لُوا قِب ْ لَي ْ

 إِلَا بِحَقِّهَا وَحِسَابُ هُمْ عَلَى اللاهِ )صحيح البخاري(
است كه رسول الله صلي الله عليه و سلم از انس بن مالک رضي الله عنه روايت 

إلا الله بگويند. چون اين كلمه را  فرمودند: من مأمور شده ام كه با مردم بجنگم تا لاإله
گفتند و مانند ما نماز خواندند و بسوی قبلة ما روی آوردند و مانند ما ذبح كردند، 

آنها تجاوز صورت  گردد، و جز به حق اسلام بر خونها و اموال شان بر ما حرام مي
 گيرد. نمي

به همين دليل ابوبكر رضي الله عنه در جواب عمر فاروق گفت: سوگند به الله كه 
 جنگم. باكسي كه بين نماز و زكات تفرقه بياورد، مي

بايد تذكر داد كه مانعين زكات دو گروه بودند، يک گروه آنها از فرضيت آن انكار 
كات خود داری كردند. اينها در حقيقت از حكم نموده و بر همين اساس از پرداختن ز

 ثابت و معلوم در شريعت انكار نمودند كه به اتفاق علماء كفر مي باشد. 
خواندند و از فرضيت آن انكار نداشتند، اما  جمع ديگری با وجود اينكه كلمة توحيد را مي

الله عنه با اين  از روی استكبار و غرور از پرداخت آن انكار ورزيدند. ابوبكر صديق رضي
الله جنگيد، نه بخاطر قبول كلمة توحيد. به همين علت است كه علماء  إلا گروه بخاطر حق لاإله

جنگهای زمان ابوبكر صديق را به دو نوع تقسيم كرده اند. يكي جنگهايي كه با مدعين نبوت 
 2«صورت گرفت و ديگری جنگهايي كه با منكرين زكات صورت گرفت

 ابتدای تلخ:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 186مرجع سابق ص  - 1

رک : الردة و الحریة الدینية. )مراجعات نصية تطبيقية( د: اکرم  - 2

 رضاء 
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فير مسلمان و اخراج او از دايرۀ اسلام بخطر گناه و تأويل نادرست، بعد از تك
های آغاز يافت كه بين سيدنا علي و معاويه رضي الله عنهما واقع گرديد. و مطابق  فتنه

پيشگويي رسول الله صلي الله عليه و سلم ذو الخويصره با جمعي از همفكرانش از لشكر 
 جدا شدند.  علي بن ابي طالب رضي الله عنه

كردند كه بعوض اينكه الله متعال را حاكم قرار دهند، حكميت افراد  آنها استدالال مي
را قبول نمودند و به همين دليل معاويه، عمروبن العاص و علي رضي الله عنهم را تكفير 
نمودند. اين فرقه بنام خوارج ناميده شدند و با گذشت زمان فكر آنها شاهد تطور و 

 ی مختلفي بود. دگرگونيها
داری بين مردم صورت گرفت و در نتيجة اين بحثها و  بعد از آن مناقشات خيلي دامنه

 مناقشات چهار فكر و نظرية اساسي تبارز نمود:

 گردد: رأی و نظر اهل سنت در نكات ذيل خلاصه مي
o گردد و امر  هر انسان با نطق ظاهری و آشكار كلمة شهادت به اسلام داخل مي

 به الله متعال مربوط است. باطن وی
o  خارج ساختن فرد مسلمان از دايرۀ اسلام فقط با دليل قطعي و غير قابل تأويل

موقف فرقه ها در رابطه 
 با تکفیر

گنهکار را در مقام بین : معتزله 
یعنی از . کفر و ایمان قرار دارد

ایمان خارج است ولی در کفر 
.داخل نشده است  

به سبب ارتکاب کبیره : خوارج
.کافر می دانند  

 اهل سنت در وسط قرار دارند

به صورت مطلق کسی را : مرجئه
 تکفیر نمیکنند
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 صورت گرفته مي تواند.
o  در هيچ روايتي وارد نشده است كه رسول الله صلي الله عليه وسلم كسي را

ب شرک و بخاطر ارتكاب گناه كبيره و يا صغيره از اسلام خارج دانسته باشد. تنها مرتك
 1كفر را از اسلام خارج دانسته اند.

اين كشمكش در عصر های مختلف اسلام جريان داشته و فكر تكفيری بحيث برنده 
ترين سلاح و گاهگاهي در ميدان معركه های سياسي بكار رفته و رقبای ميدان سياست 

ار يكي ديگری را تكفير كرده اند. در عصر حاضر كه مسلمانان در بدترين حالت قر
گرفته بودند، بعضي دعوتگران مسلمان درميدان معركه با طغيانگران و امواج سركش 

ای جز اين نديدند كه  انحراف از اسلام و هجوم افكار ويرانگر و اسلام دشمن، چاره
دايرۀ تكفير را وسعت بخشيده و اخراج از ملت اسلام را بحيث علاج و راه وقايه و 

 اسلام را از نفوذ افكار بيگانه حفاظت نمايند. حمايت از اسلام بكار برند. و 
درين ميان حسن البنا با دعوت خود قيام نموده و با آواز بلند از وسط دايرۀ 
طرفداران فكر تكفير آنرا تنگ و تار ساخته بودند، فرياد زد و كساني كه از دايرۀ اسلام 

. او با صدای بلند گفت: خارج گرديده بود دعوت نمود تا دوباره به دايرۀ اسلام برگردند
نمايد، به سبب گناه و يا رأی و نظری تكفير  كه به كلمة شهادت اقرار مي را )مسلماني

 كنيم( نمي
و با اين نداء بود كه دايرۀ اسلام دوباره وسعت يافت تا همة مسلمانان را در خود 

علاج آنها در داخل دايرۀ  إلا الله( إله جای داده و بعوض اخراج منحرفين از اسلام و )لا
 اسلام آغاز يابد.

 غلو در تکفير نتيجة محنتها بود!

ها و مشكلاتي كه در نيمة دوم اين قرن دامنگير اسلام و دعوتگران  در ساية محنت 
 مسلمان گرديد، پديدۀ غلو در تكفير سر بلند كرد. 

 گويد: دكتور يوسف القرضاوی درين رابطه مي
طينت از خانه های شان گرفتار  زمانيكه يكتعداد زيادی از جوانان بيگناه و پاک»

ها كشانده شدند در آنجا اقسام و انواع عذاب و شكنجه  گاه گرديده و به زندان و شكنجه
و تذليل و تعذيب جسمي و رواني بر آنها فرود آورده شد، عذابهای كه انسان از تحمل 

جسمي تا سرحد مرگ، تعذيب رواني، توهين و تحقير آن عاجز است. اذيت و آزار 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 347قاسم الوشلی ص )النهج المبين لشرح اصول العشرین( عبدالله - 1
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خلاصه اعمالي در حق شان روا داشتند كه قلم از بيان آن عاجز و عقل انساني از تصور 
 آن ناتوان است. اين همه تعذيب های وحشيانه فقط بخاطر چه بود؟

و اين جوانان هيچ جرم و گناهي نداشتند، آنها به فكر جرم و تجاوز بر كسي نبودند 
نه بخاطر بدكاری و فجور گرد هم آمده بودند. يگانه گناه شان اين بود كه به اسلام 
بحيث نظام زندگي ايمان آورده و در فكر و عملكرد به اسلام التزام جستند. و دعوت 
بسوی اسلام و تطبيق شريعت الهي را واجب دانسته و ترک اين وجيبه را گناه كبيره 

شوند و بر آنها اينهمه تعذيب و شكنجه فرود  رانده مي دانستند. پس چرا اينگونه مي
 آيد؟ مي

 و آنچه شرايط و اوضاع را بدتر ساخت اين بود كه : 
ستيزان همه آزاد بوده و هيچ كسي بفكر محاسبه  بدكاران، فجار، ملحدين و دين -1

شود. بلكه آنها مورد نوازش قرار گرفته و سرپرستي وسايل ارتباط  و مجازات شان نمي
شود تا ملت را مطابق فكر خود توجيه نموده و  معي و رسانه ها به آنها سپرده ميج

 بسوی كفر، فسق و بدكاری بكشانند.
نمود، اكثر شان نه اخلاق داشتند و  كه اين جوانان را تعذيب و شكنجه مي كساني -2

نه از تقوی و دينداری در ايشان خبری بود. و حتي تعدادی از آنها بر شعاير ديني 
گرديد كه كفر آشكار و صريح  سخر و استهزاء نموده و كلماتي از زبان شان صادر ميتم

گفت: اگر پروردگار تان اينجا بيايد او را نيز به  آمد. مثلا يكي از آنها مي بحساب مي
 اندازم!!! تعالي الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً زندان مي

شرايط نوشته شد، بذر های بعضي كتابهای اسلامي كه تحت همين ظروف و  -3
داد. و با قوت تعبير و تأثير عجيبي كه داشت  ازين مفكوره را در ضمن خود پرورش مي

 كشاند. جوانان را بسوی همين مفكوره مي
و به اين ترتيب گروه كوچكي از جوانان انديشة تكفير را در اذهان خود جادادند. 

دم اعم از جامعه و افراد را از عقب انديشة كه از غلو و عنف سرچشمه گرفته بود و مر
 كرد.  عينک های سياه نگاه مي

لين سؤالي كه نزد آنها مطرح شد، چنين بود كه؛ حكم كساني كه ما را با اينهمه او
كنند، چيست؟ و به تعبير دقيق تر كساني كه در  قساوت و بيرحمي شكنجه و تعذيب مي

نمايند،  نرا به تعذيب و اذيت ما امر ميورای اين عملكرد ظالمان قرار داشته و اذناب شا
كنند، فقط بخاطر اينكه از آنها  چه حكم دارند؟ زيرا آنها ما را تا سرحد مرگ شكنجه مي
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 خواهيم كه مطابق احكام الهي حكم نمايند؟ مي
جواب نزد شان حاضر بود، آنها مطابق ظاهر آيات و احاديث حكم كرده و اينها را 

 فرمايد: لله متعال ميكافر خواندند. چنانچه ا
 [00وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أنَْ زَلَ اللاهُ فَأُولئَِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ]المائدة : 

 . ، هم اينانند كه كافرند كسانى كه بر طبق آنچه خدا نازل كرده داورى نكنند و
 همچنان به احاديثي استدلال كردند كه بعضي معاصي را كفر خوانده است.

اين امر در همين حدود باقي نماند، بلكه ازين دايره بيرون رفته و كساني را نيز در 
بر گرفت كه با اين فهم و برداشت شان مخالف بوده و معتقد بودند كه ظاهر اين 
نصوص مقصود نبوده و در مذهب اهل سنت و جماعت تأويل شده است. زيرا با قواعد 

 باشد.  دارد، در تصادم ميتری كه دلالت واضح  ثابت و دليل قوی
كند و يا با آنها  كه اين حكام را تكفير نمي گفتند كه كسي معتقدين مفكورۀ تكفيری مي

نمايند، نيز كافرند. زيرا شک نمودن در كفر كافر  مانند كسي است كه در كافر  دوستي مي
 نمايد و اين شک كردن كفر است.  بودن مشركين، نصارا، يهود و مجوس شک مي

به اين ترتيب دايرۀ تكفير وسعت بيشتر يافته شامل كساني گرديد كه از حكام و 
كردند و كساني كه به حكومت آنها راضي بودند وحتي كساني كه در  پيشتيباني مي

مقابل آنها سكوت كرده اند. و بالآخره دايرۀ كفر آنقدر وسيع گرديد كه جمهور 
 مسلمانان را در بر گرفت. 

 فير:اخوان و مفکورة تک

اين مفكوره كه در اذهان يک تعداد اندكي از افراد شكل گرفته بود، با فكر اكثريت 
مطلق زندانيان بخصوص افراد بزرگ اخوان كه بدست حسن البنا مؤسس حركت اخوان 
و بنيان گذار قواعد آن تربيت شده بودند، در تصادم واقع گرديد. زيرا نشانه و مميزۀ 

و رفق بوده و بر همين اساس شاگردان و طرفداران خود  اساسي مفكورۀ ايشان اعتدال
 را تربيت كرده بود. 

همچنان يكي از نقدهای اساسي كه امام حسن البنا متوجه بعضي گروه های اسلامي 
ساخت همين بدگماني و بدبيني هايي بود كه نسبت به يكديگر داشته و در  مصر مي

گانه كه  ه همين علت در اصول بيسترسيد. ب بعضي حالات به سرحد تكفير يكديگر مي
ضمن رسالة تعاليم نوشت و اميدوار بود كه مردم اسلام را مطابق همين اصول بفهمند، 

 صراحتاً به اين امر تأكيد نمود . 
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ها بالا گرفت و بالآخره خبر به مرشد عام اخوان، مرد صابر و دانشمند استاذ حسن  اين بحث
گيری را به  برد، رسيد. ايشان اين مفكوره و جهت بسر ميالهضيبي كه در آن زمان در زندان 

شدت مورد انكار و انتقاد قرار داده و به صراحت اعلان نمودند كه اين مفكوره با خط فكری 
جماعت صريحاً مخالف است. و تأكيد نمودند كه اخوان درين قضيه و قضايای مشابه آن از 

 ن اند نه قضات .كنند و اخوان دعوتگرا مذهب اهل سنت پيروی مي
اين جملة كوتاه كه بعدها عنوان كتاب كاملي قرار گرفت، تعبيری از منهج و روش ايجابي و 

 مثبت بوده و برای فعالان اسلامي بايد اين نكته واضح باشد كه آنها دعوتگران اند نه قضات.

 فرق بين داعی و قاضی:

های بزرگي وجود دارد، بر قاضي واجب است كه از حقيقت  بين داعي و قاضي فرق
مردم بايد تحقيق و جستجو نموده و خود را كاملاً آگاه گرداند تا بتواند به نفع و يا به 
ضد آنها حكم خود را صادر نمايد. قاضي بايد مردم را توصيف نموده و مواقف شانرا 

عقوبت آنها فيصله نمايد. علاوتاً موقف قاضي در برابر  بخوبي بداند تا به برائت و يا
 كند در حاليكه در اصل همة مردم بریء هستند.  مردم اينست كه مردم را متهم فكر مي

و اما داعي همة مردم را بسوی اسلام دعوت مي نمايد. او دين را به همگان 
نموده و همه را بسوی  دهد كلمة اسلام را به همگان آشكار رساند، مردم را تعليم مي مي

ميخواند، او ميخواهد كه گمراهان را براه بياورد، عاصي را به سوی توبه  اسلام فرا
او كه مسلمان است، ميخواهد كه  رهنمايي كند، جاهل را تعليم دهد و حتي كسي

 مسلمان شود. 
داعي بخاطر مجازات خطاكاران فعاليت ندارد، بلكه بخاطر هدايت همه تلاش مي 

رود  نمايد، به تعقيب مرتد به اين هدف نمي رود تا او را بقتل برساند، بلكه بسوی او مي
 تا او را دوباره در دايرۀ اسلام داخل سازد. 

يرۀ منسوبين اين اين موقف اخوان و مرشد عام آن اثر مثبتي از خود بجا گذاشته و دا
گری را تنگ تر ساخت و تعداد زيادی را از كنار شان جدا كرد. فقط همانهايي  افراطي

باقي ماندند كه قدمهای شان در ميدان دعوت راسخ نبوده و فكر دعوت در اذهان شان 
نسل »آنقدر ريشه نداشت. بلكه آنها افراد جديدی بوده و مربوط نسلي بودند كه خود را 

 خواندند. يم« انقلاب
فكر اين گروه به تدريج عميق تر شده و از تكفير مرتكبين كبيره به سوی تكفير 

كردند، و افكار ويرانگر شان چنين شكل  كساني رفت كه بر گناهان صغيره اصرار مي
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 بخود گرفت:
 همة جامعه کافرند. -1
 وطن اسلامی دار ارتداد بوده و دار حرب است. -2
رینجا جایز و نماز جمعه و نماز های جماعت د -3

صحيح نيست، زیرا نماز در عقب مرتدین جایز 

 باشد. نمی
امر بالمعروف و نهی از منکر در جامعة مرتد  -4

 واجب نيست.

اين حركت در حقيقت امر انفجار مهيبي بود كه در ساحة دعوت اسلامي صورت 
 گرفته و درختهای هدايت مردم را از بيخ و ريشه بركند.

 ری:گ انحراف رواني و افراطي
اشتياق داشتن در تكفير مردم و كاستن و پايمال كردن حيثيت و عزت شان و پخش »

كه به اين مرض  تهمتها در مورد آنها مرض خيلي خطرناک و خبيث نفسي بوده و كساني
 گيرند: گرفتارند، بدون شک تحت اين وعيد الهي قرار مي

نْ يَا وَالْْخِرَةِ إِنا الاذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ »  [26]النور :  «فِي الاذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَاب  ألَيِم  فِي الدُّ
كسانى كه دوست دارند كارهاى بسيار زشت در ميان اهل ايمان شايع شود، در دنيا 

 آخرت عذابى دردناک خواهند داشت  و
افتادگان انداخت و از دست  محمد صلي الله عليه وسلم بر عيوب مردم پرده مي» 

سازند و  گرفت تا از لغزشي كه كرده اند، برخيزند. اما اينها عيوب مردم را آشكار مي مي
زند . بعد از آن خود  اگر عيبي در مردم نيافتند، از خود مي سازند و به آنها برچسپ مي

را در منصب قضاء قرار داده و گردن مردم را قطع مي نمايند و حقوق و محرمات مردم 
شوند كه هيچ مكاني در دين الهي  دانند و كارهايي را مرتكب مي خود مباح ميرا برای 

 ندارد.
بَ عَثَ عَلِيُّ بْنُ أبَِي طاَلِبٍ رَضِيَ اللاهُ عَنْهُ إِلَى رَسُولِ اللاهِ صَلاى اللاهُ  نْ أبَِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللاهُ عَنْهُ قَالَ ع

أَرْبَ عَةِ نَ فَرٍ بَ يْنَ عَلَيْهِ وَسَلامَ مِنْ الْيَمَنِ بِذُهَيْبَةٍ فِي أَدِيمٍ مَقْرُوظٍ لَمْ تُحَصالْ مِنْ تُ رَابِهَا قاَلَ فَ قَسَمَهَا بَ يْنَ 
نَةَ بْ  رَعَ بْنِ حابِسٍ وَزيَْدِ الْخَيْلِ وَالراابِعُ إِماا عَلْقَمَةُ وَإِماا عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ فَ قَالَ عُيَ ي ْ رجَُل  مِنْ نِ بَدْرٍ وَأَق ْ

مَ فَ قَالَ أَلََ تأَْمَنُونِي وَأَناَ أَصْحَابِهِ كُناا نَحْنُ أَحَقا بِهَذَا مِنْ هَؤُلََءِ قاَلَ فَ بَ لَغَ ذَلِكَ النابِيا صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلا 
نَ يْنِ مُشْرِ  فُ الْوَجْنَتَ يْنِ أَمِينُ مَنْ فِي السامَاءِ يأَْتيِنِي خَبَ رُ السامَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً قاَلَ فَ قَامَ رجَُل  غَائِرُ الْعَي ْ



 «فهم و عمل»درسهایی پيرامون 
 

 

489 

هَةِ كَثُّ اللِّحْيَةِ مَحْلُوقُ الراأْسِ مُشَمارُ الْإِ  زاَرِ فَ قَالَ ياَ رَسُولَ اللاهِ اتاقِ اللاهَ قاَلَ وَيْ لَكَ أَوَلَسْتُ ناَشِزُ الْجَب ْ
 أَلََ أَضْرِبُ عُنُ قَهُ قاَلَ أَحَقا أَهْلِ الَْْرْضِ أَنْ يَ تاقِيَ اللاهَ قاَلَ ثمُا وَلاى الراجُلُ قاَلَ خَالِدُ بْنُ الْوَليِدِ ياَ رَسُولَ اللاهِ 

ونَ يُصَلِّي فَ قَالَ خَالِد  وكََمْ مِنْ مُصَلٍّ يَ قُولُ بلِِسَانهِِ مَا ليَْسَ فِي قَ لْبِهِ قاَلَ رَسُولُ اللاهِ صَلاى لََ لَعَلاهُ أَنْ يَكُ 
هِ )صحيح رَ إِليَْ اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ إِنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ أنَْ قُبَ عَنْ قُ لُوبِ النااسِ وَلََ أَشُقا بطُُونَ هُمْ قاَلَ ثمُا نَظَ 

 البخاري(
از ابو سعيد رضي الله عنه روايت است كه علي رضي الله عنه از يمن يک مقدار طلا 
را كه هنوز از خاک جدا نشده بود، در چرم رنگ شده به رسول الله صلي الله عليه و سلم 
، فرستاد رسول الله صلي الله عليه و سلم آنرا بين چهار نفر كه عبارت بود از عيينه بن بدر

الخيل و چهارم آن يا علقمه و يا عامر بن طفيل بود. مردی از  داقرع بن حابس، زي
اصحابش گفت: ما مستحق تر ازينها بوديم . اين سخن به رسول الله صلي الله عليه و سلم 

دانيد در حاليكه من نزد  رسيد. پس رسول الله عليه السلام گفت: ايا شما مرا امين نمي
رسد.درين حالت مردی با  و اخبار آسمانها صبح و شام برايم مي اهل آسمان امين هستم

چشمان فرورفته و چهرۀ استخواني و پيشاني برآمده با ريش انبوه و سر تراشيده و ازار 
برزده برخاست و گفت: از الله بترس يا رسول الله!! پيامبر عليه السلام گفت: وای بر تو! 

از الله نيستم؟!  درين هنگام خالد بن وليد بلند  ترين اهل زمين به ترسيدن آيا من مستحق
شده و گفت: يا رسول الله آيا گردنش را بزنم! پيامبر صلي الله عليه و سلم گفت: نه، 

خواند. خالد گفت: چه بسيار نماز خواناني اند كه آنچه در زبان دارند  شايد او نماز مي
ت: من مأمور نشده ام كه قلوب در قلوب شان نيست.رسول الله صلي الله عليه و سلم گف

 مردم را بشگافم و سينه های مردم را بگشايم و بنگرم كه در آن چيست.
 و در روايت ديگر:

دكُُمْ فَ قَالَ عُمَرُ ياَ رَسُولَ اللاهِ ائْذَنْ لِي فِيهِ فَأَضْرِبَ عُنُ قَهُ فَ قَالَ دَعْهُ فإَِنا لَهُ أَصْحَاباً يَحْقِرُ أَحَ »  
ينِ كَمَا يَمْرُقُ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ يَ قْرَءُونَ الْقُرْآنَ لََ يُجَاوِزُ تَ رَاقِيَ هُمْ يَمْرُقُونَ مِ  نْ الدِّ

 )صحيح البخاري(« الساهْمُ مِنْ الرامِياةِ 
عمر رضي الله عنه گفت: يا رسول الله اجازه بدهيد تا گردنش را بزنم! رسول الله صلي 
الله عليه و سلم فرمود: او را بگذاريد؛ او همراهاني خواهد داشت كه هر يک شما نماز 

بينيد، قرآن را  روزۀ خود را در كنار روزۀ آنها ناچيز مي خود را در كنار نماز آنها و
رود. و از دين چنان خارج مي شوند كه تير از  خوانند ولي از حلقوم شان پائين نمي مي

 ماند.( شكار خارج شده )و هيچ اثری از آن بر تير باقي نمي
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نه  عجله در متهم ساختن مردم و بدنام ساختن و ملوث نشان دادن شخصيت آنها» 
دين است و نه حكمت در معالجة خطا ها بشمار مي رود، البته اين سخن به هيچگاه به 

كاری  معنای آزاد گذاشتن جرايم و جرايم پيشگان نيست تا آزادانه در جامعه فساد
 رم احساس غضب بخاطر الله و غيرت ورزيدن بينمايند. و نه به اين معناست كه ميخواه

1«گوييم اين سخن غير از آنچه است كه ما مي حدود الهي را خاموش سازيم،
 

 

 !!انسان عاصی در ابتلاء واقع است

ي و كن: آيا نمي خواهي توبه مروزی به مردی كه به شراب عادت كرده بود گفت» 
بسوی الله برگردی؟! با شكستگي و شرمندگي بسويم نگريست و اشک از چشمانش 

كن!! به حالت اين مرد خيره شدم و قلبم جاری شد و در نهايت تواضع گفت: برايم دعا 
را حزن و رقت فرا گفت، زيرا اشكها و حالت شرمساری اش نشان ميداد كه تا چه حد 

كند، حزين و خجالت زده است، و شديداً  از كوتاهي كه در اوامر الله عزوجل مي
 ميخواهد كه خود را اصلاح سازد!

ده و ميخواهد كه عافيت يابد و از من يقيناً كه او مؤمن است، ولي گرفتار ابتلائي ش
كمک ميخواهد تا خود را به عافيت نزديک سازد! با خود گفتم: شايد حالت من بدتر از 
حالت اين شخص باشد. درست است كه من در زندگي خود شراب را به زبان نزده ام، 

د بار ا نمي شناختند، ولي شايكه شراب ر حيط و جامعه ای كه زندگي كرده امزيرا در م
ها جام غفلت را سركشيده ام و در اثر آن پروردگار را فراموش كرده و در حقوق او 

 كوتاهي كرده ام!
كند، و من و امثالم هيچگاهي احساس قصور  ولي او بخاطر تقيصرش گريه مي

كنيم و اشک از چشمان ما خشكيده است!! شايد ما گرفتار يكنوع خود فريبي شده  نمي
 ايم؟؟

كه از من طالب دعا شده بود، تا شراب را ترک نمايد. رفتم و برايش  بسوی آن مردی
 ت شويم. فرگفتم: بيا تا با هم برای خود دعا كنيم و طالب مغ

 [23]الْعراف : « قاَلََ ربَ انَا ظلََمْنَا أنَْ فُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَ غْفِرْ لنََا وَتَ رْحَمْنَا لنََكُونَنا مِنَ الْخَاسِريِنَ » 
كساني به كار دعوت مشغول اند، با تأكيد ميخواهم كه در خطاب با مردم از من از 

زيرا برای كسيكه الله عزوجل ارادۀ  .الله بترسند، و در دين آگاهي و فقاهت حاصل كنند
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .212) دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين(، محمد الغزالی، ص  - 1
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شر داشته باشد، او را از فقاهت در دين محروم ميگرداند، گرچه خطيب شعله بيان و 
 1«كنفرانس باشدهر پرگوی هر منبر و 

اگر ميخواهي كساني را كه با تو اختلاف نظر » مصطفي صادق الرافعي مي گويد: 
دارند، به دار بزني، در سرت عقلي است كه ريسمان نام دارد، و اگر ميخواهي مخالفين 

ديوار است، اگر ميخواهي مخالفين آن خود را زنداني كني، در سرت عقلي است كه نام 
قلي است كه كارد نام دارد، و اگر ميخواهي چيزی خود را به قتل برساني، در سرت ع

بدهي، قانع شوی و قانع بسازی، در سرت عقلي وجود دارد كه عقل  یي و چيزناخذ ك
 2«ناميده مي شود

 ازین پرتگاه بر حذر باش:

استاذ يوسف القرضاوی سقوط در گودال تكفير را رسيدن به نهايت افراطي گری مي 
كر، آخرين درجة افراط و غلو است كه فرد را در يک وادی گويد: ) اين ف مي ميخواند و

اسباب بوجود آمدن اين پديده را در چهار  3(و امت را در وادی ديگری قرار ميدهد.
 مورد خلاصه مي كند:

گذری  از حد ،اهر كفر و ارتداد حقيقي به صورت آشكارا در جامعهظانتشار م -1
گيری رسانه ها برای نشر انديشه های  مرتدين و افتخار كردن به باطل شان، و بكار

 .كفری
 تساهل بعضي علماء در اصدار حكم در مورد اينها. -2
 .تحت فشا گرفتن داعيان فكر اسلامي و ايجاد تنگنا ها در برابر شان -3
 و عدم فقاهت شان در اسلام و اصول دين. سان غيور و با احسانكم علمي جوا -4

 منعطف تکفير:

فعالان راه  ایتر از موانع و مشكلات بر ، خطرناکوجود منعطف ها در راه دعوت» 
تر از انعطاف  دعوت و ميدان دعوت مي باشد. افزود بر آن انعطاف فكری خطرناک

يح كنيم و از نقاط حم خطای حركت را تصيای فكر صحيح ميتوان حركي است. در سايه
ر منحرف كرد، هر حركتي كه ازين فك رخنه نادرست بگذريم. اما اگر انحراف در فكر

 «صادر گردد، خيری را به دنبال نداشته و بجای نفع ضرر مي رساند.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .223المرجع السابق ص  - 1

)من وحی القلم( مصطفی صادق الرافعی، از مقدمة )دعاة لا قضاة(  - 2

 8لأستاذ حسن الهضيبی ص 

 57)الصحوة الإسلامية بين الجحود التطرف( دکتور یوسف القرضاوی ص - 3



جواباصول بیستگانه در صد سوال و   

 

492 

فكری كه با كمي تفصيل روی آن صحبت بايد كنيم،  های منعطفو از خطرناک ترين 
فكر تكفيری است. البته درينجا از جانب فقهي و ترديد دلايل اين فكر بحث نخواهيم 

به تفصيل بحث  )دعاة لَقضاة(كرد. زيرا اين مسئله را استاذ حسن الهضيبي در كتاب 
اين انحراف و خطر كرده اند. بلكه درينجا ميخواهم نكاتي را نشاندهي كنم كه خطای 

 آنرا توضيح مي نمايد.
و يكبار ديگر نكاتي را كه قبلاً در مورد زمينه های ظهور اين انحرافات و مسؤلين 
حقيقي آن گفتم، مورد تأكيد قرار ميدهيم. بدون اينكه نيت های صاحبان اين فكر را 

 متهم بدانيم و سخن را بر فرض حسن نيت آنها بنا كنيم.
 هر مسلمان ر دیگران واجبآیا اصدار حکم ب -1

 ؟است
امر ثابت و معلوم اينست كه شريعت اسلامي ما را مكلف گردانيده است تا ديگران را 

به معروف امر كنيم و از منكر نهي نماييم. هر كدام ما در برابر  ،بسوی الله عزوجل فراخوانيم
يم، آيا همسايه ها را گيريم كه آيا اهل خود را دعوت كرده ا مورد سؤال قرار مي لله عزوجلا

عزوجل دعوت كرده  دعوت نموده ايم. دوستان و هر كسي كه با ما رابطه دارند، بسوی الله
 ايم؟ هنها را بسوی عمل كردن به كتاب الله و سنت رسول او فراخواندآايم؟ آيا 

ال نمي شويم كه آيا در مورد فلان شخص حكم نموده ايم و ؤاما هيچ يک ما ازين س
زيرا حكم كردن بر ديگران از جملة  چرا و به چه علتي بروی حكم نكرده ايم؟يا خير؟ 

 مكلفيت های شرعي نيست. 
ما بخاطر ادای واجب دعوت الي الله مستحق اجر اخروی مي شويم و در صورت 

 تقصير در آن مورد عقاب قرار مي گيريم.
گيريم، اما  مياگر بر ديگران حكمي صادر نكرديم، به هيچ صورت مورد عقاب قرار ن

 در كرديم و در آن بخطا رفتيم، مورد عقاب شديد قرار مي گيريم.ااگر حكمي ص
ليت دارد ئوكند، مس دولت اسلامي و يا حكومت اسلامي كه شريعت الهي را اقامه مي

تا حالت افراد را از نگاه عقيدۀ شان تعين و تشخيص نمايد زيرا تعامل حكومت با افراد 
فرق دارد و...  ي با مرتدذمغير ذمي است،  ،كند، مسلمان ق ميبرحسب عقيدۀ شان فر

 ولي اين كار به افراد سپرده نشده است.
شايد در بعضي حالات خاص ضرورت ايجاب نمايد كه فردی مجبور باشد در مورد 
ديگری تحقيق نموده و كفر و ايمانش را معلوم سازد مثلاً ميخواهد رابطة ازدواجي را با 
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د و يا تجارت و معاملة ديگری با وی انجام دهد. شايد آن شخص مرتد و وی برقرار ساز
ملحد باشد، درين حالات اگر انسان مشكوک گرديد، بهتر است از بستن چنين روابطي 

 اجتناب نموده و در همين حد اكتفاء كند. ولي اصدار حكم بر وی لازمي نمي باشد.
 اصدار حکم کفر بر مسلمان امر خطرناکی است! -2

 فرمايد:  مي . رسول الله صلي الله عليه و سلمدانيم كدام ما حرمات مسلمان را بر مسلمان ميهر 
 عن ابی هريره( –كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَام  دَمُهُ وَمَالهُُ وَعِرْضُهُ )صحيح مسلم 

 همة مسلمان بر مسلمان حرام است، خون او و مال او و آبروی او.
حرمات را با وضع قوانين قاطع و حكيمانه مبه همين علت است كه شريعت اسلامي اين 

كند، عرض و آبروی او را  حمايت كرده است. خون او را بوسيلة قصاص حمايت مي
 كند و... بوسيله حد قذف و حد زنا نگهميدارد و مال او را با حد سرقت حفاظت مي

قرار دادن همة اين حرمات است. لذا تكفير وی حكم بر كفر شخص مسلمان به معنای هدر 
باشد و شريعت اسلامي جزای آنرا از جنس عملش تعين نموده و تصريح  شديد تر از قتلش مي

 كند، خودش با كفر مواجه مي شود. كند كه كسيكه مسلماني را بدون حق تكفير مي مي
بِيا صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ يَ قُولُ لََ يَ رْمِي رجَُل  رجَُلًا باِلْفُسُوقِ عَنْ أبَِي ذَرٍّ رَضِيَ اللاهُ عَنْهُ أنَاهُ سَمِعَ النا 

 وَلََ يَ رْمِيهِ باِلْكُفْرِ إِلَا ارْتَداتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ)صحيح البخاري(
سلم شنيد كه  از ابوذر رضي الله عنه روايت است كه از رسول الله صلي الله عليه و

كند مردی شخصي را به فسق و كفر مگر اينكه اگر آن شخص چنين  گفت: متهم نمي
 گردد. نباشد، بر خود آن شخص بر مي

اقدام به تكفير مسلمانان عمل خطرناک و هلاک كننده است، بدون اينكه  ينبنابر
 د.ثوابي را در پي داشته باشد. چنانچه اين عمل از مكلفيت های شرعي نمي باش

 کداميک قابل احتراز است؟ -3
گير شده و از شدت مرض بي حركت شده است، آيا جرئت  نيفلان مريض زم

كنيم كه قبل از آنكه در مسأله تدقيق نموده و متيقن شويم كه حقيقتاً اين دنيا را ترک  مي
 او را مرده بخوانيم و امر كنيم تا او را دفن كنند؟ ،نموده است
نكته اختلاف ندارند كه بايد از فوت شدن او كاملاً خود  كنم هيچ كسي درين فكر مي

را مطمئن سازيم گرچه بيهوشي او چندين روز دوام نمايد. ولي اگر قبل از مرگ حقيقي 
با وی مانند يک مرده تعامل صورت گيرد، اين عمل جريمة قتل بحساب مي آيد، 

 باوجود اينكه حالت مريض در بدترين وضعيت قرار داشته است.
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هر صورت فنا به كه  ر اين احتياط شديد در رابطه با موت و زندگي جسمي انسان اگ
عقيده بايد شديدتر باشد. زيرا اصدار  ةباشد، احتياط كردن در مسأل پذير است، لازم مي

تر و  دايرۀ اسلام بمراتب خطرناک حكم كفر بر شخص مسلمان و خارج ساختن او از
زنده مي باشد. پس چگونه جرئت مي كنيم كه  تر از حكم كردن به مرگ انسان محرم

 ميلونها انسان را تكفير كنيم؟
ما ازين انكار نداريم كه اگر در مورد مسلماناني كه امروز با ايشان زندگي داريم، 
 ،تحقيق كنيم، يكتعداد زيادی را خواهيم يافت كه مرتد شده و عملاً از دين خارج اند

پس موقف ما  .كنيم ر بعضي اشخاص مشاهده ميولي اين حالت را به صورت فردی و د
در برابر جامعه بحيث كل اينست كه؛ اينها مسلمان اند، بجز كساني كه كفر و ارتداد 
شان به صورت قطعي ثابت باشد. نه اينكه همة جامعه را كافر بدانيم. بجز كسانيكه 

 مسلمان بودن شان ثابت گردد.
نيز مقبول نمي باشد. به اين معنا كه  در مورد افراداز حكم كردن همچنان توقف 

شخصي را نه مسلمان بدانيم و نه كافر بخوانيم تا آنكه حالتش برای ما ثابت و 
پذيرد  گردد. زيرا اين موقف غير واقعي و غيرمعقول است. چنانچه هيچ عقلي نمي آشكار

نه او  ام كنيم وقدكه مريضي را بحال خودش بگذاريم و نه بحيث زنده به معالجة وی ا
 را مرده پنداشته و به تكفين و تدفينش اقدام كنيم!

ش به صورت يقيني گاريم تا آنگاهيكه مرمدرين حالت اصل اينست كه او را زنده بش
اسلام آنها را  يعنيبرای ما ثابت گردد. حالت برادران مسلمان ما نيز همينگونه است، 

 ی ما ثابت گردد.ثابت مي دانيم تا زماني كه غير آن به صورت قطعي برا
 حد فاصل بين کفر و اسلام: -4

 ،الله عزوجل خط فاصل بين كفر و اسلام را خيلي وسيع و عريض تعين نكرده است
فاصل بين كفر و اسلام را مرحلة زماني و مكاني وسيعي تعين نكرده  خطالله عزوجل 

است تا در مورد اندازۀ گذشتن انسانها ازين مرحله اختلاف نظر بوجود آمده و در نتيجة 
آن در مورد كفر و اسلام آنها و نتايج مرتبه برين حكم كه در آخرين درجة اهميت قرار 

 عزوجل بنابر حكمت فايق و رأفت و مهرباني دارد، اختلاف نظر بوجود آيد. بلكه الله
خود، خط فاصل بين كفر و اسلام را يک خط باريک و دقيقي قرار داده است كه 

و مشكل مواجه شويم. الله  حرجگنجايش هيچ نوع اختلاف را ندارد، تا درين امر با 
ان است. همچن عزوجل اقرار به كلمة شهادت را باب داخل شدن به اسلام قرار داده
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خروج از اسلام را مربوط به امر واضح و قطعي نموده است كه هيچ تأويل ديگری جز 
فرصت توبه را نيز برايش  ،كفر نداشته باشد. علاوه بر آن قبل از اقامة حد ارتداد

 1« ميدهد.
شرع از ما نخواسته است تا برای كساني كه ميخواهند به اسلام داخل شوند، امتحاني 

 م بلكه مي فرمايد:يافراد كامياب و ناكام آنها را تعين كن برپا كرده و درجات
قُولُوا لََ إِلَهَ عَنْ أبَِي هُرَيْ رَةَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللاهِ صَلاى اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ أمُِرْتُ أَنْ أقُاَتِلَ النااسَ حَتاى ي َ » 

 )سنن النسائي(« ي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَا بِحَقِّهَا وَحِسَابُ هُمْ إِلَا اللاهُ فإَِذَا قَالُوهَا فَ قَدْ عَصَمُوا مِنِّ 
از ابوهريره رضي الله عنه روايت است كه رسول الله صلي الله عليه و سلم فرمودند: 

زماني كه لاإله إلا الله بگويند، چون اين كلمه را  من مأمور شده ام تا با مردم بجنگم تا آن
خونهای خود را از من در عصمت قرار ميدهند، جز به حق اسلام و گفتند اموال و 

 حساب ضماير شان با الله عزوجل است.
ميگويند تا زماني به خواسته های آن عمل « الله  الا لا إله» پس اين سخن كه كساني را كه 

نكرده اند، مسلمان حساب نكنيم، سخن نادرست بوده و استاذ حسن البناء چنين سخني را 
گردد، بعد از آن، يا مسلمان متقي و مطيع  مسلمان مي هبلكه انسان با گفتن اين كلم 2نگفته اند.

امر ثابت و معلوم در دين به گونة انكار نمود  مي باشد و يا مسلمان عاصي و گنهكار، و اگر از
 «كه تأويلي جز كفر نداشت در آنصورت مرتد پنداشته مي شود.

 زمينه های دعوت: تخریب

، از نماييم ميكنيم و آنها را بسوی اسلام دعوت  مسلماناني كه در بين شان زندگي مي
نها زمينه و ساحة دعوت ما را آنها ميخواهيم كه اسلام را بياموزند و به آن عمل نمايند، اي

عناصر مؤمن و مخلصي را بدست آوريم كه بر  ،تشكيل ميدهند ما ميخواهيم از همين مردم
ليت دعوت را بدوش بگيرند و درين راه فداكاری نمايند. و اما ئوجامعة خود مؤثر بوده مس

ار كاملاً غلط اگر مردم احساس كردند كه ما آنها را كافر مي پنداريم )در حاليكه اين پند
بلكه به  .است( حتماً از ما نفرت نموده و آماده نخواهيد بود كه به سخنان ما گوش بدهند

خيزند. درين صورت است كه زمينه های دعوت را بدست  عداوت و دشمني با ما بر مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مراجعات نصية  -انظر فی قضية الردة: )الردة والحریة الدینية - 1

 تطبيقية( د. أکرم رضا مرسی.

مقصد امام ازین سخن که )هيچ  مسلمانی را که به کلمة شهادت اقرار  - 2

می کند و به مقعضای آن عمل می کند تکفير نمی کنيم( اینست  که بعد 

ردد و برای داخل شدن در اسلام از اینکه کلمه را خواند داخل اسلام ميگ

 ...تنها اعتراف به شهادتين کفایت می کند.
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كنيم و بالآخره در عزلت حاشيه قرار  مسدود ميرا  خود منفجر و نابود ساخته و راه حركت
 اسلام و مسلمانان انجام داده نمي توانيم. رایيم. بعد از آن هيچ كار خيری بگير مي

اگر امروز حالت مسلمانان دور از اسلام و احكام اسلامي قرار دارد، اين حالت از 
فعالان اسلامي و كساني كه مدعي و متصدی كار در ميدان دعوت اند، ميخواهد كه 

از دست اين از پا افتادگان گرفته و آنها را سعي و تلاش خود را دو چندان سازند تا 
بحركت آورند، نه اينكه حكم كفر را بر آنها صادر كنيم و پرده های ضخيمي بين خود و 
آنها بكشيم، زمينه های دعوت خود را ويران ساخته و به گروهي فرو رفته در زوايای 

 تاريخ مبدل شويم.
را مستعمره ساختند، در ابتداء  دشمنان اسلام بعد از آنكه سرزمينهای مسلمانان

كوشيدند تا دين شانرا يكسر مبدل سازند اما زماني كه درين امر ناكام شدند، تلاش 
نمودند تا جوهر و حقيقت اسلام را از متن زندگي شان بزدايند در اثر اين تلاشها نسلي 

سلامي در بوجود آمد كه از بخش های زياد اسلام بي خبر مانده و جوانب متعدد تعاليم ا
 .رسد به مشاهده نميزندگي شان 

خواهد كه كار و فعاليت خود را در راه دعوت مردم چند  اين حالت از ما جداً مي
برابر سازيم تا اين افراد را بسوی اسلام اصيل رهنمائي كرده و از تعاليم اسلام آگاهشان 

ضخيمي بين خود  سازيم. نه اينكه به اصدار حكم كفر بر آنها كفايت كرده و پرده های
 و آنها بكشيم؟

دشمنان اسلام و مسلمين چه تمنايي بيشتر ازين دارند كه مسلمانان در حال تفرقه و 
پراگندگي قرار داشته و افراد هر مجمع اسلامي يكديگر را تكفير نمايند، اين دانشگاه 

را كافر ديگری را كافر بدانند اين كارخانه با آن كارخانه در حال جنگ باشد و يكديگر 
ي و به صورت مجاني برآورده نبدانند. آيا حاضر هستيم يگانه آرزوی آنها را به اين آسا

 سازيم، بدون اينكه فائدۀ اسلام و مسلمانان را در نظر داشته باشيم؟!

 راه درست:

و  تمكيناما اگر حقيقتاً ميخواهيم مصدر خير برای اسلام و مسلمانان شويم و برای 
مينه سازی كنيم، بايد همان راهي را در پيش بگيريم كه رسول الله حاكميت دين الهي ز

حبت و اخوت، بدون اينكه در آن تبديل مايمان، عمل،  .صلي الله عليه وسلم طي نمودند
 و تغيير آوريم و مرتكب افراط و تفريط شويم. 

« ات ابَ عَنِي وَسُبْحَانَ اللاهِ وَمَا أنَاَ مِنَ الْمُشْركِِينَ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللاهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أنَاَ وَمَنِ » 
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 [248]يوسف : 
بينايى به  هر كس پيرو من است بر پايه بصيرت و راه من است كه من و بگو: اين طريقه و
 .من از مشركان نيستم نقصى منزهّ است و خدا از هر عيب و كنيم، و سوى خدا دعوت مي

جملة كساني گرداند كه راه رسول الله را بدون ايجاد تغيير و الله عزوجل ما را از 
 تبديل در پيش گيريم.

 تکفير کسانی مستحق تکفير اند:

تا اينجا و بعد از آنكه افراط و غلو در تكفير را مردود دانستيم و آنرا بحيث انحراف 
تهای آن نهي و نابود كنندۀ زمينه های دعوت شناختيم و در ابتدا و ان و نفسي، انحراف فكری

وعيد شديد را از زبان رسول مصطفي صلي الله عليه وسلم شنيديم، استثنايي كه امام حسن 
 . ايشان مي گويد:يابيم نمايند خيلي بجا و به مورد مي البناء درين قاعده ذكر مي

 .مگر آنكه به كلمة كفر اقرار كند 
 .و يا امر ثابت و معلوم و يقيني در دين را انكار نمايد 
 يا صريح قرآن را تكذيب نمايد. و 
 ان عربي به هيچ صورت آنرا نپذيرد.ببگونه ای تفسير كند كه اساليب ز و يا آنرا 
  .و يا عملي انجام دهد كه غير از كفر تأويل ديگری نداشته باشد 

سازد، در آنصورت تكفير وی  اين پنج حالت است كه انسان را از اسلام خارج مي
 او حكم مي گردد.جايز و به مرتد بودن 

 نوشته اند، مي نويسند:«  عاة لَقضاةد» شيخ عبدالله الخطيب در مقدمه ای كه بر كتاب 
معنای اقرار به كلمة كفر اينست كه كلمة كفر را با رضايت خاطر و بدون إكراه » 

راه قرار گيرد ولي عذاب مردم را مانند عذاب الله بداند و كلمة كبگويد و يا اينكه مورد ا
« انكار از امر يقيني و ثابت در دين»ر را با انشراح صدر بپذيرد و اقرار كند و معنای كف

اينست كه احكام و مسايل مسلم و يقيني اسلام، مانند فرضيت نماز و روزه و يا حرمت 
ي از قرآن را رد كند و يا قرآني بودن آنرا نپذيرد. البته تشراب و سود را انكار نمايد يا آي

انكار وی بعد از آن صورت گيرد كه مسأله را به صورت درست فهميده و بشرط اينكه 
 با بيان واضح و روشن حجت بر وی قايم گردد. 

و نداند كه بعضي امور از جملة  اما اگر كسي از روی جهل و ناداني انكار نمايد
كه ، عذر او مقبول بوده و گناه آن بدوش كسي است باشد مسايل ثابت در دين مي

 ليغ را بعهده داشته و اين كار را انجام نداده است.واجب تب
به اين معناست كه علوم واضحي كه قرآن تصريح كرده « تكذيب صريح قرآن» 
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، داستان های انبياء و ساير يناست، تكذيب كند، مانند رد كردن اخبار امت های پيش
 اخباری كه در قرآن كريم وارد شده است.

 «كند كه شيوه های زبان عربي به هيچ صورت آنرا نپذيردو يا آنرا به گونه ای تفسير »
عبارت از نقل صحيح از رسول الله صلي الله عليه  ؛به اين معنا كه؛ اصل در تفسير قرآن

وسلم است، بعد از وی اقوال صحابه رضي الله عنهم و به دنبال آن اقوال أئمه و سلف 
داشته باشد ميتوان درين موارد نصالح قرار دارد. اگر در مواردی اقوال مأثور وجود 

از اهليت لازم برخوردار بوده و شروطي كه برای  هاجتهاد نمود، بشرط اينكه تفسير كنند
 تفسير قرآن ضروری است در روی باشد. 

مطابق خواست و هوای را اما اگر كسي ازين مراحل و شرايط فراتر رفته و قرآن 
است، جای خود را در آتش دوزخ ارد وخود تفسير نمايد، چنانچه درحديث نبوی 

برگزيند! البته اين در صورتي است كه زبان عربي تحمل آنرا داشته باشد و اما اگر به 
گونه ای تفسير نمود كه اساليب و شيوه های زبان عربي آنرا نمي پذيرد، تفسير وی 

ر در غييتكذيب صريح قرآن بحساب مي آيد. زيرا اين نوع تفسير در احكام سبب ت
 ول حكم شرعي مي گردد.مدل

وَخَاتَمَ » ميرزا غلام احمد قادياني قايل اند، آيت نبوت چنانچه قادياني ها كه به 
را به زينت بخش انبياء تفسير كرده و از ختم نبوت منكر شده اند  [04]الْحزاب : « النابِيِّينَ 

 و كافر شمرده مي شوند.
 [97]البقرة : « نا اللاهَ يأَْمُركُُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَ قَرَةً إِ »  و اما در غير احكام مثل آيات قصص در تفسير

است و شيعه معتقد است كه انسان اند كه مراد از بقره نفس  فتهبعضي اهل تصوف گ
است. كساني كه اين سخن را از روی  رضي الله عنها مراد از آن ام المؤمنين عايشه

 شوند.گويند، بدون شک كافر شمرده مي  عقيده مي
مانند  «و يا عملي را مرتكب شود كه غير از كفر ديگر هيچ تأويلي نداشته باشد»

كساني كه از سرزمين مسلمانان فرار نموده و كشور های كفری و در حال حرب با 
د ضبر  و كنند مسلمانان مي روند. در آنجا اسرار و راز های مسلمانان را افشاء مي

همراه با آنها به جنگ برادران مسلمان خود مي  . رندگي در صف آنها قرار ميمسلمانان 
 1در حاليكه عملي را كه مرتكب مي شوند، مي فهمند و حكم آنرا ميدانند. ،آيند

 درينجا يكبار ديگر بر گذشته و مي گوييم:

 امام طحاوی مي گويد:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اهل قبله را به   .12) دعاة لاقضاة(، حسن الضهيبی، ص  - 1

سبب ارتکاب گناه 

کنيم مگر  تکفير نمی

اینکه آنرا حلال 

بداند. و نمی 

معصيت ها گویيم که 

در موجودیت ایمان 

هيچ ضرری نمی 

 رساند.
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 اساسات تکفير:

 باشد، قرار ذيل است: اساسات و مباني كه تكفير بر آن منحصر مي
 .ارتداد كامل: مانند پذيرفتن دين ديگری و يا ترک اسلام -1
 ارتداد جزئي: اين نوع ارتداد به اشكال ذيل ظاهر مي شود. -2
انكار كردن از چيزهايي كه به صورت يقيني و ثابت از دين مي باشد. انكار:  - أ

ولي اگر مسئله ای برايش  .سود و امثالهم ،مانند نماز، روزه ماه رمضان، حرمت شراب
كافر شمرده نمي شود، مانند اينكه تازه به اسلام  ،و از حكم آن بيخبر بود هپوشيده ماند
ر اسلامي زندگي داشت و يا در ديار اسلام آنقدر و يا اينكه در ديار غي اشدداخل شده ب

 انحراف صورت گرفته باشد كه مردم از مسايل ثابت و ضروری ديني بيگانه شده باشند.
استكبار: استكبار يكنوع حالت رواني و نفسي است كه شواهد آنرا در دنيای   - ب

عزوجل از خود نشان كنيم. مانند استكبار ابليس كه در برابر حكم الله  واقعيت مشاهده مي
اما حكم به استكبار بايد بر اساس نشانه های واضح و عمل يقيني صورت گيرد.  .داد

باشد. به همين دليل الله عزوجل ابليس را از علت عدم سجده  زيرا استكبار عمل قلبي مي
لب الفاظ ظاهر گرداند. پس شخصي كه در ااش را در ق پرسان كرد تا تكبر پوشيده در سينه

شود. اما بايد متوجه بود كه مطلب ما حكم متفق  بر يک حكم الهي استكبار ورزد، كافر ميبرا
عليه است. اما اگر در برابر حكم مورد اختلاف تكبر ورزيد، مانند حديث مسواک و يا حديث 

 افتيدن مگس در آب و غيره، استكبار بوده و كفر به حساب نمي آيد.
 اهانتي است كه در آن نوعي تمسخر و استهزاء: عبارت از صدور قول و عمل - ت

بر حكم الله عزوجل صورت گيرد. اين تمسخر و استهزاء سه نوع بوده مي تواند. يا 
استهزاء به ذات الله عزوجل است، يا استهزاء به رسول الله صلي الله عليه وسلم و يا 

 باشد. احكام شرعي مي به استهزاء
رام را حلال بداند. مستحل كسي را استحلال: آنست كه چيز حلال را حرام و ح  - ث

 .گويند كه عقدی را كه الله عزوجل بسته است، مي گشايد، چه حلال باشد و يا حرام
 گويد: دكتور يوسف القرضاوی مي

بنابرين لازم است كساني را كه بدون هيچ شرم و حياء كفر خود را جهراً اعلان » 
ر شان مسلمان است ولي باطن شان كنند، به صراحت تكفير كنيم و كساني را كه ظاه مي

بگذاريم. اينها در عرف و اصطلاح اسلامي  شانعاری از ايمان است، بحال خود
را آن گويند كه ايمان آورديم ولي قلب شان شوند. كسانيكه به زبان مي ناميده مي« منافقين»
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ولي گيرد  درين دنيا با اينگونه افراد بحيث مسلمان تعامل صورت مي .كند تصديق نمي
 در آخرت بخاطر كفری كه در سينه پنهان دارند، در پائين ترين طبقة جهنم مي باشد.

 چه کسانی کافرند:

و هيچ نوع سازش و نرمي در برابر شان  گرديده تكفير از جمله كفاری كه بايد
 گيرد ميتوان گروههای ذيل را ذكر نمود.نصورت 

اشته و ماترياليزم را بحيث كمونيست ها: كسانيكه هنوز هم بر كمونيزم اصرار د -1
و كمونيزم را بحيث نظام زندگي پذيرفته اند. با وجود اينكه اين  خود فلسفه و جهانبيني

جهانبيني و نظام شان صريحاً با عقايد و شريعت اسلامي در ضديت قرار دارد. اينها 
موم و كساني اند كه همة اديان را افيون ملتها مي خوانند و با هر نوع دين به صورت ع

با دين اسلام به صورت خاص دشمني و عداوت دارند زيرا ميدانند كه اسلام عبارت از 
 عقيده، نظام و مدنيت كامل است.

ها: رهبران و سران احزاب سيكولار و غربي كه شريعت الهي را به  سيكولاريست -2
چون زنند كه دين بايد از دولت دور باشد. و  صورت آشكار مردود ميخوانند و فرياد مي

بسوی حكم الله و رسولش فراخوانده مي شوند، از آن إباء و امتناع مي ورزند، و مزيد بر 
را بر ضد اسلام و كساني خواهان تحكيم شريعت و  يآن شديدترين جنگ تبليغات

 برگشت بسوی اسلام اند، براه مي اندازند.
رقه ها گروههايي كه به صورت ظاهر و آشكار از اسلام خارج شده اند، مانند ف -3

 و ساير فرقه های باطني. ، پرويزیدروز، اسماعيليه، نصيريه
ظاهر شان رافضي و باطن شان كفر خالص » گويد:  امام غزالي در مورد اينها مي

آنها كافرتر از يهود و نصاری » . و شيخ الاسلام ابن تيميه در مورد شان مي گويد: «است
 1«يناً در دين شامل است، انكار مي ورزند.استند. زيرا از امور قطعي و اساسي دين كه يق

مانند آنها در عصر ما بهايي است كه دين جديد و مستقل است و فرقة قادياني كه از 
 2انكار ورزيده و غلام احمد را پيامبر مي دانند.نبوت ختم 

 حکم به غير ما انزال الله:

ی بود طرز تفكر ،يكي از قضايای مهمي كه بر اساس آن مفكورۀ تكفير شكل گرفت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لازال یوجد فی هذه الفرق )الدروز والنصيریة والإسماعيلية( فی بعض  - 1

 الدول الإسلامية.

 .25،24)ظاهرة الغلو فی التکفير(، یوسف القرضاوی ص  - 2
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برای اولين بار از سوی خوارج مطرح شد. آنها در مقابل امير المؤمنين علي رضي الله  كه
 عنه بغاوت نموده و گفتند: 

 [67]الْنعام : « إِنِ الْحُكْمُ إِلَا لِلاهِ » 
و مدعي شدند كه علي رضي الله عنه ازين حكم مخالفت ورزيده بجای اينكه قرآن را 

 د، مردان را بحيث حكم پذيرفته است.حكم قرار ده
اين مفكوره امروز هم در جهان اسلام وجود داشته و در شرايط و ظروفي سربلند 
كرد كه جهان اسلام بعد از سقوط خلافت در بدترين شرايط قرار گرفت. در شرايطي كه 

و قانون اساسي  .استعمار بر مقدرات ملت ها حاكم گرديده و قوانين غربي ترجمه شد
كشور های كوچک نوشته شده و در بعضي آنها به جای اينكه اسلام را بحيث يگانه 
مصدر قانون بدانند، آنرا يكي از مصادر قانون قرار دادند تا هر چه را بخواهند، اخذ كند 
و هر چه را خواستند ترک نمايند. لذا واجب است كه موقف مسلمان را در برابر اين 

 قضية مهم و خطير بدانيم.
 سورۀ مائدۀ مي فرمايد: 99تور يوسف القرضاوی در تعليقي بر آيت دك
 [00]المائدة : « وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أنَْ زَلَ اللاهُ فأَُولئَِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ » 
 [06]المائدة : « فأَُولئَِكَ هُمُ الظاالِمُونَ » 
 [07]المائدة : « فأَُولئَِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ » 

كسيكه مطابق احكام الهي فيصله و حكم نمي كند. كافر، يا ظالم و يا فاسق  پس
 است و يا همة اين صفات را دارا مي باشد.

درينجا كفر اكبر است كه انسان را از ملت اسلام خارج مي « كفر»و اما مراد از 
 گردد؟ سازد، يا كفر اصغر بوده و سبب خروج از اسلام نمي

اين حكم در رابطه با اشخاص و مواقف شان فرق »گويد:  مي استاذ در جواب اين سؤال
كند، ولي خود را گنهكار و مخالف اوامر الهي ميداند، و  الله حكم مي لكند. كسيكه به غير ما انز مي

كند و به اميد توبه و مغفرت  خود را تحت فشار خواسته های نفس و عوامل ديگری احساس مي
 سازد. او را از ملت اسلام خارج نمياست، كفر اين شخص اصغر بوده و 

الله حكم نموده و آنرا حلال ميداند، يا حكم الهي را به  لو اما كسيكه به غير ما انز
ر گرديده و از اسلام كبنظر حقارت و استخفاف مي بيند، چنين شخصي داخل كفر ا

ارتجاعي ماندگي و  است. خصوصاً اگر معتقد باشد كه احكام الهي نشانه جمود، عقبخارج 
بودن است و قوانين كه انسانها وضع كرده است. پيشرفت و ترقي را بدنبال داشته جامعه را 

 «بهبود مي بخشد و سطح زندگي را بلند مي گرداند!!
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 دو ملاحظة مهم:
 دكتور قرضاوی تحت اين عنوان مي نويسد:

بوده و هيچ مسلماني با آن  يقينياول: حكم كردن مطابق هدايات اسلامي، فريضة ثابت و 
 مخالفت ندارد.

كنند.  تعبير مي« حاكميت الهي»اين قضيه مساوی با مفكوره ايست كه در عصر حاضر از آن به 
معنای سخن اينست كه حاكميت تشريعي، امر كننده و نهي كننده، حلال كننده و حرام كننده 

 ي بر مخلوقات را دارد.مخصوص الله بوده و تنها او تعالي حق تكليف و حكم الزام
مفكوره از ابتكارات سيد مودودی در پاكستان و سيد  اين كرده اند كه نبعضي ها گما

« اصول فقه اسلامي»قطب در مصر است. در حاليكه واقعيت اينست كه اين مفكوره از علم 
اخذ گرديده است. و علمای اصول فقه اين موضوع را در بحث های حكم كه از مقدمات 

مطرح كرده اند و مي پرسند، حاكم كيست؟ همة آنها به « حاكم»باشد و در مبحث  ياصول م
اتفاق جواب ميدهند كه حاكم مطلق الله عزوجل است. يعني او تعالي صاحب حق مطلق در 

 تشريع و وضع قوانين برای بندگان مي باشد.
اساسي،  و )حكم مطابق هدايات الهي( بحيث مطلب و مبدأ« حاكميت الهي»دوم: مبدأ 

نصوص را درک و فهم نموده و از آن  كه سازد. زيرا انسان است نقش انسان را ملغي نمي
سازد كه هيچ نصي در مورد  و آن خاليگاهي را پر مي كند مسايل مورد نياز خود را استنباط مي

اين ساحة خيلي وسيعي است كه  .آن وجود ندارد. و ما آنرا اصطلاحاً )منطقة عفو( ميخوانيم
رع حكيم بر اساس رحمت خود، بدون اينكه فراموش نمايد، برای ما فارغ گذاشته است تا شا

 1« عقل و فكر ما به جولان پرداخته و در روشني نصوص و اصول اجتهاد نمايد.

 فرق بين نوع و شخص:

 استاذ يوسف القرضاوی تحت اين عنوان مي نويسد:
نمايم. و آن قاعده ايست كه علمای  جلبدرينجا لازم ميدانم تا توجه تانرا به نكتة مهمي » 

ژرفنگر و محقق تعين نموده اند و تذكر داده اند كه بايد در مسألة تكفير بين نوع و شخص معين 
 فرق قايل شويم.

حكم شريعت به اين معنا كه؛ مثلاً مي گوييم كمونيست ها كافرند، زعمای سيكولاريزم كه 
را مردود مي دانند، كافرند، كساني كه چنين و چنان بگويند، كافرند، اينها اصدار حكم بر نوع 

شود كه منسوب به يكي ازين گروهها  است. و اما اگر موضوع به شخص معيني مربوط مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للشيخ یوسف القرضاوی رسالة )عوامل السعة والمرونة فی انظر  - 1

 الشریعة الإسلامية( وراجع الحدیث حول الأصل الخامس فی هذا البحث.
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است، درينصورت واجب است تا تحقيق صورت گرفته و حقيقت موقف وی آشكار گردد. بايد 
 اقشه صورت گيرد و حجت بروی قايم گردد، شبهاتش نفي و عذرهايش بر طرف گردد.با او من

 امام ابن تيميه مي گويد:
شايد سخني كفر بحساب آمده و گويندۀ آن به صورت مطلق كافر خوانده شود. و بگوييم » 
 «كسيكه چنين بگويد كافر است.» كه؛ 

كم نمي شود، تا آنكه حجت بر وی و اما اگر شخص معين چنين بگويد، دفعتاً به كفر او ح
 «قايم گردد.

اين مسأله مانند وعيد هايي است كه در نصوص وارد شده است چنانچه الله عزوجل 
 گويد:  مي

 [24لنساء : ]ا«  إِنا الاذِينَ يأَْكُلُونَ أمَْوَالَ اليْتَاَمَى ظلُْمًا إنِامَا يأَْكُلُونَ فِي بطُوُنهِِمْ ناَراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا» 
هاى خود آتش  ، فقط در شكم خورند ترديد كسانى كه اموال يتيمان را به ستم مي  بى

  به زودى در آتش فروزان در آيند ، و خورند  مي
توانيم كه  اين آيت و ساير نصوص وعيد حق است. ولي در مورد شخص معين گفته نمي

ل قبله شهادت داده همعيني از اباشد. زيرا در حق شخص  حتماً تحت اين وعيد داخل مي
رود. بخاطر اينكه ممكن است بخاطر فوت شرطي و يا وجود  توانيم كه حتماً به جهنم مي نمي

مانعي تحت اين وعيد داخل نشود. شايد تحريم برايش نرسيده است، شايد از عمل حرام توبه 
ايد به مصيبت هايي نمايد، شايد دارای حسنات بزرگي باشد و عقوبت جرم او را محو نمايد ش

 مبتلا گرديد و گناهانش را كفاره نمايد شايد كسي از وی شفاعت كند...
سبب  كه مي شود شايد نصوصيناقوالي نيز است كه گويندۀ آن كافر  به عين شكلو 

 1«شناخت حق مي شود، برايش نرسيده است.

 چالشهای ناشی از تکفیر:
 جهت های متعددی ظهور نمودند:در تاريخ اسلامي در رابطه با قضية تكفير 

كه هيچ گناهي همراه »را گفتند كه  مشهوراول: مذهب مرجئه تبارز كرده و اين سخن 
 « با ايمان ضرر نمي رساند.

دوم: مذهب تكفير، كه خوارج نمونة بارز آن بوده و با كمترين شبهة امت را تكفير 
 كردند.

بينم كه  دارند و در هر چند سالي مياين دو خط هنوز هم در ساحات اسلامي امتداد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .27،26)ظاهرة الغلو فی التکفير(، یوسف القرضاوی ص  - 1
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گردند. و اما ارجاء را در خط تسليم طلبي در برابر هر  گروههايي تكفيری جديد ظاهر مي
 وضعيت و شرايط مشاهده مي كنم و اكثر اهل معاصي پناگاه و امني در آن يافته اند.

 مشکلات ناشی از تکفير:

 .اعتزال و منزوی شدن از جامعه -1
 .جسدی و قتل عنف و تصيفه های -2
و ترسانيدن مردم از سوی سيكولارها و توصيف دعوتگران به تروريسم  حويفت -3

و دهشت افگني، كه منتج به سهل انگاری و مجامله با كساني شده است كه مرتكب كفر 
 عملي مي شوند.

دادن بهانه بدست حكومت های جابر و طاغي تا هر نوع فعاليت اسلامي را  -4
 در نطفه خنثي كند.تحت ضربات قرار داده و 

 
 

 

عبارات ذیل را در روشنی برداشتی که  -1

 .يدتوضيح کن داز اصل بيستم داری
تکفير زمينه های دعوت را از بين  - أ

 ميبرد.
 بين قضات و دعوتگران فرق است. - ب
کسانيکه مستحق تکفير هستند کافر  - ت

 ميدانيم.
خود از تکفير شخص معين، بدون تحقيق  - ث

 داری می کنم.
این اصل بنياد همۀ اصول است، کدام  -2

اصلهای دیگری اند که همين موضوع را بحث 

 می کند.
) حاکميت از الله است( این اصطلاح تا چه  -3

حدی با اصطلاحات قرآنی و نبوی، که همين 

 مطلب را تعبير می کند، توافق دارد؟
احياناً عجله در تکفير و فاسق خواندن  -4

 بيماری نفسی می باشد.دیگر ناشی از 
اگر با این عبارت موافق هستی، مظاهر این 

مرض و کيفيت علاج و رهایی ازین بيماری را 

 نشان دهی کن. و اگر موافق نيستی چرا؟

 سؤال های مهم در مورد تکفیر:
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 قبل از خاتمه
 !بیا با هم اتفاق کنیم

وثيقة تحت  تايابيم كه اين صلاحيت را دارد  ن را مييو به اين ترتيب اصول عشر
نويسد  قرار گيرد. امام حسن البنا در تعليقي برين اصول مي« بيا با هم اتفاق كنيم»عنوان 

آنگاه معنای اين شعار  .خود را در روشني اين اصول بيآموزند« دين»اگر برادر مسلمان 
 «رسول الله قدوۀ ماست.»و « قرآن دستور ماست»خود را ميدانند كه 

گيرد، در ميان اين دو  مگر اينكه به دنبال آن عمل قرار مي ،وهيچ فهمي وجود ندارد
اصل، )فهم و عمل( اخلاص قرار دارد كه بحيث بهترين رابط و پيوند دهنده بين آنها 

 كند. و ركن دوم اركان بيعت، بعد از فهم را تشكيل ميدهد. عمل مي
 امام البنا مي گويد:

هاد خود را خالصانه برای الله اخلاص آنست كه برادر مسلمان هر قول، عمل و ج»
انجام دهد و تنها رضاء و اجر و پاداش او را بخواهد. بدون اينكه به غنيمت دنيايي، 

، تقديم و تأخير نظر داشته باشد. و به اين ترتيب سپاهي ه هامظهر و مقام، لقب و رتب
 فكر و عقيدۀ خود باشد نه سپاهي اغراض و منافع.

( لََ شَريِكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أمُِرْتُ وَأنَاَ أَوالُ 292ي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلاهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ )إِنا صَلَاتِي وَنُسُكِ » 
 [293،  292]الْنعام : « الْمُسْلِمِينَ  

مرگم براى خدا پروردگار جهانيان  زندگى كردن و عبادتم و بگو: مسلماً نماز و
نخستين كسى  پرستى[ مأمورم، و ه اين ]يگانهب ( او را شريكى نيست، و999.) است

 ( 990احكام[ اويم) ها و هستم كه ]در اين آيين[ تسليم ]فرمان
و درين صورت است كه هر برادر مسلمان معنای اين شعار هميشگي خود را عميقاً 

 1«الله اكبر و لله الحمد» «الله غايت ماست»درک مي كند كه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)مجموعة الرسائل(، حسن البنا، رسالة التعاليم، و جاری الإعداد  - 1

 لباقية علی نفس المنهج.لشرح هذا الرکن والأرکان ا
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 و اصول دیگر:

چنانچه درين رساله چندين بار تكرار كرديم، اصولي را كه امام حسن البناء وضع 
كرده است، فوق نقد و زيادت و نقصان قرار ندارد. اما بعد از آنكه تحقيقات و پژوهش 

اعتراف كردند كه اين اصول كافي، و قي در آن صورت گرفت، همگان اعلان يهای عم
دانش عميق او را در مواردی نشان ميدهد كه در  شافي و جامع بوده نبوغ وضع كننده و

اينها نظريات و »گويد  صدد بيان آن است. ولي امام حسن البنا در مورد اين اصول مي
ای است كه ميتواند مسلمانان را گردهم جمع نموده و لغزشها را  پيشنهادات تجربه شده
رائه كند، و اگر نقدی دارد، بهتر ازين را نزد خود دارد، آنرا اكسي برطرف سازد. اما اگر 

ما بايد در راستای إعلای كلمة الله و خير خواهي و نصيحت بايد با هم تعاون  .تذكر دهد
 1«داشته باشيم.

به همين سبب يكتعداد علماء و بخصوص شاگردان امام بنا از استاد خود اجازه 
ضع كرده اند، خواسته اند تا مجموعه ای از اصولي را بنويسد و بر اصولي كه امام و

بيافزايد درينجا دو نمونه را از استاذان بزرگوار محمد الغزالي رحمه الله و دكتور يوسف 
 القرضاوی )بارک الله في عمره ( انتخاب مي كنيم.

 غزالی: نهءمقررات دهگا

 استاد محمد الغزالي مي گويد:
اختلاف نظر  احياناً بخود اين حق را ميدهم كه با بعضي افكار ديني گذشته و جديد»

 نميدهم. بخودرا  داشته باشم، ولي به هيچ صورت حق شذوذ و خروج از اجماع امت
كه حسن البنا رحمه الله وضع كرده است، متضمن خير كثير بوده و  ةاصول بيستگان

جماعت او را با كاروان بزرگ دعوت اسلامي يكجا ساخت. درين جماعت هيچ نشانه 
د و از آنها انسان های مربوط يک طايفه و جدا از امت ای از تكروی و شذوذ ايجاد نكر

 اسلامي نساخت.
من از امام حسن البنا انصاف با ديگران را آموختم، در هر درجة اختلاف كه با آنها 
قرار داشته باشيم. بلي اگر با شخصي در بعضي موارد اختلاف داشته باشم، به هيچ 

هم و از مواهب دجود دارد، از دست دانم كه خير كثيری كه نزدش و صورت جايز نمي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين(، محمد الغزالی. - 1
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و استعداد هايي كه الله عزوجل برايش داده است خود را محروم سازم. واجب است تا 
اين دانش و مواهب او را احترام بگذارم، بلكه واجب است تا آن غيرت ديني او را 

نش احترام بگذارم كه در ورای خطای او قرار دارد و مرا با او پيوند ميدهد. گرچه سخ
 را مردود بدانم.

 يشانبزرگترين خطری كه حسن البنا را به تشويش انداخته بود، و هر مصلح بعد از ا
ند كه گرفتار جنون ا یهای لجام گسيخته و سطحي نگر انسان ،را پراگنده خاطر مي سازد
و ميخواهند جهالت و متاع حقير خود را بنام دين بر مردم  يدهعظمت و خودخواهي گرد

 تحميل نمايند!!
كنم  درينجا اضافه كنم. و گمان مي را لذا بخود اين حق را ميدهم تا مقررات دهگانه

كه ما به نشر آن اشد ضرورت داريم. نمي دانم در اضافات بحق رسيده ام و يا بخطاء 
 1 «در طلب حق مي باشم!!رفته ام ولي برايم كفايت مي كند كه 

 گويند: استاذ رحمه الله در جای ديگری مي
كنم، خود را  من در حاليكه با اين اشخاص سرگردان و حيرت زده صحبت مي»

امام حسن البنا  ةبينم تا ده اصل جديدی را وضع كرده و بر اصول بيستگان مجبور مي
آنها عمل  و ترسيم نموده فهم به صورت واضحبرای مسلمانان  را بيافزايم تا جهان اسلام

يضة فراصلاح نمايد. واقعيت اينست كه جهاد عملي در معركة بناء و ساختن افراد  را
خواهد ما لازمي و حتمي است و اگر درين معركه پيروز نشويم عقاب شديدی در انتظار 

 2بود.
 اضافاتي كه جوامع اسلامي را به آن محتاج ميدانم ازين قرار است:

د، و طلب علم بر هر دو جنس فرض است. همچنان در ان ق مردانزنان شقاي -1
در حدود آداب اسلامي، زن بايد در ساختن ، مسألة امر بالمعروف و نهي عن المنكر

 جامعه و حمايت آن شريک گردد.
های آيندۀ  خانواده اساس ساختار اخلاقي و اجتماعي امت و تربيتگاه طبيعي نسل -2

وجايب مشتركي را بر عهده دارند تا فضای نيک و صالحي  باشد. پدران و مادران امت مي
را برای تربيت نسل های آينده آماده سازند. مرد سرپرست خانواده است و مسؤليت او در 

 كند. مي چوكات شريعت الهي محدود بوده و مسؤليت همة افراد خانواده را تعين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .184)دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين(، محمد الغزالی، ص  - 1

)تراثنا الفکری فی ميزان الشرع والعقل( محمد الغزالی، دار  - 2

 .34م، ص 1996، 4الشروق ط
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باشد كه الله  ارا ميانسان حقوق مادی و معنوی و ادبي متناسب با كرامتي را دهر  -3
عزوجل برايش عطاء كرده و برابر با مقام و منزلت رفيع او در روی زمين است. اسلام 

 اين حقوق را شرح نموده و همگان را بسوی احترام آن فراميخواند.
يران مردم اند كه مصالح ديني و جحكام، اعم از پادشاهان و رؤسای جمهور، ا -4

ليت فرض و ئوموجوديت شان بر اساس همين مسكنند و  دنيوی آنها را حفاظت مي
باشد. هيچ فردی حق ندارد كه خود را با زور و جبر بر  رضايت اكثريت مردم استوار مي

 مردم تحميل نمايد و امور شانرا بر اساس استبداد به پيش ببرد.
حق دارد كه اسلوب و شيوۀ  كشورشورا اساس حكم را تشكيل ميدهد و هر  -5

ايد و بهترين اسلوب آنست كه خالصانه برای می شورا را انتخاب نتشكيل و راه انداز
الله عزوجل صورت گرفته و از هرگونه رياء، دنيا اندوزی، و فريبكاری و تزوير پاک و 

 منزه باشد.
ملكيت شخصي مطابق شروط و حقوقي كه اسلام وضع كرده است، مصون  -6

و آن مورد اهمال قرار است كه هيچ عض یابة جسد واحدثباشد. امت اسلامي بم مي
اخوت اسلامي يگانه قانوني  .شود گيرد. و هيچ قوم و مليتي در آن حقير پنداشته نمي نمي

ون مادی و ادبي آنها تابع اين اخوت ئاست كه فرد فرد جامعه را در نظم قرار ميدهد و ش
 مي باشد.

از ل دعوت اسلامي و طرد و زدودن افتراءات ئوخانوادۀ كشور های اسلامي مس -7
باشد. و مكلف است تا از پيروان اسلام در هرجايي كه قرار دارند، دفاع نمايد  اسلام مي

خلافت اسلامي را به شكلي اقامه نمايند كه  كهآخرين حد توان بكوشند  تاو بايد 
 سزاوار جايگاه ديني آن مي باشد.

ور  ها زماني شعله بلكه جنگ ،اختلاف ديني مصدر خصومت و عداوت نيست -8
افتد و يا تعدادی بر سايرين  گيرد، يا فتنه ای براه مي گردد كه تجاوزی صورت مي مي

 كند. ظلم مي
ل يشكترابطة مسلمانان با خانوادۀ بين المللي را پيمان های اخوت انساني مجرد  -9

د و هيچ نفرا ميخوان بسوی دين خود ميدهد. مسلمانان مردم را با حجت و برهان و اقناع 
 يگران در سينه ها پنهان ندارند.شری را در مورد د

وجود اختلاف ديني و مذهبي با آنها، در  با امت های ديگر، باخود را مسلمانان  -11
اين  دانند كه ترقي مادی و معنوی جنس بشری را به دنبال دارد. هر عملي سهيم مي
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سهمگيری را بر اساس فطرت سليم اسلامي و ارزشهای انجام ميدهند. كه از امام 
 ن محمد رسول الله صلي الله عليه وسلم به ميراث برده اند.پيامبرا
ها مبادی دهگانه ايست كه اضافت آنرا پيشنهاد مي كنم و همراه با اصول بيستگانة  اين

 مجدد قرن چهاردهم امام شهيد حسن البناء رضي الله عنه تقديم مي نماييم...
 1هر كسي ميتواند كه آنرا بپذيرد و يا رد كند.

 ه به آن ایمان داریم:اسلامی ک

 گويد: دكتور يوسف قرضاوی مي
درينجا ميخواهم بيست اصلي را تذكر دهم كه روشني بيشتری بر اسلام مي اندازد و »

 سار زلال اسلام گرفته شده است. كنم كه اين اصول از مصادر اصلي و چشمه تصور مي
ز اصولي است كه امام حسن البنا برای فهم اسلام بيست اصل را وضع كرد كه غير ا

كنم، زيرا او گروههايي را مخاطب قرار داد كه با گروه های امروزی  درينجا ذكر مي
باشد. ايشان در اصول بيستگانه جماعت های ديني ای را  مورد خطاب ما متفاوت مي

مخاطب ساختند كه در عصر شان موجوديت داشته و تا عصر حاضر ادامه دارند. و در 
دی در فهم اكثر قضايای اسلامي وجود داشت. بنابرين امام شهيد بين آنها اختلاف شدي

كوشيد تا حدود، ضوابط و قواعدی برای فهم اسلام وضع كند. ولي ما امروز با 
گروههای ديگری مواجه هستيم. ما امروز سيكولاريستها، غرب زده ها و حيرت زدگان 

يم. لذا بايد گفت كه هر در برابر تمدن غربي و فلسفه های آنها را مخاطب قرار ميده
 سخن جايي و هر نكته مكاني دارد.

 و اينست اسلامي كه ما بايد به آن ايمان داشته باشيم:
كه راه فلاح فرد و سعادت جامعه  . چيزیگردد اسلام در نخستين قدم بر ايمان استوار مي -1

 آخرت. باشد. ايمان به الله، ايمان به فرشتگان، به كتب به پيامبران و روز مي
انساني كه الله عزوجل او را به بهترين  .اسلام بر اساس تكريم انسان استوار است -2

تقويم و اندام آفريده و بزرگترين كرامت را نصيبش گردانيده و او را در زمين خليفه 
 مقرر نموده است.

اسلام عقل را مخاطب قرار ميدهد و در فهم دين و عمارت دنيا بر عقل اعتماد  -3
 بسوی علم و تفوق علمي فرا ميخواند.داشته و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .186-185المسلمين(، محمد الغزالی ص  )دستور الوحدة الثقافية بين - 1
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كند و به  دعوت نموده با جمود و تقليد مقابله مي ،اسلام بسوی اجتهاد و تجديد -4
 همگاهي كاروان علمي باور دارد.

اسلام در هر مورد به وسطيت و اعتدال متصف بوده و آنرا از ويژگيهای اساسي  -5
 [203]البقرة : « سَطاً  وكََذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمُاةً وَ »  امت ميداند.

نگری يكي از ويژگيهای عام اين دين است. به  اسلام واقعيتگرا بوده و واقعيت -6
ابة ملايكه و فرشتگان ثكند و نه با مردم به م همين سبب اسلام در فضای مثالي پرواز نمي

 در حال پرواز تعامل مي كند. بلكه آنها را بشر مي داند كه گاهي بحق مي رسد و احياناً
 كنند. روند و گاهگاهي انحراف مي خطاء مي كنند، به راه راست مي

اسلام زن را مكرم دانسته و انسان مكلف كامل ميداند كه وجايبي را بدوش  -7
و در برابر اعمالي كه انجام ميدهد در دنيا و آخرت  است.دارند و از حقوقي برخوردار 

 گردد. مستحق جزا و سزا مي
خانواده ميداند. به تشكيل امعه و ازدواج را مبنای اسلام خانواده را اساس ج -8

 كند. همين دليل رهبانيت را مردود دانسته و به ازدواج ترغيب مي
 اسلام همچنان كه به قانون و تشريع اهتمام دارد به تربيه و تعليم نيز توجه دارد. -9

كند. در جامعة  اسلام جامعه را بر اساس اخوت و وحدت بين افراد آن اعمار مي -11
برخورد های  و اسلامي هيچ گنجايشي برای كشمكش های نژادی، برخوردهای ديني

مذهبي وجود ندارد. مردم درينجا برادر يكديگرند و بندگي الله واحد و فرزندی آدم عليه 
 السلام همة آنها را با هم يكجا مي سازد. 

 و اختلاف شان به خواست و مشيئت « پروردگار شان واحد و پدر شان يكي است.»
و بر اساس حكمت الهي واقع شده و او تعالي در روز قيامت بين شان در مواردی  الله

 كه اختلاف كرده اند، فيصله مي كند.
و رجال دين  اهنك قةشناسد. در اسلام طب اسلام چيزی را بنام كاهن و كهانت نمي -11

د و بر ضماير مردم حكومت نمايد. و همة راه ين را در احتكار خود قرار دهدوجود ندارد تا 
 باقي بگذارد.كه خودش است، بسته و فقط يک راه را  های ارتباط با الله عزوجل را

كند كه انتخاب حكومت مبتني بر عدالت، مساوات و شورای  اسلام تأكيد مي -12
 ملزم حق امت مي باشد.

ه )و يا شش گانه( اسلام از مال حفاظت نموده و آنرا يكي از ضروريات پنجگان -13
ت از دين، رعبا كهای ميداند كه شريعت اسلامي بخاطر حفاظت آن نازل شده است. 

 نفس، عقل، نسل مال و عرض مي باشد.
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 اسلام توجه جدی به اقشار ضعيف در جامعه دارد. -14
بيند كه مسلمان وطن خود را دوست داشته و به آن  اسلام هيچ مشكلي درين نمي -15

را دوست داشته و احساس عزت نمايد. البته تا زماني كه اين محبت ها افتخار كند. قوم خود 
 در تعارض واقع نشود. يدين ا ارزشهایبا محبت ديني و احساس افتخار و سربلندی ب

دهد.  كند، اعتراض را با حجت و برهان جواب مي اسلام فكر را با فكر مقابله مي -16
در دعوت عنف گنجايش  و ستو معتقد است كه در دين اكراه و در فكر اجباری ني

ند و با نمردم را با حكمت و موعظة نيک بسوی اسلام دعوت مي ك انندارد. مسلمان
 د.نمخالفين خود به بهترين صورت محاوره و مباحثه مي نماي

 اسلام باور دارد كه الله عزوجل انسانها را با افكار مختلف آفريده است.  -17
( إِلَا مَنْ رحَِمَ ربَُّكَ وَلِذَلِكَ 228النااسَ أُماةً وَاحِدَةً وَلََ يَ زَالُونَ مُخْتَلِفِينَ )وَلَوْ شَاءَ ربَُّكَ لَجَعَلَ »

 [226،  228]هود : « خَلَقَهُمْ 
خواست يقيناً تمام مردم را ]از روى اجبار، در مسير هدايت[امت واحدى  اگر پروردگارت مي

مگر كسانى  (995.)اند همواره]در امر دين[ در اختلافداد، ]ولى نخواست به همين سبب[  قرار مي
 .  به همين سبب آنان را آفريده است كه پروردگارت به آنان رحم كرده و

بلكه  .كند وفای ديروزی خود نغمه سرايي نميگاسلام تنها به ذكر تمدن ش -18
 كند. مي كاربخاطر ابداع تمدن جديد اسلامي 

اهری و جانب قانوني شريعت همت خود را متوجه تطبيق ظهمة اسلام  -19
سازد. بلكه اولين ميدان معركه و وظيفة اساسي و بزرگ خود اينرا ميداند كه بخاطر  نمي

 اقامة زندگي اسلامي حقيقي تلاش نمايد.
اسلام معتقد است كه مسلمانان، در هر جايي كه باشند، امت واحد بوده برای  -21

آنها  .بر ديگر متحد و يكدست هستندكنند، در برا دفاع از ذمة خوردترين خود تلاش مي
 1برادراني هستند كه عقيدۀ واحد آنها را گرد هم جمع نموده است.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راجع التعليق المبسط الذی وضعه الشيخ یوسف القرضاوی علی کل أصل  - 1

 53من أصوله هذه فی رسالته ) الإسلام کما نؤمن به، ضوابط وملامح( ص 

 .78إلی 
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هایی که تقدیم گردید،  در بحث

های  در نهایت هر اصل، سؤال

مهمی را مطرح نمودیم. و اینک 

کنیم  صد سؤال دیگری را مطرح می

اصول بیستگانه  در اطرافکه 

چرخد. البته مقصد ما از طرح  می

این سؤالها تنها امتحان کردن 

 هفظ و درک خوانندح مستوای

نیست، بلکه همراه با این 

که نقاط خواهیم  امتحان، می

التقاء و موانع حرکت را بخوبی 

تواند که  بشناسیم. خواننده می

هر اصل را همراه با سؤالهای 

مطرح شده در اخیر بحث زیر 

مطالعه قرار دهد. و بعد از 

آنکه اصول بیستگانه را به 

صورت کامل مطالعه نمود، یکبار 

دیگر برگشته و به این سؤالها 

جواب بدهد .  ما در اخیر 

سؤالها جواباتی را نیز سلسلة 

طرح و پیشنهاد نموده ایم و به 

باشد. اما باب  نظر ما درست می

مناقشه و بحث باز بوده و 

میتوان در فضای اخوت و محبت 

با هم به بحث و اخذ و رد 

 بنشینیم . 
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 اصول بیستگانه: -1
 اصول تشریع و استنباط احکام است؟- أ
اسلام و عمل کردن به اصول فهم درست - ب

 مقتضای این فهم است؟
اصول فهم اسلام بحیث مفکوره و ایمان - ت

 بوده و عمل کردن به اسلام اصول دیگر دارد؟
 هدف ازین اصول : -2
 کسب قدرت برای قانع ساختن خصوم است؟ - أ
آنکه مسلمان دارای عقیدة سلیم، - ب

 عبادت صحیح و قادر بر استنباط احکام باشم؟
فهم درست و یکسان  آنکه مسلمانان گرد- ت

های اختلاف بین شان تقلیل  جمع شده و دامنه

 یابد؟
 این اصول : -3
 برای عموم مسلمانان است؟- أ
برای برادران مجاهد در اخوان - ث

 المسلمین است؟
رکنی از ارکان بیعت است که باید به - ج

 آن وفاء گردد؟
مخالفت فکری و عملی با یکی ازین اصول  -4

 منجر به: 
 شود. بیعت مینقض رکنی از ارکان - أ
 باعث خروج از اسلام میگردد.- ب
باعث خلل فکری گردیده و در اغلب حالات - ت

 گردد. منجر به انحراف از منهج صحیح می
 

 مقدمه 

اصل 

 اول 
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عبارات ذیل را با جملات مناسب با آن  -5

 وصل کنید:
 اسلام نظام شامل بوده و ..

 دولت و وطن  - أ
 اخلاق و قوت.- ب
 فرهنگ و قانون.- ت
 ماده و ثروت.- ث
 جهاد و دعوت است- ج
 علم و قضاء -1
 حکومت و امت. -2
 لشکر و مفکوره -3
 رحمت و عدالت -4
 مندی است. کسب و ثروت -5
 شمول اسلام یعنی:  -6
احاطه به همه مظاهر زندگی و شامل - أ

 )عقیده، عبادت، اخلاق و معاملات( است؟
شناخت کل مخترعات جدید و تفصیل امور - ب

 جدید در دنیا؟
اینکه هر فکر بشری و تعلیمات ادیان - ت

 پذیرد؟ در خود میرا الهی 
 یک از مظاهر خلل در فهم شمولی اسلام: -7
هایی است که مردم را در  هر  آواز- أ

خورد و بزرگ بسوی رجوع به کتاب و سنت فرا 

 خواند. می
 فهم اسلام به اینکه - ب
اسلام نظام شامل بوده و همه مظاهر  -8
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 حیات را در بر می گیرد.

امر برای عرب در هر زمان  این- أ

 ومکان بود.
این امر برای عرب در زمان نبوت - ب

بوده و آنها میتوانستند که بعد از 

 آن از دیگران نیز کمک بگیرند.
مردم در هر این امر برای همه - ت

 زمان و مکان است.

 تطبیق اسلام شامل به این معناست که: -9
مادامیکه جامعه ملتزم به اسلام - أ

نیز واجب نیست  نیست، پس بالای فرد

که بالای خود و خانواده خود آنرا 

 تطبیق نماید.

بر فرد واجب است که بر خود - ب

تطبیق نماید و متوجه تطبیق آن از 

 سوی جامعه نباشد.

بالای هر فرد واجب است که بالای - ت

خو و خانواده خود تطبیق نماید و 

جامعه و وطن خود را بسوی تطبیق آن 

 دعوت نماید.
برابر تنفیذ این اصل اگر موانعی در  -11

 بروز کرد:

آنچه را میتوانیم تنفیذ می کنیم و - أ

 همیشه بسوی شمول اسلام دعوت می کنیم.
آنچه را می توانیم تنفیذ می کنیم - ب

و از بعضی مسایل مثل جهاد و اهمیت 

 خلافت درین مرحله سخن نمی گوییم.
مردم را بسوی فضایل اعمال فرا - ت

 میخوانیم. زیرا ما هنوز در مرحلۀ

مکی قرار داریم و هنوز به مرحله 
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 تشکیل دولت نرسیده ایم.
از جمله آیاتی که شمول اسلام را  -11

 تصریح می کند:

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي - أ

 117الانبیاء [218السِّلْمِ كَافَّةً ]البقرة : 
كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسطًَا لِتَكُونُوا - ب

عَلَى النَّاسِ وَیَكُونَ الرَّسوُلُ عَلَیْكُمْ شهَُدَاءَ 

 [143شهَِیدًا  ]البقرة : 
وَمَا أَرْسلَْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِینَ  - ت

 [117]الأنبیاء : 
معنای سلم در آیت ) ادخلوا فی السلم  -12

 کافة( 

 صح و سلام است.- أ
 مردم  ۀاسلام، و گافه یعنی هم- ب
ه در الاسلام و معنای کافه اینست ک - ت

همۀ اسلام با هم با همۀ وجود داخل 

 شدن

 

 

 

قول پیامبر صلی الله علیه وسلم )ترکت ...  -13

 ( نشان میدهد که مصدر تشریع در اسلام
تنها قرآن است. زیرا الله متعال می - أ

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شيَءٍْ  فرماید:

 [38]الأنعام : 
متعال می  سنت. زیرا اللهالقرآن و  - ب

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسوُلُ فَخذُُوهُ وَمَا فرماید:

اصل 

 :دوم
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 [7نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ]الحشر : 
قرآن و سنت و عقل: زیرا الله متعال می - ت

إِنَّمَا یَتَذَكَّرُ أُولُو الألَْبَابِ فرماید: 

 [19]الرعد : 
 وظیفه عقل در اسلام: -14

فهم نصوص و ربط نصوص یکی با - أ

 تطبیق آن بر واقعیت دیگردی، و
تأویل نصوص تا با عصر و قایع  - ب

 معاصر تناسب یابد.
عقل بر نصوص مقدم است. و در بعضی - ت

حالات نصی که با عقل توافق ندارد از 

 اعتبار ساقط می گردد.
ضعف در فهم زبان و دوری از قواعد آن  -15

 سبب خلل در فهم قرآن می گردد. زیرا

 ت.القرآن تنها برای عرب نازل شده اس - أ
قرآن به زبان عرب نازل شده و تنها به زبان  - ب

 آنها فهميده می شود.
فهم زبان یگانه وسيله ایست که در تفسير و   - ت

 فهم قرآن مساعدت می نماید.

 معنای تکلف در فهم قرآن عبارت از:  -16

آنکه همه تلاش ها و استعداد ها را بکار بری  - أ

آنچه را که در مورد آیات گفته اند  ۀتا هم

جمع کنی تا به معنای سليم و مناسب عصر 

 برسی.
آیات قرآن را به یک معنا جمع کنی تا مطابق  - ب

 عقل تو در تضارب قرار نگيرند.
آنکه از دقایق عبارات و مسایل خفی قرآن بحث  - ت

 و جستجو کنی.

 معنای تعسف در فهم قرآن اینست که   -17
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مسئله را کنار هم آیات و احادیث در یک  - أ

بگذارید تا در آخر حکم مناسب را از آن بدست 

 آورید.
معنا کنی  ۀآنکه تلاش نمایی که آیات را به گون - ب

 که با مذهب و فکر تو موافق باشد.
در تأویل معانی آیات کوشش کنی تا با خواسته  - ت

 های عصر مناسب پيدا کند.

بخاطر آنکه تکلف و تعسف در فهم قرآن  -18

 نکنی:

صحابه و فهم کسانی که شاهد نزول قرآن از فهم  - أ

بودند و با حوادث آن زندگی داشتند، استعانت 

 بجویی.
از فهم علمای عصر کمک بجویی، زیرا آنها   - ب

توان بيشتری در تطبيق قرآن در عصر حاضر 

 دارند.
 از قلبت فتوا بخواهی.  - ت

 قرآن اصل اول است. به این معنا که: -19

سنت، اجماع و در قرآن دليل اصول دیگر مانند  - أ

 قياس وجود دارد.
قرآن به تنهایی کفایت می کند و نيازی به  - ب

 اصول دیگر وجود ندارد.
اینکه فم قرآن باید متلازم با سنت صحيح   - ت

باشد. لذا می گویيم قرآن و سنت مرجع هر 

 مسلمان در شناخت احکام شریعت است.

 سنت مطهره عبارت از: -21

صلی الله  هر قول، فعل و تقریری که از رسول الله - أ

 عليه وسلم وارد شده است.
 اقوال و افعال ایشان که با قرآن موافق است. - ب
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خوردن، نوشيدن، لباس پوشيدن  ۀعبارت از طریق - ت

 و خواب کردن پيامبر صلی الله عليه وسلم است.

قرآن با نص و معنای آن از سوی الله  -21

 :اما سنت نبوی متعال محفوظ است.

سنت هم از  به صورت اجمالی محفوظ است، زیرا - أ

 4وحی است. النجم ۀجمل

محفوظ است ولی نه مانند قرآن، لذا در آن   - ب

 صحيح و ضعيف وجود دارد.
غير محفوظ است، لذا بر صحت آن اعتماد  - ت

 نميتوان کرد.

 رجال معتمدحدیث: -22

کسانی اند که حدیث را می فهمند و کيفيت  - أ

 تطبيق آنرا ميدانند.
را  کسانی اند که علوم حدیث را وضع و احادیث - ب

غربال کردند، و صحيح و ضعيف آنرا بيان 

 داشتند.
کسانی اند که بسوی اعتماد بر قرآن دعوت می   - ت

کند و معتقد اند که سنت عبارت از اخبار 

اجاد بوده ثبوت آن ظنی و صحت آن قابل 

 اعتماد نيست.

 قرآن به سنت نیاز ندارد. زیرا: -23

نصوص آن دلالت واضح و قطعی داشته و  ۀزیرا هم - أ

 هيچ مشکل متشابه در آن وجود ندارد.
کل نصوص آن ثبوت قطعی دارد در حاليکه سنت  - ب

به استثنای حدیث متواتر، دارای ثبوت ظنی می 

 باشد.
برعکس، قرآن به سنت نياز دارد. زیرا سنت  - ت

تفسير کننده قرآن بوده آیات مجمل را تفصيل 
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می سازد، عام را تخصيص  ميدهد، مطلق را مقيد

 می دهد و مشاکل قرآن را حل می کند.

هر حدیثی که از رسول الله صلی الله علیه  -24

وسلم ثابت شده است، حکم شرعی همان 

  است. زیرا
ما مأمور به پيروی و اتباع از  - أ

 ایشان هستيم.
اند که نجات  ۀزیرا اهل حدیث، طائف  - ب

 می یابند چنانچه علماء گفته اند.
کفایت نمی کند، بلکه  صحت حدیث - ت

باید به احادیث دیگری که در همين 

موضوع وارد شده است، نظر انداخت و 

ناسخ و منسوخ آنرا بدانيم و علوم 

ترجيح آنرا بياموزیم عمل رجال معتمد 

 حدیث همينگونه بوده است.

 

 

 

ایمان صادق و عبادت  -25

 صحیح اند:
فضل اول در صحت استنباط احکام  - أ

 برخوردار است.
نور و حلاوتی دارد که الله متعال در  - ب

قلب بعضی بندگانش  خوایش القا می 

 کند.
الهام، کشف و خواب ها را به دنبال  - ت

 دارد.

اصل 

 :سوم
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کلمات  کلماتی که در ستون الف با  -26

 .یدوصل کن ون باء مناسبت داردست
 

 ب    الف

عبارت از معانی و عبرت هایی  -1 الهام - أ

است که بر عقل انسان می 

گذرد و یا بر قلب القا می 

 گردد.

آنست که انسان بخواب می  -2 کشف  - ب

يند و در بيداری همانگونه ب

 شود.واقع مي

  - ت
 خواطر

آنست که الله متعال معنا و  -3

موضوعی را در نفس انسان 

 القاء می کند.

علوم و اثراتی است که به  -4 خواب  - ث

سبب عبادت و مجاهده در قلب 

 انسان القاء می گردد.

 عمل برای اسلامعبادت و  -27
درین  ثمر خود را بدون علم ميدهد. - أ

 ت است.قضيه  مهم ني
پيروی از شيخ و انسان قابل   - ب

 کفایت می کند.  اعتماد
علم و فهم صحيح لازمی است تا از  - ت

 لغزشها محفوظ بمانيم.
 مصدر حکم شرعی: -28

 قرآن، سنت و اجتهاد علماء است. - أ
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حدثنی  »چنانچه اهل تصوف می گوید:  - ب

 است. «قلبی عن ربی 

احياناً مصدر دیگری مانند الهام  - ت

نيز معتبر دانسته می شود. بشرط 

اینکه با احکام دین و نصوص دینی در 

 تصادم نباشد.

 

 

 توحید کامل آنست که: -29
همراه با این اعتقاد باشد که چيز  - أ

 دیگر هم همراه با الله نفع می رساند.
غير الله وسيله ای با این اعتقاد که  - ب

 بسوی او می باشد.
با این اعتقاد که هيچ نفع دهنده   - ت

 و ضرر اساسی غير از الله وجود ندارد.
ند ها، فالبینی، رمل ب ،تعویذها، دم -31

کهانت ادعای علم غیب  ،گوئیاندازی، غیب

 همه:
منکراتی است که باید با آن محاربه  - أ

صورت گيرد بجز آنکه آیت قرآنی و یا 

 باشد.دم مأثور 
شرک است در صورتی که کسی معتقد  - ب

باشد که در اشياء تأثير گذاشته و 

 نفع و ضرر می رساند.

اصل 

 :چهارم
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معصيت است. با صرفنظر از اعتقاد   - ت

صاحب آن زیرا اینها در ایمان شخص 

 ضرر نمی رساند.
آنچه در ستون )الف( با ستون )ب(  -31

 .مناسب می دانی وصل کن
تم - أ

 ائم

نوع کهانت است که معرفت آینده  -1

 ا دعوا می کند.ر

  - ب
رقي

 ه

مهره ایست که بخاطر خير و دفع  -2

 ضرر به گردن می آویزند.

  - ت
 رمل

یک نوع کهانت و فالبينی است که  -3

خط کشيدن در ریگ را بکار می 

 برند.

  - ث
عرا

 فه

دعا های است که بالای مریض بخاطر  -4

 شفا خوانده می شود.

که - ج

 انت

چيزی است که از بحر بيرون می  -5

بگردن می  آورند و مانند تعویذ

 آویزند.

غیب این امور  ادعایم و ئدر  باب تما -32

 هم داخل است.
 .بدفالی با ذکر ارقام، پرنده - أ
سحر و ستاره شناسی ) یعنی استخدام  - ب

 وم در معرفة غيب(نج
این باب وسيع است یعنی هر چيزی   - ت

 که گمان می کنند نفع و ضرر غير الله

 رساند، درین باب داخل می باشد.مي
 منکر است ولی:این امور  -33



جواباصول بیستگانه در صد سوال و   

 

526 

سخن گفتن در مورد آنرا بخاطر واجب  - أ

 معرکه به تأخير می اندازیم.
در صورتی که شرک در قلب ها موجود  - ب

باشد، هرگز نصر نمی آید. لذا محاربه 

 با آن واجب است.
وحدت مهم است. و اصلاح بعد از   - ت

 ایجاد وحدت بميان می آید.
 مصادر حکم در دولت اسلام عبارت از: -34

که حاکم وضع می کند و  قانونی است - أ

از شریعت اسلامی و سایر شریعت ها اخذ 

 می نماید.
قوانينی که مردم روی آن اتفاق می  - ب

 کنند.
شریعت اسلامی است، به گونه ای که  - ت

برای حاکم و مردم جایز نيست که به 

 غير آن مراجعه کنند.
ی بر أرامام و نائب او حق ترجیح یک  -35

ن نص دی دارد که در آدیگری را در موار

 در: وجود ندارد
مصالح مرسله که بر اساس عرف عادات  - أ

 و ظروف تغير می یابد.
در آنچه قبلاً وارد شده است، بشرط   - ب

 شرعی در تصادم نباشد. ۀآنکه با قاعد

برای شان غير از عمل کردن به   - ت

مذهب دولت )مالکی، شافعی، حنفی، 

 حنبلی( عمل دیگری جایز نيست.
 بدهید:به )بلی( و )نه( جواب  -36
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بل

 ی

 نه

واجب است تا حکمت عبادت را 

 بدانی تا آنرا اداء کنی؟

  

معنای عبادت عبارت از 

 اطاعت، خضوع و محبت است.

  

معرفت حکم و شناخت مقاصد 

منتج به حسن معامله می 

 گردد.

  

عبادت در اسلام بنابر اسبابی 

 غير مفهوم است.

  

بحث و جستجو در احکام و 

 مانعی ندارد.اسرار عبادت 

  

علت حکم سبب اجرای آن تنها 

 در معاملات است.

  

 

 

 

جملات ذیل را تکمیل  -37

 !یدکن
کلام هر کسی گرفته و رد می شود مگر  - أ

 .از...
هر آنچه که از سلف صالح آمده  - ب

 آنرا قبول می کنيم. ..و...
 سلف صالح عبارت اند از: -38

اصل 

 :ششم
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اول که رسول الله صلی  نهءقرون سه گا - أ

الله عليه وسلم فضيليت آنرا بيان کرده 

 است.
همان مذهب فقهی که به رجوع کردن   - ب

بسوی کتاب و سنت ميخواند و اقوال 

 علماء را نادیده می گيرد.
مذهب فقهی که به ظاهر نصوص عمل   - ت

کرده و بکار بردن عقل را مردود می 

 داند.
دعوتی که مردم را بسوی کتاب و   - ث

می خواند. و کلام علماء را بر  سنت

قرآن و سنت عرضه ميدارد و هيچ تعصبی 

 نسبت به مذهب خاص ندارد.
از مهم ترین اساسات اداب اختلاف  -39

 اینست که:
کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله عليه  - أ

وسلم قبل از هر جز قابل پيروی می 

 باشند.
با اشخاصی که در بعضی مسایل   - ب

مورد طعن و جرح  اختلاف داری آنها را

 قرار مده.
باید به گفتگو بپردازیم گرچه  - ت

منتهی به مشاجرة گردد زیرا حق یکی 

 است.

 

 

اصل 

 :هفتم
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بر هر مسلمانی که به درجه تدقیق در  -41

 دلایل احکام نرسیده است، واجب است که:
از یک امامی که برایش قابل اعتماد  - أ

 است در فقه و عقيده پيروی کند.
از امامی در فقه پيروی کند و   - ب

 تقليد در عقيده جایز نيست.
دین پيروی نموده و  ۀاز یکی از ائم  - ت

 بخاطر شناخت دلایل وی بکوشد.
 : مذهب مردم عوام -41

پيروی کردن از کسانی است که دوست  - أ

دارند و برای شان به رخصت ها فتوا 

 ميدهد.
پيروی از مذهب یکی از ائمه و  - ب

 تحقيق کامل در آن.
ب مفتی است که بعد از جستجوی مذه  - ت

انسان متقی و استفتاء قلبی صورت می 

 گيرد.
 بیسوادی دینی... -42

مرضيت که دامنگير عوام بوده به  - أ

 همين علت دعوت شان صعب می باشد.
متأسفانه اکثر دعوتگران با آن   - ب

 گرفتارند.
مرض مردم است و بر دعوتگران واجب   - ت

است که خود را با سلاح علم و حکمت 

 رسانيدن علم به مردم مسح سازند.
 برای دعوتگران الی الله بهترست که: -43
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مانند عوام باشند که مذهب ایشان،  - أ

 مذهب مفتی است.
در راستای فهم دلایل مذهب خود   - ب

اجتهاد کنند و هر ارشاد که همراه با 

 دليل باشد بپذیرد.
نقصان علمی خود را تکميل نموده   - ت

 نظر برساند. ۀخود را به درج

 

 

اختلاف فقهی در  -44

 فروعات بین مردم
 ناشی از جهل در یکی از اطراف است. - أ
ناشی ازینست که بعضی ها می کوشند  - ب

رخصت ها را به حساب نصوص افزایش تا 

 دهند.
ناشی ازینست که یکتعدادی عقل و   - ت

رأی را حاکم می گرداند و نص را ترک 

 می کنند.
 خلاف فقهی در فروعات بین علماء -45

ناشی از اختلاف عقول در فهم نصوص  - أ

 است.
ثبوت نص نزد بعضی و عدم ثبوت آن   - ب

 نزد دیگران است.
ناشی ازینست که یکتعدادی اصولی   - ت

 بر خلاف اصولی دیگری اختيار کردند.

اصل 

 :هشتم
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 اختلاف فقهی در عمل اسلامی: -46
اختلاف تضاد بوده و منتج به تفرق  - أ

 در دین می گردد.
اختلاف تنوع بوده و سبب تفرقه در  - ب

دین نمی گردد. ونه منتج به خصومت و 

دشمنی نمی شود و هر مجتهد مستحق اجر 

 و ثواب می باشد.
اصلی که در اختلافات فقهی بر اساس آن  -47

 عمل باید مطابق آن عمل کنیم:
در اموری که اتفاق داریم در اصول  - أ

و فروع با هم تعاون می کنيم و در 

فروعاتی که اختلاف داریم یکدیگر خود 

 را معذور می دانيم.
در آنچه اتفاق داریم جدال می کنيم  - ب

و در اموری که اختلاف داریم یکدیگر 

 ان ميخوانيم.را ناد
از خطای یکدیگر چشم پوشی می کنيم  - ت

گرچه دليل آنرا واضحاً بدانيم. حتی 

 اخوت خود را لطمه دار نسازیم.
 در مسایل اختلافی... -48

 یهءمانعی وجود ندارد که در سا - أ

محبت الهی به بحث و تحقيق نزیه و 

 پاک بپردازیم.
برای رسيدن به حقيقت با هم تعاون  - ب

من جدال مذموم کنيم بدون اینکه در دا

 و تعصب سقوط کنيم.
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رأی امام من صواب است و احتمال   - ت

خطاء را ندارد رأی غير آن خطاء بوده 

 و احتمال صواب را ندارد.

 

 

که بر آن  لهءهر مسأ -49

 عمل بناء نمی شود:
به وقت قليلی نياز داریم که آنرا  - أ

 توضيح کنيم.
مصروف شدن در آن از تکلفی است که  - ب

 از آن نهی شده ایم.شرعاً 
باید آنرا بفهميم تا بتوانيم که  - ت

با کسانی مقابله کنيم که از آن سخن 

 می گویند.
از جمله مسایلی که عمل بر آن بنا  -51

 نمی شود.
تدقيق در شرح آیاتی که علم هنوز  - أ

 به آن نرسيده.
توضيح دقایق و اسرار قلوب و   - ب

 امراض آن.
شناخت فرقه ها و مذاهب قدیم و  - ت

 جدید.
« رأیت أ» گویندگان و « و ل»  -51

 گویندگان کسانی اند که:

اصل 

 :نهم
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کسانی اند که احکام فرعی را وضع  - أ

اگر چنين واقع  »کرده و می گویند 

 «شود، حکم آن چنين است.

کسانی اند که آیات را تأویل می   - ب

کنند تا برای اساسات خود دليل پيدا 

 کند.
کسانی اند که جملاتی را بر زبان   - ت

خود پيچ و تاب ميدهند تا آنرا از 

کتاب بدایند در حاليکه از کتاب نمی 

 باشد.
سخن گفتن در فضیلت صحابه یکی بر دیگری و  -52

 مشاجراتی که بین شان واقع گردید...
واجب است تا از روش ایشان در  - أ

 اختلاف آگاه شویم.
از مسایلی است که هيچ عملی بر آن  - ب

نا نمی شود و مصروف شدن در آن از ب

تکلفاتی است که ما از آن نهی شده 

 ایم.
هر فرد آنها از فضيلت صحبت  - ت

برخوردار بوده جزای نيت خود را بدست 

می آورند. و برای ما در تأویل اعمال 

 شان بهترین راه خروج است.

 

 

برترین عقاید  -53

 اسلام...
آن تفسير آیات صفات و شناخت معانی  - أ

 است.

اصل 

 :دهم
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معرفت الله متعال، توحيد و تزیه او  - ب

 می باشد.
داشتن قدرت تفسير آیات متشابه  - ت

 است.
 آیات الصفات و احادیث صحیحه  -54

متشابه بوده و ایمان به  لهءاز جم - أ

 آن واجب است.
از متشابه است و بر علماء تفسير  - ب

 آن واجب است.
از متشابه بوده و تأویل آن   - ت

 ناممکن است.
 مانند تأویل ید به قدرت تأویل آیات صفات -55

واجب است تا الله متعال را از مشابهت  - أ

 با مخلوقات منزه سازیم.
کفر بوده و سبب خارج شدن از اسلام  - ب

 می گردد.
بهتر آنست که تا حد امکان از   - ت

تأویل اجتناب کنيم و مذهب سلف را که 

 عدم تأویل است، پيروی کنيم.
سمع  تعطل صفات الله مثل اینکه گفته شود که ید، -56

 و بصر هیچ عملی ندارد.
بخاطر تزیه الله متعال از مشابهت با  - أ

 مخلوقات واجب می باشد.
اگر مرتکب آن معتقد باشد، کفر و  - ب

 سبب اخراج از اسلام بحساب می آید.
مکروه است و اجتناب از آن بهتر  - ت

 است.
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 موقف صحابه در برابر صفات این بود که: -57

ءٌ  كَمِثلِْهِ  لَيسَْ  - أ
ْ
  الْبصَِيرُ  السهمِيعُ  وَهُوَ  شيَ

یعنی صفات او تعالی را  [11:  الشورى]

بدون تشبيه با مخلوقات ثابت می 

 دانستند.
با هم اختلاف داشته به تأویل،  - ب

 تعطيل و تجسيم رفتند.
درین مورد به وحی الهی مراجعه  - ت

کرده و بدون زیادت و نقصان آنرا 

 پذیرفتند.
 :اختلاف در صفات -58

کس رأی و اختلاف تنوع بوده و هر  - أ

 نظر خود را دارد.
 اختلاف تضياد بوده و حق یکی است. - ب
این دوسيه از قرن چهارم به اینطرف  - ت

 ۀبسته شده و بهتر آنست که در مورد عقيد

 صحيح صحبت کنيم.

 

 

 بدعت... -59

 دارای معنای لغوی و شرعی است. - أ
ایجاد هر گونه تغيير در دین را  - ب

باشد یا در گویند، چه در امور اعتقادی 

 امور عبادتی و یا در امور دنيایی

 اصل

 :یازدهم
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آنست که کسی چيزی را جدیداً در دین  - ت

اختراع نموده و بدون مثال سابق ایجاد 

 نماید.
 بدعت گمراهی است -61

تنها در امور اعتقادی مانند بدعت  - أ

 تکفير و بدعت تشبيه 
در امور عقيده و عبادت مانند  - ب

مخصوص نمودن وقت مخصوص برای عبادت 

 مخصوص
در امور عقيده، عبادت و امور   - ت

 زندگی مادی مانند خوردن و نوشيدن
 بدعت در امور دنیوی -61

حرام نيست مانند بطور سوار شدن به  - أ

 موتر و غذا خوردن بالای ميز 
شرعی  ۀحرام نيست مگر اینکه با قاعد - ب

در تصادم باشد و یا با نصی مخالف قرار 

 گيرد.
هر عملی که با سنت پيامبر عليه  - ت

الف باشد، چه در عبادات باشد السلام مخ

یا در عادات، بدعت شمرده می شود و 

 پيروی از ایشان بهتر است.
 محاربه علیه بدعت و نابود کردن آن... -62

نهی از منکر بوده و با شروط آن  - أ

انجام یابد. و این بهترین وسيله اینست 

 که منتج به حالت بدتر از آن نمی شود.
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نهی از منکر بوده و مطلوب اینست  - ب

که نابود شود با صرفنظر از اسلوب 

 مبارزه با آن
واجب علماء بوده و مربوط عوام   - ت

 نيست.
 

 

ستون الف را با حمل مناسب آن در ستون باء  -63

 وصل کنید.

 ب الف

بدع - أ

 ت ترکی
بدع - ب

 ت اضافی

درود گفتن بر پيامبر صلی  -1

 الله عليه وسلم بعد از آذات
ترک درود بر نبی صلی الله  -2

 عليه وسلم بعد از تشهد.
کهف قبل از  ۀقرائت سور -3

 جمله و به صدای بلند
ذکر دستجمعی و به صدای  -4

 بلند

 التزام در عبادت های مطلق -64

مانند التزام به ذکر معين، که از  - أ

پيامبر صلی الله عليه وسلم وارد نشده 

 است، و در وقت معين 
بدعت است که باید با آن مبارزه  - ب

 شود.
لماء اختلاف است و درین مورد بين ع - ت

ميتوان حقيقت را با ذکر دليل و برهان 

 پيدا کرد.

اصل 

 :داوزدهم
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 اختلاف فقهی در مسایل عبادتی -65

حق و باطل بوده و اختلاف در آن  - أ

 واجب است.
 حق اخوت بر حق علم مقدم است. - ب
امان در وقت  ۀاخوت عبارت از دریچ - ت

 اختلاف است.

 

 

 اولیاء الله کسانی اند:  -66

 شان ظاهر گرددد.که کرامت  - أ
اهل قریه به ولایت شان شهادت  - ب

 بدهند.
:  یونس] یَتهقُونَ  وَكَانُوا آمَنُوا الهذِینَ  - ت

63] 

 واجب ما در برابر صالحین اینست که: -67 -67

با آنها محبت ورزیده و احترام  - أ

کنيم و از اعمال نيکی که دارند ستایش 

 نمایيم.
قبر های شانرا مسح و درگاه شان را  - ب

به این وسيله به الله متعال ببوسيم و 

 تقرب حاصل کنيم.
آنها استعانت بخواهيم و  لهءبوسي - ت

 بولایت شان طلب شفاعت کنيم.
 کرامت: -68

اصل 

 :سيزدهم
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برای اولياء ثابت است بشرط آنکه  - أ

 با شرع مخالف نباشد.
احياناً برای کسانی که ولی نيستند  - ب

نيز ظاهر می شود و یکنوع استدراج می 

 باشد.
است، که  مانند قضيه، سارچه و کوه - ت

برای عمر رضی الله عنه واقع شد و یا 

مانند آنکه تحت بلقس را به حضور 

 سليمان عليه السلام آورد.
 اولیاء و صالحین... -69

فقط در زندگی توان نفع و ضرر  - أ

رساندن را دارند، اما بعد مرگ این 

 توان را ندارند.
نفع و ضرر دیگران را در اختيار  - ب

شان دارند بخصوص اینکه نزد قبر های 

 دعاء صورت گيرد.
هيچ نفع و ضرر برای خود را در  - ت

اختيار ندارند، چه جایيکه برای دیگران 

نفع و ضرر برسانند، در زندگی و بعد از 

مرگ این توان را ندارند. آنها به بعد 

از مرگ به دعای انسانهای زنده احتياج 

 دارند.

 

 

 زیارت قبور -71

اصل 

 :چهاردهم
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و باید فقط برای مردان مشروع است  - أ

 با کيفيت مأثور انجام یابد.
برای مردان و زنان مشروع بوده و  - ب

 باید در وقتت معين صورت گيرد.
برای مردان و زنان مشروع بوده و  - ت

باید به کيفيت مسنون و برای عبرت 

 گرفتن و دعاء برای ميت صورت گيرد.
 از بدعت های زیارت قبور -71

استعانت از اهل قبور، ندا کردن  - أ

 جات از آنهاآنها و طلب حا
نذر کردن، پخته کاری قبر ها روشن  - ب

 کردن چراغ، پوشيدن آن
بنای مساجد بالای قبور و نماز  - ت

 خواندن در آن
 بدعت های قبور -72

معصيت است و باید از آن استغفار  - أ

 نماید
کبائر است و مبارزه با آن واجب می  - ب

 ۀباشد. و در آن تأویل نمی کنيم تا ذریع

 شرک را نمایيم.
ف بلکه شماری از آنها مدخل شرک است - ت

 شرک صریح می باشد.
 :بدعت های قبور -73

صفات آن بين معصيت، کبيره و کفر  - أ

 اعتقادی است 
ظاهر آن مرتکبين آن را تکفير می  - ب

 کنند با صرفنظر از اعتقاد آنها
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کبيره نشان ميدهد که این  مهءکل - ت

بدعتها بر حسب حال صاحب آن، شرک و 

 معصيت به حساب می آید.
برابر بدعت ها زیارت قبور اینست موقف ما در  -74

 که:

ویران کردن قبور و منع زایرین  - أ

 واجب است.
مبارزه با آن واجب بوده و تأویل  - ب

در آن درست نيست. ولی با شروطی که در 

 نهی از منکر لازم است.
اصحاب آن بخاطر جهل معذور دانسته  - ت

می شود و با آنها صح صورت می گيرد تا 

 ردد.آنکه حکومت اسلامی اقامه گ

 

 

توصل به الله به یکی از  -75

 خلق او...

استعانت و استغاثه نزد قبور  - أ

 اولياء است.
دعاء کردن به الله متعال همراه با  - ب

 گفتن بحق فلان 
توسل جستن به الله عزوجل با اعمال  - ت

 .صالح، مانند توسل جستن اصحاب غار
توسل جستن به الله بوسیلۀ یکی از مخلوقاتش در  -76

 :دعاء

اصل 

 :پانزدهم
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جایز است و در آن خلاف بين علماء  - أ

وجود دارد و خطاء و صواب در آن می 

 باشد.
من مسایل عقيده بوده و در آن حق و  - ب

 باطل وجود دارد.
ناجایز  ۀبعضی علماء آنرا جائز وعد - ت

می داند ولی درین اتفاق دارند که از 

 مسایل عقيده نمی باشد.
 :بهترین توسل جستن به الله -77

ن پيامبر صلی الله وسيله قرار داد - أ

 عليه وسلم، صحابه و قرآن کریم است.
ساختن صالحين، مرده و یا  ۀوسيل  - ب

 زنده.
با عمل صالح مانند نماز، حفظ   - ت

قرآن. چنانچه اصحاب صخره کردند. و به 

 دعای انسانهای صالح
در توسل جستن به الله بوسیله یکی از خلق الله در  -78

 حج آنست که:

که صلاح با انسان مرده و یا زنده  - أ

آن ثابت باشد جایز است، با وجود 

 اختلافی که بين علماء وجود دارد.
اصل اعتقادی اینست که مستقيماً به  - ب

کرام  ۀالله متعال دعاء صورت گيرد. صحاب

درین امر توسع نکرده اند با وجود 

 ۀاینکه جایز است. ولی ما آنرا مسأل

 خلافی نمی سازیم.
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 ما طرف دار دعاء مستقيم به الله  - ت

متعال، توسل با اعمال صالح و توسل با 

دعای صالحين هستيم. چنانچه عمر رضی الله 

عنه به دعای عباس رضی الله عنه توسل 

 جستند.

 

 

 عرف... -79

 ۀمعتبر است تا زمانی که با قاعد - أ

 شرعی در تصادم نباشد
بر شرع مقدم است زیرا ما به امور  - ب

 دین خود داناتر هستيم.
ی شرعی بر اساس آن تفسير مالفاظ  - ت

 گردد.
 اصطلاحات شرعی: -81

معنای مقصود شرعی از الفاظ می  - أ

 باشد.
اگر با اصطلاح عرفی مخالف باشد،  - ب

 عرف قبول می شود گرچه خطا باشد.
بر هر مسلمان واجب است  قبول آن - ت

 گرچه با عرف مخالف باشد.
 در تعامل با الفاظ باید: -81

خود داری از فریب و خداع لفظی در  - أ

 امور دینی و دنيایی واجب است.

اصل 

 :شانزدهم
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عرف حاکم بر جامعه و معنای متداول  - ب

 آن اعتبار دارد.
مسميات اعتبار داشته و اسماء  - ت

باشد. و معانی عصر رسالت در  معتبر نمی

 فهم الفاظ هميشه مقدم می باشد.

 

 

 

عقیده اساس عمل است،  -82

 به این معنا که :

مهم شود،  عمل هرچه باشد قبول می - أ

آن چيزی است که در قلب مستقر 

 گردد. می
صلاح عمل یعنی آنکه مطابق شرع  - ب

باشد برای مقبوليت هر عملی کفایت 

 کند. می
در عمل قلبی و عمل جوارح رسيدن  - ت

 به درجة کمال مطلوب است.

 عمل قلب مهمتر از عمل جوارح است،   -83

پس باید در هنگام هر عملی به  - أ

 نمود.نيت مراجعه نموده و آنرا اصلاح 
تقليد در عمل جوارح جایز است  - ب

ولی در اعتقاد جایز نيست و باید بر 

 علم یقين بناء یابد.
عقيده حق واحد بوده و تعدد  - ت

پذیرد. اما عمل جوارح دارای فرض  نمی

 باشد. و نفل می

 جوهر مهم است: -84

اصل 

 :هفدهم
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مقوله است که مطلب از آن نيت صالح 

 است.

تکاليف مقوله ایست که به قصد فرار از 

 شود. گفته می شرعی

ایمان عبارت از اقرار  به زبان  و 

 تصدیق به قلب و عمل با جوارح است.

 

 

 

اسلام عقل را آزاد  -85

 سازد: می

و آنرا مصدر شناخت غيب و تشریع  - أ

 احکام می داند.
و به دقت در کائنات و تحقيق در  - ب

پدیده های طبيعت ترغيب می نماید و 

باید از طریق اما معرفت امور غيبی 

وحی که انبياء عليهم السلام آورده 

 اند باید شناخته شود.
آنرا از بت پرستی و الحاد نجات  - ت

داده و مقياس شناخت هر چيز 

 گرداند. می

 شعار اسلام به علم: -86

علوم دینی اصل بوده و سایر  - أ

علوم از جملة کماليات و فرضهای 

 باشد. کفایی می
حکمت گمشدة مؤمن هست هر جایيکه  - ب

آنرا بيابد، مستحق ترین مرد به آن 

 باشد. می

اصل 

 :شانزدهم
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قدر علماء را بلند برده و از  - ت

هر علم نافع در هر موردی که باشد 

 کند استقبال می

 حکم مشغول شدن به علوم طبیعی و مادی: -87

اگر از تعمق و تحقيق در علوم  - أ

 دینی باز می دارد حرام است.
بالای متخصص آن فرض عين بوده و  - ب

شد، او گنهکار  اگر غير مسلمان پيش

 شود. می
مکروه است . زیرا الله متعال غير  - ت

مسلمانان را به خدمت ما گذاشته و 

آنها برای ما مسایل دنيایی را کشف و 

 تسخير می نمایند.

 

 

 

مجال نظر شرعی و نظر  -88

 عقلی:

 .یکی است - أ
نظر شرعی امور غيبی را در بر  - ب

گيرد و نظر عقلی مادیات را در بر  می

 دارد.
نظر شرعی امور غيبی، مسایل  - ت

گيرد و  اعتقادی و عبادات را در بر می

در مجال عقلی مسایل حرام وحلال را 

 تعين می کند.

 حقیقت علمی و شرعی : -89

اصل 

 :نزدهم
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مادامی که ناشی از علم صحيح و  - أ

دلایل شرعی ثابت باشد هرگز باهم 

 کنند. تصادم نمی
در وقت تصادم این دو نظریه  - ب

نيست بلکه دليل علمی و صحت آن مهم 

 شرعی معتبر است.
گاهی ممکن است که تصادم  - ت

نمایند. زیرا حقایق شرعی در زمان 

 قبل از زمان ما تعين شده است.

 نص ظنی و قطعی: -91

قطعی است و در دلالت خود مانند ارقام 

بعضی الفاظ که احتمال چند معنا را 

 دارد ظنی می باشد.

در ثبوت است. مانند اینکه قرآن قطعی 

الثبوت است و اما بعضی احادیث ظنی 

الثبوت و بعضی ها مانند احادیث متواتر 

 قطعی الثبوت است.

 باشد. قرآن دارای ثبوت و دلالت قطعی می

اگر نظر شرعی و عقلی با هم در تعارض واقع  -91

 گردد: 

در هر حال از نظر شرعی باید پيروی 

 صورت گيرد.

قطعی آنرا مدنظر گرفته و ظنی آنرا 

 کنيم تا با آن موافق گردد. میتأویل 

اگر هردو ظنی باشد، نظر شرعی مورد عمل 

گيرد و نظر علمی بحال خود  قرار می

شود تا قطعی بودن آن معلوم  کذاشته می

 شود و یا اینکه بطلان آن ثابت شود.

 

 
اصل 

بيــــــ

 :ستم



جواباصول بیستگانه در صد سوال و   

 

548 

 

 نشانة داخل شدن در اسلام : -92

اینست اینست که عبادات را انجام داده 

 از معاصی خود داری کند.و 

مجرد تلفظ به کلمة لا إله إلا الله محمد 

 رسول الله  می باشد.

ما به شگافتن قلب مردم نشده ایم بلکه 

خواند باید  هر کسی که کلمة شهادت را می

 آنرا قبول کنيم.

 نشانة خارج شدن از اسلام: -93

ارتکاب معصيت و یا ابراز رأ مخالف در 

 عقيده.

و ثابت در دین و حلال انکار امر معلوم 

 دانستن اشيای حرام.

باید از او سؤال و تبيان صورت گيرد تا 

 به کفر خود اقرار نماید.

 از علامت کفر ... -94

تکذیب حکم صریح قرآن و یا تفسير نمودن 

ای که زبان عربی تحمل  آن به گونه

 نداشته باشد.

قرآن با عصر حاضر مناسبت این ادعاء که 

 تغيير داده شود.ندارد و باید 

انکار امر ثابت و معلوم در دین مانند 

این اصل که اسلام دین کامل بوده و 

نيازی به پيوند با نظریات دیگری 

 ندارد.

 صادر کردن حکم تکفیر بر شخص معین: -95

جایز است مادامی که عملش به کفر دلالت 

 می کند.
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جایز نيست. زیرا ممکن است که با او 

از قول خود مناقشه صورت گيرد و او 

 رجوع کند.

توصيف کردن قول و عمل خاص به کفر جایز 

شود که  است اما از فاعل آن خواسته می

توبه کند اگر توبه نکرد و اصرار 

 شود. ، کافر پنداشته میورزید

 صه اسامه بن زیدق -96

اسلام دليل اهميت تکفير کسانی است که 

 کند. خود را اعلان می

این را برای فعالان اسلامی واضح می کند 

 که آنها دعوتگران اند نه قضات.

سيکولاریستها در فهم آن به خطا رفته 

اند و باید در فهم آن و امثال آن تشدد 

 صورت گيرد.

 

 

 خواند که : این اصول بیستگانه از ما می -97

مردم  آنرا حفظ نمایيم، بفهميم و به

 تعليم دهيم.

 به نبوغ وضع کنندة آن افتخار کنيم.

سخن گفتن در مورد آنرا هر نوع اضافت و 

 مرفوض بدانيم.

این اصول از امت اعم از علماء و فعالان  -98

 خواهد که : می

اصول اضافی دیگری وضع کرده و آنرا با 

 دليل و برهان روشن بسازد.

خاتمه

: 
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در اموری که در آن اتفاق داریم با هم 

کنيم و در مورد چيزهای که با  ن میتعاو

هم اختلاف داریم با دليل و برهان با هم 

 مناقشه می کنيم.

آنکه مضامين و معنای آن بين مردم نشر 

گردد تا تمام امت به یک کلمه جمع 

 شوند.

 این اصول بیستگانه  -99

ثمر خود را جز از طریق اخلاص ، عمل و 

 دهد. قربانی نمی

تعليم داد که معنای این شعار را به ما 

گفتيم) الله غایت ماست، رسول رهبر  می

 ماست، قرآن قانون ماست(

قدمهای ما را در ابتدای طریق بسوی 

 گذارد. استاذی جهان می

 ارکان بیعت: -111

باب آن فهم است و بدون آن هيچ کدام آن 

 آید. درست نمی

احياناً عامل دارای اخلاص بوده و قربانی 

فهم او  دهد و جهاد می کند ولی در می

 قصوری می باشد.

تجربه ثابت ساخته است که انحراف در هر 

کدام ازین ارکان منتج به انحراف در 

 فکر و عمل می گردد.

 

 جواب ها در صفحة آیندهو 
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جدول 

 ها جواب
 جواب سوال جواب سوال جواب سوال

 ج ٩٦ ب ٥٣ ب 1

 نعم -ج،  نعم -ب، لا  –أ  ٥٩ ج 2

 نعم -و، نعم -هـ، لا  -د

 ج ٠٧

 المعصوم ص)ص( - أ ٥٠ الجمیع 3
موافقاً للکتاب  -ب

 والسنة

 الجمیع ٠٧

 ب،ج ٠٧ أ،د ٥٣ أ،ج 4

، 9،  ج:9،  ب: 9أ: 5

 8د:

 0هـ:

 أ،ج ٠٥ أ،ب ٥٦

 ب ٠٠ ب،ج ٠٧ أ 6

 الجمیع ٠٣ ج ٠٧ ج 7

 أ،ج ٠٩ ب،ج ٠٧ ج 8

 ج ٠٠ ب،ج ٠٥ ج 9

 ب،ج ٠٣ أ ٠٠ أ 10

 أ ٠٦ الجمیع ٠٣ أ،ب 11



جواباصول بیستگانه در صد سوال و   

 

552 

 أ،ج ٣٧ ب،ج ٠٩ ج 12

 أ،ج ٣٧ أ ٠٠ ب 13

 ج 59 أ،ب ٠٣ أ،ب 14

 الجمیع 50 ب ٠٦ ب،ج 15

 الجمیع 59 أ ٣٧ همه 16

 ب 58 أ ٣٧ ب،ج 17

 ب،ج 59 ب،ج ٣٧ أ،ج 18

 ب 59 ب ٣٥ أ،ج 19

 ج 55 أ ٣٠ أ 20

 أ 51 ج 88 أ،ب 21

 أ،ب 11 ب 89 أ،ب 22

 ب،ج 19 أ ،ج 89 ج 23

 ب،ج 19 ج 85 ج 24

 ب،ج 10 أ ،ج 81 ب 25

 9د:  9ج: 9ب:  0أ، 27

 9د:

 الجمیع 19 أ 91

 ب،ج 18 أ:ب 99 ج 28

29 

 

 أ،ب 19 أ 99 أ

 أ 19 9، 9، 9،ب: 9أ،  90 ج 30

 الجمیع 15 أ ،ج 99 أ:ب 31

، ج: 8، ب: 0أ: 32

 9،د:9

 9، و:9هـ:

 الجمیع 11 ب،ج 98

 أ،ج 911 ج 99 آلجمیع 33

   أ 99 ب 34

   الجمیع 95 ج 35
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 فهرست

 مراجع
المؤسسة المصرية  -(72)أبوالحسن الشاذلی(، عبدالحليم محمود، سلسلة أعلام العرب )  -2

 للطباعة والنشر، القاهرة.
 م(.2662 -ه 2022)إحياء علوم الدين(، أبو حامد الغزالی، دار الحديث، القاهرة، ) -2
م، وهو 2697، 3دار الکتب المصرية، ط -227ص 8)الجامع لْحکام القرآن( القرطبی، ج  -3

 رأی ابن عباس.
 )إرشاد السائر إلی موضوعات مجموعة الرسائل( للْمام حسن البنا. محمد عبدالحليم حامد. -0
)أصول الفقه الإسلامی(، محمد کمال الدين إمام، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  -6

 م.2668والتوزيع، بيروت، 
بن القيم، دارالجيل، بيروت،  )إعلام الموقعين عن رب العالمين(، محمد بن أبی بکر -9

 م.2673
 .2)اقتضاء الصراط مخالفة أصحاب الجحيم(، ابن تيمية، مکتبة السنة، القاهرة، ط -7
 )السنة ومکانتها فی التشريع الإسلامی(، مصطفی السباعی، بدون بيانات نشر. -8
لفية ، المطبعة الس06)السياسة الشرعية أو نظام الدولة الإسلامية(، عبدالوهاب خلاف، ص  -6

 ه .2366بالقاهرة، 
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عاما علی تأسيس الجماعة(، يوسف القرضاوی، القاهرة، مکتبة  74)الإخوان المسلمون  -24
 م.2666وهبة، 

)الْحکام السلطانية والولَيات الدينية(، الماوردی )أبو الحسن علی بن محمد(،  -22
 م.2678دارالکتب العلمية، بيروت، 

أکرم رضا، مرکز البحوث والدراسات، وزارة )الْسرة المسلمة فی العالم المعاصر(، د.  -22
 م.2444الْوقاف، قطر، 

)الإسلام وأصول الحکم(، علی عبدالرازق، الهيئة المصرية العامة للکتاب، سلسلة  -23
 م.2663المواجهة، القاهرة، 

، مطبعة الکتاب العربی، 26،20)الإسلام وأوضاعنا السياسية(، عبدالقادر عودة، ص  -20
 م.2662القاهرة، 

 وان المسلمون(، ريتشارد ميتشل، بدون بيانات.)الإخ -26
 )الإسلام کما نؤمن به( )ضوابط وملامح(، يوسف القرضاوی، القاهرة، مکتبة وهبة. -29
 م.2667)الإسلام والعلمانيةوجها لوجه(، يوسف القرضاوی، الرسالة، بيروت،  -27
 )الَعتصام(، الإمام الشاطبی، دار إحياء الکتب العربية، القاهرة. -28
، مکتبة ومطبعة الحلبی، القاهرة، 220د فی الَعتقاد(، أبو حامد الغزالی، ص )الَقتصا -26

 م.2699
، 2، دارالکتب العلمية، بيروت، ط229،220ص 3)الداية والنهاية(، ابن کثير، ج -24

 م.2688
)التراث والتجديد، موقفنا من التراث القديم(، حسن حنفی، المرکز العربی للبحث  -22

 .220ص  2684والنشر، القاهرة 
)التشريع من السنة وکيفية الَستنباط منها(، علی محيی الدين القره داغی، ص  -22

 م.2687، مجلة مرکز بحوث السنة والسيرة، جامعة قطر، العدد الثانی، 026،326
، مجموعة 277،279رؤية مستقبلية(، عبدالله النفيسی، ص  –)الحرکة الإسلامية  -23

 م.2686المؤلف، الکويت مشارکين، تحرير عبدالله النفيسی، طبعة 
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 )الحلال والحرام فی الَسلام(، يوسف القرضاوی، مکتبة وهبة، القاهرة. -20
 م.2669)الإيمان والحياة(، يوسف القرضاوی، مکتبة وهبة، القاهرة،  -26
 م.2676)التربية الإسلامية ومدرسة حسن البنا(، يوسف القرضاوی، القاهرة، مکتبة وهبة  -29
قارنة بالقانون الوضعی(، عبدالقادر عودة، الرسالة، بيروت، )التشريع الجنائی الإسلامی م -27

 م(.2667 -ه 2028) 20ط 
 )التطرف العلمانی فی مواجهة الإسلام(، يوسف القرضاوی، أندلسية للنشر والتوزيع. -28
 )التوسل أنواعه وأحکامه(، محمد ناصر الدين الْلبانی. -26
حتمية الحل الإسلامی، )الحل الإسلامی فريضة وضرورة(، يوسف القرضاوی، سلسلة  -34

 م.2663مکتبة وهبة، القاهرة، 
 م.2686(، 0)الخصائص العامة للْسلام(، يوسف القرضاوی، القاهرة، مکتبة وهبة، ط) -32
، دراسة مقارنة، 232)الدولة والسيادة فی الفقه الإسلامی(، فتحی عبدالکريم، ص  -32

 م.2680، 2مکتبة وهبة، القاهرة، ط 
درساة نصية تطبيقية(، د. أکرم رضا، دار الوفاء، امنصورة،  –)الردة والحرية الدينية  -33

 .2446مصر، 
)السلطات الثلاث فی الدساتير العربية والمعاصر وفی الفکر السياسی الإسلامی(، دکتور  -30

 م.2697، دار الفکر العربی سنة 070،080سليمان محمد الطماوی، ص 
اشور، محمد سليم العوا، علی ) السنة التشريعة وغير التشريعية(، محمد الطاهر بن ع -36

 م.2442الخفيف، محمد عمارة، نهضة مصر، 
 م.2686) الدعوة قواعد وأصول(، جمعة أمين، دار الدعوة، القاهرة،  -39
 م.2666)الدين فی عصر العلم(، يوسف القرضاوی، مکتبة وهبة، القاهرة،  -37
 م.2686القاهرة، )الرجل القرآنی: حسن البنا(، روبر جاکسون، دار المختار الإسلامی،  -38
 م.2632مطبعة الکتبی الطبعة الْولی سنة  9،6)الدر النضيد( للْمام الشوکانی ص  -36
 م.2666)الرسول والعلم(، يوسف القرضاوی، مکتبة وهبة، القاهرة،  -04
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)السياسة الشرعية فی ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها(، يوسف القرضاوی، سلسلة نحو  -02
 م.2668کتبة وهبة، القاهرة، ( م0وحدة فکرية للعاملين للْسلام )

، الَتحاد الإسلامی للمنظمات 07ص  6)الفرد والدولة فی الشريعة الإسلامية(، ج  -02
 م.2676الطلابية، کندا، 

)الصحوة الإسلامية بين الَختلاف المشروع والتفرق المذموم(، يوسف القرضاوی، دار  -03
 م.2662الصحوة بالقاهرة، دار الوفاء بالمنصورة 

(، 2سلامية الجحود التطرف(، يوسف القرضاوی، سلسلة کتاب الْمة ))الصحوة الإ -00
 ه .2042قطر، شوال 

، طبعة دارالشروق، القاهرة، 83، 02)الصحوة الإسلامية والتحدی الحضاری( ص  -06
 م.2662

)الصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربی والإسلامی(، . يوسف القرضاوی، مکتبة وهبة،  -09
 م.2667القاهرة، 

 م.2666ط الشرعية لبناء المساجد(، يوسف القرضاوی، مکتبة وهبة، القاهرة، )الضواب -07
، مطبعة السنة 27،29)الطرق الحکمية فی السياسة الشرعية(، ابن القيم الجوزية، ص  -08

 م.2663المحمدية، القاهرة 
 ) العبودية(، ابن تيمية. -06
 م.2669القاهرة، )العقل والعلم فی القرآن الکريم(، يوسف القرضاوی، مکتبة وهبة،  -64
، 9)أصول التشريع الإسلامی( الشيخ علی حسب الله، دار المثقف العربی، القاهرة، ط -62

 م.2682
، مؤسسة الرسالة، بيروت، 222، 222)أصول الدعوة(، عبدالکريم زيدان، ص  -62

 م.2678ط
 )العقيدة عند حسن البنا(، عصام البشير )شريط مسجل(. -63
 المعرفة، بيروت.)الفتاوی الکبری(، ابن تيمية، دار  -60
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)أصول الفقه الإسلامی(، محمد کمال الدين إمام، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  -66
 م.2668والتوزيع، بيروت، 

 )الفکر السياسی(، للْمام حسن البنا، إبراهيم البيومی غانم. -69
 )الکبائر(، الإمام الذهبی. -67
 )الله فی العقيدة الإسلامية(، حسن البنا، دار الشهاب. -68
، 3مدخل إلی دعوة الإخوان المسلمين(، سعيد حوی، دار السلام، القاهرة، ط)ال -66

 م.2664
 م.2662)المدخل لدراسة النبوية(، يوسف القرضاوی، مکتبة وهبة، القاهرة،  -94
ضوابط ومحاذير فی فهم النص( سلسلة  –)المرجعية العليا فی الإسلام للقرآن والسنة  -92

 يوسف القرضاوی.( 2نحو وحدة فکرية للعاملين للْسلام )
، 66،60، ص 2)الفصل فی الملل والنحل(، الشهر ستانی ) محمد عبدالکريم(، ج -92

 م.2697مصطفی البابی الحلبی، القاهرة، 
(، قطر، 78)المصطلح خيار لغوی وسمة حضارية(، سعيد شبار، سلسلة کتاب الْمة ) -93

 ه .2022رجب 
 .)المصطلاحات الْربعة فی القرآن(، أبو الْعلی المودودی -90
)الملهم الموهوب: حسن البنا(، عمر التلمسانی، القاهرة، دار التوزيع والنشر الإسلامية  -96

 م.2680
)الموافقات فی أصول الفقه(، الإمام الشاطبی، دار المعرفة، بيروت، تحقيق: عبدالله  -99

 دراز.
 م.2444، دار الشروق، القاهرة، 79، 96)أمتنا بين قرنين(، يوسف القرضاوی، ص  -97
 مبين لشرح الْصول العشرين(، عبدالله قاسم الوشلی، اليمن، دارالسلام.)النهج ال -98
)الدولة الإسلامية والمبادئ الدستورية الحديثة(، أحمد محمد أمين، مکتبة الشروق  -96

 م.2446الدولية، القاهرة، 
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، دار الکتاب 263،264)السياسة الشرعية فی إصلاح الراعی والرعية(، ابن تيمية، ص  -74
 م.2662صر، ، م2العربی، ط

)الفکر السياسی العربی الإسلامی بين ماضيه وحاضره(، فاضل زکی محمد، ص  -72
 م.2674، دارالطبع والنشر الْهلية، بغداد، 262،264

، تحقيق علی عبد 222،248،08،06)المقدمة(، ابن خلدون )عبدالرحمن(، ص  -72
 م.2682 3الواحد وافی، دار نهضة مصر، القاهرة، ط 

، 249فی الإسلام مقارناً بالنظم العصرية(، مصطفی کمال وصفی، ص )النظام الدستوری  -73
 م.2660، 2مکتبة وهبة، القاهرة، ط

، 237، 236)النظام السياسی فی الإسلام(، محمد عبدالقادر أبو فارس، ص  -70
 م.2689، 2دارالفرقان، الْردن، ط

تبة ، مک26، 20)النظريات السياسية فی الإسلام(، محمد ضياء الدين الريس، ص  -76
 م.2676، 7التراث، القاهرة، ط

)النظرية الإسلامية فی الدولة مع المقارنة بنظرية الدولة فی الفقه الدستوری الحديث(  -79
 م.2677، رسالة دکتورا، دار النهضة العربية، القاهرة، 063حازم عبدالمتعال الصعيد، ص 

می، يوسف )بينات الحل الإسلامی وشبهات العلمانين(، سلسلة حتمية الحل الإسلا -77
 م.2663القرضاوی، مکتبة وهبة، القاهرة، 

 م.2669، 0)تراثنا الفکری فی ميزان الشرع والعقل(، محمد الغزالی، دار الشروق، ط -78
، دار الفکر العربی، القاهرة، 67، 66)تاريخ المذاهب الإسلامية(، محمد أبو زهرة، ص -76

 م.2689
دار الفلاح،  6الطحان، ص )تحديات سياسية تواجه الحرکة الإسلامية(، مصطفی  -84

 م.2667القاهرة، 
 م.2664، 3)تربيتنا الروحية(، سعيد حوی، دار السلام، القاهرة، ط -82
)تساؤلَت علی طريق الدعوة(، مصطفی مشهور، القاهرة، دار التوزيع والنشر الإسلامية،  -82

 م.2660
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 -ه  2027(، )6)تفسير القرآن العظيم(، للحافظ ابن کثير، بيروت، دار المعرفة، ط) -83
 م(.2667

و ما بعدها، الهيئة  284ص  6)تفسير المنار: القرآن الحکيم(، محمد رشيد رضا، ج   -80
 م.2673المصرية العامة للکتاب، 

 -ه  2046)تلبيس إبليس(، أبو الفرج ابن الجوزی، دار الکتاب العربی، بيروت،  -86
 م.2686

دار  068ج ص،  8ير(، ) تاريخ الطبری: تاريخ الْمم والملوک(، الطبری )محمد بن جر  -89
 م.2697، 2سويدان، بيروت، ط

)تفسير النصوص وآيات القصاص والديات(، إسماعيل سالم، مکتبة النصر، القاهرة،  -87
 م.2660

 )ثقافة الداعية(، يوسف القرضاوی، مکتبة وهبة، القاهرة. -88
، المطبعة الإعلامية، مصر، 204، 236)تهافت التهافت(، ابن رشد )أبو الوليد(، ص  -86

 ه .2342
 )جامع بيان العلم وفضله(، ابن عبدالبر. -64
)جريمة الردة وعقوبة المرتدين فی ضوء الکتاب والسنة(، يوسف القرضاوی، مکتبة وهبة،  -62

 م.2667، 2القاهرة، ط
 م.2664، 3)جند الله ثقافة وأخلاقا(، سعيد حوی، دار السلام، القاهرة، ط -62
 )حديث الثلاثاء(، حسن البنا. -63
روع الإسلاميی لنهضة الْمة(، قراءة فی فکر الإمام الشهيد.حسن )حول أساسيات المش -60

 م.2444البنا، عبدالحميد الغزالی، القاهرة، دار التوزيع والنشر الإسلامية، 
، دار الدعوة، 269) حسن البنا(، مواقف فی الدعوة والتربية(، عباس السيسی، ص  -66

 الإسکندرية، مصر.
 م.2660، 6ار الشروق، القاهرة، ط)خصائص التصور الإسلامی(، سيد قطب، د -69
 م.2667)دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين( محمد الغزالی، دار الشروق، القاهرة،  -67
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 )دعاة لَ قضاة(، حسن الهضيبی. -68
 م.2444)دستور أمة الإسلام(، حسين مؤنس، الهيئة المصرية العامة للکتاب، مصر،  -66

 الوفاء، المنصورة.)رسالة المؤتمر السادس(، حسن البنا، دار  -244
 )رفع الملام عن الْئمة الْعلام(، للْمام ابن تيمية، المکتبة السلفية ومطبعتها، القاهرة. -242
 )شريعة الإسلام صالحة لکل زمان ومکان(، يوسف القرضاوی، مکتبة وهبة، القاهرة. -242
(، يوسف القرضاوی، 2)شمول الإسلام( سلسلة نحو وحدة فکرية للعاملين للْسلام ) -243

 م.2666وهبة، القاهرة، مکتبة 
بتصرف، مطبعة دار الشعب، القاهرة،  6/208)شرح صحيح مسلم(، الإمام النووی،  -240

 م.2692
 ، بدون بيانات نشر.2/292)شرح العقيدة الطحاوية(، ابن أبی العز الحنفی،  -246
)صحيح مسلم بشرح النووی(، أبو زکريا يحيی بن شرف بن مری النووی، دار إحياء  -249

 ه .2362بيروت، الطبعة الثانية التراث العربی، 
)طريق الدعوة بين الْصالة والَنحراف(، مصطفی مشهور، القاهرة، دار التوزيع والنشر  -247

 الإسلامية.
 م.2662)ظاهرة الغلو فی التکفير(، يوسف القرضاوی، مکتبة وهبة، القاهرة  -248
 م.2664، 3)عقيدة المسلم(، محمد الغزالی، دار الدعوة، الإسکندرية، ط -246
، 7م أصول الفقه(، عبدالوهاب خلاف، مکتبة الدعوة الإسلامية، القاهرة، ط) عل -224

 م.2669
، مکتبة وهبة 22) عوامل السعة والمرونة فی الشريعة الإسلامية(، يوسف القرضاوی، ص  -222

 م.2666، 3القاهرة، ط
 م(.2669 -ه  2029) 9)فتاوی معاصرة(، يوسف القرضاوی، دار القلم، الکويت، ط  -222
شرح صحيح البخاری(، أحمد بن علی بن حجر العسقلانی الشافعی ) أبو  (فتح الباری -223

الفضل(، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقی، محب الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت، 
 ه .2376
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 ) فصل الدين عن الدولة بدعة مستوردة(، يوسف العظم. -220
 م.2666رة، )فقه الدعوة(، مصطفی مشهور، دار التوزيع والنشر الإسلامية، القاه -226
)فقه الدعوة ومشکلة الدعاة( )حوار(، مجلة الْمة، رئاسة المحکمة الشرعية والشؤون  -229

 م.2680ه ، 2040، السنة الرابعة، رجب 03الدينية، قطر، العدد 
)فهم أصول الإسلام(، علی عبدالحليم محمود، القاهرة، دار التوزيع والنشر الإسلامية  -227

 م.2660
، 26صبح عصبة أمم شرقية(، عبدالرزاق أحمد السنهوری، ص) فقه الخلافة وتطورها لت -228

 م.2663، 2الهيئة المصرية العامة للکتاب، القاهرة، ط
)فهم الإسلام فی ضلال الْصول العشرين(، جمعة أمين عبدالعزيز، دار الدعوة،  -226

 الإسکندرية.
 م.2664، 3)فی آفاق التعاليم(، سعيد حوی، دار السلام، القاهرة، ط -224
 م.2664القرآن(، سيد قطب، دار الشروق، بيروت، القاهرة، ) فی ضلال  -222
، المکتب المصری 222)فن الحکم فی الإسلام(، مصطفی أبو زيد فهمی، ص  -222

 الحديث، القاهرة، بدون تاريخ.
)فهم أصول الإسلام(، علی عبدالحليم محمود، القاهرة، دار التوزيع والنشر الإسلامية،  -223

 م.2660
 م.2667فی اليقظة الإسلامية( دار نهضة مصر، القاهرة،  ) فی الثوابت والمتغيرات -220
 )فی فقه الْولويات( دکتور يوسف القرضاوی، مکتبة وهبة، القاهرة. -226
 (، ابن تيمية، المکتبة السلفية، القاهرة.ۀ)قاعدة جليلة فی التوسل والوسيل -229

 )قضايا أساسية علی طريق الدعوة(، مصطفی مشهور، القاهرة، دار التوزيع والنشر -227
 م.2666الإسلامية، 

)قصة الحضارة(، ويل ديورانت، ترجمة محمد بدران، لجنة التأليف والترجمة والنشر،  -228
 م.2698 3القاهرة، ط
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أسس البناء وسبل التحصين(، د. أکرم رضا، دار التوزيع  -)قواعد تکوين البيت المسلم -226
 م.2440والنشر الإسلامية، القاهرة، 

والَختلاف؟(، د. يوسف القرضاوی، سلسلة نحو  )کيف نتعامل مع التراث والتمذهب -234
 م.2442(، مکتبة وهبة، القاهرة، 6وحدة فکرية للعاملين للْسلام )

 م.2683، 6)ليس من الإسلام(، محمد الغزالی، دار الکتب الإسلامية، القاهرة، ط -232
، الدار المصرية 226، 220)لم الْدلة فی قواعد أهل السنة والجماعة(، الجوينی، ص  -232

 م.2696ليف والترجمة، القاهرة، للتأ
)مجموع الفتاوی(، أحمد بن الحليم بن تيمية الحرانی، مکتبة ابن تيمية، القاهرة، الطبعة  -233

 الْولی.
 م.2689)مجموعة الرسائل(، حسن البنا، دار التوزيع والنشر الإسلامية، القاهرة،  -230
سلامية، القاهرة، )مذاکرات الدعوة والداعية(، حسن البنا، دار التوزيع والنشر الإ -236

 م.2689
 )مقدمة لتفسير القرآن( )تفسير الفاتحة وبداية البقرة( للشيخ، حسن البنا. -239
 )من فقه الدولة فی الإسلام(، يوسف القرضاوی. -237
 )من قتل حسن البنا؟(، محسن محمد، دار الْخبار، القاهرة. -238
ر التوزيع )من مقومات رجل العقيدة علی طريق الدعوة(، مصطفی مهشور، القاهرة، دا -236

 م.2666والنشر الإسلامية، 
)منهج الإمام البنا فی العقيدة( عصام أحمد البشير، القاهرة، دار التوزيع والنشر  -204

 م.2662الإسلامية 
)منهج التربية عند الإخوان المسلمين دراسة تاريخية تحليلية(، علی عبدالحليم محمود،  -202

 م.2662المنصورة، دار الوفاء، 
تاريخ التشريع والنظم القضائية(، أحمد شلبی، ج  -ضارة الإسلامية)موسوعة النظم والح -202
 م.2670، 3، مکتبة النهضة المصرية، ط224ص 7



 «فهم و عمل»درسهایی پيرامون 
 

 

563 

، 2)منهج القرآن فی عرض عقيدة الإسلام(، جمعة أمين، دار الدعوة، الإسکندرية، ط -203
 م.2662

ة نحو )موقف الإسلام من الإلهام والکشف والرؤی ومن التمائم والکهانة والرقی( سلسل -200
 م.2660(، يوسف القرضاوی، القاهرة، مکتبة وهبة، 3وحدة فکرية للعاملين الإسلام )

تحقيق عبد  20، ص2)مآثر الإنافة فی معالم الخلافة(، أحمد بن عبدالله القلقشندی، ج -206
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 231 ........................... :اصول نیا مراجع

 231 ............................ :دهیعق در تکلف

 232 ............................. :تکلف یمثالها

 233 (فماالحکم؟ کذا لوکان تیأرأ) ۀمدرس: اول مثال

 235 ................................ :تکلف بدون

 به هنوز علم که یاتیآ یمعان در تعمق: دوم مثال

 237 .......................... .ندارد یدسترس آن

 238 ....... :یگرید بر یکی صحابه لتیفض: سوم مثال

 239 ............. :داد رخ صحابه نیب که یاختلافات

 241 ................... :صحابه برابر در ما موقف

 241 ..................... :ابداع و تکلف نیب فرق

 241 ............................ :دهیفا یب امور

 242 ..................... :تکلف از یناش یچالشها

 244 .... یاسلام  دیعقا  قلهء  نیبلندتر:  دهم اصل

 245 .................................. :دهم اصل

 246 ................................ :یاصل محور

 246 ....................... :آخر و اول در دهیعق

 246 ...... :دارد زین یگرید یهاکننده لیتکم مانیا

 247 ............................... :الله به مانیا

 248 ............................ :متعال الله معرفت

 251 .............................. :مانیا قتیحق

 251 .................................. :علم -1

 251 ................................. :خضوع -2

 251 .................................. :عمل -3

 251 ................ :یاله معرفت به یابیدست راه

 252 ............................. :متعال الله صفات

 253 ........................... :یوح در عزوجل الله

 253 ..................... :است الیخ فوق عزوجل الله

 255 .............................. :گمراه مذاهب
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 255 ............................. :میعظ اصل نیا

 256 ............................... :لیتأو بدون

 256 ............................ ( هیتشب بدون) 

 256 .......................... ( لیتعط بدون و) 

 یکاف زین ما یبرا بود یکاف الله رسول یبرا آنچه)

 257 ...................................... (است

 258 ................. :دهیعق یۀقض و البنا استاد

 258 .............................. :دیعقا ۀرسال

 259 ....................... :صفات ثیاحاد و اتیآ

 261 ........................ :مشبهه و مجسمه -1

 261 ................................ :معطله -2

 261 .............................. :سلف یرأ -3

 262 .................................. :خلف -4

 262 ............................ :خلف و سلف نیب

 263 ........................... :سلف مذهب حیترج

 265 .......... :دارد قرار دهیعق حول که ییچالشها

 266 ............. !گردد متحد قلبها نکهیا یبرا و

 268 ... نقصان و  ادتیز  بدون  اسلام:  ازدهمی اصل

 269 ............................... :یقیحق بدعت

 269 ................................ ست؟یچ بدعت

 271 ............... :است تیمعص از ریغ یزیچ بدعت

 271 ..................... :ئهیس بدعت و حسنه سنت

 273 ........... :یاضاف و یقیحق بدعت شناخت قاعدة

 274 .............................. « الله نید یف» 

 275 ................ :نید اصول در کاربدعت نیاول

 276 ............................ :میقد یها بدعت

 277 ....................... :دیجد عصر ییها بدعت

 278 .............. :است بدعت الله، عتیشر ریغ قانون

 279 ............. :یدتیعق بدعت نیتربد زمیکولاریس

 281 ........................ :اول دور تیجاهل از

 281 ...................... !خود خواهشات اساس بر
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 282 ......... :میدار مانیا آن به که آنچنان اسلام

 282 ..................... :نید در نقصان و ادتیز

 282 ................ :آن در ادتیز بدون اسلام -1

 283 ........................ :ناقص ریغ اسلام -2

 283 .......... !است واجب آن با مقابله و‘ یگمراه

 284 ............................... :منکر رییتغ

 285 ................ :میکن مقابله آنها با چگونه

 287 ..................... :بدعت از یناش یچالشها

 288 .................................. :ما واجب

 289 .......................... :یاضاف بدعت: اول

 289 ..................... یها بدعت: دوازدهم اصل

 289 ..................................... یاضاف

 291 ........................ :یترک یها بدعت دوم

 291 ......... :مطلقه عبادات در التزام بدعت: سوم

 291 .............................. :بدعات انواع

 291 .................................... :اوراد

 292 ...................... :رابطه ورد و مأثورات

 292 ............................. :است یفقه خلاف

 293 ................. :قتیحق ساختن روشن و البنا

 294 ............................... :ذکر منکرات

 295 ................. :ذکر بخاطر شدن جمع یهاسنت

 295 ................. !بدعت؟ ای است سنت شدن جمع

 295 ......................... :فتوا نیا مورد در

 296 .................................. :شدن جمع

 296 ..................... !است بدعت عمل نیا ایآ

 297 .................. :دارد وجود حسنه بدعت ایآ

 311 ................ :است نیاز تر قیعم بدعت بحث

 312 ............... :ذکر یبرا شدن جمع جواز لیدلا

 313 ....................... :میبندیم را جدل باب

 314 ................. :مناقشه یبسو دوباره برگشت

 315 ..................... :ندارد وجود حسنه بدعت
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 316 ................ :اند اندک یلیخ بدعت یهابحث

 317 ................................ :ذکر تیفیک

 319 ........................ :ذکر وقت در دنیجنب

 311 ................................ :گفتگو ادب

 311 ................................ :بحث فشردة

 311 ................. :دارد عیوس یلیخ ۀدامن علم

 312 ................................. :یفتو ادب

 313 ........................... :مطلق ذکر تیفیک

 314 ................................ :اختلاف قطع

 315 .......................... :است شر بدعت یول

 317 ........ م؟یدان یم مردود را نید در بدعت چرا

 318 ................................... :چالشها

 321 ................... الله  اءیاول:  زدهمیس  اصل

 321 ..................... :میدار دوست را نیصالح

 321 .......................... اند؟ هایک نیصالح

 323 ................ :میشناس یم را نیصالح چگونه

 324 .................... :نیصالح با یدوست مظاهر

 325 .............................. :افراط و غلو

 326 ................................. :الله اءیاول

 326 ................................. ست؟یک یول

 328 .................................... :کرامت

 329 .......... :اءیاول ریغ از العاده خارق اعمال

 331 .................. :اءیاول برابر در ما موقف

 331 ...................... :درست فهم یبسو برگشت

 333 ......................... :یفقه اختلاف ضوابط

 333 .................... : فروعات در اختلاف: اول

 334 ........................ :نید  در جدال: دوم

 335 .......... :اختلاف نیا برابر در ما موقف: سوم

 336 .................... :وفات از بعد یول کرامت

 338 ............................ :مولود جشن حکم

 338 ........................... :یالنب لادیم جشن
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 339 ........ :یالنب لادیم جشن یبرگزار با نیمخالف

 341 ............... :دانندیم زیجا آنرا که یکسان

 لادیم
سلم و هیعل الله یصل

 341 .. :شانوفات روز ای و امبریپ 

 342 .......... :یالنب لادیم محفل بودن مباح حیترج

 343 .............................. :لیتجل تیفیک

 نیصالح با تعامل یچگونگ مورد در که ییچالشها

 343 ................................ :دارد وجود

 346 ........................ :لذتها ۀکنند نابود

 346 ................ قبور،عمل ارتیز چهاردهم اصل

 346 ............................ شرک ای   مشروع

 348 ...................... :قبور کردن ارتیز حکم

 348 ........................ :آن مسنون قةیطر با

 349 .................................. :تین -1

 349 ............................ .سلام و دعا -2

 349 ......................... : هابوت دنیکش -3

 349 ....... .است مکروه ها قبر یبالا رفتن راه -4

 351 .است مکروه ها قبر یبالا زدن هیتک و نشستن -5

 351 .............. .است زیجا نشستن مقبره در -6

.شود یم ستادهیا قبر برابر در کننده ارتیز -7

 351 

 351 .......... .است زیجا قبر نزد قرآن قرائت -8

 بر فیتخف باعث که دهد انجام را ییها کار -9

 351 ............................ .گردد قبر صاحب

 351 ................. :قبرستان به رفتن یها بدعت

 352 .............. :لیقب نیهم از یگرید ییبدعتها

 353 ...................... :یخواه مدد و استعانت

 354 .................................. :استغاثه

 الله رسول
وسلم هیعل الله یصل

 354 ......... :قبور یها بدعت و 

 355 ........................ :است یقلب یعمل شرک

 356 ....................... :دیتوح بر ییها طعنه

 357 ........................... :الله ریغ به سوگند
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 361 .......................... !!باشد که یکس هر

 361 ............................. :مساجد و قبور

 السلام هیعل امبریپ قبر ارتیز برابر در ما موقف

 361 ..................................... ست؟یچ

 امبریپ مسجد
وسلم هیعل الله یصل

: .................... 364 

 365 .............................. :یاعتقاد مرض

:است واجب آنها با مقابله آنها که ستیها رهیکب

 .......................................... 366 

 367 .............. اند؟ مکفره کبائر جمله از ایآ

 368 ................... :چهاردهم اصل بر یملاحظات

 369 ................................. :عهیذر سد

 371 .... :شود ینم رفتهیپذ یعذر یاعتقاد لیمسا در

 371 :دارد قرار سالم دةیعق برابر در که ییچالشها

 373 ..... توسل و   استغاثه نیب  فرق پانزدهم اصل

 374 ................................... حرج رفع

 375 ........................... ست؟یچ مسأله اصل

 375 .......................... :است عبادت دعاء،

 377 ................................ ست؟یچ توسل

 378 ............................ :شده مطرح سؤال

 379 ................... :توسل با همراه دعاء حکم

 384 .............................. :اختلاف ضوابط

 384 .................. دارد؟ معنا چه «است جائز»

 385 ..................... :البنا حسن امام یفتوا

 386 .......................... ناءیناب مرد ثیحد

 387 .......................... :هیمیت ابن فقاهت

 388 ..................... :تصوف و گانهء سه اصول

 391 ............................... :یصوف قتیحق

 391 .................... :تصوف و البنا حسن امام

 392 ................... فروع و اصول حول یچالشها

 394 ....... اصطلاحات جنگ و یلفظ بیفر شانزدهم اصل

 395 ................ :است یشرع مصادر از عرف ایآ
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 395 ................................. ست؟یچ عرف

 398 ............................. :عرف بودن حجت

 399 .................... :است مستقل اصل عرف ایآ

 399 ........................... :عرف یفقه قواعد

 411 ................ :نادرست الفاظ و نادرست عرف

 412 ................................ :یلفظ ۀخدع

 الله رسول کلام در یلفظ دقت
وسلم هیعل الله یصل

: ......... 412 

 413 .............................. :اصطلاحات جنگ

 417 ............................ :کلمات با یباز

 418 ............................ :اصطلاحات بیتخر

 419 .................................. :عزوجل الله

 411 ................................... :اسلام و

 412 ................................. :راست راه

 413 .............. :اصطلاحات بخش در مطرح یچالشها

 414 .................... اعمال کمال: هفدهم  اصل

 416 ...................... :است عمل یمبنا دهیعق

 416 ...................... :زیچ هر از قبل دهیعق

 417 ........................ :ست عمل اساس مانیا

 418 ........................... :مانیا بدون عمل

 421 ............................... :بزرگ انتیخ

 421 .............................. :دهیعق مردان

 422 .............. :نیراست نیمؤمن از ییها نمونه

 423 ...................... :است عمل و قول دهیعق

 423 ...................... :جوارح عمل و قلب عمل

 424 .................. :اعمال شدن قبول باب اخلاص

 424 ............................... :قلوب اعمال

 425 .............................. :جوارح اعمال

 425 ............................... :مطلوب کمال

 426 .................................... :احسان

 427 ...................... :احسان و اسلام مان،یا

 429 ...... :دارد قرار عمل برابر در که ییها چالش
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 432 .............. عقل  یآزاد  واسلام: هژدهم اصل

 433 ......... :آن ۀفیوظ ۀریدا و عقل تیحاکم حدود

 434 ................. :است یعقل مکتب میزع سیابل

 435 .................... :تیبشر و یوح نیب واسطه

 437 .......................... :قاعده نیا تیاهم

 441 ........ :کندیم بیترغ کائنات در دقت به اسلام

.داند یم بلند را علم و علماء منزلت و قدر اسلام

 .......................................... 442 

 442 ................ :یعلم ریغ کنش و نشیب هر ذم

 443 ................................ :مذموم علم

 امبریپ
سلم و هیعل الله یصل

 445 .................. :علم و 

 445 ................................. علم؟ کدام

 446 .... :یعلم یفضا و جو ةیته بخاطر اسلام ۀبرنام

 446 ....................... :یعلم عقل نیتکو -1

 448 ..................... :یسوادیب با مقابله -2

 448 ................ :گرانید یزبانها آموختن -3

 449 ...................... :یسرشمار استخدام -4

 449 .......................... :یزیر برنامه -5

 449 ...... :دانش و خبره اهل نظر به کردن عمل -6

 452 ............................ :دردناک تیواقع

 454 ............................... :گرید دانیم

 455 ................. :عقل با تعامل در یها چالش

 455 ............................. کجاست؟ در خلل

 457 ............................. :علم نید اسلام

 457 .............. یواردات  یها معرکه نزدهم  اصل

 458 .......................... :یواردات یها جنگ

 459 .......................... :یساختگ یهاخصومت

 459 ............................ :عمل یها رهیدا

 461 .......................... :یتخصص یها دائره

 461 ................................ :بیغ ۀریدا

 461 ........................ :ندارد وجود یتصادم
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 461 ......................... :یظن و یقطع ۀمسأل

 464 ............................ :گمان از یرویپ

 464 .............................. :یظن علم -1

 465 ........................ :یقطع علم: دوم -2

 467 .................. :ستیامر هر از بهتر مانیا

 467 ........................... :نصوص فهم ضوابط

 468 ..................... :علم اطراف در یچالشها

 468 ........................... :مشکل نیا مظاهر

 471 ................... :اسلام به شدن داخل قواعد

 471 ................... الاءصول  اصل: ستمیب  اصل

 472 ............................... :ناقص مانیا

 475 ........................ :یاسلام ۀدیعق عنوان

 476 .............................. :یاسلام ۀریدا

 477 ... :دیگویم الاالله إله لا کهیکس از شدن دستبردار

 478 .............................. :الله یعل حسابه

 479 ................................ :یمعاص اهل

 481 .................. :ثیحد از ای سنت از انکار

 482 .............................. :زکات نیمانع

 482 ............................... :تلخ یابتدا

 484 ............ !بود محنتها جةینت ریتکف در غلو

 486 ..................... :ریتکف مفکورة و اخوان

 487 ...................... :یقاض و یداع نیب فرق

 491 ............ !!است واقع ابتلاء در یعاص انسان

 491 ................... :باش حذر بر پرتگاه نیاز

 491 .............................. :ریتکف منعطف

 495 ..................... :دعوت یها نهیزم بیتخر

 496 ................................. :درست راه

 497 .............. :اند ریتکف مستحق یکسان ریتکف

 499 ............................. :ریتکف اساسات

 511 .......................... :کافرند یکسان چه

 511 .................... :الله انزال ما ریغ به حکم
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 512 ........................ :شخص و نوع نیب فرق

 513 .................... :ریتکف از یناش یچالشها

 514 ...................... :ریتکف از یناش مشکلات

 516 .............................. خاتمه از قبل

 516 ..................... !میکن اتفاق هم با ایب

 517 .............................. :گرید اصول و

 517 ..................... :یغزال دهگانهء مقررات

 511 ............... :میدار مانیا آن به که یاسلام

 513 .................................. دوم  بخش

 551 ............................... هاجواب جدول

 553 ............................... مراجع فهرست
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